جرعه‌ای از درییا 


۱ دا 
حضرت ية الله حاج سید موسی شبیری ز نجانش 


آررت) 311 تفر || 


ک 4 ِِ 1 ۱ 1 ب 0 ِ و 
الذرین ببلغون رسلت الله ویخشونه 
ولایخْشون أحدا لاله و کفی با له حسیبا 


سوره احزاب. آبه ۳۹ 


» کوفی بنایی. زاویه دار 
و مسجد حکیم اصفهان 


انتشارات موّسسه کتاب شناسی شیعه | ۱ 


شبیری زنجانی. سید موسی ۱۳۰۶- 
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فارسی - عربی 

کتابنامه. 

۱. شیعه - سر گذشتنامه و کتاب شناسی - مقاله ها و خطابه ها. ۲. مجتهدان و علما - سر گذشتنامه. 
۲ شیعه - کتاب شناسی - مقاله ها و خطابه ها. ۴. شیعه - کتابهای نقد شده. 
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جرعه‌ای از دریبا 


جلداول 


قفب بب۷۳۹ 
‌ دا 


جرعه ای از درب 


جلداوّل 


ففیه محفق دام 
حضرت اية الله حاج سید موسی شبیری زنجاننی" 


ناشر: انتشارات مسسه کتاب شناسی شیعه 
۵ چاپ و صحافی: چاپخانه قرآن 

6 نوبت جاپ: اول/ بهار ۱۳۸۹ 

و شمارگان: ۱۰۰۰ 

و بها: ۱۲۰۰۰ تومان 


نشر الکترونیکی اثر بدون کسب اجازه کتبی از ناشر ممنوع است 
انتشارات موسسه کتاب شناسی شیعه. قم. صندوق پستی ۱۳/۱۸۵-۶ 
تلفکس: ۷۷۴۲۸۵۰ + ۰۲۵۱ ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۵۲۰۲ 
0-۲ ۱۳۲۵۵ :6-۳۲۳۳۱۵۲۱ 


این اثر با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است. 


فهرست مطالب 


فصل اول: آثار فارسی 
. مولف تبصرة العوام 
زمان تألیف تبصرة العوام 
اشتبامات مولف تبصرة العوام 
عصر سید مرتضی رازی 
۲ فهرست شیخ منتجب الدین 
نظریة آقا رضی قروینی دربارةُ تاریخ منتجب الدین 
گفتار علامهٌ قزوینی و فاضل ارموی 
موضوع فهرست شیخ منتجب الدین و فهرست شیخ طوسی 
ترتیب فهرست شیخ منتجب الدین 
تاریخ تألیف کتاب و تاریخ وفات شیخ محمود حمصی 
نسب شیخ منتجب الدین 
تاریخ وفات شیخ منتجب الدین 
۳ قاموس الرجال و صاحب آن. 
۶ ابوالعباس نجاشی و عصر وی 
۱ نظربه صاحب نقد الرجال و علامه مامقانی 
۲ . نظریه علامه تهرانی. 
۳ نظریه محقق شوشتری . 
تجونه‌اع از اشقام هاعلت سابه ی .. 2 


ی 


۱۱ 


۱۹ 


۸۱ 


۸۵ 
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تذکر چند تحریف ۹۶ 

تاریخ وفات این نوح ۹۹ 

مزیدات تحریف فهرست نجاشی دربارة ابویعلی. ت 

۵ چنمه‌هایی از فضایل میرزای بزرگ شیرازی....... ۱۹۰ 

ابعاد شخصیت شیخ انصاری. ۱۳۹ 

۷ خاندانی بزرگ ۱1۹ 

۸.لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی ۱5۷ 

بررسی ادله محذث نوری بر اعتبار احادیث کافی ۱ ۱ 

دلیل اول: نگاه ستایشگرانه علما به کتاب کافی هر ۱۵ 

دلیل دوم: کلام نجاشی دربارة کلینی سب سس ۲ ۱۳ 

دلیل سوم: زمان طولانی تألیف کافی هو میت مس مه ای که ۱۶۱ 

دلیل چهارم: عرضه کافی بر امام عصر مج ۱ 

دلیل پنجم: مقدمة کافی ۲". ]"۴آآ۴۱ظ۱۴ظ۱ظ۴ظ۱ظ۲ظ۱"۲"۲"۱"۲"۲"۱۴۱۴۲"آآ ۱ 

مفاد «صحیح» در سخنان قدما و متأخران ... کی ۱۱ 

اشکالات بر اعتبار ضهادت کلینی مب ی و ی ۱ 

راویان ضعیف د رکافی ۱۵ 

اشاره به منابع کافی ۱۰۱۷ 

4 حاشیه بر مکارم الثار ج ۸ ی 

۰ حاشیه بر د و گفتار ص ‏ ۱ 

۱ حاشیه بر دومین دوگفتار و 

۲. حاشیه بر احوال و آثار محقق حلی ی 

۳. حاشیه بر زندگانی سردا رکابلی 1 

6 حاشیه بر نخبگان علم و عمل ایران ی ۱۱۳-۰ 
فصل دوم: آثار عربی 

۱. سند زيارة عاشوراء ۲ 

۲ المنهج الصحیح في تحقیق الکافی ور و تس سم ۵ ۱ 

۳ الحاشية علی رسالة عديمة النظیر فی آحوال آبی بصیر ۳5۷ 


فهرست مطالب 2 ۷ 


الحاشية علی |جازة السید حسن الصدر للشیخ آقا بزرگ 


۵ الحاشية علی تکملة آمل الامل 
الحاشية علی الکرام البررة 

۷ الحاشية علی نقباء البشر 

۸ الحاشية علی الکافی 


۱. شیخ حرّ عاملی نی (م ۱۱۰۶) 
۲ سید صدر الدین عاملی نٌ (م ۱۲۳۳) 
کرامتی از سید صدرالدین..... 


کرامتی از سیدصالح... 


فرزندان سید اسماعیل صدر 


۳. شیخ خضر بن شلال عفکاوی نجفی نی (م ۱۳95۵ ی 


شیخ حس نکاشف الغطاء نت (م ۱۲۳۲) 
ثمرهآ گاهی از فقه امل‌سنت # 
۵ شیخ انصاری نی (م ۱۲۸۱) 


)۱۲۸۱ سید علی شوشتری نی (م‎ ٩ 


۷ آخوند ملا حسینقلی همدانی نو (م ۱۳۱۱ ۱۳ 


۸ سید حسین کوه کمره‌ای نّْ ( ۱۲۹۹) 


٩‏ شیخ محمد حسین مسجد شاهی تّ (م ۱۳۸ و 
زیارت امین ‌الله و 


۰ آخوناملا لطف رما نک زانی ی (۱۱ ۱۲ موز وروی و موه 9 


۱ میرزا محمد حسن شیرازی نّ (م ۱۳۱۲) 1 
۲ میرزا ابوالمعالی کلباسی اصفهانی تن (م ۱۳۱۵) 
۳ سید محمد فشارکی نی (م ۱۳۱0) 


۶ سید مر تضی کشمیری نو (م ۱۳۲۳) ۳ 


۳۷۰ 
۳۲ 
۳۲۳ 
۳۹۰ 
1۰ 


۸۰06 
#۰۱ 


۸ 0 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ 


0 حکیم جهانگیرخان قشقایی نی ( ۱۳۲۸) 0۸ 
7 آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نّ (م ۱۳۲۹) ۲۰ 
توحید آ خوند گرزه 
علاقة به طلاب 0۲۰ 
حکایت آخوند و میرزا علی | کبر نوقانی 0۳۱ 
حکایت آخوند و طلبه ضد مشروطه 0۳۳ 
مطایبه با حاج آقا رضا و سس« سس« سس« سس« ظح««ح2 
بیماری مادر میرزا احمد کفایی .. ۵۲۵ 
جایگاه میرزا احمد کفایی ۶ 
میرزا محمد آقازاده ۳ 

۷ یةالله شیخ محمد تقی اصفهانی معروف به آقا نجفی نٌَّ (م ۱۳۳۲) ۱ 
۸ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ني (م ۷ 09۳۱ 
العروة الو ئقی ره 
تحار ره ۵۳۱ 

۳۲ )۱۳۳۸ میرزا محمد تقی شیرازی نی (م‎ ٩ 
2۳۷ حاج میرزا محمد ارباب ی (م ۱۳۶۱) و و و مس‎ ۰ 
91 آیةالّه میرزا محمد حسین نائنیی نی (م 01۳۵ ی‎ ۱ 
۱ )۱۳۵۵ یةالّه حاج شیخ عبدالکریم حاثری یزدی نب (م‎ ۲ 
فکر قوی و‎ 
0۴۱ ضوع علمای قم‎ 
۳ صف متشکل در برابر فرنگی مآبان‎ 
0 جح‎  « « «  « " _ _-<-<"-"- درك حیات حاج شیخ‎ 
0 جذابیت منبر حاج شیخ ۲"|]|]|۲]۲آ۲۱آآ و‎ 
1 فروکش کردن سیل با تربت امام حسین لحل‎ 
۵ ۱ 0 استخاره نکردن با قرآن مجید ی ی‎ 
۵۵ شا گردان حاج شیخ کت هک‎ 
۱ )۱۳۵۳ ( آیةَالّه سید حسن مدرس نو‎ ۳ 


چه خوردند که خاموش شدند؟ ه اج ی ۵ 


همکاری کر ! 
این شخص باید زندان ببیند! 
می‌خواهم که تو نباشی! 
بی اعتنایی به اروپا رفته ها 
درس فقه و اصول در اوج مبارزات سیاسی 
موقوفه برای طلبهُ درس خوان 
صرف پول رضا خان در راه مخالفت با رضا خان! 
۶ شیخ مهدی حکمی ن (م ۱۳۰۰) 
۵ شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی نت (م ۱۳0۱) 
دستور العملی برای سامان زندگی 
٩‏ سید حسین حائری کرمانشاهی نم (م حدود ۱۳۹۶) 
۷ آیةالّه سید ابوالحسن اصفهانی ی (ع ۱۳۳۵) 
۸ یةاله شیخ علی | کبر نهاوندی نی (م ۱۳۳۹) 
9 سید محسن امین عاملی نی (م ۱۳۷۱) 
علت لعن شدن سید محسن 
موسمی بودن برخوردهای مردم 
۰ یةاله سید محمد تقی خوانساری نی (م ۱۳۷۱) 
چگونگی نماز باران . 
وفات آية الله خوانساری ۳۷ 
۱ یاه سید صدر الدین صدر نی (م ۱۳۷۳) 
عنایت حضرت معصومه ما 
۲ علامه سید عبدالحسین شرف الدین ی (م ۱۳۷۷) 
۳ میرزا محمد علی اردوبادی ی (م ۱۳۸۰). .. 


6 آیةاله حاج آقا حسین بروجردی نم (م ۱۳۸۰).. 


روزه های متوالی ۳ 


استاد رجال مرحوم بروجردی و هس که تیه مج ی او مگ ما و که ما هگ و 
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احترام به بزرگان زگیژه 
حاج فقیهی و فرزند آیةالّه بروجردی 0۳ 
آیبةاللّه بروجردی و آخوند کاشی زژرژه 
وزانت آقای برو جردی ۵۸۵ 
فتهز اضزن ۵۸۵ 
اعتنابه آراء شیخ طوسی 0۸۶ 
می‌توانید مثل شرایع بنویسید؟ 0۸۶ 
چاپ مختصر نافع در مصر. 0۸۶ 
مننوی و وه یوس :9/0 
اصلاحات حوزه 0۸۸ 
نقدی بر کتاب طبقات ی 21 
سال ولادت و وفات 1 ۵ 
علت وفات. و وه ی ۵۷ 
۵ آیةالّه سید محمد بهبهانی نی ( ۱۳۸۲) ۹۲ 
۰ سیّد محمد سلطان الواعظین شیرازی ی (م ۱۳۹۱) 9۹ 
۷ یةالّه سید احمد زنجانی نّ (م ۱۳۹۳) و چا .280 
۸ آیةاله میرزا عبدالّه مجتهدی نی (م ۱۳۹۲) ۱ 
4 آخوند ملا علی معصومی همدانی بّ (م ۱۳۹۸) ۱۳ 


۰ آیةاله سید ابوالقاسم خویی نت (م ۱۶۱۳) 7 


از للهرنت العالمت: 
والصلاة والسلام علی سیّدنا ونبینا آفضل الخلائق آجمعین 
این الطاهرین ولاسیّما الامام المهدي الذي یملاً الدْرض قسطا وعدلا 


استضان جهان, بی روشنان بود و شبستانهای زندگی بی شب فروژ. 
دمادم بر دلها تاریکی می‌بارید و شولای شب. ساحتها را در می‌نوردید. 
در و دشت را سیاهی پوشانده بود و هیچ روزنی به روشنایی پلک نمی‌گشود. 
شب. خیمه افراشته بود. میمنه. میسره و قلب آوردگاه را در چنگ داشت و بی‌مهابا 
می‌تاخت و مردمان خوکرده به دیجوری هراس‌انگیز شب را به تّه ده تاریکی می‌راند. 
هیچ کس را یارای جشم گشودن نبود که شب. بختک‌وار بر روی پلکان افتاده بود. همه 
خسته و درمانده, در دالان تاریک و خفقان آلود جهل. سر در گریبان بودند و به مرگ سیاه 
خود می‌اند يشیدند. 
در این هنگامه که گیتی اسیر سرپنجهٌ شب بود. خورشید دانش از یال مکه شکفت. از 
سینه‌ای که بر فراخنای جهان بود؛ جان جهان! 
طلیسم شب تکیت با وهای نت هل ینکن ی ار کرش فیرشت سا 11 
حرکت و درنوردیدن سینه‌ها باز ایستاد و جاده مهتاب. رو به سوی چشمه خورشید. 


آ عون و دی ار تسه هام آق انخت: 
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صبخْ آغوش خود را گشود و سپیده را به سینه‌های خسته از سیاهی فرو ریخت و 
مشعلهای امید به ایند روشن را در پرتو دانش, در جای‌جای آنها افروخت. 

سینه‌های آراسته به سپیده. رهایی یافته از باتلاق شب. آرام گرفته بر لب برکة محمدی. 
در گرماگرم کیان افتاف وحی, طلایه‌دار شدند و نور دانش تر شمه کر فقه از 
اسلام ناب را به این توق ان سوی افشاندند و کهکشان بزرگ دانش وحیانی را آفریدند. 

هر کس به زلال وحی نزدیک‌تر و جام وجودش برای بهره‌گیری آماده‌تر. در این 
حماسهة ژرف و کران ناپیدا و نوربارانِ علمی جان و جهان, اثر گذارتر! 

اهل بیت پیامبرعیو نه نها به این زلال و جشمة همیشنه جوشان نزدیک. کنه از آن 
بر آمده بودند. از ستیغ آن سین هميشه پرتو افشان» پرتو می‌گرفتند و پرتو می‌افشاندند. 
تا یک تن وم توت لته سای کار عفشت ناب میتی ابا لب دنت و سار کات 
منظومهٌ نبوی را شکل دادند. به جایگاهی راه یافتند که هیچ‌یک از امت محمدی را به آن 
راه نبود؛ سینه‌هاشان لبالب از راز خدا شد. دانش خداء بامدادان از ان چشمه‌های نور طلوع 
می‌کرد که کانهای دانش بودند و سرچشمه‌های حکمت و مایه حیات علم و مرگ جهل ". 

تشیم. یعنی همان اسلام ناب. زلال و گوهرین که رایّت‌افرازان ان در درازای تاریخ 
لمحه و دقیقه‌ای خود را از گردش بر گرد منظومه نبوی برکنار نداشته‌اند؛ از اين روی در 
آوردگاههای گونا گون درحشیده و چشم و چراغ امت اسلامی شده‌اند. 

اکنون بر عالمان دین و حوزه‌های تشیع است که افزون بر میدان‌داری در میدانهای 
گوناگون و طلایه‌داری امت ی در هر مکان و هر هنکامه. راههایی را که پیروان 

راستین مکتب اهل بیتع2 در زمانهای دور و نزدیک. در هر اقلیمی از سرزمین بزرگ 

اسلامی, برای رشد کمال معنوی مردمان و حیات دانش و مرگ نیت یدید 2۳0 
و فرانمایی کنند و غبار گذر زمان زا از انها بزدایند تا مکتب اهل بیت 22 زیباییها. اوجها 
و درخشش خود را بنمایاند و بر همگان روشن سازد که چه جایگاه : و نقش بنیادینی در 
تیان گذاری تفن اسلامی زد کستفرفن. آن‌داشقه اسشت: 


۱. با الهام از سخنان امام امیرالمزمنین (علیه َفضل صلوات المصلّین) در نهج ابلاخه فیض الاسلام. خطبه‌های ۲. 
۸ ۳۹ 


مقدمهٌ مزسسه 0 ۱۳ 

نمایاندن راههایی که پیروان مکتب اهل بیت پیموده‌اند و قله‌هایی که روزگار سخت و 
هراس‌انگیز و تاخت‌وتاز جهل و غربت اسلامیان در نوردیده و مشعلهایی که در دل شب 
افروخته‌اند. به نسل حاضر و هر کس که دل در گرو اسلام دارد و این دلش از غبار کینه‌ها. 
دسیسه‌ها و تعصبهای کور فرقه‌ای به دور مانده و در جستجوی حقیقت ناب است. بهترین. 
زیباترین وماندگارترین دفاع از کیان خاندان وحی است و سدّی استوار و خلل‌ناپذیر در 
برابر سپاهیان شب و کسانی که نقشه انزوای این مکتب رخشان و رخشاننده. زنده و 
زندگی‌بخش را در سر می‌پرورند و در صدد احیای اسلام اموی و عباسی‌اند. 

امروزه برای در امان ماندن از شبیخون شب‌پرستان شب‌گستر. ناگزیر باید به کهف 
اهل بیتطلل پناه برد و در سایه‌سار دانش آنان به جستجوی حقیقت برخاست و به معّفی 
کسانی همت گمارد که راه چگونه پناه بردن به این کهف استوار را در آثار خود آموزانده و 
قَساتی از دانش خاندان پیامبرءٌ را در دل تاریکی افروخته‌اند. تا هر جویند؛ٌ گم‌کرده 
راهی. راه روشن حق را بیابد و از کم خشتحین برهد و هر عاشق و شیدایی با رصد این 
روشنان, به کوی جانان برسد و جانش را از آن کوثر زلال لبالب سازد. 

زان بویا ام وف ای تیان مستط یز هقی شمه هید فیق اسان وب لبان 
شیعه وأثار مکتوب آنان, و نیز تبیین صحیح و عالمانهةٌ پيشينةٌ علمی و فرهنگی تشیع و 
ترویج فرهنگ ناب آن, «موّسسه کتاب‌شناسی شیعه» (- موْسّسة تراث الشیعة) به سال 
۷ ق/ ۱۳۸۵ ش بنیان نهاده شد. اکنون این موسسه اجرای دو طرح کلان وعظیم را 
وجهه همت خود قرار داده است: 

۱ دانشنامة ۱ تار شیعه به فارسی (تار بخ التراث الشيعي به عربی)؛ 

۲. بزرگان شیعه به فارسی, (۱علام الشیعة به عربی). 

علاوه بر این دو تألیف بزرگ و زمان‌بر تألیف. تدوین» تحفیق و نشر آثار سودمند 
دیگری را - که هدف مهم موسسه کتابشناسی یعنی معرفی آثار و مآثر شیعه را تأمین 


می‌کند - در دستور کار خود دارد و مایه بسی سعادت است که نخستین اثر منشور آن. 


۶ 0 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ 


حاصل بنان و بیان فقیه محقق. اصولی نکته سنج و دقیق‌النظر و رجالی برجسته و خبرء 
کامل تراجم و کتاب‌شناسی مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت آیةالله " آقای حاج سید موسی 
شبیری زنجانی (دامت برکاته الوافرة) است. 

معظم له آثار و تحقیقات بسیاری در رشته‌های مختلف علوم اسلامی دارند. ولی در 
خصوص چاپ آنها بسیار محتاط و سخت‌گیرند و به راحتی راضی به نشر آنها نمی‌شوند. از 
این رو پیش از آماده شدن این اثرء از بیم مخالفت معظم له با نشر آن, به ایشان اطلاع داده 
نشد و پس از صفحه آرایی از آن مطلع شدند. تا در برایر عمل انجام شده قرار بگیرند و به 
دلیل زحماتی که برای آن کشیده شده. با انتشار آن مخالفت نورزند؛ ایشان نیز با بزرگواری 
با نشر آن موافقت کردند. 

اثر حاضر در سه فصل (آثار فارسی, اثار عربی و طریقیّات) تنظیم شده است: فصل 
اول. چهارده اثر فارسی از معظم له شامل مقالات. مصاحبات و تعلیقات ایشان است. 
چینش مقالات و مصاحبات به ترتیب تاریخ تألیف و نشر است که نخستین آن یعنی «مولف 
تبصرة العوام» حدود پنجاه سال پیش به سال ۱۳۳۸ ش/ ۱۳۷۹ ق منتشر شده است. 

فصل دوم. شامل هشت اثر عربی است که بیشتر آن, تعلیقات معظم له بر کتب دیگران 
است. معظم له معمولاً به هنگام مطالعه کتابها هر نظر و ملاحظه‌ای داشته باشند. آن را در 
حاشیةٌ صفحات یادداشت و کتابها را تصحیح می‌کنند بدون اينکه هدف اصلی و غعرض 
اولی تعلیقه نویسی باشد. موسسه یادداشتهای ایشان بر برخی کتب تراجم و رجال را به 
شکل کنونی تنظیم و در این جلد درج کرده است. روشن است که عدم حاشیه بر سایر 
موارد این کتابها به معنای تأیید و درستی همه مطالب آنها نیست. 

فصل پایانی کتاب (طریقیات). مجموعه حکایات و مطالب ارزشمندی است که معظم له 


بیشتر در بین راه یا در جلسات انس بیان فرموده است. معظم له در ایام سلامت و عدم 


۱ طبق شیوه‌نامةٌ موسسه کتاب‌شناسی شیعه. از شخصیتها و علمای طراز اول شیعه با تعبیر «اية الله» یاد 
می‌شود؛ همجنان که در همین کتاب مشهود است و در سایر آثار موسسه نیز از شخصیتهایی مانند مرجم 
عالی‌قدر شیعه مرحوم آيةالله سید ابوالحسن اصفهانی با همین عنوان یاد شده است. 


بیماری. برای اقامه نمازه مسیر منزل تا حرم مطهّر و بالعکس را پیاده می‌پیمود و در طول 
مسیر. طلاب و فضلا پروانه‌وار گرد وجودشان حلقه می‌زدند و از برکات ایشان بهره 
می‌بردند و معظم له هم با تواضعی ستودنی به پرسشهای آنها پاسخ می‌داد و اگر پرسشی 
نمی‌شد. خود ابتداءٌ مطالبی بیان می‌فرمود. 

انچه در این فصل گردامده, بخشی از این مطالب است که با دقت زیاد از نوار پیاده و 
کوشش شده است که گویش معظم له در بیان مطالب حفظ شود. توضیحات کافی در 
خصوص چگونگی فصل سوم. که از نو است: 

گفتنی است که شش مقالهةٌ فصل اول و بیشتر فصل دوم و تمام فصل سوم برای نخست 
بار در این کتاب منتشر می‌شود و نشانی آنچه قبلاً منتشر شده که احیاناً با تجدید نظر و 
تکمیل, در اینجا مجال نشر یافته است. در پاورقی نخستینْ صفحهٌ هر مقاله یاد شده است. 

در پایان و ظیفه می‌دانم از همه فضلا و همکارانم در موسسه کتاب‌شناسی شیعه که برای 
به سامان رسیدن این اثر تلاش و همراهی کرده‌اند. تشکر کنم؛ از جمله از حضرات اقایان 
محمد کاظم محمودی, سید رسول علوی, مجتبی احمدی. قربان مخدومی. ابوالقاسم 
ارزومندی, محسن صادقی. مهدی قربانی. مهدی محدئی» حسن مختاری, نادر برقی, به 
ویژه فاضل محترم جناب آقای محمد جواد شعبانی‌مفرد که عمده زحمت ضبط و پیاده 
کردن و تنظیم فصل سوم را متحمل شده است. 

در پایان از همه صاحب‌نظران می‌خواهم که راهنمایی و ارشاد خود را از ما دریغ 
نورزند و نظر خود درباره اثر حاضر و دیگر اثار موسسه را با ما در میان گذارند. 
«دعویهم فیها سبحانک اللهم وتحیّتهم فیها سلام و آخر دعویهم آن الحمدللّه رب العالمین». 


آثار فارسی 


۱. مولف تبصرة العوام 

۲ فهرست شیخ منتجب الدین 

۳ قاموس الرجال و صاحب آن 

۴ ابوالعباس نجاشی و عصر وی 

۵ چشمه‌هایی از فضایل میرزای بزرگ شیرازی 
۶ ابعاد شخصیت شیخ انصاری 

۷ خاندانی بزرگ 

۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 
٩‏ حاشیه بر مکارم الثار ج ۸ 

۰ حاشیه بر دو گفتار 

۱. حاشیه بر دومین دو گفتار 

۲. حاشیه بر احوال و آثار محقق حلّی 
۳. حاشیه بر زندگانی سردار کابلی 
۴. حاشیه بر نخبگان علم و عمل ایران 


۱ 
مولف تبصرة العوام* 


کتاب مزبور یکی از آثار معروف زبان فارسی است که در فن ملل و نحل و عقاید و مذاهب 
تألیف شده و بارها در هند وایران به طبع رسیده و از دیر زمانی مورد توجه دانشمندان 
امامیه واقع شده و به مندرجاتش استناد جسته‌اند. مولف آن بنابر مشهور. سیّد مسرتضی 
رازی است که از علمای معروف امامیه بوده و از معاصرین غزالی به شمار رفته و عقاید 
مختلف دیگری دربارهٌ موّلف ابراز داشته‌اند و منشاً اکثر آنها عدم مراجعه کامل به متن 
کتاب نامبرده است. لیکن بعد از مطالعةٌ دقیق کتاب. بطلان نظریه مشهور و اکثر نظریات 
دیگر واضح و اشکار می‌شود. در مقدمه طبع اخیر. مورخ فقید آقای عباس اقبال. فصلی 
راجع به موّلف. از کتب مختلف. برگرفته و در انجا درج کرده است. مقدمهٌ مزبور در عين 
تال که:دارای مطالب:سودخدی است: از عهانین. تاقضرو نی ار مطالب: آن ورد 
اشکال اتیب کار هط و کر ن ترتی از کی گهون اون تست ماد انش نس 
نداشته و به عجز و قصور خود معترف است, لیکن حسب‌الامر عده‌ای از دانشمندان مطالب 
ذیل را در عین نقضان می‌آورد. امید است در اثر برخورد به کتب مربوط و استتمداد از 
نظریة اهل فن تدریجاً نواقصش مرتفع شود. ما ابتدا آنچه را در کتاب مذکور دلالت بر 
زمان تألیف می‌کند . نقل کرده. سپس درباره آرای مختلفی که راجع به موّلف ابراز 


داشته‌اند, وارد بحت می‌ شویم. 


۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


زمان تألیف تبصرة العوام 
در تمام کتاب در هیچ مورد تصریحی به زمان تألیف نشده. ولی از ملاحظهٌ بعضی از 
مندرجات کتاب. زمان تقریبی تألیف را می‌توان به دست آورد. 
۱ ملوك مصر منقطع شدند و اتباع صباح تا زمان ما 
هنوز باقی‌اند». 
در مقدمه طبع کتاب. بعد از نقل این مطلب. این عبارت امده: 
قلع ريشه اسماعیلیه در مشرق زمین چنان‌که می‌دانیم درتاریخ 1۵1-1۵۳ به دست هولا کو 
صورت گرفت . بنایر این کتاب تبصرة الحوام قبل از بر افتادن جانشینان حسن صباح یعنی 
فا یه ۵ تال اس 
رد زر تسه تیا ماه ایا همطل از هر و کی کر ایرام و 
شام بودند و صاحب مقدمه مزبور خود در تاریخ مفصل ابران (ص ۱۷۷) بعد از نقل قصه 
حمله هولا کو می‌گوید: 
ولی با تمام این احوال باز فدائیان اسماعیلی تا مدتها بعد در نقاط مختلفه ایران و شام بودند و 
در عهد ابقای پسر هولا کو و جانشینان دیگر او باز چند بار برای سرکوبی بقیة‌السیف ایشان 
لشکر کشی شد . عاقبت مغول در ۱۵۸" یکی از قلاع مستحکم ایشان را در شام به تصرف 
آوردند و مماليك مصر در 1۰۷۱ اشیانه‌های مهم ایشان را در حدود شام و لبنان خراب کردند 
و فتنه ملاحده خاموش شد. 
پس عبارتی که از تبصرة العوام نقل شد. دلیلی بر تألیف کتاب قبل از سنهٌ 1۵۳ نخواهد 
بود. ولی ممکن است استدلال را به ضمیمه جمله‌ای که بعد از عبارت سابق در آن کتاب 
ذکر شده. تتمیم کنیم. در آنجا می‌نویسد: «اتباع صباح تا زمان ما هنوز باقی‌اند وایشان را 
ملکی و شوکتی عظیم است». قطعه اخیر را در مقدمه مزبور نقل نکرده. با اينکه استدلال با 


۱ تاریخ مذکور با زبان ایلخانی ابقا یا اباقا (۸۰-17۳) و ساير جانشینان هلاکو بعد از اباقا مطابقت ندارد و 
همین طور تاریخ بعدی با زمان بقیه جانشینان هلاکو موافق نیست. 


آثار فارسی ۱. ملف تبصر: العوام ‏ ۲۱ 
این جمله تمام می‌شود؛ زیرا سلطنت و عظمت پیروان حسن صباح در سنه 1۵۶ منقرض 
شد و خورشاه. اخرین پادشاه فدائیان اسماعیلیه. پیش هلا کو زمین ادب بوسیده. تسلیم او 
شد و دوره اقتدار آنها در تاریخ مذکور به پایان رسید. خواجه نصیر الدین طوسی که خود 
شاهد جریان بوده. در تاریخ واقعه گفته: 
سال عرب چو ششصد و بنجاه و چار شد یکشنبه اول مه ذی‌القعده بامداد 
خورشاه بادشاه اسماعیلیان زتخت برخاست پیش تخت هلاک و بایستاد 
باری. از عبارت تبصرة العوام چنین معلوم شد که کتاب مدتی بعد از انقراض ملوك 
مصر (خلفای فاطمی) یعنی بعد از سنه ۵1۷ تألیف شد. پس تألیف کتاب قبل از اواخر قرن 
ششم نبوده. در آن کتاب قبل از عبارتی که نقل شد. چنین نوشته: 
اول کسی که از ایشان به امارت بنشست , مهدی بود دیگر قائم. بدین ترتیب تا زمان 
مستنصر حسن صباح قصد او کرد و اجازه از او بستد و این ملعون. خلقی بسیار گمراه کرد . 
بعد از آن ملوك مصر منقطع شدند. 
و چون انقراض خلافت در زمان عاضد در سال 01۷ به دست صلاح‌الدین ایوبی صورت 
گرفت و مدتها بعد از زمان مستنصر(۳۷ - 4۸۷) خلافت فاطمی برقرار بود. پس عبارت 
تبصرة العوام بر خلاف ظاهر و یا بر اشتباه مولف حمل خواهد شد و اگر اشتباهی در بین 
باشدی ون ابه ات که متخ را اخرنن شلقته فاطمی :دانسته .و اختمال اننکه کنات نع از 
مت ها اه ان ان ماقم تال فقو فلت کناب یال انقراضی اهارا کرده: 
بسیار مستبعد است و بر خلاف آن می‌توان اطمینان پیدا کرد. 

۲ موّلف کتاب در سه مورد از فخر رازی نام برده: در صفحه ۱۲۳۰ او را در ردیف 
باقلانی و جوینی و غزالی که از بزرگ‌ترین دانشمندان اشاعره‌اند. می‌شمارد و در صفحه 
۵ نوشته: 

والعجب که راغب از کبار متقدمان اصحاب شافعی است و فخررازی از متأخران, و هر يك 


تفسیر ی کرده‌اند. 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


تاانجا که می‌نوبسد: 
اصحاب شافعی از جمله القابی که فخررازی را بدان خوانند. یکی آن بود که حجهالله علی 
الخلایقش خوانند. 
ود تفه ۲۵۲ بقل از فارتعا ردیل را کر کرو 
این حکایت را بدین نظم و نمط » فخر رازی در جامع خوارزم به حضور چندین هزار کس از 
خواص و عوام می‌گفت. 
از این عبارات چنین معلوم می‌شود که تألیف کتاب يا بعد از وفات فخررازی بوده و یا در 
موقعی تألیف شده که فخررازی شهرت فوق‌العاده پیدا کرده و مقام اول را در میان اصحاب 
شافعی دارا بوده است شون فک رای در سال ۵6۳ دنا امه و درسال ٩21:‏ 
وفات کرده. بنابراین زمان تألیف کتاب. بی‌شبهه قبل از اواخر قرن ششم نبوده و به طور 
مظنون در قرن هفتم بعد از وفات فخررازی بوده؛ زیرا ظاهر تعبیری که از تفسیر فخررازی 
ک وه ان اس که فعانی ق ار شیم وی هی و و رت 
فخررازی قبل از تمام شدن تفسیر وفات کرده و تا زنده بوده به تألیف آن مشغول بوده. 
تألیف کتاب بعد از وفات فخررازی مظنون می‌شود ". 
در صفخه ۶۶۱ دن بات لعنت فرستادن اه تن عاندان سول کوید: 
خوارزم و ری هزار ماه هر روز هزار دینار زر سرخ می‌دادند و هرگز لعنت نکردند و اهل 
اسفراین و اصفهان بر این پنجاه ماه زیادت بکردند و چون ظاهر نتوانستند کردن در اصفهان 
بعد از بانگ نماز گفتندی هوهو و آن منار هوهو را در زمان عبداللطیف خجندی خراب 
کر بت 
در مقدمه طبع اخیر, بعد از نقل این عبارت, بیانی کرده که خلاصه‌اش این است: 
عبداللطیف خجندی, یکی از افراد خاندان بسیار مشهور خجندیان است که در اصفهان 


رپاست شعبة شافعیه را داشتند . و از این خاندان دو نفر به نام عبداللطیف مشهورند: یکی 


۱ وفایت الاعیان. ج ۲. ص ۸:, چاپ تهران؛ کشف الظنون تحت عنوان مفاتیح الفیب . و مطابق نوشتة اخیر, 
نجم الدین احمد بن احمد بن محمد قمولی متوفای سنه ۷۲۷ و قاضی القضاءة شهاب الدین بن خلیل خوئی مشتقی 


متوفای سنه ۱۳۹ تکمله‌ای ترا تفسیر فحر رازی نوشته‌اند. 


انتان فازسین ۱ مولف تبصرة العوام 1 ۲۳ 


عبداللطیف بن محمد بن ثابت بن حسن خجندی که در اصفهان ریاستی عظیم داشت و به 
سال ۵۲۳ به دست اسماعیلیه کشته شد . دیگری خواجه ابوالقاسم صدرالدین عبداللطیف بن 
محمد بن ثابت بن حسن خجندی نواده عبداللطیف اول که از افاضل علما وادبا و در سرودن 
شعر به فارسی و عربی ماهر بوده و به مرآتب از جد خود مشهورتر است .و او به سال ۵۸۰ در 
همدان در مراجعت از حج فوت کرد. و غرض موّلف تبصرة العوام ظاهرا از عبداللطیف 
خجندی که به فرمان او منار هوهو را در اصفهان خراب کردند . به مناسبت مزید شهرت 
و قدرت همین خواجه عبداللطیف ثانی است و چون موّلف تبصره از زمان او به صیعهٌ 
خدشته: بادمی کنت» کر این انعمال,- که غ رصن او از عبدالتطیف همین تفص سای 
است - صحیح باشد , معلوم می‌شود که او کتاب تبصره را مدتی بعد از تاریخ ۵۸۰ تألیف 
کر ده اشت: 
تن ان استدلال به نظر درست نمی‌رسد؛ زیرا مزید شهرت عبداللطیف ثانی دلیل بر این 
نیست که کتاب بعد از اشتهار وی تألیف و کلمةٌ عبداللطیف بعد از شهرت فوق‌العادة وی 
استعمال شده باشد, و جون احتمال می‌دهیم که کتاب مزبور قبل از اشتهار. بلکه قبل از 
وجود شخص نامبرده تألیف شده باشد, به هیچ وجه مزید شهرت او. در زمان خود و بعد از 
خود. دلیل بر تعیین وی و نفی احتمال مذکور نخواهد بود و اگر مرکز اصلی استدلال. مزید 
قدرت عبداللطیف ثانی باشد و به مناسبت اینکه شهرت غالباً ملازم با قدرت است. مقدمة 
از او اسم برده شده. در این صورت هم استدلال دزشت: تیشیت ۶ را ها نله عورت لین ار 
تعیین نیست و دلیل تعیین. عجز عبداللطیف اول و انحصار قدرت در عبداللطیف ثانی 
است. و با تصریح به اینکه شخص اول دارای ریاستی عظیم بود. راهی برای اثبات عجز او 
نداریم. حتی دلیل ظنّی هم در بین نیست. 
علاوه بر اين. در عبارت موّلف تبصرة العوام بیش از این نیست که:«منارهٌ هوهو را 
درزمان عبداللطیف خجندی خراب کردند» و اين دلیل بر این نیست که اين کار به امر او 
انجام یافته باشد؛ بلکه ممکن است خود شخصاً قدرت خراب کردن مناره را نداشته و 
اساس عمل به دست اشخاص دیگر صورت گرفته و فقط با اطلاع و توافق وی قضیه وأقع 
شده؛ و ممکن است بی اطلاع او و یا با مخالفت او این موضوع عملی شده و منظور موّلف 


۶ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


فقط تعیین زمان وقوع قضیه بوده و به مناسبت اینکه این کار. کاری مذهبی بوده. زمان 
وقوع قضیه را به عبداللطیف که ریاست دینی داشته. اضافه کرده و زمان مزبور را با ذکر نام 
پادشاه وقت و ساير مقامات معرفی نکرده. و شاید از تاریخ عمل مذکور. به غیر از اینکه 
در زمان عبداللطیف خجندی واقع شده. اطلاعی نداشته. بنابراین خرابی مناره ممکن است 
به هیچ وجه ارتباطی به اشخاص نامبرده نداشته باشد. 
۶ در صفحه ٩۲‏ گوید: 

در زمان ما صاحب حدیثی بود در اصفهان . وی را حافظ ابوموسی گفتندی از اصحاب 

شنافشن: 
مراد از حافظ ابوموسی حافظ بسیار مشهور قرن ششم. محمد بن عمر بین ابی عیسی 
اصفهانی مدینی , مولود سنه ۵۰۱ و متوفای سنةٌ ۵۸۱ است که ولادت و وفات و اقامتگاه 
او در اصفهان بوده و در میان علمای عامه مقامی بسیار شامخ داشته است و ائمه فن درباره 
او رساله‌ها نوشته‌اند" و با فحص زیاد. شخص دیگری به نام حافظابوموسی با خصوصیات 
مذکور بیدا نشد . فقط در تذکرة الحفاظ (ج ۶ ص ۱۹۳) شخصی را به عنوان ابوموسی 
لفقیه جمال الدین عبدالله بن الحافظ عبذالفتی ین غیدالواحد.ین علی المقدسی الضالخی 
الحنبلی ذکره کرده و در ضمن ترجمة وی. از مسافرت او به اصفهان نام برده و بدیهی است 
که این شخص مراد موّلف تبصرة العوام نیست؛ زیرا ابوموسی فقیه از اصحاب شافعی 
نیست ؛ بلکه مطابق نقل تذکرة لحفاظ از جمله حنابله است. 

۵ در صفحه ۸۵ گفته: «به خط ابوالفتوح العجلی الاصفهانی الشفعوی یافتم». 
مراد از ابوالفتوح عجلی . منتجب الدین السعد بن محمود بن خلف عجلی اصفهانی شافعی 


۱ بر اجنین اطلاع رجوع شود به وفات الاعیان» ج ۲. ص ۰۱۱ طبع ایران؛ طبقات الشافعيه سبکی» ج ِ 
ص ۹۰؛ تذکرة الحفاظ» ج ۶ ص ۱۲؛ مراة الحنان. حوادث سنه ۵۸۱: اسدالهاة در مقدمه کتاب کشت 
الظنون تحت عناوین «اسدالاية , الشر ح المکمل. معرفة الصحابة» المفوات»؛ الکنی والالقاب و ربحانة الادب 
تحت عنوان مدینی. و عبقات الانوار. ج ۱. از مجلد حدیث قلین. ص ۰۲۷ و در این کتاب اخیر ماأخذ زیادی 


غیر انخه ذکر شد. نشان داده است: 
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است که از ائمة فقهاو وعاظ عصر خود بوده و ولادتش در سال ۵۱۶ يا ۵۱۵ و وفاتش در 
سال ۰۰۰ واقع شده" . از عبارت مذکور متبادر می‌شود که ابوالفتوح عجلی در زمان تألیف 
کناب زنده نبوده. 
بتابرانن کتاف یه طور عون بقل آز ورن فتهتم ای فیههولی در این استتدلال افقه ای 
به نظر می‌رسد که بعد از اين به خواست خدا بیان خواهد شد. 

1. در صفحه ۰۱۰۸ باب دوازدهم. در فصلی که راجم به مقالات این کلاب و ابوالحسن 
اشعری منعقد کرده. نوشته: «ابن کلاب استاد اشعری بود و ظهور مقالت اشعری در سنه 
بر بود». 

ور همین باب قن صر ۱۵ ۲ کته رت الله شید ار اشاع هو اتاعفن کویتد): 

بعد از آن به مقدار يك صفحه عقاید عبدالله سعید را که از جملةٌ آن عقاید عقیده کسب 


است. نقل می‌کند و سیس می‌نویسد: 
و این کسب که وی دعوی می‌کند , ابن راوندی بنهاد و نجار از او فرا گرفت ؛ وابن کلاب از 
نجار و اشعری از ابن کلاب چهارصد سال است تا در محافل و مجالس ملوك و سلاطین با 
ا یشان متاظ رهش گنت در آيت سا لس علماو فلا 

وفات ابن راوندی را به اختلاف اقوال در سالهای ۲۹۸۰۲۵۰۰۲۶۵و ۲۰۱ نوشته‌اند و بعضی 


۱ رجوع شوه ها ای ارو دا شاقن اهر دی کعان شت ادتخ ستته :۱:۸ وقات: ۱ عب نز 
ج۱. ص ۷۱؛ طقات الشافعیه تألیف سبکی. ج ۵ ص ۵۰؛ طقات الشافعيه تألیف ابوبکر بن هداية ملقب 
به مصنف ص ۸۲؛ عبقات «لانوار. حدیث ثقلین » ج ۱ ص ۳۲۸۰؛ روضات الحنات. ص ۱۰۱: کشف الضون 
تحت عناوین الوجیز و الوسیط و الابانة. در عنوان اخیر محمود اسم پدر ابوالفتوح به محمد تصحیف شده. 
علامه قزوینی در حاشیه شد الازار. ص ۲۳۵ اسم ابوالفتوح عجلی را محمود بن خلف ضبط کرده. چند 

" مأخذ هم نشان داده و بدون شك کلمه اسعد که اسم خود ابوالفتوح است. از قلم ساقط شده و در تمام ماخذ 
حتی مأخذی که مرحوم قزوینی از او اسم برده. اسم ابوالفتوح عجلی اسعد بن محمود بن خلف ثبت شده. نه 


محمود بن خلف. 


۲۲ ([ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


۰ قابل تطبیق است و ولادت او در قرن سیّم واقع شد؛ زیرا مدت عمر او را در حدود 
با ۶۰ سال ضبط کرده‌اند. روی این حساب زمان تألیف تبصرة العوام که چهارصد 
سال بعد از پیدايش عقیده کسب است. با قرن هفتم و یا حداکثر با اوایل قرن هشتم مطابق 
می‌شود و چون قبلاً بیان شد که تألیف کتاب بعد از سنه 1۵۳ نبوده. بنایراین زمان تألیف 
کتاب قرن هفتم خواهد شد؛ ولی این استدلال مبتنی بر این است که موّلف کتاب به زمان 
ابن راوندی اشنا بوده و عقيدة او دربارة عصر وی با یکی از اقوال مذکوره تطبیق می‌کر ده. 
اما این موضوع کاملاً محل اشکال است؛ زیرا موّلف در این چند جمله‌ای که از او نقل 
کردیم. دربارة اشخاص نامیرده. دچار اشتباهات متعددی شده که از بی اطلاعی و یا 


اشتباهات موّلف تبصرة العوام 

۱ ابن کلاب را استاد اشعری دانسته با اینکه اببن کلاب یکی از معاریف و مبرزین 
مکاه عصر ما۱۱ وه اه مود ان سر فای تت ۱۲۱ 
از شدیدترین مخالفین و اصحایش به شمار می‌رفته و وفاتش بعد از ۲۶۰ واقع شده " و 
وس کی ار ام نمی وال اف که دوه ها ۲۱۷۰۰ 
فقوت تیده اون او اساهه عاش که است. 

۲ ظهور مقالة اشعزی را در سنة ۳۱۵ نوشته, با اينکه اشعری. در سنه ۳۲۲۶ و بهاکعر 


احتمالات در سنهة ۳۳۶ وفات 


۱ مروح الذهب. ج ۶. ص ۵۵؛ وفات الااعیان . طبع ایران» ج ۱ ص ۲۸ منتظم ابن جوزی و داية و النهاية 
تألیف این کثیر. هر دو حوادث سنه ۲۹۸؛ لسان المیزان. ج ۰۱ ص ۳۲۶؛ کشف الظنون در باب کاف تحت عنوان 
کتاب التاح و کتاب القضیب ؛ خاندان نوبختی . ص ۸۷ و ۹۶. 

۲ لسان المیزان» ج ۳ ص ۰۲۹۰ 

۳ منتظم ابن جوزی. ج ۰7 ص ۳۳۲؛ وفیات الاعیان» ج ۰۱ ص ۱۲۷. 


1 تار بخ بهداد ۰ ج ۹۰ ص ۶۱ ۳؛ در بحانة الادب » ج ( ص ۷۹؛ منتظم ابن جوزی؛ وقیات ۱(<عبان. 
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را به او نسبت داده. با فحص زیاد. شخصی از اشاعره به اين نام که دارای پیروانی 


باشد. پیدا نشد و عبدالله بن سعید همان ابن کلاب معروف است که عصر او بر عصر 

ابوالحسن اشعری مقدم بوده. 
نجار را از پیروان راوندی شمرده. با اينکه زمان نجار مقدم بر زمان راوندی است ؛ زیرا 

نجار یکی از معاصرین ابراهیم نظام . متوفای سال ۲۲۱ بوده". روری نظام در مباحثه با 

او اتویه رم اه داد هیآ خلتتوفات مار شا سس آرش راوتلا کذروز 

قرن سیّم ولادت يافته. در موقع وفات نجار کودکی بیش نبوده و یا اصلاً به دنیا نیامده 

بوده و شیح مفید عقیده کسب را به نجار نسبت داده ۲؛ بناپراین ابن راوندی در این 

عقیده از نجار پیروی کرده. 

با این اشتباهات فاحش, مبداً عقیده کسب را که به عقیده موّلف تبصرة العوام چهار صد 
سال قبل از تالیف کنات است,انمی‌توانیم تمیین کنید. 

ولی در عین حال ممکن است مطلب ر طوری دیگر بیان کره 99 این تقریب که اولین 
خلیفه‌ای که این قبیل امور در مجلس او مورد مناظره قرار می‌گرفت. مأمون خليفة عباسی 
ود کر توافت وم وه هار سا گنه ون تا لش سل 21 
فا هن میا کسیی دا روش یفام موه وگو وه این تاک تور 
درباره آبن راوندی و ساير اشخاص نامبرده دچار اشتباه شده. بی‌اطلاعی وی از 


عصر مامون و يا وقوع این قبیل مباحثات کلامی در زمان خلافت او که به هر جهت از 


۱ در قاموس الاعلام. ج ۰۱ ص ۵۸۶ تاریخ وفات نظام را سال ۱۲۱ نوشته و بدون شك ۱۲۱ تصحیف ۲۲۱ 
است: در دسا المیزای» اج ۱ ض 3۷ وفات نظام را در سال ۲۲۰ و اندی در زمنان خلافت, معتضم 
(۲۱۸ ۰ ۲۲۷) ضبط کرده است. 

۲ فهرست این ندیم. ص ۵ ۲. 

۳ لفصول المختارة. ج ۰۲ ص ۱۱۵. 


۸ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


واضحات تاریخ به شمار می‌رود. تأحدی بعید به نظر می‌رسد. بنابراین عبارتی که نقل شد. 
موید این است که کتاب: .در اواخر فرن شفنم و با اوایل فرن هفتم تالیف شذه: اگر چه دلیل 
یآ تس 

از آنچه تاکنون ذکر کردیم. چنین نتیجه گرفته شد که تألیف کتاب تصرة العوام به طور 
یقین قبل از اواخر قرن ششم نبوده وبنابر مظنون در نیمه اول قرن هفتم واقع شده. اکنون 
دربارة عقایدی که راجع به موّلف ابراز داشته‌اند. وارد بحث می‌شویم: 

۱ جماعتی به مناسبت اینکه اسم سید مرتضی در مقدمهٌ بعضی ازنسخ خطی این کتاب 
هست. آن را از تألیفات سید شریف اجل علی بن حسین موسوی (۳۱-۲۵۵) معروف به 
شید مرتضی عم آلیدی:داسته اند : 

این قول به کلی بی اساس و مردود است؛ زیرا مطابق آنچه از خود کتاب استفاده شد. 
کتاب تبصرة العوام در حدود يك قرن ونیم یا دو قرن بعد از وفات علم الهدی تألیف شده و 
علاوه بر مواضعی که ذکر شد. در اين کتاب موارد زیاد دیگری موجود است که اگر چه 
برای تعیین زمان تألیف کافی نیست. ولی برای ابطال انتساب کتاب به سیدمرتضی علم 
الهدی کفایت می‌کند؛ زیرا مکرر از غزالی مولود سن 1۵۰ و متوفای سنهٌ ۵۰۵ اسم برده" 
و راغب اصفهانی متوفای ۵۰۰ یا ۵۰۲ را از کبار متقدمان اصحاب شافعی شمرده " و از 


ای فنیل هو ارقه ر کناب مریون ریاد استیرای اشان ارتطمیا ار د کر انخوودار و 


۱ مقدمه طبع اخیر کتاب. به قلم مرحوم اقبال. 

رب 

۱۷۵۰۵۸۲ وقات: راغب شا انسد از بخية الوعاة في طقات اللخویین والنجاة تألیف سیوطی نقل شده. در 
اوایل مائةٌ خامسه واقع شده. در کشف الظنون تحت عنوان تفسیر الراغب و نیز ذیل تفصیل النشأین. وفات 
راغب را در رأس مائة خامسه نوشته و بعد از عنوان مفردات الفاظ القرآن» وفات راغب را در سال ۵۰۲ دانستة 
و اين قول اخیر را در معجم المطوعات تحت عنوان الراغب نوشته. در روضات الجنات از کتاب اخبار السشر 
وفات راغب را در سنهة 0 قبل از وفات زمخشری نقل کرده. با اينکه زمخشری در سنهٌ ٩۳۸‏ مدتی قبل از 


تاریخ مذکور وفات کرده است. ادلّه دیگری هم بر بطلان اين قول موجود است. 


اساسا در هیچ يك از کتب تراجم و فهارس که اسمای کتب سید مرتضی علم الهدی را 
تفصیل نوشته‌اند مانند فهرست بزرگ‌ترین شاگرد او شیخ طوسی. و رجال شاگرد مشهور 
دیگر او ابوالعباس نجاشی. و معالم العلماء آبن شهراشوب, و دیاض العلماء. و روضات 
البجنات و غیره, کتابی به نام تبصرة العوام در شمار تألیفات علم‌الهدی ذکر نشده. و گذشته 
از این جهات. سید مرتضی خود و پدران و اجداد او هیچ کدام فارسی زبان نبوده‌اند و 
اقامتگاه انها در بغداد بوده است؛ فقط جد اعلای امّی او. حسن ناصر, مدتی در طبرستان 
سلطنت کرده و اگر چه علم الهدی اطلاع فی‌الجمله‌ای از زبان فارسی داشته. ولی معهود 
نیست که هیچ يك از آثار او ویا آثار برادرش سید رضی نظما یا نثراً به زبان فارسی 
تألیف شده باشد. و اجمالاً اين نظریه بی اساس‌ترین نظریه‌ای است که دربارة موّلف ابراز 
تاه انسنته: 
۲رقتضی این کنات وا از تالفا نت سیب حالیل ضق الویی انم رآ ی ین داعی من 

قاسم حسنی يا حسینی رازی دانسته‌اند و این قول مشهورترین اقوالی است که دربارة موّلف 
تبصرة الحوام ابراز داشته‌اند و بیشتر دانشمندان نامی از جملهٌ انها صاحب روضات الججنات 
رصانع دوه یت قی لز اتهعهار کر جوا زین علامم وش ندز 
حاشیهٌ تاریخ جهانگشای جوینی (ج ۰۲ ص ۳۳۱) چنین نوشته: 

موّلف این کتاب گویا از عصر صاحب حد بقّة الشیعه به این طرف , چنان مشهور شده که 

سید مرتضی بن داعی الحسنی است. 
ومطابق نوشتهٌ مرحوم اقبال در مقدمةّ کتاب تصرة الحوام در حاشيه بعضی از نسخ. جملهةٌ 
مرتضی بن داعی الحسنی ذکر شده و شاید در بعضی از نسخ کتاب عبارت مدکور در متن 
بوده و این امر سبب اشتهار اين قول شده است. علامه بزرگوار آقای حاج شیخ اقابزرگ 
تهرانی(دام ظله) در کتاب بی نظیر الذریعه الی تصانیف الشیعة(ج ۳.ص ۳۱۸) بعد از عنوان 
چنین فرموده: 

للسید صفي الدین ابي تراب المرتضی بن الداعي بن القاسم الحسني الرازي الملقب ب «علم 

الهدی» کما فی خطبة الکتاب وبقية نسبه مذکور في اواسطه کما حکي عن الریاض. 


۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 
لیکن نگارنده با استفسار تام و مراجعه کافی به کتاب تبصرة الحوام به آنچه از 
ریاض العلماء حکایت شده. برخورد نکردم و شاید صاحب ریاض به نسخه‌ای که بر نسب 
فول خسن رنه حستمنی ی ده است: 

در هر صورت ؛ آنچه تاکنون درباره زمان تألیف کتاب نگاشتیم. به طور وصوح 
انتساب تصرة العوام را به سید مرتضی رازی ابطال می‌کند. برای روشن شدن مطلب لازم 


است دربارة عصر وی مقداری بحث کنیم. 


عصر سید مرتضی رازی 
با فحص زیاد در تمام کتب رجال, تاریخ ولادت و وفات سیدمرتضی رازی به دست نیامد. 
لیکن زمان تقریبی وفات را که برای ابطال نظریة مشهور کافی است, می‌توان تعیین کرد و 
ما ابتدای اوایل زمان او را با ذکر قدیم‌ترین استادان وی مشخص کرده. سپس اواخر عصر 
وی را با ذکر متأخرین شا کردان وی تعیین می‌کنيم: 

آوخست اطلا با ورین کی که سیت هقی رازن زاو ووا دش کد سم 
الطایفه شیخ ابوجعفرطوسی" متوفای ۶*۰ و ابویعلی سلارین عبدالعزیز دیلمی " متوفای 
۴ ۸ اشت :وراک مات: عهر سید :مر تضی رازی را در موقع وفات شیخ طوسی 
۱ ۳ فرض کنیم. ولادت او در حدود سنة ۶۶1۰ خواهد شد. 

۲. آخرین شاگرد سید مرتضی رازی که از تاریخ ولادت وی اطلاع داریم. 


شیخ منتجب الدین رازی مولود سنهٌ ۵۰۶ است ". این عالم جلیل در کتاب فهرست " و 


۱ روضات الجنات. ص ۵1۵؛ اجازات بحار. ص ۰۲۲ سطر اخیر. و در نسخه چاپی این کتاب. ابی تراب بن 
الداعی , به ابی نزار بن الداعی تصحیف شده. 

۲ . اجازات بحار. ص ۰۱۰۶ س ۳؛ مستدرل الوسائل. ج ۰۳ ص ۰1۱۱ س ۲. 

۳ تدوین. ص ۶۱۶؛نسخه عکسی متعلق به کتابخانه ملی تهران , ملف تدوین رافعی , شا گرد شیخ منتجب‌الدینء است: 

4 اجازات بحار الانوار. ص ۰۳۳ س ۵؛ ص ۰۷ س ۳۲ و ۳7؛ ص ۰۱۲ س ۳. 


کار قاس ۱ مولف تبصر العوام 1 ۳۱ 


اریعین ‏ مکررا سید مرتضی بن داعی را از مشایخ خود شمرده و توسط او کتب واحادیث 
زیادی را روایت کرده و در ترجمه او و بردارش مجتبی بن داعی نوشته: 
السیدان الاصیلان مقدم السادة ابوتراب المرتضی و شبخ السادة ابوحرث (حرب ظ) 
المجتبی ابناالداعي القاسم الحسنی محدثان عالمان صالحان شاهدتهما و قرات علیهما و 
رويالي تنج مرویات الشیخ المفید عبدالرحمان النیسابوری. 
علامة تهرانی در کتاب دریعه از عبارت «شاهدتهماو رات علیهما» استظهار کرده 
که شیخ منتجب الدین در اوایل سن زمان سید مرتضی را ادراك کرده. ولی این استظهار 
در نظر ابتدایی خالی از اشکال نیست؛ زیرا شیخ منتجب‌الدین دربارةٌ طبرسی صاحب 
مجمع بیان متوفا در سال ۵1۸ و دربارءةٌ سید فضل الله رواندی که در سال ۵۵۰ زنده 
واه ی ها رف هر را ار کنر وف ورس : 


کال رفن ناتسد فص له هد اقا "اسان داغکه ان موی شک اس 


۱ نسخه کتابخانة ملک تهران. حدیث ۱۶ و حکایت ۲ و ۵. 

۲ این عبارت بعینه عبارت فهرست منتجب‌الدین است که ما آن را بدون هیچ گونه تصرف در اینجا نقل 
کردیم. مرحوم اقبال طاهز رنه اسشاد: همین عبات یه زد ام کی و شید متیین,.را قاسم و داعی را لقّب 
قاسم دانسته و در سه مورد از مقدمة طبع اخیر از او به قاسم داعی تعبیر کرده و در کستاب بحار الانوار 
مت تاه ی ۱ ای و ام ما اجه شستی تا بیع سس دای را 
مرتضی بن القاسم تعبیر کرده. لیکن بدون تردید عبارت فهرست شیخ منتجب‌الدین مغلوط و کلم «بن» 
بعد از داعی در نسخه چاپی سقط شده و در نسخه عتیقه ایين کتاب متعلق به کتابخانه ملك و همچنین 
کتات :میت 2 الوسائل ۰ ج ۳ ص ۰۱۱ س ۰۳ روضات الحنات و دریعه و اربعین منتجب‌الدین. 
حدیث ۱۶ و ۱۵ و حکایت ۲ و ۲ و ه و اجازات بحار. ص ۰.۱۱ س ۲ پدر سید مرتضی را داعی بن قاسم 
ثبت کرده و جلمةٌ مرتضی بن القاسم که در سند اربعین نیشابوری واقع شده. یا از باب اختصار در نسب است 
و يا اسم پدر سید مرتضی از قلم سقط شده و سند اربعین مزبور در مستدرطك الوساثل» ج ۲ ص ۶۸۸ 
و ذریعه. ج ۱ ص ۰1۳۳ ذکر شده و در در اين دو کتاب. از پسر داعی به سید مرتضی بن الداعی بن القاسم تعبیر 
کرده است. 

۳ چنان‌که از خریده عماد کاتب مستفاد می‌شود. رجوع شود به مقدمه دیوان راوندی. ص(ح). 


ء . اجازات بحار. ص ۰۱۰ س ] و ۷ 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


این ایراد را دفع کرد؛ زیرا اه ی رازی و شیخ منتجب‌الدین هر دو در ری 
اقامت داشته‌اند. 

پس اگر منتجب‌الدین قسمت مهم عمر را با سید مرتضی در ری به سر برده باشد. 
اخبار از مشاهدء وی از قبیل توضیح واضح و چیز بی فایده‌ای بود. لدا از اخبار وی 
معلوم می‌شود که در اوایل سن. سید مرتضی بن داعی را درك کرده. به خلاف طبرسی 
که اقامتگاه او در ری نبوده. در اين صورت اگر فرضا ایين دو تمام عصر یکدیگر 
را درك کرده باشند.اخبار از مشاهده بی‌فایده نخواهد بود و از آنچه قبلا دربارة 
مشایخ سید مرتضی رازی نوشتیم. می‌توان این مطلب را دننک کروت زثر| سعد ات نف 
در سال ولادت شیخ منتجب ‌الدین که در سال ۵۰ واقع هه نحل وان شاضصت تال نجا 
ناراوس کل هه تفن بته ی قوی تخت لین :در اوای سیم تست ان 
داعی را ادراك کرده. ولی چون شیح منتجب الدین پیش سید مرتضی رازی درس 
خوانده و پسران داعی تمام مرویات مفید نیشابوری را با کثرت روایات وی برای 
او روایت کرده‌اند. در وقت وفات سید مرتضی رازی لااقل حدود بیست سال از 
عمر شیخ منتجب الدین می‌گذ شته ؛ بنابراین سید مرتضی تا حدود سال ۵۲ زنده 
تواقه اشست: 

بعد از این مقدمات می‌توان به طور قطع انتساب کتاب تبصرةلعوام را به سید مرتضی 
راز انطال کرده زیرا تولادت نهر نضی نان کفد کشت دن تلود سا ل ۰ واقع 
شده. پس این کتاب حدود يك قرن و نیم یا دو قرن بعد از ولادت سید مرتضی تألیف شده 
و سید مرتضی به ظن قریب به علم در نیمه اول قرن ششم وفات کرده و به طور تحقیق تا 
تفا ات تبصرة العوام زنده نبوده است. 
علامهٌ قزوینی در حاشيهٌ تاریخ جهانگشا نوشته است: 

سید مسرتضی بن الداعی به تصریح صاحب روضات الجنات . (ص 11۵) و 


وله محرین از معاصرین شیخ طوسی متوفی در سنة ۰ بوده. 


وعبارت لولة لمحرین که بعد از ترجمهُ شیخ طوسی نوشته. چنین است 
و اما السید مجتبی ين الداعی و اخوه ابوتراب کانا عالمین صالحین محدئین پرویان عن 
الشیخ الطوسی و الم تضی ی 

و این عبارت را بعینه صاحب روضات نقل کرده است. 
ولی ظاهرا صاخب هه در این عبازت:اشباه کنرده و سیدمرنضی عتلم الهندی از 
مشان پشران داعی لت زرا غلم الهتی دنه ۲۲ وفات, کبرده :و پتران داعن 
تا حدود سنه ۰۵۲۶ قریب نود سال بعد از وفات علم الهدی زنده بوده‌اند و راویت این 
دو از سید مرتضی بدون واسطه با این مقدار فاصله بسیار مستبعد است و در هیچ يك 
از کتب تراجم به معمّر بودن اين دو برادر اشاره نشده و نگارنده اول تا اخر کتاب 
اجازات بحار را ملاحظه کرد. و سخنی درباره اینکه پسران داعی بدون واسطه 
از علم الهدی روایت کرده باشند., در آن موجود نبود. بلکه در کثیری از موارد 
به واسطه بٍ انا تصریح ۱[ . صاحب روضات الجنات هم در اول ترجمه سید 
مرتضی رازی به روایت او به واسطه از سید مرتضی و سید رضی تصریح کرده ی دون 
شك سید مرتضی بن داعی از معاصرین شیخ طوسی به معنی متبادر از «معاصر» نیست و 
شاید نظر مرحوم قزوینی از «معاصر» این است که سید مرتضی عصر شیخ طوسی را ادراك 
کرده؛ نظیر وفیات معاصرین که خود مرحوم قزوینی در مجلةّ یادگار نوشته و همچنین 
کتاب علماء محاصرین که از تألیفات مرحوم خیابانی است و مقصود از معاصر اتحاد در 

باری, از آنچه تاکنون ذکر کردیم. معلوم شد که سید مرتضی رازی با ابوحامد 
غزالی (۰ ۵ معاصر بوده و در برخی از کتب تراجم. قصه مذاکره بين اين دو را که 


۱. اجازات بحار انوار » ص‌‌ ۰ سس ۰۳ ص ۰۸٩‏ سس ٩‏ و ۰ 


۶ ( جرعه‌ای از دریا ۱ فصل اول: 


گردیده. ثبت کرده‌اند. لیکن بدون تردید قضیه بی اساس بوده وغزالی در سفر حج شیعه 
نشده و احمد غزالی در مان ابوحامد محمد غزالی وفات نکرده. بلکه وفاتش در شب[ 


۰ پانزده سال بعد از وفات محمد غزالی واقع شده است ". 


. چنان که گذشت این مقاله حدود پنجاه سال پیش تألیف شده و اکنون پس از نشر برخی فهارس و نسخ خطی, 
ابوعبدالله محمد بن حسین رازی صاحب نزهة الکرام. و از تألیف تبصره به سال ۱۳۰ فراغت یافته است. ر.لك 


۲ 
فهررست شیخ منتحب الد ین * 


قدیم‌ترین کتابی که دربارهٌ فهرست کتب شیعه يا امامیه, از حوادث زمان مصون مانده و به 
دست مارسیده است. کتابی است که سرامد دانشمندان امامیه. شیخ الطاثفه 
محمدین الحسن بن علی طوسی(4۱۰-۳۸۵), به رشته تألیف درآورده است و به نام 
قهرست شیخ اشتهار دارد. 

قبل از فهرست شیخ. فهرستهایی برای کتب امامیه تألیف شده بود. ولی طبق گفتة شیخ 
طوسی در مقدمهٌ فهرست. هیچ يك از آنها فهرست عمومی کتب امامیه نبوده است. بلکه 
فهرستی بوده که برای کتابخانه‌های شخصی مولفین تنظیم شده است. فهرست عمومی. فقط 
فهرست احمدبن الحسین بن عبیدالله معروف به «ابن غضائری». از مشایخ شیخ طوسی 
است که بعضی از ورثه وی آن را تلف کرده‌اند. 

به هر حال. امروزه اثری از فهرست های قبل از شیخ نیست و فقط در ضمن فهرست 
شیخ ونجاشی به نام انها برخورد می‌کنيم. دربارءُ فهرست کتب امامیه, اگر چه ابوالعباس 
احمد بن علی نجاشی(۲ ۵۰-۳۷ 4) که از لحاظ سن بزرگ‌تر از شیخ طوسی و از جهت ادراك 
مشایخ. تا اندازه‌ای مقدم بر شیخ تاه تا شتا ر مهم تالنت کروه که و از 
دستبرد زمان مصون مانده و به نام رجال نجاشی معروف گردیده است, لیکن این کتاب بعد 


از فهرست شیخ تألیف شده و موّلف در بسیاری از موارد از شیخ تبعیت کرده است. 


#* . یادنامه علامه امینی (موسسه انجام کتاب. ۱۳۶۱ ش/ ۱۶۰۳ ق). ص ۰۷۳-۳۳ 


۳ [2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


تنها فهرستی که قبل از زمان شیخ در دست است. فهرست ابوالفرج محمد بن اسحاق 
معروف به «ابن ندیم» است که در سال ۳۷۷ تألیف شده و مولفش در سال ۳۸۵ (سال 
ولادت شیخ) با ان انشا ۰ پنج سال قبل از ولادت شیخ وفات کرده است و شیخ و 
نجاشی از اين تألیف در مواضعی از فهرستشان استفاده برده‌اند. ولی این کتاب. فهرست 
اختصاصی شیعه یا عموم مسلمین نیست. بلکه فهرستی عمومی است برای کتابهای مذاهب 
تتخلت بارس و شیر اسلاش رو آن کس قشع میدن آن فهرست. فده است: 
بنابراین قدیم‌ترین کتاب جامعی که دربارة فهرست کتب شیعه در دست است. کتاب 
فهرست شیخ است؛ بلکه بر حسب اطلاع ما. فهرستهایی که از سنیّان دربارة کّتب 
خودشان يا مسلمین به طور عموم باقی مانده. هيچ‌يك به قدمت فهرست شیخ طوسی نیست. 

بحث دربارة اهمیت فهرست شیخ و مقايسهٌ آن با فهرست نجاشی و فهرست ابن ندیم 
و غیره. به مقالةٌ مستقلی نیازمند است و اگر توفیقی دست دهد. به خواست خداوند مقاله‌ای 
جداگانه در این باره تألیف می‌شود و فعلاً به عنوان مقدمٌ بحث دربارةٌ فهرست شیخ 
منتجب‌الدین که موضوع مقاله است. به همین مقدار اکتفا می‌شود. 

در قرن ششم هجری, دو کتاب از دو عالم بزرگ که در جهاتی با هم اشتراك دارند - هر 
دو در يك عصر می‌زیسته و قریب صد سال عمر کرده و در پاره‌های از مشایخ اشتراك 
داشته و در وسعت اطلاع کم نظیرند -به عنوان تتمیم کتاب فهرست شیخ تألیف شده است. 
بدون اينکه هیچ يك از این دو تألیف از تألیف دیگر اخذ کرده باشد: 

۱ کتاب معالم العلماء تألیف عالم بسیار بزرگ اسلامی محمد ین علی بن شهرآشوب 
ساروی (۵۸۸-۸۹) است که فهرست شیخ را تلخیص و ۳ تن از موّلفین را اسقاط کرده 
و وی ۲ زا افو وفه ات ۱ 

مجموع کتابهای اشخاص اضافه شده. به انضمام کتابهایی که بر شیخ استدارك کرده. 


تقریباً ششصد کتاب است؛ چنان که در مقدمهٌ معالم العلماء به آن تصریح کرده است. 


۱ مقدار ساقط شده درنسخة چاپی معالم العلماء از ۳ عدد و مقدار اضافه شده از ۰۱۶۳ بیشتر است, لیکن چون 
مقداری از اشفا ظاهرا دی تسه جاپی ساقط شده و بعضی از اسما. به طور محرزف در معالم ۱علماء موجود 


انتنتة: چند اسم ر ما به حساب نیاوردیم. 


ا تاو فازتش ۲ فهرست شیخ منتجب الدین [0 ۳۷ 


۲. فهرست حافظ عظیم الشأن. ابوالحسن منتجب‌الدین علی بن عبیدالله بن الحسن بن 
الحسین بن بابویه رازی است که در سال ۵۰ متولد شده و تا سال ۰۰ زنده بوده است. 
این فهرست که به نام فهرست شیخ منتجب‌الدین اشتهار دارد. یکی از اصول کتب 
تراجم و رجال محسوب است و کتابی بسیار مختصر است و مشتمل بر هیچ‌گونه تفصیلی 
تب ها توافت نها خسلت:اعم: آهشست فیین العاوی ان شاه اس هت ام 
علمای رجال و تراجم. از این کتاب به طور وفور نقل کرده و مطالب آن را در به مواضع 
مختلف مولفاتشان پراکنده ساخته‌اند. شاگرد معروف علامهٌ مجلسی. عبدالله بن عیسی 
افتدی» صاحب دبای الما متوفای حدود. ۰۱۱۳۰ ان را پمامه در اول مجلد احازات 
بحارالانوار درج کرده" و در ضمن آن کتاب طبع شده است و چون این کتاب از ما خذ مهم 
کتب رجال و تراجم است و از طرفی از عده‌ای از اساتید فن اشتباهاتی دربارهٌ این کتاب 
سر زده. منأسب است به قدر وسع مقاله, در چند قسمت. دربارة این کتاب بحث شود. 
قدیم‌ترین مأخذی که از ترجمةٌ شیخ منتجب‌الدین در دست است. کتاب تدوین تألیف 
یکی از شاگردان مشهور وی ابوالقاسم عبدالکريم بن محمد رافعی شافعی. متوفای 
سال ۱۲۳ است. رافعی بعد از عنوان شیخ منتحب الدین و مدح بسیار, دربارة او می‌نویسد: 
و کان پسود تاریخاً کبیرا للری. فلم بقض له نقله الی البیاض . وأظن أَنْ مسودته قد ضاعت 
بموته . و من مجموعه کتاب الا ریعین . الذی بناه علی حدیت سلمان الفارسي المترجم 
للاربمین (بالاربمین. ظ) حدیثاً و قد قرأته علیه بالري. لسنة اربع و ثمانین و خمسمائه... . 


نظریة آقا رضی قزوینی دربارة تاریخ منتجب الدین 
مرحوم |قا رضی قزوینی در ضياهة الااخوان زا ون این معنی که شیخ منتجب‌الدین از 


باب تقیه تألیفات خود را که بر تشیّع وی دلالت دارد. از رافعی پنهان می‌کرده است. 


۱ چندین جلد از بحارالنُوار که از جمله آنها مجلد اجازات است, بعد از وفات مرحوم مجلسی, به وسیله 
صاحب رباص العلماء تبییض شده است. رجوع شود به فیض قدسی مطبوع قزر او نان وه 
۲. مقدمه النتض تألیف آقای میر جلال الدین معروف به محدث. ص ۵۲ - ۵۳. 


۸ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


عبارت سابق‌الذکر را از رافعی به این طرز نقل می‌کند: «و کان یسود تاریخاً کبیراً فلم.یقض 
له نقله الی البیاض - تا اخر». سپس می‌گوید: «فیمکن ان یکون التاریخ المذکور کتابه الذی 
یه ا وال لام الفعه ناسا 

ممکن است مقصود مرحوم اقا رضی از جملهٌ «کتابه الذی ذکر فیه احوال علماء 
الشیعه». کتاب تاریخ بر درباره علمای شیعه باشد. غیر از فهرست معروف شیخ 
منتجب الدین ؛ چنان که صاحب دریعه, از عبارت ضيافة الاخوان ! و نیز مرحوم قزوینی 
وجود چنین کتابی را از سان المیزان استنباط کرده‌اند. 
شیخ منتجب‌الدین در اخر کتاب الاربعین عن الاربعین من الاربعین فی مناقب 
امیرالمومتین می‌نو یسد: 

لته الله عال واعطای المهل و احر الاغل؛ اضفت‌الی قاب فهرین تاسمام ما 
الشيعة . ماشذ عني تشخ ملد ما انا رازه تیا : 

شاند کتاین که افوضین آن را افتفال دافم سسکا ناد کم ی ای در 
فکر تألیف آن بوده و با صفت«ضخم» آن را توصیف کرده, و رافعی به عنوان تاریخ کبیر از 
ان اسم پرده. و آقا رضی مانند مرحوم قزوینی توسط لسان المیزان يا غیر آن, از تألیف آن 
کتاب آگاه شده است. نیز ممکن است منظور وی همین کتاب فهرست معروف شیخ 
منتجب الدین باشد که از کلمةٌ «کبیر» در عبارت رافعی غفلت کرده و کلام رافعی را به طور 
احتمال بر فهرست مزبور منطبق ساخته است؛ جنان که محتمل است از باب غفلت نباشد. 
بلکه چون بنا به نظر مرحوم آقا رصی » شیخ منتجب الدین کتابهایی را که دلالت بر شیعه 
بودن وی می‌کرده. از رافعی پنهان می‌داشته. رافعی فهرست مزبور را در اثر اشتباه و عدم 
اطلاع صحیح از آن به عنوان تاریخ کبیر ذکر کرده است. 

به هر تقدیر. چون در نسخهٌ عکسی تدوین (ورق ۷۹) که نزد آقای محدث موجود 
است. کلمة «للری» بعد از تاریخ کبیر ذکر شده و نگارنده بالخصوص این قسمت را از 


۱ علامهة تهرانی در دریعه (ج ۲.ص ۲۱۷) تحت عنوان «تاریخ علماء الشیعه» کلام مرحوم آقا رضی را نقل به معنی 
کرده و با تحریف به این نحو آورده است: «لکن المحقق آقا رضي القزويني قال فی ضيافة الاخوان: آن للشیخ 
من منتجب الدین التار بخ اکییر الدی ذکر فیه احوال علماء ا ۳ لشیعة . و لم یطلع صاحب التدوین علی شی ء منها. 


تسه مه پوس ماد خظه. روما وس میب اطهان اقا دای که متا دیا موه 
اعتماد است در دو نسخه دیگر از تدوین نیز این کلمه موجود است "۰ طسر 92 احتمال 
ضیافة الا خوان دربارة کلام رافعی ساقط می‌شود" و مرحوم آقا رضی غفلةً یا از جهت 
سقوط کلمة «للری» دو احتمال مزبور را ذکر کرده است. و چون اطلاع مرحوم قزوینی از 
کلام رافعی به ضيافة الاخوان منتهی می‌شود و کتاب تدوین در نزد آن مرحوم نبوده است. 
کلام رافعی را بین تاریخ ری و تاریخ ورگ برای علمای شیعه -غیر از فهرست شیخ 


منتجب الدین - مردد داشته است ". 


۱ برای اطلاع از خصوصیات این سه نسخه, رجوع شود به مقدمة اسماء الرجال تألیف آقای محدث ارموی. 
اخیرا یکی ار دو که دیگر علاخطه فن, کلمد ولاز ور آن هست: 

۲ آقای محدث ارموی در مقدمةٌ نقض احتمال دوم آقا رضی را درست ندانسته است؛ در حالی که منظور از 
عبارت «تصنیفاً آخر مثله» به نحو قطع تصنیف دیگری است مربوط به شیعه ؛ چنان که علاوه بر کلم «مثله». ذکر 
کلام رافعی برای تأیید اينکه منتجب‌الدین کتبی را که دلالت بر تشیّع وی می‌کرد. از رافعی پنهان می‌داشت. دلیل 
صریحی است بر مطلب. 

۳ چون به هنگام نوشتن مقاله. کتاب ضيافة الاخوان در اختیار این جانب نبود و نقل از آن با واسطه بود. دو 
احتمال در کلام آقارضی قزوینی نیز ذکر کردیم. ولی پس از مراجعه به خود کتاب, معلوم شد که مراد از کتاب 
علماء شیعه . بر خلاف استباط صاحب دریعه. همان فهرست منتجب‌الدین است. و چون نسخه این کتاب نفیس . 
بسیار نادر است و از طرفی نسخه‌ای بس نفیس از آن. خوشبختانه در کتابخانة مدرسهٌ فیضیه قم هست, عین 
عبارت آن را می‌آوریم. مرحوم آقارضی. پس از ذکر ابوجعفر بن امیرکاقزوینی -بعد از جملات استطرادی 
طولانی -می‌نویسد: «وصف ابا جعفر المذکور. بالعلم و الصلاح. وذکره فی جملة المشایخ المعروفین و المصنفین 
المشهورین الشیخ الاجل علی بن عبیدالله بن الحسن بن الحسین بن بابویه القمی . فی کتاب رجاله الذی ذکر فیه 
غالباً احوال العلماء و المصنفین من الشيعة الامامية منذ زمان شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی. 
الذی توفی سنة ستین و اربعمائة. الی زمانه. وهو توّفی بعد سنة خمس و نمانین و خمسمائة». 
سپس بعد از کلامی طویل, در این باره بحث می‌کند که شیخ منتجب‌الدین کتبی را که دلالت بر تشیعش می‌کرده. 
از زافتی تتهازن ن داشته انس‌توفرای عا ید این ی ات دی اقا می کید «یوند دلاق ماد کرتاه ایض فن 
تعداد تصانيفة. اه کان یسود تاریخاً کبیراً فلم یقض له نقله ای البیاض . واظنّ ان مسودته قد ضاعت بموته. فیمکن 
ان یکون التاریخ المذکور, کتابه الذی ذکر فیه احوال علماء الشیعه کمامر. آو تصنیفاً آخر مثله, لم یطلع صاحب 
التدوین علی شیء منهما». 


۰ ۶ [م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


باری, تاریخ ری که به گفته رافعی مسوده بوده و به ظنّْ او با مردن شیخ منتجب الدین از 
سبکی در طبقات الشافعیه (ج ). ص ۲۲۱) در ترجمةٌ سعد بن محمد ابوالفضل مشاط از آن 
نقل کرده است" . ابن حجر در ان المیزان نیز در حدود سی مورد از اين کتاب نقل کرده 
است که از جمله. ترجمه جماعتی از غیر امامیه. از اصحاب رأی. یا شیوخ اهل شتتت 1 
معتزله . یا غلات شیعه. يا مرجئه یا اسماعیلیه را از اين تاریخ نقل می‌کند. 

از ملاحظة لسان اامیزان به نظر می‌رسد که مقداری از این کتاب. نه همه آن ". بعد از 
حدود دو قرن و نیم پس از وفات شیخ منتجب‌الدین به دست ابن حجر رسیده است و اگر 


لقن شوه کتاین ده باتند هه جر ای ان هبوت مولف از بین نرفته است. 


گفتار علامة قزوینی و فاضل ارموی 
به عقیدهٌ علامهُ قروینی دو کتاب از کتابهای شیخ منتجب‌الدین -که قرنها مفقودالاثر 


<س از جمله «کمامر» استفاده می‌شود که مقصود از جملهٌ «کتابه الذی ذکر فیه احوال علماء الشیعه» همان کتابی است 
که قبلاً ترجمة بسیار کوتاه ابوجعفر بن امیرکا قزوینی را از آن نقل می‌کند. بدون تردید. کتابی که -از کتب شیخ 
منتجب الدین - در اختیار مرحوم آقارضی بوده, کتاب فهرست معروف او است که آقارضی. در موارد بسیاری از 
ضيافة الاخوان از آن نقل کرده است؛ چنان که با مراجعهٌ تفصیلی و تطبیق دو کتاب با هم معلوم می‌شود. و همین 
عنوان «ابو جعفر بن امیرکا قزوینی» و توصیف او به علم و صلاح. به همین اختصار. در فهرست شیخ 
منتججب الدین موجود است. و مقصود از جملهٌ «تصنیفاً آخر مثله». گویا همان کتاب بزرگ در بارة شیعه است که 
منتجب الدی در فکر تألیف آن بوده است. 

۱ سبکی از ملف تاریخ ری به عنوان علی بن عبیدالله بن الحسین تعبیر می‌کند و بی شبهه مقصود. شیخ 
منتجب الدین است. و «الحسین» در کلام سبکی. مصحف «الحسن» است. 

۲ در کتاب سان المیزان در «حرف الف» (ابراهیم. احمد) و چند نام در حرف «سین» و «عین» و «میم» از تاریخ 
یقن فده »ود است که هعه کتات یه دیت اسر رنه اس با اضاد کاب تاقی برهم و رگا 
تببیض قمستی از اجزای آن به دست ابن حجر رسیده است. مرحوم قزوینی وصول کتاب را به دست ابن حجر 
دلیل این دانشته که:مسووة کتاي یه سوق کرسیهه انبت رای الما رتیت نداده است که کتان سس ار وفات 
مولف تببیض شده باشد. لذا جملٌ «قلم یقض له نقله الی البیاض» را که در کلام رافعی واقع شده, اشتباه دانسته 


آشتت و ضعف این اشعدلال لباز مت بیان تیست, 


افت یه وشن ایور سار وه و هر ای مت وان ان و ها کترفه ات 
یکی رجال الشیعه و دیگر تاریخ ری است. وی فصلی دربارة رجال الشیعه می‌نویسد که 
خلاصه‌اش این است: 
رجحال الشیحه به نحو حتم و يقین غیر فهرست معروف او است؛ چه فهرست او در غایت 
اختصار است ؛ در صورتی که رال الشیعه . که ابن حجر فقراتی از آن را نقل کرده. حاوی 
تفصیلات مبسوط و معلومات تاریخی و حاوی بعضی تواریخ وفیات یا موالید است 
سپس علامه قزوینی ترجمه تاج بن محمد بن الحسین الحسینی. و تاج الروساء ابن ابی 
سعد الصیزوری, و ثابت ين عبدالله الیشکری, و الحسین بن الحسین بن علی ین الحسین 
بن بابویه القمی. و سعد بن ابی طالب بن عبدالوهاب الرازی. و محمد بن منصور بن محمد 
السراجی. و چند موردی را که در لسان المیزان صریحاً از تاریخ ری تألیف ابوالحسن -بن 
بابویه يا ابن بابویه که مقصود شیخ منتجب الدین است نقل می‌کند. به عنوان نمونه و 
شاهد برای نقل ابن حجر از دو کتاب مزبور می‌آورد. 
دانشمند معاصر اقای ۳ سید جلال‌الدین محدث ارموی که در تتبع و استقصا از 
اشخاص کم نظیر است. سراسر کتاب شش جلدی نسان المیزان را تنبع و مواردی را که ابن 
حجر از شیخ منتجب‌الدین نقل می‌کند. استقصا و استخراج و ۷ مورد تحت عنوان نقل 
ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان از تاربخ ری شیخ منتجب الدین. در مقدمهٌ نقض (ص 
-۵۹) ذکر کرده است ". ولی ابن حجر در تمام این موارد از تاریخ ری نقل کرده. بلکه 
در ۲۵ مورد از ۷ موردی که ذکر شده به نقل از تاریخ ری تصریح کرده. و در هشت 
مورد. از رجال الشیعه یا رحال الامامیه -یا قریب به اين دو تعبیر -نقل می‌کند و درسه 


مورد از کتاب ذیل. و در یازده مورد بدون ذکر کتاب. از شیح منتجب الدین نقل می‌کند. 


۱. در مقدمهٌ نقض تمام مواردی را که مرحوم قزوینی یادداشت کرده. به انضمام چند برابر آن از لسان المیزان نقل 
می‌کند و بر پاره‌ای از تصحیفات لسان المیزان دربارة شیخ منتجب‌آلدین متنبّه ساخته و از این جهت زحمت 
طالبین تحقیق را کاسته است. ولی در چند مورد در ذکر نام اشخاص و تعیین صفحات کتاب لسان المیزان اشتباه 
شده و محمدبن بحر بن سهل السینانی السجستانی که ترجمه وی را ابن حجر از تاریخ ری حسین بن بابویه که 


بی شبهه مصّف ابوالحسن بن بابویه است. نقل کرده -در وقت تبییض از قلم آقای محدث ساقط شده است. 


۲ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


اقای محدث منقولات خود را از شیخ منتجب الدین تفكيك نکرده و همه را در حساب 
تاریخ دی آورده‌اند؛ در صورتی که تاریخ دی مربوط به تاریخ شیعه يا امامیه نیست و 
مواردی که به عنوان رحال الشیعه یا رحال الامامیه و نظیر این دو تعبیر است. به تاربخ 
ری ارتباط ندارد و در مقدمهٌ نفض (ص ۵۶) به اين امر نیز که تاریخ ری تاریخ اختصاصی 
شیعه نیست» تصریح شده است. اما مرحوم قزوینی اگر چه منقولات ابن حجر را تفكيك 
کرده و اين منقولات را از دو کتاب از شیخ منتجب‌الدین دانسته است: یکی تاریخ دی و 
دیگر تاریخ علماء الشیعه . ولی به طور قطع و یقین اظهار نظر کرده که اين تاریخ غیر از 
قهرست معروف شیح منتجب الدین است. با اينکه با دقت و شا در لسان المیران» 
می‌توان اطمینان یافت که تار یخ علماء الشیعه همان فهرست معروف شیخ منتجب الدین است. 

امد اد کر می‌ ود که ابرم تفر هار دز وف تالف ۱ کی نه 
کتابخانةٌ مهمی در اختیار داشته و بسیاری از کتب شیعه که خبری از آنها نداریم, در 
دسترس وی بوده است -از قبیل تاریخ ری شیخ منتجب آلدین و تاریخ این ابی‌طی و رجال 
علی بن الحکم و رجال ابو جعفر صدوق و این کتاب از این جهت بسیار مفید است و 
پاره‌ای از مشکلات منحصراً به وسیله آن حل می‌شود -لیکن این کتاب (لسان المیزان) را 
فراع تال گرم ون ۷ سالگ کف زا وتف نوا اسب خر سا فا 
شوه ان تا فا اه او یا ی و ناما وق ی 
اغلاط ین شمازی: در ان وعوه: دا زدی کم اضفخه‌ای: است. که دوه علاط فاشین مقر 
مه نکن ان تشم مشاین اضر تیش یدای اف شود 

برای نمونه . از تحریفات بی شمار کتاب يك مورد را ذکر می‌کنيم: در لسان المیزان دو 
ترجمه برای حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی معروف به «علامة حلی» که اشهر 
شا هی آما میاه اس ره است: یکی در ج ۲. ص ۳۱۷ به عنوان «حسین بن یوسف بن 
مهن ی هو درم کی ۲و عون شرس یی الق ار انس 
الرافضی المشهور». 


به معنی پیدا نشود و مداق وی در نقل به معنی بسیار وسیع است. قسمتی از تحریفات کتاب 
از این باب است و غلطهای فراوان نسخه‌ای لسان المیزان نیز حساب جداگانه دارد. 
تتایرانن شیتی تا ای کتات ,یه باردا ار فرایی تاد تنو دی شم و تم درب رد ان 
«اصل صحت» را جاری و بدان استدلال کنیم, بلکه در هر موردی که کلام این حجر: 
کی نامر ات که ها بش ات ی ان فت که اضا فر ات فا اف تیه 
اگر در اين ۶۷ موردی که ابن حجر. از شیخ منتجب الدین نقل می‌کند, اصلاً خطا نکرده یا 
خطایش کم باشد. امری بسیار غیر متعارف از وی -در این خصوص -وقوع یافته و تقریباً 
کرامتی است از شیخ منتجب‌الدین. 
حال مطالبی را که در لسان المیزان, از شیخ منتجب الدین» بدون تصریح به کتاب یا با 
تصریح به رجال اللیعه مثلا نقل می‌کند. با فهرست معروف منتجب الدین تطبیق می‌کنيم. 
تا بر خلاف قطع مرحوم قزوینی. اتحاد این دو کتاب معلوم شود. 
عبارت لسان المیزان (ج ۲. ص ۶۲۱ - ۶۲۲) چنین است: 
اسمعیل بن علی الحفاظ ابوسعید السمان... قال ابن بابوبه: ثقة وأی نقة , حافظ مفسر. وائنی 
علیه و له تقسیر فی عشر مجلدات . و سفینة النحاة فی الامامة و غیر ذلک. 
و در فهرست شیخ منتجب آلدین (ص ۳. س ۱۳) از مجلد اجازات بحارالانوار چنین است: 
الشیخ المفسر ابو سعید اسمعیل اين علی بن الحسین السمان. ثقة وا نقة. حافظ , له 
السستان فی تفسیر الفرا ن عشر مجلدات... و سفینة النحاة فی الامامة... . 
دار ستان لت ان (ج ۲ ص :)٩‏ 
کاون شه فه زر که تیا ای دی انش ای تا اه وقالقر غل, 
ابن جعفر الطوسی وصنف کتابا سماه حقانق الا یمان فی اصول‌الدین. والحجح فی الامامة. 
روی عنه ذوالفقار بن محمد الحسینی المروزی. 
و در فهرست (ص ۰۶ س ۱۰): 
الشیخ ابوالخیر بركة بن محمد ین بركة الاسدی فقیه دین , قراعلی شیخنا ابی جعفر الطوسی . 
وله کناب حقائق الا یمان فی الاصول وکتاب الحجح فی الامامة وکتاب عمل الادیان 
و الابدان , اخبرنا بها السید عماد الدین ابواصمصام ذوالفقار بن معبد الحسنی المروزی. 


6 0 جرعه‌ای از ددیا ع۱  (‏ "ا"ا"ا ‏ فلاول: 


در لسان المیزان (ج ۰۲ ص :)۱٩۹۲‏ 
لش تن ایراهتین تاره کم ات بان هقی ال با روفال کان اماسا شها حالعا لب 
ی 
و در فهرست (ص ۵. س ۱۵) آمده: «الشیخ صفی الدین ابو محمد الحسن بن ابراهیم بن 
بندار الجیروی. فقیه . صالح». 
عبارت شان المیزان, نقل به معنی عبارت فهرست شیخ منتجب‌الدین است و جمله «کان 
اماها برااانه راتکه تالم وغیرا دن فیرست افرکهه تیا کر وه اییت: 
در اسان المیزان (ج ۲ ص ۷۸) امده: 
ثابت بن عبدالله بن ثابت الیشکری, ذکره ابن بابویه فی ر حال الا مامية من الشيعة. و قال 
کان فاضلاً صنف کتباً کثیر, و اخذ عن الشریف المرتضی و غیره. 
ور شرمت عقبآلنین اس زابرس 1۳7 
الشیخ الامام ابوالفضل ثابت بن عبدالله بن ثابت الیشکری. من اولاد ثابت البنانی, فاضل 
عالم نقة, قراً علی الاجل المرتضی علی الهدی - رفع الله درجته -و له کتاب الحجة فی 
الامامة و کتاب منهج الرشاد فی الاصول و الفروع. 
ابن حجر این ترجمه را نقل به معنی کرده و کتاب منهج الرشاد را کتبی پنداشته و در مقام 
نقل به معنی گفته است: «صنف کتباً کثیرة». و شاید «و غیره» در نسخه وی بعد از 
«مرتضی» وجود داشته. یا «علم الهدی» را غیر از «مرتضی» پنداشته است. به لحاظ اینکه 
در کتب عامه. معمولاً از علم الهدی, به عنوان «شریف مرتضی» تعبیر می‌شود و «علم 
الهدی» در بین امامیه رایج اتب : 

و همین گونه ترجمهٌ تمام کسانی که در لسان المیزان به عنوان دجال الشیعه یا 
ردجال الامامية و نظیر این دو تعبیر. یا به عنوان «ذیل» از شیخ منتجب الدین نقل می‌کند. 
در فهرست منتجب الدین با مقداری تفاوت-که از نقل به معنی ناشی شده-موجود است؛ 
همچنین ترجمه بیشتر کسانی که بدون ذکر کتاب. از شیخ منتجب الدین نقل کرده است. 

البته در غالب موارد -مانند روش ابن حجر در ساير نقلیات کتاب -مطالب. تحریف 


یافته و نقریبا مسخ شنده ات ولی می‌توان اظهار اطمینان کرد که مقضود از رجعان اذفیید 


ابن بابویه. در ترجمه برکة اسدی. عین رجال الشیعه. و يا رحال الاامامية ابن بابویه در 
مواز هدنگ ات همه عضو د از دیل جر این مهو وه ین یل ردو و زد یگ اس 
که در مقدمهٌ نققض از سان المیزان نقل کرده است ؛ منتها تصرف و تحریف در این جند 
موردی که نقل شد, کمتر از موارد دیگر رخ داده است. و چون به علت تحریف ابن حجر. 
پیدا کردن مورد نقل» در فهرست شیخ منتجب الدین ممکن است دشوار باشد. جای چند 
اسم محرّف را در فهرست تعیین می‌کنيم: 

ابراهیج نن الخلیل الفراهیدی :در قهوسیت ,هن اواخر باب هام مهمله :یه عتوان آزاهیم 
بن الخیل القوهدی عنوان شده؛ 

امیربن شرفشاه» در فهرست اميرة بن شرفشاه است؛ 

الحسین بن الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه القمی. محرّف الحسن بن الحسین بن 
علی بن الحسین بن بابویه است که حسکا جد شیخ منتجب‌الدین باشد و در فهرست اختصاراً 
شام کت کر آهله شوش ماش نی اس رهق دا تشه انیت 

و محمد بن علی بن الحسن بن علی محمود الحمصی در فهرست به عنوان محمود بن 
علی بن الحسن الحمصی ذکر شده و بی شبهه محمد در سان المیزان. محرّف محمود 
اتقو زان هرن (ج ۲ ص ۷۰) در «باب تاء» می‌نویسد: 

تاج بن محمد بن الحسین , ذ کره ابن بابویه فی ر جال الشيحة , و قال: کان صالحاً فی نفسه. 
ثم نقل عن یحبی بن حمید القمی . قال انقطع تاج الی علم الحدیث.... 

و عبارت فهرست شیح منتجب الدین در «باب تاء» چنین است: «السید سراج الدیین 
المسمی تاج الدین بن محمد ين الحسین الحسنی الکیکی, صالح محدث». و ظاهراٌ در کلام 
ابن حجر سقط و تصحیف واقع شده است. 

نیز مظنون اين است که یحیی بن حمید القمی. همان یحیی بن حمید الحلبی معروف به 
«ابن ابی‌طی» است و صاحب کتاب حاوی در رجال امامیه, که یکی از ما خذ مهم ابن حجر 
است. ابن ابی‌طی در طبقهٌ شاگردان شیخ منتجب‌الدین است و نقل منتجب‌الدین از او در 


هیچ جا معهود نیست. 


7 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


در سان المیران. بعد از ترجمه تاج الدین. به ترجمهٌ تاج الرژساء بن آبی سعد الصیزوری 


پرداخته » بعد از آن می‌نویسد: 

من شیوخ الامامية. ذکره ابن بابویه و وصفه بالفضل و العصبية المفرطة لمذهب الامامية . و 

نقل عن الرشید المازندرانی» عن ابیه ‏ انه الذی حسن لال بویه . اعتقاد مذهب الامامید... . 
«ابن بابویه» در کلام ابن حجر, تحریف «ابن ابی‌طی» است که از شاگردان رشید مازندرانی 
(ابن شهرآشوب) بوده؛ چنان که ابن حجر در سان المیزان (ج ۰ ص ۲۱۳), در ترجمةٌ 
ابن ابی طی تصریح کرده است , و گرنه روایت این بابویه از ابن شهر آشوب در هیچ جا معهود نیست. 

از مواردی که اين حجر از ابن بابویه نقل می‌کند. ترجمةٌ سعد ببن ابی طالب بن 

عبدالوهاب رازی است که ترجمهة او با آن تفصیل در فهرست نیست. ظاهراً اين ترجمه را 
از تاریخ ری شیخ منتجب الدین نقل کرده است و چند بخش از «باب سین» تاریخ ری مانند 
سعد و سعید در مصر بوده است و ابن حجر و سبکی از آن نقل کرده‌اند. سعد بن ابی طالب 
نیز اهل ری بوده. و در موضوع تاریخ ری مندرج است . همچنین است ترجمه عمربن 
محمد پن اسحاق عطار رازی و ترجمه سلم بن منصور مقری فورادی. که ظاهرا مصحف 
«فوراردی» است که به «فورارد». یکی از دهات ری, منسوب است. 

و ترجمهٌ محمد بن منصور ین محمد سراجی را که ابن حجر آن را از ابوالحسن بن 
بابویه نقل کرده است. احتمال می‌رود از تاریخ ری و يا از کتاب ابن ابی‌طی اخذ کرده باشد 
و در اثر تشابه آن دو کتاب و ملف آنها از جهاتی. آن دو را با هم اشتباه کرده است؛ چنان 
که نظیر این اشتباه از او در نقل از فهرست شیخ و کشی بسیار سر زده است. 


موضوع فهرست شیخ منتجب الدین و فهرست شیخ طوسی 

موضوع فنست شیخ متتجب اللاین طبق: انجه در مقدمه فهرست مزبور و خاتمه ار بعین 
شیخ منتجب آلدین که به فهرست مزبور اشاره می‌کند - آمده است. اسامی علماو مصنفین 
شیعه است, و چنان که در مقدمهٌ فهرست ذکر شده. این کتاب. ذیل فهرست شیخ طوسی 


است. از این روی. منظور از شیعه. شیعهٌ به معنی اعم نیست. و چون این مبحث از مباحث 


مهم تراجم و رجال است., به قدر وسع مقاله. در اینجا مطلب را بسط می‌دهیم و تفصیل 
بیشتر را به مقاله‌ای جداگانه دربارٌ فههرست شیخ موکول می‌کنيم. 
برای تنقیح مبحث لازم است پاره‌ای از مقدمٌ فهرست شیخ منتجب الدین -که نقل آن 
برای بحثهای آینده نیز مفید است -و مقداری از مقدمهٌ فهرست شیخ در اینجا ذکر شود. 
شیخ منتجب الدین, بعد از انکه حضور خود را به مجلس «عزالدین یحیی» نقیب 

لنقبای سادات ری و قم و آمل, با مدح و ثنای بسیار از نقیب مزبور بیان می‌دارد و نسب 

شامخ او را به عبدالله باه . فرزند «امام زین العابدین علی بن الحسین 9 » منتهی می‌کند. 

پيشنهاد وی را چنین نقل می‌کند: 
فعرض علی کتاب الا ربعین عن الا ربعین فی فضاثئل امیرالموّمنین مغ تصنیف شیخ 
الا صحاب ابی سعید محمد بن احمد بن الحسین النیشابوری (قدس الله روحه و نور ضریحه) وکان 
یتعجب منه. و قد جری ایضاً فی اثتاء کلامه. ان شیخنا الموفق السعید ابا جعفر محمد بن 
الحسن بن علی الطوسی (رفع الله منزلته) قد صنف کتاباً فی اسامی مشایخ الشيعة و مصنفیهم 
ولم یصنف بعده شيء من ذلك , فقلت لو اخر الله تعالی اجلی و حقق آملی . آضفت الیه ما عندی 
من اسماء مشایخ الشيعة و مصنفیهم ,الذین تأ خر زمانهم عن زمان الشیخ ابی جعفر عم و عاصروه. 
واجمع ایضاً کتاب الا ریحین عن الادربعین فی فضائل امیر المومنین تم . لیکون المنفعة 
به عامة, و اخدم بهما الحضرة العلیا و السدة السمیا. و لما اتفصلت عن جنابه الاقدس. 
شرعت فی جمع ماعندی من الاسامی اولا و جمع الاربعین ثانیً 

و شیخ طوسی در مقدمة فهرست می‌نویسد: 
لما ریت جماعة من شیوخ طائفتنا من اصحاب الحدیث , عملوا فهرست کتب اصحابنا وما 
یمن اسان ورن الاضل ول اع ا چا استوتی دات و لاد کر اکتروی وگ 
الی کتاب یشتمل علی ذکر المصنفات و الاصول... فاذا ذ کرت کل واحد من السصنفین و 
اصحاب الاصول , فلابد من ان اشیر الی ما قیل فیه من التعدیل و التجریح. و هل یعول علی 
روایته آولاء وایین عن اعتقاده و هل هو موافق للحق او هو مخالف له لان کثیرآمن مصنفی 
آصحابنا و أصحاب الاصول. ینتحلون المذاهب الفاسدة و ان کانت کتبهم معتمده... ولم 
اضمن انی استو فی ذلك الی اخره. فان تصانیف اصحابنا و اصولهم لا تکاد تضبط... 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


از این عبارت استفاده می‌شود که فهرست شیخ. فهرستی است برای کتب «اصحاب ما». 
ولی کلمة «اصحابنا» که در مواضعی از جملات فوق واقع شده است, در کتب درایه و 
رجال مورد بحث است: به عقیده جمعی, منظور از کلمة «اصحابنا» در لسان دانشمندان 
امامیه هم کیشان خودشان است که به امامت دوازده امام قائل‌اند. ولی به عقيدهٌ مرحوم 
حاج میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰). اين کلمه به علمای امامیه اختصاص ندارد. بلکه سایر 
فرق شیعه که در فروع به امامیه شباهت دارند. نظیر واقفیه و فطحیه و امتالشان - تحت 
این عنوان داخل‌اند. و زیدیه که در فروع تابع ابوحنیفه‌اند. داخل این عنوان نیستند. سپس 
به مواردی که این کلمه یا نظیر آن به فطیحه اطلاق شده. استدلال می‌کند 
( مستدرث الوساثل. ج ۰۳.ص ۵۶۱). نیز ممکن است این کلمه به غیر از فرقه امامیه. به 
فرقةٌ فطحیه که از هم فرق به امامیه نزديك ترند -مخصوص باشد و دخول فطحیه تحت 
اصحاب ما. دلیل دخول واقفیه و غیر آن تحت این عنوان نیست و استدلال مرحوم محدث 
نوری برای آثبات مدعا کافی نیست. 
به هر تقدیر. جملاتی که از مقدمة فهرست شیخ نقل می‌کند: 
فاذا ذ کرت کل واحد من المصنفین و اصحاب الاصول فلابد من آن... ايين عن اعتقاده و هل 
هو موافق للحق او هو مخالف له. لان کثیرً من مصنفی اصحابنا و اصحاب الاصول. 
ینتحلون المذاهب الفاسدة و ان کانت کتبهم معتمدة. 
او است ور ان که «اضتا با 4 دز مه کات هو اما قرو زر انیت 
در فهرست شیخ پنج نفر از زیدیه و ده نفر از عامه که مسلماً در زمر اصحاب ما نیستند. 
عنوان شده‌اند؛ به لحاظ اینکه این اشخاص کتابی دربار؛ مناقب معصومین لا تألیف: یا 
کتابی را از ائمه روایت کرده‌اند. وی حتی برای عنوان کردن احمد پن محمد بن سعید 
همدانی زیدی معروف به «ابن عقده» در فهرست . با این عبارت اعتذار می‌ جوید: 
کان زیدیاً جارودیاٌ و علی ذلك مات و انما ذ کرناه فی جملة اصحابنا . لکثرة روایته عنهم و 
خلطته بهم و تصنیفه لهم ". 


۱. فهرست شیخ» ص ۲۸. 


اثار فارسی ۲ فهرست شیخ منتجب الدین 0 1٩‏ 


نیز در کتاب شیخ پنج نفر از فطحیه و هفت نفر از واقفیه ذکر شده‌اند. و شیخ درباره آن عده 
از فطحیه ! که در فهرست عنوان شده‌اند. به معتمد بودن کتابشان تصریح و این معنی را 
دا ی وه تشد کر رنه اسر هت تست که کت هه رشان کافن فشست 
ذکر شده‌اند. مورد اعتماد شیخ باشد. 
به هر حال. از ملاحظة کتاب فهرست روشن می‌شود که منظور شیخ دربارهة ذکر 
مولفین فطحیها و واقفیها عمومی نیست. بلکه مانند افراد انگشت‌شمار از زیدیه و عامه -با 
نظر خاصی -شمرده شده‌اند. برای اثبات اين معنی يك مورد از فهرست را ذکر کرده. 
بحث مفصل را به مقالٌ جداگانه موکول می‌داریم. 
شیخ طوسی بعد از عنوان علی بن الحسن الطاطری الکوفی می‌نویسد: 
کان واققیا شید تشاد فی مذهیه: ضعب اعضییه علی من تخالفهمن الامامیة ,وله کتب کفیره 
فی نصرة مذهبیه . رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم, فلاجل ذلكك ذکرنا.؟ 
بنابراین نظر شیخ ذکر کتب امامیه است و کتبی که از جهتی ملحق به کتب امامیه باشد. و 
غیر از ۲۷ نفری که از غیر از امامیه در اين کتاب عنوان شده. همه رجال این کتاب در نظر 
شیخ در زمره موّلفین امامیه‌اند و به يك معنی موضوع فهرست شیخ. موّلفین امامیه است و بس. 
چون فهرست شیخ منتجب‌الدین به عنوان ذیل فهرست شیخ تألیف شده و مولف آن از 
دانشمندان مهم امامیه است و کتاب را برای عزالدین یحیی. از سادات و روسای امامیه. 
تألیف کرده و دربارةٌ هیچ يك از رجال این کتاب تصریحی یا اشاره‌ای به غیر امامی بودن 
نشده است. می‌توان اظهار اطمینان کرد که مقصود از علمای شیعه در کلام شیخ 
منتجب‌الدین , اظهر و اشهر فرق شیعه یعنی فرقة «امامیه» است و اگر دربارء بعضی از رجال 


۱ فطحیه دارای فرقی است که سعد بن عبدالله در مقالات و فرق (ص ۸۸) ذکر کرده است, ولی فرقه مشهور آن. 
که در اینجا منظور است. فرقه فقهای فطحیه است که تقاوتشان با امامیه فقط در این است که اینان بعد از حضرت 
صادق طِعْلاً به امامت فرزند آن حضرت یعنی عبدالله افطح معتقدند که حدود هفتاد روز بعد از آن حضرت زنده بود 
و هیچ مسأله فقهی از او استفاده نکردند . 


۲ فهرست سیخ » ص ۲ .٩‏ 


۰ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 
این کتاب در کتب دیگر به امامی نبودن تصریح شنله افت ار بایتاختلاف:اظار انست یه 
عمومیت موضوع کتاب. 

ناگفته نماند که کتاب فهرست شیخ منتجب‌الدین, اگر چه به منظور تذییل 
فهرست شیخ که مخصوص موّلفین شیعه و ذکر مولفات آنها است -تألیف شد. لیکن 
منتجب الدین از منظور اصلی غفلت کرده و تنها به مولفین اکتفا نکرده و از پانصد و چهل و 
هن که فوایت یفاضا یه تمد وه یکت ی ار نا و یقت کتان 
را منسوب داشته است: 

بنابراین حقيقة فهرست شیخ منتجب الدین ذیل فهرست شیخ نیست و اگر «باب من لم 
یرو عنهمله9» از رجال شیخ را با فهرست شیخ تلفیق کنیم. فهرست شیخ 
منتجب آلدین‌دیل این کتاب فرضی خواهد بود. ولی غفلت مولف از این جهت. مستلزم 
غفلت از سایر جهات نیست و به استظهار اينکه موضوع فهرست شیخ منتجب‌الدین به 
انامه اعتضاضی دارده تدای تم ترنباند: 

باری, ابن شهر آشوب در معالم العلماه که به منز تکملةً فهرست شیخ است. منظور 
شیخ را کاملاً عملی ساخته و تنها مولفین شیعه را ذکر کرده است, حتی مانند شیخ ۶۳ تن 
از غیر امامیه -از قبیل فطحیه و واقفیه و اسماعیلیه و زیدیه و غلات و اهل سنت -را 


الحاقاً در کتاب مرربور 2 کرده ۳ 


۱ مانند علی بن مهدی مامطیری که در فهرست منتجب‌الدین (ص ,٩‏ س) عنوان شده است و ابن شهر آشوب در 
محالم العلماء (ص ۱۳) او را زیدی معرفی می‌کند؛ و مانند محمد بن موّمن شیرازی. صاحب کتاب نزول القرآن فی 
شأن امیرالمومنین عم که در فهرست منتجب‌الدین (ص ۰۱۱ س ۲۷) ذکر شده است. و در معالم العلماء 
(ص ۱۰۵) دربارة او می‌نویسد: «کرامی له نزول القران فی شأن امیرالمومنین لمل و اسماعیل بن علی ابو سعد 
سمان مترجم در فهرست منتجب‌الدین (ص ۰۳ س ۱۳) که در ان المیزان و غیره از بزرگان معتزله معرفی شده 


اش تفه ان هو ایو تیان اخعار ار ات 


اثاز فازسین ۲. فهرست شیخ منتجب الدین 0 ۵۱ 


حرف اول اسم شخص را مراعات کرده است و ترتیب کامل که امروزه معمول است. در 
کتاب نیست. در مقدمةٌ کتاب می‌نویسد: «وبنیته علی حروف المعجم. اقتداءا بالشیخ ابی 
جعفر ولیکن اسهل ما خدا. 
شیخ طوسی در مقدمه فهرست می‌نویسد: 

و رتبت هذا الکتاب علی حروف المعجم. التی اولها الهمزه و اخرها الیاء لیقرب علی الطالب 

با تسه وه ای من نم فطل ایض 
اگر فهرست شیخ منتجب الدین مانند فهرست شیخ طوسی باشد. ترتیب رجال که در ضمن 
هر حرفی عنوان می‌شود. به ترتیب طبقه و عصر اشخاص نخواهد بود. ولی به نظر علامة 
عالی مقام مرحوم حاج شیخ اقا بزرگ تهرانی ع4. فهرست شیخ منتجب‌الدین بعد از 
ترتیب حروف به ترتیب طبقات تنظیم شده است. به این معنی که در هر بابی اول معاصرین 
شیم وی کر مین ون میسن شا گدان.شیع سار ریت ار ان شاگردان با واسطه؛ تا در 
آخر به معاصرین خود شیخ منتجب‌الدین منتهی می‌شود" . اين کلام قبل از مراجعه تفصیلی 
به کتأب مزبور بعید به نظر می‌رسد ؛ زیرا شیخ منتجب الدین در مقدمهة فهرست از ترتیب 
الفبایی برای تبعیت از شیخ و تسهیل امر اسم می‌برد. و اگر تنظیم طبقاتی در این کتاب 
ملاحظه شده باشد که در کتاب شیخ مراعات نشده -مناسب بود به اين امتیاز بزرگ در 
مقدمه اشاره می‌شد؛ ولی بعد از مراجعه تفصیلی به کتاب یقین می‌شود که فهرست شیخ 
منتجب الدین, بر حسب ترتیب زمان و يا استاد و شاگرد طبقه بندی نشده است و چون ذکر 
همه موارد موجب تطویل می‌شود و نیازی هم به ذکر همه آنها نیست» چند مورد را به 
عنوان شاهد ذکر می‌کنيم. شماره هایی که قبل از هر شخص گذاشته شده. معرف این است 
که این شخص جندمین کس است که در باب مزبوراز فهرست منتجب الدین ترجمه شده است. 


درباب عین: ۲ . شیخ مفید عبدالرحمان بن احمدنیشابوری, از علمای اواخر قرن پنجم " را 


۱ این مطلب را شفاهاً از اين عالم بزرگ شنیدم و در جایی از آثار قلمی ایشان نیز دیده‌ام, ولی متأسفانه یادداشت 
نکرده‌ام, از اين رو. هنگام نوشتن مقاله. تعیین مأخذ کتبی این کلام ممکن نشد. 
۲ وفات این شخص را این حجر در سان المیزان (ج ۰۳ ص ۰۵؟) سال ۶۵ مس وید کته قتنطفا اشتتیاه انتتت: 


هه 


۲ [2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ذکر می‌کند. و ۸. عبدالباقی بن محمد بن عثمان خطیب بصری را. و ۱۲. عبیدالله ببن 
موسی اپن احمد موسوی راء و ۰۱۳ عقیل بن الحسین جعفری محمدی را. اين سه تن از 
مشایخ عبدالرحمن النیشابوری هستند. 

درباب میم: ۱ ذوالفخرین مطهر بن علی دیباجی را که از شاگردان شیح طوسی و از 
رجال نیمه دوم قرن پنجم است ذکر می‌کند. و ۲. نواد؛ او شرف الدین محمد متولد سال 
1 (سال ولادت شیخ منتجب‌الدین) و متوفای ۵11 پدر عزالدین یحیی شهید در سال 
۲ را عنوان می‌کند. و ۳. محمد بن علی کراجکی متوفای 4٩‏ را. و ۲۱. سید منتهی بن 
مرتضی را که از معاصرین شیخ منتجب‌الدین است. و ۲۶. منصور بن الحسین آبی را. 
ممدوح صاحب ین عباد که در سال ۳۸۵( که سال ولادت شیخ است) وفات یافته. و ۲۷. 
محمد بن محمد بن علی حمدانی را که شاگرد شیخ منتجب‌الدین است و در سال ۸۱۳ 
نسخه‌ای از فهرست شیخ منتجب الدین را نوشته. و ۳۷. شیخ محمود حمصی را از رجال 
اواخر قرن ششم. و ۰1۸ محمد بن احمد بن شهریار خازن را از رجال اوایل قرن ششم و 
شاگرد و داماد شیخ طوسی, و .1٩‏ محمد بن ادریس حلی متولد ۵۶۳ و متوفای ۹۸ را. 
آخرین شخصی که در باب میم ترجمه شده. شیخ شهید محمد بن احمد فارسی. مولف 
دوضة الواعظین » است که در سال ٩۰۸‏ شهید گردیده است. بنابراین در کتاب به هیچ 


نجو , طبقات مراعات 9 


تاریخ تألیف کتاب و تاریخ وفات شیخ محمود حمصی 

مرحوم عباس اقبال در مقدمة معالم العلماء دربارهُ تاریخ تألیف فهرست شیخ می‌نویسد که 
چون منتجب‌الدین اين کتاب را به امر عزالدین یحیی که در سال ٩٩۲‏ به قتل رسیده. به 
اف یرانق وی تسا ۲۴اه وفات کرووی ور 


7 مرحوم قزوینی در خاتمهٌ طبع ابوالفتوح . به استناد قول ابن حجر, به تصحیح عبارت فهرست شیخ 
منتجب الدین پرداخته که آن هم مانند مبنا و مأخذ تصحیح. قطعاً اشتباه است. چون تحقیق مطلب خارج از 


بحث این مقاله است. از آن می‌گذريم. 


صيغهُ «رحمه الله» دعا کرده. معلوم می‌شود که تألیف این کتاب بین سنوات 0۷۳ - 0٩۲‏ 
بوده است. قریب به يقین است که منتجب‌الدین هنگام تألیف فهرست خود. از معالم 
العلمای ابن شهر آشوب اطلاعی به دست نیاورده يا آنکه در موقع تألیف این کتاب هنوز 
نیم هد اشوفته کای ود زا تاه ده است: 

این خلاصه‌ای است از کلام مرحوم اقبال که تاریخ تألیف کتاب را بین بیست سال مردّد 
داشته است. اگر این طرز استدلال صحیح باشد, راه دیگری برای زمان تقریبی تألیف کتاب 
وجود دارد که اطراف تردید بسیار کم می‌شود. 

شیخ منتجب الدین در کتاب فهرست دربار؛ محمود بن علی بن الحسن الحمصی الرازی 
می‌نویسد: «له تصانیف منها... المنقذ من التفلد و المرشد ای التوحید. المسمی بالتعلیق 
العراقی» -الخ. و تاریخ تألیف تعلیق عراقی در سال ۵۸۱ واقع شده است ". 

دربارٌ محمد بن ادریس حلی می‌نویسد: «له تصانیف منها کتاب السراثو الخ». ظاهر 
اين کلام این است که کتاب سراثر در وقت اين ترجمه. کتاب تمامی بوده. نه اینکه ابن 
ادریس به نوشتن آن مشغول بوده است. 

ابن ادریس در سه جای سراثر از تاریخ تألیف آن نام می‌برد: 

۱ در باب دخول مکءة و الطواف بالبیت (ص ۱۳۵)؛ 

۲ در کتاب صلح (ص ۱۷۰)؛ 

ی 

در دو مورد اول. تاریخ سبع و ثمانین و خمسمائه (۵۸۷) و در مورد سوم. تمان و 
ثمانین و خمسمائه (۵۸۸) است و تاریخ تتمیم تألیف سرائر. طبق نسخة خطی بسیار نفیس 
فعقابله له با اضل تفعلی یه اسعان هدن وضوی ماه ضفر سال :۵۸۹ ابیت 


تعیین شده است. 


6 [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


واعظ بکر آیادی. چنین است: «قرأً علی الشیخ ابی علی الطوسی, و قرا لفقه علیه. الشیخ 
الامام سدید الدین محمود الحمصی عه ». 

و در ص ۰۱۱ س ۱۰ آمده است: «السید تاج الدین المنتهی بن المرتضی و له 
مساثل اصولية جرت بینه و بين الشیخ الامام سدید الدین محمود الحمصی ی ». 

و در ترجمه محمد بن ادریس (ص ۰۱۲ س"*) چنین است: «قال شیخنا سدید الدین 
محمود الحمصی (رفع الله درجته) هو مخلط لا یتعمد علی تصنیفه». 

و در ترجمهة ورام بن ابی فراس نیز طبق نسخ معتبر خطی از شیخ محمود حمصی به 
که اوه هناد مش کفط: 

این چهار مورد منحصوا مواردی است که در فهرست مزبور نام شیخ محمود حمصی 
امده و در سه مورد اول بنابر نسخهٌ چاپی و خطی. و در مورد اخیر بنابر نسخ خطی بسیار 
معتبر " از حمصی به صيغةٌ «رحمه الله» و قریب به آن یاد شده است و چون صیغه‌های 
«رحمه‌الله» و «رحمهم‌الله» و «رحمهماالله» و «رفع‌الله درجته» در ایین کتاب-مانند 
«رضی‌الله عنه» درکتب صدوق همه جملات کامل است و مانند رمز «ره» و «رض» 
نیست که در غیر این کتاب, در بسیاری از موارد سهواٌ از ناحيهٌ ناسخین واقع شده است. 
تیاو از تسه هی سا ای که ها یی ی سای تصوض یفن از 
وجود این صیع در تمام مواردی که از و نام برده شده., و احتمال غفلت ناسخ در همه 
این موارد بسیار بعید است. بنابراین شیخ محمود حمصی نیز مانند قطب راوندی در وقت 
تألیف فهرست شیخ منتجب‌الدیین وفات کرده و در سال ۵٩۸۳‏ زنده بوده و شیخ 
تب الذیین در سا لبون کتاب تقد امه الق ها لاف خمضصی را دوع خر آنده انست . 


۱ اين نسخه در سال ۰۷۷۲ از روی نسخهٌ محمد بن محمد بن علی حمدانی قزوینی -شاگرد مشهور شیخ 
منتجب آلدین و راوی کتب وی که در سال ۱۱۳ نوشته است. استنساخ و با نسخه شهید اول مقابله شده است و با 
آن, بسیاری از سقطها و تحریفهای نسخة چاپ شد؛ فهرست منتجب‌الدین؛ در ضمن اجازات بحارالائوار. حل 
اوه ول سا فان از کلم «شهید» واقع در اواخر صفحه ۳ تا کلم «المواعظ)» واقع در اواخر صفحة ۶ نسخة 
جابی» از سخه خظی امتیوز ساقط فنده است: ای تسه سعلی است یه کتابخانه ملک بهران 

۲ دریعه. ج ۲. ص 1۰. شیخ منتجب الدین . بعد از عنوان «شیخ محمود بن علی حمصی» و مدح وی تصانیفی 


ت 


آثار فارسی ۲ فهرست شیخ منتجب الدین 0 ۵۵ 


در نهم شعبان همین سال. شیخ محمود حمصی اجازه‌ای به خط خود برای سید ابوالمظفر 


را پرسیده. استفاده می‌شود که حمصی در تاریخ نوشتن کلام مزبور که ظاهراً در سال ۵۸۷ 


پا 0۸۸ بو ده حیات داشته اشت: .غیا ریت اپن ادریس در سراثو (ص ۲۰۰) جنین است: 


چ 


۳ 


قال محمد بن ادریس. سألنی شیخنا محمود بن علی بن الحسین (الحسن. ظ) الحمصی 
المتکلم الرازی (ره) عن معنی هذا الحدیت و کیف القول فیه , فقلت له الصبیس معناه... 
فاعجبه ذلاك و قال کنت لم اطلم علی المقصود منه و حقيقة معرفة . و کان منصفا غیر مدع لما 
لم یکن عنده معرفة حقيقة و لامن صنعته و حقأما آقول لقد شاهدته علی خلق فلما بوجد فی 


ترایز دک هی کنق که از هفام آ نوا سس ات افرایی ستت هی کر ای سب ماس کر تن وی متس | کر 
هذه الکتب بقراءة من قراً علیه». ظاهر اين کلام این است که قبلاً نزد او شاگردی کرده و در وقت نوشتن این 
ترجمه در درس او حاضر نمی‌شده است. به ظن قوی. تعلیق عراقی را که در سال ۵۸۲ نزد وی خوانده است. 
دا( کر هه الک ات بای ای رهم پر اه فیل اسان ۵7۱۳ تخر اه نو 


. دریعه» ج ۰۱ ص ٩‏ ۲. نسخه‌ای از تعلیق عراقی متعلق به کتابخانة صدر در نجف اشرف موجود است و تاریخ 


فراغ از تألیف کتاب. ٩‏ جمادی الاولی ۵۸۱ است و در پشت نسخه نوشته شده:«کتاب المنقذ من التقلید و 
المرشد الی التوحید و هو التعلیق العراقی من املاء مولانا الشیخ الامام الکبیر العالم سدید الدین حجة الاسلام و 
المسلمین , لسان الطائفة و المتکلمین . اسد المناظرین . محمود بن علي بن الحسن الحمصی(ادام الله فی العز بقاه و 
کتب في الذل ا هی آعدان شتا و الوا دای هو ۵ اه و ات ای تاه 
به این نحو نوشته شده است: «قراً علی السید الامام العالم العابد. علاءالدین. نورالاسلام. فخرالسادة. زین العترة. 
قرة عین آل الرسول, ابوالمظفر محمد بن علی بن محمد الحسنی الجحدی (مدالله فی عمره و متعه بفضله و شبابه) 
هذا الکتاب من مفتتحه الی قریب من مختتمه قرائة دراية و ايقان و تفهم لدقائقه و غوامضه. و مالم یقراً فقد سمعه 
علی بقراءة من کان یقرژه عندی. سماع ضابط واعی لما یسمعه, و قد احاط علما بجمیع ما اشتمل علیه مضمونه 
(نفعه الله به فی الدنیا و الاخرة) و هذا خط الضعیف الفقیر الی رحمة الله تعالی. محمود بن علی بن الحسن 
الحمصی, کتبه حامداً اربه. مصلیاً علی محمد و آله الطاهرین. فی التاسع من شعبان المعظم. من شهور سنة ثلاث و 
ثمانین و خمسمائة». پس از اين عبارات به فاصلهٌ مختصری, به خط دیگر نوشته شده: «مقروء علی المصنف» و 
زیر اين عبارت نوشته شده: «و هذا خطه الشریف». اگر اشتباهی از نویسنده نباشد, دلیل است بر اينکه نسخة 
مزبور در زمان حیات حمصی نوشته شده است و یکی از ادلهٌ قوی بر اين مطلب است که ضبط «حمصی» با 
تشدید و صاد مهمله است. 


7 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


امثاله من عوده الی الحق و انقیاده الی رقبته (لرقبته . خ ل) و تركك المراء و نصرته . کائناً من 


که رز کاخ مها سرا مق آنیتت ره ایک ی و و هتفهن مارب میرن شو فا 
بوده است. لیکن دعای آخر عبارات: «وفقه الله ولٍیانا لمرضاته و طاعته» صریح است در 
زنده بودن شیخ محمد حمصی در وقت نوشتن کلمات فوق. و چون مسکن ابن ادریس در 
اش وش خن ی و رش و هاش ای دودا تشن انفافی بادمو اقطیی انخ آارشی 
شکایت الیو انضایر و ات که‌مهاهده کروه است ,اد ات تیه لقط رکاین 
تعبیر کرده و اين با زنده بودن آو در وقت نوشتن کلام مزبور منافات ندارد. و رمز «ره» در 
تاه اف وی اشفی ات اراس لمعب زوین که ار خن لت 
یحیی. شهید در سال .۵٩۲‏ نوشته شده و شیخ منتجب‌الدین در آخر کتاب نیز با جملهة 
«متع الله الاسلام و المسلمین» و جملات دیگری که حکایتگر زنده بودن نقیب مزبور در 
وقت ترجمه وی است. از وی یاد می‌کند -بعد از وفات شیح محمود حمصی و بعد از 
تا اه تفه اه هیا 0۹ ار اسان ۲ب کر تن ده اسکوت انم 
مقدمات. تاریخ تألیف فهرست شیخ منتجب الدین در حدود سال ۵٩۰‏ است که قطعاً بعد از 
تألیف محالم العلماء -که از سال ۵۸۱ متأخرتر نبوده است" -خواهد بود و تردید مرحوم 
اقبال در این مطلب بی‌مورد خواهد گشت. همچنین این مقدمات دلالت می‌کند بر اینکه 


شیخ محمود حمصی. قبل از شهادت عزالدین یحیی (سال 9۹۲" وفات کرده است. در 


خی 


. زیرا در نیم جمادی الأخرة اين سال. ابن شهر آشوب, اجازه‌ای برای جمال الدین ابوالحسن علی بن جعفر بن 
شعره حلی جامعانی نوشته و روایت کتاب معالم العلماء و جمعی دیگر از تألیفات خود و جز آنها را به وی اجازه 
داده است. صورت این اجازه در ریاض العلماء (نسخة خطی). در ترجمة علی بن جعفر بن شعره. از روی خط 
اه تشه شاف ذکر شده است و صاحب دریعه (ج ۱.ص ۲۶۳) به این اجازه اشاره کرده است. ولی در روضات 
الجنات درترجمةٌ «محمد بن علی بن شهر آشوب» و به تبع آن در مقدمةٌ معالم العلماء (ص ۰/۱۰ «بن جعفر», از 
اسم شخص مجازله ساقط گشته است. 

۲ تاریخ شهادت عزالدین یحیی, در دذریعه(ج ۰۷ ص ۲۱) سال ۵۸٩‏ ثبت شده و احتمالاً مدرك این کتاب 


سح 


نار فازتسی: ۲ فهرست شیخ منتجب الدین 2 ۵۷ 
نتیجه باید جمله «مات بعد الستمائه» را که در سان المیران (ج ۵ ص ۳۱۷) دربارة 
حمصی نقل می‌کند -یکی از تحریفات بی‌شمار این کتاب دانست؛ چنان که در همین 
ترجمه. اسم محمود را به محمد تحریف و شیخ محمود حمصی را در باب محمد ترجمه 
کرده است . شاید «بعد الستمائه». تحریف «قبل الستمائه» باشد. 

با این همه. تعیین تقریبی تألیف کتاب و حکم به وفات حمصی در زمان عزالدین 
یحیی . برمبنایی است که مرحوم اقبال برای تاریخ تقریبی کتاب اتخاذ کرده است و در بدو 
امر. صحیح به نظر می‌رسد» ولی بعد از تتبع بیشتر, به ضعف این مبنا پی می‌بریم؛ زیرا 
عبارت سابق‌الذکر که از مقدمه فهرست منتجب الدین نقل شده:«و لما انفصلت عن جنابه 
الأقدس شرعت فی جمع ما عندی من الاسامی اولاٌ. و جمع الادبحین انیا» و جملاتی که 
شیخ منتجب الدین در مقدمةٌ اربعین خویش گفته است: « فلما فرغت من جمع ما عندی من 
اسامی علماء الشيعة و مصنفیهم... صرفت... الی جمع ما سبق به الوعد من جمیع الاریحین 
6 نارای کف نش مت ارآ میت برد 
است و عبارت سابق‌الدکر رافعی:«و من مجموعه کتاب الاربعین. الذی بناه علی حدیت 
سلمان الفارسی... و قد قرأته علیه بالری. لسنة اربم و ثمانین و خمسمائة». با در نظر گرفتن 
اینکه اربعین شیخ منتجب الدین که مقداری از عبارت مقدمةٌ آن نقل شد و با حدیث سلمان 
فارسی شروع می‌شود. دلالت می‌کند که تألیف اربعین که بعد از فهرست واقع شده, از سال 
۸ متا نز نیست. 

بنابراین معلوم می‌شود که شیخ منتجب الدین بعد از تألیف فهرست -مانند غالب کتب 
خطی در کتاب مزبور دخل و تصرف کرده و عباراتی را افزوده است که از جملهٌ آنها 


اشاره به تألیف سراثر است و چند سال بعد از فهرست شیخ منتجب‌الدین تألیف شده است. 


تاریخ صحیح همان شال ۲ نان ا کر افیف دست دهد. در مقاله‌ای جداگانه راجع به عزالدین یحیی و امامزاده 
یحیی که عده‌ای به اتحاد این دو معتقدند. به تفصیل بحث خواهیم کرد.بهترین جایی که تا کنون در اين باره بحث 


شده است. تعلیقات دیوان قوامی رازی است. 


۸ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


همچنین اشاره به وفات شیخ محمود حمصی از اضافات بعدی است. طبق این نظر 
ممکن است جمله «مات بعد الستمائه» که در سان المیزان راجع به حمصی نقل می‌کند. 
رتست ابا شتا 

پس. از صيغهٌ «رحمه الله» دربارهٌ قطب راوندی نمی‌توانیم برای تاریخ اصل تا تزع 
قهرشتت انستد ال کتیمرق تالف را بین 6۷۳ ۵۹۲ بذانیی بلکة آنخه یام انب تالیش 
کتاب در زمان نقیب النقبایی عزالدین یحیی که بعد از وفات پدرش شرف الدین محمد در 
شا تفه ات ای اوه اشتو ات مس ی ای هو 
فا تسیا یات سال حس راید افتد اند 

بنابر نقل آبن حجر که حمصی صد سال عمر کرده و بعد از سال ۱۰۰ وفات یافته است. 
شیخ محمود حمصی و شیخ منتجب آلدین مولود سال ۵۰۶ متقارب‌السن بوده‌اند. در این 
صورت. درس خواندن شخصی از خاندان سیصد سللهٌ ریاست و علم. مانند شیخ 
منتجب الدین در سال ۵۸۳ (در ۷۹ سالگی). پیش حمصی که با او قریب السن و تا 
تتجاه سالک تعودیرین بوفه ی تقریبا حهلسال یفک از او باعل قویو از 
تفر هتفای ادطیت وی المامه نها هوق ور توص فا اتید 
حاکی است. 


نسب شیخ منتجب الدین بنابر نوشته خود او در ترجمهٌ پدر و جد و مواضع دیگر. از این 
قرار است: «علی بن عبیدالله بن الحسن ابن الحسین بن بابویه القمی الرازی». بنایر آنجه با 
تفقحص کید در کتب تراجم و رجال و اجازات ملاحظه شد. بابویه جد شیخ منتجب‌الدین. 
همان بابویه جد علی بن الحسین بن موسی ین بابویه قمی. پدر محمد بن علی ابوجعفر 
صدوق است و در بتیجه شیخ منتجب الدین از فامیل شیح بزرگوار و عالم بسیار مشهور 
فرن چهارم هجری شیخ صدوق متوفای ۲۸۱ است. اما در کیفیت ارتباط شیخ 
منتجب الدین به شیخ صدوق. چند عقیده ابراز شده است که این عقاید در اينکه حسین در 


نسب شیخ منتجب الدین, فرزند بی واسطة بابویه نیست. اشتراك دارند: 


اتاز فازنم. ۲ فهرست شیخ منتجب الدین 2 ۵٩‏ 


۱ یکی. عقیده شیخ یوسف بحرانی ( م ۱۱۸۹) در لوالوة الب‌حرین (ص ۲۷۳) است که 
اظهار داشته است صدوق. محمد بن علی. عموی بالواسطه حسن جد شیخ 
منتجب الدین است و حسین پدر حسن. برادر صدوق است. بنابراین حسین فرزند علی 
بن الحسین بن موسی بن بابویه است و با سه واسطه به بابویه منتهی می‌شود. 

۲ گفتار علامةٌ شهیر آقای حاج شیخ اقا بزرگ تهرانی است در ذریعه (ج ۲ ص ۲۷) که 
حسین جد پدر شیخ منتجب‌الدین پسر عم صدوق است. و بدرش حسن با علی یدر 
صدوق. برادر بوده است. بنابراین نسب شیخ منتجب‌الدین از این قرار است:«علی بن 
عبیدالله بن الحسن بن الحسین بن الحسن بن الحسین بن موسی بن بابویه». و حسین 
اول با سه واسطه به بابویه منتهی می‌شود. 
گوبا تکرار حسن بن الحسین در نسب شیخ منتجب الدین. طبق تصریح جمعی. در نظر 
صاحب دریعه بوده و از طرفی چون پدر صدوق نیز حسین است. حسین دوم در نسب 
منتجب الدین را بر پدر صدوق تطبیق کرده است؛ چنان که شیخ یوسف بحرانی از 
تصریح جماعتی به اینکه شیخ فتتخت الذین از افو لاف .تین سر ادر ضبدوی ات و 
حسین بن بابویه معروف. برادر محمد بن بابویه یعنی صدوق معروف است - که معمولا 
اختصارا چند واسطه بین دو برادر و بابویه حذف می‌شود -نتیجه گرفته که حسین 
مذکور در نسب شیخ منتجب آلدین همان پرادر صدوق است. 

۳ گفتاری است که علامةٌ تهرانی در ذربعه (ج تفه منت و خستی :۱ 
فرزند حسن, که فرزند ابوالحسن علی پدر صدوق است. معرفی می‌کند. جملة 
«المنتهی نسبه الی علی ابن بابویه» (ج ۰ ص ۱۳۰) دربارهُ شیخ منتحب الدین به 
همین معنی مشعر است؛ به علت اینکه حسن. یکی از دو برادر صدوق. بر خلاف 
حسین برادر دیگر صدوق. دارای شخصیت علمی نیست. لذا نسب شامخ شیخ 
منتجب الدین را با علی بن بابویه معرفی کرده است. اگر حسین در نسب بود. مناسب 
بود که با او (حسین) که مانند برادرش صدوق. نادره قمی‌ها بود. معرفی شود. 
به هر حال, بنابر گفتار فوق. حسین در نسب شیخ منتجب الدین با چهار واسطه 


به «بابویه» منتهی می‌شود و مدرکی برای این سخن به نظر نمی‌رسد. جز سخن 


۰ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


صاحب معالم که در اجازات بحار (ص ۰۱۰۳ س ۰)۲۳ نسب شیخ منتجب‌الدین راء به 

نقل از بعضی اجازات پدر خویش. مطابق کلام صاحب دریحه, به حسن برادر صدوق 

منتهی می‌کند. 
1 

کی | حاج میرزا حسن نوری متوفای ۱۳۲۰ ق در مستدرك (ج ۲ ص 1۱۵). و حاج 

شیخ آقابزرگ تهرانی در ذریعه (ج ۱.ص ۰1۳۳و ج ۳. ص ۰۲۱۷و ج ۰۱۲ ص ۰۲۷۲ 

وج ۰۱۵ ص ۸۲و ۰۲۰۹ج ۰۱۱ ص ۳۹۵). برای شیخ منتجب الدین ذکر کرده‌اند. از 

این قرار: «هو علی بن عبیدالله بن الحسن بن الحسین بن الحسن بن الحسین بن علی. 

والد الصدوق». این نسب را ابو علی حائری متوفای ۱۱۵۹ در منتهی المقال برگزیده و 

کر ره وا نت توا رسد بش ده استه 

بنابراین حسین , جد پدر شیخ منتجب آلدین» با پنج واسطه به «بابویه» منتهی می‌شود و 
پدر صدوق بدون تردید و خلاف, عبارت است از «علی بن الحسین بن موسی بن بابویه» 
که غالباً برای اختصار -مانند نظایر وی -يك يا دو واسطه بین او و بابویه حذف شده و از او 
به علی بن الحسین بن بابویه, يا علی بن موسی بن بابویه. یا علی بن بابویه, یا به عنوان ابن 
بابویه تعبیر می‌شود. و اینکه در ذریعه (ج ۰۱۵ ص ۲۰۹) از وی به علی بن علی ابن موسی 
بن بابویه قمی تعبیر کرده. از باب سهو قلم است. 

به هر تقدیر» از این چهار گفته‌ای که نقل شد. گفتة چهارم صحیح است. ولی مرحوم 
قروینی در بادداشتها (ج ۷ در اين مورد بیانی دارد که در آخر. در انتساب شیخ 
منتجب الدین به شیخ صدوق اظهار تردید کرده است. چون آن مرحوم به دقت و استقصا 
معروف است و ممکن است نوشته‌اش موجب استناد و مانع ازتحقیق جمعی شود. لذا کلام 
وی را در اینجا نقل و درباره‌اش بحث می‌کنيم: 

مرحوم قزوینی نسب‌نامه‌ای برای شیخ منتجب‌الدین به شکل زیر نقل و سپس بر ان 
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بابویه 
۱ 
هوشی 
۱ ۱ 
1[ 1" 
5 علی (نجاشی /۱۸۶) 
۱ 
الحسن ابو جعفر محمد صدوق (نجاشی/۲۷۱) 
ی 


این پدران فقط در دوضات (ص ۳۸۹) نقلاً از ریاض آمده است و در هیچ مأًخذ دیگر. نه 
ری هی شت ی ال هی ی هو ما اش ایا 
ندارد و گمان نمی‌کنم هم که فی‌الواقع جزء نسب او باشند و گمان می‌کنم که صاحب ریاض 
خودش آنها را گنجانیده. به خیال اينکه او را از برادرزادگان صدوق محسوب کند. 
فلیتحفظ بهذا, که نه خود منتجب‌الدین در شرح حال پدرش عبیدالله و جدش حسن 
تغرواف به بخسکا و نه وید ورب هه ای واه الا آیق ابا را تقارنندم: 
شهید ثانی نیز در شرح درایه. به نقل صاحب روضات از او گوید: 
و روی عن ابن عمه الشیخ بابوبه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسین بن بابوبه بغیر 


۲ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ولی در حاشیه. قبل از بابویه اخیر. علاوه کرده: «علی بن الحسین بن». و اصلاً و ابداً 
شرح حال چنین شخصی با این نام و نسب نه بدون حاشیه و نه با حاشیه, در خود فهرست 
منتجب الدین مذکور نیست. بلی. شخصی به اسم بابویه بن سعد ین محمد بن الحسن بن 
بابویه. هم در فهرست در باب دهم و هم در لسان المیزان (ج ۲ ص ۲) مذکور است 
که -کماتری -نه علاوه حاشیه را. یعنی علی بن الحسین قبل از بابویه اخیر را دارد و نه 
الحسین بین الحسن و بابویه را, که اين اخیر را گویا خود شهید ثانی علاوه کرده. به خیال 
اينکه وی پسر عم او است؛ کما صرح به, یعنی که پسر عم او است. و اما علاوهٌ «الحسن بن 
الحسین بن علی ابن موسی» قبل از بابویه اخیر در نسب منتجب الدین. محتمل است که از 
الخافا تس خی شور قیاع واه با کر یکیو سس باس کرس عر وه 
از اسم بابویه که جد اعلای منتجب الدین است, گمان کرده‌اند که اين بابویه همان بابویه جد 
اعلای صدوق است و بنایراین خیال کرده‌اند که وی خاندان صدوق است؛ کما صرح به 

قائلاً به نقل روضات از او(اص ۳۸۹): 
و ای الشیخ منتجب الدین . من آولاد آخي تیا اافتو و کان ال دوع یه 

اع 

و حال انکه دلیلی ی بر این فقره که وی از خاندان صدوق باشد و اینکه جد اعلای 
منتجب الدین همان بابویه جد اعلای صدوق باشد از کلام خوداو در فهرست در دست نداریم. 
غیر از مأخذ مرحوم قزوینی برای نداشتن و ذکر نشدن چند واسطه‌ای که در کلام 
ی ای سر دیکرق نز دز ادست آست رو ان شیم رای انس :وناز 
اجازه‌ای که برای شیخ محمد فاضل مشهدی نوشته. در دو مورد نسب شیخ منتجب الدین 

را بدون وسایط مزیور ذکر می‌کند". 
نیز مرحوم مجلسی (م ۱۱۱۰) در مقدمات بحارالانوار و محمد بن علی اردبیلی 
(م ۱۱۰۱), در مقدمةٌ جامع الرواة همین گونه ذکر می‌کنند و شیخ حسن بن الحسین بن علی 


دوریستی, در اجازه‌ای که برای مرشد الدین ابوالحسن وارانی نوشته از پدر شیح 


۱. اجازات بحار الانوار ص‌ ۱۱ سطر [۹ ض ۱۲ ۱»سطر آخر؛ دریعه. ج ۱ ص‌‌ ۱۷۰ 


انا فاراتین ۲ فهرست شیخ منتجب الدین 2 1۳ 


تست لین رایع ری یله ین لهس یی لین ین نویه کی هر کتیو: 
ابو علی حائری در منتهی المفال می‌نویسد: 
قال المحقق البحرانی . فی رسالته التی کتبها فی تعداد اولاد بابویه . فی ترجمة سعد بن بابویه: 
«وقع ای مجلد عتیق من کتاب . و قد قراه الشیخ سعد المذکور علی الشیخ الثقة عبیدالله ابن 
الحسن بن الحسین بن بایویه, والد الشیخ منتجب الدین, صاحب اافهرست (قدس الله 
روحهما) و فی ظهره الاجازة بخطه» ثم ذکرها الی آخرها...! 
خود شیخ منتجب الدین. در فهرست از جذ خود (علاوه بر ترجمهٌ جدش در ترجمهٌ اسعد 
بن سعد حمامی, و ترجمه بابویه بن سعد. و ترجمه سید رضا بن الداعی عقیقی. و ترجمه 
سید ابوالقاسم زید بن اسحاق جعفری) به عنوان «حسن بن حسین بن بابویه» نام می‌برد ". 
نیز شیخ طوسی. در اجازه‌ای که به سال ۵0 در پشت جزء سوم تبیان نوشته -و 
یهن هب ی میا کتوق قرط مانته اس ردان خی شیع سیعت آلرین وا 
تا ی یه ان نا یه نی نس کت صورت کی انعآخا زبافر 
مقدمهٌ مبسوط چاپ جدید. و خاتمهة جحمل و عفود. چاپ دوم ثبت شده است. 
با اينهمه. کلام صاحب ریاض کاملا صحیح است و مرحوم قزوینی در این باره 
اشتباهات متعددی کرده است: 
۱ علی بن موسی بن بابویه که -طبق گفتار صاحب ریاض و صاحب مستدرك -نسب 


شیخ منتجب الدین بدو منتهی می‌شود. همان علی بن الحسین بن موسی بن بابویه. پدر 
شیخ صدوق است که «حسین» اختصاراً يا تسامحاً از نسب وی ساقط شده است. در 


۱ منتهی المقال » ص ۱۹۹ 

الحسین بن علی الحاستی (الجاسبی, ظ), حسکا را به عنوان جد ذکر کرده است. علام مدقق معاصر آقای شیخ 
محمد تقی شوشتری. در کتاب قامو س ال حال - که از جهاتی عدیم‌النظیر است - به فهرست سیخ منتحب اند ین 
مراجعه نکرده و با اينکه در این کتاب مطالب را غالباً به صورت قاطع ذکر می‌کند. اين امر قطعی را مسلم ندانسته 
است و در ترجمهٌ حسکا می‌نویسد: «الظاهر انه جد المنتجب»؛ در صورتی که در فهرست سیخ منتجب الدین » در 
ترجمه حسکا. کلمهة «جد» را قید می‌کند. 


۶ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


مستدرك (ص ۰111 س ۱). در اواخر ترجمهة شیخ منتجب‌الدیین. نسب کامل جد 
و تن اه وین | مه است. نیز صاحب ریاض لعلماء یس از ذکر نسب شیخ 
منتجب الدین می‌نویسد: «وهو من اولاد خی شیخنا الصدوق له و کان الصدوق عمه الاعلی». 
و همین عبارت را مرحوم قزوینی, به توسط روضات از ریاض العلماء‌نقل کرده است. 
بنابراین شجره‌نامه‌ای که قزوینی بنایر گفته ریاض و مستدرثك ترسیم کرده. و حسین جد 
پدر حسکا را پسر عم علی. پدر صدوق. فرض کرده. درست نیست؛ بلکه حسین مزبور 
پسر علی و برادر صدوق است و جای تعجب است که مرحوم قزوینی بعد از ترسیم شجره 
نامه مزبور که مشتمل است بر چند واسطه که در فهرست منتجب‌الدین نیست -کیفیت 
ترسیم شجره‌نامه را فرآموش کرده. می‌نویسد: 
گمان می‌کنم که صاحب ریاض خودش آنها را گنجانیده. به خیال اینکه او را از برادرزادگان 
صدوق محسوب کند! 
۲ غیر از صاحب ریاض العلماء جمع دیگری که کلام انها از ریاض "لعلماء اخذ نشده و 
اکترشان از لحاظ عصر و زمان مقدم بر صاحب ریاض هستند. چند اسم مورد کلام را در 
نسب شیخ منتجب الدین گنجانیده‌اند: 
ابن فوّطي (م ۷۲۳) در مجمح ال داب قی تلخص معجم الا لقاب ۰ شیخ منتجب آلدین را 
به این عنوان ترجمه می‌کند: 
منتجب الدین ابوالحسن علی بن عبیدالله بن الحسن بن الحسین این الحسن بن الحسین بن 
علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی الرازی . 
نیز شهید ثانی (مستشهد در سال 471۵),در شرح درابه (ص ۱۵۷) در بحت «رواية الابناء عن 
الاباء» بعد از اینکه برای روایت از دو پدر و سه پدر و چهار پدر مثال می‌آورد. می نو یسد: 
وعن خسمة آباء, و قد اتفق لنا منه رواية الشیخ الجلیل بابویه بن سعد بن محمد بن الحسن 
بن الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه , عن ایبه سعد , عن ابیه . محمد » عن ابیه الحسین . 
عن ابیه الحسین , - و هو اخو الشیخ الصدوق ابی جعفر محمد -عن ابیه علی بن بابویه . و عن 


۱ تعلیقات دیوان قوامی رازی. ص ۰۲۲۹ به قلم آقای سید جلال الدین محدث. 


آثار فارسی ۲ فهرست شیخ منتجب الدین 0 ٩6۵‏ 


ستة آباء , و قد وقع لنا منه أیضاً رواية الشیخ منتجب الدین ابی الحسن علی بن عبیدالله بن 
الحسن بن الحسن بن الحسین بن الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه . فانه 
و اقا عن یهن امموی شیعی ان انیش رف یرالیه 
الصدوق بن بابویه... و بروی عن ابن عمه الشیخ بابویه المتقدم بغیر واسطة. 
و نظیر همین عبارات را میرداماد (م ۱۰۶۱) در دواشح (ص ۰۱۵۹ و ۱3۰) تحت عنوان 
«خبر مسلسل» ذکر کرده است . نیز شهید ثانی در اجازه‌ای که برای حسین بن عبدالصمد. 
پدر شیخ بهائی. نوشته . گفته است: 
و اجزت له (ادام الله تعالی معالیه) ان یروی عتّي جمیع مارواه الشیخ الامام الحصافظ 
منتجب الدین ابوالحسن علی بن عبیدالله ين الحسن المدعو بحسکاین الحسین بن الحسن 
بن الحسین بن علی بن الحسین بن بابوبه ‏ عن مشایخه و عن والده و عن جده و باقی اسلافه . 
و عن عمه الاعلی الصدوق ابی جعفر محمد ین علی بن الحسین . بالطرق التی له الیه . 
نیز شیخ سلیمان بن عبدالله ماحوزی, معروف به محقق بحرانی متوفای ۱۱۲۱ در 
رساله‌ای که راجع به اولاد بابویه نوشته. علی پدر صدوق را پدر ششم شیح منتجب الدین 
شمرده است و شیخ سلیمان, اگر چه با صاحب ریاض العلماء معاصر بوده. لیکن می‌توان 
اطمینان پیدا کرد که قسمتی از ریاض "لعلماء بعد از وفات شیخ سلیمان تألیف شده و تا 
وتا وفات صاخ وتا یه ۱۱۲ یی یه تف هماخ عم تخراتی کوخ انس 


وآقعا تعای:خیرت انیت کهمرخوم فزویتی که به رفت و استقضا مغروف ات ور یکی 


نارای هی و نمض اس ۸ مطلتی کشاها از صاحب معالم راجع به نسب شیخ منتجب‌الدین 
مجملاً نقل کردیم که از بعضی از اجازات پدرش نقل کرده است, اشاره به این اجازه است و حسین. قبل از علی. 
از قلم صاحب معالم یا ناسخین سقط شده است. 

۲ منتهی المقال» ص ۲۱۹. شیخ یوسف بحرانی در لاله شحرین (ص ۷) وفاتش را در اين سال نوشته. سپس 
ترجمهٌ دو تن از شاگردان مشهور وی رابه نام شیخ احمد بن عبدالله بلادی. و شیخ عبدالله ببن حاج صالح 
ماحوزی ذکر و وفات شیخ احمد را در سال ۱۱۳۷ ضبط می‌کند. مرحوم مامقاتی در تنقیح المقال (ج ۲. 
ص ۱۳). ترجمه اين دو تن را به عنوان شاگردان شیخ سلیمان. از لَنوٌة نقل می‌کند و تاریخ وفات شیخ احمد را. 
تاریخ وفات شیخ سلیمان قرار می‌دهد. مدقق معاصر . شوشتری, در قاموس الوحاژ متعرض این اشتباه نشده و 
تقریباً کلام علامة مامقانی را تقریر کرده است. 


1 ۳1 جرعه‌ای از در یا ۳7 فصل اول: 


از مآخذ ترجمة شیخ منتجب‌الدیین راء خود در اخر بحث منتهی المقال معرفی 
می‌کند -اين گونه اظهار کند 
این پدران را فقط در روضات (۳۸۹) نقلاً از ریاض دارد...و گمان می‌کنم که صاحب 
ریاض , خودش آنها را گنجانيده. 
در حالی که کلام شهید ثانی و محقق بحرانی و عبارت رواشح, به طور اشاره, در کتاب 
منتهی المقال درج بت انیت : 
۳ نیز این سخن مرحوم قزوینی که دربارهٌ چند پدر موجود در کلام صاحب ریاض العلماء 
گفته است: 
گمان نمی‌کنم هم که فی الواقع جزء نسب او باشند... و محتمل است که متأخرین از اسم 
بابویه که جد اعلای شیخ منتجب الدین است . گمان کرده‌اند که وی از خاندان «صدوق» 
اتس تال انز دلیلی صریح بر این فقره که وی از خاندان صدوق باشد... از کلام خود او 
در فهرست در دست نداریم. 
کاملاً مورد اشکال است؛ زیرا عماد الدین طبری, در کتاب بشارة المصطفی روایات 
زیادی از حسکا. جد شیخ منتجب الدین,نقل کرده است که از آنها نسب وی روشن می‌شود. 
پرای نمونه چند مورد را نقل می‌کنيم و بقيةٌ موارد را در پاورقی تذکر می‌دهیم: 
الف) اخبرنا الشیخ الامام الزاهد , ابو محمد الحسن بن الحسین ابن بابویه ین قال: 
اخبرنی عمی , ابو جعفر محمد بن الحسن , قال اخبرنی ابی , الحسن بن الحسین بن علی . 
قال: اخبرنی عمی الشیخ السعید ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی طْ (ص .)٩٩‏ 
ب) اخیرنا الشیخ ابو محمد الحسن بن الحسین بن بابویه . اجازة عن عمه ابی جعفر محمد بن 
الحسن ,عن ابیه الحسن بن الحسین بن بابویه .عن عمه ابی جعفر محمد بن بابویه (ص ۱۷). 
ی ای یی ای 
عن ابیه الحسن بن الحسن , عن عمه ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین طْ ‏ 
و سیب 
بالری, سنة عشرة و خمسمائّة, عن عمه محمد بن الحسن . عن ابیه الحسن بن الحسین . عن 
عمه الشیخ السعید ابی جعفر محمد بن علی (ره). (ص ۱۶). 
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ه) اخبرنا الشیخ ابو محمد الحسن بن الحسین بن الحسن بن الحسین بن علی بن بابویه 
بالری . سنة عشرة و خمسمائة , عن عمه محمد بن الحسن . عن آییه الحسن بن الحسین . عن 
عمه الشیخ السعید ابی جعفر محمد بن علی الحسین بن باپویه (ص 11). 

و نرتسن اه الا انس نان متسه ین لس ین ال ی ارس 
عشرة و خمسمائة. عن عمه محمد بن الحسن . عن ابیه الحسن بن الحسین . عن عمه الشیخ 
السعید ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابوبه (رضی الله عنهم) (ص .)٩‏ 

ز) اخبرنی الشیخ ابو محمد الحسن بن بابویه .عن عمه .عن ابیه ,عن ابی جعفر طِّ (ص ۲۸). 
در تمام موارد بسیاری که در اين کتاب از صدوق نقل شده. موسی قبل از بابویه اختصارا 
ساقط شده است و فقط در ص *؛ نسب حسین برادر صدوق به طورکامل به این نحو 
نوشته شده: «ابو عبدالله الحسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه». 

بنابراین چون مبنای شیخ منتجب‌الدین در فهرست -مانند بسیاری از اجازات -بر 
اختصار بوده. نسب پدر و جد خود را به طور تفصیل ذکر نکرده است و در نوشته‌های 
دیگر وی که در اختیار شاگردش رافعی قرار داشته. ظاهراً این اختصار را مراعات کرده 
است. لذا رافعی نسب شیخ منتجب‌الدین را به طور تفصیل نمی‌نویسد. با اينکه ترجمةٌ 
ی یرای تاو و نت ات 

اگر کلام عماد الدین طبری نبود. کلام شهید ثانی و دیگران برای اثبات کلام صاحب 
ریاض العلماء کافی بود؛ زیرا اشتباه در اين باره بعید نیست؛ یعنی بابویه در نسب شیخ 
منتجب الدین بابویه جد اعلای شیخ صدوق اشقباه شده باشد؛ جتان که همکن است: سین 
بن بابویه, با حسین بن بابویه (برادر صدوق) و یا با حسین بن بابویه (جد صدوق) مشتبه 
شود, ولی نسب‌نامه‌ای با اسمای معین و روایت شیخ منتجب‌الدین به طورمسلسل از شش 
نکربا تین انم غاده فابل تام تست ن ماش متام فععول بسیاری ازسادات 


ص ۱۶و ۱۷۵ عن ابیه, بعد از محمد بن الحسن بن الحسین ساقط شده. و در ص ٩‏ از صدوق به «عمه عن ابی 


جعفر» تعبیر کرده است که کلمه «عن» زیادی است. 


۸ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


نیست که بدون جعل ممکن نباشد. و گفتار مقام شامخی مانند شهید انی. بلکه مطلعینی 
پایین‌تر از او. برای اثبات وجود وسایط مورد بحث در نسب شیخ منتجب‌الدین و نسب 
بابویه بن سعد کافی است. بنابراین به طور قطع و یقین شیخ منتجب الدین از اولاد حسین 
برادر صدوق است و نسب کامل وی از اين قرار است: «علی بن عبیدالله بن الحسن بن 
الحسین بن الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه». 

بحث درباره افراد زیادی از اولاد بابویه که در فهرست شیخ منتجب‌الدیین عنوان 
شده‌اند و انتساب آنان به صدوق. به مقاله‌ای جداگانه احتیاج دارد. 


تاریخ وفات سیخ منتجب الدین 
جمعی از معاصرین ما یا قریب به عصر ما. وفات شیخ منتجب‌الدین را در سال ۵٩۸۵‏ 
نوشته‌اند. مرحوم حاج شیخ عباس قمی در هدیة الاجاب و تتمة المنتهی" و منتهی 
مان نیز وفات او را در این سال نوشته است. و در کتاب اول, تاریخ را از تدوین رافعی 
نقل کرده. ولی هم این تاریخ اشتباه ات و هم مسبت آن.یة تدوین ؛ زیرا در بحث تاریخ 
تألیف کتاب. ذکر شد که مقداری از اضافات کتاب بعد از وفات شیخ محمود حمصی (که 
در سال ۵۸۷ زنده بوده و بنابر نقل ابن حجر, بعد از سال 1۰۰ وفات کرده است) و 
ان با نمی[ ک رشان 0 لا ای را قالش امس کیوها کر 
شده است. ابن فوطی در مجمع الاداب فی تلخیص معجم الالقاب بعد از عنوان شیخ 
منتجب آلدین می‌نویسد: 

ذ کره الشیخ الحافظ صائن الدین ابو رشید محمد بن ابی القاسم بن الغزال الاصبهانی فی کتاب 

المجمم المبارثك و النفع المشارثك من تصنیفه , و قال اجاز عامته سنة ستمائة آ. 
یا رت قویوه یفن ید سا تغمس زو انیم و مان است که آقهاها کلیة ارس 
از قلم جمعی ساقط شده است. و مرحوم محدث قمی در کنی و القاب و سفينة المحار, 
تاریخ وفات را بالواسطه از تدوین با کلمة «بعد» نقل می‌کند. 


۲ ان این کتاب: تاریخ وفات شیخ منتجب‌الدین را در حدود سال ۵۸۵ ضبط کرده است. 


۲ . تعلیقات دیوان قوامی رارزی » ص ۲٩‏ ۲. 


اتاز زاس ۲. فهرست شیخ منتجب الدین 0 ٩٩‏ 


مرحوم حاج شیح آقا رک تهرانی. در موارد بسیاری از دریعه. وفات شسیح 
منتجب الدین را بعد از ۵۸۵ می‌نویسد. دو مورد از آن را برای پاره‌ای از فواید در اینجا ذ کر 
می‌کنیم: 
۱حصرة فی المواسعة فی قضاء الصلوات , للشیخ منتجب الدین علی بن عبدالله بن 
بقسکا توق بعو ۸۵ 0ب اسر یا تایه خرا له یخی التی یر اهب امه ایک 
نالا ندر شت این ماع عبت نله است کا دره رد یک دوه درست لت 
۵ استت: 
تعیین قم برای مکان وفات شیخ منتجب‌الدین. در غیر اين مورد به نظر نرسیده است و 
مدرك کلام صاحب دریعه معلوم نیست که چه کتابی است. بعید نیست چون مدفن علی بن 
بابویه کبیر. جد شیخ منتجب‌الدین علی بن بابویه صغیر. در قم است.کلمةٌ «بقم» به خاطر 
شریف ایشان خطور کرده و در ذریعه نوشته است. 
ظر ح النهج للشیخ الامام افضل الدین الحسن بن علی الماه ابادی. من مشایخ الشیخ 
منتجب آلدین .ذ کره المنتجب فی فهرسه و ارخ وفاته فی فهرس المعارف بسنة ۵۸۵ و لم 
یذکر مصدره. و الرافعی فی التدو ین , ترجم استاذه الشیخ منتجب الدین و ذکر انه ولد سنة 
8 وفر ات یه اف شنت 0۸ و وف تسه ۵ 
افضل الدین ماه آبادی, برای عزالدین یحیی نقیب (مستشهد در سال .)۵٩۹۲‏ مرئیه گفته 
است ؛ جنان که مرئیهٌ او در تعلیقات دیوان قوامی رازی (ص۲۱۸) ثبت شده است. طبق 
نقل صاحب دریعه, ظاهراً مولف فهرس محارف دو اشتباه کرده: یکی تاریخ وفات شیخ 
منتجب الدین را تاریخ وفات استاد او افضل الدین گرفته و دیگر اينکه متوجه کلمه «بعد» 
در تاریخ وفات شیخ منتجب الدین نشده است. مولف فهرست معارف. عبدالعزیز 
جواهر کلام است. در مصفی المقال (ص ۲۳۱) وی را عنوان کرده و درباره‌اش نوشته: 
طبع له آثار الشيعة المستخرح جلّه من المجلدات المخطوطة من کتابنا الذريعة ‏ و له 


۱ دریعه » ج ۶۵ ص ۲۷۱. 


۲ دریعه » ج ۶ ص ۰۱۲۲ 


۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


این عبارت مصفی المفال » احتمال اين را که تاریخ نوشته شده در فهرست محارف از 
کتاب «ریحه اخذ شده -با خلط تاریخ شاگرد با استاد -تا اندازه‌ای تأْیید می‌کند. 
فعلاًبه احتمال بدوی, منشاً همه و یا اکثر نوشته‌هایی که تاریخ وفات شیخ 
منتجب‌الدین را در سال ۵۸۵ نوشته‌اند. کلام صاحب دریعه است" که در دریعه (ج 4. 
ص ۲۸۲ و ج ۰7 ص ۰۱۶و ۱۸۸ و ج ۰۸ ص ۲۶۲ و ج ۰۱۱ ص ۲۱۱و ج ۰۱۶ ص 1۷) 
وفات منتجب ‌الدین را در سال ۵ و در ج ۰۱ ص ۲۳۲ در دو موضع نیز همین تاریخ ر 
ذکر می‌کند و در موضع دوم تحت عنوان الاریعون حدیخاً من الاربعین عن الاربعین تألیف 
شیخ منتجب آلدین می‌نویسد: 
المتوفی سنة ۵۸۵ کما ارخه تلمیذه الشیخ عبدالکریم الرافعی القزوینی المتوفی سنة ۱۲۳ فی 
کتابه اتدوین فی تاریخ فزوین. 
به هر حال. شیخ منتجب الدین در سال ۱۰۰ هجری زنده بوده است و وفات شیخ محمود 


خمص زاب که تفا زاین تشن آن ان ام‌نطی عقارسال ۰ است دادراك کرده است و 


۱ ایةالله حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی (۱۳۸۹-۱۲۹۳) هشتاد سال مداوم با زحمتی طالقت‌فرسا به رشته‌های 
شوخ علوم اتلامیمخضوضا عم تراجرنو کتاب‌شاسی: اختمال ات و‌سدوه شصت سال بادپیشت آنست که 
کتب ایشان مرجع بسیار مهم اهل تحقیق است و بسیاری از رجال اسلامی. امامیه و غیر امامیه. از اين دانشمند 
عالی‌مقام اجازه روایی تحصیل کرده‌اند. حتی مرجع علی‌الاطلاق امامیه در عصر اخیر مرحوم آیةالله بروجردی 
(اعلی الله مقامه) از ایشان اجازه روایت داشتند. به اين جانب نیز -از باب ضم الحجر فی جنب الانسان -اجازه 
ورن هت رود ندال علیه رت واستا: 

۲ اين حجر در لسان المیزان (ج ۵. ص ۳۱۷) شیخ محمود حمصی را اشتباهاً به عنوان «محمد» ترجمه می‌کند. 
عین عبارت او چنین است: «محمد بن علی بن الحسن ابن علی بن محمود الحمّصی -بتشدید المیم و 
بالمهملتین -الرازی. یلقب: الشیخ السدید... مهر فی مذهب الامامية و ناظر علیه. و له قصة فی مناظرته مع بعض 
الاشعرية, ذکرها این ابی طی و بالغ فی تفریطه (تفریظه. ظ) و قال له مصنفات کثيرة منها: التعیین و التنفیح فی 
التحسین و التقبیح . قال: و ذکره ابن بابویه فی الذیل و ائنی علیه, و ذکر اه کان یتعاطی بیع الحمص 
المقلوص - فیماروی -مع فقیه. فاستطال علیه . فترك حرفته و اشتغل بالعلم, و له حینئذ خمسون سنة فمهر حتی 
صار انظر اهل زمانه, و اخذ عنه الامام فخر الدین الرازی و غیره. و عشا مائة سنة, و هو صحیح السمع و البصر. 
یی ال زو مان مق انسیا بر 


ار قاری ۲ فهرست شیخ منتجب الدین 0 ۷۱ 


عون مک مخت الب سر بو ده یه آختهال.تیشتی افار راغ وفات کرده است. کلام 


<- اگر فاعل کلمةٌ «ذکر اه کان یتعاطی» ابن بابویه باشد. جملات مزبور به تنهایی, دلیل بقای شیخ محمود حمصی و 
شیخ منتجب‌الدین تا بعد از سال 1۰۰ خواهد بود. آقای حاج سید جلال الدین محدث ارموی در مقدمهّ التقضص 
(حاشیه ص ۸۸) بعد از نقل عبارت ابن حجر می‌نویسد: «گویا مراد از ذیل. همان تاریخ است که منتجب‌الدین 
(ره) آن را ذیل فهرست خود قرار داده است و گمان می‌رود که ابن ابی‌طی (ره) نصریح به این مطلب را در 
همان‌جا دیده است. فتفطن». 
به نظر ما مقصود از ذیل همان فهرست معروف منتجب‌الدین است که به عنوان ذیل فهرست شیخ طوسی تألیف 
شده است و تاریخ ری هیج گونه ارتباطی با فهرست مزبور ندارد تا ذیل آن محسوب شود. و در آن. رجال 
ری -اعم از شیعه و سنی -و رجال چند قرن قبل از شیخ طوسی. به بعد. ترجمه شده‌اند. و ثنایی که ابن ابی طی 
از اين بایویه در دیل. دربارژ حمصی نقل کرده. در فهرست منتجب‌الدین موجود است. و جملات: «انه کان 
یتعاطی» تا آخر. تتمه کلام ابن بابویه نیست. بلکه تتمّ کلام ابن ابی طی است که اين حجر - بلاواسطه -از وی 
نقل می‌کند . بنابراین جملات مزبور. بر بقای شیخ منتجب‌الدین بعد از وفات حمصی که پس از سال ٩۰۰‏ 
است - دلالت ندارد, بلکه وفات حمصی در زمان منتجب‌الدین. از دعای «رفع الله درجته» و نظایر ان که در 
فهرست مزبور موجود است. استفاده می‌شود. و به انضمام کلام ابن ابی طی دربارة تاریخ وفات شیخ محمود 
حمصی. بقای شیخ منتجب‌الدین تا بعد از سال ۰ هجری به دست می آید. 

۱ مرحوم قزوینی در یادداشتها (ج ۸ ص ,)۳٩‏ کتاب الذیل لان بابوبه را تحت عنوان ماأخذ شیعهٌ ابن حجر در 
ان المیزان ذکر و سپس درباره مولف آن اظهار تردید کرده, به اين تعبیر: «کدام ابن بابویه. صدوق یا شیخ 
منتجب‌الدین؟». در صورتی که با بیانات فوق ظاهر می‌شود که مقصود از ابن بابویه صاحب دیل. شیخ 
تب آلون انمض اتتضاضی که آورااان ی با و هل شیک مها بفد: از رما ن‌اضوی است؛ 
خصوصاً حمصی که ترجمهٌ وی از دی نقل شده است -متجاوز از دو قرن بعد از صدوق (م ۳۸۱) وفات کرده 
است. البته نوشته مرحوم قزوینی» جنبة موقتی داشته و در فکر بوده است که بعدها سرفرصت. به این مطلب 


اکن کت و آن را سط ده 


۳ 


قاموس الرجال و صاحب آن* 


آیةالله شبیری زنجانی: یکی از شهرهای مستعد ایران شهر شوشتر است. اگر بخواهیم 
فهرست بزرگانی را که از اين شهر برخاسته‌اند. ذکر کنيم در یکی -دو ساعت میسر 
نمی‌شود. ولی اجمالاً اين را عرض می‌کنم که هم در رشته‌های علمی و هم در رشته‌های 
معنوی شخصیتهای روحانی بزرگی از این شهر برخاسته‌اند. 
شیخ مرتضی انصاری دزفولی شوشتری و شیخ اسدالله شوشتری هر دو بزرگوار از نظر 
علمی در طبقه اعلای علمی هستند. شیخ انصاری علاوه بر مقام علمی. مقام زهد نیز دارد 
که قابل انکار نیست و مورد قبول همه است. از رجال خیلی مهم دیگری که مورد قبول 
هم یواوه ات مرو ها یلعای ری ات اقا یی ازستض ایرق 
هاست . شیخ مرتضی می‌فر ماید: 
یکی از چیزهایی که موجب تعجب من شد. این بود که‌این مرد بزرگوار طی مدتی که در 
نجف در درس من حاضر می‌شد . هیچ تظاهر به فضل و دانش نمی‌کرد و هیچ خیال نمی‌کردم 
که اهل فضل هم باشد. 
یعنی به قدری سنگین بود که حتی برای ذره‌ای حاضر به تظاهر نبود. شیخ که وفات 


می‌یابد. به حسب توصيهٌ شیخ. شاگردان به درس آقا سید علی شوشتری می‌روند و یکی 


# کیهان فرهنگی» س ۰۲ ش ۰۱ (فروردین ماه ۱۳۹۶). ص ۰۱۳-۱۲ مصاحبة کیهان فرهنگی با حضرت آیةالله 


حاج آقا موسی شبیری زنجانی. 


از آن شاگردان, مرحوم آخوند خراسانی بوده است. مرحوم آخوند چون شیخ توصیه کرده 
بوک یه فرش افا شید علی عی زود و یال می کت که او فقط سین عفد وامید است: و 
به همین مناسبت توصیه کرده است. اما می‌گو ید: 
دزس ایشان که رفتيم : دیدیم که آیسان به همان فذرت‌شیخ در را ادازه کرند: کی کذابا 
خیال نمی‌کردبم . اهل سواد باشد و در آن حد از فضل قرار داشته باشد , بر عکس درس را 
بسیار مقتدرانه اداره کرد. 
یکی از توصیه‌های آن مرحوم که به درد طلبه‌ها هم می‌خورد. این است که از مرحوم 
اخوند می‌پرسد که ملاکاظم! شما درس من را می‌نویسید يا نه؟ ایشان عرض می‌کند که 
می‌نویسم. می‌پرسد: چطور می‌نویسی؟ می‌گوید: بعد از اینکه شما درس فرمودید. 
يادداشتهايم را مرتب می‌کنم و آنها را می‌نویسم. ایشان فرمودند که نه. مطلب را فکر کن. 
مطالعه کن. بنویس و بعد بیا پای درس بعد یا هم صحبت می‌کنيم. اگر مطلب من موافق 
بود. چه بهتر و اگر خلاف آن بود که شما نوشتید. با هم صحبت می‌کنيم؛ یا شما مرا قانع 
می‌کنید یا من شما راء و بعد از تجدید نظر آن را حلك و اصلاح می‌کنید . این درجه از رشد 
فکری باید مورد توجه صاحبان نظر قرار گیرد. 
از مطالب دیگری که راجع به مرحوم اقا سید علی شوشتری گفته‌اند. اين است که از 
ملاحسینقلی نقل کر ده‌اند که ایشان می‌فرموده است: 
من وقتی به نجف پای درس شیخ مرتضی انصاری رفتم . دیدم که سید پیرمردی در درس 
شیخ حاضر می‌شود و خیلی مورد عنایت شیخ است .من به ذهنم می امد که اين مرد شاید به 
ملاحظهُ سیادت و پیرمردی اش و با اینکه چون همشهری شبخ است و سوابق 
همشهری‌گری دارند , از این جهت است که شیخ برای وی احترام خاصی قائل است . صحبتی 
هم نمی‌شد و خیال فضل هم دربارءٌ او نمی‌شد . بعد من متوجه شدم که شیخ هفته‌ای يك 
ساعت مرتب به منزل شا کین می‌رود . گویا روزهای چهارشنبه . این حس کنجکاوی. 
مرا وادار کرد که بیینم شیخ به کجا می‌رود ؛ او که بی حساب جایی نمی‌رود. به بهانة استخاره 
با کار دیگری رفتم در منزل آقا سید علی را زدم . گفتند بفرمایید! داخل رفتم , دیدم که شیخ 


2۰ ته و آقا سید علی مشغول موعظه است. من تا 2 شیفته شدم. وقتی که شیخ 


۶ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


می‌خواستند تشریف ببرند. آقا سید علی ایشان را بدرقه کرد و من بعد از تشریف بردن شیخ 
نخواهتن کردم که اجازه بدهد من رهم در این خلسات شرکت کنم:ف‌مودند: آفارتسن 


اگر بخواهیم این وادی را طی کنیم. خیلی طول می‌کشد. مقصود اينکه شهر شوشتر 
چنین شخصیتهایی داشته است. اعم از علمی يا معنوی. 

برای قاضی نورالله شوشتری در هندوستان صحن و بارگاهی شبیه یکی از مشاهد ما 
ساخته‌اند و گفته شد که می‌خواهند مسیر قطار را به جهت مزار او تغییر بدهند. ایشان هم 
یکی از شوشتری هاست. 

یکی دیگر از رجال معنوی درجه اول که مورد قبول خاص و عام بوده. شیخ جعفر 
شوشتری است . ايشان موعظه فوق العاده‌ای داشته. کسی نبوده که در محضر موعظه ایشان 
باشد و حالش تغییر نکند و یکی از آن اشخاصی که همین دقت نظر و معنویت و زهد را به 
ارث برده. نتیجه ایشان اقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری است که هم خودشان و هم 
کاتان قوس ان رابت شون تا عصر جا ره کار ا رده مرلت ررض 
ِِ و از نسخه قاموس الرجال می‌توان فهمید که کتابهای دیگر ایشان نیز بدین گونه 


کیهان فرهنگی: از ویژگیها و امتیازات قاموس الرجال بفرمایید. 

از ویژگیهای ایشان باید از دقت نظر. وسعت اطلاع و استفاده از منابع مختلف و توجه به 
تصحیفات و یافتن علل تصحیفات و توجه به اشتباهات بزرگان و علل اشتباه آنها نام برد. 
انشا داز این جهات از افر اد کم‌نظیر یا بی‌نظیر ند . هم از لحاظ دقت نظر ‏ هم از لحاظ 
آگاهی ایشان از رجال ما کمال اطلاع را دارند؛ مثلاً در فلان کتاب تاریخ. یا در فلان 
کتاب شعری و کتب ادبی دیگر به مطالبی برخورد کرده‌اند و به نکاتی دست یافته‌اند که تا 


تضلع در رجال نباشد. توجه به آنها حاصل نمی‌شود. ایشان در اثر کثرت تنبهات و کثرت 


انز فازسی ۳ قاموس الرجال و صاحب آن 2 ۷۵ 


احاطه‌ای که در علم رجال داشته‌اند . گاهی مطلب دور از ذهنی را از يك مطلب شعری یا 
يكك مطلب تاریخی برای موصوع رجالی کشف کرده‌اند و برای مطالب رجالی به کار برده‌اند 
و این ابتکاری است که کمتر کسی دارد. با بعضی از دوستان صحبت این بزد که ممکن 
است شخص از استعداد و نبوغ بی نظیر ردان باشه‌بولن ار تین متمادی. کار 
نکرده باشد. نمی‌تواند بعضی از مشکلات و جهات مخفی را به دست بیاورد؛ مثلاً فر ض 
کنید اک کسی در باب حدود و دیات به روایتی برخورد کند که 21 روایت متضمن يك 
نکته‌ای باشد که آن نکته مناسب باب طهارت باشد. این مورد را فقط شخص فقیهی که به 
فقه احاطه دارد. می‌تواند بگوید که از این روایت برای فلان مطلب می‌توان سود جست؛ 
چون نقاط تاريك مسائل فقهی را می‌داند و می‌تواند بگوید که این روایت در غیر بابش ذکر 
شده و آن نقطه و نکته تاريك را می‌تواند روشن کند. ایشان چون در رجال سیر کرده و 
جهات تاريك و مبهم رجال را می‌داند. يك وقت در شعری مطلبی می‌یابد که متنبه می‌شود 
که ای تفر ان قطه ار بف زا ووشن نس کندد اک کی اعاطه به:وخال نداقعه باست» هر 
مقدار هم استعداد داشته باشد. از کجا می‌داند که فلان شعر, مناسب فلان مسألهٌ رجالی 
است؟ و باید از اول تمام رجال را در نظر داشته باشد. ایشان علاوه بر احاطهٌ بسیار. فهم 
فوق العاده‌ای نیز دارند و از اين احاطه و فهم هم استفاده‌های بسیار زیادی کرده‌اند. 

یکی از خصوصیاتی که ایشان دارند» توجه به تصحیفات نسخه‌هاست, به اين معنا که 
در فلان نسخه این کلمه تصحیف شده و علت تصحیف چیست و چگونه اين لفظ بدین گونه 
درأمده است؟ برای مثال, در جایی به نظر می‌رسد که مناسبت ندارد این کلمه اینجا اضافه 
شده باشد ؛ ايشان علل اضافه نبودن آن را ذکر می‌کند و نشان می‌دهد که این مطلب عادی و 
طبیعی است ؛ حال انکه قبل از بیان مناسبت هیچ به نظر طبیعی نمی‌رسیده است و در این 
زمینه قدرت و ذوق فوق العاده‌ای از خود نشان داده‌اند. 

همچنین راجع به اشتباهات موّلفین. غیر از تصحیفاتی که واقع می‌شود -مثلاً فرض 
کنید. شیخ در فهرست در عنوان اسحاق بن عمار تصریح کرده به ساباطی و فطحی بودن 
او؛ شیخ. اشتباه کرده. زیرا اسحاق نه ساباطی بوده است و نه فطحی -ایشان در توجه به 


۱ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


اشتباه و بیان علت اشتباه, و اینکه اين اشتباه ازکجا وأقع شده است, ید طولایی دارد و در 
این جهت بسیار استاد است. 

شم یا له اما من مار انا ایا شش ارف هه حالی دیی تطلی. 
داوه نی وا وس یرای معا سا یک نمیا دنه کاس اور 

عبدالله بن محمد اسدی یکی از آن اشخاص است که به نام ابوبصیر معرفی شده است. 
هم در رجال کشی هست. هم در فهرست شیخ و همچنین در کتب دیگر. ایشان با بیاناتی 
اقاشتفی کفد که آنتاست ام ی ها ام نوی امه ولنشست نوم کر 
شخصی به نام عبدالله بن محمد اسدی وجود پیدا کرده است. در اين زمینه هم ایشان 
مهارت کامل دارند. 

لبته این فوق‌العادگی و موسس بودن ایشان لازمه‌اش این نیست که تمام مطالبی که ایشان 
نوشته‌اند. جملگی درست باشند و اشتباه نداشته باشند. بلکه گاهی می‌توان به مطلب ایشان 
حاشیه زد و شاید اگر کسی بخواهد حاشیه بزند. بیش از همین کتاب قاموس الرجال که 
ایشان نوشته‌اند. می‌توان حاشیه زد. ولی این از ارزش و اهمیت خود کتاب نمی‌کاهد. 
ایشان موّسس و مبتکر است و کتاب ایشان باید مورد نظر واقع شود و درباره‌اش بحث گردد. 

بنده مقداری حاشیه بر الرجال شیخ نوشته بودم. البته بر تمام ردجال شیخ حاشیه نوشته 
بودم. ولی مختصر بود. بعد شروع کردم به حاشيهٌ تفصیلی نوشتن که تا نیمی از صحابه 
نوشته شد. شاید این حاشیه. مجلدات زیادی بشود. هر جا که صاحب فاموس الرجال 
بیانی داشت. انجا ان بحثِ حاشیهٌّ ما گرم می‌شد؛ چون مطلب داشت و جاهایی که ایشان 
بحث نداشت. يك بحث ساده و معمولی برگزار می‌شد . خلاصه اینکه ایشان را باید از 


موسسین ذکر کرد و کتاب ایشان کتابی است که باید محور بحثهای رجالی بعد قرار بگیرد. 


کیهان فرهنگی: سابقةٌ آشنایی شما با ایشان از چه زمانی است؟ 
شخصی به نام آقا سید حسن جزایری بود که وفات یافت. ایشان مورخ و از علمای اهواز 


هم بود و يك وقتی به قم تشریف اورده بودند. از ایشان پرسیدم که در قسمت رجال شما 


آشاز قازسی ۳. قاموس الرجال و صاحب آن 2 ۷۷ 


چه کسی را سراغ دارید که بتوان استفاده کرد؟ گفت: 
يك اقا شیخ محمد تقی شیخ هست در شوشتر , نوادُ حاج شیخ جعفر شوشتری . و ایشان 
کار همیشگی‌شان رجال است و مثل شما این کار برایش در حاشیه نیست, بلکه مستن 
اقا اس قاتا مقفرل ات کارانت: 
گفتیم: خوب چگونه ایشان را پیدا کنیم ؛ ما در قم و ایشان در شوشتر؟ در صحن نشسته 
بودیم. قبل از نماز اين را به بنده گفت و به حرم مشرف شد. بعد از نماز گفت: تصادفاً من 
آقای شوشتری را در حرم دیدم. این تصادف خیلی عجیب بود! بعد من سراغ ایشان به 
ایوان اینه رفتم. دیدم شیخ پیرمردی است افتاده حال. به ایشان گفتم: شما اقا شیخ محمد 
تقی شوشتری هستید؟ فرمودند: بلی. گفتم: قاموس الرجحال را شما تألیف کرده‌اید؟ گفتند: 
بلی . بعد دید و بازدیدی با ایشان کردیم و بعد هم قاموس الرجال را برای من فرستادند که 
اگر صلاح باشد. من بدهم به آقای بروجردی تا چاپ شود. بعد من نگاه کردم. دیدم این 
مشکل است که به اقای بروجردی بدهیم؛ نون او خواندن قط ایشان خیلی مشک بود: 
وتو شک یات ایشا میور قاری که افحای( مل ی کته یل تا اتب 
اعتراف به همه ارزشهای این کتاب. اين نقطه ضعف کتاب ایشان است و مرحوم اقای 


بروجردی هم به این جهت خیلی مقید بودند. 


کیهان فرهنگی: این ارتباط تقریباً مربوط به چه سالهایی است؟ 
آقای بروجردی ۲۵ سال است که مرحوم شده‌اند و اين. چند سال قبل از وفات ایشان بود. 
تاریخ دقیقش را نمی‌دانم. ولی این اندازه می‌دانم که جند سال قبل از وفات اقای 


بروجردی ش رو ۱۲۷ ۳۸ شتا پیش. 


کیهان فرهنگی: رحمت دادیم و از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید ۰ سپاس‌گزاریم. 


1 


ابوالعباس نجاشی و عصر وی" 


در علم تراجم و رجال. تعیین طبقه افراد و تشخیص عصر و روشن ساختن تاریخ ولادت و 
وفات. از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بسیاری از مباحث این دو علم بر همین پایه 
استوار است. چه بسا مطالبی به افرادی نسبت داده شده و تحلیلهایی صورت گرفتد. ولی با 
در نظر گرفتن تاریخ ولادت یا وفات» بی اساسی قضیه اشکار و در نتیجه. تحلیلها نقش 
رات لاه آشجت 
«ابوالعباس احمد بن علی نجاشی» بی شبهه از بزرگ‌ترین دانشمندان علم رجال بلکه 
بنابر مشهور, بزرگ‌ترین رجالی امامیه محسوب می‌شود که تاریخ ولادت و وفات وی 
مورد بحث محققان قرار گرفته و درباره آن به اختلاف سخن گفته‌اند. 
غلامهفلین: ( ۱۸ ۷۲)قن کتات: عاضه ال ادن اخر ماب اعمدء تعا شین را 
عنوان کرده. درباره وی می‌نویسد: 
توفی ابوالعباس 4 بمطراباد فی جمادی الاولی سنة خمسین و اربعمائة و کان مولده فی 
صفر سنة ائنتین و سبعین و ثلائمائة. 
به استناد این کلام. ولادت نجاشی در سال ۳۷۲ و وفات وی در سال ۵۰ در بین علمای 


رجال مشهور شده است ؛ در صورتی که می‌بینیم خود نجاشی در اواخر باب محمد » وفات 


*# . نور علم . ش ۱۱ و ۱۲ (۱۳۹۶ ش/۱۶۰۹-۱۶۰۵ ق). 


ان فارسشی ۶ ابوالعباس نجاشی و عصر وی 0 ۷٩‏ 


اربعمائة) ضبط کرده است ؛ بنابراین ممکن نیست که وفات نجاشی در سال ۵۰ باشد. 


۱. نظریه صاحب نقد الرجال و علامه مامقانی 
سید مصطفی تفرشی در حاشیه نقد الرجال (تألیف سال ۱۰۱۵) درباره تاریخ فوق 
می نو بسد: 
کان هذا من سهو النساخ و الصواب سنة ثلاث و ثلائین و اربعمائة آو غیره؛ لان هذا کلام 
النجاشی . و النجاشی علی ما نقل العلامة في «صة» مات فی سنة خمسین و اربعمائة فوفاته 
قبل وفاة محمد بن الحسن بن حمزة بثلاث عشر سند. 
علامه مامقانی نظر به زنده بودن ابویعلی در وقت وفات سید مرتضی علم الهدی (م .)1۳٩‏ 
تبدیل به ستین را مردود شمرده. ولی با اصل نظریهٌ تصحیف موافقت کرده. «ستین» را 
تصحیف «اربعین» می‌داند. 
ولی به نظر می‌رسد بر فرض اینکه اصل تحریف فهرست نجاشی را بپذیریم. لکن به 
طور جزم نمی‌توانیم «ستین» را تصحیف «اربعین» بدانیم. بلکه ممکن است «ثلاث و 
تق 6 ی رس و تارف اکن کردر له ای اخعالا دزمان وقات عر 
الهدی. بعد از وی وفات کرده است. 
په هن ,الا این انظریه انس ات ای اشفا رنه وه ارف یه نطر 
تم رنه تیه بطالاف سهی تاسشان که آبری است کاملا عادی وطیعی: کتاش هر مقدان هم 
مصحح باشد. کمتر صفحه‌ای از آن می‌توان یافت که به اختلاف نسخه مبتلا تباشد که قطعاً 
بعضی از نسخه‌ها از اغلاط ناسخان است. 


ثلائین و اربعمائة و صلی علیه ابنه فی داره و دفن فیها. و تولیت غسله و معی الشریف ابویعلی محمد بن الحسن 
الجعفری و سلار بن عبدالعزیز». 


۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


۲ نظر یه علامه تهرانی 
علامه عالی مقام مرحوم حاج شیخ آقابزرگ تهرانی . تاریخ وفات ابویعلی را از خطوط 
الحاقی می‌داند. نه تحریف تاریخ. و دلیل این نظریه با مزید تقریب نگارنده این است که: 
ارآ اه ان ههام وه ف ستت خی امه ود کتبدا تدای اه تم 
وفات ابویعلی در سال ۶*۱۳ ضبط شده است. 

این جوزی (م ۵۹۷) در منتظم و آبن آثیر (م 1۳۰) در کامق, هر دو, ابویعلی محمد بن 
تخشیزن: ( خنتن: ظ )برع باه تفه آ امه وا ور عفاه مقوفیا تسا ۶۱۲ افزهه‌آ نو 
ابن اثیر ماه رمضان را هم قید کرده است. در بدابه و نهایه . آبن کثیر در ذیل متوفیان سال 
مزبور. آمین بن محمد بن الحسن بن حمزه ابو علی جعفری را «فقیه الشيعة فی زمانه» ذکر 
کرده و ظاهراً مقصود. همین ابویعلی جعفری است که در این کتاب تحریف شده؛ مانند 
تحریف «حسن» به «حسین» در منتظم و بعضی از نسخه‌های کامل. 
سید عبدالکريم بن طاوس (م 1۹۳) در فرحة الخری (ص ۸۳ ط نجف) می‌نویسد: 

اتابخط ای ی ترجه امین العالش موضعه فی مه نوتس وا اند 

بنابراین احتمال اینکه وفات ابویعلی در سال ۳۰ یا ۶۶۳ باشد. مردود خواهد شد. 
و از طرفی چون وجه متعارفی برای اشتباه علامه به نظر نمی‌رسد, قهرا باید گفت که تاریخ 
مذکور در فهرست نجاشی از خطوط الحاقی است و تاریخ وفات ابویعلی در ابتدا در حاشیه 
کتاب به قلم غیر نجاشی نوشته و سپس سهوآداخل متن شده والحاق حاشیه به متن در کتب 
بسیاری اتفاق افتاده است . علامه تهرانی مثالی برای خط الحاقی آورده که چون ممکن است 
دز ان شافتته کر ده از د کرت ضرف نظر ی کنو قدید هر قافن کترت الها رخا هید ید مت 
اشکالی نیست و ما در تیه به خواست خداوند متعال در این باره مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. 


۲ نظریه محقق شوشتری 
محقق معاصر, شوشتری (دام بقاژه) عبارت فهرست نجاشی را درست و از خود نجاشی و 


عبارت خداصة ل"قوال را ناشی از اشتباه علامه حلی می‌داند و برای آن وجهی ذکر کرده 
که در صورت پذیرفتن آن. اشتباه کاملاً عادی و طبیعی خواهد بود و طبعاً دو نظریه فوق 
که مبتنی بر استبعاد اشتباه علامه بود. مردود می‌شود. 
در کتاب قاموس الرجال در ترجمه ابویعلی با بیانی که ذکر خواهیم کرد. وفات ابویعلی 
را در 1*۳ و زنده بودن نجاشی را در سال مزیون مسلی دا سره زو رون ترجمه نجاشی عبارت 
زرا اوق ات 
و امّا ما ذ کره فی مولده فلم اتحققه و لم یعلم مستنده هل هو کوفاته‌ام لا ولعلّه رأی فی کلام 
من تقدم علیه مولداو وفاتا این نوح السیرافی بلفظ ابی العباس احمد فتوهمه «جش» و قد 
قال الشیخ الّذی ارخوا وفانه بسنة ستین فی ابن نوح انه مات عن قرب. 
برای تکمیل این بیان گفته می‌شود که: ابوالعباس سیرافی که نسب کامل او چنین است: 
«ابوالعباس احمد بن علی بن محمد بن احمد بن العباس بن نوح سیرافی» در کتابها يك یا 
چند نفر از پدران وی اسقاط شده است. و اختصار و تلخیص در نسب از امور بسیار شایع 
است وامری است قیاسی, نه سماعی, و مانند استعمالات مجازی است که به عقیده بعضی 


از محققین به تجویز اهل فن احتیاج ندارد و جز قبول طبع. چیزی دیگری شرط صحت آن 
هو انا الما شایعه انیت اس ی مستی ورعی تعرس اتتضا ابو اقاش التاط 
غریبه مانند نوح و بابویه و فضَال. به قدری زیاد است که ذکر مواردی از آن از قبیل 
توضیح واضح تا رام ان 

طبق این نظر, از «ابوالعباس سیرافی» می‌توان به «ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن 
عباس» تعبیر کرد که بعینه, کنیه و نسب نجاشی صاحب فهرست است و با در نظر گرفتن 
اینکه اسم عباس مانند احمد و محمد و علی از اسمای شایع است و کنیه ابوالمباس مانند 
ابوجعفر و ابوالحسن و ابوعبدالله از کنیه‌های شایع نیست. اشتباه اين دو با یکدیگر کاملا 
عادی می‌شود. خصوصاً با ملاحظه ايینکه سیرافی و نجاشی هر دو در نیمه دوم قرن چهارم 


و اوایل قرن پنجم می‌زیسته‌اند؛ یعنی قریب به نیم قرن بین آنها اشتراك زمانی بوده است. 


نمونه‌ای از اشتباه به علت تشابه 
اشتباه در این قبیل موارد بسیار زیاد است و ما برای نمونه موردی را ذکر می‌کنيم: 


۲ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


یکی از مشایخ شیخ طوسی. «ابوالحسن احمد بن محمد بن احمد بن موسی بن هارون 
بن صلت اهوازی» است که شیخ به واسطه او از «ابن عقده» روایت می‌کند. ترجمه وی در 
کتب بسیاری از جمله تاریخ بخداد (ج ۶» رقم ۲۲۶۰) و میزان الاعتدال (ج ۰۱رقم ۵۳۳) 
و سان المیزان (ج ۰۱ رقم ۸۰۰) دیده می‌شود و در کتاب اخیر. «احمد» از پدران وی 
اشما هدفه ازست: 
شیخ طوسی از وی با تعبیرات مختلف از جمله «ابوالحسن احمد بن محمد بن هارون 
بن صلت اهوازی» و «ابوالحسن احمد بن محمد بن موسی اهوازی» و «احمد بن محمد بن 
موسی الصلت اهوازی» یاد می‌کند و نجاشی معمولا از وی با تعبیر «احمد بن محمد بن 
قاروا مسب و مفصوفیی ا نی عم مب موس تاو جفره 
«ابن جندی» است. نه «ابن صلت». 
مرحوم ایةالله بروجردی در مقدمه کتاب خلاف درباره وی چنین می‌نویسد: 
ای تسیک رن هرصی نام یه وله وان آرو یه روایتاس که 
ولادتش در سال ۲۱۷و وفاتش در سال ۰۵ اتفاق افتاده و در نتیجه شیخ قبل از سفر عراق 
(سال 4۰۸) از وی سماع حدیث کرده است. 
در حالی که می‌بينيم شیخ طوسی در امالی جزء ۲ احادیثی از ابن الصلت نقل و از وی 
چنین تعبیر می‌کند: 
ات زاین آممداین فینصت الاه از ساعا مته ق سر 
بشارع دار الرقیق ببغداد فی سلخ شهر ربیع الاول من سنة تسع و اربعمائة قال حدثنا احمد بن 
محمد بن سعید ابن عقدة املاء.... 
پس شیخ بعد از سفر عراق از اب صلت سماع حدیث کرده و اهوازی در سال 1۰٩‏ زنده 
بوده و تاریخ ۶۰۵ تاریخ وفات او نیست. وی طبق تصریح خطیب در سال ۲۲۶ متولد 
شده. در ۸ جمادی الاخرءهٌ ۰٩‏ که حدود هفتاد روز بعد از سماع شیخ است - وفات یافته 
داتفه زان یراس 
منشاً اشتباه. تشابه اسمی «ابن صلت اهوازی» به معاصرش «ابوالحسن احمد بن محمد 
بن موسی بن القاسم بن صلت مُجَبّر» است و شرح حال مجبر در کتب زیادی ثبت شده که 
له انواریت: تاریخ بخداد (ج ۵ رقم ۲۶۹۱) و ۱ کمال ابن ماکولا (ج ۰۷ ص ۲۱۰) و 
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میزان الاعتدال (ج ۰۱ رقم ۵۳۳۲) و لسان المیزان (ج ۰.۱ رقم )۷۹٩‏ و انساب سمعانی و 
ماب این اثیر هر دو ذیل کلمهُ مجبر و همچنین مشته ذهبی و تبصیر عسقلانی. و چون 
شیخ طوسی از «ابن صلت اهوازی» به «احمد بن محمد بن موسی بن الصلت» تعبیر می‌کند 
و این عین تعبیری است که در میزان الاعتدال درباره «مجبر» به کار برده -و «قاسم» را 
در نسب وی نیاورده -است و «مجبر» و «اهوازی» هر دو کنیه «ابوالحسن» داشته‌اند و در 
يف عضر :در بغداد می‌ژیسته‌اند. این تشابه زیاد؛ عتضا اشتباه این دو یه یکدیگر شنده است: 
و تاریخ ۷ و ۰۵ را که مرحوم ایةالله بروجردی برای تاریخ ولادت و وفات 
«اهوارنی ۹:0 کر کزفه هی وق ظنی کی سییر عتیر ورسازن وسو سس ون 
«اهوازی». و آن که شیخ از او روایت می‌کند و او از «ابن عقده». «اهوازی» است نه 
«مجبّر». و آبن عماد حنبلی در شذرات, «مجبر» را در عداد متوفیان سال ۰۵ و 
«اهوازی» را در شمار متوفیان ۰٩‏ اورده است. 

عالم بزرگوار و۳ آقا سید حسن خرسان در شرح مشیحه تهذیب و استصار به 
اختلاف تاریخ ولادت و وفات «اهوازی» با «مجیّر» پی برده. ولی به نوع فایکری دچار 
اشتباه شده؛ ایشان اهوازی و مجبر را صفت يك فرد و اختلاف تواریخ را اختلاف درباره 
يك شخص دانسته است. 

در تبحر فوق العاده مرحوم ایقالله بروجردی در علم رجال و طبقات و دقت و استقصا 
و شدّت اهتمام به اين فن و اجتناب از استعجال معظم له جای هیچ گونه ا تا تور 
مرجع بزرگوار بدون تردید در ردیف اول دانشمندان رجالی قرار دارد. وقتی در اثر تشابه 
زیاد بین دو شخص, برای مثل ایشان چنین اشتباهی رخ دهد -خصوصاً با اهمیت خاصی 
که برای شیخ الطائفه قائل بوده و قسمت مهمی از وقت گران‌بهای خود را به نشر آثار شیخ 
مصروف می‌داشته‌اند و همچنین از عالم بزرگواری مثل مرحوم خرسان. مصحح تهذیب و 
استبصار که با زحمت فراوان و صرف وقت زیادی که برای شرح مشیخه مبذول داشته. 
سوه سر تناها ماود کی ار ایدالله تایه خیش ها کر 
غلامه علی اگر چه از بزرگ‌ترین عفاخر امامیه است و ابةالله علی الاستحقاق است. عتی 


مثل ابن حجر عسقلانی که از پروگا و اهل سنت استتاه درباره وی می‌نو بسد: «کان ایةالله 
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فی الذکاء», لیکن مانند بیشتر اذکیا همین ذکاوت فوق العاده مانع صرف وقت زیاد در 
آثارش شده. خصوصاً در مثل علم رجال که بیش از همه چیز به تتبع و صرف وقت زیاد 
نیازمند است و علامه در تفکر در ردیف اول است, نه در تتبع, و طبعاً با سرعت زیاد در 
جا لته که کرت هرت نک انار از اج ای ی کت استاه ایا انعر ش رک و 
بحثهای تتبعی بسیار خواهد بود و اصولاً در مسائل نقلی اشتباه اذکیا و متفکرین که بیشتر با 
مسائل عقلی سر و کار دارند. بسیار است و ذکر نمونه هایی از آن به تنظیم مقالات متعدد 
احتیاج دارد. 

عاراضه فطل ایخ ات که« فتاه شدن قو فریا بکدیی یا تساه آن دوشسیت 


مستقیم دارد». اشتباه در بعضی از مراتب تشابه. امری است عادی و در بعضی از مراتب. 
اقتشاه مطایق: اضا رو اشتیاهانگردن تر قلرف: اصل است بو تایه تجاشی و سراف فنه 


۱ سان المیزان. ج ۲ رقم ۰۱۲۹۵ اين حجر, ترجمه حسن بن یوسف بن علی بن محمد بن مطهر معروف به 
علامه حلّی را اشتباهاً تحت دو عنوان ذکر کرده که هر دو اشتباه است: 
الف) در ج ۲. رقم ۱۲۹۵ به عنوان حسین بن یوسف بن مطهر حلی و او را با فضیلتهای جالبی ستوده است. 
ب) در ج .رقم ۱۱۲6 به عنوان یوسف بن محسن بن مطهر حلی و در اين مورد از کیفیت برخورد ابن تیمیه با 
او شدیداً انتقاد کرده است. 

۲ ابن خلکان درشرخ حال قاضی ابوالفرج نهروانی آورده که: حمیدی, صاحب جمح بین صحیحن , گوید که به 
خط ابوالفرج معافی بن زکریا نهروانی خواندم که سالی حج به جا آوردم و وقتی در ایام تشریق (۱۱ و ۱۲ و ۱۳ 
ذیحجه) در منا بودم. شنیدم که منادی ندا کرد: یا اباالفرج. با خود گفتم شاید مقصود من باشم. سپس گفتم که در 
بین مردم کسانی که کنيه ابوالفرح داشته باشند» زیاد است و شاید غیر از مرا ندا می‌کند. لذا جواب ندادم. منادی 
وقتی دید که از کسی جوابی نیامد. گفت یا اباالفرج المعافی. تصمیم گرفتم جواب بدهم. باز با خود گفتم: گاهی 
اتفاق می‌افتد کسی اسمش معافی و کنیه‌اش ابوالفرج باشد؛ از جواب دادن خودداری کردم. منادی برگشت و ندا 
کرد: یااباالفرج بن زکریا النهروانی. گفتم: دیگر جای شکی باقی نماند که مورد ندا من هستم؛ چون منادی اسم و 
کنیه و اسم پدر و بلدی را که بدان منسوبم, ذکر کرد. جواب دادم: کسی که آن را ندا می‌کنی من هستم. مقصودت 
چیست؟ منادی گفت: شاید تو از نهروان شرق باشی. گفتم: آری. گفت: مراد ما نهروان غرب است. از اين اتفاق 
اسم و کنیه و اسم پدر و محل نسبت. شگفت زده شدم و دانستم که در مغرب جایی به نام نهروان نامیده می‌شود. 
غیر از نهروانی که در عراق است. [وفیات الاعیان ۰ ج ۲. ص ۰۲۲۰ چاپ فرهاد میرزا). بدون تردید جواب 
ابوالفرج از روی شتاب‌زدگی و بر خلاف اصل نبود و اگر نظیرش برای ما اتفاق می‌افتاد. اگر خیلی احتیاط 
می‌کردیم , مانند ابوالفرج عمل می‌کردیم. 


آثار فارسی ابوالعباس نجاشی و عصر وی 0 ۸۵ 


قوش تیان اس کف تیان طارنه مسش هه ره وی 

این نهایت بیانی است که برای تکمیل نظریه محقق معاصر به نظر رسید. 

ولی تشابه زیاد بین نجاشی و سیرافی. اگر چه ممکن است در پاره‌ای از موارد 
اشتباه شود. ولی تاریخ (۳۷۲- 1۵۰» بدون تردید تاریخ ولادت و وفات سیرافی نیست ؛ 
چنان که از ملاحظه عصر مشایخ ابن نوح و تاریخ بعضی از سماعهای وی ظاهر می‌شود. 
و چون طبق بررسی نگارنده مشایخ ابن نوح یکجا در کتابی نوشته نشده, آنچه را تا کنون 
بان بوفوودشدهندن ایتها ذ کر می‌کتیم تابرای یرای شها استاطی شوه کلا با از ام 


بی هر ه بوده‌ایم. «ربٍ حامل فقه الی من هو أفقه منه». 


مشایخ ابن نوح 

آنچه از اسانید فهرست نجاشی و مواردی از رحال شیخ و عغست شیخ طوسی از مشایخ 
ابن نوح به دست امده, عبارت است از: ۱. «احمد بن ابراهیم بن ابی رافع انصاری»؛ ۲. 
«ابو علی احمد بن جعفر بن سفیان بزوفری»؛ ۳. «ابو علی احمد بن حسین بن اسحاق 
حافظ معروف به شعبه»؛ ۶. «احمد بن حمدان قزوینی»۲؛ ۵ «ابوالفتح احمد بن ذکا مولی 
علی بن محمد بن فرات»؛ 1. «احمد بن عبدالله بن قضاعة» "؛ ۷. «احمد بن محمد بن رمیم 


(رمیح 2 مر‌وزی نجعی» ؛ ۸ «ابوغالب احمد بن محمد بن محمد پن تا اتف 2 زراری» ؛ 


۱ روایت ابن نوح از اعمات ار معا بخ اس ان کمن اه امد 


۲ روایت ابن نوح از احمد بن عبدالله, محل بحث است؛ چنان که خواهد آمد. 

۳. شرح حال احمد بن محمد بن رمیح مروزی نخعی از حفاظ حدیث در تاریخ بخداد(ج ۵ رقم ۲۳۵۶) و تدکرة 
امحفاظا (ج ۳ رقم ۸۸۶) و میزان الاعتدال (ج ۱ رقم ۵1۳) و شان المیزان (ج ۱ رقم ۸۱۱) و عبر دهبی و 
شذرات الذهب و نحوم زاهرة هر سه در ضمن حوادث سال ۳۵۷ و تاریخ الاسلام ذهبی بنایر آنچه نقل شده و 
در طقات الحفاظ سیوطی (رقم ۸۵۶) وفات وی را در سال ۳۵۰ ضبط کرده که ظاهراً اشتباه است و کلم 
«ر میح » را ابن نقطه در استدارك با ضم «رآء» و فتح «میم» ضبط کرده و در سان المیزان به جای «ر میح» ۰ «ربیح» 
با باء موحده ثبت کرده که بی شبهه تصحیف است. در باب آخر رجال شیخ چنین ذکرشده: احمد بن محمد بن 


سس 


۰۱ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


٩‏ «ابو علی احمد بن محمد بن یحبی عطار قمی»؛ ۱۰. «اسحاق بن محمد بن علی بن 
خالد مقری تمار»؛ ۰۱۱ «ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه»؛ ۱۲. ابو محمد حسن بن 
حمزة بن علی حسینی طبری»؛ ۰۱۳ «ابوالقاسم حسن بن عثمان بن علی بن حسن بن 
محمد سباك بغدادی»؛ ۱۶. «ابو محمد حسن بن علی بن احمد»؛ ۱۵. «ابو علی حسین بن 
ابراهیم بن میسور (منصور ظ) صائغ»؛ ۰۱5 «ابو علی حسین بن احمد بن محمد بن منصور 
صائغ» که احتمالاً با قبلی متحد است؛ ۱۷. «ابو عبدالله حسین بن علی بن بابویه قمی»؛ 
۸ ابو عبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفری»؛ ۰.۱٩‏ «ابو عبدالله حسین بن محمد بن 
سوره قمی»؛ ۲۰. «عبدالجبار بن شیران ساکن نهر جطی»؛ ۰۲۱. «ابو احمد عبدالمحسن بن 
عبدالحلیم سمرقندی»؛ ۲۲. «ابوالحسن علی بن بلال بن معاوية بن احمد مهبلی»؛ ۲۲. 
«علی بن حسین بن شقیر(سفیان خ ل) همدانی»؛ ۲۶. «علی بن عیسی بن حسین قمی» ؛ 
0 «ابوالحسن علی بن یحیی بن جعفرسلمی حذاء»؛ ۲۹. «ابو شجاع فارس بن سلیمان 
ازجانی»؛ ۲۷. «فهد بن ابراهیم»؛ ۲۸. «ابوالحسن محمد بن احمد بن داود»؛ .۲٩‏ «محمد 


بن احمد بن عباس بن نو ح» حذد خود ؛ ۲ «آپو عبدالله محمد بن عبدالله بن قضاعة بن 


صفوان بن مهران حمال» معر وف به صفوانی ؛ ۳ «اپوبکر محمد بن احمد بن محمد بسن 


«- رمیم المروزی النخعی بالبصرة روی عن محمد بن همام روی عنه آبن نوح». و چون احمد بن محمد بن رمیح در 
«نساء» ولادت یافته و در «مرو» نشو و نما کرده. به «نسوی» و «مَوَوّزی» وصف شده. و در کتبی که دسترس ما 
است. ذکری از بصری بودن وی نیست و آن که در رجال شیخ ترجمه شده. اهل بصره و نام جدش رمیم با میم 
آخر است؛ لذا در طقات «عل الشیعه (قرن رابع. ص 4 و 4۵) اين دو را به عنوان دو شخص ترجمه کرده. 
لیکن اشتراك این دو. در اسم خود و اسم پدر و قبیله و انتساب به مرو و اتحاد طبقه , اتحاد این دو و تصحیف رمیم 
را تقویت می‌کند و احتمالاً تقدیم و تأخیری در عبارت شیخ واقع شده و صحیح آن «روی بالبصرة» به جای 
«بالبصرة روی» است و يا کلم «حدّث» بعد از «النخعی» افتاده است و ابن رمیح در سفر حج وارد بصره شده و 
ابن نوح ساکن آنجا, در آن بلد از وی سماع حدیث کرده است. در خیبت شیخ (ص ۱ نین است: «قال این 
نوح و حدثنی ابو عبدالله الحسین بن محمد بن سورة القمی‌ط4 حین قدم علینا حاجاه. و در صفحه ۲۶۱ چنین 
واقع شده: «قال ابن نوح و حدثنی ابو عبدالله الحسین بن علی بن بابویه القمی قدم علینا البصرة...». به هر حال, 
صاحب قاموس الرحال به طور جزم» رمیم را مصحف رمیح, و کسی را که در کتاب شیخ ذکر شده با مذکور در 
کتب عامه, يك شخص می‌داند. 


ادریس خازن بغدادی»؛ ۳۲. «ابو عیسی محمد بن احمد بن محمد بن سنان زاهری»؛ ۳۲۲. 
«ابوالحسین محمد بن بحر رهنی شیبانی» تیا کرد ی ۳ «محمد بن بکران نقاش 
قمی»؛ ۳۵. «محمد بن حسن (بن احمد بن و 1 «محمد بن عبدالله بن محمد»؛ 
۷ «ابو جعفر محمد بن علی بن احمد بن هشام قمی مجاور»؛ ۳/۸ «محمد بن علی بن 
الحسین < شیج صدوق»؛ ٩‏ «محمد بن علی بن شاذان» ؛ ۰ «ابوالحسین محمد بن علی 
بن فضل بن تمام بن سکین دهقان»؛ ۱ «محمد بن محمد (احمد خ ل) بن الحسین بن 
هارون کندی»؛ ۰.۶۲ «ابو عبدالله محمد بن محمد بن رباط خزاز کوفی» "؛ ۳ «ابوالحسن 
هارون بن یحیی بزاز»؛ 16. «ابو نصر هبة الله بن محمد بن احمد کاتب» معروف به ابن 
برنیّة دختر زاده ام کلثوم دختر آبو جعفر عمری. 

انعته:د کر شتت: انهایی دنل کتامتا یه دست امکهو کوبا غیر از نها ام ادن .هت 
که انشا ها ند کر نوی ای 
می‌نویسد. از نامه ابو عبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفری. به وی در شعبان ۳۵۲ و از 


نوح در مرتبه‌ای بوده که بزوفری به وی نامه نوشته و طریق خود را به کتابهای حسین بن 


۱ روایت ابن نوح از اشعاضن موز مخ تخت ات ان که تخر آهن. امد 

۲ روایت ابن نوح از اشخاص مزبور. محل بحث است؛ چنان که خواهد آمد. 

۳ باب آخر رجال شیخ ذیل عنوان جعفر بن محمد بن مروان و نیز مستقلاً به عنوان محمد بن محمد بن رباط 
کوفی. وی ظاهراً همان است که در فهرست نجاشی (ص 1۲۸۰ بمبئی) به عنوان محمد بن محمد بن احمد بن 
اسحاق بن رباط کوفی بجلی ترجمه کرده است. 

. درکتاب نجاشی (ص ۲۶۶) در ترجمه محمد بن زکریا غلابی می‌نویسد: «قال لی ابوالعباس بن نوح: اننی آروی 
عن عشرة رجال عنه». سپس اسم سه تن از ده نفر را می‌برد. و در عست طوسی (ص ۲۵۵) امده: «قال ابن نوح 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


سعید بیان کرده است و در حد سماع و استفاده از صفوانی بوده است. وطبق نقل شیخ 
طوسی در رحال درسال ۳۶۲ از احمد بن حمدان قزوینی سماع حدیث کرده و صاحب 
قاموس‌الرجال , کلام شیخ را با سکوت از انتقاد. امضا کرده است. ولی نگارنده بعید 
نمی‌داند که ابن نوح مستقیماً از احمد بن حمدان سماع نکرده و این داود واسطه ین آن دو 
بوده و واسطه از قلم شیخ ساقط له بافید مایا یی که بعدا دک یکی :وانظه 
بودن ابن نوح نیز دلیل مطلب باشد. 

۲ ابن نوح از اشخاصی استماع حدیث کرده که قبل از ۳۷۲ وفات کرده‌اند؛ مانند 
«احمد بن محمد بن رمیح مروزی» متوفای ۷ و «ابو محمد حسن بن حمزه حسینی 


طبری» متوفای ۳۸ «ابوغالب احمد بن محمد زراری». «ابوالحسن محمد بن احمد بن 


۱ عبارت رحال شیخ درباره وی چنین است: «احمد بن حمدان القزوینی روی عنه ابن نوح و سمع منه سنة ائنتین 
و اربعین و ثلائمائة و کان یروی عن محمد بن جعفر الاسدی ابوالحسین». و نجاشی در ترجمه محمد بن جعفر 
اسدی (ص ۲۹۶) می‌نویسد: «قال ابن نوح حدئنا ابوالحسن بن داود قال حدئنا احمد بن حمدان القزوینی عنه 
بجمیع کتبه». و لفظ «ابو» قبل از «الحسن» از نسخه چاپی ساقط شده. وجود واسطه در نقل نجاشی. تحریف 
عبارت ر حال شیخ وتا ی می‌کند. يا شیخ از وجود واسطه بين ابن نوح و احمد بن حمدان غفلت کرده و یا 
واسطه در مأخذ کلام شیج ساقط بوده و یا در کتاب رحال شیخ. «ابن داود» در اثر سهو ناسخ به «ابن نو ح» تبدیل 
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.این تاریخ وفات, بنابراین است که «احمد بن محمد بن رمیم» در کلام شیخ. تحریف «احمد بن محمد بن رمیح» 
باشد ؛ چنان که در قاموس الر حال به این مطلب جزم کرده .و دراین‌باره در پاورقی فهرست مشایخ ابن نوح بحث کردیم. 
۳. این تاریخ طبق تصریح نجاشی است. ولی در اقال (ص ۵) درباره عدد ماه رمضان از کتاب لمح البرهان شیخ 
مفید مطلبی را نقل می‌کند که با کلام نجاشی منافات دارد. عین عبارت چنین است: «مما یدل علی کذبه و عظم 
بهته آن فقهاء عصرنا هذا وهو سنة ثلاث و ستین و ثلائمائة, رواته و فضلاءه و ان کانوا اقل عدداً منهم فی کل عصر 
مجمعون علیه و یتدینون به ویفتون بصحته و داعون الی صوابه کسیدنا و شیخنا الشریف الزکی ابی محمد الحسینی 
(ادام الله عزه) [و شیخنا الثقة (الفقیه خ ل) ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه ایده الله ] و شیخنا الفقیه ابی جعفر 
محمد بن علی بن الحسین بن بابویه و شیخنا ابی عبدالله الحسین بن علی بن الحسین (ایدهما الله) و شیخنا ابی 
محمد هارون پن موسی (ایده الله)». 

از استشهاد مفید به کلام ایو محمد حسینی و در ردیف چهار شخصیت بنام امامیه قرار دادن و تقدیم اسم او و 
اختصاص دادن به دعای «ادام الله عزه» که کاشف از ریاست وی است. در مقابل دعای «ایده الله». مستفاد 


سم 
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« می‌شود که ابو محمد حسینی از مشایخ معروف شیخ مفید و فقهای طراز اول امامیه است و چنین شخصی جز «ابو 
محمد حسن بن حمزه حسینی طبری». از مشایخ معروف مفید. نمی‌تواند باشد . و بنابر قول مفید که بدون تردید 
درباره استاد خود مقدم بر نجاشی است. حسن بن حمزه طبری در سال ۲۱۳ حیات داشته و سال ۸ تاریخ 
وقات وت رال اه کر فقط دی اتفبال فیک در شیک شک سوه ار زاین سید 
ا ا ‏ اک( 
ات با پنج واسطه به «حسین اصغر» فرزند حضرت سجاد یاه می‌پیوندد و شیخ مفید از او روایت 
می‌کند (امالی سیخ . جزءه و ۸. ص ۸۵و ۱۶۲ از جاپ قدیم) و در امالی سٍ سیخ (جزء ۰۷ ص ۱۱۱) روایتی ارفتن 
اتای پیش وه مخت ای لش ند که کویا سین هن اون اف طاه تشد که مات سا و 
مدفن وی که طبق تصریح نجاشی در محله سوق العطش بغداد بوده, مانند بسیاری از اهالی آن محله به عطشی 
وصف شده است: 
احتمال دیگر اينکه کلمه «ستین» در کتاب لمح البرهان. مصحّف خمسین باشد. 
ولی احتمال اول بسیار مستبعد است ؛ زیرا خاصه و عامه در ضبط تاریخ وفات برادرزاده طاهر متفق‌اند. نجاشی و 
خطیب و غیره همه وفات وی را در سال ۳۵۸ ضبط کرده‌اند و علاوه. مفید به ندرت روایت کرده و نگارنده با 
فحص , جز دو -سه موردی که نشان داده شد. در جای دیگر به روایت مفید از او واقف نشدم, به خلاف حسن 
پم که اقا را ات ان و دار اس در ارف روت تما تیه ی ای افو ی نت : 
مانند انصراف محمد بن محمد در کلام شیخ طوسی به شیخ مفید و انصراف علی بن ابراهیم در کافی به علی بن 
ابراهیم بن هاشم قمی, با اینکه شیخ طوسی از محمد بن محمد دیگری غیر از شیخ مفید. و کلینی از علی بن 
ابراهیم دیگری غیر از علی بن ابراهیم بن هاشم قمی روایت کرده‌اند و اصلاً معلوم نیست که حسن بن محمد از 
فقها باشد و در ترجمه‌اش هیج اشاره به مقام فقاهت وی نشده. نجاشی درباره او می‌نویسد: «روی عن المجاهیل 
احادیث منکرة». بی شبهه مفید چنین شخصی را. با تجلیلی که ذکر شد. به عنوان فقیه درجه اول معرفی نمی‌کند و 
اما نجاشی درباره حسن بن حمزه طبری می‌نویسد: «کان من اجلاء هذه الطائفة و فقهائها. قدم بغداد و لقیه شیوخنا 
فی سنة ست و خمسین و ثلائمائة». 
و ظاهراً شیخ مفید که از مهم‌ترین شیوخ نجاشی ودر بغداد ساکن بوده. از افراد «شیوخنا» است که در کلام 
نجاشی واقع شده و در نتیجه مفید در سال ۰ با حسن بن حمزه طبری ملاقات کرده است. بنابراین احتمال دوم 
که تصحیف خمسین بر ستین در کلام منقول از مفید باشد, بعید خواهد بود و ظاهر تعبیر «شیخنا» در کتاب لمح 
البرهان., استادی طبری بر مفید است. و اگر «ستین» را محزف «خمسین» بدانیم. سن شیخ مفید مولود 
(۳۳۸-۳۳۰) در تاریخ تألیف رساله پانزده یا هفده سال می‌شود و اين امر تأیید می‌کند که «ستین» مصحّف 


2 


۰ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


داود قمی» متوفیان سال ۳۷۱۸ و «جعفر بن محمد بن قولویه» متوفای سال ۳۹۸ یا و 


«محمد بن احمد سنانی مکتب» متوفای قبل از سلخ رجب | 


تیم ی اه سس عم و تال ۳ حیات داشته و کلمة «خمسین» در جمله «مات فی ستة ثمانی و 


میس 


خمسین و لائمائة» در کتاب نجاشی. يا محرّف ستین است و يا نجاشی خود در تاریخ مدکور دچار اشتباه شده؛ 
مثلاً تاریخ ابو محمد حسن حسینی برادرزاده طاهر را سهواً برای طبری نیز ثبت کرده است و جای شگفتی است 
که علامه عالی مقام حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی (اعلی الله مقامه) در اعلام الشیعه , وفات حسن بن حسمزه را 
درسال ۲۵۸ ضبط کرده و در اخر شرح حال وی کلام شیخ مفید را از اقال آورده و فرموده: منظور مفید از ابو 
محمد حسینی, به طور جزم همین شخص مورد ترجمه است و به منافات داشتن کلام مفید با تاریخ مذکور توجه 
تدافه: است: 

به هرحال. استدلال ما به روایت ابن نوح از طبری بنابر مبنای مشهور بلکه مورد اتفاق رجالیان است که محقق 
شوشتری نیز با سکوت از نقد. کلام نجاشی را امضا کرده. ولی بنابر آنچه ذکر شد. اين استدلال برهانی نیست. 
بلکه جدلی است و استدلال برهانی به روایت ابن نوح از طبری در وجه سوم ذکر خواهد شد. 

. شیخ در رجال . وفات ابن قولویه را در سال ۳۹۱۸ و علامه در خلاصه در سال ۳۹۹ ضبط کرده. ولی در 
مستدرد الوساتل به استناد روایت خرائح راوندی که وفات وی را درسال ۰.۳۲۰۱۷ سی سال بعد از سنه ۰.۳۳۷ 
سالی که قرامطه حجرالاسود را به کعبه برگرداندند. تعیین کرده -تاریخ صحیح وفات را ۳۷ و ضبط خلاصه را 
از بابت تصحیف سبع به تسع می‌داند. ولی بدون تردید کلمه سبع در دو مورد از کتاب خراتح تصحیف تسع است 
و قرامطه در سال ۳۳۹ حجرالاسود را به کعبه رد کرده‌اند. رجوع شود به تیه و اشراف مسعودی, تألیف سال 
۵ و سایر کتب تاریخ. 

. محمد بن احمد ستانی و سه شخص مذکور بعد از وی. از مشایخ شیخ صدوق اند. صدوق از اینان در موارد 
بسیار از کتابهای خود با جملهٌ «رضی الله عنه» یا «رحمه الله» یاد می‌کند که از آن جمله در مجلس 4. جح ۷ و 
مجلس ۰۲۳ ٩‏ و مجلس 2.۵۱ ۱۱ و مجلس ۰۵۳ ۱ از کتاب امالی است. و در مورد دوم, اگر چه از راوی 
فقط به «احمد بن محمد» تعبیر کرده, ولی مقصود به قرینه بقيهُ سند و تتبع اسانید صدوق, «احمد بن محمد بن 
یحیی عطار» است. علاوه بر موارد دیگری که از عطار با تعبیر صریح اسم برده شده ودر مشیخه کتاب من 
لابحضره الفتیه که در سال ۳۷۲ از آن فراغت یافته است. مکرر از سنانی و عطار به ضمیمه یکی از دو جمله 
مذکور که در مقابل «أیده الله» و «أطال الله تعالی» که مخصوص احیا است و معمولاً درباره اشخاص متوفی به 
کار برده نمی‌شود. نام برده است.(رجوع شود به مشیخه. آخر ص ۱۲ و آخر ص ۱۵. و ص ۱؛ و ۷۲ و ۳٩و‏ 
۵۰۵ و ۱۱۰ و ۱۳۰ و ۱۲۶. چاپ نجف) و نسخه‌های مورد استفاده این جانب از امالی و مشیخه از معتبر ترین 
نسخه‌های اين دو است و از این دو شخص علاوه بر مشیخه در موارد زیادی از امالی -که در سال ۳۹۷ و ۳۹۸ 


سس 


آثار فارسی ۶ ابوالعباس نجاشی و عصر وی 0 ٩۱‏ 


یحیی عطار» متوفای قبل از دوم شوال ۳۹۱۷ و «محمد بن علی بن فضل کوفی» متوفای قبل 
از ۲۱۰۸/۱۶/۱٩‏ و «محمد بن بکران نقاش» متوفای قبل از ۳۹۱۸/۱۶/۲ و از «علی بن 
بلال بن معاوية مهلبی» در زمان «جعفر بن محمد بن قولویه» حدیت شنیده (عغست شیخ. 
ص ۲۰). همچنین از ابوالحسین محمد بن علی بن تمام < محمد بن علی بن فضل کوفی. 
در زمان ابوالحسن محمدین احمد بن داودقمی.سماع حدیت کرده است . 

۳ اگر ولادت ابن نوح در سال ۳۷۲ باشد. سماع ابن نوح از بسیاری از افراد از موارد 
نادر سماع خواهد بود؛ مثلاً ابن نوح در سال ۳۷۸ از «حسین ین علی بن بابویه» برادر 
شیخ صدوق سماع حدیت کرده (عغست شیخ. ص ۲۶۱) و به واسطه صدوق (م ۳۸۱) 
کتابهای جماعتی را روایت می‌کند و از «ابو عبدالله حسین بن محمد بن سوره قمی» درباره 
صدوق و دو برادرش قضیه‌ای را نقل می‌کند که ظاهرا در زمان حیات آنها تیه اسست « 
ابن نوح به وسیله خر از امه بر کر با علای وهای ۲۹۰ ۱ ۲۱۸ ووانتم کتن 


> املا شده است -با ترضّی و یا ترم یاد شده است. بتابراین احتمال اینکه دو جمله در تمام موارد از افزوده‌های 
ناسخان باشد. مندفع است. جمله «رضی الله عنه». اگر چه احیاناً در مورد زنده به کار رفته است - چنان که در 
مقدمه عیون ابتدءاً دربارژ صاحب ابن عباد جملاتِ «اطال الله بقاءه» و «ادام دولته و نعماءه و سلطانه و اعلاه» را 
به کار می‌برد و بعد از چند سطر با جملةٌ «رضی الله عنه» از وی یاد می‌کند -اما اين مورد نادر مانم از ظهور اين 
جمله در ساير موارد در وفات مدعوله نیست؛ چنان که احتمال اينکه جمله «رضی الله عنه» در خصوص این 
مورد از افزوده‌های ناسخان کتاب باشد. بعید نیست و به استعمال «رحمه الله» درباره شخص زنده. ولو به طور 
نادر. برخورد نکردیم. 
باری, استدلال به روایت این نوح از سنانی مبتنی است بر اینکه «محمد ین احمد ین محمد بن سنان زاهری» شیخ 
ابن نوح را با «محمد بن احمد سنانی مکتب» استاد شیخ صدوق یکی بدانیم؛ چنان که این سخن مورد قبول 
صاحب قاموس الرجال و رجالیان دیگر است. و چون در هیچ يك از کتب صدوق نسب سنانی به محمد بن سنان 
منتهی نشده. یکی بودن استاد ابن نوح و استاد صدوق برای ما قطعی نیست. 

۱ عبت شیخ» ص ۲11. 

۲ عبارت غیبت شخ (ص ۲۰۱) بعد از نقل قضیه چنین است: «قال (ابن نوح): و قال لی ابوعبدالله ببن سورة 
حفظه الله: و لْبي الحسن یت ال او لاد ندز الحتیة فقیهان ماهران فی الحفظ و بحفظان ما لا یحفظ 
غیرهما من آهل قم و لهما آخ اسمه الحسن و هو الاوسط مشتغل بالعبادة و الزهد لا یختلط بالناس و لا فقه له». 

۳ در عبر و نجوم زاهره و شذرات غلابی را در عداد متوفیان سال ۲۹۰ ذکر و در فهرست نحاشی وفات وی را در 
شبال. ۹۸ ۲ .صبط کرده اشت: 


۲ [ح جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


حال اگر ولادت ابن نوح را در سال ۲ بدانيم و فرض کنیم که وی از اين ده نفر در سیزده 
سالگی یعنی در سال ۳۸۵ سماع بخدیت. کرده‌اشت واینان همگی از غلابی در سیزده 
سالک تراسا وفات او تال یت کردوا شدای قزر و لاوتقان در سا ۳۷۷ ۲۸۵ 
باشد:» همگی در وقت ادای خدیت افرادی ۱۰۸ ساله و یا ضد ساله خواهند بود.و این امن 
درباره يك فرد به ندرت اتفاق می‌افتد و درباره ده نفر از مشایخ که ندرت و استبعاد به طور 
تصاعدی زیاد می‌شود. شبیه به محال عادی است. به علاوه. نجاشی نام سه تن از ده نفر را 
می‌برد که از جمله انهاست «ابو علی احمد بن حسین بن اسحاق بصری حافظ» معروف به 
شعبه که خطیب ان را عنوان کرده. می‌گوید: 
وفات وی بعد از سال ۳۵۰ اتفاق افتاده و من جمع زیادی از آنان را که وی را ادراك کرده‌اند. 
دیده‌ام . 

خطیب, اگر چه به طور تحقیق وفات وی را ذکر نکرده. ولی پیداست که تاریخ مذکور. 
تاریخ اواخر حیات اوست؛ زیرا بعید است که حافظ پراطلاع کم نظیری مانند خطیب از 
بقای حافظی تا سالیان دراز بی اطلاع باشد و شعبه تا اواخر قرن چهارم حیات داشته باشد. 
بهعاروه: اک شعیه استاد کی ناد کر ال ۲ ۱۷ ۲ مه لد ده ورد تفه تا قرف 
سا روط ۱۳۱ وه رده سونقق رابت یواست آدر کمدر 
کلام خطیب بغدادی دربارة وی که در بغداد سکونت داشته, از قبیل توضیح واضح خواهد 
بود. به خلاف اينکه اگر سال ۳۵۰ را اواخر حیات شعبه و وفاتش را حدود چهل سال قبل 

از ولادت خطیب بدانیم که دراین صورت جملهٌ مزبور مفید فایده است. 
اگر تاریخ (۳۷۲- 1۵۰» تاریخ ولادت و وفات ابن نوح باشد. عادةٌ تاریخ وفات 
مشایخ ابن نوح که زیادند. از اواخر قرن چهارم تا وسط قرن پنجم خواهد بود؛ زیر 
مستبعد است که کسی دارای مشایخ بسیار باشد و همگی درسنین جوانی وی وفات کرده 
باشند؛ در حالی که می‌بينیم بسیاری از مشایخ ابن نوح بلکه اکثر آنها اوایل قرن چهارم را 


ادراك و در آن وقت به سماع حدیث پرداخته‌اند و جمع زیادی اخ اه در اوآخر قرن سوم 


5 تاریخ بخداد ۰ ج ۱ رقم ۱۷۹۰ 


۱۳ ۶. ابوالعباس نجاشی و عصر وی 0 ٩۳‏ 


استماع حدیث کرده‌اند و بقای آنها تا اواخر قرن چهارم بعید و تا قرن پنجم شبیه به ممتنع 

ا و تک 
با اين بیان. اگر تاریخ تقریبی ولادت مشایخ ابن نوح را نیز در نظر بگيریم. می‌توانیم از 

این راه برای مدغا استدلال کنیم: 

۱ «احمد بن محمد بن یحیی عطار» که ابن نوح از وی روایت می‌کند. از شاگردان «سعد 
بخ تال صقان شا ۲۹۹ ۳ ۱ ۲۳۲ و نمی از هر عضران رسعت است: 
مانند پدر خود «محمد بن بحیی عطار» و «عبدالله بن جعفر حمیری» و «احمد بن ادریس». 

۲. «ابو جعفر محمد بن علی بن احمد پن هشام قمی» مجاور است که اختصاراً از وی به 
«محمد بن علی بن هشام» تعبیر می‌شود. 
وا کر دامع من ما هون ات کههر و الی‌سال ه ۲ وقات کنو 
و ظاهراً «محمدین علی بن هشام» در کتاب نجاشی همان «محمد بن علی بن هشام» 
است که صدوق در عیون (ج ۱. ب 2۰۲۸ ۱۰). از وی روایت و درباره او و جماعتی 
با جملة «رضی الله عنهم» یاد کرده است. 

۳. ابو غالب زراری مولود سال ۲۸۵ که در سال ۲۹۷ از «عبدالله ين جعفر حمیری» سماع 
حدیت کرده (رساله ابوغالب زراری درباره ال اعين. ص ۳۸). 

۶ «جعفر بن محمد بن قولویه» که از «سعد بن عبدالله» و «احمد بن ادریس» معاصران 
آنها سماع حدیث کرده. 

۵ «حسن بن حمزه طبری» که از «احمد بن ادریس» (م ۳۰۳) و از استاد «احمد ببن 
ادریس علی بن محمد بن قتیبةٌ نیشابوری» از رجال اواخر قرن سوم روایت می‌کند. 
همگی از مشایخ ابن نوح هستند و ابن نوح بیش از همه به توسط طبری کتب امامیه را 
روایت کرو است. 


7 «حسین بن علی بن سفیان بزوفری» که از «احمد بن ادریس» روایت می‌کند. 


ارو از اقا خض رت یک سا ( ۳۹۵ است و ان عماعت از وعال اوایل غعفت ضفرا روایت 


۷ «محمد بن احمد صفوانی» که «حسن بن علی وجناء»" نصیبی را در سال ۳۰۷ ادراك و 
مطالبی از وی نقل و از «علی بن ایراهيم بن هاشم» که سال ۲۰۷هجری . اواخر حیات او بوده 
است اخذ حدیث و از «ابو محمد حسن بن محمد بن و جناء نصیبی» که با امام عسکری 3 
(۲۱۰۰-۲۵۶) مکاتبه داشته روایت کرده است (فهرست نحاشی. ها 

۸. احمد ین ذکا که در سال ۳۱۲ از «ایوعلی بن همام» سماع حدیث کرده. 

۳۱۵ «علی بن بلال مهلبی» که از «نعمان بن احمد بن نعیم قاضی واسطی» متوفای‎ ٩ 
راویت می‌کند. همه از مشایخ ان نوح و در اوایل قرن چهارم سماع حدیت کرده‌اند.‎ 

۰ علی بن حسین بن شقیر (سفیان خ ل) همدانی که شیخ صدوق از وی روایت می‌کند و 
او با يك واسطه از «عباد بن یعقوب رواجنی» متوفای ۲۵۰ روایت کرده. 

۱ «ابوعلی حسین بن ابراهیم بن میسور (منصور ظ) صائق». 

۲ «ابو علی حسین بن احمد بن محمد بن منصور صائغ» که احتمالاً هر دو اسم يك 
شخص است و از «علی بن محمد بن جعفر بن عنبسة» که با يك واسطه از امام رضا ‏ 
هن ی کل زر نماض که کر قطن آوان ش 
جهارم سماع حدیث کرده‌اند. 

۳ «محمد ین احمد بن محمد بن سنان زاهری» است که به وسیله پدرش از جدش 
«محمد بن سنان» متوفای ۲۲۰ روایت می‌کند و در نتیجه ظاهراً در نیمه دوم قرن سوم 


و به احتمال بعید در اوایل قرن چهارم از پدر اخذ حدیث کرده است ". 


۱ عست طوسی. ص ۲۰۵ و ۰۲۰۱و از وی در موردی بالفظ «بن» قبل از «وجناء» و در چند مورد بدون «بن» و 
در دو مورد فقط با کنیه «ابن وجناء» تعبیر شده است. 

۲ با ملاحظه اشتراك «حسن بن محمد بن وجناء نصیبی» با «حسن بن علی بن وجناء نصیبی» در اسم خود و جد و 
نسبت به نصیبین که منسوب بدان در بين محدئین زیاد نیست -و روایت صفوان از هر دو. به نظر می‌رسد که هر 
دو عنوان, عنوان يك فرد باشد که در اثر اختصار. بعضی از آبای وی اسقاط شده است. 

۳ در رحال شیخ به روایت «ابن نوح» و «ابوالمفضل» از وی و روایت او به واسطهٌ پدر از جدش تصریح کرده 
است. در معجم الر حال روایت «ابن نوح» و «ابوالمفضل» را از «محمد بن سنان» به دو واسطه . غیر ممکن دانسته. 


سس 


آثار فارسی ۶ ابوالعباس نجاشی و عصر وی 00 ۵ ٩‏ 


۶ «فهد بن ابراهیم» که با دو واسطه از «ربعی بن عبدالله بن جارود» نقل می‌کند 
(فهرست نحاشی , ترجمه ربعی) و ربعی حدود دو قرن قبل از سال ۳۷۲ وفات کرده. 
چنان که با ملاحظه روایت او از امام صادق 2 متوفای ۱:۸ و طبقه شاگردان وی 
دوه یا هه رها مر ۱۹۰ اد یی مین 6 وت ورد 
بن ابی‌عمیر» متوفای ۲۱۷ معلوم می‌شود. ۱ 

و به احتمال قوی «فهد ین ابراهیم» همان «فهد بن ابراهيم بن فهد بصری» است که طبق 
سای اون ار امه یمرک ری روانت هو کین ات رش 
ابیت کفسايه تمل تجامتی زاین توس یه رانظه اما دای روا نتم کت 

ور مه کر وه این را دسا ۱۱۲ ییا یوقت تام این 
تا بر( بررطارف خادت تر خوای ماو غهن قوضی کب اری ريش ای تاران 
عمری حداقل حدود صد سال خواهند بود و اگر مطابق عادت. وفات جمعی از این مشایخ 


ر در قرن پنجم بدانیم» عمر انان حداقل حدود ۱۲۰ سال خواهد بود. 


جب با اینکه «ابوالمفضل» از سال ۲۰۳ به بعد که ۸۲ سال بعد از وفات «محمد بن سنان» است. اخذ حدیث کرده و 
«اين نوح» اگر در حدود سال ۳۶۰ از نواده «اين سنان» اخذ حدیث کرده باشد. وقت اخذ. ۱۲۰ سال بعد از وفات 
اما یم ات آهی بوک و و دی واسطه ون فاله ۱۲۰۵۸ سال ام مکی و تطس ان داد اسسع 
تتض ها فاضله: تال دول از طرفی ادن اخمدستا )کر کخابهایضتوق با عهار وانتظه ان ید ین 
سنان» روایت می‌کند و اين امر باعث شده که صاحب قاموس ابر حال در صحت کلام شیخ تردید بلکه آن را انکار 

گنت ول تهون زوایت سای اه ومد ستاو با خهان واسطها اندازه‌ای سر ارف مار فوران قیال بعد 
الاسناد اسث که نقطه مقایل قرب الاستاد است,و «معمد بن-عیسی یقطینی».طبق گفته انجاشی کتابی یه تام ریت 
الاسناد و کتاب دیگری به نام تعد الاسناد تألیف کرده. بنابراین هیچ مانعی از روایت «محمد بن احمد ین محمد 
بن سنان» به واسطه پدر از جدش ندارد, بعد از اينکه فاصله‌ای که در بین است. چندان زیاد نیست. خصوصاً با 
شیوع اخذ حدیث از پدر در صغر سن در خاندانهای علمی. و اجازه روایت به فرزندان در صغر سن. بلکه قبل از 
تمییز . در خاندانهای علمی وجود داشته است؛ چنان که از اجازه «ابوغالب زراری» به تواده خود «ابوطاهر» 
زراری معلوم می‌شود. و اگر نقل «محمد بن احمد سنانی» را از «محمد بن سنان» با چهار واسطه با نقل وی از آن 
پا يك واسطه. منافی بدانیم. اين امر دلیل بطلان کلام شیخ نیست. بلکه دلیل این می‌شود که «محمد بن احمد 
سنانی» مذکور در کتابهای صدوق غیر از «محمد ین احمد ین محمد بن ستان زاهری» است که در رحال شیخ 
عنوان شده و در حواشی سابق گفته شد که اتحاد این دو قطعی نیست. 


7 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


دلیلی که به ملاحظه عصر اشخاص نامبرده ذکر شد, اگر چه نسبت به فرد فرد آنها 
دلیلی ظنی است. ولی نظر به مجموع افراد. از ادله قطعی و يا اطمینانی است. به علاوه. در 
مباحت علم رجال و نظایر آن نباید مانند علم ریاضی و منطق و ساير علوم عقلی انتظار 
دلیل قطعی داشت که ضعیف‌ترین احتمال خلاف هم در بین نباشد. 

نتیجه آنچه تا کنون بیان شد, این است که اگر سن «ابن نوح» را در وقت نامه «حسین 
بن علی بن سفیان بزوفری» به وی در سال ۳۵۲ دست‌کم هفده سال فرض کنیم. ولادت 


«آبن نوح» از حدود ۲۳۵ به بعد نخواهد بود. 


تذکر چند تحریف 
درباره «ابن نوح» اسناد دیگری هست که عصر وی را متقدم‌تر از آنچه ذکر شد. می‌رساند. 
ولی صحت ان قابل تردید و انکار است. 

۱ نجاشی در فهرست (ص ۱۳۵) در شرح حال «سفیان بن عیینة» می‌نویسد: «اخبرنا 
احمد بن علی قال حدئنا محمد بن الحسن قال حدئنا الحمیری...». 

منظور نجاشی از «احمد ین علی» در اول سند هر جای فهرست بدون شبهه «ابن نوح 
سیرأفی» است. و «محمد بن حسن» راوی از حمیری «محمد بن حسن بن احمد بن ولید» 
است ؛ چنان که با مراجعه به اسانید احادیث و کتب رجال معلوم می‌شود. بنابراین «اببن 
ولید» متوفای ۳۶۳ یکی از مشایخ «ابن نوح» است. 

ولی با تتبع و استقصا در هیچ مورد به نقل «ابن نوح» از «ابن ولید» برخورد نشد و 
ظاهرآسهوی در سند رخ داده و تقدیم و تأخیری شده و صحیح آن «علی بن احمد» است. 
نه «احمد بن علی» و این قسم تحریف از تحریفات شایع است و تحریف در فهرست 
نحاشی مانند متعارف کتابها در بسیاری از موارد واقع شده و «علی بن احمد» استاد 
نجاشی و شیخ. عبارت است از «ابوالحسین علی بن احمد بن محمد بن طاهر اشعری قمی» 
معروف به «ابن آبی جید» که نجاشی در بسیاری از موارد از وی به اختصار. «علی بن 


احمد» تعبیر می‌کند و شیخ و نجاشی کتب بسیار زیادی را توسط وی روایت کرده‌اند و او 


در تمام مارد ۱ ((محمد پن حسد ب آنحمل رن ولیک که اختضا را باه عبرم سین )نا 


«محمد بن حسن بن ولید» یا «اين ولید» تعبیر می‌شود. روایت می‌کند. و «ابن ولید» نقل 
حمیم کتب خود را به او اجازه داده است. و مواردی که «ابن ابی جید» به وسیله «ابن ولید» 
جمیع کتب خو مو بن ابی و بن و 
از «حمیری - عبدالله بن جعفر» روایت می‌کند. در فهرست شیخ بسیار زیاد و در فهرست 
نبحان هنت رد است (ه ست نحان ۰ ۱ ۰ ۱۳۵ ۱۹۹ ۳۹۰ 
ح 3 عهر و ۳ و 
در دو مورد و ۳۷ 
۲ نجاشی در شرح حال «محمد بن بحر رهنی» گوید: «قال لنا ابوالعباس بن نوح 
حدثنا محمد بن بحر بسائر کتبه و روایاته». 


«محمد پن بحر رهنی» در سال ۲۸۲ کربلا را زیارت کرده ( کمال الدین » ب 1۱ 


۱ فقط در مورد روایت علی بن احمد از غیر ابن ولید دیده می‌شود: الف) نجاشی در ترجمه «ابراهيم بن محمد 

نقفی» سند کتابهای ثقفی را چنین ذکر می‌کند: «اخبرنا علی بن احمد قال حدثتا محمد بن الحسین بن محمد بن 
عامر عن احمد بن علوية الاصفهانی المعروف بابی الاسود...» و در بعضی نسخ «الحسن» به جای «الحسین» ثبت 
شده و با فحص زیاد شخصی به نام «محمد بن حسین» یا «حسن بن محمد ین عامر» یافت نشد. شیخ طوسی در 
فرش درا رم کات مره ققی شیی ) ورده داعت نا بکات اتسمرفه. این ان سید آلقمی رغی محمد ین التن 
الولتدی امن ین الاصفهانی المعروف بأبي الاسود». و بدون تردید عبارت فهرست شیخ. صحیح است و 
در فهرست نحاشی تحریفی واقع شده و احتمالاً صحیح آن «محمد بن الحسن عن الحسین بن محمد بن عامر و 
احمد بن علویه» باشد و «محمد بن حسن (بن احمد بن ولید)» در موارد بسیاری از «حسین ین محمد بن عامر» 
روایت کرده است. 
ب) نجاشی در اول باب میم بعد از عنوان محمد بن سالم بن ابی سلمة کندی سجستانی می‌نویسد: «أخبرنا علی بن 
ات فال هی غا اسیهاق ون ازع وال را مد آلفسن فال ها عو مین راون ای ریم مدا ی 
ابی الاثار -الابار خ ل - القزواني عنه» و در نسخه کتابخانه مجلس «قال حدئنا اسحاق بن الحسن» ذکر نشده و 
عبارت فهرست شیخ در این‌باره چنین است: «محمد بن سالم بن ابی سلمة له کتاب آخبرنا به ابن ابی جید عن ابن 
الولید عن علی بن محمد بن سعید القزوانی (سعد القزوانی ظ) عن محمد بن سالم بن ابی سلمة السجستانی» علْوية 
بن متوية همان علی بن محمد بن علی بن سعد اشعری قمی قزوانی -معروف به ابن متوية - است که در فهرست 
نجاشی ص ۱۸۱ عنوان شده و طبق تصریح شیخ در فهرست و رحال. محمد بن الحسن بن الولید از او روایت 
می‌کند و در بسیاری از موارد اختصاراً علی از نسب وی اسقاط شده بنابراین علی بن احمد -بعد از تصحیح 
عبارت ‏ بلاواسطه از محمد بن الحسن < ابن الولید روایت می‌کند. 


۸ ([2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ص ۰۱۷ ط غفاری) و کشی متوفای اواسط قرن چهارم از وی روایت می‌کند وطبق 
تصریح ابن حجر قبل از ۲۳۰ وفات کرده است" . بنابراین «ابن نوح» قبل از سال ۳۳۰ را 
ادراكگ کرده است. لیکن با لحاظ اینکه «ابن نوح» قاز. ال 2 ظاه رنه برد امه 
ان کت خه آخد امک زوایت او از لین یرب ون رواسطه مستیعل یه نظر نی وش و 
ظاهراً «فارس بن سلیمان اجانی» واسطهٌ بین آنهاست و از قلم نجاشی یا ناسخان کتابش 
سقط شده است. و در قاموس الرجال نیز به سقط واسطه تنبیه داده است. 

کی زاو ش تال رازن تهراق با لام توییوی رو رااعمز یی خن 
بن نوح, قال: حدثنا احمد بن عبدالله بن قضاعة. قال: حدثنا آبی عن صفوان بن مهران». 

«احمد بن عبدالله» پدر «محمد بن احمد صفوانی» است که در سال ۲۰۷ ابن وجناء 
نصیبی را ملاقات کرده و قضیه‌ای راجع به اثبات وکالت «حسین به روح» از او نقل می‌کند 
و در نتیجه ظاهرا وفات پدر صفوانی در نیمه اول قرن چهارم و به احتمال مظنون درئلت‌این 
قرن خواهد بود. 

لیکن با نحص زیاد جز در این مورد به روایت «ابن نوح» از پدر صفوانی برخورد نشد 
و بعید نیست که «احمد پن عبدالله» تحریف «محمد بن احمد بن عبدالله» باشد و در نتیجه 
«اين نوح» از خود صفوانی روایت می‌کند و نجاشی در فهرست ‏ کتب صفوانی را به واسطه 
ابن نوح از وی روایت کرده و به وسیله ابن نوح از صفوانی کتب اشخاصی را روایت 
می‌کند . و در مصیاح المتهجد (ص )۶۹٩۹‏ صفوانی از پدر خود احمد و پدر از جد خود 
صفوان روایت کرده است و ابن غضائری نیز -بر حسب نقل ابن داود به روایت صفوانی از 
جد خود به واسطه پدر تصریح کرده و طبعاً روایت احمد از جد پدر خود «صفوان بن 
مهران» که از اصحاب امام صادق میا بوده. مرسل خواهد بود و در بعضی نسخ غیر معتمد 
کتاب نجاشی. «قال حدثئنا ابی» تکرار شده است. 

اند تا کنون ذکر شد. تاریخ تقریبی ولادت «ابن نوح» است که از حدود ۲۳۵ به 


بعد نیست. 


آثار فارسی ابوالعباس نجاشی و عصر وی 2 ٩٩‏ 


تاریخ وفات ابن نوح 
شیخ در فهرست درباره «آبن نوح» می‌نویسد: «و مات عن قرب الا انه کان بالبصرة و لم 
یتفق لقائی ایّاه». 

از بیان علت اینکه چرا شیخ از «ابن نوح» مانند معاصرانش استماع حدیث نکرده. 
مستفاد می‌شود که اگر ابن نوح در بغداد. محل اقامت شیخ. می‌زیسته مانند مفید و 
غضائری و غیره ملاقات شیخ و سماع حدیث از وی اتفاق می‌افتاد. پس «ابن نوح» در 
سال ۰1۰۸ سال ورود شیح به بغداد. زنده بوده و دوری اقامتگاه وی از شیج » ۳ عدم 
افانت: ها نت اشت: 

از طرفی. شیخ کتاب فیشتدرا قل از کنات وتان تاایت کرده ات ورهی یهت ار 
وفات شیخ مفید متوفای ۶۱۳. و در حیات سید مرتضی متوفای 1۳۱ تألیف شده‌اند و در 
ننیجه وفات «اپن نوح» بین ۸ و ۳۱ خواهد بود و جون ولادت «ابن نوح» از حدود 
۵ به بعد نیست. ظاهراً «ابن نوح» در سال ۰۸ اواخر عمر خود را می‌گذرانده است و 
بعید نیست که «ابن نوح» با «حسین بن عبیدالله غضائری» متوفای ۶۱۱ و شیخ مفید 
قریب الوفات باشد و کمال معاصرت با انهاء, از اسانید و کتب رجال معلوم می‌شود؛ چنان 
که بعید نیست شیخ فهرست را کمی بعد از وفات شیخ مفید تألیف کرده باشد. 

اینکه صاحب فاموس الرجال جملهةٌ «مات عن قرب» را که در عبارت شیح طوسی 
متوفای 71۰ وارد شده. متناسب با وفات «ابن نوح» در سال ۵۰ دانسته. در صورتی 
صحیح است که فهرست در ۰11۰ سال وفات شیخ. تألیف شده باشد, نه در حیات سید 
مق یی : 

خلاصه مطالب گذشته این است که به طور یقین ۳۷۲. سال ولادت سیرافی و ۰1۵۰ 
سال وفات وی نیست و در نتیجه برای اشتباه علامه وجهی که آن را عادی جلوه دهد به 
نظر نمی‌رسد. 

بنابراین باید ملاحظه کرد که نظریات سه گانه: اشتباه عبارت فهرست نجاشی. الحاق 
حاشیه به متن. و اشتباه علامه. کدام يك بعیدتر است. 


۱۰ [م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


می‌توان گفت: با در نظر گرفتن جهات زیر اعتفال اینکه نجاشی در شا[ :۶ زنده 


بو ده و به کتابت اشتغان داشته ات تسیا ز«مشتف است :و فا اطفتان به عدم آن داریم. 


مویدات تحریف فهرست نجانسی دربارة ابویعلی 
۱ نجاشی در کتاب فهرست . شیخ طوسی را عنوان کرده و کتابهایی را از شیخ اسم پر ده . 
ولی چندین کتاب بسیار مشهور مهم شیخ را نام نبرده؛ مانند کتاب اختیار الرجال که از 
معروف‌ترین کتابهای رجالی است. و مانند کتاب عست که از مشهورترین و با اهمیت‌ترین 
کتب غیبت است. و مانند خلاف که در موضوع خود از مهم‌ترین و معروف‌ترین کتب 
امامیه است. و مانند مصباح المتهجد که از مشهورترین و مهم‌ترین کتب دعاست. و 
همچنین مختصر مصباح که آن نیز از کتب مشهور شیخ است. اگر چه به شهرت خود 
مصباح نیست, و چون امالی شیخ که از اشهر و اهم کتب امالی است. و چون شیخ مرجع 
اعلای امامیه در اعصار مختلف است و کتب وی در زمان خود شیخ مرجم خواص و عوام 
بوده, خصوصاً در عراق, محل اقامت شیخ و تجاشی, عادتاً بسیار بعید است که نجاشی در 
رمضان ۳ حدود سه سال و هشت ماه بعد از وفات شیخ به کتابت اشتغال داشته. ولی از 
کتاب غیست که در سال 46۷ تألیف شده و اختیارالرجال که در صفر سال ۶۵7 شیخ آن را 
املا کرده است. بی اطلاع باشد و همچنین امالی که از ربیع الاول 4۵0 تا اواخر ۵۸ آن را 
املا کرده است. 

به خلاف اینکه اگر وفاتش در سال ۵۰ واقع شده باشد که بی اطلاعی وی از اختیار 
الرجال و امالی -که بعد از زمان نجاشی تألیف گشته -و خلاف و مصباح المتهجد و 
مختصرالمصباح که ظاهراً و یا احتمالاً بعد از وفات نجاشی تألیف شده -قهری است و 
بی اطلاعی او از کتاب خیست که سه سال قبل از اين تاریخ تألیف شده است. غیر مستبعد 
است؛ زیرا سال ۷ و ۶۶۸ از سنین پر حادثه عراق است و نجاشی معلوم نیست در چند 
سال اخیر عمرء به ملاحظه کبر سن و حوادث سیاسی عراق درصدد کسب اطلاعات درباره 
کشب ده قیه کتایت ال وا تست سا ری رای و او سا 2۲۷ 


آثار فارسی ]. ابوالعباس نجاشی و عصر وی 0 ۱۰۱ 


انجام شده باشد. تا جمادی الاولی 1۵۰ که سال وفات نجاشی دانسته‌اند. حدود دو سال و 
پنج ماه بیش نیست و بی‌اطلاعی وی در این مدت به ملاحظهٌ کبر سن و دوری از شیخ به 
مناسبت حوادث عراق و انتقال شیخ در سال 1۸ به نجف اشرف. امر مستبعدی نیست. به 
خلاف بی‌اطلاعی از کتب شیخ در سال ۱۳ که مدتش طولانی و در وقتی فرض شده که 
تاه تفع ات عم وف دامشص ذانه اسگ: 

۲ شیخ که بزرگ‌ترین شخصیت امامیة علی‌اطلاق است و مرجم تقلید شیعیان بلاد 
خصوصاً عراق بوده. و حادث درگیریهای او با طغرل سلجوقی و هجرت شیخ از بغداد و 
تأسپس حوزه علمیه نجف اشرف , از حوادت بسیار مهم تاریخ است.عادتاً ممکن نیست تاریخ 
وفات وی بر نجاشی که از اهل عراق بوده -و علی‌الفرض قریب به چهار سال بعد از شیخ. 
وفات‌ابویعلی راضبط کرده - مخفی‌باشد و يا عمداً تاریخ وفات شیخ را ضبط نکرده باشد. 

۳ نجاشی درباره «ابوالمفضل شیبانی» متوفای ۲۸۷ می‌نویسد: نت هدا الشیخ و 
تحت شتا کت یقت ی رایمه لد بو هش وم 

بنابراین اگر نجاشی تاریخ وفات ابویعلی را درسال ۶*۱۳ ضبط کرده باشد. در نتیجه 
۲ سال بعد از وفات کسی که از وی مطالب زیادی سماع کرده, به کتابت اشتغال داشته 
الست و ات اسر یهار موی تا هشن کات اسشهاد ای هر یه ها اطمت ان اون 
تب کل بتون فرفید انتتباعا اطمیان بعش امیت. 

تابن سفق فاص اهر قوس ۱ اسان تاره قر بان اهار هو 
و اخیراً نامه‌ای" به جناب آقای خامنه‌ای. ریاست محترم جمهوری, ارسال داشته و در آن 
نامه درباره وفات نجاشی بحث و مطالبی را از نگارنده نقد کرد که به اساس ان صرری 
نمی‌رساند و چون این نامه مانند غالب | ثار معظم له محتوی نکات جالبی است, مقداری از 


هی شنت قسانل رصن ۲۸۲ 
۲ . اين نامه راجع به مقاله‌ای است که آقای خامنه‌ای دربارة چهار کتاب اصلی علم رجال, در بادنام* مرحوم 


علّام* امینی نوشته‌اند. 


۷۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


قسمتی از نامه محقق شوشتری به جناب اقای خامنه‌ای: 

مرقوم فرموده‌اید: وفات نجاشی صاحب کتاب معروف , در سال ۵۰ ) بوده که این طور آقای 
مامقانی و آقای تهرانی و دیگران گفته‌اند. و صاحب قاموس الرجال آن را درست ندانسته. 
چون نجاشی در کتاب خود در عنوان «محمد بن الحسن بن حمزة بن ابی بعلی» گفته وفانش 
در سنه ۱۳ بوده . پس نجاشی در این تاربخ زنده بوده , ولی آقای شییر سخن وی را مردود 
ساخته و گفته: چون نجاشی در کتاب خود وفات شیخ را در سنه 1۰ ذکر نکرده و از 
کتابهای معروف شیخ مانند مبسوط و تبیان نام نبرده. می‌توان مطمئن شد که وفات «محمد 
بن حسن بن حمزة ابویعلی» -نه «محمد بن الحسن بن حمزة بن آبی یعلی» که نوشته 
شلهت با اشتتاه است: بان عطوط الخاقی انیت 

عرض می‌کند: این استدلال خیلی عجیب است. اما انکه گفته از مسوط و تبیان شیخ اسم 
نبرده . نه چنین است ؛ از هر دو اسم برده. حتی بعد از ذکر تیان گفته فی تفسیر القرآن. 
رجوع به همین نسخه مطبوعی شود . و اما انکه گفته وفات شیخ را در کتاب خود ذکر نکرده. 
این چه دلیلی است؟ تولدش را هم ذکر نکرده! هر کتابی موضوعی دارد . کتاب نجاشی مثل 
فهرست شیخ, فهرستی است برای کتب شیعه , اگر گاهی تولدی با وفاتی بگوبد. تبرعی 
است . و اما خلط حواشی با متن . بلی نسخه چاپی نجاشی طبع بمبتی. خلط حواشی 
دارد.... ولی این گفته نجاشی در «ابی یعلی» نه غلط مطبعه است , نه الحاق حاشیه است؛ 
چون من نسخهٌ نجاشی خطی مصححی و نسخه فهرست خطی مصححی که نوشته بود از 
روی نسخه خط شیخ نوشته شده بود" و نسخه ترتیب کشی قهبائی که به خط خودش 
بود. هر سه را از کتابخانه شیخ العراقین که در منزل شیخ احمد شیخ زین العابدین در کربلا 
بود. از او گرفتم و من نسخه چاپی خود را روی آن تصحیح کردم.... ولی این عنوان «ابی 
یعلی» هیچ کم وزیادی ندارد و بی شک و شبهه کلام نجاشی است. نه غلط مطبعه دارد, نه 


۱ به استناد نسخه فهرست در موارد بسیاری از قاموس الوحال به اينکه نسخه اصلی کتاب شیخ چگونه بوده 
تصریح شده است, ولی در معرفی نسخه. اشتباهی واقع شده و صحیح آن این است که نسخه مزبور با دو واسطه با 
نسخه‌ای که خط شیخ در او بوده. مقابله شده است, نه با نسخه خط شیخ و نه بدون واسطه. این جانب نسخه 


مزبور را دیده و نسخه فهرست وه را بان مقابله کرده است. 


آثار فارسی ابوالعباس نجاشی و عصر وی 0 ۱۰۳ 


ام هو ی رو تا روم رها هر تا که هنت سس فرسا کی را 
ببرهانکم «[ن کنتم صادقین6 . من که گفته‌ام نجاشی در سنه ۱۳ 1 حیات داشته . دلیلم کلام 
ورد تخاشنین اسات» قیحران که کمته اند:وفا خی ۵0۶ ابوده اسان تست ؟ 
بحثهای دیگری در نامه در ج شده که چون ارتباطی به بحت نداشت, از ذکرش خودداری 
قتی وتا ره ان مت مقر ند عر ض می‌شود که: 
چون این جانب در وقت تأیید نظريهٌ مشهور دربارة تاریخ وفات نجاشی. دسترسی به 
کتاب نداشتم و به اتکای حافظه یادداشتهایی نوشته بودم که صرفاً جنبه مقدمه‌ای برای 
مراجعه داشت -و منظور نشر نبود. مبسوط و تیان را در جای خلاف و مصاح. دو کتاب 
معروف دیگر شیخ, از باب سهو القلم یا خطای حافظه ذکر کرده بودم و با تقدیر و تشکر از 
محقق بزرگوار که این خطای در مثال را متذکر شده‌اند. گفته می‌شود که: 
افیا اسان هرت ان اس ایو ای ما تاه 
معظم. خود اي کریمةٌ هاتوا برهانکم» را از باب سهوالقلم یا خطای حافظه به «فأتو 
ببرهانکم» تبدیل کرده و «یاء» آخر «شبیری» را از شهرت این جانب انداخته است. 
اما اشکال در استدلال به ننوشتن تاریخ وفات شیخ,به اينکه «اين چه دلیلی است؟ تولدش 
راهم ذ کر نکرده. هر کتاب موضوعی دارد...».عر ض می‌شود: این چه قیاسی است که ولادت 
به وفات مقایسه شود! شخصیتها معمولا در وقت وفات دارای شخصیت می‌شوند. نه در وقت 
ولادت وبدین جهت ولادت بسیاری از بزرگان که تاریخ وفاتشان روشن است. مستور است. 
دور نرویم» خود محقق معاصر. شوشتری. با مقام والایشان در علم رجال. تاریخ 
ولادت خودشان را به طور تقریب در حدود ۱۳۲۰ ذکر می‌کنند!؛ در صورتی که معظم له 
علاوه بر اينکه شخصیت علمی است. خود از خاندان بزرگ علمی است. 
تاریخ ولادت شیخ اگر چه مضبوط است, ولی این تاریخ در کتب شیخ که در دست 
است, وجود ندارد وما دلیلی نداریم که نجاشی از تاریخ ولادت شیخ با خبر بوده و عمداً 


در کتاب خود آن را نیاورده است. 


۱ رجوع شود به مجله کیهان فرهنگی. سال دوم. ش ۰۱ ص ۵. 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


کتاب نجاشی اگر چه اساسا فهرست مولغات اصعاب ماست. لیکن بعتهای جرح و 
تعدیل و ساير امور مربوط به رجال از قبیل تعیین طبقه و روای و مرویْ عنه ولو مختصراً 
مورد نظر وی بوده است و تعیین عصر که برای کشف ارسال و اسناد حدیث و سقط واسطه 
از ضروریات است. از اهداف عالم رجالی است. حتی بعضی علم رجال را علم جر 9 
تعدیل و تعیین طبقه دانسته‌اند و بدون شبهه کتاب نجاشی. هم فهرست است. هم کتاب 
رجال., و تاریخ وفات بسیاری از بزرگان در اين کتاب بت قوف و نجاشی با قرعه یا 
استخاره این موارد را تعیین و موارد دیگر را از روی علم و عمد ترك کرده؟ و ایا درباره 
تاریخ ولاذت که تشتتت بهروفات دز اقلیت فران دارد عمدی: در بیی بوده اسشت؟ 

اما استدلال به صحت نسخه نجاشی درباره وفات «ابویعلی» به اینکه نسخه‌ای که مورد 
استفاده ایشان قرار گرفته. نسخه خطی مصححی بوده. نه نسخه چایی و بی شك و شبهه 
آنچه درباره «ابویعلی» در کتاب نجاشی موجود است بدون کم و زیاد کلام حود نجاشی 
ابا بخ در مه دیهان ۱۱ اه اه دار وهی وو فد 
تصریح می‌کنند که کتاب نجاشی به طورصحیح به دست ما نرسیده و صحیح آن فقط به 
دست ابن طاوس و علامه و ابن داود رسیده است و در موارد اختلاف بین کلام علامه و ابن 
داود و نسخ موجود از رجال نجاشی. به مصحح نبودن نسخه‌های موجود در دست ما 
تصریح می‌کند و نسخه‌ای که در نامه, آن را مصحح معرفی فرموده. سپس ادعای قطع به 
صحت آن درباره ابی‌یعلی می‌کنند. مدتی قبل از چاپ کتاب قاموس الرجال به دست 
ایشان رسیده و مقدمه قاموس الرجال در همین ایام به منظور تجدید نظر و تکمیل برای طبع 
جدید از نظر معظم له گذشته و در قسمتی که مربوط به مصحح نبودن نسخه‌های موجود در 
دسنت ما است»: تجدذید نظری, نشنده است. 

بهتر این بود که به جای استدلال به نسخه مزبور. به همان دلیلی که در قاموس الرجال 
در این باره ذکر شده. اکتفا می‌شد. در قاموس الرحال برای صحت تاریخ وفات «ابویعلی» 
به کلام علامه و اين داود که نسخه صحیح کتاب نجاشی پیش آنها بوده -استناد جسته. 
در این کتاب در بسیاری از موارد به این نکته تصریح کرده و به مقدمهٌ کتاب احاله داده, 


ولی در مقد مه کتاب دلیلی درباره فهرست نحاشی نیاورده‌اند. و برای ما روشن نیست 


ایست دا که نت ار هت ری وها م۷۲ و شا مرش ای دا وم سوه لو 
مصحُح نتخه‌هایی. کهد از آن تاریخ به دست اشخاص رسیده. غیر مصُح است؟ 
نسخه‌ای از کتاب نجاشی به خط ابن ادریس متوفای ۵۹۸ با حواشی استاد ابن داود. سید 
عبدالکريم بن طاوس متوفای 1٩۳‏ (سال تألیف خلاصه علامه) در نجف اشرف در خزانه 
امیرالمومنین لث بوده و دراواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم نسخه‌هایی از آن برداشته‌اند. 

بعضی از آن نسخ اکنون در اختیار ما است و از نسخةٌ غرویه ملا عنایت الله قهیانی 
(زنده در ۱۰۲۱) در حاشیه مجمح الرجال. ج ۶». ص ۱۱۹ نقل کرده است. نسخه قریب 
به عصر موّلف در اختیار علامه محدث نوری متوفای ۱۳۲۰ بوده و همچنین در معجم 
الرجال از نسخه قریب به عصر مولف که با يك واسطه با نسخه مولف مقابله شده. نام 
می‌برد و از نسخه مزبور در موارد مختلف بلاواسطه نقل می‌کند. 

از طرفی علامه در کتاب ایضاح الاشتباه در بسیاری از موارد از انچه در خلاصه. به 
استناد فهرست نجحاشی ثبت کرده است. عدول کرده و در قاموس الرجال ضبط ایضاح را 
مقدم بر ضبط خلاصه و کاشف از نسخه خود نجاشی دانسته و در موارد ضبط غلط, منشأً 
خطا را سهو خود نجاشی می‌داند. بنابراین ما نمی‌توانیم بالاتر از خود علامه نقل خلاصه 
را دلیل قطعی بر نسخه اصلی کتاب نجاشی بدانیم و بگوییم این عنوان «ابی یعلی» هیچ کم 
و زیادی ندارد و بی شكك و شبهه کلام نجاشی است. 

اما درباره قسمت اخیر نامه: «من که گفته‌ام نجاشی در سنه ۶۱۳ حیات داشته. دلیلم 
کلام خود نجاشی است؛ دیگران که گفته‌اند وفاتش 0۰ بوده. دلیلشان چیست؟» 

گفته می‌شود: اثبات اينکه ابویعلی در ۶*۳ زنده بوده. به چهار مقدمه نیازمند است که 
یف از ها دای ظنی اشت: 

۱ خود نجاشی وفات «ابویعلی» را ضبط کرده و تاریخ مزبور از خطوط الحاقی نیست. 

7 یه روا با وی فد با کته ان 

۳ در اثر سهو کتاب. «ست وثلائین» به «ثلاث و ستین» تبدیل نشده است. 

۶.برای نجاشی در ضبط تاریخ, سهوی رخ نداده؛ مثلاً «ست و لائین» را خود نجاشی 


از باب سهو قلم به «ثلاث و ستین» تبدیل نکرده است. 
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کش همه انععه داتگفتدای فر ار ی کر دیهان فراوان است یه تست 
کترت مراجع و اهتمام به آن. طبعاً به حوا کر ای کدی کتا رتتطراط نو هس وه مقر ون 
کرفههها انا کش رش ان تت‌ههای ان ای اهش اه یه واه اقیکدا ن فصون تساه 
است. حتی بسیار دیده شده که بعضی از مطالعه کنندگان -ولایتاً يا به استناد قاعده احسان 
ی یس وا وان که تسه الم لت درا 
حیات وی بدون استجازه. حاشیه بزنند. 

لاد دک رخا کین هام تمری آغی رقر له او و و ففسیت اسان 
خامیهرا بل ال ای که ارت ساقط شده سم ال ی رونت اعشاه مف یه عا یه 
به خصوص در مواردی که خط حاشیه و متن به هم شبیه باشد. کاملاً عادی است. 

ان انم فانک ای ایکا کت نشیم شسخه‌های ناسا سره 
باشد. حتی نسخه‌های متعمد و ی رن سا اری رب تم ری 
به طور فراوان ازاین خطوط یافت می‌شود. یس خلط حاشیه با متن از غرایب تحریفات نیست. 

از طرفی خطوط دانشمندان در بسیاری ازموارد مشتبه و خواندن صحیح آن تمتتیار 
مک ات هبش هر رای کل قالطا وی تنعل باه یو فیدر یطوط 
پیشینیان. وصل حروف منفصل در کتابت شیوع دارد و کلم «اربعین» بعد از وصل «الف» 
و «زام ید یام در بسیاری از خطوط تانخوانای قدیمی یه «ستین 4 معتبه می‌شود: و ین 
امر برای کسی که با خطوط سابقین سر و کار دارد, کاملا روشن است 

اما تبدیل «ست و ثلائین» به «ثلاث و ستین» نیز از تحریفات غریبه نیست؛ اگر چه به 
قدر تحریف عددی این دو کلمه نیست و ما نمی‌توانیم به طور جزم ادعا کنیم نسخه‌ای که 
فراع و اس ارف فا هار این تایه کال من وه است: 

اما سهو نجاشی؛ اگر ما مانند علامه مامقانی تم اشتباه نجاشی را معدوم و یا منحصر به 
یکی - دو مورد بدانیم» مقدمه چهارم قطعی و یا در حکم قطعی خواهد بود. ولی طبق انچه 
با مراجعه دقیق به فهرست نحاشی ظاهر می‌شود. اشتباهات نجاشی در اين کتاب کم 


بیست . محفق شوشتری به برخی از این اشتباهات پی برده و به طور پراکنده انها ر در 
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قاموس الر جال ذکر کرده و مقداری از انچه را که یاداور شده. در مقدمه جمع آوری کرده 
است: عیرن غبارت مقدمه کتاب:(ضن ۱۲۳۱ جنین انست؛ 
و قول المصنف کثیرً فی کتابه لم نقف علی خطا من «جش» فنبهنا فی تعلیقاتنا هذه علی 
کثر نها مع شواهد ذکرتها . وها اذ کر هنا اجمالاً مع عدم الاستقصاء. 

سپس در يك صفحه و نیم قسمتی ازخطاهای نجاشی را فهرست کرده و با توجه به اینکه 
تفه وان امه ری شیک هه هر نوی ار اقا هاف ند گر دا دهشته :در کناب استتاق آشتا هاش 
متذکر شده در اصل کتاب. جزئی از اشتباهات نجاشی است. پس خطاهای نجاشی رقم 
زیادی را تشکیل می‌دهد. بنابراین نجاشی در علم رجال در حکم معصوم و يا قریب به 
عصمت نیست و از سهو و خطایی که به طور متعارف برای دیگران اتفاق می‌افتد. مصونیت 
ندارد. خصوصاً تبدیل «ست و ثلائین» به «ثلاث و ستین» از باب سهوالقلم که نظیرش زیاد 
اتفاق می‌افتد و مانند کلام علامه حلّی درباره تاریخ ولادت وفات نجاشی نیست که برای 
اشتباه او آن وجه معقول و متعارفی به نظر نمی‌رسد. 

به طور خلاصه. چون مقدمات چهار گانه مبتنی است به استبعاد تحریفات مذکور. و 
تحریف به هیچ يك از چهار نحوی که بیان شد. از تحریفات غریبه نیست. دلیل اثبات 
وفات ی رای تخاس فوسال ۶۱۲ دون دلیل آنهان ان کیت 

علاوه. تعدد استبعادات در جانب نفی موجب مزید ظن به مذعی. و تعدد مقدمات قضیه 
در جانب اثبات باعث تضعیف ظن خواهد شد؛ زیرا اموری که برای انکار ذکر شد. هر 
يك‌ادله ظنیه مطلب است ؛ یعنی طبعاً عدم کتابت نجاشی را در سال 10۳ مظنون می‌سازد و 
مقتضیات ظن هر مقدار زیاد باشد. به نسبت کثرتش سبب افزایش ظن و گاهی باعث یقین 
خواهد شد. به شرط اینکه در اقتضا به هم مرتبط نباشند. ولی مقدمات ظنیه که برای اثبات 
ترتیب داده شد. چون هر يك مقتضی ظن به مقدمه است نه نتیجه. ظن به مطلوب به نسبت 
کثرت مقدمات ضعیف خواهد شد؛ مثلاً اگر برای استدلال به نفی. فرض کنیم که صحت 
قضیه‌ای مستلزم سه امر است که هر يك به تنهایی. به يك پنجم. احتمال واقع است. احتمال 


۱ 
۵ 


ك" ۱۲۵ 
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اهاز وت یه ستت ۰ الم بافاست واه وی و نون مقابل» اگر مقدمات 


۱۲۵ 
اثبات مطلوب را سه امر فرض کنیم که هر يك به * احتمال. واقع باشد. احتمال تحقق 
۵ 
و مور و سوت مه اشامت بوق: 
۵ ۱۳۵ 


بنابراین دلیل اثبات که ذاتاً مفید ظن قریب به شاك است. با دلیل انکار که ذاتأً مفید ظن 
قریب به یقین است» صلاحیت معارضه را ندارد. 

از مجموع انچه تا کنون ذکر شد. نظریه محقق معاصر, بعید به نظر می‌رسد. و اما 
درباره دو نظریه دیگر گفته می‌ شو د: «ابویعلی جعفری» که در دوره درخشان علمی با بودن 
شخصیتی مانند سید مرتضی. منصب جانشینی علمی مفید را پیدا کرده. اگر چه بقای وی تا 
پنجاه سال بعد از .مفید ابتداءٌ بعید به نظر می‌رسید. لکن با تصریح جماعتی از بزرگان اهل 
سنّت به تاریخ وفاتش و نقل ابن طاوس از خط وی در سال 11۳ این امر قریب خواهد 
شد, مگر اينکه احتمال دهیم در جمله فرحة الفری: «قرأت بخط ابی یعلی الجعفری صهر 
الشییه اعالی هقی ۱۳ 04 مه رال هرن که و 
قتف اضای این کلام و کلما ی علما ماه همان تشه مر ی تام یال 

ولی درعین حال احتمال اینکه تاریخ» خط الحاقی باشد. بر احتمال تخطئه تمام علمای 
شیعه و سنی در ضبط تاریخ و وقوع سقط در کلام ابن طاوس ت رجیح داود وتا یل 
محکمی بر خلاف بیدا نشود. تاریخ وفات ابویعلی را در سال 1*۳ صحیح مي‌دانيم و 
جانشینی شیخ مفید که درباره ابویعلی گفته شده به معنی مرجعیت تقلید نیست. بلکه 
تدریس در جای مفید است که به ملاحظه اينکه «ابویعلی» وقت وفات مفید. جوانی فاضل 
و داماد وی بوده. در جای شیخ مفید تدریس می‌کرده است و بدون تردید «ابویعلی» در حد 


سیّد مرتضی نبوده و در مرتبه اساتید شیخ طوسی قرار نداشته, بلکه ظاهراً در حدی نبوده 


۱ ق النجّار - چنان‌که قبلاً از ابن حجر نقل کردیم -وفات ابویعلی را در رمضان با ۹ در بغداد ضبط کرده و 
نجاشی روز وفات را نیز در ٩‏ رمضان نوشته و دفن وی را در خانه خودش ذکر کرده نسبت به وفات در بغداد 
صراحت ندارد. روی این تفاوت بیان به نظر می‌رسد که گفتار ابن النجار به تبع فهرست نجاشی نیست و در نتیجه 


صحت تاریخ مزبور تأیید می‌شو د. 
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که شیخ طوسی در فهرست و رجال به ترجمه وی بپردازد. بنابراین بقای او تا پنجاه سال 
بعد از مفید ذاتا مر مستبعدی نیست. 

خلاصه بحث اینکه تاریخ ۲- ۵۰] تا دلیل مقتضی بر خلاف یافت نشود. تاریخ 
ولادت و وفات نجاشی است. و تاریخ ٩۳‏ درباره وفات «ابویعلی». اگر چه ظاهرا 
درست است. ولی تاریخ را نجاشی ضبط نکرده و از خطوط الحاقی است و شاید با پیدا 
شدن قسمتی از ذیل ابن النجار که حاوی شرح حال نجاشی و ابویعلی است. مبحث کاملا 


‌* ‌ ۱ 
روسن سود : 


۱ ترجمةٌ علی پسر نجاشی در ذیل ابن اللبجار موجود است و در آنجا اشاره کرده که قبلاً شرح حال خود نجاشی 


در کتاب ذکر شده است. 


۵ 


جشمه‌هابی از فضایل میرزای بزرگ شیرازی* 


فقط به قصد میر زا 
مرحوم حاج آقا مرتضی حاثری از مرحوم حاج آقا محسنی و يا از یکی دیگر از شاگردان 
میرزا. نقل می‌کرد که: مرحوم آخوند سالی يك مرتبه به سامرّه می‌امد و در درس مرحوم 
میرزا شرکت می‌کرد. مرحوم آخوند اشکال که می‌کرد. خیلی با مقدمات مطلب را بیان 
مد ات .ما می‌گفتيم: ریک مطلت عیر زا بت از این حقدمات تست نذا رد و بط 
شد».بعد مرحوم میرزا که مشغول جواب می‌شد. دیگر حرف مرحوم آخوند کأنّ اصلا 
حرفی نبود و هیچ می‌شد. این جمله معترضه را هم به تناسب عرض کنم: به مرحوم آخوند 
می‌گفتند: شما در آمدن بة,سامره معر ك هستید, ایشان می‌کفت: نهءمن موعد هستم. از 
قخنیه: که خر کنقشن کتم الصا قضتد میرزا امین ایب دز استخا شرکی زر کار تست در 
سامزه هم که از منزل به حرم می‌روم. اين هم خالصانه برای قصد زیارت است و شرکی در 
کار نیست. میرزا هم شاگردها را به مرحوم آخوند خیلی تشویق می‌کرد و حستی وقتی 
آخوند خیلی قرض بالا می‌آورد (چون سماعت عجیبی هم داشته است. طبعا قرضهای 
سنگینی متوجه او بوده). ایشان که سالی يك مر تبه می‌آمده. میرزا تمام قرضها را می‌داده و 
شالباه اقا ادارهت کرده اسیت. 


# حماسذ فتوا. ویژه‌نامةٌ روزنامة حمهوری اسلامی به مناسبت یکصدمین سال رحلت میرزای شیرازی (اسفند 
۳ 
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تقدم سیخ انصاری یا میرزای شیرازی؟ 
از نظر علمی میرزا در سطح خیلی بالایی بوده. ختی عده‌ای او را بر شیج انصاری یل 
ترجیح می‌دهند. از آقای حائری شنیدم که احتمالاً از مرحوم حاج شیخ نقل می‌کرد: 
«فاضل اردکانی که فردی فوق العاده و معاصر شیخ در کربلا بوده. بعضیها معتقد بودند که 
او مقدم بر شیخ است». 

از جمله کسانی که این عقیده را داشته‌اند. حاج میرزا محمّد حسین شهرستانی است که 
شاگرد فاضل اردکانی و از نوابغ علمی است و شهادت او هم خیلی ذی‌قیمت است؛ یعنی 
يك فرد عادی نیست. ظاهراً او قسم خورده که اردکانی, مقدّم بر شیخ است. 

برای بیان اصل مطلب, این جمله معترضه را عرض می‌کنم: اقای اراکی نقل کرد از 
هی هراده اسر را مععد قی قاری این هیشیرهزاده از نظر فکری مونه دای خودشن 
«آمیرزا محمّد تقی» بوده؛ یعنی خیلی متصرف و تشکيك کن در مطالب علمی -که او 
می‌گفته است: «حاج میرزا محمّد حسین شهرستانی رساله‌ای در بحت تداخل دارد و من از 
شب تا صبح فکر کردم که در يك جای ان اشکال کنم. نتوانستم». 

بالاأخره حاج محمّد حسین شهرستانی ادم فوق‌العاده‌ای بوده وعقیده داشته که «فاضل 
اردکانی» بر مرحوم شیخ مقدم است. 

مطلب دیگر انکه امیرزا محمّد تقی شیرازی و حاج سید محمّد فشارکی. اوایل. درس 
«اردکانی» می‌رفتند. بعداً که در درس مرحوم میرزا شرکت کردند. از انها پرسیدند که این 
دو استاد کدام مقذم‌اند. هر دو یا یکی از آن دو گفته بودند: آخرین فکر اردکانی اوّلین فکر 
«مرحوم میرزا» است. 

خلاصه عده‌ای عقیده‌شان این است که مرحوم میرزا بر مرحوم شیخ هم تقدم دارد و 
این هم از شواهد آن است و به هر حال میرزا از نظر علمی خیلی در سطح بالایی بوده. و 
بزرگان طبقه بعد هم که مطالب تحقیقی و محققانه‌ای دارند. همه از شاگردان اویند؛ مثل 
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فشارکی».میر زا محمّد تقی شیرازی. شریعت اصفهانی و... این حرف که میرزا حبیب الله 


رشتی بر میرزای شیرازی تقدم داشته باشد. بی اساس اننتتت: 


اعتماد شیخ انصاری بر میرز 
من يك وقتی از اقای حاج آقا عرّالدین زنجانی شنیدم. او از پدرش مرحوم امام جمعه نقل 
می‌کرد که گفته: ما رفتیم منزل سید احمد سبط الشیخ در نجف یا جای دیگر اسید احمد گفته: 
مایلید رسائل به خط شیخ را ببینید؟ اینها گفته بودند: نهایت آرزوی ماست که خط شیخ را زیارت 
کنیم . رسائل شیخ را آورده بودند. می‌گفت: «دیدم خیلی جاها با خط قرمز اعلی. يك یاچند 
سطر خط کشیده و در حاشیه نوشته شده . پرسیدم: اینها چیست؟ گفت که این خطوط و اصلاحات 
مرحوم میرزای شیرازی است و شیخ رساتل را به میرزا داده بوده تا میرزا آن را اصلاح کند . 
میرزااصلاحات کرده بوده و شیخ هم دستور داده که رساثل بااصلاحات میرزا چاپ بشود». 

اگر مثل شیخ متفکر که در مطالب علمی دقیق و محتاط است, به راحتی به مطلبی 
اطمینان پیدا نکند و کتاب را برای تصحیح به فردی بسپارد و او هم تعدادی را حذف کند و 
بعد شیخ دستور جاب بدهد. این نشانه اعتماد فوق‌العاده شیخ است. در اينکه میرزا از نظر 
علمی جزء نوابغ علمی بوده. هیچ شکی نیست. 


مباحثه هفت ساعتی 

عشق میرزا هم به مسائل علمی در حذی بوده که هفت ساعت مباحثه می‌کرده. از مرحوم 
آقای حاثری شنیدم که به نظرم از مرحوم حاج شیخ نقل می‌کرد که ایشان می‌فرموده: 
«يك‌موقع که ارتباط بین ایران و عراق یکی -دو سال قطع شد. مسافر کم می‌آمد و میرزا 
فراغت داشت, مباحثه‌های هفت ساعتی می‌کرده است». همین طور چون فکر جوالی 
داشته و آن شاگردها هم افراد متفکری بودند. به آنها اختیار می‌داده که فکر بکنید و نظر 
شاگردان را می‌پرسیده و درس جنبهةّ مباحثه داشته و خودش محاکمه می‌کرده و ترجیح 


می‌داده است. میرزای نائینی در بحث «لباس مشکوک» از او به «فخرالبشر» تعبیر می‌کند. 
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ارکان اربعه 

ارکان اربعه يك عالم که اگر در او جمع شوند. صلاحیت مرجعیّت دارد. در میرزا وجود 
داشته: علمیّتش درجه اول. تقوایش درجه اول. اخلاقش درجه اول. عقلش هم درجه اول 
بوده. این چهار چیز در میرزا در حذ اعلا بوده و هیچ نباید کسی شك در علمیّت میرزا بکند 
و اگر هیچ شاهدی نبود جز همین شاگردها. همین که هر چه ملای متفکر می‌بینیم» تربیت 
شده اویند. کافی بود؛ مثل وحید بهبهانی که شاگردانی همانند بحر العلوم. صاحب ریاض. 
کاشف الغطاء. میرزا مهدی شهرستانی. سید محسن اعرجی و ملا مهدی نراقی نشان دهندء 
موقعیت علمی ممتاز اوست. دو نفر ملا هست در تاریخ شیعه که شاگردهای انها مهم‌ترین 
شاگردهای اعصارند: یکی وحید بهبهانی است و دیگری میرزای شیرازی. 


امتحان پدر 
به علاوه. میرزا عاشق علمیّات هم بوده؛ یعنی غیر از اینکه خودش متفکر و ملا بوده 
است. عشق مخصوصی هم داشته . برای این نمونه‌هایی من شنیده‌ام: 

یکی اینکه: آقای حاج سید مهدی روحانی نقل کرد از عموی خودش مرحوم حاج آقا 
احمد. ایشان هم از مرحوم آسید عبدالهادی و ایشان از مرحوم آمیرزاعلی آقای شیرازی 
که پسر میرزا و مرجع تقلید هم بوده, آمیرزا علی آقا می‌فرموده: «اواخر کسالت میرزا 
وضع میرزا طوری شد که مورد تردید بود میرزا وفات کرده و يا زنده است. قرار شد 
امتحان کنند ببینند زنده است یا وفات کرده. یکی رفت گفت: از طرف دولت عثمانی 
احوات ها بارس شتا اس یا تا رووشر را طاهز تمه ویک کفته بیقی آیران: ا سل 
می‌خواهد خدمت شما سلامی عرض کند. اثری پیدا نشد». 

آمیرزا علی آقا می‌گوید: 9 می‌دانم چطور باید پدرم را امتحان کرد». 

به گوش میرزا می‌گوید: «نان سوخته چه حکمی دارد؟» میرزا می‌جنبد و می‌فرماید: 
«از چه بابت حکمش را تعیین کنیم ؛ از این جهت که اکل خبائث است بگوییم حرام است. 


۶ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


یا از باب اينکه مضر است بگوییم حرام است, و يا بگوییم اگر بخواهیم تحریم کنیم چون 
نان غیر سوخته هم با سوخته هاست و دور ريخته می‌شود. لازمه این تحریم. تحریم 
دیگری است و تزاحم است. از این جهت بگوییم «حرمت اکل» فعلیت ندارد؟» میرزا این 


شقوق را در آن حال بیان می‌کند. 


نیش عقرب 
از آقای آخوند همدانی و از آقای حاج شیخ محد علی اراکی و از اقای اخوان مرعشی 
این مطلب را شنیده‌ام. آقای اخوند همدانی این گونه از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم نقل 
می‌کرد: «در درس میرزا بین سید محمّد فشارکی و میرزا در مسأله مطهّریت شمس بحث 
کف انا شم تا یر تفس مس کت با امه امه افای وروی نا 
ماود بت بخ اف تقیوفي: ]رد هم کفایت می‌کند؟ میرزا می‌گوید: «بالا شراق». سید محمد 
می‌گوید: «ادلّه اطلاق دارد و با اتساب به شمس ولو به جای دیگر بتابد و حرارتش این را 
خشاك کند. کفایت می‌کند». بالأخره سید محمّد قانع شد و آن جلسه منقضی شد. 

بعدها میرزا را عقرب زده بود. مرحوم حاج شیخ عبدالکريم می‌فرموده که: «مابا 
استادمان مرحوم سید محمّد فشارکی به عیادت میرزا رفتیم. سید محمّد به میرزا سلام 
کرد. میرزا هم از سم عقرب و ناراحتی به خودش می‌پیچید. تا جواب سلام را داد. به سید 
محمد گفت: «اگر گفتم عقرب مرا زده؛ یعنی نیشش با آن محل دستم تماس گرفته, نه اینکه 


به حای دیگر زده و در دستم آثر کرده». 


مباحثات علمی 

ولی آقای شیخ محمد علی اراکی اين طوری نقل می‌کرد که: در مفهوم «الماء اذا بلغ حدّ 
الک لا ینجسه شيء» بین میرزا و اسید محمد اختلاف شد که آیا این جمله منجّس را تعیین 
می‌کند که مقتضی تنجیس چیست و مانع را هم تعیین می‌کند؟ یعنی می‌گوید ملاقات 
منجس است و کریّت مانع است؟ یا اینکه صرفاً نظر به مانع دارد, اما اینکه ملاقات منجّس 
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است دون المجاورة. اين را ناظر نیست؟ میرزا می‌فرموده: «هم مقتضی را تعیین می‌کند. هم 
مانع را». 

سید محمّد می‌گفته: «فقط راجم به مانعّت کر است». میرزا مثال می‌زده که اگر بگوییم 
شمس مطهّر است یعنی بالاشراق, اگر بگوييم چاقو می‌برد یعنی بالامرار. و در اینجا هم 
منجّسیت «بالملاقاة» است. البته یادم نیست که ایشان هم همین قصه را نقل کرد که در وقت 
عقرب زدگی این تشبیه را کرد یا نه. 

آقای اخوان مرعشی که قصّه را نقل می‌کرد. می‌گفت: در سامرا مورچه‌های سقی پردار 
پیدا شده بود که سمی مثل عقرب داشت. وقتی می‌زد. یکی -دو ساعت درد و ناراحتی آن 
طول می‌کشید ؛ منتها بعد از چند ساعت خود به خود خوب می‌شد. اصحاب مواظب بودند 
که این مورچه‌ها میرزا را نزنند. ولی دیگر مواظبتٌَ فایده‌ای نکرد و میرزا را زد. اصحاب 
بعد از اینکه می‌بینند میرزا این ناراحتی را پیدا کرده. برای اينکه میرزا به ناراحتی خود 
توجّه نکند. این اختلافی را که بین شیخ و اشیخ محمد تقی هست, مطرح می‌کنند که مفهوم 
«الماء اذا بلغ تط کی لا که م۱0 یا تشه عم است و «ینجٌسه کل شیء»؟ و یا 
موجبه جزئیه است و «ینجّسه بعض الاشیاء»؟ این بحث قهراٌ چند ساعتی طول می‌کشید. 
میرزا وارد بحث می‌شود و در این مدّت دیگر متوجه درد نمی‌شود؛ تا اينکه آن چند ساعت 


که باید بگذرد. می‌گذرد. 


عشق به علمیات 

از آقای اراکی و از آقای آخوند همدانی شنیدم. اقای آخوند از مرحوم حاج شیخ نقل کرد 
که ایشان می‌فرمود: من در عمرم مثل دو نفر در عشق به علمیّات ندیدم که اين طور عاشق 
علمیّات باشند و با بودن موانع مهم که افراد عادی فوق بلکه عادی را از اشتغال علمی مانع 
سفره پهن بود تا می‌خواستند برای حاج آقا محسن غذا بکشند, به همان مقدار دو -سه 
کی زر فرشا وی کرافیتن تیا تن لا یک قی ا بع مس ردنت 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


خلاصه حاج آقا محسن راجم به علمیّات فوق‌العاده بوده. اقای اراکی از مرحوم آقای 
حاج شیخ نقل می‌کردند که گفته بود: «من در اراك بودم. ظهر به منزل آمده بودم» می‌خواستم 
لباسم را در بیاورم. دیدم در زده شد و یکی از نوکرهای حاج آقا مجسن امد که آقا 
می‌فرمایند بیایید کاری فوری دارم. بلافاصله بعدی آمد که آقا با شما کار دارند. در بین راه 
سومی می‌ر سید که آقا با شمار کاری دارند. و بالاخره وقتی می‌رسیدم. می‌فرمودند که: 
«مثلا درباره این حدیث شبهه دارم ؛نظر شما چیست؟ و صحبت می‌کردند تا مطلب حل شود». 


خلاصه حاج آقا محسن به قدری عاشق علمیّات بوده که اصولا درهر موقع تحمّل نداشته است. 


سکوت مطلق 

از مرحوم حاج آقا رضا زنجانی شنیدم که مرحوم حاج شیح می‌فرمود: در درس میرزا 
بودیم که يك صحبت علمی بین یکی از شاگردهای درجه اول میرزا (به نظرم آقا سید محمد 
فشارکی یا شخص دیگری که او هم قریب درجه اول بوده) مطرح می‌شود. میرزا که 
مشغول صحبت بوده. به اقا تا فتخمان می‌گو ید: «ساکت شوید اقا ها شتتل. اتخ زان 
ناراحت می‌شود. می‌گوید: آقا ما دوتایی با هم صحبت می‌کردیم» چرا تنها من را طرف 
خطاب قرار دادید؟ (البته این قسمت را حاج آقای مرتضی حائری نقل می‌کرد). در این بین 
میرزا می‌گوید: این مطالبی را که شما تازه به آن رسیده‌اید. ما چهل سال پیش فهميده‌ايم و 
دهم انظر با تسد یگرعن:داشمته امن میر را که تا راخ شمه بودسکوت میی گیو: سکونت 
مطلق. کس دیگری هم قدرت اینکه حرف بزند. نداشته. (اين قسمت را باز حاج آقا رضا 
زنجانی نقل کرد:) پس از آنکه مدتی جلسه به سکوت می‌گذرد. آقا میرزا محمّد تقی 
شیرازی برای اینکه سکوت را بشکند. عبارتی از طهارت شیخ را می‌پرسد که: آقا معنای 
این عبارت چیست؟ میرزا معنی می‌کند و ایشان (مرحوم حاج شیخ عبدالکریم) گفته که: 
من متأسفم چرا انجا را یادداشت نکردم؛ چون ما هر کاری کرده بودیم این عبارت برای ما 
حل نشده بود و نفهمیده بودیم که شیخ چه می‌خواهد بگوید؛ مثل اینکه برای اقا میرزا 
محمّد تقی هم حلْ نشده بود. 
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جولان فکری 
ایشان از نظر فکری. فکر سیّال فوق العاده‌ای داشته. جولان ذهنی عجیبی داشته. اصلا 
بحثهای «سامرائی» و بحثهای «نجفی» دو سبك مختلف دارند. «قطعی حرف زدن» سبك 
بحثهای نجفی هاست و «مطالب تشکیکی و با تردید گفتن» سبك سامرائی هاست. به تعبیر 
آقای مجتهدی ممتّل فکر نجفی‌ها «اما» است و ممتّل فکر سامرائی‌ها «لعل» است. به هر 
حال. میرزا در اثر اینکه فکرش خیلی جوال بوده. زیاد تجدید نظر می‌کرده. فرد متقی و 
خدا ترسی هم بوده. اگر می‌خواسته همین طوری فتوا بدهد. دچار اشکال شرعی می‌شده؛ 
لذا می‌گفته احتیاط کنید و خیلی کم فتوا داده است. یکی از چیزهایی که بعضیها به وسیله 
آن حرجی بودن احتیاط و غیر قابل عمل بودن آن را نقض می‌کنند. همین است که 
می‌گویند: «میرزا مت طولانی ین تقلید بوده و مقلدین را به احتیاط ارجاع می‌کرده و 
هیچ اختلال نظامی هم واقع تشتلام» اسفت)): 

هم از نظر علمی و هم از نظر تقوایی. تمام شاگردهای درجه اولی که از جهت تقوا و 
جهات اختلافی در رتبه اول بودند. میرزا را پدیرفته بودند؛ مثل اقا میرزا محمّد تقی 
شیرازی . همین فاضل اردکانی که هم طبقه شیح بوده و بعد با میرزای شیرازی هم‌تراز 
شده. دیگران را از نظر تقلیدی به میرزا ارجاع می‌داده و به رساله نویسی بعضی دیگر انتقاد 
می‌کر ده و می‌گفته: «مگر قرار است که شرو ۶ کنند برای هر چند نفر رساله بنویسند. میرزا 


تحمّل میرزا 

آقای حاج ابوالفضل زنجانی از پدرش آقای حاج سید محمّد زنجانی نقل می‌کرد که: من 
خدمت میرزا رفتم. میرزا مشغول نوشتن جواب استفتا بود. سیدی وارد شد و اظهار احتیاج 
کرد. میرزا توجهی نکرد. سیّد به میرزا پرخاش کرد که: «اين طلا و نقره‌ها روز قيامت مار 


و عقرب می‌شو د . اتش می‌شود و به گردنت می‌افتد». 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 

اصحاب میرزا می‌خواهند به جهت این هتک‌حرمت او را بیرون کنند. اما میرزای 
مودّب که درجه اعلای ادب را داشته اجازه نمی‌دهد و می‌گوید کاری نداشته باشید. او را 
صدا می‌زند. می‌آید و میرزا عذر می خواهد که من مشغول جواب استفتا بودم و متوجه 
درخواست شما نشدم. پولی هم به او می‌دهند و می‌رود. موقعی که می‌رفته. تنها جمله‌ای 
که میرزا تعبیر می‌کند. این بوده: «پیداست کثرت استیصال. تحمل اقا را کم کرده». فقط 


مردم داری ممتاز 

مرحوم اقا سید حسین کوه کمری از نظر علمی و تقوایی در درجه اول بوده. ولی آن 
مرد‌داری میرزا را نداشته؛ ملاًآقای حائری نقل کردند: «زنی بود که هم ببه آقا سید 
حسین کوه کمری و هم به میرزا اظهار احتیاج می‌کند . میر زا مثلاً يك تومأن می‌دهد اتید 
حسین صد تومان با این حال این زن تا اخر عمر دعاگوی میرزا بود و نفرین می‌کرد به 
مرحوم اقا سید حسین». 

در تقوای او حرفی نبود. ولی میرزا از نظر مردم‌داری ممتاز بود و طوری در دادن مقدار 
که وله ویتکا | عر غین وعا کرو مش تایه زا 


با تدی طوری مواجه می‌شود که تا اخر نفرین می‌کرده. 


تأخیر غذا 

از آقای حاثری شنیدم که میرزا در مسجد کوفه. آقا سید اسماعیل بهبهانی را دعوت کرد 
(اقا سیف اسماعیل.د اقا پهیهان اهر بووافای هها نی اغیر مر اقا ید فاللد و 
آقا سید عبدالله پسر آقا سید اسماعیل و آقا سید اسماعیل در تهران مرج بوده). تهیه غذا 
طول کشید. شاید تا سه بعدازظهر. میرزا هم ادمی خجول و مودّب بود؛ لذا خیلی صدمه 
کشیده بود که ناهار چنین مهمان محترمی که دعوت شده به تأخیر افتاده. بالأخره ناهار را 
ساعت سه بعدازظهر آوردند. تنها تندی میرزا به خادمش این بوده که می‌گوید: «آقای 


فلانی . 1 ناراحتی او همین مقدار بو ده. 
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شسما دخالت نکنید! 
از جمله چیزهایی که همه قبول دارند و مورد اختلاف نیست. «نبوع عقلی» میرزای 
شیرازی است و راجع به اين موضوع قضایای خیلی اه و ان سار تاق رف رون 
سامرا) بین شیعه و سنی يك اختلاف شدیدی می‌شود و فی‌الجمله کشتاری هم اتفاق می‌افتد 
و به صورتی اوضاع اشفته بود که مرحوم اقای مجتهدی تبریزی از قول حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری نقل می‌کرد که ایشان می‌گفتند: يك باری در سرداب بود که قرار بود بالا 
بیاورند تا به جای دیگری منتقل شود. به یکی از حمالهای سامره هر چه گفتیم: «برو اين 
بار را بیاور بالا». حاضر نشد و می‌ترسید که اگر به سرداب برود. گرفتار شود و او را 
بکشند . خلاصه اوضاع در آن زمان اینقدر آشفته بوده است. از طرف انگلیسی‌ها پیش 
میر زا نآ و برای کمك به ایشان می‌گویند که: «هر چه امر می‌فرمایید در اختیار شما 
قرار می‌دهیم و از شما اطاعت می‌کنیم». میرزا می‌فرماید: «بحث ما يك بحث داخلی 
شاتوآدکی انست هو برادر باه تنل توارنده این امه تیسک کته عیر ف ٩‏ 
مداخله بکند. خود ما حل مي‌کنيم و مساله‌ای نیست که شما بخواهید دخالت کنید». 
خلاصه به اینها رو نمی‌دهد. همین مسأله به سلطان عثمانی می‌رسد. او هم اطلاع 
می‌دهد که «میرزا هر امری که در این باره دارد. مطاع است و طبق دستور او عمل کنید». 


ولی میر زا احازه نمی دهد. 


کیاست و فراست میرزا 

میرزا مرد خیلی باهوش و چیزفهم عجیب و غریبی بوده. حاج اقا رضا صدر از حاج 
انصاری مرحوم. واعظ معروف و ایشان از مرحوم اقای حاج شیخ عبدالکريم حائری نقل 
می‌کرده: در اواخر که ریاست میرزا خیلی بالا گرفته بود. دسترسی به ایشان مشکل بود؛ 
چون مراجعه زیاد بود. خوب سنشان هم بالا بود. گرفتاری هم زیاد. لذا برای اينکه خیلیها 
علاقه داشتند میرزا را ملاقات کنند. هر چند روزی يك مرتبه, بار عام می‌داد که اشخاص 


ایند مارا زباریت کهدو کی از این ار عانها که اشعاضی .من آمدند رای 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


زیارت. می‌بینند که نظر میرزا به يك شخص معینی معطوف است. هر چه اشخاص جلو 
ون ان و بعد از دست بوسی میرزا می‌روند. باز هم توجه میرزا به همان شخص و همان 
نقطه است؛ تا اينکه بالأ خره نوبت به آن شخص مورد نظر میرزا می‌رسد و می‌اید دست 
فش ی رال کنی کشا اه فان اب کت اش کار 
می‌پرسد: برای چه ایینجا آمده‌ای؟ می‌گوید: آمده‌ام تا در سامره درس بخوانم. 
میرزا می‌فرماید: من به شما حکم می‌کنم که همین حالا مراجعت کنید به کربلا. و شهریه 
و حقوقی هم که در اینجا به طلبه‌ها داده می‌شود. در کربلا به شما داده می‌شود. و همین 
حالا کون 

میرزا نوکرش را صدا می‌زند و به او می‌گوید: قطار کی حرکت می‌کند؟ می‌گوید: مثلا 
نیم ساعت دیگر. می‌فرماید: اين آقا را الآن ببرید پای قطار و آنجا باشید تا ایشان مشرف 
بشوند کربلا. و بعد مراجعت کنید. نیم ساعت بعد. يك ساعت بعد میرزا ۳2 می‌ یر سد: 
خادم نیامد؟ و همین طور منتظر بوده و دقيقه شماری می‌کرده که خادم برگردد.بالاخره 
خادم بر می کرد میرزا می‌گو بد: «او را راه انداختی ؟» می‌گوید: بله . می‌گوید: «(ضودت 
انجا بودی موقع حرکت قطار» می‌گوید: بله . می‌گوید: «قطعی شد حرکتش؟» می‌گوید: بل . 
میرزا خیلی استنطاق می‌کند تا قطعی شود که آن شخص به کربلا برگشته است. 

بعداً بعضی از اصحاب ایشان می‌پرسند: چرا این شخص را با این اهتمام به کربلا 
برگرداندید؟ میرزا می‌فرماید: از خصوصیات قيافة اين شخص فهمیدم که اگر او در اینجا 
بماند. کار دست ما می‌دهد و از آن لعنهای کذایی می‌خواند. و ما که زحمت کشیدیم و 
مشکلهٌ اختلاف بین شیعه و سنی را به زحمت حل کردیم تا مسأله وجود نداشته باشد, و 
سامرا برای تشیع مرکزیت پیدا بکند. او با يك عملش ممکن است این زحمات را از بين 
ببرد. يك لعن در حرم بخواند و تمام این زحمات به هدر برود. 
بعد که خود آن شخص را دیده بودند. گفته بود: خوش انصاف میرزا, نگذاشت اقلا يك 
صنمی فریشی بخوانیم. 

این جریان از هوش و فراست فوق‌العاده میرزا خبر می‌دهد که جگونه به مسائل 
باس وهی ور ای وا نمی مر اوه انیت 
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ابروی اولی و ثانوی 
باز از مطالبی که هم به جنبةٌ عقلی و هم به جنبهٌ دینی میرزا مربوط می‌شود. این قضیه 
است که: به میرزا اطلاع می‌هند که یکی از وکلای شما در سهم امام و امثال آن مراعات 
درستی نمی‌کند و شما او را عزل کنید. میرزا امتناع داشته. خیلی تعقیب می‌کنند . بعد میرزا 
می‌فرماید: «من که امتناع می‌کنم چون باید نظر گرفت که این اقا يك ابرویی از قبل داشته. 
و در اثر وکالتی که من به او دادم يك ابروی ثانوی بعد پیدا کرده. من اگر اختیاری داشته 
باشم. این است که ابروی انوی را که به او دادم. از او بگیرم, اما حق اينکه ابروی اولش 
را هم از بين ببرم ندارم. ادن ان او را عزل کنم. ا رای اول هم از بین خواهد رفت و از 
حیئیت اصلاًساقط شواهد شد. و من چنین حقی دا برای خودم قائلنیستم» 

بعد میرزا به او نامه‌ای می‌نویسد که این اخبار دربارهُ تو رسیده و من هم ایستادگی کردم 
و حیثیت تو را حفظ کردم. کاری نکن که ما مجبور بشویم که اقدام دیگری بکنيم. تو باید 
مواظب باشی. 

خلاصه او را با همین نامه اصلاح می‌کند. اين . هم از يك عقل فوق العاده و ممتاز. و هم 
از تقوای ممتاز میرزا کشف می‌کند. 


آیا تا کنون برای او دعا کرده‌ام؟ 

مرحوم آقا حیدر همدانی از آقا سید عبدالمجید گروسی نقل می‌کرد. آقا حیدر (پدر عیال 
مرحوم آقای مفتح) شاگرد آقا سید عبدالمجید و مرحوم سید عبدالمجید از شاگردان مورد 
شور میرزا و از نظر جهت عقلی. خیلی فوق العاده بوده و بعدا به همدان رفته است. آقا سید 
عبدالمجید خطاط درجه اول هم بوده در خط شکسته. بعضی او را اولین شکسته نویس 
می‌دانستند و شنیدم که خط شکسته‌اش با خط درویش گاه اشتباه شده. اقا سید عبدالمجید 
در دستگاه میرزا بود و شاگرد خیلی مبرز میرزا. و از نظر شور مشاور عقلی میرزا. و 
نامه‌هایی که میرزا می‌خواسته است بنویسد, ایشان می‌نوشته است؛ چون هم خطش خیلی 
عالی بوده و هم انشاتش خیلی عالی بوده. با ذوق و کمال هم بوده است. 


۲ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


میرزا می خواسته نامه‌ای به ناصرالدین شاه بنویسد. اقا سید عبدالمجید متن نامه را تهیه 
کا از یر اما هقی انم را مطالسمی کت امس کی دونا معط من 
تام اهاط ان ی کف آفا مه من هی ی وس که ای بش 
مبارگ جایی از نامه ایراد دارد. يك نامه دیگر بنویسم و تأمل آقا از چه جهت است؟ 

میرزا می‌فرماید: شما در اینجا راجع به ناصر الدین شاه نوشته‌اید «من شما را دعا 


می‌کنم», و من الآن می‌خواهم ببینم که ایشان را دعا می‌کنم؟ ایا دعا کرده‌ام؟ آیا این حرف 
درستی است وا موی تا ۱ 

يك قدری که می‌گذرد. میر زا می‌فرماید: عیب ندارد. بنویسید؛ چون ناصر الدین شاه در 
يك جریانی يك وقت. خدمتی به شیعه کرد و من دعایش کردم. پس عیبی ندارد نوشتن این 


ملاقات خصوصی ملافتحعلی 

رجال معنوی مهم مثل آقا شیخ حسنعلی تهرانی که اهل کرامت و مجتهد عالی مقامی بوده 
است. به میرزا معتقد بودند و خود میرزا هم وضع اخلاقی خاصی داشتند. از اقای مرعشی 
شنیدم که هر وقت زائرین و ملاقات کنندگان میرزا زیاد می‌شدند و اشخاص مسافر زیاد 
مین نی وا مرو او ای شاوی دواد هی نکی اون ها بش ای تون سار چم 
که می‌رفتند. «خوند ملا فتحعلی» مت میا را موعظه می‌کرد که «نباید مغرور شوید 
و اين امور ظاهری چیزی نیست» تا سم آن چیزها گرفته بشود و در قلب شخص رسوخ 
نکند؛ چون بالاخره اين امور در بشر اثر می‌گذارد و جهات دنیوی. ممکن است انسان را از 
جهات معنوی باز دارد. لذا از برنامه‌های میرزا بوده که «ملا فتحعلی» باید بياید که مبادا در 


هوا و هوس گرفتار شود. 


می‌خواستم به دست دیکری نوشسته سود 
در قصه تنبا کو که میرزا می‌خواست اقدام کند. سعی عمده‌اش این بود که جهات مختلف در 
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نظر کرفته شوه یکی اینکه مق نوده ات خی السدور اضر الدین شاه ضعت و وه 
حتی شنیدم بعد از آنکه میرزا بالاخره به ناچار اقدام کرد. می‌فرمود که خوب نشد شاه 
شیعه را در مقابل دیگران تضعیف کردیم. لذا فوری تصمیم نمی‌گرفت ؛ چون بالاخره این 
پادشاه متظاهر به تشیع است. علاقه‌مند هم بوده. و ممکن است با تضعیف او. عثمانی 
بخواهد ایران را قبضه کند. يك کمی خطر قبضه کردن هم بوده است و در بعضی جاها 
هم پیش می‌آمدند و می‌گرفتند. لذا با توجه به این خطر. میرزا نسبت به صدور حکم 
ات نکه: من داشته: 

یکی دیگر از عللی که باعث می‌شود تا صدور حکم میرزا طول بکشد. اين بوده که 
اشخاضی را هو لا بات سس فادها ومت را آماده کته مر وا لبود ا کر کین 
صادر بشود. در تهران یکی مخالفت بکند., در تبریز دیگری مخالفت بکند و.... این به ضرر 
تشیع است و این خودش ضربه زدن به روحانیت است. باید جوری باشد که با وحدت 
کلمه در اين مسأله حکم بشود و اگر نشد. اصلاً اصدار حکم مصلحت نیست. لُذا چند ماه 
طول می‌کشد تا مقدمات فراهم شود و توافق اشخاص را جلب می‌کند تا با صدور حکم. 
اختلافی به وجود نياید. 

این قضیه را اقای حاثری نقل می‌کرد از اقا سید حسین حاثری -عالم بزرگ کرمانشاه 
که به مشهد تبعید شده بود و اخوی زاده سید محمد فشارکی - که می‌گفت: میر زا راجع به 
اقدامی که می‌خواست بکند. اصحاب او در بیرونی منزلش بحت می‌کردند و بعد از بحت. 
هی کفن ترعها فتت وهی تویت: قرسز فرستای انترون کشا معط لعه کت ار شیاه 
اشخاصی که نظرش این بود که باید اقدام بشود. اقا سید محمد فشارکی بود. عده‌ای 
می‌گفتند: «اقدام صلاح نیست. انگلیسیها ایادی زیادی دارند و اگر اقدام بشود. میرزا را 
یا تخوو هرن ی کنتد از ار سل سمل فا رک ی کفت: «میرزا باید اقدام کند ؛ خون میرزا 
در مقابل مصالح کلی اسلامی ارزشی ندارد». بالاخره سید محمد تصمیم می‌گیرد که پیش 
میرزا برود و با او صحبت کند. می‌رود خدمت میرزا. میرزا خیلی موّدب بود, شاگردهای 
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اقای مروارید نقل می‌کرد: میرزا که برای مجلس روضه تشریف می‌آورد. اشخاص 
«کأن فی رژوسهم الطیر» بودند. نفس از هیچ‌کس کشیده نمی‌شد. میرزا عظمت عجیبی 
داستته: ات : 

آقا سید محمد می‌آید خدمت میرزا و مسطایق همان اداب همیشگی. همان جور 
می‌نشیند » پا آن وضع خاص دو زانو. بعد به میرزا عرض می‌کند که من استدعا دارم 
حقوقی را که بر بنده دارید. چند دقيقه اسقاط بفرمایید تا من عرایضم را بتوانم آزادانه 
صحبت کنم. میرزا می‌فرماید: اسقاط کردم. سید محمد که دو زانو نشسته بود. پایش را 
تغییر می‌دهد و می‌گوید: «چرا اقدام نمی‌کنی؟ برای چه توقف کرده‌ای؟ می‌گویی برای اینکه 
کشته می‌شوم؟ نهایت آرزوی ماهاست که در راه اسلام. استادمان شهید بشود. این چه 
عرش ات را ها مک ۱۳ 

میرزا می‌فرماید: «من مدتها در فکرم. ولی می‌خواستم این مطلب به دست دیگری 
نوشته شود و امروز صبح رفتم سرداب مقدس و این حالت دست داد و جواب را نوشتم». 

اگر خواستید راجع به قضیه تنباکو مطالعه کنید که خودش از قصه‌های خیلی عجیب 
روحانیت است, بهترین مدرك بر اینکه قضیه تنباکو چطور بوده و اثر کلام میرزا در چه 
یایه‌ای بوده. خاطرات اعتماد السلطنه است. اعتماد السلطنه وزیر انطباعات و رئیس 
دارالت مه قوزه تاضر لین شاه بو هه نوم امد فترای تاصر الدنی تاه وی نامه 
مش خوانلت معل فراشته تاصر الدیی شاه برد وا طرانتن را مخت از شام و تشه کین 
(به جز عیالش) به صورت خصوصی یادداشت می‌کرد. 

خاطراتی که خصوصی نوشته می‌شود. ارزش دارد و وقایعی را که عمومی می‌نویسند. 
هیچ قیمتی ندارد؛ چون مطابق تمایل جمع نوشته می‌شود. 

اعتماد السلطنه هم اگر می‌خواست علنی بنویسد, منحصر می‌شود به نوشتن محاسن, و 
لها تن که بوک ای ول از فان دیق مهب ساسا ات وم ی 


کنات ابیت راجع به ناصرالدین شاه و وضع دربار. 
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تعبیر خواب 
میرزا از «اعاجیب عالم» است! گاهی انسان مطالبی را از افواه می‌شنود. آنها ارزشی ندارد 
و گاهی با اسناد صحیح مطلبی را می‌شنود. یکی از مطالبی که مسند است, قضیه‌ای است 
که آقای آخوند ملاعلی همدانیط نقل می‌کرد از آقای شیخ عبدالنبی نوری که بعد از شیخ 
فضل الله نوری در اين اواخر اعلم علمای تهران بود. آقا شیخ عبدالنبی. استاد آخوند 
همدانی هم توا ورن از نهر ان یمن انشا ندومن خارج می خو اند . اقای او 0 می‌گفت 
يك وقت راجع به خدمتی که شیخ فضل الله نوری در مورد طبح وساتل الشیعه با تشویق 
کردن «امیربهادره کزد: ضحیت بود. شیخ عبدالنبی نوزی فرمود: 
وساتل يك دفعه جاپ شده بود و بسیاری ازاهل علم به آن احتیاج داشتند و به کسی 
نمی‌رسید ؛ چون تعداد چاپی آن محدود بود. لذا طلبه‌ها وساتّل را استنساخ می‌کردند و من 
هم بعضی را «استکتاب» کرده بودم تا برایم پتویتهد و در ان تاریخ صد تومان مسقروض 
شده بودم در نجف (برای استکتاب و هزینه‌های خر و چون در نور و مازندران املا کی 
داشتیم , از فروش محصولات این املاك, برای ما پول می‌فرستادند و من هم به حساب آن 
درآمد , این صد تومان را مقروض شده بودم که وقتی پول رسید. بدهم. 
ولی از عامل ما. در نور نامه‌ای امد که امسال باران نیامده و محصول سوخته. شما توقع 
اينکه پول برایتان بفرستیم , نباید داشته باشید و ما باید به رعایا هم کمك کنیم. 
یکی از طلبکارها, تجاری بود که شاگردش را برای مطالبه فرستاد . به او گفتم: ندارم» هر 
یت اه توق مصترر یت 
نمی‌شود ما که درآمد هنگفتی نداریم فراهلما همیتهاتی است که رورم ار 2 شما می‌گیریم 
و اگر شما هم بخواهید امتناع کنید, ما در این کار فلج می‌شویم. 
گفتم: «من اینکه مماطله می‌کنم , روی این خیال بوده و حالا امسال نشده, بالااخره هر وقت 
شد ‏ من می‌آورم». این را گفتم , ولی خیلی منقلب شدم. زیر سرداب مقدس هم ظاهرا 
توسلی پیدا می‌کند. 


تابستان بود و هوا هم گرم , خواییده بودم. حضرت رسول اکرمعت را خواب دیدم که روی 
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تشکی قرار دارند و درمقابلشان گنجه و کمدی است. من رفتم دست حضرت را بوسیدم. 
حضرت اشاره‌ای کردند به آن گنجه و فرمود: «باز کن. ۱۲۰ تومان پول از آنجا بردار. صد 
تومان مال فرضهایت . بیست تومان مال خرجهای دیگر». 

این را در خواب دیدم, بعد در زده شد . آمدند گفتند که نوکر میرزا است. با اينکه ناراحت 
بودم و حوصله نداشتم ولی بالاأخره دیدم که میرزا کسی را فرستاده . رفتم , گفت: آقا شما 
را خواسته‌اند. 


اگر چه خیلی سختم بود. ولی از امر میرزای شیرازی نمی‌توانستم تخلف کنم . رفتم منزل 


توی سرداب . عین همان وضعی را که پیغمبر اکرم را در خواب دیده بودم روی تشک میرزا 
را دیدم. میرزا فرمود: «برو ۱۲۰ تومان از آن گنجه بردار. صد تومان برای قرضت و بیست 
تومان هم خرج کن». 
ی خواستم بکوی که قاها ین غرای بدیتم کفمیررا تکذافت از کشت نس خواهد دا 
بود که مسبوق به این جریان هستند. 
اقای حاج فقیهی می‌گفت که من آن سرداب میرزا را دیده‌ام و همین خصوصیات را دارد. 
میرزا دارای کرامتهایی بود و توجه خاصی داشت. به اعمال خودش. مقید بود. و بالأخره 
#والدین جاهدوافینا للهدينهم سبلنا» میرزا از مجاهدین به معنی حقیقی کلمه بود. و قهراً هم 


باید چنین راهنماییهایی بشود. 


حواله‌ای که هرگز پرداخت نشد 

آقا سید علی لواسانی. اخوی آقا سید محمد صادق لواسانی. به گمانم نقل می‌کرد از آقا 
شیخ حسن مشکوری (که دایی اقای لواسانی و از علمای خیلی موجه نجف بود و من هم 
او را دیده بودم). آقا شیخ حسین از پدرش آقا شیخ مشکور نقل می‌کرد که از نجف 
می‌خواستم بروم خدمت میرزا در سامره. سیدی رشتی گفت: من هم همراه تو ]ی و هر 
چه کردم که تنها بروم نشد. رفتیم سامره. برای ملاقات با میرزا. اسممان را پرسیدند. گفتم: 


آثار فارسی ۵. چشمه‌هایی از فضایل میرزای بزرگ شیرازی 0 ۱۲۷ 


نوکر میرزا رفت و برگشت و گفت: اقای شیخ مشکور تشریف بیاورید. و اسمی از 
رفیقم نیاورد. من هم رفتم خدمت میرزا. ایشان هم حال پدرم را پرسید و هم از وصع 
خودم سوال کرد (می‌گویند میرزا با اشخاص جوری مواجه می‌شد و برخورد می‌کرد که 
انگار تنها رفیق میرزا فقط همین شخص است و يك دوست بیشتر ندارد) و بعد هم مقداری 
پول به خودم داد و مقداری هم برای پدرم. 

با ان سید آمدیم بیرون. سید گفت: چه شد؟ گفتم: من که تقصیری ندارم. 

آقا شیخ مشکور باز هم مجددا خدمت میرزا می‌رسد و مورد توجه قرار می‌گیرد. ولی 
ان 

بالاخره سید يك شب می‌آید و به شبگرد خانة میرزا که با او نسبتی داشت. می‌گوید: 
چطور می‌شود میرزا را دید؟ 

او هم می‌گوید: میرزا شبها بطمو لا تا مقداری بعد از نیمه شب بیدار است. وقتی 
من مقداری از منزل او دور می‌شوم. تو می‌توانی خودت را از سوراخ سقف اتاق میرزا. 
پایین بیندازی. 

سید هم می‌پدیرد و خودش را از آن سوراخ می‌اندازد و هش حه طلا و نقره و امثال آنها 
بود. جمع می‌کند. میرزا که مشغول نوشتن جواب استفتا بود. به او می‌گوید: «من در پول 
دادن به تو اشکال شرعی می‌کردم. حالا خوب شد دیگر برای من مشکل شرعی وجود 
ندارد و هر جه برداشتی, برداشتی». بعد میرزا به او می‌گوید: «الان که می‌خواهی بروی» 
راهها امن نیست و ممکن است پولهایت را بزنند و يا خودت را تلف کنند. این بولها را 
بشمار. هر مقدار که هست. من حواله می‌دهم که از وکیلم در کاظمین تکتیر و6 سید 
می‌پذیرد. میرزا حواله می‌نویسد و به او می‌دهد. ولی از طرف دیگر آن وکیل را متوجه 
می‌کند که این حواله پرداختنی نیست. سید به کاظمین می‌رود و وکیل میرزا از پرداخت 
عذرخواهی می‌کند. 

تا یا مه ی مت سس اش ی و هاش هنم زبس تایه از 
می‌نویسد: «سلام علیکم» و می‌فرستد. «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامأ. 
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بعد از وفات آن سید معلوم می‌شود که خیلی پولدار بوده. و اموال زیادی جمع آوری 
کرده بوده. میرزا بصیرت خاصی به او داشته و خصوصیاتش را می‌دانسته که جه کاره است 


و لذا هر چه می‌کند که چیزی از میرزا نی 3 حاضر نمی‌شود. 


جامع کمالات 

خلاصه. میرزا خیلی ادم فوق العاده‌ای بوده است. شاید به این جامعیت در علمای شیعه 
نیامده باشد که هم علمش درجه اول باشد. هم اخلاقش درجه اول باشد. هم تقوایش. و 
به علاوه. میرزا کمالات دیگری هم داشته. خیلی از نظر خط و انشا ممتاز و دارای 


مجموعه بالات بو ده ۳ 
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ابعاد ۰ ۲ ‌ شیخ انصاری* 


مایل نبودم درباره خاتم المجتهدین. شیخ انصاری سخن یگویم؛ جون اطلاعاتم. بخصو ص 
در مورد شیخ. بسیار محدود و ناچیز است. مانند شیخ را کسی باید معرزفی کند که 
به هر حال, من مقدار مختصری درباره شیخ عرض می‌کنم که برخی از انها را با سند 
شنیده‌ام و برخی دیگر معروف بوده است و من آنها را در نقل قولها شنیده‌ام. 
شیخ اعظم انصاری. ابعاد مختلفی دارد: بعد علمی. بعد زهد و تقوا. بعد سلوك و معارف 
و بعد سیاسی و اجتماعی. 


بعد علمی سیخ انصاری 

از وفات شیخ تا الان (۱۶۱۶ ق) ۱۳۳ سال می‌گذرد. اگر فرض کنیم که شیخ از سی سال 
و وا تفن ی عان فا وه ای وا کی نا ۱سا اوه ون کرو 
در طول این مدت تمام افکاری که در مجامع علمی و حوزه‌های شیعه مطرح و مدار بحث 
بوده, یا سخنان شیخ بوده و یا از سخنان ایشان الهام گرفته است. این مطلبی است که قابل 


انکار نیست و برای همه ما ملموس است و هر کس وارد حوزه‌ها بشود. ان را می‌فهمد. در 


# مقالات کنگره شیخ انصاری (پاییز ۱۳۷۳/ ۱۶۱۶ق). 
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این مدت. افکار علما و فقها روی هم آمده. تبادل فکری شده. ارا نضح یافته. در مطالب 
علمی حك و اصلاح شده. ولی با اينهمه با گذشت ۰ سال هنوز ارا و نظریات فقهی و 
اصولی شیخ مقام اول را داراست. 
در حال حاضر. تحقیقات شیخ در هر مسأله‌ای جزء تحقیقات درجه اول است و این 
گونه نیست که بگوییم اکنون علما ۱3۰ سال تحقیق کرده‌اند و به ارای بهتری از آرای شیخ 
دست یافته‌اند و نظریات اصولی و فقهی شیخ دیگر کهنه شده است. بلکه درست بر عکس 
است و چنین به نظر می‌رسد که ارای شیخ مرحله نهایی را طی کرده و پس از وی تنرّل 
اغاز شده است. در همین ایام, ما مباحثه‌ای درمبحث تعادل و تراجیح داشتیم. به نظر 
می‌رسید که مطالب متأخرین در سطح پایین‌تری از مطالب شیخ است. با آنکه شیخ آن 
سخنها را ۱۹۰ سال قبل گفته و متأخرین در سطح پایین‌تری از مطالب شیخ است. باآنکه 
شیخ آن سخنها را ۱۹۰ سال قبل گفته و متأخرین حرفهای شیخ را دیده‌اند. 
این جهتی است که برای ما ملموس است, امّا برخی مطالب را که بزرگان درباره شیخ 
اعظم انصاری نقل کرده‌اند و ما هم شنيده‌ايم بیان می‌کنيم: 
مرحوم شیخ آقا بزرگ, در شرح حال حاج میرزا حبیب الله رشتی درنفباء البشر (ج ۱. 
ص ۵۹۷ ۳) می‌نو یسد: 
حاج میرزا حبیب الله مدتی در اطراف رشت تحصیل می‌کند و سپس به قزوین که حوزه 
علمیه مهمی داشته. می‌آید . استاد ایشان در قزوین آخوند ملاعبدالکريم ایروانی بود که از 
نوادر عصر به شمارس‌رفت میب خی فرش اسان و تیافک اجازه اجتهاد از وی 


۱ صاحب قصص "علماء شاگرد آخوند ملا عبدالکريم ایروانی بوده واز وی نقل می‌کند که صاحب ریاض سه 
شاگرد ممتاز داشت: من و شریف العلماء و میرزا احمد ترك (قصص العطماه » ص .)٩۶‏ میرزا احمد ترك جد 
مجتهدی‌های تبریز است. مجتهدی‌های تبریز همه آل احمد هستند. البته برخی از آنها تیره خاصی از آل احمد 
هستند. ولی جدّ مشترك همگی همین میرزا احمد بوده است. به هر حال. از نقل قصص "لعلماء مقام علمی آخوند 
ملا عبدالکريم ایروانی معلوم می‌شود که با آن موقعیت علمی فوق العاده شریف العلماء. خود را بر او مقدّم 


می‌دانسته انتنت: 


انار فازشین 1 ابعاد شخصیت شیخ انصاری 0 ۱۳۱ 


اشکالی به نظرش می‌آید . آن را مطرح می‌کند . ولی جوابی دریافت نمی‌کند . پس از آن به 
وی می‌گوبند: اشکالات تو در درس شیح مرتضی انصاری حل می‌شود. 
میرزا حبیب الله به نزد شیخ انصاری می‌رود و اشکال را طرح می‌کند . شیخ در پاسخ فرق 
حکومت و ورود را عنوان می‌کند . میرزا حبیب الله از این اصطلاحات تعجّب می‌کند . شیخ 
مرتضی انصاری می‌گو بد: برای حل اشکال لااقل می‌بایست دو ماه در درس من حاضر 
شوی . میرزا حبیب الله که عازم بازگشت بوده است. در درس شیخ حاضر می‌شود . او را 
دریایی می‌بیند که به عمق آن نمی تون رسید . در نتیجه «عزم رحیلش بدل می‌شود به 
اقامت» و تصمیم می‌گیرد که در نجف بماند و از محضر شیخ استفاده کند . 
از مرحوم حاج آقا روح الله خاتمی اردکانی. امام جمعه یزد. شنیدم که از اقا سید علی 
نجف آبادی ساکن اصفهان که از علمای طراز اول بوده, نقل می‌فرمود: 
مطالب:و ارای اقا میرزا محملد تقی شیررای از مطالب | خوئد خر اسانی و اقا دید مجنا 
کاظم یزدی به شیخ انصاری نزدیک‌تر است . این سه شخصیت هر سه بر مکاسب شیخ 
حاشیه زده‌اند . ولی حواشی آقا میرزا محمد نقی به مبانی شیخ نزدیک‌تر است و حواشی آن 
دو بیشتر فاصله دارد. 
مرحوم آقا سید علی نجف آبادی می‌فرموده است: 
فا اه ارت ان ای سا میا ی کت ای سا ردان دووهسامرای مر رای 
قارع ید رک بوده است و مرحوم آخوند خراسانی و اقا سید محمد کاظم یزدی هر دو 
شاگردان دوره نجف میرزای بزرگ بوده‌اند. هنگامی که میرزا درسال ۱۲۹۱ ق به سامرا 
ون | ان اینها همراه وی به سامرا مهاجرت نمی‌کنند ؛ بنابرایین تنها شاگرد دوره نجف 
میرزای شیرازی بوده‌اند. میرزای بزرگ اوایل امر مناقشاتی بر آرای شیخ داشتته , ولی در 
این اواخر از این مناقشات بر می‌گردد و با شیخ موافق و یا نظرش به نظریات شیخ نزديك 
می‌شود . در نتیجه میرزا محمد تقی شیرازی که دوره اخیر درس میرزای شیرازی بزرگ را 
درك کرده , نظرباتش به مبانی شیخ نزدیک‌تر است. به خلاف آخوند خراسانی و آقا سید 


محمد کاظم یزدی که تنها جزء اصحاب نجف بوده‌اند و در دوره اخیر و دوره تکامل میرزای 


۱ نقاء الیشر» ج ۱. ص ۳۵۷. 
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بر که دوره عدول از مبانی سابق و موافقت با ارای شیخ بوده . در درس میرزا حاضر 
نبوده‌اند. 
من این مطلب را برای آقای اقا رضی شیرازی که از علمای بزرگ تهران و نتیجة میرزای 
شیرازی است -نقل کردم. ایشان فرمود: 
میرزا مسأله‌ای را بحث و در پایان هفته آن را تمام می‌کرد و بر خلاف شیخ نظر می‌داد ؛ ولی 
رو زاشتيه که فراز بوه بعت سوه بویررا اغاز کنت؛ می‌فرمود: ما بر خلاف نظر شیخ نظر داده 


شما شیخ را دراد نکرده‌اید سر و کارتان نها با کتاهای شیخ است. ما حیات شیخ را همم 
درك کردیم و می‌دانیم که شیخ کسی نیست که بتوان به راحتی از نظریاتش گذشت. 
کسانی چون میرزای شیرازی که از شاگردان متفکر درجه اول و از نوابغ عملی بودند. این 
گونه در مقابل مقام علمی شیخ انصاریب خضوع داشتند. 


آیا حواشی مرحوم میرزای شیرازی بر کتب شیخ انصاری الان موجود است؟ 
نه ؛ چون میرزای شیرازی دستور داده بود که تمام نوشته‌های او را در شط بریزند و تلف 
کنند؛ چون خیلی در نظریاتش تجدید نظر می‌کرد. اجازه چاپ آنها را نمی‌داد. البته برخی 
از تقریرات میرزای شیرازی باقی مانده. شاگردان میرزای شیرازی هم مطالب بسیاری 
کنیدا ند که خی از انهانمطالت مر زاغ رت از است: 

اینها مطالبی بودند که به طور مستند شنیده‌ام. 

از مطالبی که مشهور است. این است که میرزای شیرازی در اصفهان نزد آقا شیخ محمد 
تقی » صاحب حاشیه ‏ تحصیل کرده. سپس به نجف آمده در درس صاحب جواهر 
شرکت می‌کند. ولی این درس ایشان را اقناع نمی‌کند . گویا به اشاره بعضی در درس 
عمومی شیخ مرتضی انصاری شرکت می‌کند که آن هم او را اقناع نمی‌کند. به همین جهت 
تصمیم به مراجعت می‌گیرد. به شیخ عرض می‌کنند که این طلبه شخص فاضلی است. 
درس شما و نجف او را قانع نکرده. می خواهد کرد و شیج می‌گوید به آو بگویید که بياید 


۱ . اقا شیخ محما تین 3سا ل ۸ وفات کرده و دوره او مقدم بر دروه شیخ انصاری و دروه اساتید شیخ بوده است. 


من او را ببینم. میرزای شیرازی به دیدن شیخ انصاری می‌رود. شیخ مسأله‌ای از مسائل بیع 
فضولی را مطرح کرده. نظر میرزا را سوّال می‌کند. 

میرزا مطلبی را بیان می‌کند. شیخ می‌فرماید: مثلاً اگر با اين بیان قائل به کشف باشیم. 
چگونه است؟ میرزا می‌گوید: حرف درستی است. شیخ می‌گوید: ولی این مطلب این 
اشکال را دارد. میرزا می‌گوید: بلی. این اشکال وارد است. بعد شیخ می‌گوید: حال اگر این 
اشکال را چنین جواب دهیم, چطور است؟ میرزا می‌بیند جوابش هم قانع کننده است . شیخ 
پر ان جواب هم اشکال می‌کند و میرزا اشکال را تصدیق می‌کند. خلاصه هفت مرتبه شیخ 
استدلال و سپس اشکال می‌کند . در تمام مراحل میرزابا آن فکر و نبوغ و فهم تصدیق می‌کند . 

میرزا می‌بیند شیخ کسی نیست که بتوان از او گذشت. شیخ هم که فضل میرزا را 
می‌بیند. به او می‌گوید: شما در درس خصوصی شرکت کنید. میرزا در این درس شرکت 
می‌کند , می‌بیند که شیج دریایی از فکر و علم است. 1 گاه مرحوم شسیح انصاری 
می‌فر ماید: آن درس , درس عمومی بود. من باید در سطح عموم حرف بزنم و این درس. 
درس خصوصی است و برای يك عذه خاصی است و به همین جهت سطح دو درس فرق دارد. 

به هر حال تفوّق علمی شیخ در يك قرن و نیم گذشته. «قولی است که جملگی بر 
اخ اند شتا سفن را با کا نها فیک مقا تسه کندا تن فان فک با لاستا) شم 
مدا دیا تاه یه تا ام تم لها ما ان فا تا اسان رن سور رد شیر 
مطالعه و بحث کردیم. ولی هر بار پس از مدتی که مراجعه مجذد می‌کنيم. احساس می‌کنیم 
که سخنهای تازه‌ای دارد که گویا تا کنون انها را نشنيده‌ايم. 

تعبیری را که درباره شیخ گفته‌اند: «آیةالله الباری الشیخ المرتضی الانصاری». واقعا 
علی وجه الاستحقاق شایسته ایشان است. 


۱ در نقل این ماجرا جنین ات ارت هنگامی که میرزای شیرازی تصمیم به مراجعت می‌گیرد. ملا علی نهاوندی 
که از شاگردان با سواد شیخ بوده, به شیخ این مطلب را عرض می‌کند. شیخ می‌خواهد که میرزا به نزدش بیاید. 
میرزای شیرازی و ملا علی نهاوندی حدمت شیخ می‌رسند . شیج مسأله‌ای را عنوان می‌کند. میرزا مطلبی را بیان 
می‌کند و بین ملا علی نهاوندی و میرزا بحث در می‌گیرد؛ چون میرزا طبقه‌اش مقدم بر نهاوندی بوده. بر وی غلبه 


می‌کند ونهاوندی نمی‌تواند در مقابل میرزا عرض اندام کند. بعد شیخ خود وارد بحث می‌شود. 


۶ ([7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


از مرحوم اقای والد شنیدم که ایشان می‌فرمود: 
اقای حاج شیخ (عبدالکربم حاثری) در درس به شیخ انصاری اشکالاتی کرده بود. ولی 
سالها بعد از آنها عدول کرده بود و می‌فرمود: آن وقتی که ما دندان عقل در نیاورده بودیم, به 
تیخ اهکالا تیم کروب وان مت هی که این اشکالات زارد تست 
او واقعاً «نیخ علی‌الاطلاق» است و کسی نمی‌تواند موقعیت علمی شیخ را انکار کند. البته 
من این نکته را عرض کنم که شیح در علم فقه و اصول در درجه اول قرار دارد. هم در 
مکاسب و هم در دساتل با ماک بسیاری دارد. ولی من به سایر مباحث کاری ندارم. در 


فقه و اصول بالاتر از شیخ کسی نیست. 


تعبیر شیخالمتاًخرین درباره شیخ انصاری به چه معناست؟ 
این تعبیر در مقابل اطلاق کلمة «شیخ» است که قدما به طور مطلق به شیخ طوسی 


می‌گفته‌اند . 1 کا خرن هم کلمه «شیخ» به شیخ انصاری اطلاق می‌شو د. 


ایا شیخ را می‌توان به عنوان يك صاحب مکتب در فقه و اصول قلمداد کرد؟ 
بدون تردید شیخ صاحب مکتب است, مخصوصا در اصول. اصول قبل از زمان شیخ با بعد 
از زمان شیخ خیلی فاصله دارد. در فقه هم تحقیقات شیخ در سطح بسیار بالایی است. 
ولی دواضو لب کامار فوسین استق: 
شیج انصاری بر تمام حوزه‌های علمی و تمام مجتهدین پس از خود. حق عظیمی دارد. 
شما هیچ کتابی رادر این ۱۵۰ سال اخیر نمی‌توانید پیداکنید که‌از نظریات شیخ متأٌثر نباشد. 


غیر از مسأّله حکومت . از ابتکارات شیخ در اصول نمونه هایی را می‌توانید ذکر کنید؟ 
ابتکارات شیخ در مسائل اصولی بسیار است: در اصل سببی و مسببّی. در اصل مثبت. 


درباره استصحاب تعلیقی . درباره استتعال و در هر بحتی اجان انتکاو دارند. انقدر 


ابتکارات مرحوم شیخ زیاد است که نمی‌توان آنها را فهرست کرد. 


بعد زهد و تقوای شیخ 


درباره زهد و تقوای شیخ انصاری قات 3 مرحعیّت او کافی و 


اقا تاریش ابعاد شخصیت شیخ انصاری 2 ۱۳۵ 


صاحب جواهر. مرجع تقلید عصر خود. به صراحت می‌گوید: «باید بعد از من از شیخ تقلید 
کرد». و پس از وفات صاحب جواهر حوزه نجف و علما همه می‌پذیرند که او باید مرجع 
تقلید عام شود. ولی خود شیخ امتناع می‌کند و می‌گوبد: «سعیدالعلماء . در بابل مازندران از 
من اعلم است» . می‌گویند: اینجا حوزه نجف است و مرکز علما است و باید مرجعیت در 
اینجا باشد. ولی باز شیخ می‌گوید: «در مازندران کسی هست و با بودن او. من رساله 
نمی‌نویسم» . اگر زهد و تقوا و معنویت کامل وجود نداشته باشد. هیج‌وقت این مطالب به 
ذهن خطور نمی‌کند. 
به سعیدالعلماء نامه نوشتند. چند ماه طول کشید تا ان نامه از نجف به مازندران رسید. 
سعیدالعلماء در جواب نامه نوشت: بلی. من در درس شریف العلماء بر شیخ مقدم بودم؛ 
ولی الان با سابق فرق می‌کند . شیخ در حوزه علمیه است و سروکارش با مجتهدین و بزرگان 
است و روز به روز ترقی کرده. ولی من روز به روز تنزل کرده‌ام. بنایراین الان باید شیخ 
اعلم باشد و می‌بایست از او تقلید کرد. سعیدالعلماء در اين اواخر هم جزء نادره‌ها بود. او 
تنرّل نکرده‌بود. بلکه شیخ را می شناخته و می‌دانسته که | کنون باید به چه مرحله‌ای رسیده باشد . 
درباره سعید العلماء مرحوم حاج شیخ مهد ی مازندرانی از حاجی اشرفی نقل کرد که می‌گفت: 
من به درس سعید العلماء رفتم . درسش را نیسندیدم . به سعید العلماء گفتند که این شخصی 
که آمده:شخص فاضلی است؛ ولی درس شما را نپسندیده. کویا سعید العلماء اشاره می‌کند 
که فردا هم بیاید . حاجی اشرفی می‌گوید: من فردا رفتم , دیدم او دریایی است و من مانند 
يك پر کاهم که موج دریا هر طرف که می‌خواهد , آن راپرتاب می‌کند . پس از تمام شدن 
درس خدمت ایشان رفتم . فرمود: درس امروز را برای تو گفتم ؛ اما درس روزهای قبل را 
برای دیگران. 
با انکه حاجی اشرفی خود از مراجع بزرگ تقلید بود. ولی در مقابل سعیدالعلماء چنین بود 
و سعیدالعلماء هم مرجعیت را به شیج انصاری ارجاع می‌دهد. 
مطلب دیگری را از آقای حاج سید محمد علی سبط در تهران شنیدم که البته ایشان 
سند آن را ذکر نکردند. اقای سبط , نوهٌ شیخ انصاری است. ایشان می‌گفت: 


شیخ انصاری يك زمان درس را تعطیل می‌کند . شاگردان از اين تعلطیلی نابهنگام ناراحت 


۳۶ ([7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


می‌شوند که آنها را از فیض باز داشته است . دو نفر نزد شیخ مقرّب بودند که ایشان حرف آنها 
زازد ققی کر ۵ب آقا سید علی شور ری دیدرک میرازای: راز شا کرد انیت 
می‌دانند که نزد میرزای شیرازی رفته , از ایشان بخواهند که با شیخ صحبت کرده. شبخ را 
راضی کند که دوباره برای درس تشریف بیاورند. میرزا خدمت شخ می‌رسد و می‌گوید: 
الان وقت تعطیلی نیست و الحمدالله وجود شریف حضرت عالی سالم است ؛ چرا درس را 
تعطیل کرده‌اید؟ 

شیخ می‌فرماید: نوشتجات من به دست یکی از علما رسید . انها را مطالعه کرده . نقدهایی بر 
آنها نوشته و برایم فرستاده است. من این نقدها را که مطالعه کردم. دیدم آن اشکالات به 
حرفهای من. به هیچ وجه وارد نیست و ارتباطی به بحشهای من ندارد. این ماجرا باعث شد 
تاشیکر تم که کت ادها ما بای رایس کقر وا تفیل باتین شی. 
ات هس وا اد از کنو کشت اش کال میا یم تاش زا 
نمی‌خورد . محل نفی و اثبات دوجاست. ما سخنی می‌گویيم . شما به سخن دیگری اشکال 
می‌کنید . گاهی اصطلاحات در طول زمان مختلف می‌گردد. انسان حرف گذشتگان را 
توطاخی کا اد شا شا اش که ون نی هتفای شساش فیک 
اه ات 

خلاصه . شیخ می‌فرماید ممکن است ایرادهای ما به سابقین از قیبل ایرادهای این آقا به من 
باشد . ما هر روز این بزرگان را به محا کمه می‌کشیم و آنها را محکوم می‌کنيم و من می‌ترسم 
ات نی و وین موی 
که طلبه‌ها در مباحث علمی رشدی پیدا کنند و ذهنشان باز شود, درس گفته‌ايم. بیشتر از 
این را می تر سم مسوول باشم. 

میرزا می‌گوید: بین شما و آن آقا فرق است؛ آن آقا مطالب شما را مطالعه کرده و بر روی آن 
به تنهایی فکر کرده. اشکالی به نظرش آمده و برای شما فرستاده است . اما شما مدتها فکر 
می‌کنید و بعد اشکالات را در مجمع مجتهدین طرح می‌کنید سپس میرزا شاگردهای 
مجنهد شیخ را يك به یک اسم می‌برد -و همه این مجتهدین مدافعین غایبین هستند. این 
افراد همه در فکرند که اگر اشکال شما نقطه ضعفی داشت و بشود از گذشتگان دريك جا هم 


اشار فارسن: 1. ابعاد شخصیت شیخ انصاری 7 ۱۳۷ 


دفاخ کنند . از آنها دفاع خواهند کرد. و اگر مطلبی تصویب شد تنها به نظر شما نیست. بلکه 
به تصویب تمام این مجتهدین رسیده است 

شیخ می‌فرماید: بلی» این تفا وت تفر دا راخ رین ی ای 
کو سا تسا دم که اعاا تفه این سل ان سوه اس کید ار تایه ها 
ام هدیکرا تیا هب9۱ سا اف اد اد سس ربا ات دای مطلی ی ری 

این مطلب را من برای آقای سبط . نوهٌ شیخ انصاری. در قم نقل کردم. گفتم: شما این 
مطلب را شنیده‌اید؟ ایشان گفت: من از پدرم شنیدم که شیخ اشکالات ان اقا را که مطالعه 
می‌کند . مترق 49۳ گر یه حت: می‌گو یند: جرا گریه می‌کنی ! ایشان به شما ایراد کرده. 
مطلب مهمی نیست! می‌گوید: نه من برای ایراد کردن ایشان گریه نمی‌کنم. ایراد باید بشود. 
بلکه گریه من برای ایرادهای خود من به دیگران است که مبادا ما ظلم کرده باشیم 

زهد و ورع شیخ در حدی بوده است که شنیده‌ام در نزد سنیها نیز ضرب‌المثل شده بود. 
درباره زهد شیح مطالب بسیار اقلا از بعضی بزرگان ن شنیدم که در اواخر زمان 
صاحب جواهر. عقیده خیلی از خواص این بوده که شیخ انصاری مقدم بر صاحب جواهر است. 

البته به يك معنا هم تقدم شیح قابل انکار بیست ؛ بدون تردید شیح در اصول بر صاحب 
جحواهر مقدم بود و اصلاً قابل مقایسه نیستند و فاصله آنها بسیار است. همچنین قطعی است 
که در مطالب فکری فقه و قدرت استدلال. شیخ مقدم است. انسان با مقایسه اثار آنها این 
مطلب را به راحتی می‌فهمد. صاحب حواهر از جهت حفظ فقه و استحضار فقهی تقدم 
دارد. اما از جهت قوّت نظر وسعه تفکر. شیخ مقذم است. با وجود اینکه بسیاری از 
خواصض شیخ را بر صاحب جواهر مقذم می‌دانسته‌اند. ولی هر چه سراغ شیخ می‌روند که 
رساله بنویسد. او می‌گوید که صاحب جواهر هست و به خودش اجازه نمی‌داده که عرض 
اندام کند و در مقابل صاحب جواهر يك موجودیتی برای خود قائل شود. این مطلب. هم بر 
عقل فوق‌العاده دلالت دارد و هم بر تقوای فوق العاده. 

ممکن است عقل فوق العاده باشد, ولی اگر تقوا در سطح بالا نباشد. به این حرفها اعتنا 
نمی‌کند و می‌گوید: من با اين مقام علمی. چرا اظهار وجود نکنم. 


۸ ([ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


از ماجراهایی که هم بر تقوای شیخ دلالت دارد و هم از عقل شیخ و توجهش به مسائل 
شیعه حکایت می‌کند. اين ماجراست که من شنیدم یکی از اعیان مهم تهران که از درباریها 
بوده. خدمت شیخ انصاری می‌رود و وصع زهد شیخ را که می‌بیند. ضمن تجلیل بسیار از 
شیخ. انتقادی از حاج ملا علی کنی می‌کند و می‌گوید: او متموّل است و با شما خیلی فرق 
دارد. شیخ انصاری خیلی ناراحت ین تقو نی کویله 
باید از این حرف استغفار کنی . بين من و او خیلی فاصله است . من سروکارم با طلبه هاست . 
من اگر بخواهم وضع مرفه داشته باشم. برای طلبه درس خواندن مشکل می‌شود و او به 
درس خواندن تن در نمی‌دهد . من باید سطحم را با آنها منطبق کنم» ولی حاج ملا علی کنی 
سرو کازش با شماسنت:سر و کارش با سلاطین و اعیان و اشراف و امثال ایتهاست. او.باید 
آن گونه زندگی کند و من باید زندگی ام این گونه باشد . اگر او مانند من باشد, مورد اشکال 
قرار می‌گیرد. من هم اگر مثل او باشم, به من اشکال وارد است . شما باید از این سوءظن و 
جسارتی که به يك شخصیت عظیم الشأن کردی . استففار کنی. 
شیخ از نظر مالی هم زاهد بود و با آنهمه ثروت که به دستش می‌رسید. بین خودش با 
پایین‌ترین طلبه. کوچک‌ترین فرفی نمی‌گذاشت. برای خرید مایحتاج خودش و بچه 
هایش دستور می‌داد ارزان‌ترین چیز را تهیه کنند. نمی‌گفته من رئیسم و بزرگم باید وصعم 
مرفه باشد. این حرفها در دستگاه شیخ نبود. اين حالت شیخ به اطرافیانش هم سرایت 
کرده بود؛ نوکری داشته به نام رحمت الله که مشابه خودش بود. 


بعد سلوك و عرفان شیخ 

مقام شیخ را از جهت معارف از این داستان می‌توان فهمید. در بعضی کتب نقل شده که 

وفایی شاعر می‌گوید: «در مشهد به حضرت رضا ۷ متوشل شدم که حضرت يك مرشد 

معنوی به من ارائه دهد تا با ارشاداتش هدایت شوم. در حالت خاصی به من القا کردند که 

مرشد تودر نجف است (بین خواب وبیداری.یادر خواب بوده يا به گونه دیگر, نمی‌دانم)». 
خیال می‌کند مقصود یکی از صوفیهای بکتاشی است که آن زمان در نجف دستگاهی 


برای خود پهن کرده بود. وفایی به طرف نجف حرکت می‌کند. وارد نجف که می‌شود. 
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هنگام سحر حمام می‌رود. غسل می‌کند که به حرم برود و بعد سراغ همان مرشد بکتاشی 
رفته. تا تصفیه باطنی خود را شروع کند. حوالی اذان صبح از جلو منزل اقا سید علی 
شوشتری می‌گذرد. در منزل باز می‌شود, خادم در را باز می‌کند. به ایشان می‌گوید: بيایید. 
آقا با شما کار دارند. وفایی وارد خانه می‌شود. اقا سید علی می‌گوید: «مرشد تو شیخ 
انصاری است». از اینجا وفایی به شیخ اتصال یدق کنر 

از مرحوم حاج میرزا احمد کفایی شنیدم که از مرحوم آخوند مطلبی را نقل می‌کرد. در 
اینجا ابتدا باید عرض کنم که مرحوم آخوند شاگرد شیخ انصاری بود و تقریباً دو سال درس 
شیخ را درك کرد و بعد از شیخ هم دو سالی که آقا سید علی شوشتری زنده بود. به حسب 
توصیه شیخ درس آقا سید علی شوشتری می‌رفت. اقا سید علی مربی اخلاق شیخ هم به 
شمار می‌رفت و معروف بود که با حضرت ولی عصر (عج) اتصال دارد و خدمت حضرت 
مشرّف می‌شود. مرحوم آخوند که شاگرد هر دو بود. درباره رابطه آنها با هم می‌فرمود: 
«مرید و مراد. معلوم نبود». 

مرحوم کفایی از پدرش نقل می‌کرد که آقا سید علی شوشتری وقتی که شیخ انصاری را 
در قبر گذاشت. این جمله را خطاب به شیخ فرمود: «افسوس از این عالم رفتی و هیچ کس 
زا قیاع اران تاش و اهارابا مدیم 

آقا سید علی. شاگرد فقه و اصول شیخ بود. شاگردان شیخ نمی‌دانستند که او اهل فضل 
است؛ خیال می‌کردند که تنها سیّد مقدسی است و به خاطر تقدسش و پیرمردی و 
سیادتش, شیخ به او احترام می‌گذارد. ولی شیخ توصیه می‌کند که آقا سید علی بعد از او 
کرسی درس وی را اداره کند و به شاگردان می‌گوید که در درس ایشان شرکت کنند. 
شاگردان با تعجب به درس وی حاضر می‌شوند. می‌بینند که مثل شیخ. کرسی درس را 
اداره می‌کند. آن وقت است که می‌فهمند آقا سید علی دریایی است از فضل . شاگردان شیخ 
می‌گفتند عجب متانت و تواضعی داشته که در این مدت بروز نداده که من اهل فضل‌ام. 
ایشان با ان مقام معنوی راجع به شیخ گفته که کسی را برای حمل اسرار صالح ندانستی. 

داستان دیگری نقل شده که ارتباط مرحوم شیخ و مرحوم اقا سید علی شوشتری را 
می‌رساند و مقام اخلاقی و معنوی شیخ از آن معلوم می‌گردد: 


۰ ([ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


نقل کرده‌اند که شیخ انصاری و آقا سید علی شوشتری با هم در راه نجف و کربلا بودند. 
انها از زاه شط ی رفتد ویر قایقی نبواز بودندءمید عربی :یه قیخ: خسارت می کرزده ,وداک 
در جای تنگ قایق به شیح فشار وارد ی او ود ولی شیح ساکت ق یج جوابی 
نمی‌داده است. مرحوم آقا سید علی به شیخ می‌گوید: چیزی در جواب این مرد بگو. ولی 
شیخ پاسخی نمی‌دهد. آن مرد عرب مدام به شیخ اهانت می‌کرده است. در نزدیکی مقصد 
تا فان دهم وه ور از ونیا شی وود اهنا شیاه اغلی مر کوبله من ان میم 
ی تا ار ها شو اس که سای جش نا ار کتاه نم مره کته شوه و دیسا رات 

خلاصه از جهت معارف هم , شیخ انصاری در مرتبه خیلی فوق العاده و نادر بوده است. 


فرمودید آقا سید علی مربّی اخلاق شیخ بوده . لطفاً در این مورد بیشتر توضیح دهید. 
شیخ انصاری در هفته يك روز برای درس اخلاق و استماع موعظه به درس اقا سید علی 
شوشتری می‌رفت. مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی با واسطه از آخوند 
ملا حسینقلی همدانی شوندی درجزینی نقل می‌کرد که ایشان گفته بود: من متوجه شدم که 
شیخ انصاری هفته‌ای يك ساعت به منزلی می‌رود. این مسأله توجه مرا جلب کرد وبا خودم 
گفتم که این موضوع نباید بی حساب باشد؛ حتماً نکته‌ای در آن هست. آن منزل, منزل آقا 
سید علی بوده. می‌گوید: به بهانة استخاره در زدم. گفتم استخاره می خوآهم . آقا سید علی 
فرمود: بگویید بیاید تو. داخل شدم, دیدم آقا سید علی موعظه می‌کند. شیخ هم مشغول 
گوش دادن به وعظ اوست. جلسه که تمام شد. قا سید علی بلند شد و شیخ را بدرقه کرد. 
من خیلی مجذوب آن صحبتها شدم. از آقا سید علی خواستم که اجازه دهد من هم شرکت 
که تا میت علی هر مود اقا رایس شستی خی رن وقیا و خی سمل ود است: 
شما هر وقت بیایید مانعی نیست. خوند ملاحسینقلی می‌گفت: خدمت آقا سید علی رفتم. 
دیدم اصحاب خاصی دارد و بدین ترتیب ملاحسینقلی به آقا سید علی متصل می‌شود. 
خلاصه. سالکان و عارفان و اهل معنای درجه اول. شیخ انصاری را قبول کرده بودند و 
خیلی مورد احترام انها لو 
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بعد سیاسی و اجتماعی شیخ 
در هندوستان موقوفه‌ای برای علمای ساکرن عتبات عالیات بوده است که ظاهرا باید آن .را 
در حوزه علمیه به مصرف می‌رساندند. اين موقوفه را نزد شیخ ورن شیخ متوجه 
می‌شود که این موقوفه در دست انگلیسی هاست ؛ چون آن زمان هندوستان در قبضه 
انگلیسیها بوده است. لذا از قبول آن امتناع می‌کند. ولی برخی علمای دیگر قبول می‌کنند. 
شیخ انصاری بسیار مقیّد بود که به حیثیت جامعه شیعه لطمه‌ای وارد نشود. از اینن رو. 
ویا امه موق ی دی کا فقو او تا شا تافو ۵ قیاق ل کرک 

قضیهٌ دیگری که از جهتی مربوط به عقل و درك سیاسی است و از جهت دیگر مربوط 
به تقواست و هر دو در آن سهم دارد. ماجرای استفتایی است که از مرحوم شیخ انصاری 
زا رو لو ی کل که رای ی کون اذم ااست ۱ 

شیخ می‌خواهد از روی موازین حرف بزند. در پاسخ -چنان که شنیده‌ام -می‌نویسد: 
من کتاب مثنوی را کم مطالعه کرده‌ام. ولی در جوانی قدری آن را دیده‌ام. این شعر از آن 
زمان در نظرم مانده است که مولوی می‌گوید: 

هر کسی از ظنٌ خود شد یار من از درون من نجست اسرار من 

وقتی مولوی درباره معاصرین خود در ششصد سال قبل می‌گوید که اینها تشخیص 
نمی‌دهند که من چکاره‌ام, من چگونه دربارة او قضاوت کنم؟ 

مرحوم شیح به گونه‌ای جواب می‌دهد که مسوولیت شرعی نداشته باشد و اگر تأیید و یا 
تکذیب می‌کرد. می‌ترسید اشکال شرعی داشته باشد. 

شیخ ای شی‌غهای تغالیین دافقه است ک یا شانت‌ای دون خاضی توام بوده است: 

می گو بند: فاضل دربندی. ملای باسواد معاصر شیخ بوده است و هر دو. شاگرد 
شریف‌العلماء پوده‌اند. فاضل دربندی ملای جامع و در عین حال ساده بوده و خودش را از 
شیخ هم اعلم می‌دانسته است. روزی در حرم حضرت امیر لب خطاب به شیخ می‌گوید: به 
خدا قسم. يا به صاحب این قبّه قسم. من اعلم از شما هستم! 

شیخ می‌گوید: آقا شما چرا قسم می‌خورید؟ قسم خوردن وظیفه منکر است. 


۷۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


آثار شیخ انصاری 
از ملاحظه رسائل چنین به نظر می‌رسد که مربوط به چند دوره باشد . ایا اين مطلب صحیح است؟ 
ی از نکات جالب دساتّل همین است که شیح انصاری در تجدید نظر زیاد می‌کرده 
ات تقون فگرشن تقوال توقه: استت:. دشت وا را به میر رای شیر رای داده بو کته ین 
اصلاح کند که این امر علامت اعتماد بسیار شیخ به میرزاست. و شیخ دستور داده بود که 
این کتاب با تصحیحات میرزا جاپ شود و شاید در بعضی جایهای دوره اول رساتل این 
کار انجام شده است . اصم نسخ رساتل نسخه‌هایی است که با تصحیح میرزا چاپ شده است. 

از یکی از بزرگان شنیدم که می‌فرمود: شیخ در باب اشتغال «ان قلتَ و قلتٌ» زیادی 
دارد و بعضی جاها «ان قلتَ» با «قلٌ» نمی‌سازد. ایشان می‌گفت: در حاشیه اوفق. با 
خاشید اشتبانی دیده که شش این ناموژوی ايی است کهران قلت6 مربوط به ریاف ووو: 
است و «قلت» موس به دوره دیگر. 

می‌بایست «آن قلت» و «قلت» مربوط به دورهٌ سابق هر دو حذف می‌شده و «ان قلت» 
و «قلت» دور جدید جای از قرار می‌گرفته ؛ ولی به اشتباه «آن قلت» از يك دوره باقی 
مانده و «قلت» از دوره دیگر. لذا اشکال و جواب با هم نمی‌خواند. ایشان این مطلب را در 
باب افتغال از ساشیه آمتبانی يا تحاشیه وی به طور تردید تقل کرد من دز بخت اشتفال 
در هر دو حاشیه این مطلب را ندیدم؛ هنکامی که بحث انسداد را مطالعه می‌کردم. در 
حاشیه اوثق اين مطلب را مشاهده کردم. 


آیا به نظر نمی‌رسد که احیاناً در رسائل تنظیم منطقی وجود ندارد و اين » نیاز به تهذیب را ایجاد کند؟ 
انن ها میت تاشیتن ات شیه بسن است دیتتی اون کسی ات که این مافت: 
اورده است. لذا نیاز به تحریر دارد؛ مانند خواجه طوسی که کتابهای دانشمندان سابق را 
تحریر کرده که بسیار ذی‌قیمت است و از کتابهای اصلی ارزش بیشتری دارد. البته خواجه 
طوسی برای تحریر صالح بوده است. ولی پس از شیخ نظر کسی که بتواند کلمات را تحریر 
تا ۵ 
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با توجه به اینکه رسائل و کفایه دو متن سطح عالی درسی حوزه در اصول فقه‌اند, از جهت دقّت 

و اتقان کدام يك را ترجیح می‌دهید؟ 

من الان به طوری کلی نمی‌توانم چیزی عرض کنم. تمام مباحث یکسان نیست. در بحث 

قطع کفابه کامل‌تر از رساثل است و تقیات قشتت از تفت ی را رفته شه ی فان 
ظاهراٌ در قسمتهای زیادی از کفایه » از مطالب میرزا استفاده شده است. روی هم رفته 

به نظر می‌رسد رساثل اقوا باشد. ولی بعضی ابحاث کفابه پخته‌تر و فئی‌تر اش #ستار وز 


بحت اصل مثبت و بعضی تنبیهات استصحاب در کفابه بخته‌تر بحث شده است. 


با عنایت به اهمیت رسائل . شروح زیادی (شاید نزديك به صد شرح) بر این کتاب نکاشته شده است . 
به نظر حضرت عالی از اين کتابها کدام يك از جهت بیان و توضیح کلمات شیخ . بهتر است؟ 
به نظرم شرا ح حاج آقا رضا همدانی. وی در جایی که مطلب شیخ را شرح می‌دهد . خیلی 
قوی است و در سطح محققین است. البته حواشی ایشان زیاد نیست. حواشی مرحوم 
آشتیانی را به يك معنی باید اقوا حساب کرد؛ چون خیلی جاها را بیان کرده است. ولی 
مرحوم حاج اقا رضا در مواردی که حاشیه توضیحی دارد. مقدّم است. 

بهترین حاشیه برای طلاب متوسط اوئق الوساتل است. برای مبتدی بهترین شرح قلاتد 
الحقیان است که شرح سهل‌التناول و مختصری است و شارح کلمات شیخ را فهمیده ات 
البته حاج آقا رضا یا اشتیانی یا مرحوم آخوند مطالب شیخ را عمیق‌تر فهمیده‌اند. ولی 


تالا ره قلائد برای مبتدی مفید است. 


در مورد تحقیق مطالب رسائل » کدام حاشیه را توصیه می‌کنید؟ 
از جهت تحقیق و بررسی مطالب جزئی. ریزه‌کاریهای هو اشتیانی مباحت را خوب 
بیان کرده است. امّا در تحقیق مطالب اصلی و عمدة رسائل. حواشی مرحوم آخوند و حاج 


آقا رضا همدانی بهتر به نظر می‌رسد. 


۶ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


در مورد شروح و حواشی مکاسب چه می‌فرمایید؟ 
از نظر تحقیق, بهترین و محققانه‌ترین حواشی مکاسب. حاشیه مرحوم آخوند است که از 
جهت تحقیق در لب مطالب خیلی مفید است. از نظر تدقیق مطالب حاشیه میرزا محمّد تقی 
شیرازی بر همه مقدم است؛ چون ریزه کاریهای مطالب را خیلی خوب بیان کرده است. 
ولی مجموعاً بهترین و جامع ترین حواشی. حاشیه مرحوم سید محمد کاظم یزدی است ؛ 
زیرا در غمده مباحت؛ حاشیه دارد و از نظر تتبم:بلااشکال مقدم است: 

از نظر تحقیق هم جزء کتابهای تحقیقی است. اين حاشیه. جنبه‌های فقاهتی قوی 
داشته. روایات و اقوال را درست و جالب نقل می‌کند و بر کلمات قوم هم تسلط کافی دارد. 


حاشیه مرحوم ایروانی چگونه است؟ 

من حاشیه مرحوم ایروانی را کم مطالعه کرده‌ام. او هم در مباحت صاحب نظر است. 
ولی‌اتقان و احاطه فقهی یا قوّت فکری حاشیه‌های قبلی را ندارد. البته مرحوم ایروانی ذهن سیّالی 
دارد. تنبّهات زیادی دارد. ولی ممکن است ادم عمیق و با فکر برای اشکالات او جواب تهیه کند. 
از تقریرات شیخ کدام يك بهتر است؟ 

من کتابهایی را که عنوان تقریر دارد نه حاشیه. ندیده‌ام؛ تنها مسطارح الانظار و 
قوامم الفضول را دیده‌ام. فضلا. مطارح را بیشتر قبول کرده‌اند. در آخر مطارح درباره دو 
بحث تقلید میّت و تقلید اعلم. پس از تقریرات کلانتر در این دو بحث تقریرات درس شیخ 


به قلم غیر کلانتر جاپ شده است .این تقریرات از تقریرات کلانتر در این دو مساله کمتر نیست. 


سیخ انصاری و معاصران 
دربارة ارتباط شیخ با علمای معاصر . به خصوص فاضل اردکانی» اگر مطلب جالبی در نظر 
یکی از آقایان نقل می‌کرد که وقتی فاضل اردکانی از کربلا به نجف آمد و در تشییم 


جنازه‌ای حاضر شد. قرار بود تشییع جنازه از منزلی انجام گیرد و چون منزل خیلی 
کوچك‌بود. ایشان و شیخ انصاری هر دو در کوچه بودند و منتظر آوردن جنازه می‌شوند. 
فاضل اردکانی که پیر بود نیم‌خیز نشسته. ولی شیخ انصاری روی زمین دشسته بود. شیج 
انصاری می‌پرسد: شما چرا روی زمین نمی‌نشینید؟ فاضل که خود از زهاد بوده. می‌گوید: 
اين قبا از سهم امام تهیه شده و اگر من روی زمین بنشینم. کثیف می‌شود و باید آن را 
شست . قبا هم که شسته شود. زودتر پاره می‌شود. سهم امام را هم تا يقین به رضایت امام 
زمان عّ نباشد. نمی‌شود تصرف کرد و من چنین یقینی ندارم ؛ لذا نیم خیز نشسته‌ام. بر سر 
این موضع بحث بین مرحوم شیخ و فاضل اردکانی در می‌گیرد. مدتی با هم بحث می‌کنند . 
در اثنای بحث می‌بینند که شیخ نیم‌خیز شد و می‌گویند که تا اخر عمر دیگر شیخ روی 

قضیه دیگر این است که فاضل اردکانی خیلی شوخ بود و حخرفهایش را به طور 
مخصوصی تعبیر می‌کرد است (مرحوم حاج آقا مرتضی حائری می‌فرمود: از خصوصیات 
اردکانیها. شوخیهای صریح است). فاضل اردکانی گفت: «حرفهای ملا مرتضی مثل میخ 
می‌ماند. هر چه انسان بیشتر بجنبد بیشتر به آدم فرو می‌رود». 

مطلب دیگر اينکه شنیده‌ام: میرزای شیرازی به درس فاضل اردکانی می‌رفت (شاید 
شنیخ او را فرستاده بود). روزی فاضل در بحت استضحاب کلی قسم تالث کلام شسیخ ,را 
عنوان و اشکال می‌کند. مرحوم میرزا در هنگامی که به همراه مرحوم شیخ در راه کربلا و 
تی وداج اشکال را طرح می‌کند. شیخ اهر فک مد کنم تسه اس ای از 
اشکال پیدا نمی‌کند. لذا آن را تصدیق می‌کند. در بحث استصحاب کلی قسم ثالث در 
رساثل آامده که در برخی موارد عرف استصحاب کلی قسم ثالث را از استصحاب فرد 
می‌داند که هر چند با دقت عقلی -در فرض وجود کلی در زمان دوم -فردی به فرد دیگر 
تبدیل شده. ولی به نظر عرف فرد مستصحب باقی است و حالاتش زایل شده. هت کوریتز 


۱ در نجف سابقاٌ منازل خیلی کوچك بود. غالباً ده يا دوازده متر بیشتر فضای حیاطش نبود؛ چون تمام جمعیت 
شهر در يك محدوده چند صد متری و داخل سور بودند. لذا ساختمانها خیلی کوچك. ولی مرتفع و اتاقها هم 
کوجك بود. 


([م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


این مطلب را فاضل اردکانی گفته است. البته فاضل اردکانی هم خیلی فوق‌العاده بوده و 
شیخ هم مطلب او را تصدیق کرده؛ چون حرف حق را ۳۳ بوده است. همین فاضل 


شاگردان شیخ انصاری 
در میان شاگر دان شیخ کدام يك از همه مهم‌تر بوده‌اند؟ 
آن گونه که مجموعاً استفاده می‌شود, شاگردان درجه اول شیخ چهار نفر بوده‌اند: میرزای 
شیرازیی* میرازقبزشتی: آها خسن تج ابادی. لا ها سین جنییی کوه کفزه‌ای: 

نقل می‌کنند که اقا سید حسین کوه کمره‌ای هر روز قبل از درس شیخ, حوزه درس 
داشته است. يك روز زودتر برای درس می‌آید . شیح انصاری خارج قوانین تدریس 
می‌کرده است (قبل از رساتل در اصول. خارج قوانین تدریس می‌شده است). حاج سل 
حسین می‌بیند که شیخی نشسته. برای چند نفر تدریس می‌کند: اول مطلب قوانین را با دقّت 
بیان می‌دارد و بعد اشکال قوی می‌کند. فردا مقداری زودتر می‌رود تا ببیند ایین شیخ 
کیست؟ باز می‌بیند که شیخ مطلب میرزای قمی را طرح و اشکال دیگری کرد که اشکال 
قوی بود. خلاصه. چند روز همین مسأله ادامه پیدا می‌کند. حاج سید حسین کوه کمره‌ای 
می‌بیند که این شیخ سطحش خیلی بالاتر از سطح خودش است. از ایشان می‌خواهد که 
شما بيایید حوزه ما را اداره کنید و خودش با شاگردانش پای درس شیخ می‌نشینند و شیخ 
برای آنها تدریس می‌کند. ایشان یکی از شاگردان درجه اول شیخ بود که مرجعیت مطلقه 
میرزا بعد از وفات آو شروع می‌شود. 

میرزا در سال ۱۲۹۱ ق به سامره رفت و سید حسین کوه کمره‌ای در سال ۱۲۹۹ ق وفات کرد. 

مرحوم شیخ اقا بزرگ, در شرح حال میرزای شیرازی در نقباء ابسشر نوشته که از 
جمعی از اعاظم مشایخ شنیدم که مرحوم شیخ مکزّر می‌فرمود: 

نی اباحت لثلاقة: المیرزا محمد خسن الشیرازی والمیرزا خبیب الله الرشتی والاقا تشن 


اف نیت شین نیم ره شا بقبه علت وول کی قاس سین بدا رز کازشی 
شرکت نمی‌کرده. به هر حال» این چهار نفر شاگردان مسلّم درجه اول شیخ بودند. 


درباره آقا سید علی شوشتری چه می‌فرمایید؟ 
شاید خود آقا سید علی هم نمی‌خواسته که شیخ او را معرفی کند. ممکن است در خیلی 
جاها آقا سید علی خودش را مستغنی می‌دانسته و شاید روی ارادتی که به شیح داشته. در 
درس او شرکت می‌کرده است. بنابراین نظر شیخ در جنبه تعلیمی به اين سه نفر بوده است. 
در بین اين سه نفر هم گویا آقا حسن بر آن دو نفر مقدّم بوده است. 

در مقذ مه تحریر العقلاء ابوالحسن فروغی دیدم که بعد از شیح انصاری. علما جلسه‌ای 
برای تعیین مرجع تقلیدٍ پس از شیخ تشکیل می‌دهند. به اتفاق ارا اقا حسن نجم ابادی 
تهرانی را تعیین می‌کنند ". ولی او می‌گوید من صلاحیت حمل این بار سنگین را ندارم. 
فردی را که از هر جهت صالح می‌دانم. او میرزای شیرازی است. دیگران هم همه تصدیق 
می‌کنند . ایشان رو به میرزای شیرازی می‌کند که من در جواب مسائل حاضرم به شما کمك 
کنم. ولی شما باید زعیم باشید. 


می‌گویند شیخ به میرزای شیرازی عنایت ویژه‌ای داشته است . در این مورد چه می‌فرمایید؟ 
بلی. رابطةٌ شیخ و میرزا از همان قصه‌ای که درباره تعطیلی بی‌موقع درس شیخ نقل کردم. 
معلوم می‌شود؛ چون هم از نظر علمی به او معترف بوده و هم از نظر تقوا و خیرخواهی از 
این بالاتر نمی‌شود که شیح با آن همه تشکیلات در مطالب علمی. رسائل را به میرزای 
شیرازی داده بود تا تصحیح کند. 

آقای حاج اقا عژّالدین زنجانی -که الآن ساکن مشهد هستند -از قول مرحوم پدرشان 
نقل کردند که می‌فرمود: روزی به منزل اقا سید احمد سبط رفتم. ايشان گفت: مایلید 


۱ مرحوم آقای حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی نقل می‌کرده که آقای نائینی در درس می‌گفت: نظریه اقا حسن 
تهرانی این طور است. پیش خودم گفتم: بگو نجم آبادی. تا ما هم قدری به خود ببالیم. 
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رسائل را که به خط شیخ است. ببینید؟ گفتم: کمال علاقه‌مندی را دارم. بعد ایشان رساثئل را 
آورد. دیدم: به خط خیلی ممتاز بعضی موارد يك سطر, دو سطر و گاه بیشتر خط زده و در 
با شا و تیه توق ها سل انخما کفته اه بح یط مر راعش ارم ات کش ها 
را این گونه تصحیح کرده است. شیخ هم دستور داده بود که رسائل را مطابق همین نسخه 

آقا شیخ محمّد علی کاظمی در بحث اصالة الصح تقریرات مرحوم آقای نائینی (فوائد 
الاصول . ج ۶. ص 1۷۱) می‌گوید: نسخ در این مقام مختلف اند: در بعضی نسخ کلام شیخ 
در متن است و میرزا در حاشیه مطلبی آورده است. در برخی نسخ کلام میرزا در متن است 
و کلام شیخ در حاشیه. و در بعضی نسخه‌ها نیز کلام شیخ و میرزا هر دو در متن وارده شده 
انتحنت: 

ایشان می‌گوید: در نسخه مصحُح . کلام شیخ در حاشیه است و کلام میرزا در متن قرار دارد. 
ضمن تقدیر و تشکر از اينکه لطف کردید و وقت خود را در اختیار ما گذاشتید . به عنوان 
آخرین سوّال بفرمایید: در مورد کتابهای شیخ چه تحقیقاتی مناسب است انجام شود؟ 

من خیال می‌کنم مناسب است در مورد رساتل بحثهای مختلفش را با بحثهای کتابهای 
متقدم مقایسه کنیم ببينیم که شیخ چقدر حرف جدید زده است. به طور نمونه. ایشان در 
بحث شبهه محصوره شاید سی صفحه بحث کرده باشد. ولی همه مطالب و نوشته‌های 
متقدم شاید دو -سه صفحه بیشتر نبوده است. اگر رسائل را با کتب متقدم چون قوانین و 
فصول و حاشیه آقا شیخ محمد تقی مقایسه کنیم. نقش تأسیسی شیخ به خوبی معلوم 
می‌شود. آلبته عمده تحقیقات شیخ در مباحث عقلیه اصول است. در مباحث الفاظ شنیده‌ام 


که شیخ به آقا شیخ محمّد تقی خیلی معتقد بوده است. 


۷ 
خاندانی بزرگ * 


خاندان صدر امتیازات مخصوصی دارد. پدر اقا موسی صدر, مرحوم ایةالله صدر الدین 
صدر. رئیس حوزه علمیه قم و جامع کمالات مختلف بود. یکی از کمالاتی که انسان را در 
پرابرشان خاضع می‌کرد. اخلاق و جهات انسانی و نجابت مخصوص ایشان بود. غیر از 
مقام مرجعیت و سرپرستی و جهات علمی ایشان. عطوفت و مهربانی و تواضع. اشخاص را 
به حساب آوردن و برای آنها احترام قائل بودن. جهاتی بود که نظیرش بسیار نادر بود. 

من در بین آقایان آن زمان, چنین کسی را نمی‌شناختم؛ کسی که همه ايین فضایل 
اخلاقی را با هم جمع کرده باشد. خود ایشان که اين گونه بود. پدر ایشان. اقا سید 
اسماعیل صدر. از مراجع بزرگ تقلید بود و بعد از میرزای شیرازی مرجعیت به ایشان 
منتقل می‌شود؛ اگر چه به دلیل بعضی از جهات تقوایی که خودشان تشخیص می‌دهند. از 
ادامه این کار ضرف نظر مر کتته: کنباتی کسید دتبال اور موی بودننه اسان را ون متام 
هی ال رش اه کار کی انشا ها شر ها متا وه خت لماع سر از 
سلوك که دربارةٌ عوالم دیگر اطلاعاتی داشتند. ایشان را صاحب مقام بسیار رفیعی می‌دانند. 

ایشان مرجع بسیار بزرگ و طراز اوّلی بود و از نظر تقوا و بی‌هوایی. چیزهایی نقل 
مو کنند. که نظیر.آن کم بیدا می‌شوههسلا سهم اماسی‌برا که ترایشان شم مدمه واه 
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۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


افراد بعد از وفات ایشان فهمیده بود که بعضی از سهم امامها و خدماتی که به آنها شده. 
از ناحيةٌ آقای صدر بوده است. ایشان برای اينکه سهم امام به مصارف واقعی خود برسد و 
حیف و میل نشود. از واسطه‌ها التزام گرفته بودند که اطلاع ندهند کمکها از جانب ایشان 
است. گاهی از سوی همین افراد. یعنی افرادی که به انها سهم‌امام می‌داد. مورد هتك 
حرمت قرار می‌گرفت که چرا اقای حاج سید اسماعیل صدر که مرجع وجوهات است. به 
این اراد هی ند انیا یال مي کردیل که ایشاریی تونهه اس خی بسا فیمته تو وا کر 
این کمکها از ناحیهٌ ایشان است. یکی از افرادی که وسیله بود و به واسطهٌ او پول فرستاده 
قفا فرخوم .| فا سیل غیدا لخسین ضرف آلدین» رک حا نان شرف الذین یود یشان 
روزی می‌بینند که فردی به شدت به اقای سید اسماعیل صدر اعتراض می‌کند و ایشان 
مجبور می‌شوند بگویند این پولی که من الان به تو می‌دهم. از ناحیهٌ اقای صدر است. بعد 
که اقای صدر این مطلب را متوجه شدند. خیلی ناراحت می‌شوند و می‌گویند که قرار نبود 
این مطلب را کسی بفهمد. تو چرا اظهار کردی؟ 

ایشان گاهی به درس مرحوم آخوند خراسانی حاضر می‌شدند. شنیده‌ام که بعد از وفات 
میرزای شیرازی. مرحوم آخوند خراسانی و اقای سید کاظم یزدی به سامره می‌روند تا اقا 
سید استحاعیل تلو یرام انها تهریه‌ای فراز آدهده نون افای ضن ید از وفات می رام 
شام مخ وتا | ها تلا کهب سقعیت را داشت. گاهی به درس مرحوم 
آخوند می‌رفت: بعدا معلوم:می‌شود که ایشان آمده با طلیدهای فاص را شتاسایی کنه ,و 
سهم امام را مخفیانه به انها برساند. این اوصاف در مرحوم سید اسماعیل صدر بوده و در 
آقازاد؛ ایشان, آیةالله صدرالدین. نیز وجود داشته که اخیراً ما درك کردیم و رئیس حوزء 
قم و مشهور بود و از اعاظم این خاندان به شمار می‌رفت. 

ایةالله صدر شخص اول حوزه بود و امتیازات عجیب اخلاقی داشت! در این 
پدر و پسر امتیاز مخصوصی وجود داشت. برادرهای آقای سید صدرالدین که عموهای 
اقای سید موسی هستند نیز هر کدام امتیاز فوق العاده‌ای داشتند که محتاج بحث مفصلی 
ات‌بریکی. از تغفوراده‌های اقا شناد مس در خفن شمان نافر .اون آست که ان 
هر کدام جداگانه بحث مفصلی دارد. یکی -دو تا نیستند. 


تا اشتاغنا تیب فا سید صدرالدین هستند که از نوابغ دهر بودند. ایشان در 
هفت سالگی بر کتاب شرح قطر در نحو. حاشیه زدند. در دوازده سالگی به کربلا رفتند و 
می‌گویند: آنجا که رفتم. وحید بهبهانی خیلی اصرار در اثبات مساله حجیت ظن مطلق - که 
فت لا عبر انشت اضوالی داش و ما ات کنو فوا سالک بر آها یفضی ایسا سا 
بوده‌اند. در همان سن به درس علامه بحر العلوم می‌روند که جح تقلید زار ی در ا 
زمان بود. بحر العلوم کتاب منظومه‌ای در فقه دارد به نام دره که معروف است. ایشان این 
کتاب را در سال ۱۲۰۵ ق تنظیم می‌کنند و در آن موقع سید صدرالدین دوازده ساله بودند. 
علامه بحرالعلوم اين منظومه را به نظر سید صدرالدین می‌رساند که آن را تصحیح کند و اگر 
اشکال ادبی و شعری دارد. رفع کند. 

مرحوم سید حسن صدر که از آن بیت است. یکی از ادبای مهم عرب, مرحوم شیخ 
جابر کاظمی. نقل می‌کند که می‌گفت: سید رضی نل؛ معروف است که اشعر قریش است. 
اما به نظر من اسید صدرالدین از رضی هم اشعر است. صاحب ریاض در سال ۱۲۱۰ به 
سید صدرالدین اجازه اجتهاد دادند؛ یعنی از نوجوانی ایشان مجتهد بودند. 

پدر آقا سید صدرالدین. اقا سید صالح هستند که در اثر طغیان احمد جزار که حاکم 
شهری در جبل‌عامل لبنان بود. از لبنان مجبور به فرار می‌شوند و به عراق می‌ایند. ایشان 
در نجف مدفون هستند. او هم از علمای بزرگ بوده است. پدر سید صالح. سید محمد بوده 
و سید محمد هم پسر ابراهیم شرف الدین است که ابراهیم شرف الدین و سید محمد یعنی 
بو مر هر و نع ال شرف لین هد کهسیت ید السیه شرف الدین یکی از 
علمای سرشناس آنها بود. خود ابراهیم شرف الدین پسر سید زین العابدین علی؛ و زین 
العابدین هم پسر نورالدین علی است. هم اين افرادی که من ذکر می‌کنم. از علمای بزرگ 
بودند. سید نورالدین علی که خیلی مهم بود. پسر علی نورالدین بود که او هم داماد شهید 
تانن ات خلاضهة ابا و اخداه ورس غفو‌هاه عبه از علمای سر شتاسش رکه اول. نا 
قریب به همین مراتب از شخصیتهای علمی بودند. 

لیاسو مین ی آها توش تارف نت موس وی شش هستتلن: بانتجا کنر 


می شناسیم. آبای این خانواده همه افراد کم نظیر و یا بی نظیر بوده‌اند. همین اقا سید 
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صدرالدین (یعنی پدر سید اسماعیل صدر) از نو دختری شیخ علی است و شیخ علی هم 
نوة پسری شیخ علی ثبت است و شیخ علی ثبت هم همان کسی است که حاشیه بر شرح 
لمعه دارد و از علمای مهم بوده. و پدرش شیخ محمد است که فرد فوق العاده‌ای در رجال 
و حدیث و غیره است. او هم پسر صاحب معالم است که معروف است. صاحب محالم نیز 
پسر شهید ثانی است. پس نسب این خانواده از يك طرف هم به شهید ثانی منتهی می‌شود و 
خلاصه از طرق مختلف به رجال علمی طراز اول متصل می‌شوند. 

مادر آقا سید موسی صدر دختر مرحوم ایةالله قمی است که خود مرجع تقلید و مجاهد 
معروف است که ما در اواخر او را درك کردیم. پدر آقای قمی و برادرانش همگی از افراد 
بسیار ممتاز و مهم بوده‌اند. غیر از شخص خود ایشان. خلاصه خاندان آقا موسی صدر. 
انا شاه اشنا ات 

این اوصاف از جهات مختلف در فرزندان مرحوم ایةالله صدرالدین صدر منعکس شده 
اتیگاه کایا رش اس که ا رای تفای وی اضاات وان ۳ با دا ای اس 
نفسی و چه علمی, برخوردارند. 

اقا موسی صدر هم دارای برجستگیهای خاص علمی. اخلاقی و روحی بود. اولین 
فردی که من با او مباحنه داشتم. ایشان بود. اولین هم مباحثه ایشان نیز بنده بودم. پدر 
ایشان مرحوم ایةالله صدر که در حوزه رئیس بود. به نوشتن حاشیه‌ای بر بعضی از کتب 
فقهی مشغول بودند. جلسه‌ای را تشکیل داده بودند که پدر من جزء افراد موثر آن بود و در 
آن جلسه دربار؛ مسائل فقهی و علمی مذاکره و تبادل نظر می‌کردند. در اثر رفاقت خاصی 
که بین پدر ایشان و پدر من بود. قهرا ما آشنایی داشتیم و هم‌بحث شدیم. سن ما هم قریب 
به هم است: شش ماه. یا من از ایشان بزرگ‌تر هستم و يا ایشان از من بزرگ‌تر است. از 
این نظر . تقارب سنی داشتیم و از اول دوران طلبگی‌مان مباأحثه را با هم شروع کردیم. 

ایشان امیتازات مخصوصی داشت که بسیار مشوق بحث بود: 

اولاءایشان بسیار سریم‌الانتقال و از این جهت از افراد درجه اول بود. 

انیا, علاوه بر سرعت انتقال, صافی فهم بود. يك فهم صافي مطابق با فطرت داشت. 
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اشخاص دیگری از اين درجه اولها به تعبیر ما بودند که از بابت دقت نظر می‌شد انها را بر 
اقا موسی صدر ترجیح داد. ولی از نظر صافی فهم. فطر ی بودن فهم و روح حقیقت‌جویی. 
کسی را نمی توانم ن ر جیح بدهم ؛ هیچ کس را بسیار بسیار صاف بود. این هم امتیاز دیگری 
بود. از نظر دقت نظر هم جزء درجه اولها بود. اگر چه بعضیها را از این نظر می‌شد ترجیح 
داد. ولی ایشان هم خود از درجه اوّلها بود. اما در مورد صافی فهم هیج‌کس بر ایشان 
ترجیح نداشت ؛ يك نفر هم من سراغ ندارم که در این جنبه بر ایشان مقدم باشد. خیلی 
فوق‌العاده بودند. 

الا هت وبگزی کته رایسان بو‌بان انتام برد سار مان وزشن زجدون موی 
داشتت افای:موسو ازفنیلن ی کف کهمم دز ورس یله داماد کف انشا متیر .ها 
بود. گاهی اشکالی به نظرم میآمد که می‌خواستم بگویم. کمی فکر می‌کردم تا جملة 
مناسبی را پيابم و با آن اشکال را طر ح کنم . ولی آقا موسی. فوری با کوتاه‌ترین عبارت و 
روشن‌ترین بیان همان مطلبی را که ما می‌خواستیم بگوییم. بیان می‌کرد. نحوه بیان و طنین 
صدایش بسیار مناسب و مطلوب بود. در بحئها. چه بحثهای اجتماعی و چه علمی. هیچ 
کین از ها او اشتا سس تست یت کرد 

وایها آفخا فیگیی کفهر فان بوه اون سا ع وتو ماش رف کین کیهردر 
صحبت با افراد صدایش را بلند کند و با خشونت سخن بگوید. لفظ تند. تعبیر تند و یا 
اهانتآمیز دربارةٌ اشخاص به کار نمی‌برد. ما در طول این مدت ندیدیم. هیچ گاه. در 
صحبت , ادب فوق‌العاده‌ای داشت. اين هم امتیاز دیگری بود که او را در بین افراد مشخص 
می‌کر د. 

نکته دیگری که جزء جهات ممتاز و عالی ایشان بود. انصاف ایشان در بحث بود. 
ایشان منصف بود در حد اعلای انصاف. روج حفقیقت جویی در ایشان بسیار غالب بود. 
هیچ وقت نمی‌خواست حرف خود را بر دیگری تحمیل کند. ممکن است کسی عقیده خود 
را تحمیل نکند, ولی بعد که می‌بیند طرف مقابل نمی‌پذیرد. سکوت کند. ایشان حرف خود 
را تحمیل نمی‌کرد و اگر می‌دید دیگری حرف حسابی دارد. بدون یو مضایقه‌ای آن را 
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می‌پذیرفت . اعتراف به حقانیت طرف بحت برای او امری بسیار عادی بود. خاطره‌ای از 
ایشان به باد دارم: 

مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی وفات یافته بود و دو نفر برای مرجعیت بیش از 
دیگران مورد توجه عامه بودند. البته مراجع بزرگ زیاد بودند. ولی دو نفر در رتبة اول قرار 
داشتند و از نظر توجه عموم بر بقیه می‌چربیدند: یکی مرحوم ایةالله سروجردی بود و 
دیگری مرحوم ایةالله قمی. اقای قمی جد مادری ایشان بود. البته مرحوم آقای قمی بعد 
از وفات اقای اصفهانی سه -چهار ماهی بیشتر زنده نبود. آقای صدر می‌فرمود با تحقیقی 
که از اهل خبره کرده‌ام. تقلید از هر دو اقایان جایز است؛ منتها من از ایةالله بروجردی 
تقلید می‌کنم . به دو جهت: یکی اینکه ایشان نزدیی تر و در دسترس است. ایشان در قم 
شا کی کر ای کا اقا میقم ی ام تون و ی ایس کف 
تعصب دورتراست (از تعصب بیتی و خانوادگی) و من نمی خواهم این جهات در من آثر بگذارد. 

9 حفیقت جویی ایشان بسیار قوی بود. این جهات مختلف بود که ایشان را بسیار 
ممتاز می‌ساخت. مرحوم ایةالله داماد از نظر دقت نظر و استقصای مطالب از افراد بسیار 
ممتاز بود. ولی خود دقت نظر و استقصا قهراً مشتری زیادی پیدا نمی‌کند. همه کس 
نمی‌تواند این را بفهمد و آمور دقیق و موشکافیها, قابل هضم برای عموم نیست. مطلب هم 
زیاد که دنبال شود. خیلیها حوصله آن را ندارند. بیان ایشان هم از بیانهای روشن نبود. 
ساير جهاتی که غیر علمی هستند و افراد را جذب می‌کنند هم در ایشان نبود. منحصراً افراد 
خاصی به درسشان می‌آمدند که طالب مسائل علمی بودند و سطح فهمشان هم از سطح 
عموم بالاتر بود که بتوانند دقایقی را که ایشان درس می‌گویند, درك کنند. لذا شاگردان 
ایشان از نظر کمیت زیاد نبودند. ولی از نظر کیفیت ممتاز بودند. چند نفر از درجه اولها 
شاگردان ایشان بودند که یکی از انها اقای سید موسی صدر بود و ایشان ممتاز بود. از قم 
هم که به نجف رفته بود. شنیدم که طلوع کرده بود و خیلی مورد توجه بعضیها واقع شده 
بود. حتی نجفیها گفته بودند که ما خیال نمی‌کردیم قم چنین محصولی داشته باشد! و شما 
روی قم و قمیها را سفید کردید. 
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زمانی که ایشان در قم بودند و قبل از اينکه به نجف بروند. ما محالم را با یک‌دیگر 
مباحثه می‌کردیم . در هنگام مباحثه, مطالبی را که در کفایه و درس خارج مطرح بود و یا 
از بزرگان می‌شنيدیم. مورد نقد و ابرام قرار می‌دادیم و ایشان کاملاً قدرت جرح و تعدیل 
این مطالب را داشت. روی موازینی که امروز در باب اجتهاد مطر ح می‌شود. ایشان حتی 
آن وقتها خیلی مافوق این حرفها بود و در اينکه قوهٌ استنباط داشت, هیچ شکی نیست. 
ایشان فهمی صاف و سرعت انتقال داشت. درس هم خوانده بود و در درس بزرگان هم 
شرکت کرده بود. 

روزی اقایی ازعلمای نجف از فردی انتقاد می‌کرد و می‌گفت: او هیج وقت حاضر 
شش دار کی تفه کته شطر امت تا یزان از او عریت کین اضر تست 
اگر کسی اظهار علاقه‌ای کرد. او هم در جواب اظهار علاقه کند. ایشان می‌گفت یکی از 
امتتا وان اقا موی دی ایم ات که ای کی اطها و میتی عافد ی کر دوش کدازه 
یبا داتن ما شتا ی کفت‌تاهن یه افای,موسی رکفت افیخا مامتها بودنه پیش من 
و مدرس کفابه می‌خواستند. من شما را معرفی کردم. می‌گفت: آقا موسی فوری جواب 
دا ای افتسا مات که قفاما را قیول که باشتی بر آغ رشن کفایط: و نگدافشت که 
برای بعد بماند و همان جا یاداش اظهار محبت ما را داد. این اخلاق در ایشان بود و به این 
جهت در لبنان یا هر جایی که بود. جلب توجه همه را می‌کرد. به یاد دارم که ایشان در 
اوایل کار مجلة مکتب اسلا شرکت داشت و بعد به لبنان رفت. ایشان آن موقع سرپرست 
مکتب اسلام بود. افراد ممتازی انجا بودند و همه جزء دانشمندان بنام و ممتاز حوزه 
توذتف: ایشان تبرت مجله بود تور مقالات ایشان ,رید کی می کردایکی از توس ان 
مجله برای من تعریف می‌کرد که به آقا موسی گفتم: شما بالاخره هر طور بود ما را صید 
کردید وربا هر قفه‌ای بود:.ما زا کهاندید. ایصان می‌کفت:: آها موسی, جواب:داد: نه این 
تفه تبوافن ان تم ات 

مقا لا ترا که اقا هویتیی فی توشت یه نظر کمامن افراد علیته ی زشانهبا آینکه الزامی 
در این کار نداشت. او خود مقالات دیگران را ملاحظه می‌کرد و قرار بود انها را اصلاح 
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دول مقالهای را که و دام توشت ره نظر تعامی اف اخدمی زنباند: آها موی گفته نود 
این مسأله طبیعی من است. دربارة مقاله‌ای که از جلسه‌ای خارج می‌شود. چرا دیگران نظر 
هد و سا یکیو تاش وان اف کون یشان بزهه معا هفرا سل بت کرو 

بعد از اينکه به لبنان رفته بود, از اقای موسوی اردبیلی شنیدم که می‌گفت هم ویر و 
پیشوایی در منطقهٌ نفوذ خودش اینقدر محبوبیت ندارد که اقا موسی دارد! حتی اسم 
تعدادی از بزرگان طراز اول را هم بردند و گفتند انها هم در منطقة نفوذ خودشان. محبوبیت 
آفا موشی.وا ارت اس سب همه سهات اغلافی نختوسی نت کفوو انشا ند 

یکی از بزرگان قم می‌گفت: در لبنان نزد آقا موسی رفتم. انجا چند تلفن بود. این 
گوشی را که می‌گذاشت. آن یکی را بر می‌داشت و متصل بود. هیچ قطع نمی‌شد و به تعییر 
عده‌ای دیگر. مثل شبانی بود که همه را حفظ می‌کرد. چنین حالتی را در میان مردم لبنان 
داشت ؛ یعنی در هر جا که بود. چنین بود. 

ایشان از نظر سیاسی در ايران و لبنان و در جلساتی که با سیاستمداران کهنه کار و وارد 
شرکت داشتند. از پس همه بر می‌آمد. با اینکه او جوان بود و آنها کهنه کار بودند. هیچ کم 
نمی‌آورد. حسابی بحث می‌کرد و از پس همه بر می‌آمد. استعداد ذاتی او هم این گونه 


اقتضا می‌کرد. ذاتا خیلی باهوش بود. هم هوش علمی داشت و هم هوش سیاسی. 


۸ 
لزوم ارزبابی سندی احادیث کافی * 


درآمد 

حدیث اهل بیت ِا گسترده‌ترین منبع برای شناخت معارف دینی است و کتاب شریف کافی . 
تألیف محدّث جلیل القدر ابوجعفر کلینی (م ۳۲۸ یا ۳۲۹) نامورترین و استوارترین کتاب 
حدیثی است. اين کتاب هماره مورد بهره گیری دانشمندان بوده. استنباط معارف اسلام 
حقیقی در زمینه فقه . کلام . اخلاق . تفسیر و... بدون رجوع بدان آمکان‌پذیر نیست. 
در سده هفتم هجری برای نخستین بار . اشارتی گویا دربارة‌اعتبار تمام احادیث کلینی در 
کلام مرحوم سید علی ابن طاوس نی ۵۸٩(‏ - 11۶) آمده است . این بحث به روشتی در 
کلمات پیشینیان مطرح نشده است . با پیدايش مسلك اخباری. این مطلب دوباره مطرح 
انظار شد. 
اخباریان بر قطعی‌الصدور بودن يا قطعی‌الاعتبار بودن تمام احادیث کتب معتبر از جمله 
کتاب کافی پای می‌فشردند. ایشان این مسلك را مسلك قدما می‌انگاشتند. ولی برخی از 
دانشمندان اولی شین اقسایی را با قدما شید انکار می کد» اجه فرحو اب21 
خویی نی که در مقدمه معجم الر جالالحد یت تا کید می‌کند که قدما تمام احادیث کاقی 
را معتبر نمی‌دانستند . ایشان در این زمینه به کلمات رخا چون شیخ صدوق . شیخ مفید . 


۱ ۵ ۳ 
سید مرتضی و شیخ طوسی استناد می‌ورزند ۱ 


قاتا مهس ال ها ۱۱۳۸ 


۸ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


باری . تبیین دیدگاه قدما در این مجال به طور استقلالی مدنظر ما نیست . بلکه هدف از این 

مقال. روشن ساختن اصل این سخن است که آیا احادیث کافی همگی قطعی‌الصدور با 

قطعی‌الاعتبار است یا خیر؟ و اساسا بحثهای رجالی درباره رجال اسناد کافی . نا چه اندازه 

ضرورت دارد؟ 

علامه محقق شیخ انصاری در مقدمه بحث از حجیت خیر واحد. به اجمال به مسلك 

اخباریان اشاره کرده " و اين نکته را افزوده است که برخی از اصولیان نیز دیدگاههایی 

نرديك به اخباریان داشته‌اند؛ از جمله برخی از معاصران -که اشاره به محقق نراقی. 

صاحب مستند , دارد - تمام احادیث کتب معتبر را به استثنای احادیث مسخالف مشهور . 

معتبر می‌دانند . از دانشمندان از از شیخ انصاری , نیز برخی بر اعتبار سندی احادیث 
کافی اصرار ورزیده‌اند؛ از جمله علامه نایینی مناقشه در اسناد کافی را «حرفة العاجز» 
می‌خواند 1 

در تحربر محل نزاع , تذکر این نکته ضروری می‌نماید که مراد از معتبر بودن احادیث کافی . 
تلا راعشا وا اادیت هی ای هدن ور رالات فریا ناسا دیت: 
در فرض تعارض روایات, تکلیف چیست , این مسأله دیگری است و چه بسا اخباریان نیز 
در صورت تعارض »در ترجیح يك حدیث بر حدیت دیگر برای تعیین أفقه و اوق به بحث 
تلا روف آوودند . علامه مجلسی در مقدمه مراة الحفول تصریح می‌کند که به روایات 
اصول معتبر همچون کافی ۰ می‌توان عمل کرد ؛ هر چند برای ترجیح برخی بر برخی دیگر 
تا گزیزایا ید پم تسد اعادیت مراعته کنیم 7 

باری, با عنایت به اهمیت بسیار این بحث . آیالله والد (مد ظلّْه) چندین جلسه از بحثهای 
ال وراج که فرسال ای لقمی فرم یت عیاش اسر اختصامی 


دا ایشان استوارترین بحت در اثبات اعتبار احادیث کافی را. سخنان مرحوم محدّث 


۱ فراند اللاصول: ج ۰۱ ص ۱-۲۳۹ ۲. 

۲ معجم الر جال الحدیت» ج ۰۱ ص ۸۷. 

۳. مرة العقول, ج ۰۱ ص ۲-۲۱ ۲. 

. جلسه چهارم تا جلسه دوازدهم. در جلسه سوم نیز به این بحث اشاراتی شده است. از این جلسات. جلسه نهم 
ضبط نشده است. لذا شاید برخی از مطالب ایشان در اين مقال منعکس نشده باشد. 
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نوری نت در فایده چهارم از خاتمه کاب مستدرك الوسائل دانسته . تصریح می‌کردند که 
هیچ بحثی . نه قبل از آن . نه بعد از آن , ندیده‌اند که در اتقان به پایه آن برسد. 
لذا محور درس خویش را بررسی سخنان ایشان قرار دادند . مقال حاضر با عنایت به افادات 
ایشان تنظیم شده است . گر چه دزن ,گاه افزوده هایی بر سخنان ایشان دیده می‌شود و در 
تنظیم مباحث نیز تغییراتی صورت داده شده . ولی در مجموع از محتوا و شکل دروس ایشان 
فاصله زیادی نگرفته است و تقریباً غالبا تقریر بحث ایشان به شمار می‌آید . اگر در اين 
قاله اخیادا کامش ای را بافخه از تاتو اش را حطو زاست وامید است کش اند کان بر آن 
قلم عفو کشیده. وی را در مظان استجابت دعا از یاد نبرند. 


بعونه و منّه - سید محمد جواد شبیری 


بررسی ادله محدث نوری بر اعتبار احادیث کافی 

مرحوم محدّث نوری ن در فایده چهارم از فواید خاتمه مستدرث. با ذکر آموری چند در 
صدد اثبات اعتبار تمام احادیث کافی بر آمده است. ایشان بر اين باور است که تأمل در 
ی این امور, اطمینان به صدق این ادعا را به همراه دارد. در اینجا به گزارش سر 
کلام ایشان می‌پردازيم. در نقل سخنان ایشان. تغییراتی در نظم مطالب برای انسجام بیشتر 
صورت می‌دهیم و برخی از مطالبی را که به صورت ضمنی مطرح فرموده‌اند. به گونه 
مستقل ذکر می‌کنيم. 


دلیل اول: نگاه ستایشگرانه علما به کتاب کافی 

محدّث نوری سخنانی را از شیخ مفید (۳۳- ۰/۱۳ شهید اول (۰)۷۸۱-۷۳۶ محقق 
کرکی (۸۱۸- ۹۲۰), شیخ حسین بن عبدالصمد. پدر شیخ بهایی (۰)۹۸۶-۹۱۸ مولا امین 
استرابادی -به نقل از مشایخ خود -و شیخ حسن دمستانی در مدح کتاب کافی نقل می‌کند 
که مهم‌ترین آنها عبارت شیخ مفید است. با اين الفاظ: «هو اجل کتب الشيعة و اکثرها 


۱ اواخر مقاله به طور کامل از سوی نگارنده افزوده شده است. 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


فائدة». شهید اول هم می‌گوید: «لم یعمل الامامية مثله». نظیر این داوری از محقق کرکی 

ارائه شده است. عبارت مولا محمد تقی مجلسی (م ۱۰۷۰) از این عبارت محعم‌تر است. 

وی می‌گوید: «لم یبصتّف فی الا سلام مثله» . 

محدث نوری می‌فرماید: 
بی نظیر بودن کافی به جهت حجم گستردهاش نبیست - چرا که مجموعه‌های حدیثی 
گسترده‌تر از کافی در آن زمان وجود داشته است. همچون مسحاسن برقی و نوادر 
که مریم اسیین بی اقر دیا که خی فان کنات انیت . 

مرحوم محدّث نوری در توضیح عبارت شیخ مفید می‌گوید: 
مراد ازاکثربت فایده .این است که کافی به دلیل اشتمال بر اصول و اخلاق و فروع و مواعظ . 
از جامعیت برخوردار است. اما «اجلٌْ» بودن کافی به جهت معتبر و معتمد بودن آن است . در 
عصر کلینی . تمام اصول موجود بوده است؛ چنان که از ترجمه شاگرد کلینی . هارون بن 
موی تلم کیز ی استفا دهاش شوت در اعتبار اصول هیچ تردید نیست . نه به جهت مناقشه 
در سند تا مولفین این اصول و نه به جهت مناقشه در سند مولفین اصول تا امه معصوم ط ‏ 
وقتی کب مغر وق یه او (بی تباز از بخ دی ما شنز فیر ۱ کاف یز کال کیت ابست: 
باید این ویژگی را داشته باشد ؛ چون مفاد «اجلْ» این است که تمام امتیازات سایر کتب را 
دارد و از آنها قلعت ۱ 

پیش از آغاز بررسی کلام ایشان, بر این نکته تأکید می‌کنيم که داوری دانشمندان در اعتبار 

تمام احادیث کافی -به ویژه دانشمندان بش2 خودی خود. دلیلی بر اين امر نیست. 

بلکه باید اين داوری را زمینه ساز حصول اطمینان بدانیم؛ زیرا اثبات حجیت تعبّدی کلمات 

بزرگان در این بحث بسیار دشوار است. به هر حال. سخن شیخ مفید در ایین بحث از 


اهمیت ویژه‌ای برخوردار است, لذا محور بحث را کلام ایشان قرار می د هیم. 


۱ بحار الانوار» ج ۱۷۰ ص ۰۱ 
1 خاتمه مستدرد ۰ ج ۳ (مستدرشك» ج 1۹۵ ص ۱۱ 1. 


7 مستدرشد» ج ۳ (مستدرته ۰ ج ۱ ص ۷۸ +. 
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بررسی دلیل اول 
دربررسی این دلیل در دو نقطه سخن می‌گویيم: 


اف انا کت روف یه اصول ی تار از بست دی ان؟ 


دوم: ایا بر فرض بی نیازی کتب اصول از بحث سندی. باید چنین ود کی هم در کافی 


موجود باشد؟ 
در نقطه اول می‌گویيم که مرحوم محدث نوری دلیلی بر بی‌نیازی کتب اصول ذکر نکرده 

ات فا خظه یاس شیخ طوسی در عده. بر خلاف این سخن گواهی می‌دهد . وی در 

اثبات اعتبار خبر واحد می‌گوید: 
والذی یدّل علی ذلك. اجماع الفرقة المحقة . فانی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الا خبار 
لتی رووها فی تصانیفهم و دوّنوها فی آصولهم. لا بتنا کرون ذلك ولا یتدافعونه حتی او 
واحدامنهم |ٍذا آفتی بشیء لا بعرفونه سألوه‌ من آين قلت هذا؟ فاذا احالهم علی کتاب معروف 
واصل مشهور وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه , سکتوا وسلموا الامر فی ذلاك وقبلوا قوله . 


ایا ریت برض ای کعی هو اصا متفون تشن یت مش روط رب این ,است. که 


۱ البته ایشان در ادامه کلام خود عبارت شیخ مفید را در رساله عدیده آورده است. در اين رساله. شیخ مفید 
راویان احادیث مطابق نظر خود را فقهای اصحاب ائمه و «الاعلام الروساء الما خوذ عنهم الحلال والحرام و الفتیا 
والاحکام الذین لا یطعن علیهم. ولا طریق الی ذم واحد منهم. وهم اصحاب الاصول المدونة و المصنفات 
المشهورة» دانسته است. محدث نوری پس از نقل اين عبارت می‌افزاید: اگر کافی اجلْ تصنیفات باشد قهراً باید 
از «اين» اصول و مصنفات برتر باشد. این عبارت چنان که از کلام خود محدّث نوری هم بر می‌آید. مربوط به 
اصول و مصنفات خاصی است. نه تمام اصول و مصنفات. از سوی دیگر. معلوم نیست که از این با رنت: جکونة 
بی نیازی سندی همان اصول و مصنفات استفاده می‌شود. اگر موف به جهت جمع تمام احادیث مثلا احادیث غیر 
معتبر را هم ذکر کند, آیا این امر سبب ضعیف شمردن خود موّلف می‌شود؟ ایا می‌توان علامه بزرگوار مجلسی را 
به جهت نقل پاره‌ای روایات ضعیف در بحار سرزنش کرد و قلم به طعن و ذم وی گشود؟ قطعاً پاسخ سوال منفی 
است. روشني نادرستی این استدلال سبب شده که آیةالله والد (مظله) در درس خود از نقل و نقد این سخن 
خودداری کرده. سخن محذث نوری را بی دلیل به شمار آورند. 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


«کان راویه لقة» . پس اصول مشهوره هم از بحث سندی بی نیاز نیست. تا چه رسد به 
0 

در نقطه دوم می‌گویيم که مفاد کلمه «اجلْ» این نیست که تمام امتیازات دیگر کتب در 
کافی موجود است. بلکه همین مقدار که مجموع امتیازات کافی از مجموع امتیازات دیگر 
کتب بیشتر باشد, برای استعمال واژه «اجل» کافی است؛ مثلاً اگر کسی کتابی بنگارد که ده 
زوایت متواتر در آن کرد امده باشد ایا بی نیازی احادیت این کتاب از بت شثای تسب 
می‌شود که کتابهایی همچون کافی و بحار را که بی تردید اجل از این کتاب است -بی نیاز 
از بررسی سندی بدانیم؟ پاسخ سوّال. اشکارا منفی است. 

کتاب بخار الانوار بی تردید کتابی است که نظیر ان در شیعه نگاشته نشده. ولی آیا 
متاخ آینسخنه این اس که همه زوایات اه هیر آحت؟ 

این نکته راهم باید مد نظر داشت که مجرد نقل روایت از ضعیف ,با اتقان کتاب منافات ندارد. 

کلینی اسناد احادیث را ذکر کرده تا هر کس بخواهد از طریق بررسی آنها. صحت و 
سقم روایات را به دست آورد. به ویژه نقل با واسطه از ضعیف به هیچ‌وجه نقطه ضعفی 
ای اوق تفه که اقا ناپسندیده بوده, نقل بی واسطه از ضعفا. آن هم نقل 
سا وه تفا منود ات 


۳ 


. مراد از «راوی» در این عبارت چندان روشن نیست. ممکن است مراد. راوی واقع در طریق به موّلف کتاب یا 
صاحب اصل باشد و ممکن است مراد. راوی واقع در سند کتاب یا اصل و احیاناً خود ملف کتاب یا اصل باشد؛ 
چنان که شیخ طوسی در مقدمه فهرست. از صاحبان اصل با عبارت «رووه من الاصول» یاد کرده است. راقم 
سطور بیشتر احتمال می‌دهد که مراد معنایی اعم از راوی کتاب یا اصل, و خود موّلف کتاب یا اصل سند باشد و 
عبارت به طریق کتاب يا اصل ناظر نباشد. 

۲ عبارت «یروی عن الضعفاء» هم که در ترجمه راویان چندی در کتب رجال ذکر شده. یه همین امر ناظر است. 
ر.ک: رجال نجاشیءص ۰۱۸/۱۲ ۰۱۸۲/۷۰ ۰۲۰۲/۸۶ ۰۸۸/۲۱۲ ۹۰۳/۳۳۸ ۳۹/۳۶۸ ۹/۳۵۰ 
۲ ۷ ۷ الشهرست» ص 1۵/۵۲؛ رال ابن غضابری. ۰۷/۳۸ ۰۸/۳۹ 
۱ ۸ ۰۱۰۱/۸۷ ۰۱۳۲/۹۳ ۰۱۳۵/۹۶ ۰۱۸۱/۹۲ ۰۱۶۳/۹۷ ۱۹۰/۱۱۸؛ مجمع الرجال » ج ۱. 


ص ۰۵ ۱۷۷ ۵۹۵ ج : ص ۲+ ج س ص ٩۲۱۵‏ ج ۵ ص ۰۱۳۶ ۵ و ۲ج 1 ص ۰۵٩‏ ۱۱۳ 
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کرد. به ویژه روایاتی که در باب مستحبات باشد که ممکن است نقل آنها به جهت قاعده 
«تسامح در ادله سنن» باشد. يا روایاتی که مضمون آن مطابق سایر روایات معتبر باشد و به 
عون نا مت و کر می‌شوند. با روایاتی اخلاقی که عقل عملی بر درستی آن حکم می‌کند. یا 
روایاتی که کنار هم قرار گرفتن انها يقين می‌آفریند؛ هرچند تک‌تك آنها معتبر نباشد. 
همچون احادیت کلامی ؛ مانند احادیث کتاب الحجهٌ کافی. 

راقم سطور این نکته را هم می‌افزاید که استناد به کلام شیخ مفید -بنابر نقل محدّت 
نوری از این سخن -ممکن است موجه نماید. ولی عبارتی که در نسخه چاپی کتاب 
تصیح الاعتقاد (ص ۷۰) آمده, دیگر شایسته استناد در این بحث نیست. در این نسخه 
به جای «اجل کتب الشیعة». «من اجل کتب الشیعه» ذ کر شده و روشن است که دلیل بر این 
نت که تمام امتیازات ساير کتب شیعی باید در کافی وجود داشته باشد. 

در لابه لای کلام محدث نوری به این مطلب هم اشاره رفته که در زمان کلینی» تمام 
اصول حدیثی موجود بوده است. وی در اين زمنیه به ترجمه شاگرد کلینی. تلعکبری. 
استناد جسته است. ولی این استدلال هم نا تمام است: 

اولا کر هیام اصول وان ور سار خلمکیمی شا کرد کلیت با فده الراما این 
مصادر در اختیار استاد وی نبوده است. به ویژه با توجه به اينکه تلعکبری (م ۳۸۵) بیش از 
پنجاه سال پس از وفات کلینی (م ۳۲۹) در گذشته و چه بسا پس از وفات کلینی بر پاره‌ای 
کتب دسترسی پیدا کرده که در زمان حیات کلینی وجود نداشته است. 

تانیا, دلیلی نداریم که تمام اصول و مصنفات در اختیار تلعکبری بوده است و این 
مطلب که تلعکبری تمام اصول و مصنفات را روایت کرده. دلیلی بر این نیست که تمام آنها 
را در اختیار داشته است؛ چون طریق تحمل حدیث. به سماع و قرائت منحصر نیست. 
بلکه اجازه عامه (بدون مناوله) خود یکی از طرق بسیار شایع تحمّل حدیث بوده است؛ و 
بر فرض که تمام انها را به روش سماع و قرائت فرا گرفته باشد. دلیل بر این نیست که 
کتابخانه عظیمی در اختیار تلعکبری بوده که هر زمان می‌خواسته. می‌توانسته است از آن 


هه کی گب تین با ایخ مقدمات نمی‌توان حکم به صخت احادیث کافی کرد. 


۶ (م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


دلیل دوم: کلام نجاشی دربارة کلینی 
نجاشی کلینی را «اوثق اللاس فی الحدیت واثبتهم» خوانده؛ لذا باید این محدّث. تمام 
مزایای مربوط به سند حدیت و اعتبار خبر را که درباره دیگر راویان و مولفان گفته شده. 
دارا باشد. ایشان سپس به نقل عبارات ان درباره راویان پرداخته است؛ از جمله کلام 
شیح طوسی را درباره علی بن الحسن طاطری آورده که پس از اشاره به واقفی بودن وی و 
عناد شدید او در مذهب می‌افزاید: «وله کتب فی الفقه. رواها عن الرجال الموئوق بهم و 
بروايتهم فلاجل ذلك ذ کرناها». 
نجاشی درباره جعفر بن بشیر گفته است: «روی عن الثقات و رووا عنه». و نظیر آن 
درباره محمد بن اسماعیل زعفرانی ذ کر شده است . از عبارت شیخ طوسی در عده هم بر می‌أید 
که مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی همگی ثقه بوده‌اند و مراسیل ایشان مورد پذیرش 
اصحاب بوده‌است . محذث نوری این شهادت شیخ طوسی راناظر به همان عباأرت معروف کشی 
درباره اصحاب اجماع می‌داند. علامه هم در مختلف. مراسیل ابن ابی عقیل را می‌پذیرد. 
نعمانی, ابن عقده را جنین ستوده است: «هذا الرجل ممن لا یطعن علیه فی الثقة ولا فی 
العلم بالحدیت والرجال الناقلین له». 
با توجه به عبارت نجاشی. کلینی هم شایسته چنین ستایشی است. 
محذث نوری سپس اشاره می‌کند که پاره‌ای از راویان با وصف کته الحدیث» 
و نتیجه گرفته که تمام احادیث این راویان. صحیح و معتبر است. 
ایشان‌می‌گویند: 
هر چند مراد از صحیح در کلمات قدما. همان اصطلاح متأخرین نیست که در حدیث امامی 
عادل متصل به معصومین هلا را صحیح می‌گویند . بلکه مراد حدیث معتبر است » ولی وقتی 
تمام احادیث يك شخص - چه احادیث مکتوب . چه احادیث غیر مکتوب وی - معتبر 
تاش فان اي ار زا انش خا انیت . 


۱ آیةالله والد (مد ظله) می‌افزودند: بر فرض اگر با قرائن خارجی بفهمیم که تمام احادیث يك راوی معتبر است. 
این خود دلیل بر وثاقت خود اوست ؛ زیرا بسیار مستبعد است که شخصی خود قه و راست‌گو باشد. ولی ادفا 


هر چه روایت از وی به دست ما برسد, معتبر و درست ومطابق با واقع نباشد. 


تا قازیسی ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱1۵ 


اری. اگر يك یا چند حدیث مشخص يك راوی صحیح خوانده شود. ممکن است با 


پرزتی این اعادیت: اعتار آنها بات له یا کل وم خی رآ وی واوش یه قما ر این 


ولی وقتی تمام احادیث کسی معتبر باشد. قهرا این امر دلیل بر وثاقت خود راوی است. 


بررسی دلیل دوم 
درباره اين دلیل هم در دو مرحله بحث مي‌کنيم: مرحله اول: ایا افرادی هستند که تمام 
احادیث آنها - چه بی‌واسطه و چه باواسطه -معتبر باشد؟ مرحله دوم: ایا با پذیرش فرد یا 
افرادی که تمام احادیث انها معتبر است. می‌توان این وصف را درباره کلینی هم صادق دانست؟ 

در مرحله اول می‌گویيم: مرحوم محدّث نوری در ضمن ذکر دلیل, از خود یا افرادی یاد 
کرده‌اند که درباره هیچ يك نمی‌توان تمام احادیث انها را معتبر دانست. درباره برخی از 
ایشان همچون اصحاب اجماع به تفصیل بحث کرده‌ايم و اکنون مجال پرداختن به این 
مباحث نیست؛ تنها به مبانی خویش که در این مباحث برگزیده‌ايم. اشاره می‌کنيم . به نظر 
ما اصحاب اجماع. فقهای درجه اول اصحاب امام باقر تا امام رضا لِِاث: بوده‌اند. وییزگی 
آنها اتفاق نظراصحاب بر مقام فقاهت ایشان است و از جهت رجالی یا حدیثی هیچ امتیاز 
ویژه‌ای ندارند. از عبارت کشی. تنها وثاقت خود این افراد استفاده می‌شود. نه وئاقت 
سلسلهٌ سند مشایخ آنها تا معصوم, و نه صحّت سندی که این افراد از اعتبار برخوردار است. 

درباره ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی نیز ما شهادت شیخ طوسی را می‌پذيريم» ولی 
اه مسا ار اصحاب اجماع مرتبط نمی‌دانیم. از سوی دیگر, تنها اعتبار مشایخ مستقیم 
این افراد را از این عبارت استفاده کرده‌ايم نه مشایخ با واسطه ایشان را. جعفر ۳ ون و 
محمد بن اسماعیل زعفرانی هم حداکثر همچون این سه نفر هستند. نه بیشتر. تفصیل این 
مباحث را به محل خود وا می‌نهیم. 

درباره علی بن الحسن طاطری هم می‌گوییم: این عبارت اصلاً ناظر به آن نیست که 
طاطری اصلاً از افراد غیر معتبر در کتاب خویش هیچ روایتی ندارد. بلکه شیخ طوسی در 
عبارت خویش بر اين نکته تأکید می‌کند که طاطری کتاب فقهی خود را از راویان 


۱۲۹۹ [م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


هم مسلك خود یعنی واقفیان اخذ نکرده, بلکه آن را از راویان امامی مذهب معتبر برگرفته 
است و لذا ذکر کتابهای وی در فهرست مانعی ندارد" . اين عبارت ناظر به حصر روایات 
طاطری در روایات معتبر نیست و همین که حجم اصلی کتابهای طاطری, از روایات امامی 
مذهبان موثق برگرفته باشد. برای به کار بردن جمله فوق کفایت می‌کند. 

وصف ابن عقده از سوی نعمانی نیز به هیچ وجه دلیل بر وئاقت مشایخ وی نیست؛ چه 
مجرد نقل روایت اندك از کسی. هیچ نقطه ضعفی برای وی به شمار نمی‌آمده است. آنچه 
نکوهیده بوده. روایت بسیار از شخص ضعیف است. آن هم روایت مستقیم , نه با واسطه. 

همچنین اعتماد بر روایت افراد غیر معتبر. ا ااین اتتت تتوی 
روایت کردن. غیر از اعتماد کردن بر روایت است 

درباره وصف «صحیح الحدیث» هم به این نکته بسنده می‌کنیم که روشن نیست این 
وصف به مطلبی بیش از صدق گفتار راوی نظر داشته باشد ". اعتبار ۳ روایات روای و 


عدم ملاحظةٌ واسطه سند -از شخص متصف به این وصف تا معصوم لا 2 -از این عبارت 


۱ از اين عبارت و عبارات دیگر شیخ طوسی بر می‌آید که وی در صورتی کتاب افراد فاسدالمذهب را در فهرست 
می‌آورد که کتاب قابل اعتباری باشد . وی در مقدمه فهرست پس از اشاره به لزوم ذکر صحت و فساد مولفان. چنین 
می‌افزاید: «لاْن کثیراً من مصنفی أصحابنا وأصحاب الاّصول ینتحلون المذاهب الفاسدة وان کانت کتبهم معتمدة». 

۲ رت تون کی رای با خر وی اتب اه وهی راهان تعرس کین اس 
قیر از مر هه رواب رس است ری گوس اف ی ۱۱۱ یس 


ص ۵/۵۲؛ رحال ابن عضاتری , ص ۰۱۳۲/۹۳ ۱۳۵/۹۲؛ مجمم الرجال» ۰ ۰ و ۲۱۲ و نیز مقایسه 
ص ۰/۵۷ ۷). 


۳ به نظر می‌رسد کلمه «صحیح الحدیث» مرادف «درست گفتار» است. مراد از حدیث در ایین عبارت کلام 
معصوم بل نیست, بلکه به معنای لغوی آن یعنی گفتار به کار رفته است. حدیث هر فرد. سخن مستقیم اوست. 
نه سخن معصوم له که با واسطه از او تقل می‌کند. بنابراین اگر مثلاً این ابی عمیر بگوید: حدّئنی معاوية بن عمار 
غاب غبذالله یه آنهقالب دی این ای عیرست جر تفدیت معاوبدین عمان پیت درس اوه ای 
انشت که واقما مفاویةپن اعمان خن فطلیی را گفقه باشند: اف ابا معاوید ین عمار راست کفته‌با غین ازهاد این 


کلام بیرون است. در بحث اصحاب اجماع, توضیحاتی گویا در این زمینه آمده است. 


تا زا ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱3۷ 


استفاده نمی‌شود. تفصیل بیشتر این بحث را نیز به مباحث مربوط به بررسی اصطلاحات 
جرح و تعدیل واگذار می‌کنيم. 

در مرحله دوم هم می‌گوييم: وصف اوثق بودن کلینی. دلیل بر اين نیست که کلینی باید 
تمام اوصاف و مزایای دیگر مردمان را در امر حدیث دارا باشد. بلکه همین مقدار که 
مهو مزایای حدیئی وی بر مجموع مزایای دیگران اه داشته باشد. برای اطلاق ای 
پر انم کون ری ام زرا دارایاستتت که کلیی ار ان ورهار تاد 


دلیل سوم: زان طولانی تا ۳ 
خود به وا یه 7 ۳۷ و و اگرکلینی به اعتبار تك تك ٍِ" بان خود نظر 
و یی فا شلات فراع تالف کتات تیوه 


بررسی دلیل سوم 
اون دی وس ود ار وی ی ۱ 
۳[ و۱۳ 
بسیار صرف تهیه کتابهای لازم يا مراجعه به کتابخانه‌های دیگران تیا 
نانیًء تهیه نسخه‌های معتبر از کتابها و مقابله آنها با یکدیگر . خود زمان بسیاری لازم دارد. 


۱ آیةالله والد (م ظله) می‌فرمودند: محدث نوری خود کتابخانه عظیم و ارزشمندی داشته. لذا تألیف مستدرك 
الوسائل زمان بسیاری از وی نگرفته است. پس تصور اينکه فراهم آوردن کتاب خود. چه بسا به زمان بسیاری 
نیازمند باشد., برای ایشان دشوار است. 
این نکته را هم می‌افزاييم که با وجود کتابخانه عظیم محدّث نوری. بکتی رازه اقا مرها یت این 
مستدرلالوساثل این است که ایشان بسیاری از روایات را از بحارالانوار بر گرفته‌اند و به گونه مستقیم به مصدر 
اصلی حدیث مراجعه نکرده‌اند. تنظیم مناسب یات و مها ده وه ان تالیت و را کا هرن ده افت: 


این ادعا با اند ك مقایسه مستدو لك و بحار اثبات من رد3 


۸ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


تلتاء تنظیم اپواب متاسب:و فراز دادن هر روایت در تفای شایسته و رتیپ پسندیده 
احادیث باب, تلخیص در شیوه نقل احادیث یکسان (که تمام يا قسمتی از سند آنها تفاوت 
دارد) با بهره‌گیری از روشهایی جون تحویل و... هر يك زمان خشتواده‌ای می‌طلبد . لذا 
تین توان ید رجف کشت کتانب نو عدتستت سل بقتالیتی دایگر یرای کی هون 
بررسی سندی يکايك روایات را به اثبات رساند. 

گفتنی است که تنظیم ابواب کافی, با وجود برخی مشابهات بین این کتاب و کتابهای 
پیشینیان به ویژه کتابهای سی گانه حسین بن سعید. کاملاً ابتکاری است. کسانی که 
صحیح بخاری و کاقی را با یکدیگر مقایسه کرده‌اند. برتری خیره کننده کافی را در شیوه 
تنظیم احادیث به روشنی دریافته‌اند. به گفته مرحوم مجلسی اول. همچون کافی در نظم 
توت ارات اعافیی هشن تن است. : 

درباره دلیل سوم؛ اين نکته را هم می‌افزاييم که اين دلیل حداکثر ثابت می‌کند که کلینی. 
اتفتتادفته کنتعا ,زا صحیح قشستن دانتل و ان فطل خی ره ابا تب نها رمبا 
به افزودن مقدمةٌ دیگری است مبنی بر اینکه صحیح دانستن روایات کافی از سوی کلینی. 
برای دیگران هم اعتبار دارد. درباره این مقدمه در بررسی دلیل پنجم سخن خواهیم گفت. 


دلیل چهارم: عرضه کافی بر امام عصر لیا 

برخی از اخباریان بدون ارائه مدرك گفته‌اند که کافی پس از تألیف بر امام عصر لیا عرضه 
شده و حضرت فرموده یا بر نسخه عرضه شده نگاشته: «الکافی کاف لشیعتنا». این سخن 
که به نقل ملاخلیل قزوینی از برخی مشایخ عصر خود ذکر شده. هیچ مدرکی ندارد؛ چنان 
که محذت استرابادی که خود احادیث کافی را قطعی الصدور می‌داند. بر بی‌اصل بودن نْ 


تصریح کرده است" . راقم سطور گمان می‌کند که جمله فوق از حدیثی منقول از امام 


۱ روضة المتّقین» ج ۶. ص 11۷. 


۲ . خاتمه مستدرش» ج ۳ (مستدرش» ج ۳: ص‌‌ 2۷۰ 


آنتان‌قازشی ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 2 ۱۶۹۹ 


صادق طثْلا برگرفته شده است که در تفسیر ای «کهیعص». فرموده‌اند: «کاف». «کاف 
لشیعتنا». «هاء» «هادلهم...» . 
مان تزع انن اسقل لا ل درا تفیل که اسلا لیر وا که تضمت: از شتون 
مرحوم سید بن طاوس طرح شده با افزودن نکاتی چند مطرح می‌کند. 
مرحوم سید بن طاوس در کتاب کشف المحجة وصیت معروف حضرت امیر 2 به 
امام حسن نی را از کتاب رسائلالائمه کلینی نقل می‌کند و در مقام اعتبار بخشیدن به آن 
1 
مرحوم کلینی در زمان وکلای امام عصر ععْ - عثمان بن سعید " و فرزندش محمّد و حسین 
بن روح و علی بن محمد سمری - می‌زیسته . وی قبل از وفات علی بن محمد سمری در 
گذشته ؛ چون علی بن محمد سمری در شعبان سال ۳۲۹ و محمد بن یعقوب کلینی در بغداد 
در سال ۳۲۸ در گذشته است . بنابراین تصانیف مرحوم کلینی و روایات وی . در زمان وکلا 
و در هنگامی که راهی برای تحقیق منقولات و تصدیق مصنفات داشته . صورت گرفته است. 
وی با این مقدمات درصدد اثبات عرضه کتاب بر یکی از وکلای آن حضرت تا فا 


توضیح استدلال فوق 
پیش از نقل ادله کلام محدّث نوری. توضیحاتی درباره استدلال مرحوم سید ابن طاوس. 
مفید به نظر می‌رسد: 

اینکه ایشان می‌گوید که مرحوم کلینی در بداد وفات کرد. ظاهراً اشاره به اين نکته 


۱ معانی الخجار. ص 1/۲۸ 

۲ ابت نیست که مرحوم کلینی در عصر عثمان بن سعید زاده شده باشد. قرائنی چند نشان می‌دهد که مدت 
سفارت عثمان بن سعید کوتاه بوده است. از سوی دیگر. با توجه به عدم روایت کلینی از محمد بن حسن صفار(م 
۰ و روایت اندك وی از سعد بن عبدالله (م حدود ۳۰۰). تاریخ ولادت وی باید پس از سال ۲۷۰ باشد که به 
اال زا ساب ها رین اف این تال ات ید ات دنق یه نس ها وقات عما نمشد فا ار سال 


۳/۸۰ بو ده ات (ر. ک: عیت شیخ طوسی ۰ ص ۲۵/۳۰۱۲ ۳). 


۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


دارد که وی در بغداد. زیستگاه وکیلان امام عصر نی بوده؛ لذا از جهت مکانی هیچ 
مشکلی برای عرضه کتاب بر وکیلان حضرت نداشته است. 

نکته دیگر اینکه ایشان تاریخ وفات مرحوم کلینی را قبل از مرحوم سمری می‌داند. 
ذکر اين مقدمه برای رفع این اشکال است که شاید تألیف رسائل لاثمة. پس از وفات 
مرحوم سمری انجام گرفته باشد که با توجه به وفات کلینی قبل از مرحوم سمری. این 
احتمال بی وجه خواهد بود. 

البته در مورد کاقی ظاهراً نیازی به این مقدمه نیست؛ چه در مشیخه تهذیب و 
استبصار تصریح شده که برخی از محدثان در سال ۲۲۷ در بغداد. از کلینی جمیع مصنفات 
و احادیث وی را به طریق سماع و اجازه دریافت داشته‌اند" . این عبارت نشان می‌دهد که 
داقل کتاشه کافی ور الا یواست یه ۲۳۲۲۱۷ غان وم شا 


سمر ی زنده بو ده ۳ 


مناقشه در مقدمه فوق 

باری. مقدمه‌ای که مرحوم سید بن طاوس ذکر کرده. ناتمام است؛ زیرا در تاریخ وفات 
کلینی دو قول وجود دارد: یکی ۳۲۸. اين قول را شیخ طوسی در کتاب فهرست " آورده 
است ؛ قول دوم: ۳۲۹. این قول صحیح تر به نظر می‌آید ؛ چه شیخ طوسی در کتاب رجال 


ود تیار هیوست تایه وهای اراک اند 


۱ مشیخه تهذیب . ص ۲٩‏ (در پایان جلد دهم تهذیب)؛ مليخة استصار» ج ۶. ص ۲۱۰. 


۳ 


+ این طریق:را شیح طوسی برای روایاتی که در تهذیب از کلینی نقل کرده. آورده است. لذا نمی‌توان کافی را 
مشمول آن ندانست؛ چون روایات شیخ طوسی از کلینی از ابواب مختلف کافی بر گرفته شده است. ولی دشوار 
است که این جمله شامل رسائل الائمه بشود؛ چون محتمل است مراد از عبارت فوق این باشد که راویان جمیع 
مصنفات کلینی را که تا سال ۳۲۷ نگاشته. از وی تحمّل کرده‌اند. بنابراین با وجود این احتمال که رسائا الاشمه 
سین از شال ۲۷ ۲ بهوفتة تغریر ذرامد: باشد , ثابت نیست که این عبارت شامل رسائل الاشمه هم بشود. 

۲ فهرست شیخ طوسی. ص 1۰۳/۳۹۵ 

1 رحال شیخ طوسی.ص ۲۷/۲۷۷/۶۳۹ 


۵ . لزا بارها در این کتاب به فهرست ارجاع مي‌دهد. 


آثار فارسی ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 7 ۱۷۱ 


در تاریخ وفات علی بن محمد سمری هم دو قول وجود دارد: یکی ۳۲۸ که در 
کمال‌الدین شیخ صدوق ذکر شده". دیگری ۳۲۹ که شیخ طوسی آن را به نقل از شیخ 
توق وبا تقل از هیهالله کاتب اوژده اشت گر ها هل تخس را ادلی ریک یر 
شیخ صدوق ترجیح ندهیم ". لااقل نمی‌توان نقل دوم را مسلم دانست. پس ممکن است 
مرحوم سمری قبل از مرحوم کلینی وفات کرده باشد. 

به عبارت دیگر چهار احتمال در اینجا وجود دارد: 

کایشی ۲۳۸ ری دز ۲۲۹ وفات کرد باشتق: 

کن ور ۳۲۰ سر و ۲۱ وفات کردم ناشند: 

نی دی ۲۲۸ وفات کرو راشتد؛ 

هر دو در ۳۲٩‏ وفات کرده باشند. 

استدلال مرحوم سید بن طاوس تنها بنابر احتمال نخست صحیح است که این احتمال با تو جه 
به قول صحیح در وفات کلینی احتمال نادرستی است. ولی وفات سمری بنابر احتمال دوم. 
قطعا و این دی احتبال اخیز: اختمالا قبل از وفات کیت بودف لزا کلاغ مرخوم شید بن 
طاوس ناتمام است. ولی با توجه به اينکه ما به اين مقدمه برای اثبات اعتبار کافی نیاز 


ادامه استدلال فوق 
باری. مرحوم محدّت نوری با ذکر مقدماتی دیگر در صدد استحکام تیال ۵ سل زا( 
انا تن مین ماه می‌گوید: 

کلینی مرجع طایفه بوده و کتاب کافی را برای عمل مردم و تمسَك بدان و اخذ و اقتباس از آن 


1 رحال نجاشی. ص ۲7۰/۳۷۷ ۱۰. 

۷ کمال الدین » ص ۵۰۳. ذیل ۳۲. 

۸ غیست شیخ طوسی ۰ ص ۳۹۶و ۳۹۱. 

1 در قاموس الرجال » ج ۰۷ ص ۰۵۵۷ این نقل ترجیح داده شده است, ولی با توجه به اختلاف نقل از صدوق. 


نگاشته و همچون کتابهایی نبوده که در تواب اعمال و مسائل استحبابی و اخلاقی نگاشته 
می‌شود و چندان به اعتبار سندی کار ندارند. 
از سوی دیگر در آن زمان مرسوم بوده که در مورد صحت احادیث از امام عصر تلر 
پرسش می‌کرده‌اند ؛ چنان که در توقیعات محمد بن عبدالله حمیری نمونه هایی از آن دیده 
می‌شود . همچنین کتاب تکلیف شلمغانی بر جناب حسین بن روح عرضه شده و به جز دو 
یا سه روایت. بقیه آنها از روایات امامان دانسته شده است . بنابراین بسیار بعید می‌نماید که 
کلینی - با اينکه در شهر وکلا می‌زبسته و به طور طبیعی پیز ویو ایشان پیوندی کسترده 
بوده است . لذا عرضه کتاب برای وی میسور بوده و او خود نیز مدت بیست سال با احتیاط 
تمام به تألیف کتاب پرداخته و عرضه کتاب هم از اهمیت بسیاری برخوردار بود و سستی در 
آن جایز نبود, با اينهمه از عرضه کتاب خودداری کرده و از میزان اعتبار کتابی که تا روز 
قيامت مرك عمل مردمان اسنت؛ پرستن نکرده باشد: 
وتا سا اب که بان دا یت کی رها گودان کی شوت اجان 
نعمانی که نسخه کتاب به آنها منتهی می‌شود. و ابوغالب زراری که جبود :رح کتاب کاقی 
را به دست خود استنساخ کرده. برای حل حوایج دنیوی دست به دامان نایبان حضرت 
هب6 ها ار رهام ار شود هاش قرو او بای سس یت 
روح استمداد می‌جوید و حاجتش با دعای حضرت برآورده می‌شود. وقتی اين افراد برای 
بر طرف شدن حوایج دنیوی. از امام لیا یاری می‌جسته‌اند , چگونه می‌توان باور کرد که 


برای بررسی صحّت و سقم کتاب کافی با آنهمه اهمیت اقدام نکنند؟! 


بررسی دلیل چهارم 
این دلیل از زوایای حند ی ناتمام اتشت: 


۱ مرحوم کلینی هیچ روایتی مستقیم از نواب اربعه نداشته و روایت غیر مستقیم وی هم از 


خودش به نایبان حضرت مراجعه کرده‌اند. ولی این مطلب را در مصدری نیافتیم. 


آثار فارسی ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱۷۳ 


ایشان بسیار اند است" . اين امر نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای اين دلیل. وی هیچ 
ارتباطی ویژه با وکیلان حضرت نداشته است. 

۲. هیچ دلیلی در دست نیست که کلینی مدت زمان بسیاری در بغداد زندگی کرده باشد. 
آنچه ما می‌دانيم. این است که وی در سال ۲۲۷ در بغداد بوده و در سال ۳۲٩‏ در این 
شهر در گذشته و به خاك سپرده شده است. البته با توجه به برخی از مشایخ عراقی وی 
همچون حمید بن زیاد (م ۳۱۰) بعید نیست که وی در سال ۳۱۰ یا قبل از آن نیز به 
عراق سفر کرده باشد. ولی سفر وی به بغداد قبل از سال ۳۲۷ ثابت نیست. وی سفری 
هم به دمشق داشته " که محتمل است در فاصله سال ۳۲۷ و ۳۲٩‏ بوده باشد. به هر 
حال ظاهراً کلینی در ری می‌زیسته و گویا کافی را نیز در اين شهر تألیف کرده و ثابت 
نشده که مذّت اقامت وی در بغداد طولانی بوده است. 

۳. نواب اربعه در جوّ تقیه‌امیز شدیدی می‌زیسته‌اند. بیم از ستمگران که یکی از اسباب 
غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) به شمار آمده. عملکرد ویژه‌ای را از 
سوی نایبان آن حضرت ایجاب می‌کرد. بنابراین چه بسا آن بزرگواران نمی خواسته‌اند 
در مسائلی که طرق ظاهری برای حل آن وجود دارد. ارتباطی با شیعیان داشته باشند. 


۱ روایت کلینی از عثمان بن سعید عمری به طور صریح دیده نشده. البته در اسنادی از کافی نام عثمان بن سعید 
در اسناد دیده می‌شود. ( کافی » ج ۲. ص ۱۱/۳۱۸؛ج ۰۵ ص ۹/۹۶؛:ج ۵. ص ۹/۵1۸؛ج ۰ ص ٩۳/4۵۰‏ ج 
۷ ص 4/۸). در این مورد علاوه بر احتمال وقوع تحریف, دلیلی نداریم که مراد از عثمان بن سعید, نایب خاصض 
حضرت باشد. نام محمد بن عثمان هم در پاره‌ای اسناد کافی دیده می‌شده ( کافی » ج ۲. ص ۲/۶ و نیز در ج 
۳ ص 1/۲1 و ۱/۲۵) که در دو مورد اخیر گویا سند محرّف بوده است. به هر حال, دلیلی نداریم که مراد. 
محمد بن عثمان بن سعید باشد. 
باری, در کتاب کافی هیچ روایتی از نایبان امام زمان 2 ابت نشده است (ر. ک: کافی . ج ۰۱ ص ۳۲۹). ولی 
در دیگر کتب حدیثی روایاتی اندك از کلینی از ایشان با واسطه دیده می‌شود. (ر. ک: يبة الطوسی» ص ۰۲۷۱ 
۰ ۳ فرحة الفری. ص ۱۱۲؛ کمال الدین». ص 1/۶۸۳؛ دلاشل الامامة. ص 4۹۸/۵۲۵). گویا ایین 
احادیث از کتاب رسائل الائمه مرحوم کلینی گرفته شده باشد. 


". تاریخ دهسشی : این عساکر» ج ۰ ص ۲۹۷. 


۶ ([ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


یم 


۰ 


نبوده‌اند. ارتباط شیعیان با نواب بیشتر برای حل معضلاتی بوده که تنها از طریق غیبی 
حل می‌شده است. 

درخواست علی بن بابویه برای بچه‌دار شدن" و تقاضای ابوغالب زراری برای حسل 
مشکل به ظاهر لاینحل وی با همسرش از این قبیل است. 

برای آشنا شدن با عملکرد نایبان خاص حضرت در آن زمان و شدّت تقیه, به نقل این 
ماجرا بسنده می‌کنیم که جناب حسین بن روح به جهت تقیه در مجلس مقتدر عباسی 
شرکت کرده. به ناچار از تفضیل خلفای ثلائه بر امیرالمومنین لا سخن می‌گوید و 
هنگامی که یکی از شیعیان به گونةٌ خصوصی بر این امر خرده می‌گیرد. تأ کید می‌کند که 
اگر این اعترضات تکرار شود. از او کناره‌گیری خواهد کرد ". وی خادم خود را که 
معاویه را لعن کرده بود. از کار برکنار کرد و وساطتها برای باز گرداندن وی بی آثر بود * 
در چنین جوّ مخاطره‌امیز اقدام به عرضه کتابی همچون کافی چندان طبیعی نیست. 

. در توقیعات محمدبن عبدالله حمیری, از حدود ده روایت پرسش شده است *. در پاسخ 
کنر اهراب ی ده هی تاه نما ونان مسا دشیم بیع نها اکتا 
شده است" . به هر حال, مقایسه این توقیعات با کتاب کافی با حجم حدود شانزده هزار 
روایت مقایسه نادرستی است. 

ناس ره کاپ امرس اپ تزخوو نیت کیره شزو ید کین 
هه تشه ناف است . 


. عرضه کتاب پر نایبان امام زمان لا بسیار ادر است. تنها کتاپ کیت شلمفانی 


. کمال الدین. ص ۳۱/۵۰۲؛ غیست شیخ طوسی . ص ۲۱/۳۰۳ و ۲17/۳۲۰ 

.عبت شیخ طوسی. ص ۳۰۷-۳۰۲ و ۲/۳۰۳ ۲۷. 

. یست شیخ طوسی . ص ۳۶۷/۳۸۶. 

. غیت شیخ طوسی ۰ ص ۳۶۸/۳۸۷. 

.ر.اک: احتجاج» ج ۲. ص ۰۵۱۱۰۵۹ ۰۵۷۱۰۵۷ ۰۵۸۲ ۰۵۸ ۵۸۵ .۵۸٩‏ 

. حتجاج» ج ۲. ص ۵1٩‏ و نیز ر. ک: احتجاج ۰ ج ۰۲ ص ۰۵۷۹ ۰۵۸۱ ۵۸۲, ۵۸۷. 


. مم الکلینی و کتابه الکافی , ص ۲۳۳ - ۲۳۵. 


انار فازشن ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱۷۵ 


است که بر جناب حسین بن روح عرضه شد. اين امر به خاطر وضعیت ویژه شلمغانی 
بو که پیشتر از :وایستان نطام وکالت: بتواه ول سین تخر اف شته او شلات 
اجتماعی -عقیدتی حادّی برای جامعه شیعی به وجود آورد. کتاب فوق در تمام 
خانه‌های شیعیان موجود بود؛ لذا بررسی صحت و سقم ضرورت جدی داشت. 
پرسش اصلی درباره کتاب التکلیف هم این بود که آیا شلمغانی روایاتی از اين کتاب 
را جعل کرده يا خیر؟ آیا در اين کتاب تدلیس رخ داده يا خیر؟ و اين گونه احتمالات 
در مورد کافی نبود. 

از سوی دیگر, گویا کتاب شلمغانی به صورت فقه مأئور و بدون ذکر سند بود"؛ لذا 
پبررسی صحت و سقم آن از طریق بررسی اسناد روایات میسور نبود. بنابراین از جهات 
مختلف بین کافی و تکلیفت. و بین کلینی و شلمغانی تفاوت وجود دارد و نمی‌توان 
بکن .را با دبکری: قیامن, کرنق: 

گفتنی است که شیخ طوسی پس از نقل ماجرای عرضه کتاب شلمغانی -معروف ابن 
ابی عزاقر -بر حسین بن روح, با سند خود از سلامة بن محمد نقل می‌کند که شیخ 
حسین بن روح یل کتاب "دیب را به قم فرستاد و از جماعت فقها خواست که در 
این کتاب بنگرند و مطالبی را که با آن اختلاف دارند. بیان کنند. فقیهان قم در پاسخ 
نگاشتند که تمام مطالب آن صحیح است, جز این مطلب که زکات فطره در طعام 
(ظاهراٌ به معنای گندم) نصف صاع است, ولی به نظر ما. طعام همچون جو است و 
زکات فطرة آن يك صاع است ". 

روشن نیست که کتاب التأدیب چه کتابی است و مولف آن کیست و ایا در تمام این 
کتاب تحریفی رخ نداده است؟ 

این ماجرا نشان می‌دهد که جناب حسین بن روح در ارزیابی کتاب. نظر فقهای قم را 


۱ به خصوص اگر این سخن مرحوم سید حسن صدر را در کتاب فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا۱ 


۲. بت شیخ طوسی . ص ۳۵۷/۳۹۰. 


۲۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


یبا کفتته وه ایتکه خواد کناب ,را ی قض ی ره کتقیار انم آمر ر.ع ایت که فران 
نبوده است که ارزیابی احادیث از روشهای غیر متعارف همچون عرضه مستقیم بر امام 
زمان لش صورت گیرد. 

به هر حال ,به جز این دو کتاب , التکلیف و "دیب , گزارشی از ارزیابی کتاب دیگری از 
کتابهای قرن سوم بر نایبان امام زمان بت در مصادر حدیثی و رجالی دیده نمی‌شود. 

۷ راستی, اگر کافی بر امام زمان لا عرضه شده باشد. ایا کلینی خود در مقدمه کتاب یا 
در هنگام روایت آن بر شاگردان یا شاگردان وی در اجازات خود یا در کتب دیگر بدان 
تصریح نمی‌کردند؟ ایا ملفان کتابهای رجال همچون شیخ طوسی و ابوالعباس نجاشی 
که زبان به مدح کافی و کلینی گشوده‌اند و از کتب عرضه شده بر امامان در کتب خود 
یاد کرده‌اند. بر این آمر تصریح يا اشاره نمی‌کردند؟ 
خک وه می‌تواند چنین امری واقعیت داشته باشد؛ در هر حالی که در هیچ مصدری از 
مصادر قدما. اندك اشارتی بدان دیده نمی‌شود و نخستین بار سید بن طاوس به این 
احتمال اشاره کرده است . از عبارت وی هم روشن است که وی ان را از مقدماتی چند 
استنتاج کرده, نه اينکه گزارشی در اين زمینه به وی رسیده باشد. 
با توجه به انچه گفته آمد. می‌توان با اطمینان بر نادرستی ادعای عرضه کافی بر نایبان 
امام زمان لت کید ورزید. البته علامه مجلسی می‌فرماید که می‌توان گفت ائمه لا ب 
تال اه پراش دنت ای لب کامار وف اشس وان وان از او یه 
گرفت که تمام احادیث کافی صحیح است ؛ همچنان که می‌توان اطمینان داشت ائمه لو 


به تألیف جواهر راضی بوده‌اند. ولی این به معنای درستی تمام مطالب جواهر نیست. 


دلیل پنجم: مقدمه کافی " 
مهم تر ین دلیل بر اعتناو احادیث کافی»عبارت مقد مه کتاب و وی بس از اشاره به 


۱ مرات العقول » ج ۱ ص ۲ ۲. 
۲ این بحث در خاتمه مستدرك و نیز در دروس ایةالله والد (مدّ ظلّه) با تفضیل بیشتری ذکر شده. ولی ما آن را با 


تلخیص می‌آوریم. 


آثتار فاوشن. ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱۷۷ 


درخواست تألیف کتابی مشتمل بر «الاثار الصحيحة عن الصادقین 2 والسنن القائمة التی 
علیها العمل» " می‌افزاید: 
وقد پر الله ‏ وله الحمد حا تا لت ما سا لوا رعوای گنت توح افیقها کان فد 
من تقصیر . فلم تقصر نیتنا فی اهداء النصیحه: اٍذ کانت واجبة لاخواننا وأهل ملْتنا". 
در اين عبارت. شیخ کلینی خداوند را شکر می‌کند که توفیق تألیفی را مطابق با خواسته 
سائل به وی عطا کرده است ؛ بنابراین وی احادیث کتاب را «صحیحه» می‌داند. از سوی 
دیگر. عبارت فوق با توجه به افعال ماضی که در آن به کار رفته. تقریباً صریح در این 
معناست که پس از نگارش کتاب و پایان ان به رشته تحریر درامده. پس این احتمال که 
مولف از تصمیم خود برگشته یا از هدف تألیف در هنگام نگارش غفلت ورزیده باشد, در 


کار نیست. بنابراین با توجه به شهادت مولف به صحت احادیث کتاب. باید احادیث ان را 


بررسی دلیل پنجم 

درباره این دلیل اشکالاتی مطرح است که برخی اصل شهادت شیخ کلینی به اعتبار تمام 
ا تفاب کات درا رص هم شدای ری اعا رزرشهاات کی را ترا رای دشر از 
می‌سازد. مرحوم محدّث نوری این اشکالات را طرح کرده و به آنها پاسخ داده است. ما 
نیز در دو مرحله بحث را دنبال می‌کنيم. 


مرحله اول: بحث صغروی . آیا کلینی به اعتبار تمامی احادیث کافی شهادت داده است؟ 
برخی این اشکال را طرح کرده‌اند که شهادت باید با الفاظ جزمی صورت گرفته باشد. ولی 
در این عبارت کلمه «ارجو» (امیدوارم) به کار رفته که حاکی از بر دید مولف انست دا 


نمی‌توان گفتار کلینی را شهادت به شمار اورد. 


۱ کافی » ج ۰۱ ص ۸. 


۲ کافی ۰ ج ۱ ص . 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 
در پاسخ اين اشکال. مرحوم محدّث نوری سخنانی آورده است" که می‌توان آن را با 
این بیان مطرح ساخت: در عبارت مقدمه کافی جملهٌ «وقد یسر الله...» با الفاظ جازم آمده ؛ 
است. ایا این جمله. با جمله‌ای که بلافاصله پس از آن ذکر شده و به امیدواری موّلف 
عنایت دارد. تنافی دارد؟ پاسخ سوّال. منفی است. 
در توصیح اين امر می‌گویيم: سائل. يك هدف و محبوب نخستین داشته که گرداوری 
احادیث صحیح واقعی است. ولی تأمین کامل این هدف از توان کلینی بیرون است؛ زیرا 
حدّ اکثر کلینی بتواند احادیثی را که به عقیده خودش معتبر است. گرد آورد. ولی الزاماً 
عقیده کلینی مطابق با واقع نیست. لذا درخواست سائل محدود به گرداوری احادیثی است 
که به عقیده موّلف صحیح و معتبر باشد. کلینی این درخواست محدود را که در توان وی 
بوده, پاسخ گفته است. ولی اطمینان ندارد که هدف نخستین سائل به طور کامل تأمین شده 
و عقیده وی در صحت احادیث مطابق با واقع باشد؛ هر چند این عقیده قرع تشز 
معتبر است. 
با توجه به آنچه گفته شد. اصل شهادت کلینی انکارناپذیر است. ولی سخن در ایین 
اتیت. که نا وی تمام احادیث کتاب را. صحیح و ابت الانتساب می‌داند؟ پاسخ سوال. 
منفی است. 
در توضیح این پاسخ باید دانست که کلینی بابهایی را منعقد کرده و در هر باب احادیثی 
را برای اثبات مطلبی یا مطالبی فقهی یا کلامی يا اخلاقی یا... آورده است. حال چه بسا 
توبات خاش فر فاد کر شوه که و اقباتت» ری مات ۱ کر نات نآ 
داشته باشند؛ هر چند تک‌تك آنها معتبر نباشد؛ مثلاً احادیث ابواب کتاب الحجة برای 
اثبات امامت ائمه معصوم و مناقب و کرامات ایشان آورده شده است. در این ابواب لازم 
نیست تمام احادیث باپ ثابت الانتساب باشند. بلکه همین مقدار که این احادیث بر روی 
هم امامت ائمه و مقامات والای آنها را به اثبات برساند. سبب می‌شود که روایات را در 


ابواب مربوط ذکر کند. لذا در کتاب الحجه نام راویان بسیاری دیده می‌شود که در هیچ سند 


۱ خاتمه مستدرك ۰ ج ۲ (مستدرك ۰ ج ار ۵ 3 


ا نان فاناست: ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 7 ۱۷۹ 


دیگری دیده نشده است و بسیار بعید می‌نماید که کسی تمام انها را ثابت الوثاقه بداند. 

اد بو ویکر دوه ارت مقومه علاوورین «الا نار الصخیعه ار «الستن القاکته ال 
یف لته ای امد هر ی مراد اد کلهه شت عضو هی داف: شتا 
نباشد. ولی به هر حال این عبارت به آداب استحبابی هم ناظر است. در آداب استحبابی. 
ممکن است ملف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احادیث «من بلغ». 
ادن ای اب ساره عم انم پذاشسی وان کف که اعا یت کلم 
درباره داب استحبابی به عقیده وی ثابت الانتساب بوده, بلکه تنها اين مقدار که این 
احادیث را می‌توان ملاك عمل قرار داد. از عبارت فوق بر می‌آید. 

شاه | بنکه فاد کلیت وه آخیار ماس اخادیت اف تایت شتا 


مرحله دوم: بحث کبروی . آیا شهادت کلینی به اعتبار احادیث کافی » برای دیگران شرعاً 
ححت است؟ 
نخستین اشکال در اعتبار این شهادت. اين است که کلمه «صحیح» در کلام کلینی به 
اصطلاح متأخران نیست. بلکه به معنای لغوی و مفهوم ابت الانتساب است و این امر 
می‌تواند به جهت قرائن خارجی باشد که اموری است استنباطی و در اعتبار آن انظار علما 
ایا تم ارات زا مت سر ارو 

در توصیح این اشکال. نخست اشاره اجمالی به دو کاربرد واژه صحیح -در نزد قدما و 


مفاد «صحیح» در سخنان قدما و متأخران 
دانشمندان متأخر امامی, احادیث را بر مبنای اوصاف راویان به چهار قسم صحیح. حَسنّ. 
موثق. ضعیف تقسیم کرده‌اند. این تقسیم نخستین بار به وسیله فقیه نامدار سید احمد بن 
طاوس (م 1۷۳) مطرح هت با یه کار سار ان افطظار ان ور نان ها کرد و 
علامه حلی (۷۲۲۱-۱۶۸). انتشار یافته است. 

ظاهراً در اين اصطلاح. احتمال صدور روایت شرط نیست. بلکه اگر تمام راویان 


۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


حدیثی, امامی عادل ضابط باشند و سلسله اسناد بدون ارسال به معصوم تلا منتهی شود. 
آن حدیث صحیح شمرده می‌شود؛ هر چند قرائن قطعی وجود داشته باشد که اين روایت از 
معصوم صادر نشده و راوی در این روایت خاص اشتباه کرده است ". 

دانشمندان اعصار گذشته با چنین اصطلاحی اشنا نبودند. بلکه صحیح را به معنای 
لغوی " آن به مفهوم کامل (در مقایل ناقص) یا سالم (در مقابل بیمار) به کار می‌بردند و آن را 
بر حدیثی اطلاق می‌کردند که صدور آن از معصوم لطل به اثبات رسیده باشد؛ هر چند 
اثبات آن با حجت شرعی باشد. نه با قطع یا اطمینان. 

به نظر می‌رسد که صحیح در کلام قدما, الزاماً در مورد حدیت مورد عمل و فتوا به کار 
نمی‌رفته . بلکه هر نوع خبر ثابت الصدور از معصوم لیذ را صحیح می‌خوانده‌اند. می‌دانیم 
که ممکن است حدیثی از معصوم صادر شده باشد, ولی چون به جهت تقیه بیان شده. عمل 
بدان روا نباشد. شاهد بر سخن ما درباره نحوه اطلاق صحیح در نزد قدما این است که 
ایشان اخبار متعارض را صحیح خوانده اند ". در اخبار علاجیه نیز از صحت هر دو حدیث 
تما رن شه کفتف له ای هو ات که ری رک فتاه آحا دی ها رف 
جایز نیست. ولی ممکن است تمام این احادیث صحیح بوده و از امامان معصوملِه9 صادر 
یل هنیا شناله 

باری. در استعمال قدما صحیح در مورد احادیث غیر امامیه هم به کار رفته است. 
ظاهراً نسبت بین صحیح در سخنان قدما و صحیح در اصطلاح متأخران. عموم و خصوص 
من وجه است؛ زیرا احادیث راویان امامی که عدم صدور آنها قطعی باشد. ظاهراً در نزد 


۱ که مک است از.غمدا در یل مورد خاص, روایتی دروغین را به معصوم عطل نسبت دهد و انگیزه او نوعی 
مصلحت اندیشی دینی باشد. اين امر اگر در موارد بسیاری صورت نگرفته باشد. با وثاقت راوی منافات ندارد. 

۲ گاه تعبیر «صحیح در اصطلاح قدما» به کار مز رود این تعبیر مسامخه امیز است . قدما اصطلاح خاصی درباره 
صحیح نداشتند. بلکه آن را به معنای لغوی استعمال می‌کردند. 

۳۲ ر.ک: فتیه. ج 4. ص ۰۲۰۳ ذیل 04۷۲؛ تهذیب., ج ۲. ص ۷۵ ذییل ۰۲۷۷ ص ۲۱۳ ذییل ۸۳۵؛ ج ۳ 


۶ عیون خبار الرضا عتا » ج ۲ ص ۵/۲۰ و نیز ر. ک: کافی» ج ۱ ص ۰۱۰/۲۱۷ 


آفتار فارنش: ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی [7] ۱۸۱ 


متا خران صحیح خواند.شنده:ولی قذما انها را صحیح نمی‌دانستند و از طرف دیگر احادیثی 
که واویان غر امامی تقا. کر ده‌باشتی با ارتراهدیی یور آنها کات ده ناشت: نها در 
استعمال قدما صحیح ات 
انجه در این بحث حائز اهمیت است. این است که ایا ملاك صحت و اتبات صدور 
احادیث در نزد قدما. تنها وئاقت (به معنای اعم که درباره راویان غیر امامی هم صادق 
است) بوده یا ملاکهای دیگری هم در اين زمینه وجود داشته است؟ 
مرحوم شیح بهایی در کتاب مشرق الشمسین, اموری را که وئوق و اطمینان به خبر 
می‌آورد: بر شمرده است ؛ از جمله: 
از وه یت عیاض 
ان ارو ارت یا اه 
-وجود روایت در کتاب یکی از اصحاب اجماع ؛ 
-وجود روایت در یکی از کتابهای عرضه شده بر معصوم ِ 
-وجود روایت درکتب معتبر پیشین . خواه مولفان آنها امامی صحیح المذ هب باشند یا نباشند . 
مرحوم محدّث نوری بر اين باور است که‌این امور. همگی به وثاقت به معنای اعم که با 
فتاه مهب بدا رگا سوب بان موی کر ود ۱ 
ولی اين مطلب صحیح نیست؛ زیرا تکرار يك حدیث در چند کتاب. الزاماً یه سعنای 
وئاقت راویان حدیث نیست. بلکه نفس تکرار حدیث. اطمینان اور است که البته انسانها 
در سرعت یا کندی اطمینان متفاوت‌اند و لذا عدد معینی را نمی‌توان برای حصول اطمینان 
ذکر کرد. با توجه به اختلاف انسانها در حصول اطمینان. حدیثی که برای مرحوم کلینی 
اما فش بوخ ال اما باه میا یه سک زا تس باه کف کففهاوت کیت 
رای افراد دیگر هم حجیت دارد 
مسأله اعتبار احادیث اصحاب اجماع هم در نزد بسیاری از دانشمندان به خاطر وثاقت 
سلسله سند نیست. بلکه احادیتث اصحاب اجماع را هر جند ایشان از افراد ضعیف یا 


۱ خاتمه مستدرد ۰ ج ۳ (مستدرنك» ج ۰۱ ص ۸۸ 1. 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


مجهول‌الحال نقل کرده باشند. می‌پذیرند. اعتبار يك کتاب هم به معنای صحت تمام راویان 
کتاب نیست. به هر حال. قرائن فوق از باب نمونه است و دلیلی نداریم که اين قرائن برای 
همه انسانها اطمینان آور باشد. قرائن اطمینان اور هم در این موارد خلاصه نمی‌شود. بلکه 
چه بسا اموری همچون قوّت متن حدیث. موافقت حدیث با حکم عقل عملی (همچون 
احادیث اخلاقی). عمل طایفه (شیعه) به مضمون روایت. پذیرش روایت از سوی استاد 
فلت .و اطفیتا نوی را به حذیت بد دنبال آورد کذالزاما برای فیکران اطمیتان آووتیسته: 
شتضوم سر وت تزیری ا سسه بت تسا موی اعکال با اقا کروداس تس 
صحت رادر نزد قدما موافقت حدیت باکتاب و سنت قطعیه ذکر می‌کند و در پاسخ می‌گوید: 
(فو اففک‌با کسام وت اقطعیه ی دی نی تعت ممتهورن اس الیل یس صکوار قلبت 1 
لبته این نکته درست است؛ زیرا هر حرف درست و مطابق واقع, الزاما از سوی 
امامان 2 صادر نشده است. ولی روشن نیست که دانشمندان پیشین همه جابر این نکته 


توجه کرده و بین صحت مضمون و صدور حدیث از امام لثل فرق گذاشته ناشتند: 


حدیث, قرائن داخلی سند یعنی وئاقت راویان (به معنای اعم) است ". 

ایشان می‌گوید: ابن ولید و به تبع وی شیخ صدوق, روایات افراد بسیاری را که محمد 
بن احمد بن یحیی اشعری. صاحب نوادر الحکمه. از آنها نقل کرده است, استثنا کرده و از 
نقل آنها خودداری ورزیده‌اند. اگر مثلاً موافقت کتاب یا سنت خود از قرائن اعتماد حدیث 
بود. باید استثنای فوق را مقیّد ساخته. چنین می‌گفتند که از نقل روایاتی از این افراد که 
وصف موافقت با کتاب و سنت را ندارند. پرهیز می‌کنند. عدم ذکر چنین قیدی نشان 


می‌دهد که آنها در صحت تنها به احوال راویان می‌انديشيدند. 


افتاز فارسین ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱۸۳ 


ولی اين دلیل ناتمام است؛ چه معنای استثنای فوق این است که روایات این راویان 
به تتهایی واجد شرایط پذیرش نیستند و اين امر کاشف از اين نیست که در هیج زمانی 
قرینه‌ای همراه روایات این افراد نبوده تا روایت را معتبر سازد؛ مثلا وقتی می‌گوييم خبر 
فاسق حجت نیست. یعنی خبر فاسق به خودی خود اعتبار ندارد و اين منافات ندارد با 
اينکه در جایی صدور همین خبر فاسق به جهت قرینه خاصی اثبات شده باشد. جنین 
اثبات با قرینة خارجی يك حدیث سبب نمی‌شود که ما نتوانیم به طور مطلق. از عدم 

خلاصه اشکال ما این است که ضابطةه صحت در نزد کلینی روشن نیست. شاید وی به 
قرائن اجتهادی دور از حش و مورد اختلاف برای اثبات صحت احادیت. اعتماد ورزیده 


باشد که قهراً برای کر وا تین یکدی ! 


اشکالات بر اعتبار سهادت کلینی 

۱ اگر احتمال اختلاف مبنای دیگران با کلینی. سبب بی اعتباری شهادت کلینی گردد. 
همین اشکال به شهادت ائمه رجال همچون شیخ و نجاشی هم وارد می‌شود. ما 
نمی‌دانيم که ماو ان غقالت و و نافت که تعاشی تن رنه راویان از انها سین کم 
چیست و ایا وی همان مبنای دیگران را در عدالت و واقت پذیرفته است يا نه؟ پس 
باید اصلا باب شهادت رجالیان را نیز مسدود سازیم. 
در پاسخ این اشکال می‌گوييم که بین شهادت امثال نجاشی و شهادت کلینی فرق است. 
به اشکال فوق در بحث رجال. پاسخهای چندی داده‌اند که در ببحث اعتبار کافی 
نمی‌آید. ما در اینجا تنها به ذکر يك پاسخ اکتفا می‌کنيم: هدف نجاشی از تألیف کتاب 
رجال. استفاده عموم دانشمندان بود و همین هدف سبب می‌شود که وی اگر مسلك 
ویژه‌ای در مورد عدالت و وثاقت داشته باشد. بر طبق ان مسلك کتاب را ننگارد. بلکه 
کتاب را بر طبق مسلاك عموم دانشمندان بنویسد. این پاسخ دربارٌ کافی نمی‌آید؛ چون 
کافی تنها به ذکر متن روایت اکتفا نکرده, بلکه سند آن را هم آورده است. بر خلاف 


کتاب نجاشی مثلا که مدرك خود را در توئیق و تضعیف نیاورده است. 


۶ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


دک تاد ته اند رای این .ناشن که دیحران هم بتوانند با مراجعه به سند حدیث. 
روایات معتبر در نزد خود را بازیابی کنند. پس دلیلی نداریم که کلینی ترا کی 
و نقل احادیث, به مبنایی به جز مبنای خود در تصحیح احادیث, نظر داشته باشد. لذا 
با توجه به ناشناخته بودن مبنای کلینی در نزد ما. نمی‌توان نتیجه گرفت که قرائنی 
که برای کلینی اطمینان آور بوده. اگر در دست ما می‌بود. حتماً به صحت حدیث 
اطمینان می‌يافتيم. 

۲. اگر کلینی تمام احادیث کتاب را از چنان اسناد واضح و تردید ناپذیری برخوردار 
می‌دید که همه مردم, بر اعتبار انها اتفاق نظر داشته باشند. پس چرا این‌همه به ذکر 
اسناد روایت اهتمام ورزنده و گاه‌طرنق مختلفت رای ین یت اورده و با روشهایی 
جون تحویل سند. تلاش کرده است که در عین ایجاز. اسناد متعددی برای برخضی 
احادیث ذکر کند؟ 
ااتکر کانا نانوی کیب کست که دولن از ریس دیهان سنارت 
را برای دیگران گسترده می‌دیده است؟ 

۳ در کافی روایات مرسل با عبارتی همچون «من اخبره». «رجل». «من حدنه» بسیار 
اتسار زمزهمی تنایی که فرا نی بر وتافت هگن این زاویان کسام وتا شتا شتا ور 
کان ناشکه 

رین ای هی وا دی انفها یی کورای انا اک تفر 
کلینی با عبارت مقدمه خود در صدد شهادت به وثاقت تمام افراد اسناد کاقی پرامده 
باشد با توجه به تعارض این شهادت با گفتار دیگران در موارد بسیار. اعتبار ذاتی این 
شهادت از بين می‌رود؛ زیرا شهادت-هر چند به امری محسوس يا نزديك به حس 
تاشلبدز صورتی اعتباز دارد که اشتیاه ان انك باشت: نذا ا کر سعارضی اه شیار قبود: 
از اعتبار ذاتی می‌افتد. 

۵ پاره‌ای از منابع کافی در نزد رجالیان غیر قابل اعتبار است. 


دو اشکال اخیر نیازمند توضیح بیشتری است که در ادامه خواهد آمد. 


اکن فازرست ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱۸۵ 


راویان ضعیف در کافی * 
درکتابهای رجالی. افراد بسیاری تضعیف شده‌اند که نام اکثر آنها در اسناد کافی دیده 
می‌شود. به عنوان نمونه, به چند نفر اشاره می‌کنيم: 
محمد بن علی صیرفی ابو سمینه . نام اين راوی که استاد احمد بن عبدالله برقی. 
صاحب محاسن, بوده. در بیش از ۲۵۰ روایت در کافی دیده می‌شود که مقر با عتو ان 
«محمد بن علی» از وی یاد شده است. نجاشی درباره وی می‌گوید: 
وی جداً ضعیف و اعتقاد وی فاسد است و در هیچ چیزی بر وی اعتماد نمی‌شود. او به قم 
وارد شد ؛ در حالی که پیشتر در کوفه به دورغ گوبی شهره گشته بود . در قم بر احمد بن محمد 
بن عیسی وارد شد . سپس به غلو اشتهار یافت . لذا او را طرد کردند. احمد بن محمد بسن 
عشی آ یوار هون کرد : 
فضل بن شاذان در برخی کتابهای خود نام شماری از کذابین معروف را می‌اورد و 
قن اف وخ ناسمه اش : 
مخمد ین فوسی همدانی :نام وق آدزء سی: روایت کافی دیده می‌شنود. ابن ولید آق.را 
که و ی مس نی مر یش این ات که کتا ها ان من ید لاور وروی 
اصل زید زژاد و زید نرسی را او جعل کرده است *. 
احمد پن محمد سیاری. نام وی در بیش از چهل روایت کافی دیده می‌شود. نجاشی 
وی را ضعیف الحدیت, فاسد المذهب. مجفوّالرواية. کثیر المراسیل خوانده". ابن غضائری 


# از اینجا تا آخر مقال. از راقم سطور است و به بحث آیةالله والد (مدظله) ارتباط ندارد. 

۱ رحال نجاشی. ص .۸٩:/۳۳۲‏ 

۲ رحال کشی. ص ۰۱۰۳۳/۵۶۹ و نیز برای ملاحظه ساير کلمات رجالیان درباره وی ر. ک: فهرست سیخ 
طوسی ۰ ص ۵/۶۱۲ ۱۲؛ ضعفاء ابن عضاثری (مجمع الرجال » ج ۵. ص ۲۱۶). 

۳. کتاب من لابحضره الفقیه. ج ۲. ص ٩۰‏ ذیل ۰۱۸۱۷ 

فهرست شیخ طوسی. ص ۰۲۹۹/۱۷ ۲۹۹/۲۰۱ و ۳۰۰. 


0 رحال نجاشی. ص ۱۹۲/۸۰ 


۱ 71 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


از او با عبارت «ضعیف متهالك غال محرف» یاد کرده. از محمد بن علی بن محبوب نقل 
می‌کند که وی به تناسخ قائل بوده . کتاب قراءات وی یکی از منابع اصلی روایات تحریف " 
قران به شمار می‌آید. 

عبدالرحمان بن کثیر هاشمی . وی که در سند حدود سی روایت از روایات کاقی واقع 
است , تضعیف شده است . نجاشی از قول «اصحابنا» نقل می‌کند که وی حدیث جعل می‌کرد ". 

عبدالله بن عبدالرحمان الاصم . وی که در سند حدود یکصد روایت از کافی دیده 
می‌شود. در کتب رجالی لیذ تضعیف شده است. نجاشی وی را «ضعیف غال لیس 
هو وه این ای او ار کذانی اه هس دانویی کتات: وا ناوضر 
نشان از «خبت عظیم و مذهب متهافت» می‌داند ". 

علی بن حسان هاشمی . وی که در حدود چهل حدیت در کافی از وی نقل شده. در 
دجال نجاشی با وصف «ضعیف جدا» و «فاسد الاعتقاد» توصیف شده*. علی بن الحسن 
نق فقیال اور کر ابش وان : 

محمد بن سلیمان الدیلمی . وی که نامش در حدود چهل سند از اسناد کافی دیده 
می‌شود. از سوی نجاشی با عبارت «ضعیف جدا لا یعول علیه فی شیء» وصف شده است ۲ 
همین طور پدر وی نیز که در اسناد چندی از کافی واقع است, شدیداً تضعیف شده است* 

در بحث آینده در ضمن سخن از منابع کافی » به پاره‌ای از منابع کاقی که از سوی 
رجالیان غیرقابل استناد خوانده شده‌اند. اشاره خواهیم کرد. 


۱ رجال این عضالری. ص ۱۱/4۰ (مجمم الوجال, ج ۰۱ ص ۱1۹). 

۲ رحال نجاشی. ص 1۲۱/۲۳۶ 

۳ رحال و 

۵ رحال نجاشی. ص ۱۱۰/۲۵۱ 

1 رجال کشی. ص ۸۵۱/4۵۲ نیز ر.ک: ضعفاء اين غضاتری. ص ۸۸/۷۷ (مجمم الرجال» ج۶. ص۱۷). 

۷ رحال نجاشی. ص ۹۸۷/۳۹۵ و نیز ص 1۸۲/۱۸۲. 

۸ رحال کشی. ص ۰۷۰۶/۳۲۷۵ ر حال نجاشی , ص ۶۸۲/۱۸۲؛ ضعفاء این عضاتری » ص ۷ (مجمح الر حال » 


آثار فارسی ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱۸۷ 


اساره به منابع کافی 

ما در جای خود به تفصیل درباره منابع کافی و روش کشف این منابع سخن گفته‌ايم. در 
اینجا تنها به ذکر اجمالی اين منابع و ارزیابی کلی آنها اکتفا می‌کنیم . مولفان منابع کافی بر 
چهار قسم‌اند: 

فسم اول: مولفان معتبر در نزد طائف امامیه . از برخی از کتب این قسم در مقدمه فقیه ". به 
عنوان کتب مشهوری که مورد اعتماد و مرجع طایفه امامیه‌اند. یاد می‌کند ؛ همچون محاسن 
احمد بن محمد بن خالد برقی. نوادر احمد بن محمد بن عیسی, مشیخه حسن بن محبوب. 
کتب سی گانه حسین بن سعید. نوادر محمد بن ابی عمیر. نوادر الحکمة محمد بن احمد بن 
یحیی اشعری و نیز کتاب صلات و کتاب کات حماد بن عیسی که غالباً از حریز روایت 
می‌کند و کتاب حریز از کتب مرجع به شمار ی | اه از زمره کتب معتبر. کتاب طلاق 
حسن بن محمد بن سماعه است که با وجود واقفی بودن موّلف. در وتاقت وی و اعتبار 
سم دوم: راویان تضعیف شده؛ همچون: 

ای شم تقفی که ی معا او کتی »و تافرست افیف بو کفتاف 
و اهر مور کای تودهاست ۰ 

بات الما الیی وف کا ان تن ای سای کم 7 


: ۳۹9 ۵ 
مصادر کافی اه هه ات ۳ 


۱ من ل(" بحضره القفیه » ج ۰۱ ص ۲و 1. 

۲ رجال نجاشی. ص ۱۷۷/۷۳؛ ضعفاء ابن ضالری ۰ ص ۱۶/۶۱ (مجمم الرجال» ج ۰۱ ص ۱۹۷). 
۳ کافی » ج ۱ ص ۹/۵۰۸ ۲/۵۱۲ ۲. 

4 کافی». ج ۰۱ ص ۱/۲۶۲ ۹/۲۵۲ و نیز ۱۱/۵۳۲ ۰۱۳/۵۳۳ 


۵ رحال نجاشی. ص ۱۳۸/۹۰؛ ضعفاء ابن عضائری. ص ۳۶/۵۱ (مجمم الرجال » ج ۰۲ ص ۱۱۸). 


۸ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


سیم القظات: ان اه ای هی ار اون کا ات روا عباوت 
نتفر بت رام شاه اس ۱ 
- محمد بن علی صیرفی ابو سمینه که کتاب دلاثل وی از مصادر کافی بوده ". اين راوی 
ی وه اس 
قسم ۳ در وثاقت مولف اختلاف نظر دیده می‌شود. سهل بن زیاد" که کتاب توحید و 
کتاب نوادر وی از مصادر کافی است. از این قسم است. 
قسم چهارم: ملف تضعیف شده ولی کتاب وی معتبر خوانده شده است. از باب مثال. 
معلی بن محمد بصری که در نجاشی با عبارت «مضطرب الحدیث و المذهب» وصف شده. 
ولی درباره کتب وی گفته شده است: «کتبه قریبة»" . کلینی از وی ایات مربوط به ولایت 
اهل بیت و را نقل کرده" که گویا از کتاب تفسیر یا کتاب الامامث وی گرفته شده است. 
بنابراین تمام منابع کافی مورد تأیید کتب رجال نیست. البته اختلاف نظر در ارزیابی 
مصادر و اعتبار مولفان ان طبیعی است و کسانی که در کتب رجال تضعیف شده‌اند. الزاماً 
هی :| زا اقا ط ند ریت 

در پایان این قسمت. اشاره به این نکته مفید است که از پاره‌ای روایات کافی. وقوع 
تضریفت در قران داتشه است: مرآلخعه یه این اعادن تفای تر ده کهدن استا دایم 
روایات. کسانی چون معلی ین محمد و احمد بن مهران واقع‌اند که در کتب رجالی تضعیف 


شده‌اند . لذا نمی توان مفاد این روایات ر به عالمان امامی مذهب سبت داد. 


۱ کافی, ج ۱. ص ۵/۲۲۱ ۸/۲۲۲. 

۱ 

۳ کافی » ج ا صن ۱۵/۲۱۲ ۱ ۵۲ ۱۲۱۱ رل 

۶ فضادز تضعیف وق بر کشت : 

۵. وی در رحال شیخ (ص ۵10۹۹/۳۸۷ 2 4) توئیق و در مصادر دیگر تضعیف شده است. ر.ک: رحال نجاشی. 
ص 1۹۰/۱۸۵ فهرست شیخ طوسی . ص ۳۳۹/۲۲۸؛ استّبصار, ج ۰۳ ص ۰۲3۱ ذیل .٩۳۵‏ 

7 رحال نجاشی. ص ۱۱۱۷/۱۸ 

۷ حتاف ۱ ص ۱/۲۱۷ ۰ ۷/۶۱۲ ۱/۶۱۵ و ۰۱۸ ۲۰/۶۱۱ و ۲۱ و ۰۲۳ ۲۹/۶۱۷ و ۰۲۰ 


۸ ۰ ۲ ۲ و ۲۰۰۶۲۵۰۵ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷۷/۶۲۷ ۷۹/۶۲۸ 


انتاز فازسین ۸ لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی 0 ۱۸۹ 


خاتمه بحث 
حال اگر از تمام بحثهای گذشته. چشم بپوشیم و بپذيريم که شیخ کلینی تمام راویان کتاب 
کافی را توئیق کرده و اين توثیق را معتبر بينگاريم. باز این مطلب بر جای می‌ماند که چه 
بسا این توثیق کلینی با تضعیف عالمان رجالی در تعارض باشد و اگر نتوان دلیلی بر ترجیح 
توثبق کلینی بيابيم. با تعارض توئیق و تضعیف. سرانجام روایت از درجه اعتبار می‌افتد. 

در اینجا به اشاره به این مطلب بسنده می‌کنيم که افراد چندی از سوی مولفان دیگر 
کتب اربعه تضعیف شده‌اند که همگی در اسناد کافی واقع اند. از شیخ طوسی اغاز می‌کنيم 
که یکی از منابع اصلی کتاب تهذیب و استصار وی. کتاب کافی است. وی در این دو 
کتاب, راویان چندی را با وصف «ضعیف جدا» یاد کرده که همگی از روایان کافی بوده‌اند 
که گاه روایاتی بسیار هم از انها در کافی نقل شده است. این افراد عبارت‌اند از: 

سهل بن زیاد. وی در نزديك به دو هزار روایت کافی قرار گرفته و شیخ درباره او 
می‌گوید: «ضعیف جداً عند ناد الأخبار» ۲. 

سامتضملد.نه تستان ‏ باز ویسشن از شهاز صن غیت ,در کافنتمل شفه استت: 

_علی بن حدید ". وی در بیش از هفتاد روایت کافی قرار گرفته است. 

ابوالبختری وهب بن وهب *. از وی حدود بیست حدیث در کافی دیده می‌شود. 

_احمد بن هلال *. از وی ده روایت در کافی نقل شده است. 

شیخ صدوق نیز در کتاب من ل[۷ بحضره الففیه به ضعیف بودن یا فساد مدهب راویانی 
چبد تن یج می‌کند و می‌گوید بر روایات منفرد آنها فتوا نمی‌دهد. این افراد همگی در 
اسناد کافی واقع اند و گاه روایت کلینی از آنها بسیار فراوان است. از اين گروه‌اند: 


۱. استبصار» ج ۰۳ ص ۲۱۲۱ ذیل ۵ و مقایسه کنید با ر حال شیخ طوسی. ص ۵51۹۹/۳۸۷ و 

۲ . تهذیب ج ۷ ص ۳۱۱/ ذیل ۱۶۹۶؛ استبصار» ج ۳. ص ۰۲۲۶ ذیل ۸۱۱. 

۳ استبصار. ج ۰۳ ص ۰۹۵ ذیل ۳۲۵؛ ج ۱. ص ۰ ذیل ۱۱۲. 

4 تهذیب. ج .٩‏ ص ۰۷۷ ذیل ۳۲۵؛ نیز استبصار. ج ۰۱ ص 1۸ ذیل ۱۳۶+ ج ۶. ص ۰٩‏ ذیل ۳۶۰. 


۵ استصار. ج ۰۳ ص ۰۳۵۱ ذیل ۱۲۵۳ و نیز ص ۲۸ذیل ۹۰؛ تهذیب. ج ۰٩‏ ص ۰۲۰۶ ذیل ۸۱۲. 


۱۹۰ [م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


سکونی " . نام وی در بیش از ۵۰؛ روایت کافی مشاهده می‌شود. 

سماعة بن مهران " . نام وی در بیش از ۳۵۰ روایت کافی دیده می‌شود و نیز وهب بن 
وهب " که در حدود بیست روایت از وی در کافی نقل شده است. 

بنابراین اگر بر فرض کسی ادعا کند که شیخ صدوق و شیخ طوسی همه روایات کافی را 
معتبر می‌دانسته‌اند. اين امر با اعتماد به قرائن خارجی بوده. نه با تکیه بر قرائن داخلی؛ 
یعنی اعتبار حدیثی سلسله راویان شتد: لذا برای :دیکران اعتبار شرعی ندارد. 

البته سخن ما در اینجا در این نیست که راویان تضعیف شدء بالا همگی ضعیف اند. به 
عقیده ما غالب این راویان معتبرند. ولی کلام ما این است که به هر حال درباره راویان 
کافی اختلاف نظر وجود دارد و ما بی نیاز از بحث سندی نیستیم. 

نتیجه کلام این است که از راههای گوناگون به این نتیجه رسیدیم که در اسناد احادیث 
کافی لازم است بررسی سندی صورت گیرد و «اعتبار تمام احادیث کافی» سخنی نادرست 


انتتت: 


عصمنا الله من الزلل فی القول و العمل . 
و آخر دعوانا آن الحمدلله رت العالمین. 


۱ کتاب من ۱۷ بحضره القفیه ۰ ج ۳1 ص ۶ ۰۳۲ یل 2۷0۵ 
۲ . کتاب من ۱۷ بحضره الفییه » ج ۳۹ ص ۰۱۲۱ ذیل ۰۲ 


۳. کتاب من لا" بحضره الفقیه. ج 4 ص ۳۵ ذیل ۵۰۲۳. 


۹ 
حاشیه بر مکارم الا ثار (ج ۶6۸ 


ص ۰۳۷۹ س ۲ 

قوله: تلد میرزا محمد حسین عماد الکتاب قزوینی... و تاریخ تولد او در مجله بادگار در 
۷ فروردین ۱۲۸۵ نوشته و ما جون طبق تعیین عید نوروز ۱۲۸ که ۲۵ ذی 
القعده. و عید نوروز ۱۳۸۵ که ۷ ذی الحجّه است... حساب کردیم. ديديم سال 
۵ قمری ۲۷ فروردین ندارد. لذا تولد او را در ۳ محرم این سال که مطابق ۲۷ 
فروردین می‌شود. استنباط نموده و اینجا نوشتیم. 
. عماد خود در قطعه مشقی که تصویر آن را در صفحه ۱۸۳ کتاب زندگانی چاپ 
کر ده‌اند. به صراحت نوشته است: «روز یکشنبه پانزدهم رمضان سال هزار و سیصد و 
چهل و هفت هجری و شصت و پنجمین سال زندگانی فقیر ناچیز: اب سحمد بن 
حسین عماد السيفي القروینی». از این دو بیان روشن می‌شود که ولادتش به سال 
۲ ق. ۱۲۶-۵ش بوده است. 
.. مرحوم یاسمی نیز نوشته‌اند که عماد در ۷۳ سالگی درگذشته است. 

آقول: تعبیر شصت وپنجمین سال. ممکن است به معنای گذشتن 1۵ سال تمام از ولادت 
باشد و اگر به طور دقیق حساب شده باشد, ولادت در ۱۵ رمضان ۱۲۸۲ خواهد بود 
و اگر مقصود داخل شدن در سال شصت و پنجمین باشد. نظیر آن است که می‌گوییم 


4 مکرم الحزار در احواز رحان و قرن ۱ ۱۴ هحری , میرزا محمد علی معلم حبیب آبادی, تحقیق و تکمیل 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


قو له: 


تفا هی رداص تین صاه کات ای دنو لو فالتا هس آنفت و 
مانند اولین سال سلطنت از شروع آن محسوب می‌گردد و اولین قرن نیز به لحاظ 
دخول قرن است. نه گذشتن آن. در این فرض محتمل است که تاریخ ولادت در 
۲۳ باشد و اين احتمال که تاریخ ولادت ۱۲۸۱ بوده. ولی چون شصت و ششمین 
سال تکمیل نشده. ماههای زیادی حساب نشده باشد. بسیار بعید است. به هر حال 
در بطلان اقوال نقل شده تردیدی نیست. فقط کلام یاسمی احتمال صحٌت دارد که 
مدّت عمر عماد را در ۷۳ سالگی دانسته, به شرط اينکه مقصود ۷۳ سال قمری باشد 
و هرید کر له تسار یت اس تا نع از آنکه ۲۷ فروونین ۱۳۸۵ 
تاه ما سقه ۸ هدیا موه اشتاه ۱۲۱۸۵ تشه ۲۷ هر وودی: و ماما اینکه 
۷ صصخت ۱۷ تاش اسف اد یال قصریت ۱۱۱ ۱۲۱۸ یت وس که 
احتمال اشتباه در ماه نیز در کار است. بر فرض که ۲۷ فروردین را صحیح بدانیم. به 
چه دلیل سال را باید ۱۲۸۲ بدانيم. نه سالهای بعد از آن یا قبل از ۱۲۸۵ را؟ و با در 
نظر گرفتن نوشته‌های خود عماد. ولادت محقّقاً قبل از ۱۲۸۵ است. 
ص ۰۲۷۵۰ سطر آخر 

در الکرام الررة. ص ۳۰۳ دوتن [به نام] شیخ محمد حسن یزدی و يك [تن به نام] 
شیخ حسن بافقی یزدی هر سه ترجمه مختصری دارند که تشخیص اتحاد کدام‌يك از 


ها ای ان سا و یی در وال انا فان ی لحاس مین کیت : 


: ویا متحد نبودن هیچ يك از آنان با صاحب لو و 


ص ۰۲۷۵۱ س ۱ 


: تولد میرزا عبدالرزاق خان سرتیپ مهندس بغایری. 


حجره حکیم هیدجی بودم که مهندس بغایری که از سفر حجّ برگشته و از مریدان 


هم خرج بودیم و در کشتی شیخی از روحانیان نجف اشرف نیز به تنهایی عازم 


امتتان فاز تون ٩‏ حاشیه بر مکارم الاثار 0 ۱٩۳‏ 


قو له: 


تق اف نو ین عل آق و یار تسده ده ات بای و دی وال ان عابه تحار 
نیازمان به روحانی برای كمك به اعمال حح از وی خواهش کردیم که به جمع ما 
ملحق شود تا هم او از نظر غذا در مضیقه نباشد و هم ما از نظر اعمال ححٌ مشکلی 
نداشته باشیم. وی تقاضای ما را پذیرفت و ما در خدمتش بسیار محظوظ بودیم تا 
اينکه بعد از حح به مدينة منوره مشرّف شدیم. روزی به دیدن کتابخانه انجا رفتیم. 
تاگهان شخضي. اعی کهبا کم اشتعاض خر تس کرد تن ما اه کتد: ارو 
شخص قاضی القضات است. وی پرسید: شما اهل کجا هستید؟ گفتیم: ایران. گفت: 
کجای ایران؟ گفتیم: تهران. تا اسم تهران را شنید. عصبانی شد و گفت: تهرانی‌ها. 
رافضی و کافرند. یکی از ما گفت: به چه دلیل کافرند؟ گفت: لانهم یژولون القران 
والتأویل کفر. سپس نمونه‌ای از تأویلها را ذکر کرد. شیخ نجفی کلام وی را تصدیق 
کرد و ایات دیگری را هم بر سخن قاضی القضات شاف هرفس ناراحت شدیم 
که این شیخ منافق در مدت مصاحبتِ ما تدلیس می‌کرده. قاضی به شیخ گفت: معلوم 
می‌شود شما شخص فاضل و با کمالی هستید. شیخ گفت: از غنائم سفر ما زیارت 
قاضی الفضای است ول هن با ان کاس مات ی کر کنات غالی با این 
مقام در روز قیامت جمال مبارك رسول اکرمٌَ را زیارت نمی‌کنید. قاضی پرسید: 
چرا؟ شیخ گفت: چون در قرآن هست که: من کان في هذه آعمی فهو فی الاخرة 
آعمی4. قاضی گفت: منظور از اين آیه کوری باطن است. نه ظاهر. شیخ گفت: هذا 
تأویل والتأویل کفر . قاضی عصبانی شد و گفت: قم رافضي. 
هو ص ۰۲۷۵۲ س ۱۶ 

میرزا عبدالرزاق خان سرتیپ مهندس بغایری... فرزند میرزا محسن بن ملا کرمعلی 
بن فتحعلی خان بن محمد قاسم‌خان شمنابادی. 

شاف اکاهی سر از اوالو نار تضاخبختر ان شایعته است یه فا ده 
انجمن آثار ملی » ش ۶-۳ باییز -زمستان ۰۱۳۵۵ ص ۱۰۵ ۱۰۸؛ مولفین مشار. 
۳ ۰۸۳۸-۸۳۷ شکوفه‌های وق وادب احتشامی: ۵۰, تاریخ رجال ابران بامداد. 


۱ ۱۶۱-۰ و فهرست مفالات فارسی افشار» ج ۱ و ۶ رجوع فرمایند. 


۶ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


آقول: از دیگر مأخذ بغایری دانشنامة جهان اسلام» ج ۰۳ ص ۵٩۳۷-۵۳‏ است. با 
اختلاف در نام پدرش. در این اواخر کتابخانة آن مرحوم به کتابخانة ایةالله مرعشی 
در قم منتقل گردید. 

9 ص ۰۲۷۱۵ س ۶ 

قو له دی تاه اهاط وتا ایضعب عتوان (سیعید آلخزت خسن لکهتوی )ون ۲6 کرد 
که وی (ابو محمد عبدالله الاشتر فرزند نفس زکیّه) در کنار نهر مهران از ولایت سند 
وا وف ترش مت مرو رای ار کیت ات کی نس تشن 
هشام بن عمرو تغلبی والی سند او را با کنیزکی که مادرش بود. بعد از قتل پدر در 
شبته ۱۵۱ یه بهداه ند متضون فرستاه و متضنون انها را تاه عاها خو و ره ملیته روانه 
کرد و شرحی در صحّت نسب محتّد به عامل مدینه نوشت و گفت که حفص بن عمر 
معروف به هزار مرد -امیر سند -بدین طور به من نوشته. و در عمدة لطاب 
(ص )٩۳‏ فرماید که از حضرت صادق « زوایت شاه که ججونه تسب کنسی.بة 
نوشتن چنین مردی ثابت می‌شود. انتهی. 
وا ون اهنا اک ی اون مه ۵ هه و 
صادق لیا حیات نداشته ؛ زیرا که وی... در سنه ۱۶۸ وفات کرده. 

آقول: ابو نصر بخاری مطلب مزبور را در سر السذسله (ص ۸) از ابوالیقظان و یحیی بن 
الحسن العقیقی و غیرهما آورده و در عمده نیز این مطلب را از ابو نصر بخاری نقل 
کرده است و تعیین سال ۱۵۱ وبعضی از خصوصیات دیگر که در نزهة الخواطر بوده. 
در این دو کتاب نیست. آقای معلّم. کلام صاحب عنوان را مسلم فرض کرده و 
روایت منقول از حضرت صادق 2 را مخدوش دانسته است. 

ه ص ۰۲۷۷۵ س ۱۰ 

قوله: مرحوم میرزا محمد آل داود همدانی امام الحرمین در فصول الیواقیت. ص ۱۱ چاپ 

بمبلی گوید: 
ومن لالي التواریخ قولنا في وفاة الشیخ عبدالحسین بن علي الطهراني. وهو من مشایخ 


انتاز فازینن ٩‏ حاشیه بر مکارم الاثار [م ۵ ۱٩۹‏ 


اجازاتنا: 
و تیم رشعی اعشیته لس ها شتا میت یو ها | نز 
وزال مسن الهدی اقصاه آرخ: «فسبحان الذی ی 
آقول: آیه کریمه مطابق ۱۲۹5 است و با اسقاط اقصای کلمه «الهدی» (ی ‏ ۱۰). تاریخ 
۹ خواهد بود. 
ص ۰۲۷۷۷ س ۱۱ 
قوله: او (ملا آقای فاضل دربندی) چندین کتاب تألیف فرموده:... سیم: کتاب جوهر 
الصناعة در اسطرلاب... ششم: رساله‌ای در علم ۱ کسیر چنان‌که در قصص العلماء 
نوشته و در جزء " جلد ۷ ۱عیان فرماید: احتمال دارد که آن همان جوهر ااصناعه در 
اسطرلاب باشد و در قصص اشتباه فهمیده باشد. انتهی. 
وظاهراً این کلام آعیان درست باشد؛ زیرا که نام آن دلالت بر موضوع که کیمیا باشد 
دارد. نه اسطر لاب. 
آقول: یعنی کتاب سیم که به عنوان جوهر الصناعة در اسطرلاب ذکر شده. به اشتباه از 
جانب صاحب قصص لعلماء واقع شده و آن کتاب همان رساله در علم ۱ کسیر است؛ 
زیرا اسم آن دلالت می‌کند که درباره کیمیا است, نه اسطرلاب. 
ص ۰۲۷۷۹ س ۱ 
قوله: وفات ملا آقای فاضل دربندی. 
آقول: در نسخه‌ای مخطوط از «علام الوری که در نجف اشرف پیش مرحوم یال تنل 
نصرالله مستنبط دیدم. نویسنده‌ای به نام فتاح الحسینی عده‌ای از تواریخ وقایع را 
ضبط کرده بود؛ از جمله چنین نوشته بود: تاریخ وفات مرحوم فاضل دربندی جناب 
آخوند ملا اقا در طهران روز جمعه ۲۰ شهر رجب المرجب سنه ۱۲۸۵. 
ه ص ۰۲۷۹۹ س ۱ 
قوله: مرحوم غمگین به ترتیب در انجمنهای ادبی زير که در اصفهان تشکیل یافته. شرکت 


نموده 0 


1( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


انجمن ملا محمد باقر ابوالفقراء (به طوری که در مقَدّمهٌ دیوان عمگین نوشته). لکن 
اشتفیاه اش ریا وفات ابو الققر :۱۲۸۰۱ بت سال تو لد -غمکین استیت: 
آقول: باید تحقیق شود که هميشه اضافة انجمن به موّسس آن بعد از وفات او قطع خواهد 
شتل:.یا رف 
ه ص ۲۸۲۰ آخر صفحه 
قوله: وفات میرزا محمد علی ملا باشی صدر الاسلام اصفهانی... تاریخ فوت را در 
دانشمندان مهدوی. ص 14٩‏ رقم ۸۰۱ اين چنین آورده‌اند: 
بنوشت وحیدی از پی تاریخش در کوی محمد و علی گشت مکین 
آقول: اين مصراع با ۱۲۸۸ برابر است. ولی ممکن است در ابیات قبل از این بیت اشاره‌ای 
به کم کردن عدد ۱ شده باشد. باید بررسی شود. 
ص ۰۲۸۲۱ س ۲۱ 
قوله: فرزندش نصیر الدین میرزا محمد نصیر در سنه ۱۳۲۸ وفات کرده؛ جنان‌که در دیوان 
ذوقی شاعر ۱۳۳۰ نوشته... در دانشمندان مهدوی. ص ۰۵۲۳ رقم ۱۰۱۵ آمده 
استت: 
میرزا نصیر ملا باشی عالم فاضل معروف به صدر الاسلام از علمای متنقّذ عهد ظل السلطان 
بوده . در اصفهان ریاستی داشته و پس از فوت در بقع متبز که هارون ولایت مدفون گردید. 
ماده تأربخ وفاتش را سینا کرونی گوید: 
سینا پسی تاریخ وفاتش گفتا شد قصر جنان مکان صدر الاسلام 
آقول: این مصراع با ۱۳۹۲ برابر است. نه ۱۳۲۸ و ممکن است مصراع مذکور به وفات 
فرزندش حاج میرزا محمد حسین صدر الاسلام مربوط باشد. درباره تاریخ فرزند یا 
ابیات قبلی تحقیق شود. 
ه ص ۰۲۸۳۳ س ۱۳ 
قوله: میرزا عبدالحسین ایتی یزدی در سوگنامةٌ نظم و نفری که برای مرحوم حاج سیّد 
محمد علی‌مبارکه‌ای واعظ مبرّز اصفهان در ۱یین اسلام. ش مسلسل ۰۱۱۸ ص ۵. 
به چاپ رسانید, همین «خاموش آیتی» رایادآور شده و تأکید نموده که: فراموش نشود! 
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راقم اين تعلیقات گوید: قضا را حیرت اور است که اين جمله اگر با واو معدوله 
مرسوم پارسی «خواموش آیتی» حساب شود. ۱۳۷۳ درست تاریخ وفات او خواهد بود. 
آقول: «خواموش آیتی» با و یی خاموشه» با ۱۳۷۳ برابر است. مرحوم حاج 
شیخ محمود اردکانی ملقّب به «فرساد» درباره تاریخ وفات ایتی این رباعی را 
شزو 03: 
امک لس خاشت: کفی الا .جر کی یعاس و ساره تاه 
از پی تاریخ فوت کلك خرد زد رقم ایتی از کفر و دین پاکدل اواره شد 
ص ۰.۲۸۵۸ س ۱۸ 
و ان تخل غیت کعال نان ی در تاه ها بت وه شفاها به مق مره که 
تولد وی در سال وفات پدرش که ۱۲۸۷ بوده. واقع شده»... و نزد پدرش که از اهل 
علم و فضل بوده. نشو و نما نموده. 
اک لصا ی مسا وا دا او کر ره او بر را کرفه تست این 
مذّت کمتر از يك سال بوده است و تعبیر نشو و نما برای این مدت کوتاه معمول 
نیست و به احتمال قوی در کلام تحریفی شده است. 
ه ص ۰۲۸7۷ س ۳ 
قوله: قال الشیخ آقا بزرگ (علیه الرحمة): 
الشیخ الفاضل الکامل الحاج آقا محمد مهدي بن آقا محمد تقي بن الاقا محمد مهدی 
بن محمد محسن بن محمد سمیع بن المولی حسین ین علم الهدی اين الفیض , الکرمانشاهي . 
المتوفی بها بعد العود عن حج البیت ۲ جمادی الاآخرة ۰۱۳۶7 ... و من آثار قلمه 
بخطّه تعليقة علی السفار عند ولده الحاج آقا ضیاءالدین الفیض المهدوي. کانت 
ولادنه ۹( 
پایان سخن نقباء, ولابد ۱۲۹7 سهو القلم مرحوم مولف است. 
آقول: وجهی برای اين کلام به نظر نرسیده و به احتمال مظنون -بلکه ظاهر - صاحب نفباء 


وفات پدر صاحب عنوان را از وی شنیده است. 
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۸ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ه ص ۰۲۸۱۷ س ۲۰ 
قوله: و در نقباء. ش ۵۷۳ ذیل عنوان «الشیخ الاغا محمد تقي الکرمانشاهی» وفاتش را 
۸ نوشته وگفته‌اند که او محمد تقی بن ملا محمد محسن بن محمد سمیع بن الملا 
حسین بن علم الهدی ابن الفیض الکاشانی. از علمای فضلا و از مراجع امور قن اه 
قز کرمانشاه یکی آنکه همان‌ضا بهشنال ۱۳۰۸ وفات یافت تا ن که هس زنل 
غالمتش اقا مه مهیدی وی ۱۲۱۲ کسیر رابغ واه آشهی : 
در اینجا بی شبهه نام پدر اقا محمد تقی که اقا محمد مهدی بن ملا محمد محسن 
است. در چاپ افتاده. 
آقول: وعنوان ترجمه در نقباء که بعد از ترجمه «محمد تقی بن موسی» وقبل از ترجمه 
«محمد تقی بن محمد مهدی» است. شاهد بر سقط است. 
ص ۰۲۸۱۷ س ۲۵ 
قوله: در گنجينة دانشمندان.ج 7ص ۸:۳۵۳ دربار؛ پدر صاحب عنوان چنین آمده است: 
حجة الاسلام آقا شیخ محمد تقی بن محمد مهدی بن ملا محسن کرمانشاهی از افاضل علما 
بوده و حدود ۱۲۹7 وفات نموده و دارای سه فرزند دانشمند است: ۱. آقا عبدالله متوفی 
۸ ۲. آقا محمود شهید در ۱۳۳۰و ۰۳ آقا محمّد مهدی متوفی ۱۳۶7ق. 
... در هدیه: ص ٩‏ ش ۰۵۲ ... دو فرزند برای او حاج آقا محمد مهدی و حاح آقا 
عبدالله یاد کرده و در گذشتش را ۱۳۰۸ نوشته ... . اختلاف در تاریخ فوتها همانند 
اختلاف در عمود نسب. محتاج تحقیقات بیشتر است. 
آقول: تنها اختلافی که در تاریخ وفات اتتحاصی نو بان فقو وفات ندز صاخ لو ان 
ات اه و ار صاخ رها تفت ل ۸ نقل می‌کند و برای ترجیح آن بر 
حدود ۱۲۹۲ که در گنجینه واقم شده. کافی است. بلی. تاریخ ۱۳۰۸ که در حدیه 
برای آقا عبدالله ذکر شده. محتمل است با تاریخ پدر اشتباه شده باشد. اثبات یا 
ابطال آن نیازمند به تحقیق می‌باشد. 
ص ۰۲۹۰۵ س ۲۲ 
قوله: ناگفته نگذاریم که نویسند؛ نسیم شمال یکی از کوشاترین جریده‌نویسانی است که 
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برای پیشبرد مقاصد و اهداف بانیان مشروطیت دستوری, از هیچ‌گونه هتلك و ناسزا 
ریا ره رگا نازرا ندتضی و مخالف ان مرام. کوتاهی نمی‌کرده و غافل از کیفر الهی 
«اِنْ ربّك لبالمررصاد6 ازادانه دشنام‌نامه‌های زشت و کفرامیز خود را چاپ و در میان 
مردم عادی زود باور پخش می‌نمودند. 
آقول: مناسب است که جملهٌ «کفرآمیز» اسقاط شود و ممکن است که ابتلا به جنون وفقر و 
بدبختی » نتایج دشنام‌نامه‌های وی باشد. امید است که پروردگار متعال پاداش اظهار 
اراک اوززانه مساق دس بخ رارصا و ها ط ری :وفتام سر کان 
قرار دهد. 
ص ۰.۲٩۹۱۵‏ س ۲۱ 
قوله: مولوی سید جارجوی هندی... در الذریعه» ج هت کت بوستان في 
لخات گلستان [کذا] و طبع بنول کشور ۱۸۸۰ م بهذا العنوان. وذکر مولفه السیّد بن 
آقول: صاحب ترجمه در این تاریخ حدود شش ساله بوده و اين کتاب محققاً مربوط به 
ه ص ۰۲۹۱۲س ۱ 
قوله: .٩‏ در الذریحه» ج ۰۲۶ ش ۳۸: نصاب دیع العجاتب في العروض. طبع في ۳9 
مج مثّثات امیر خسرو دهلوی... و نصاب بدیم العجاتب في العروض لابن الحسن. 
طبع بلکهنو ۱۸۶۵ م. 
آقول: این دو تاریخ طبع قریب سی سال قبل از ولادت صاحب ترجمه است. 
ص ۰۲٩۹۱۸‏ س ۵ 
قوله: در آن کتاب شریف (مطلع انوار در احوال و 
مرتضی حسین صدر الافاضل لکهنوی) ص ۵۱-۵۰ سه تن به عنوان «ابن حسن» 
معزفی شده‌اند که یکی از آن سه تن سید این حسن فرزند سید محمد جواد نونهروی 


(۱۳۱۷- ۱۶۰۰ ق), به هیچ روی ربطی به آن دو دیگر ندارد. لکن آن دو. یکی: ابن 


۰ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


مت روا پصا ی ۱۱۱ ۱ ۱ اک کر انب بسن 


جارچوی فرزند سید مهدی حسن رضوی است. 


قو له: 


عنوان ابن حسن صاحب تألیف پوده است. 
ص ۰.۳۰۰۹ س ۱ 
۲ تاریخ ها هم و ها ما هی ۱۵ ۱ ها ها دیگر از مرحوم 
فتح الله جلالی اصفهانی) را زیارت کرده و اشعارش را شنیده‌ام -اللخ. 
این دیدارها پیش از بیست تن کین استتاد (متولد غره ماه رمضان ۱۷ ۱۳) اتفاق افتاده است. 


‌ 


قو له: 


آقول: 


تعلیقات محققانه احتمال داده شده است -ممکن است دیدارها. همه جا یا بعضی از 
اقا اسف از تال راتکه ار اش ها نمی اش اش ات 
ه ص ۰۳۰۱۰ س ۲۳ 
قول سوم: مرحوم استاد همایی. تاریخ وفات جلالی را به صراحت چنین نوشته‌اند: 
«غرّه شوال المکرم سنه ۱۳۳۰ قمری هجری - که ایام سخت قحط و مَجاعه اصفهان 
بود - واقع شد»). 
مرحوم مهدوی در دانشمندان و بزرگان اصفهان. ص ۱۸۰ و این ضعیف در کتاب 
زندگانی ۲ بة الله چبهار سوقی. ص ۸۱ ... ومولف گرامی گنجینه ۲ثار تارینی 
اصفهان. ص ۸۲۷ ... تاریخ را همانند نامة سخنوران آورده. یعنی غزّه شعبان 
۹ اما این یکی دیگر نادرست است؛ به دلیل تاریخ یوم الخمیس من شهر شعبان 
المعظم من شهور سنه ۱۳۳۹ که به خط خود جلالی در تصویر دیده می‌شود. پس 
باقی می‌ماند غرّه شوّال یکی از دو سال سی و شش و سی وهفت. و الله اعلم. 
دلیل بودن تاریخ خط در صورتی است که ثابت شود اول شعبان ۱۳۳۲ روز 
پنجشنبه نبوده و یا جلالی در همان روز وفات نکرده باشد. 
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9 ص ۰.۳۰۱۱ س ۱۰ 
قوله: نمونه‌ای از سروده‌های میرزا فتح الله اصفهانی برای نوشتن روی کاشی کتیبه روضه 
منورء صاحب روضات الجتات است, در اینجا می‌آوریم و دو ماه تاریخ ۱۳ 
سال بنای بقعه مزار است: 
... پرسیدم از خرد ز چه این خاك مشك بو همچون هوای خلد برین روح پرور است؟ 
از کت رد سا لا میات کشت این فد لاله پوس تم کف بیط 
گفتم که بازگو پی تاریخ , نام او 
گفتا که: باز حجَّتِ اسلام باقر است 
آقول: این مصراع «کاین منزل...» مطابق ۱۳۱۹ است. ممکن است شاعر «بن» را «ابن» با 
زیادی الف حساب کرده باشد و به احتمالی بعید. مصراع اول. تاریخ شروع بناو 
مصراع اخیر, تاریخ تمام شدن آن باشد و به احتمال بدوی بعیدٍ دیگر اینکه اتمام بنا 
در اول محرم ۱۳۱۷ يا اخر ذی‌حجه ۱۳۱۲ به اختلاف منجّمین باشد. و به احتمالی 
تاریخ بنای مزار و اسم مزور فقط مصراع اخر باشد و شاعر. اول صاحب بقعه را با 
وصفی به طور اجمال و سپس اسم و تاریخ بنا را ذکر کرده. جمله «گفتم که بازگو پی 
تاریخ نام او» در خواست ذکر نام با تاریخ بناست. 
ه ص ۰۳۰۱۷ س آخر 
فوله: چتین است فرح ,عال«صاعب غتوان (ابن ایوالضتیاف وزییر مونسی) دز متعی 
المطبوعات بدون مأخذ. زرکلی در الاعلام. ج ۰۱ ص ۱۳۹۰-۱۳۸ ترجمه او را با 
دک ای ماخ و و تخیر ای او ویر ۲۲۹۱۲۵۲۱۲۳۹ 
مطابق با ۱۸۷۶-۱۸۰۶ میلادی نوشته است. شاید تاریخ در مأخذ زرکلی - 
چنان‌که رسم نکوهیده بلاد عربی است که تاریخشان اسلامی نیست -به میلادی بوده 
و زرکلی در تطبیق اشتباه کرده باشد. واللهالعلم. 
قوله: نظیر همین احتمال در گفتة معجم المطوعات نیز جاری است. 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ص ۰۳۰۸۸ س ۱۱ 
قوله: او (سید عبدالحسین شرف الدین) در سنه ۱۳۵۲ به عراق عرب آمد و مدتی در بغداد 
و کربلا و نجف مانده و از انجا به ایران و مشهد مقدّس و پس از يك سال به جبل 
غا و کشت 
آقول: از جناب آقا سید عبدالله فرزند بزرگوار آن فقید سعید شنیدم که آن مرحوم قبل از 
چهملین روز در گذشت مرحوم ایةالله حاج شیخ عبدالکريم حاثری برای تسلیت 
بازماندکان به منزل ایضان تشریف بردند و وفات ایةالله خافری در ۱۷ ذی‌قعده 
شت: 
مرحوم ایةالله والد از مرحوم ایةالله شرف الدین این مطلب را نقل کردند که ایشان 
در سفر به قم می‌فرمود که من به یکی از علمای به اصطلاح اهل تستّن گفتم که معنی حدیث 
سفینه: «من رکبها نجا» این است: هر کس سوار اهل بیت شود. رستگار خواهد شد! 
عالم ستّی گفت: معنای حدیث این نیست. گفتم: پس معنی آن چیست؟ گفت: مقصود 
اخذ علم از اهل بیت است. گفتم: ما در اخذ علوم تا به اهل بیت منتهی نشود. 
اعتباری برایش قائل نیستیم؛ امّا فقه شما از امثال ابوحنیفه و شافعی تفسیرتان از 
اقتال ما هدردو بخذیت شما از غایمه.و آنرده‌برنو ظایر آنها اد شده است :نس 
مناسب با روشتان این است که حدیث را همان نحو که من تفسیر کردم. تفسیر کنید. 
ص ۰۳۱۰۲ س آخر 
قو له (مرتوم سین اد للهعه ام شاغر شیر ازی) سهشاعت بسن از ففات: آشعان خوی را که 
در اوراق متفرّقه بوده. خواست و آنچه هجو بود. گفت به آب شستند ومدایح 
ائمهقل را امر به ضبط نمود. و این اشعار را بالبداهه در تاریخ خود فرمود و گفت تا 
بر لوح مزارش بنویسند و شهادتین گفته و در این سال وفات کرد: 
ختتو سل تلد استه ار وان دتیا خدا را بنده بود و مصطفی را 
شهادت گفت و رفت ازاین جهان در گواه او ملايك هست يك جا 
پی تاریخ خود این فرد را گفت: 
کم امد دو الف از «نام غزا» 
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آقول: در اين مصراع مسامحه‌ای شده است. یبا غراء -ممدود -که نام شاعر است. 
غرا -بدون مد -آمده و يا غزاء به طور صحیح با مد ذکر شده. ولی رعایت کامل 
قافیه نشده است و در نتیجه ۱۲۹۱ تاریخ وفات است و احتمال دوم با انچه در 
هی شوو تس رویرهش رش و ون ای 
وفات ۱۲٩۱‏ خواهد شد. کم کردن يك يا يك الف در بیان مادّه تاریخ. امری شایم 
است . شیخ حسن یزدی که از نظر علم و زهد در درجة اول قرار داشت. ولی متأسفانه 
مانند بلعم باعور از جاده مستقیم منحرف شد, دربارهٌ وفاتش چنین گفته شده: 

گر بخواهی فوت شیخ منحرف از «شغال یزد» کم کن يك الف 
۱۳۵ ۱:2۶ ۱۳۵۲2 


9 ص ۰.1۱ س ۲ 
قوله: تنی چند از عالمان بزرگی که اوقاتشان مستغرق درس و بحت و تحقیق به خصوص 
در علوم عقلی و نظری بوده. دیگر اهمیت چندانی به اجازه روایت گرفتن و نوشتن 
نداده‌اند... بل حکیم نامدار مرحوم آخوند ملا صدرای شیرازی - متوفی به سال 
۰ - در دفتر رد صوفیان رسالة سه اصل. ص ۰۲ . تهران. ۱۳۶۰ ش. از کسانی 
که در تحصیل اسانید عالیه کوشیده و از عوالم معنوی غفلت ورزیده‌اند. نکوهش 
فرموده است. 
آقول ": عدم اهتمام به تحصیل اسانید عالیةٌ کم واسطه که اغلب ضعف سند دارد. علامت بی 
اشقذا نصا آها ر دعس : 
اواخر ص ۷" 
قوله: عدم آهمیت یا عدم لزوم اجازه. از متون برخی اجازات هم مستفاد می‌شود و بلکه 
بدان تصریح نیز شده است ؛ چنان‌که مرحوم آقا حسین محقق خوانساری در سومین 
صفحه نسخه اصل اجازه به شاگردش در علوم شرعی و معارف ادبی و عقلی سید 


# دو گفتار . ایةالله سید محمد علی روضاتی, کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران. ۱۶۲۰ ق. 
۱ تعلیقاتی که با «اقول» شروع می‌شود. از اف ۱ الله شبیری زنجانی و تعلیقاتی که با «قال» آغاز می‌شود. 
از آية الله حاج سید محمد علی روضاتی (دامت افاضاته» و ناظر به تعلیقات حضرت آية الله شبیری زنجانی 
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امیر ذوالفقار نوشته است: «فأجزت له و لکن لم اعلم آني آهل لذلك آم لا و أن 
للا جازة اثرا آم لا؟» و در صحفه نهم به خط خود و صفحه دهم... فرماید: 
پل الحق أَنْ اتتساب هذه الکتب الاربعة الی مو لفیها متواتر قطعي . والظاهر -علی هذا -آن 
تکون الاجازة للتبرك والتمین . والا فلیس ما لاد منها ولعل هذا ما یعذرنی فی الاقدام 
علی الاجازة, مع ما اعیت سابقاً من عدم العلم بأتي آهل لها ام لا ون لها آثرا آم د؟ 
این چهار کتاب گرامی حدیث - کافی . فقیه . تهذیب و استبصار -بدون شك اثر قلم 
مصّفان بزرگوار آنها -کلینی. صدوق و طوسی -است. پس گویا اجازه روایت برای 
این کتابها تنها به منظور تبرك و نمیّن باشد. نه اينکه مجبور به تحصیل اجازه باید 
بود. و شاید این یکی از دستاویزها برای گریز از کار اجازه باشد. 
آقول: اگر تعبیر «عدم الاقدام علی الاجازة» بود. ترجمه کاملا درست بود. ولی با نبودن 
کلمه «عدم» و مرادفات آن. شاید مقصود چنین باشد که چون اجازه برای تیمّن و 
تبك است. همین جهت باعث صدور اجازه شده. با اينکه قبلا علم به اهلیّت خود را 
برای اجازه و تاثیر اجازه را در اعتبار خبر نفی کرده و منظور این است که اقدام به 
اجازه بر خلاف گفتار خودش نیست. 
قال: هذا الاحتمال من سیّدنا الاْستاد في فهم المراد. فلا کلام لنا ولا اشکال. 
9 ص ۰.۱۰ سطر ۲ 
قوله: دست کم آقا حسین چند ماهی از فاضل سبزواری بزرگ‌تر بوده و هنگامی هم که 
سبزواری بر ار و نظرات آقا ی خُرده‌گیری می‌نمو ده . آقا بدون تأخیر اقدام 
رد سخنان سبزواری کرده. و در چندین رساله که از اين نوع به دست آمد, تعبیر از 
محقق سبزواری به «فاضل معاصر» و مانند آن می‌کند؛ در حالی که اگر استاد و 
شاگردی در کار بود. مکارم اخلاق وه محقق خوانساری مقتضی اکرام و احترام 
بیشتر و اداب و القاب افزون‌تر می‌بود. 
افو وکا هی من انا رم افو ار یوار ات 
قال: صذْقنا و امنّا. 


۹ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


9 ص ۰۱۰ س ۶1 
قوله: در چند اجازه‌ای که از ایشان دیدیم, سند روایات خود را فقط از استادش مرحوم 
ا خولخملا مین ی مخلسین توشته است و .در اعازهنامه‌های: موجود:د اتشسدار 
پس از آقا حسین نیز شیخ روایت دیگری برای ایشان دیده نشد... . باری, قطع نظر از 
آنچه گذشت. گویا محّق خوانساری با داشتن چنان استاد و شیخ اجاز؛ 
نامداری که دوازده سالی از خودش بزرگ‌تر بود -و به احترام آن چنان اجازة 
جانانةٌ بی همانندی. خود را نیازمند به ذکر نام شیخ اجازهٌ دیگری ندیده است. 
افو ولا دت شش ارل:دیرسال ۱۲ وود مه انشا رن ۱۳۱ 
می‌باشد و در نتیجه مجلسی سیزده سال بزرگ‌تر از خوانساری بوده است. 
قال: فکان الاْولی آن نقول: ۱۲ - ۱۳سالی. و نعتذر من سیّدنا الامام الحجٌّة (مد ظله و دام عرّه). 
ص ۰۱۲ س ۱ 
قوله: اجازةٌ بیست و دو صفحه‌ای مجلسی بزرگ برای اقا حسین که تاریخش ربیع دوم 
يك هزار و شصت و دو است. در مجموعءة اجازات بحار الانوار نیامده است و سبب 
آن -با وجود کوشش فراوان علامه مجلسی و یارانش درگردآوری اجازات -دانسته نیست. 
افو لت و نکن توکن می ترا تو و تحاص یرون یقرف تین تن ملاس و 
خوانساری. 
قال: هذا هو الحق والصدق. فا کرم به والزمه. 
ص ۰.۱۵ س ۱۶ 
قوله: مرحوم میرزا عبدالله اصفهانی شرح حال خود را که به سال یکهزار و یکصد و شش 
در حرف عین کتابش می‌نوشته. انجا گوید: «اينك چهل سالی از عمرم گذشته 
است». پس باید تولدش زا ۱۷ دانشت: 
آقول: اگر در سال ۱۱۰5 چهل سالی از عمر صاحب دیاض گذشته و چهل سال تمام منظور 
شنده :با شده ول دت: در سال ۲۰۲۱۲۱ خواهد.بود بلکه اک اوایل ,۱۱۰۱ راهن تظر 
بگیریم. ولادت وی ممکن است در اواخر ۱۰3۵ باشد؛ ولی با در نظر گرفتن اینکه 
در سال ۱۰۷ سال وفات پدرش. هفت سال داشته و در سال ۱۱۰۲ جهل سال از 
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عمر وی گذشته بوده. باید ولادت صاحب ریاض را در اواخر ۱۰۱۱ یا در اوایل 
از بر ها و او توا ۱ ریا 
ها لا ف ی اای ۷ ت سال سا وان ۳۵ 
تقریباً چهل سال خواهد بود. 
۲ ۲ 
قوله: مولانا لطف الله [شیرازی] اجاز؛ مختصری با تاریخ ذی الحجة ۱۰۹۷ از اقا حسین 
ق هه ورسا اد او هک کب مه ۱ )ها تاه ناشن را 
ننوشته‌اند. این آخرین اجازه نامه تاریخ‌دار شناخته شد؛ آقا حسین است که شش 
ماهی پیش از وفاتش نوشته است. 
آقول: و حداکثر هفت ماهی. 
قال: فلیصخح: شش - هفت ماهی. 
ص ۰.۲۷ س ۵ 
وتا مر( متا ی هداعا هی ریس از فقوت آفا خشن. 
اقولوقات مخفی و سار تور اول وخ ۱۰۹۸ ور وفانت مد فی فی‌وایش و :۲۹ ماه 
مظان اوشال نحل ودشه ما هي جع از وفات معمی: غ یونم ‌باشد: 
قال: فکان الاولی آن نقول: دو -سه ماهی. و العذر عند الکرام مقبول. 
هو ص ۰۳۳ س ۱۱ 
قوله: نسخه‌های اصلی عموم اجازات سید بحر... . 
آقول: بحرالعلوم. 
قال: کذا بخطه (دام ظله). فقلت: ظنا أَ البحر لا یحتاج الی اضافة هذا. 
ه ص ۰.۳۲ سطر آخر 
قوله: اجازه روایت داشتن آقا حسین محقق خوانساری از مجلسی اول. امری مسلم بوده و 
نمی‌شود که محدّث بحرانی از آن آگاه نگردیده باشد و فرزند آقا حسین - یعنی اقا 


جمال الدین را مُجاز از مولانا محمد تقی بداند. نه خود او را. 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


الاک ها مان مات نت رش ها آزمخسی ازل وا نها ۲ هرگ اس 
محدّث بحرانی به ملاحظه علوّ سند به روایت بی‌واسطه اکتفا کرده و به روایت به 
وا آها سم از فا او شا رک ده اش 
قال: لا قيّد سیدنا العلامة (متّعنا الله ببقائه) کلامه الشریف بالفرض والاحتمال. فلا توضیح 
لنا ولااشکال. والسلام خیر ختام و مقال. 
ص ۰۳۶ س ۱۱ 
قوله: مرحوم حاج سید شفیعای موسوی جایلقی متوفای ۱۲۸۰ اجازه نامه الروضة امهة 
فی الطرق الشفیعية را در سال ۱۲۷۸ با استفاده از يك نسخة پر غلط ثلوة تألیف 
کرده است. در این کتاب... دربارة مرحوم آقا جمال الدین گوید: «وهذا الشیخ قرا 
علی والده الوحید المتقدّم ذکره و علی مولانا الّقي المجلسي». 
نویسنده نجوم السماء نیز همین گونه سخن رانده و گویا آنان عبارت نادرست نسخةٌ 
لولوة را به صورت فوق در آورده‌اند. 
آقول: قرائت آقا جمال بر پدر, امری مسلّم و مدرك آن دو کتاب را نباید عبارت لولوة 
دانست و نباید بگوییم انها نسخه‌های موجود را به نحوی که مفادش قرائت آقا جمال 
اه و ی او مت تشه تس او او 
قال: الاول معلوم والثانی معدوم. آو قل: غیر معلوم و «گویا» محتمل لا محتوم. 
ص ۰.۵۱ س ۶ 
قوله: اختلاف در ذکر نام علامه مجلسی و آقا جمال الدین در جزو مشایخ ملا محمد اکمل 
در عموم اجازه نامه‌ها و کتب تراجم احوال, ناشی از برداشتهای گوناگون از اجازء 
محّق بهبهانی برای سید بحر العلوم است و بس. 
تعبیر درست در صفحه ۵ و 1 اجازه نامة چهارده صفحه‌ای مورخه شب عید فطر 
۵ آنگاشته محقق قمی صاحب القوانین متوفای ۱۲۳۱ برای حاج سید محمد 
باقر حجه الاسلام شفتی متوفای ۰ ۱۲... و نیز در اجازه نامه چهار صفحه‌ای موژخه 
ربیع دوم ۱۲۱۰ از حاج اقا محمد دیده می‌شود که آن دو بزرگوار ‏ به سان خود 
محقّق بهبهانی -همان کلم «بل ومنهم» را به کار برده‌اند. 


اقول وغل ها اطل یر توتهید پهیهای انیت 
فال: نعم يا سیّدي ومولاي. والمسامحة بدرت منی. ولا حول و لا قوة الا بالله . فالژولی ان 
نقول مثلاٌء «نظیر همان کلمه» و غیر ذلك. 
9 ص ۰.۹۵ س ۱۳ 
قوله: محقق بهبهانی متوفای ۱۲۰۲. 
آقول: ۵ صحیح است. 
قال: الحقّ مع سیدنا الأستاد (مدظله) فقد مر ذکر التاریخ صحیحاً في المقال الاْول. ص ۰ ۵. 
9 ص ۰.۱۰۲ س ۵ 
له ها من فا هی ی ی اي ما ۱۵۰ ۱۱ 
آقول: ۱۲۱ صحیح است. 
قال: نعم. هذا هو الحق کما ذکرته فی کتاب فهرست کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان. 
ج ۰۱ ص ۰۱۰۱ طبع ۷۲ و کما فی ترجمة السید في مکارم الاثار. ج ۰۲ رقم ۳۶۱ 
و سبحان من لا یسهو. 
ص ۰۱۰۷ س ۲ 
قوله: .... همجون دیگر علمای اواسط قرن چهاردهم اصفهان در خدمت به سید الطائفه و 
شیخ العلماء عصر. آیةالله العظمی صاحب روضات الجنات و كمك به گرداوری 
اسناد و مدارك تألیف عدیم المثال و عظیم الشأن کوتاهی نمی‌کردند. 
آقول: اواسط قرن سیزدهم صحیح است. 
قال: نعم یا سیدنا و ملجأنا, انا الصادر من سبق القلم, والعصمة لله وحده ولمن علم. 
ه ص ۰۱۱۸ س ۶ 
قوله: از وارئان مرحوم اقا میرزا سید محد هاشم مجتهد: علویّه محترمه (در گذشته نيمه 
ذی‌الحجة ۰۱۳۱۸ جهار ماهی پس از وفات پدر). همسر خاله زاده بزرگوارش 
آیةالله العظمی حاج شیخ محمد تقی معروف به اقای نجفی مسجد شاهی. 
آقول: بعد از سه ماه. دو روز کم پس از پدر وفات کرد. 
قال: کلام سیدنا (مد ظله) حقّ. والحق أحق آن یتبم. 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ص ۰.۱۲۳ س ۸ 
قوله: سیّد ابوالحسن عمری نسّابه متوقی به سال چهار صد و شصت. مصنف کتاب الشخدی. 
آقول: به مدرك این تاریخ برخورد نکرده‌ام و به احتمال مظنون وفاتش بعد از اين تاریخ 
بواکا۵ استت: 
قال المحبٍ المخلص (عفا الله عنه یکرمه): ان تاریخ وفاة صاحب الکتاب لمجدي من 
اهاداتشت السا ده ال خر اش الخستتین الم الا »وا وا ان مق 
القرن الخامس الی التامن الهجری. قال السید رکن الدین حسن بن عبیدالله الحسینی 
نقیب الموصل المتولد ۷۹۵ المتوفی ۸۸۲ فی کتابه بحر الانساب المشجر عند ذکر 
الرجل ونسبه مانصه: 
الامام العالم الفاضل النسابة بالموصل آبوالحسن علی انتقل من البصرة والعراق |ٍلی الموصل 
سنة ثلاث وعشرین وآریع مائّة ومات بالموصل سنة ستین وآربعمائة نقلته من خط السیّد بن 
عبدالحمید النسابة رحمهم الله تعالی. 
وفي الکتاب المذکور تاریخ ولادة والد الرجل آبي الغنائم محمد هکذا: «ولد بالبصرة 
وا ریت وتان تا بت 
فرأی التاریخین بعض الناس وظنّ أَنَ الأخیر تاریخ ولادة صاحب المجدی فاد خلهما 
و یقن رشتخ کنات مه ال مین کت اسب حامب: اتعدی طا زالد واه 
مکان تاریخی صاحب المجدی في النسخ الصحيحة للأصيلي بیاض لم یکتب 
دی کتاب المشجر الاصیلی الوحید في نوعه بالغارة والش والتحریف مّتین: 
مرّة في القرن الماضي بمصر نم بالنجف الاأشرف, وآخری في آیّامنا هذه و بین اظهرنا 
ولیه المشتکی. وهذا مالزم عرضه علیکم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 
ص ۰۱۲۲ ص ۱۵ 
فوله: اعلم علمای زمان و أفقه فقهای دوران مرحوم آقا میرزا سید محمد هاشم موسوی 
مجتهد چهارسوقی متوفای ۱۳۱۸ 
آقول: مرحوم چهارسوقی در دوم ذی‌قعده ۱۲۳۵ متولد شده و در دوم ذی‌قعده ۱۲۲۱ 


استادوی مرحوم سید حسن مدزس در اجازه‌اش او را با اجتهاد مطلق وصف کرده و 
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در نتیجه . چهارسوقی در ۲7 سالگی و ۵۷سال قبل از وفاتش که در ۱۷ ماه رمضان 
۸ بوده. با اجتهاد مطلق وصف شده است و می‌توان گفت که وی بعد از شیخ 
مرتضی‌انصاری متوفای ۱۳۸۱ از فقهای طراز اول شیعه محسوب می‌شده. 
ولی‌شهادت به اعلم علمای زمان دادن با بودن امثال میرزای شیرازی خالی از 
مسامحه به نظر نمی رسد. 

قال: باسمه تعالی. بعد عرض مراتب الادب و مراسم الاحسترام نقول: ان السید الامام 
الشيرازي (أعلی الله مقامه فی دارالسلام) الذي آظهرتم اسمه دون غیره قد توفي ليلة 
الأْربعاء ۲۶ شهر شعبان ۱۳۱۲ وعاش سیدنا الجد(طاب مثواه) بعده ستة آعوام وعدّة 
یام وحید دهره وزمانه وقریم " عصره وآوانه فلع هذا کاف في التعبیر عنه بما ذکر. 
والا فالٌمر الیکم والراي رأیکم الشریف والسلام. 


۱۱ 
حاشیه بر دومین دو گفتار * 


9 ص ۰۱۸ س ٩‏ 
قوله: ... دربارهةٌ شیخ الاسلامی هم پیشتر گذشت که خود [محمد سعید قاضی ] به صراحت 
تمام در آخر جلد سوم شرح تیه کرت کف سا ۱۱۳۸ وال انیت سل ام 
آقول: تعبیر صحیح: ((در تا[ دوم» می‌باشد. 
ص ۰۱٩‏ س ۱٩‏ 
قوله: در صحفه ٩۱‏ فتوح یویر اسان انشا تیان رسمه لا متا 
است: «... چه همّت سیّد نجیب -یعنی حکیم مومن -به درجه‌ای است کد...». 
اف له تابن ند تصویر ارسالی مراجعه شود. غخاله بفییه کرو «حکیم موّمن» از خود به 
((سید نجیب» بعید به نظر می‌رسد. 
9 ص ۰۳۱ س ۲ 
قوله: ریاض العلماء راکه ملف آن میرزا عبدالله افندی متولّد ۱۰31 یا ۱۰۷ در اصفهان.... 
آقول: طبق تصریح صاحب رباص وی در وقت وفات پدر سنه ۶ هفت ساله بوده و 
در نتیجه ولادت در سال ۱۰۰۱۷ خواهد پا ماد رام رتیه سنة» که 


برای عمر خود فر تال ۱ نوشته. منافات ندارد. 


# دومین دوگفتار. اية الله حاج سید محمد علی روضاتی (دامت |فاضاته). موْسَسٌ فرهنگی مطالعاتی الزهراء. 


۲۹ش. 


آثار فارسی ۱ حاشیه بر دومین دو گفتار 0 ۲۱۳ 


9 ص ۰.۶۲ س ۲ 
قوله: مجموعه رسائل یاد شده در جلد هفدهم فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 

اسان ی ورف 4تون یکی ورشضت بر گنه نها انار متسه 
حکیم است که گویا به خط خود نوشته و مدوّن کرده است. مرحوم استاد محمد تقی 
داتشی شوه زشانل آن مجموغه را این سس شتاسانده‌اند: 

۱ دستور العمل مجمل در باب بعضی تبهای کثیر الوقوع.... بدون ذکر نام مولف. 

۲ اسرار الصنایم: قاضی سعید بن محمد مفید قمی... ‏ 

۲ کت هت موی 

مه رسای رو ی 

۵. تشریح عظام الرأس والفلت الاعلی: محمد سعید بن محمد باقر طبیب... . 

از سار انت تا واشرها شون د کر تا موف آنهر: 


این ضعیف را عقیده بر آن است که تمام این شش اثر از ان شخص میرزا محمد سعید 
حکیم است. 

آقول: برای اين مدّعا دلیل روشنی ذکر نشده. 

ص ۰.۶۲ س ۸ 

وه پا مه ای وی له پشتی با صیای از له اور حاه رک ۲۲ طبض 
مجموعة جای گفتگو گوید: «ولنا في هذا الباب -أي في هذا بیان وضع الاألفاظ 
واللغات -رسالة طويلة جلیل المنفعة کثیر الفائدة موسومة بأسرار الصناتع...». 
این حاشیه هرگونه شك و تردیدی را دربارةٌ مصّف رساله رفع می‌کند؛ چه ما اسراد 
الصنائع و نگارندة آن را به وضوح شناساندیم. 
۲ کلید بهشت., به فارسی, همان که به نام قاضی سعید قمی چاپ شده است و گفتیم 
که آن اثر خامةٌ محمد سعید حکیم است... . 

آقول: به دلیل آنکه قرینه‌ای بر شهر و زمان و ساير مشخصات محمد سعید حکیم ذکر 
نشده, او را به طور وضوح محمد سعید طبیب دانستن. مشکل به نظرمی رسد. اما 
می‌توان به اطمینان گفت که قاضی سعید از خود به «مسحمد سعید حکیم» تعبیر 


۶ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


نمی‌کند و در نتیجه کتاب ۱سرار الصنائع تا تسا ینک هه اف راز 
تلا شمه یی باق ووشی تست لته مر لت کید تمهت کته از وی گر 
هه ره ۱ ها ی اش تما تست اعلخه لانشن 
تعبیر شده. علی المظنون محمد سعید طبیب مورد بحث می‌باشد و به تصریح صاحب 
دیاض به ظنّ قوی چنین است. 
ص ۰۶۷ س ۵ 
قوله: همزمان با واله. لطفعلی بيك آذر بیکدلی (۱۱۹۵-۱۱۳۶) است که در کتاب 
آنشکده در شمار فصحای دارالمژمنین قم گوید: 
حکیم سعید خان ,از اهالی آن دبار وبا کثرت مراتب حکمی خصوص حکمتِ نظری مربوط . 
و مدای دنت شامعیانی تاش سل اطای‌سادی مسا بوذه: ار لام ازاملاویت 
اخراج و در قم به زیارت و عبادت مشغول بوده, در آنجا فوت شده. صاحب دیوان است... . 
... مطلب دوم: میرزا محمد سعید حکیم رابا دیگر استادنام اور خود آخوند ملا عبدالرژاق 
فتافن لاهیسین قمین اعهاری تشن عتوا ورتفت: ارابعه به صنایع گوناگون ادبی مبادله 
شده است که در دبوان قیاض لااحیجی .(ص ۳۷۵.چاپ تهران. ۱۳۹٩۹‏ ش) می‌خوانیم: 
.. وبیت دهم این است: 
بقراط راز شرم تو چون دم زنی ز طبٌ در خاک نبض مرده در آید به اضطراب 
آقول: آذر گویا در این تعبیر. متفرّد باشد؛ باید دید در مدیحه لاهیجی که او را بالاتر از 
بقراط با تعبیر شعری مخصوص یاد کرده. آیا با فلاسفهٌ مشهور نیز مقایسه کرده 
است؟ باید مراجعه شود. در حال حاضر احتمال اينکه تعبیر فوق ناشی از خلط بین 
حکیم و قاضی باشد. در بین هست. 
اواخر ص ۶۷ 
قوله [ا خوند ملا عبدالرزاق فیّاض لاهیجی قمی] صاحب آثار مهم منثور و منظوم. همداماد 
ستاب فیضن کاشانی, ردو دامتادضدر المتالسیم , وفاتش را در الذریعه (ج ۱۲. 
ش ۱۱۶۷) به سال ۱۰۵۱ نوشته. 


آقول: بی شبهه تاریخ ۱ اشتباه است. 


اشاز فازشع: ۱ حاشیه بر دومین دو گفتار 0 ۲۱۵ 


ص ۰.٩‏ س ۱۲ 
قوله: شیخ الاسلامی میر محمد صالح [خاتون ابادی] از روز چهارشنبه نوزدهم ذی 
القعده ۱۱۱۵ به سن ۸ سالگی تا روز چهارشنبه پنجم ربیع دوم ۶ که مو زد بی‌مهری 
اه هتقو ی و وله ها وا وه یم تنل 
آقول: در ذیل وقاخ الستین میرعبدالحسین خاتون آبادی که ظاهراً به قلم میر حسین 
فرزند موف اصل است. بعد از ذکر تاریخ عزل, چنین مرقوم شده: 
وعلت عزل چنین است که در شهر ذی حجة الحرام سنه هزار ویکصد و بیست وپنج. باز 
شیخ الاسلام و در طرف دیگر نشانیدند او را نواب مریم بیگم التماس او را کرده. نواب 
اتف از تفت او عدفت: 
ه ص ۰۷۰ سطر آخر 
فوله: دوازدهم شهر محرّم سنه هزار و یکصد و چهل و پنج از رقه روانه مشهد مقذس شده 
و از فیض آباد محولات ترشیز در خدمت حضرت اخوّت و فضیلت‌پناه مولانا محمد 
باقر آبن المرحوم استاد درویش علی صبَاغْ بوده. روز نهم شهر صفر داخل مشهد 
مقدش شده. مدرسه فاضل خانط را منزل نمودیم و روز سه شنبه دوازدهم ربیع 
الاول روانه ولایت گردید و طلوع افتاب روز دوشنبه غرّه شهر ربیع الثاني وارد قصبه 
رقه گردید. به خدمت والده و اخوی عبدالکريم و... مشرّف شد. 
امید که همه غربا را صله ارحام روزی گرداند. کتبه العبد محمد علی ". 
آقول: بنابراین غرّه ربیع الاول. جمعه است و با دوشنبه بودن غره ربیع الشانی سازگار 
ه ص ۰۷۳ س ۱٩‏ 
قوله: ۱. یوم العید. عید فطر سنه ۰۱۱۵۱ روز یکشنبه اختلاف عظیمی در رژیت هلال 
شوّال واقع شد. 
۲. و در شب دوشنبه ۲۳ شهر شوال هذه السنه مير محمد حسین شیخ الاسلام 
همشیرزاده [اشتباه است و درست: دخترزاده] مولانا محمد باقر مجلسی و خلف 


۱ ملا محمد علی تونی خراسانی. 


1( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


مرحوم مير محمد صالح خاتون ابادی شیخ‌الاسلام به رحمت حقّ واصل. و روز 
جمعه نعش او را روانه مشهد مقذس نموده‌اند (رحمة الله علیهم اجمعین). 
۳ روز بیست و هفتم شهر مذکور بعد از نماز جمعه... حاج عبدالصمد ملقّب به آقا 
بابا و حاج محمّد محسن و آقا خو ادتزوانة:عتتات: عالیات قند ند این حند کلم در 
شیب یه ۱۸ قهر اقوا لته ۱۱۵۱ قلمی کر دید 
4 به تاریخ روز یکشنبه هشتم شهر مذکور از خانه کلبعلی بك تابین در چهارسوق 
اجری نقل به خانه حضرت رفعت و معالی پناه احمد خان بك نمودیم. بعد از آنکه به 
مبلغ دو تومان مرهون شد. 
آقول: تاریخهای ضبط شده بعضی با ملاحظه یکشنبه بودن عید فطر است وبعضی با دوشنبه 
بودن. تاریخ وفات میر محمد حسین و بیست و هفتم بودن روز جمعه و هشتم بودن 
یکشنبه با احتمال اول مطابق است و بیست و هشتم بودن یکشنبه با احتمال دوم 
تطبیق می‌کند. 
9 ص ۰۷۵ س ۱ - ۷ 
قوله: مشتاق. دو ماده تاریخ در وفات میر معصوم. ولد میر عبدالحسین خاتون آبادی دارد. 
نخست, رئای شش بیتی: 
... کلك مشتاق از پی تاریخ فوتش زد رقم 
سوی جنت شد ز دنیا سیّد عالی جناب 
آقول: این مصراع با ترا انش و صحیح «دنیی» است به جای «دنیا». 
قوله: از رئای چهار بیتی دوم: 
کلکم نوشت مشتاق! تاریخ رحلت او یزدان کند به جتّت. مأوای میر معصوم. 
آقول: براپر با ۱۱۵۵ است. 
قوله: وفات مرحوم میر عبدالغنی. ولد میر معصوم خاتون آبادی. روز دوشنبه سلخ شعبان 
یا اول رمضان که اکثر مردم روزه داشتند. در سنه یکهزار و یکصد شصت و یکم واقع 
شد و عمر شریفش هم شصت و يك بود. تاریخ: مُغنی. 
آقول: یعنی تاریخ ولادت. 


ار فارشین ۱ حاشیه بر دومین دو گفتار 0 ۲۱۷ 


ص ۰۷۷ س ۱۲ 
قوله: پشت برگ ۱۹۰ تنها مطلب تاریخی به شرح زیر است: 

از جمله غرایب آنکه حقیر فقیر سراپا تقصبر محمد علی ابن المرحوم محمدرضا تونی در 
مت شضت و پتج‌سالگی تخمیدا چند پادشاه در ایران زمین خواظردارعبه امد که نو 
تعالی عمر طبیعی عطا کند و به خدمت پادشاه عادل دین‌پناهی که مروَج دین ائمه اثناعشر 
باشد , برساند و دین حق را تسلیم حضرت صاحب نت نماید و ما رااگر مرده باشیم , به خیر 
و خونی و انمان زنده گرداند عا در خدمت آن سشرون داد دل خووبرا از ازایکه و افاعته وب 
بستانیم و تشفی قلوب حاصل گردانیم که در عرض مدّت سی سال. تصدیع و خفت و 

خواری و ۳ و قحطی و ظلم بسیار کشیدیم... . 
افسوس که با وجود اهتمام موّلّف کتاب در نوشتن تاریخ یادداشتها. این یادداشت 
مهم را بی تاریخ گذارده است. آغاز سلطنت شاهرخ افشار سال ۱۱۲۱ بوده و در 
۳ او را کور کردند.... اينك با توجه به اینکه ملا محمد علی مذت رنج خود را 
ف سا کی لا و دی زاغا خفاه امه هشال ۲۲۳۶ موه ات نس 

تاریخ نوشتن این یادداشت. حوالی سال ۱۱۱۶ باید باشد. 

آقول: در این موارد. تسامح در كلمهٌ سی و عدد قریب به آن مثل ۲۸ را سی تعبیر کردن. بر 
خلاف معمول نیست, بنابراین ممکن است که تاریخ نوشتن یادداشت در سال ۱۱۱ 
باشد که مذت سختی با محاسبهٌ سال ۱۱۳۶ و سال ۱۱۲۱ بیست و هشت سال 
خواهد بود و تعبیر تخمیناً یا از باب اطلاع دقیق نداشتن از تاریخ ولادت است و یا 
مق ار کر ریاف رصان خهات هن و خیم وکا هی 4 ادها مره ار 
داشته. می توان حدس زد که مات عمر. کمتر از ۱۵ سال نبوده‌و 11 سال محتمل می‌باشد. 
و ون اوایل تخضی دو غر اسان بو دوف سال ۱۱۳۱۲ دون اضفهان کات مه ۱۷ ره 
الفقیه راکه معمولاً مورد استفادة [اين ]سنین نمی‌شده. استنساخ کرده, بعید نیست ولادت 
در حدودسال ۰۹۳۱ ۱باشد و دروقت‌استنساخ» وی در حدود اس زک بو که ایشا 

ه ص ۰۸۲ س ۱۲ 

قوله: در ضمن پیرامون تکیه فیض جند کلمه‌ای در مقالٌ سحذّیه (ص ۲۵) گفته شد. 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


آقول: تکیه فیض که قبلاً از تاریخ وحید قزوینی مولف ۱۰۷ درباره آن مسطلبی نقل 
قرو ها بفاتام قتضعای فا وی وهای ۲۱۹۸ تب ش: 
ه ص ۰٩۳‏ سطر آخر 
قوله: در ذریعه (ج ۰۷ ش ۳۰۶) گویند: 
يك نسخه از کتاب الحکمة ااصادفيَة در کتابخانه آستان قدس رضوی است به خط 
ملا محمد هادی بن احمد طالقانی با تاریخ ۵ و از این نسخه و نسخه دیگر در نجف 
اشرف معلوم می‌شود که ملا حمزه گیلانی تقریرات درس استادش ملا محمد صادق 
اردستانی متوفی به سال ۱۱۳۶ را می‌نوشته و به علّت حدوث فتنه افغان آن را ناتمام گذارده 
تا آن به دست ملّا اسماعیل نامی افتاده و او آن تقریرات ناقص را استنساخ نموده و از ملا 
محمد علی بن محمد رضا نامی خواسته است که او آن را تمام کند و دیباچه‌ای برایش 
بنویسد . او هم چنین کرده... . 
عبارت دیباچه حکمت صادقیه نسخه جاپی چنین است: 
ولا نسخ خلیلي و قرة عيني... محمد المدعو باسماعیل... نسخهّ من السواد المسطور من 
قبل... فتمّم الامر بیده ونال بسعادته فالتمس عن... این محمد المدعو برضا: محمد المعروف 
بعلي نسبا... آن آأکتب دیباجهٌ لها... فستیتها بالحکمة الصادفید...». 
آقول: از عبارت دیباچه حکمت صادقّه استفاده می‌شود که ملا اسماعیل. ناقص را تمام 
کرده و ملا محمد علی فقط دیباجه را نوشته است. 
ص ۰٩۱‏ س ۲ 
قوله: مجموع آگاهیهای ما از آثار و احوال آخوند ملا محمد علی خراسانی تونی طبسی به 
اینجا پایان یافت. و پس از تاریخ یکهزار و یکصد و شصت و چهار از اوضاع و 
احوال آن مرحوم هیچ‌گونه نشانی در دست نیست. 
آقول: بنابر آنچه در حاشیه ص ۷۸ نوشته شده, آنچه مسلّم است. زنده بودن آن مرحوم در 
ف ۱۱ بت وت از ان اطلا عم دی دست تست 
ص ۰۱۱٩‏ س ۱۱ 
قوله: سال 1۷. قتل مختار بن آبي عبیدة الثقفی. ۱۶ ماه رمضان. 
آفول: ۳ عبید بدون («5» صحیح است. 


ر( 


حاشیه بر احوال و آ ار محقق حلی * 


9 ص ۰.٩‏ س ۱۸ 
قوله: جعفر بن حسن بن ابی زکریا یحیی الاکبر بن حسن بن سعید هدلی حلّی. در کتابهایی 
که مانند رجال ابن داود. «حسن» دوم یاد نشده, و یا مانند اجازه علامه حلی به بنی 
زهره. «یحیی بن الحسن» در وسط ذکر نشده, از باب حذف جد دوم یا حذف جدذ دوم 
تیاه | بای خعضا ر سا 
آقول: «اول و دوم» به جای ان کر یسیع است. 
ه ص ۰۱۱ س ۱و ۲ 
قوله: در ریاضص و 
در وصف پدر محقق (شیخ حسن بن یحبی) گفته شده: «فاضل شاعر».امّا در اينکه او شاعر 
باشد. تأمّل است ؛ زیرا در شرح حال محقق گفتیم که شیخ حسن . فرزندش محقق را از شعر 
نهی و از شعر نکوهش می‌کرده است. 
آقول: «گفته خواهد شد». به جای «گفتیم» صحیح است. با در نظر گرفتن اینکه نظامی. 
شاعر معروف. فرزندش را از شعر گفتن نهی و شعر را نکوهش کرده. چنان‌که در 
۳( به کلام ریاض العلماء نخواهد بود. 


#۶ احوال و آثار محفق حثی ۰ رضا استادی» چ ۱ قم: قدس , بهار ۰۱۳۸۳ 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


9 ص ۰۲۰ س ۱۱ 
قق لبق اول کشی که انها ارت کرو آنها توول رد 
اقول ها و کرد ی هار سا ی رانا رات اس 
9 ص ۰۲۵ س ۱۱ 
قوله: مناسب است یاد آوری شود که تعدادی از علمای حله :خون از خود فهر حله نبوده و 
از قریه‌ها و قصبات اطراف آن بوده‌اند. به «حلی» مشهور نشده‌اند. 
آقول: بعید تص توا او ابا که ای مشهور شده‌اند. از قریه‌های حله باشند, نه از 
خود شهر. 
9 ص ۰۲۱ س ۲ 
قوله: مانند: ... عبدالحمید بن عبدالله نیلی حسینی که از اجلای علمای سده هشتم بوده. 
نیل قبل از تأسیس حلّه, مرکز حکومت بنی مزید بوده است. 
اقل نیارد اس تست هی زاره ها لد ارس 
ص ۰۶۳۲ س ۱۱ 
قوله: [فاضل مقداد در التنفیح الراثع] پس از اين عبارت گوید: 
مختصر نافع محقق شامل رموزی است که نباز به بیان دارد و تا این زمان کسی از عهده این 
کار یز تامتة: [با اینکه کناب کشت ارفیز اي تیش از فاضا مناد بالیت هیده ات ]زر 
گرچه چند نفر از متفقهان اد عای انجام اين کار را کرده‌اند. اّا در واقع زحمت کشیده و به 
مقصد نر سیده‌اند. 
از عبارت ایشان بر می‌آید که در فاصله وفات محقق (1۷7) تا زمان تألیف تنقیح 
(۸۱) چند نفر مختصر نافع را شرح کرده‌اند. 
آقول: «در فاصله تألیف مختصر نافع تا زمان تألیف تنقیح» صحیح است. 
ص ۵۰. س ۸ 
قوله: و در جامع الرواة اردبیلی نیز عبارت اين داود نقل شده و در ذیل آن روایتی از 


تهذیب از جعفر بن الحسن آورده که معلوم استت هه شیاه زیر عنوان جعفر بن 


آثار فارسی ۲. حاشیه بر احوال و آثار محقق حلی م ۲۲۱ 


الحسن الحلي آمده؛ چون آن روایت در تهذیب شیخ طوسی است و تهذیب پیش از 
ولادت محقق تا اه ایس 

آقول: آنچه در جامع الرواة در ذیل عنوان محقّق آورده. چیزی که دلالت کند درباره محمّق 
می‌باشد؛ مانند لفظ «عنه» یا «روی» در بین نیست و بسیار بعید است که موّلف از 
تقدّم عصر محقق غفلت کرده باشد. بنابراین ذکر رجال تهذیب در ذیل عنوان محمّق 
بعید نیست که به جهت اشتراك در اسم باشد, نه اعتقاد به اتحاد آن دو. 

9 ص ۰۵۸ س ۱۶ 

قوله: و حکي في اللوة آیضاً عن بعض آجلاء تلامذة المجلسی أنّه ولد سنة 1۳۸ و توفي 
ليلة السبت في محرم الحرام سنة ۷۲۰ ه, فعمره علی هذا ۸۸ سنة. والظاهر أنْ تاریخ 
الوفاة اشتباه بتاریخ وفاة العلامة الحلي فانه توفي بهذا التاریخ. والصواب في وفاته 
مامح عن ابن داود تلمیذه والمعاصر والمواطن له الذي هو اعرف بوفاته من کل أحد. 
مّا تاریخ ولادته فالظاهر أَنْ صوابه 1۰۲ کمامر وأنْ جعله ۰۳۸ اشتباه. والله اعلم. 

آقول: اين تاریخ از نظر سال و ماه و شب و هفته با تاریخ وفات علامه حلّی مطابق است. دلیل 
بطلان تاریخ ۷۲۳ برای وفات محقّق. علاوه بر مخالف بودن آن با تاریخی که ابن داود ضبط 
کرده. تاریخ اجازاتی است که در سالهای ۷۰۳ و ۷۰۸ و ۷۲۳ (اجازه علامه به بنو زهره) 
نوشته شده و تاریخ ۷۰۷ که تاریخ تألیف دجال ابن دا اش فا دش نج 
گذشت .از تعبیراتی که در این موارد درباره محقّق به کار رفته مانند «رحمه الله», «کان» و 
«قدس الله روحه», استفاده می‌شود که محقق قبل از اين تواریخ وفات کرده است. و اما 
تاریخ ولادت. علاوه بر تاریخی که شاگردش از خود او نقل کرده. تاریخ ۱۳۸ با تاریخ 
وفات مشایخ وی: سید فخار متوفی ۱۳۰ و نجیب الدین محمد بن نما متوفی ۵ و حسین 
بن علی دربی که تاریخ وفاتش از حدود این تواریخ عقب‌تر نیست » سازگار می‌باشد. 

ص ۰*۲ س ۱۶ 
و له بت ان اتفراف ات از هل وی اه زا مها وا 
آقول: «الی غیرها» به جای «عنها» صحیح است. ظ ". 


۱ حرف «ظ» در اینجا و موارد مشابه دیگر, به معنای ظنّْ قریب به يقین است. 


۲ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ص ۰.7۷ س ۱۶ 

آقول: خواجه سوّال کرد که اعلم این فا عبت باه اطو له کشت ۱ .عم آشاره کرو یه 
سوی شیخ سدیدالدین یوسف بن مطهر و به سوی فقیه سدیدالدین محمد بن جهم. 
پس فرمود که اين دو نفر اعلم این جماعت می‌باشند به علم کلام و اصول فقه... . 

آقو ل: «مفید الدین محتد» به جای «سدیدالدین محمد» صحیح است, ظ. 

9 ص ۵۸ و... 

قوله: ... و عن بعضهم أ نْ تاریخ وفاته یوافق بحساب الجمل -زيدة المحققین - رحمه اللد... 
9 تاریخ وفات آو جنین است: «زبدة المحققین» رحمه الله...(اص .)۵٩‏ 
... تاریخ وفاتش (زبدة المتحققین) ۰۱۷۱ (ص 1۰). 
... وتاریخ وفات مطابق است با کلمه زبدة المحققین. (ص ۳). 
برخی مصادر فرموده‌اند تاریخ وفات محقق مطابق است با کلمه 
زبدة المحققین رحمه الله. و در چاپ «رحمه الله» هم جزء تاریخ به شماره آمده. با 
اينکه فقط «زبدة المحققین» ماده تاریخ است که البته اين اشتباه شاید از مصحح 
باشد. نه از مولف. (ص ۳۶۰) 
و تاریخ وفات او این کلمه است: زبده المحققینع (ص ۲۶۷). 

آقول: در تمام اين موارد اگر «زیده» با هاء بدون نقطه در جمله «زبده المحققین رحمهالله» 
حساب شود و «الله» را پرابر حساب کنیم, با 1۷1 که تاریخ وفات محقق است. 
برابر می‌شود و اگر هاء «زبدة» با نقطه حساب شود و یا «رحمه الله» حذف شود و یا 
«الله» را برابر با 11 حساب نکنیم جمله با ۱۷۱ برایر نخواهد بود و اگر «الله» را 1۷ 
حساب کنیم. باید الف «المحققین» را که خوانده نمی‌شود. به حساب نياوریم. 

9 ص ۰۷۶ س ۲ 
قوله: ۱. ن شیخ صالح تاج الدین حسن بن علی دربی. 
افول: انسیا افییه حلی که محقق در بغداد پیش او علم کلام خوانده. همین تاج الدین. 


خسن ناسنا 


از فار بت ۲. حاشیه بر احوال و آثار محقق حلی 2 ۲۲۳ 


ص ۰۷۵ س ۱ 
قوله: تاج الدین حسن روایت می‌کند از: 
... ۲. ابو عبدالله محمد بن احمد بن شهریار الخازن (کلید دار حرم امیرمژمنان لت ). 
افو تنعل ری نله مد ین آعمتیورا در نک دمو از راو اخیز 
روایت می‌کند. 
ص ۷۱ و ۳۶۵ 
قوله: ۳. سید سند نسابه علامه شیخ الشرف شمس الدین ابو علی فخار بن معد موسوی. ... 
عن عدة منهم السید فخار بن معد الموسوی... . 
آقول: فخار بفتح الفاء وتشدید الخاء و مَعدّ بفتح المیم و تشدید الدال صحیح است. 
ص ۰.۷٩‏ س ٩‏ 
قوله: هبة الله بن نما معروف به ان نما. 
آقول: ابن نما متوفی 1۶۵ 
ه ص ۰۸۲ س ۱۱ 
قوله: ۳. شیخ الباس بن محمد... حاثری که از شاگردان شیخ طوسی بوده ودر نیمه شعبان 
سال ۵٩۳۸‏ زیارت جامعه کبیره را با سند خود نقل کرده است. 
آقول: شیخ الیاس شاگرد ایوعلی طوسی (راوی از او) فرزند شیخ طوسی است., نه شیخ 
طوسی که در سال ۶7۰ هفتاد و هشت سال قبل از سال ۵٩۳۸‏ وفات کرده. 
9 ص ۰۸۱ س ٩‏ 
قوله: اما در اینجا فقط به ذکر چند نفر که ارتباطشان با ایشان به مناسبتی یاد شده است» 
بسنده مي‌کنيم و آنان عبارت اند از: ... 
۵. شیخ نجیب الدین محمد بن نما که از مشایخ محقّق بوده. 
آقول: بهتر بود به جای ابن نما متوفای 140 که از مشایخ محقق بوده, رضی الدین علی بن 
طاوس متوفای 14۶ که کاملاً با محقق معاصر بوده. ذکر می‌شد. 


9 ص ۸۱ و.. 

ق له مین ای معا ۸ 
و علامه حلی در کتاب الفین خود گفته: ابن‌ابی‌الغر و سدید الدین پدرم مشترکا 
تامتای یه هلا که ان تو ففتن, ورمرای اه عله اسان کرفد ی 
7 شیخ محمد بن ابی الغرٌ حلی استاد سید محمد بن مطرف حسنی که استاد دیگرش 
هم محمّق حلی بوده است (ص ۲۶۵). 
علامه طهرانی در طقات سده هفتم گوید: 

علامه حلی در کتاب الفین خود فرموده: محمد بن ابی الْغرٌ حلی با پدرم سدید الدین حلی 
ها تاه شو انح ال ادا مور شنم 

گفته شده سید علی بن طاوس صاحب اقال و فرزندش سید محمد و پدر علامه 
حلی و این ابی الغرّ و چند نفر دیگر, گروهی سیاسی برای مقابله با هلاکو تشکیل 
دادند و پدر علامه در زا آنها بودص ۲۲۶). 

آقول: در تمام این موارد «ابی العرّ» با عين مهمله و زاء صحیح است و در اعلام الشیعه و 
الکنی وال لقاب همین طور (با عين و زاء) یاد شده است. 

ص ۰٩۲‏ س ۱۱ 

هه تام )بت ما رده لت میسن دا اش سای وتا 
معروف. که بر موّلّف قرائت کرده و تبلیغاتی به خط موّلف بر آن بود. در کتابخانه 
محذث نوری بوده است. 

آقول: «بلاغاتی» به جای «تبلیغاتی» صحیح ات 

9 ص ۰۱۰۸ س ۱۵ 

قوله: و در اعلام الیعه سده هفتم شرح حال قطب الدین ابو عبدالله حسین بن حسن بن 
علی بن حمزة بن محمد بن حسن حسینی علوی کوفی معروف به ابن اقساسی 
متوفای ۱2۵ امده است. 


آقول: شرح حال قطب الدین... در عمدة ااطالب (ص ۰۲۵۶ ط . نجف) هست. 


آثار فارسی ۲. حاشیه بر احوال و آثار محقق حلی 0 ۲۲۵ 


ه ص ۰۱۱۰ س ۱۱ 
قوله: ... البته در بحار در اجازه شیخ حسن فرزند شهید انی عبارتی هست که از ان 
استفاده می‌شود که او از صاحب جامح الشراتع روایت می‌کند. عبارت شمس الدین 
محمد بن صالح در اجازه برای شیخ نجم الدین طومان بن احمد عاملی این است... 
آقول: از اینجا به بعد ارتباطی به ما قبل ندارد. 
و ص ۰۱۱۶ س ۱۰ 
نم مق ال نع هی کف ات مخت خی اس 
آقول: ... استاد محقق, سالم بن محفوظ است. چنان‌که گذشت. نه خود محفوظ. 
ص ۰۱۱۸ س ٩‏ 
قوال زوین نیع ان پوسیی علي بر مظن خی | کتا :ده ند ار تالفات 
اوست که چاپ شده است. در اعلام الشیحه فرماید: 
از علی بن عیسی اریلی متوفای 1٩۲‏ و از پدرش سدیدالدین یوسف و محقق حلی روایت 
می‌کند و علی بن حسین بن قاسم نرسی استرابادی از او اجازه مورخ 1۹٩‏ و نیز مورخ ۷۰۳ 
دارد. 
و نیز در اعلام الشیعه است: 
تولداز ۳۵و در زمان خیات ترش (متوفای دون 136] از دیا رفته است: 
آیا این تاریخ وفات با تاریخ آن دو اجازه که باد شد. با هم می‌سازد؟ 
آقول: و همچنین آیابااروایت فخرالدین مولود ۰۸۲ و عمیدالدین مولود ۱۸۱ سازگار است؟ 
ص ۰۱۶۰ س ۲ 
قوله: محقق حلّی متوفای 1۷۲ از خواجه نصیر طوسی خواسته که يك فقره از عبارت ابن 
ی وفع او توضیح دهد. 
آقول: ۲ سال وفات خواجه است. نه محقق. 
9 ص ۰۱۶۰ س ۱۶ 
قوله: نسخه این رساله را از کتابخانه مجلس گرفتیم و با دقت و مراجعه روشن شد که 


مقصود از نجم الملّة و الدین, نجم الدین کاتبی. متوفای ۱۷۵ است. نه نجم الدین 


۹۱ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 
خی وه تساه ار ارتس قر کنات نی ون اه تیا ینت اون شوش 
معرفی شده است. 

آقول: به هر حال. سوال از خواجه را از تألیفات محقق شمردن, خالی از تسامح نیست. 

ص ۰۲۱۰ س ۷ 

قو له: 1 کشت الاسرار في شرح شرائع الاسلام. 
.. این کتاب در یازده جلد بزرگ تألیف شده و مولف در ۱۲۹۲ ق از اتمام آن فراغت 
جسته است . جلد سوم و چهارم نسخهٌ اصل آن - شرح کتاب زکات و خمس وصوم که 
در ۱۳۹۵ ق پایان پذیرفته, در کتابخانه ایةالله مرعشی به ش ۵۲۶۰ موجود است. 

آقول: ۱۲۰۵ با تاریخ اتمام در ۱۲۹۲ سازگار نیست و احتمالاً ۱۲۵۲ صحیح است. 

ه ص ۰۲۱۲ س ۷ 
قو له: ۲ اللوامع فی شرح الشرائع. 
اقول: موّلف لوامم سید علی قزوینی (۱۲۳ - ۱۲۹۸) محشی معروف محالم و قوانین است. 
ه ص ۰۲۲۳ س ۱۱ 

قوله: شیخ عباس بن شیخ جعفر کاشف الغطاء (۱۲۵۳- ۱۳۲۳ ق). 

آقول: شیخ عباس متولّد ۱۲۵۳ فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء متوفای ۱۲۲۸ نیست. بلکه 
فرزند شیخ حسن فرزند شیخ جعفر است. 

9 ص ۰۲۲۹ س ۱ 

فوله: ۱۲۰. از سید حسین مجتهد کرکی خواهرزاده محقق کرکی و صاحب کتاب 
دفم المناواة. 

آقول: سید حسین کرکی, نوهٌ دختری محقق کرکی است. 

9 ص ۰۲۳۲ س ۶ 
قوله: ۱7۵. از آقا جمال خوانساری متوفای ۱۱۲۵. 
آقول: متوفای ۲ و به احتمال ۱۱۲۱ صحیح است, نه ۱۱۲۵. 
9 ص ۰.۲۶۵ س ۱۰ 
قوله: علامه طهرانی در دریعه, ج ۵ و ۱۱ و در طقات اعلام الشیعه سده هفتم می‌نویسد: 


آشار فارسی ۲. حاشیه بر احوال و آثار محقق حلّی 2 ۲۲۷ 


آقول: 


از شش نفر از بزرگان علمای حله سوّال شد: آیا اعتقاد قلیی برای اثبات ایمان شخص کافی 
است یا باید حتما به زبان و الفاظی که دال بر آن اعتقاد قلیی است. بیان کند؟ هر شش نفر 
پاسخ دادند که اعتقاد قلمی کافی است و پس از صدها سال که محقق کرکی این پاسخها را 
دید . ایشان هم همین پاسخ زا و کده 
نسخه اين جوابها را به خط خود جواب دهندگان. شهید اول در مدینه منوره دیده و 
نسخه‌ای ازروی آن برای خود نوشته است .سپس نسخه شهید به دست شیخ شرف الدین 
علی بن جمال الدین مازندرانی پنج هزاری نجفی - که اجازه مورخ ۳ از شرف 
الدین علی بن حجة الله شولستانی داشته -افتاده و اين نسخه را که تاریخ کتابتش 
۵ بوده. علامه طهرانی در کتابخانه شیخ هادی کاشف الغطاء در نجف دیده است. 
«و شولستانی از روی نسخه شهید نسخه‌برداری کرده». اين قسمت و یا به اين مفاد. 
اناوت اسف ی است . 


ص ۰۲۵۹ س ۹ 


. ۱ حاشیه مختصر نافع از محقق کرکی. جاب شده. 
: این کتاب به شماره ۲ گذشت (تکراری اشتت۱: 


ص ۰۲۹۵ س ۱٩‏ و ۲۱ 


نو آل کننده سای مضر ۸ کیست؟ 


سول کنتنه که ظاهرا از شافردان مخقق خلی است» در اصتل وساله به عون 
«شریف» يا «السید الشریف» یاد شده است و در اعلام الشیعه سده هفتم چند نفر به 
این عنوان معرفی شده‌اند. به این شرح: ... 

۷ محمد بن حسن بغدادی الشریف عزالدیین الحسینی. فخار ببن معد از او 
روایت می‌کند. 

۸ محمد بن حسن بن محمد ین معية الشریف النقیب العلوی الحسنی الحلی از مشایخ 


۱. در الذریعه به اين نکته تصریح شده است: «فکتب الشیخ شرف الدین بخطه نسخة عن خط الشهید فی 
۵ (الذریعه » ج ۵ص ۱۹۲ وج ۰۱ص ۱۰۲). 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


آقول: فخار بن معد متوفای ۱۳۰ از مشایخ محقق است و احتمال اينکه از مشایخ مشایخ 
محقق باشد, بسیار بعید است. 
ص ۰.۳۰۰ س ۱۶ 
قوله: ۲. المسائل العزية محقق حلی نوشتهٌ محمد بن علی کاشانی در سال 1۷۶. 
آقول: احتمالاً 704 صحیح است. نه 1۷۶ 
ص ۰۳۰۲ س ۱۵ 
قوله: نسخه‌ای مورخ ۷۰۷ ق با نام نهج الوصول نزد ایةالله مرعشی بوده که در <ربعه یاد 
شاه ات : 
آقول: «نسخه کتابخانه ملك مورخ 11۶ است؛ چنان‌که گذشت». این عبارت اضافه شود. 
ص ۰.۳۰۳ س ۲ 
قوله: ۱. حاشیه ملامحمد امین استرابادی متوفای ۱۰۳۸. 
آقول: ۱۰۳۸ مطابق است با آنچه در ذریعه در ذیل عتوان حاشیه ذکر شده. ولی احتمالا 
۸ به اشتباه به جای ۱۰۳ که در اعلام الشیعه از سلافه نقل شده. قرار گرفته. 
ص ۰۳۰٩‏ س ۱۱ 
قوله: محقق در مقدمه کتاب معتبر می‌گوید: 
... پس کسانی که روایت و نقل او را اختیار کردم: حسن بن محبوب و محمد بن ابی نصر 
البزنطی » و... می‌باشند. 
آقول: احمد بن محمد بن آبی نصر صحیح است. 
ص ۰۲۱۲ س ۸ 
قوله: معنی قولنا: «الاشهر» الأرجح في الروایات المختلفة. 
آقول: طبق آنچه در ص ۳۳۰ سطر ۸ از معتبر نقل شده, «ال"شهر» مرادف «الشبه» است. 
ص ۰۳۲۲۳ س ۲ 
فوله: الرسالة الخرية شیخ مفید. 
آقول: العزية با عین مهمله و زای. صحیح است. 


ار فازشن: ۲ حاشیه بر احوال و آثار محقق حلّی 2 ۲۲۹ 


ص ۰۳۲۷۳۲۰۱ س ۶ 
قوله: ت) موافقت با قران و در این مورد خاص را هم مخالف عام قرانی به شمار آورده 
است... . ج) روایتی که مضمونش از عسر و حرج دور باشد. بر روایتی که شامل 
تکلیف سخت باشد, مقدم است. 
أقول: در این تقدم احتمالاً وجه ترجیح موافقت با قرآن بباشد که تحت عنوان «ت» 
ه ص ۰۳۲۸ س ٩‏ 
قوله: 7. تخصیص عام قرانی بلکه عام قطعی را با خبر واحد جایز نمی‌داند. 
آقول: «تخصیص عام قطعی و تقیید مطلق قطعی را با خبر واحد جایز نمی‌داند». این 
عبارت به جای سطر 1 قرار گیرد. 
ص ۰۳۳۲۱ س ۱۱ 
قوله: داستان دیگر از محقق به این شرح شنیده شده: 
هشکام کهانه تخت مت وعات شر اتفال داشت: دور دادهاه اب خانه اش را پر کنتتتا 
هنگام استنباط احکام آن , کاملاً بی طرف باشد. 
آقول: انتساب این قضیه به علامه حلی شهرت دارد. 
9 ص ۰.۳۳۷ س ۲ 
قوله: ۲ . اعلام العرب. ج ۲ ص ۱۰۰: نرهة الناظر را از مولفات محقق دانسته. با اينکه 
و هن ۱۳ کفته شتتهه ار پیب یت مر او امش فوشت است: 
اقو 0+ ظطاهرا نتعه قاط تالیش مهب الدین تلی اسخاه .سید الدین پوسفت دی علامة 
حلی است., نه محقق و نه یحیی بن سعید. (به ذریعه. ج ۲ ص ۱۲۵ مراجعه شود). 
۰ ص ۰۳۳۸ س ۳ 
قوله: اشتباهات: ... ۷. در نضة المقال. ص ۲ هم پدر محقق. حسین. دانسته شده و 
صحیح نیست . شعر نة المقال این است: 
نسم ابوالقاسم نسجم الدیسن انته الخت یت نی عم انس 
شتسه الشتفی لسن آل‌شید موه خر( )و دنکن( ۱۷۶ 


۳۳۰ [م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


او لیا اور مر انم ال با ام فارتعا تضختات: نا دبا شتق: 
ص ۰۳۳۸ س ٩‏ 
قوله: ۸. در مقدمه جامع الشراع چاپ قم آمده: المحقق علی الاطلاق المولود حدود 1۰۰ 
با اک دی نمی ۲ می‌باشد. 
آقول: حدود 1۰۰ با 1۰۲ تضادّی ندارد. لذا آن را به عنوان اشتباه نباید ذکر کرد. 
9 ص ۰۳۹۸ س ۵ 
قوله: واسم التلعکیری محمد بن موسی و... . 


۱۳ 


حاشیه بر زندگانی سردار کابلی * 


9 ص ۰.۱۱ س ٩‏ 
قوله: چون به فاصلهٌ کوتاهی. سرلیوی گیوناری که نمایندهٌ انگلیس جهت عقد معاهده 
گندمك بود. بر اثر شورش مردم در «بالاحصار» به هلاکت رسید. انگلیسها در 
ها مین اف هیارا ریاد خی 
امیر یعقوب خان را هم از امارت خلع و با گروهی از طرفداران پابر جایش به 
هندوستان تبعید نمودند. 
آقول: ۲ صحیح است ؛ چنان‌که از تاریخ خلع یعقوب خان و تبعید وی در اوایل ۱۲۹۷ 
یی ی از مه اه ی ار ور را ۱۱و وان مار سوه 
سردار کابلی در سال تبعید معلوم می‌شود و همچنین از تعبیر امیر سابق از یعقوب 
ای ی انا هدن رت ۲۱۳۹ کراده ات 
9 ص ۰۲۱ س ۵ 
قوله: قزلباشهایی که همراه قشون نادر بودند. جمعی در افغانستان و بعضی در هندوستان و 
قسمتی در ترکستان ساکن شدند و اعقاپ همگی آنها مانند اسلافشان شیعه بودند و 
به قدری در مذهب تشیّم تعصّب داشتند که در امکنه مذکوره همواره کلمه قزلباش با 
کلمهٌ شیعه مترداف گردید. 


أقول: در امکنه مزبورء قزلباش مترادف با شیع ایرانی. و در روم و شام با شیعه مترادف بود. 


# . زندگانی سردار کابلی . کیوان سمیعی. ج ۰۱ کتابفروشی زوّار» ۱۳۱۳. 


۷۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ص ۰۲۸ س ۱۶ 
که [ه۶ یردان ایشک آفاسی:ت 
آقول: صحیح کلمه «ایشیک» است. 
ص ۰.۳۹ س ۸ 
قوله: امیر دوست محمد خان... در سال ۱۲۶۲ بر کشور خود استیلا یافت و در سال ۱۲۸۰ 
مطابق ۱۸۱۳ میلادی درگذشت.... چنان‌که پیش از این گفتیم. چون او در گذشت. 
نزاع بر سر امارت و تصاحب تاج و تخت میان پسران و نوادگان او شروع شد. ولی 
امیر شیر علی خان توانست دیگران را عقب زند و تاج و تخت را تصاحب کند. 
۱ 
تاریخ جلوس پسرش را بر تخت امارت سه روز بعد از وفات وی در ۲۶ ذی حجَه 
۰۹ معین ساخته و در صفحه آینده مت امارت شیر علی خان را که در ۱۲۹۰ 
وا اف وتان ات هن ۱۱ کر ی هن ۲۱ ال نوی نود انس 
هفدهاسال د کر کروه است: 
9 ص ۰۵ س ۷ 
قوله: ظهیر الدین محمّد بابر گورکانی ٩۳2۰-۸۸۹۱‏ هجری) 
آقول: کورکان بادوکاف, لفظی است ترکی به معنی داماد. 
9 ص ۰۶۱ س ٩‏ 
قوله: لاهور در قدیم -مخصوصاً در شعر -به چند صورت آمده؛ از جمله به صورتهای: 
«لهور» و «لوهاور» و «لهاوور». 
آقول: «لاهوور» يا «لاوهور». «لووهور». «لوهاوور». 
9 ص ۰۱٩‏ س ۱۶ 
قوله: از جمله مرحوم معلّم حبیب آبادی در مجلّد اول کتاب مکارم الثاد ذیل سال ۱۳۰۵ 
ققر تشن از تقل تشب‌نامه اقا باق بهنهانی :مي توت 


آقول: ۱۲۰۰۵ صحیح است. 


آثار فارسی ۳ حاشیه بر زندگانی سردار کابلی 0 ۲۳۳ 


ص ۰۷۱ س ۱۵ 
قوله: دلیل دوم [در مردود پودن انتساب آقا باقر بهبهانی به شیخ مفید] این است که به طور 
متوسط در هر قرن چهار نسل منقرض می‌گردد و همین امر را علمای انساب به 
عنوان یک قاعد؛ٌ معمولی پذیرفته‌اند؛ چنان که در همین خانواده آل آقا از زمان اقا 
محمد علی که در تاریخ ۱۲۱۹ وفات یافته تا زمان اقا اسدالله[امام جمعه] که در 
سال ۱۳۲۶ در گذشته و ۱۰۸ سال فاصله بوده. جهار بدر جای خود را به پسر داده 
و از دنیا رفته‌اند. با این قاعده از زمان شیخ مفید که تاریخ رحلتش سال ۱۳ بوده. 
تا زمان اقا باقر بهبهانی که در سال ۱۲۰۸ وفات یافته. فاصلٌ این دو تاریخ ۷۹۵ 
سال یعنی هشت قرن می‌شود که به طور متوسط و معمول باید وسایط ۳۲ نفر باشند. 
اققال قاغ: عون کی اریاف نف اس است که ره مر ایس تیار زرا هی کی‌تو ها 
محمد علی که مثال آورده شده. پدر سوم آقا اسدالله و واسطهٌ بين آنها موجود است. 
بنابراین اگر شیخ مفید جدّ اعلای وحید باشد. طبق معمول ۳ واسطه بین آنها وجود 
داشته و شیخ مفید پدر بیست و چهارم وحید خواهد بود. وفات وحید در صندوق قبر 
وی به سال ۱۲۰۰ ضبط شده است, ولی تاریخ صحیح ۱۲۰۵ است. 
ص ۰۷۲ س ۳ 
قوله: نام علی که در اين نسب‌نامه فرزند شیخ مفید معرّفی شده. در هیج کتاب از کستب 
معروفه رجال ذکر نشده و من به بیشتر از ده کتاب رجال و تاریخ که حاوی شرح 
حال شیخ مفید بوده. مراجعه کردم و نام چنین کسی را نیافتم... . 
آقول: ترجمة علی پسر شیخ مفید در ذیل تاریخ بخداد تألیف ابن النجار ج 4. ص 1۷ رقم 
۲ د کر شده است. 
ه ص ۰۸۱ سطر آخر 
آقول: در لغت نه تنها مفسده در متعلّق نهی و مصلحت در متعلّق امر معتبر نیست. بلکه 
چون مقصود واضع لغت از صیغ نهی, تركك فعل و از صیغ امر. اتیان فعل است مطلقاٌ 
گاه انقاق هی افتد که ععلق تهی: مصلسنت :و متعلی, امن مقسده باشند: یه عتبارت 


۶ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


فک ها شیر ۱ ستز امروزه شایم است, نهی از معروف و امر به منکر شود؛ چنان‌که 
ابونواس در مطلع قصيدء رائیهةٌ مشهور خود گفته است: 
آلا فاسقنی خمراً و قل لي هي الخمر ولا تسقني سا |ذا آمکن الجهر 
یج باسم من نهوي ودعنی من الکنی فلاخیر في اللذات من دونها ستر 
پانوشت متن: این قول. خلاف آن چیزی است که سعدی فرموده: «گناه کردن پنهان. 
به از عبادت فاش». و نیز خلاف فرموده حافظ است: «ای عزیز من. گنه آن به که 
پنهانی بود». مگر آنکه بگوييم ابو نواس لذت را گفته. با میخوارگی را گناه 
نمی‌دانسته است. 
آقول: ابونواس در شرب خمر خیری قائل شده و خیرش را مانند خضیر عموم لذات در 
اسکار ود تست ات هک در رای کفاه نار که صطایی فا انس 
#ومنافع للناس. 
ص ۰۸۲ س ۶ 
قوله: ابن حجهٌ حموی در شرح دیحية خود می‌نویسد: 
زار ها یا اس و و ای ده تست هرمن ای رارف 
خود هم از ساقی خمر می‌طلبد , دیگر چه لازم که می‌خواهد ساقی بگوید: این خمر است؟ 
در پاسخ گفت: چون ابونواس می‌خواسته است تمام اعضای بدن خویش را به لذت مشفول 
سازد. بدین جهت از ساقی می‌خواهد ضمن پیمودن شراب بر او, نام شراب را نیز ببرد تا 
همان‌طور که ذانقه‌اش از خوردن آن لذت می‌برد . سامعه اش از شنیدن نام آن نیز لذت ببرد. 
(گوبا این ادیب فراموش کرده است بگوید: باصره‌اش هم از طور و طرز سخن گفتن ساقی که 
لابِدٌ گلعذاری غنچه‌دهان بوده است . لذت ببرد). 
آقول: ظاهراً نظر شاعر از - جملهٌ «قل لی هی الخمر» مانند «فاسقني». تمتعی اتبنت. که نز 
خصوص اسم بردن شراب و آشاماندن آن است و تمتعی که با حرکات لب و دندان به 
طور کلی عاید او می‌شود. منظور نیست؛ مانند تمتّعی که در حال سقی به وسیلة 


چشم از حرکات دست يا سایر اعضای او حاصل می‌شود. 


ار ان ۳. حاشیه بر زندگانی سردار کابلی 0 ۲۳۵ 


9 ص ۰۱۰۸ س ۲ 
قوله: تولد سید محسن امین عاملی در قرب «شقرا». یکی از قرای جبل عامل. در حدود 
سال ۱۲۸۲ قمری اتفاق افتاده. 
آقول: از یکی از ارباب اطلاع شنیدم که ولادت مرحوم امین با تاریخ بنای پلی مقارن بوده 
اش ی کار اف اه با ببس ما۱ کین اتب فاد 
بوده بیرون آورده که بر اساس آن نوشته. تاریخ بنا سال ۱۲۸۶ و در نتیجه. ولادت 
ایشان به طور تحقیق در سال مزبور بوده است. ولادت ی ۳ امین شش سال پیش 
از ولادت علامة معاصرش مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین عاملی 
(۱۳۷۷۱۲۹۰) ووفاتش شش سال پیش از وفات وی اتقاق افتاده است. 
ص۱۹ من خر 
قو له: تاریخ | روز جمعه ۲٩‏ ماه رمضان سال ۱۲۷۲ 
بوده وپس از تحصیل مقدّمات در زادگاه خود جهت نیل به درجه اجتهاد به نجف 
اشرف وسامرا رفته و تلمَذ عمدهٌ او نزد شیخ محمد حسن صاحب جواهر الکلام در 
نجحف... بوده است. 
آقول: «تلمّذ» از اغلاط مشهور است و صحیح آن «تلمذه» يا «تتلمذ» است. 
شیخ محمد حسن صاحب جواهر الکلام در سال ۱۲۱۱ قمری چند سال قبل از 
ولادت صاحب ترجمه وفات یافته و او پیش شاگردان صاحب جواحر درس خوانده. 
ص ۰۱۳۲ س ۲ 
قوله: ملا محسن فیض کاشانی از علمای جامع ومعروف عصر صفویه است. وی هم در 
مسائل عرفان و تصوّف کتاب نوشته است. هم در حدیت. و چند مطلب به نام حدیث 
در تألیفات عرفانی خود نقل کرده که در تألیفات حدیت او اثری از آنها دیده 
نمی‌شود ؛ مثلاً در کتاب کلمات مکنونه از امیر مومنان نقل کرده است: «ان للّه شراب 
لاأولیائه اذا شربوا سکروا واذا سکروا طربوا...». 
و در جای دیگر همین کتاب از امام صادق لیا نقل کرده است: «لنا حالات مع الله 


هو فیها نحن و نحن فیها هو. ومع ذلك هو هو ونحن نحن»... . فیض با اینکه به 


۳۳۹ 0۳1 جرعه‌ای از در یا ۱ فصل اول: 


روایت بودن هر دو تصریح کرده. اما در کتب حدیث خود مانند وافی وغیرآن به هیچ 
وجه آنها را نقل نکرده است. 
آقول: وافی به احادیث کتب اربعه اختصاص دارد و اگر انچه از کلمات مکنونه نقل شد. بر 
فرض دارای سند صحیح بود. در این کتاب نقل نمی‌شد. 
ص ۰۱۳۳ س ۲۱ 
قوله: يك روز که تنها در خدمتشان (مرحوم سردار کابلی) بودم و ایشان بار دیگر موضوع 
کیمیاگری خود را در دور جوانی بیان فرمودند.... عرض کردم: با اینکه در آن زمان 
از مال و نعمت دنیا و رفاه واسایش به خصوص آگاهی برخوردار بودید. چگونه شد 
که به اين کار رغبت نشان دادید؟ فرمود: اگر بگویم تمتع مالی در این امر دخالت 
نداشته است. دروغ گفته‌ام...؛ ولی باور کنید که جز این موضوع. برای من و پسر 
عمویم پرداختن به اين کار يك نوع تفریح سالم و سرگرمی بوده... و اضافه بر اینها, 
کلماتی از امیرمومنان علی لام در کتب خوانده و از علما شنیده بودم که آن حضرت 
توجّه به این مطلب مبذول داشته و حتی بعضی نقل کرده‌اند: کنیز ایشان, فضه. را از 
ان جهت فضّه می‌گفته‌اند که نقره می‌ساخته وزمانی دسترنج خود را خدمت آن 
حضرت برد و چون نقایصی داشت, امام برای رفع ارتفا یفن راما ها 
فر مودند . 
... چنان‌که ملاحظه فرمودید: در این جواب به هیچ‌وجه کوشش نشده است... داستان 
نقره ساختن فضه کنیز امیرالمومنین و حضرت فاطمه عامیانه به نظر می‌رسد و چنین 
مطلبی در کتب معتبره نقل نگردیده و بلاشك به تناسب کلمهٌ فضّه. ساخته و پرداخته 
له تن 
... دربارةٌ فضٌّه هم باید بگویم که هر چند نزد شیعه شهرت یافته که وی از صحابیات 
و جاریهةٌ حضرت فاطمه بوده.... مع الوصف ابن تیمیّه در منهاج السنة می‌نویسد: «نه 
تنها علی و فاطمه و حتی نزدیکان پیغمبر کنیزی به نام فضه نداشته‌اند, بلکه اهل علم 
که کوشیده‌اند تمام وقایع مهم و غیر مهم آنان را جمع آوری کنند. کنیزی به اين نام را 


نشناخته‌اند و معلوم نیست در مدینه کنیزی به این نام وجود داشته است. 


انتار قاری ۳. حاشیه بر زندگانی سردار کابلی 2 ۲۳۷ 


آقول: سردار کابلی مطلبی را که دربارة کیمیا از فضّه نقل کرده. به طرز امر قطعی وثایت 


ف‌ 


قو له: 


بقل تکراده تامو رت فاد فاد کیرد انال:ضفت برای قوف ایشان کافی است: 
زیرا دلیلی برای تتخریم نیو تفر بعن اد دیش تداعتهی ری اعتمال خا نید انار ناه 
معصومان برای ایجاد و يا افزایش رغبت بدان کفایت می‌کند. 
وقول ابن تیمیّه که مورد تبزی علمای بزرگ اسلام - شیعی و سنی -است. به-هیج 
وجه قابل استناد نیست. 
به کتاب لسان المیزان ترجمهٌ علامه حلی که اشتباهاً به عنوان یوسف بن... ذ کر کرده. 
مراجعه شود که ابن حجر از انکار پاره‌ای از احادیت از سوی ابن تیمیه و اعتراضات 
وب بعلانه-شقیدا انتماد کردم اشست: 

ص ۰۱۳۱ س ۱۶ 
صره العف رساله‌ای است که در آن اولاء ون شرعی کر و ثانیا, مساحت شرعتی آن 
و ثالثا؛ عدم اختلاف بین آنها با تفصیل تمام بیان شده است وحاصل همه آن بحنها 
این است که به موجب فتوای برخی از اعلام معاصر: کرت از لحاظ مساحت مقدار سه 


وجب و نیم آب در درازا و پهنا و گودی و از لحاظ وزن ۲۸۳/۹۰۳ کیلو گرم است. 


افو لد ورن پیت فتاه رو ات نظر است که سم کلو راب مهن سر که ال 


قو له: 


است. مطابق بدانیم» ولی طبق سوال از جمعی از زرگرها و زعفران فروشها. بدون 
ای ها کی ای ۲۱۷ ان اس فازرایی سای مایت 
زد ۲۷۷ و زیادتی بستة کی از بلق مین کیرد از مشامانت شین کاستهاستت: 
ص ۰۱۷۱۲ س اول 

مسافت میان مک مکرمه و کوفه دویست و پنجاه و دو فرسخ و هفت ثمن فرسخ 
قدیم. و دویست وشانزده فرسخ و سه ربع فرسخ شرعی است تقریبا: ون هیک را 
بر چهل و هشت قسمت کنیم. انحراف از قبله در کوفه می‌شود پنج فرسخ و ربع 
فرسخ قدیم» و چهار فرسخ و نیم فرسخ شرعی. واین در صورتی است که در کوفه به 
قدر يك انگشت تیاسر کنیم. چون حدّ حرم بنابر مشهور چهار فرسخ است. پس به 


۸ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 
واسطةٌ انحراف يك انگشت تیاسر در کوفه. يك فرسخ و ربع فرسخ در مک مکُرمه از 
حذ حرم خارج می‌شود. بنابر فرسخ مشهور و نیم فرسخ شرعی خواهد بود. 

آقول: فرسخ شرعی, برابر سه میل است و فاصله بین عرفات و مکّه طبق روایات معتبر 
دوازده میل است و چون فاصله بین عرفات و مقبره مَعْلیْ در زمان قدیم و جدید با 
ملاحظه راههای مختلف همه کمتر از ۲6 کیلومتر است. در اين اواخر فرسخ شرعی 
را .0/۵ کنلوهر کت داشهانن و انهه دراو کابزفد کوو ات هون شخ 
فر سخ قدیم 2 فرسخ شرعی معرفی شده. با روایات قصر صلات در سفر عرفات 
مخالف است. 

ص ۰۱7۱۵ س ۱۱ 

قوله: مرحوم ایةالله حاج اقا حسین قمی. یکی از علمای طراز اول شیعه در قرون اخیره و 
چندی هم تنها مرجع فتوا بود. 

آقول: مدت سه ماه یکی از دو مرجع عمده فتوا و مرجع عمده دیگر, مرحوم آیةالله 
بروجردی بود. 

هو ص ۰۱7۱۵ س ۱۱ 

قوله: [مرحوم ایةالله حاج آقا حسین قمی] در حوزءةٌ درس آخوند ملا کاظم خراسانی و آقا 
سید کاظم یزدی و میرزا محمد تقی شیرازی حضور یافته. تا اينکه به مقام منیع 
اجتهاد رسیده است . مرحوم بامداد به جای میرزا محمد تقی شیرازی یکی از استادان 
او را حاج میرزا حسن شیرازی دانسته... (رجال ابران» ج ٩‏ ص 4۱). 

آقول: نام مرحوم بامداد ضمن فهرست اشخاص پایان کتاب درج نشده است؛ گرچه نام 
کت تاو تن فقست کف اعاه استه 


۷ 
حاشیه بر نخبگان علم و عمل ایران" 


ص ۰۱۱ س ۱۷ 
قوله: مرحوم [میرزا محمد طاهر] تنکابتی خود در اين معنی نوشته‌اند: 
حقیر در شعبان ۱۳۰۵ پس از وفات استاد فاضل عارف کامل آقا محمد رضا قمشه‌ای نی در 
مجمع افادات این سید بزرگوار [میرزا ابوالحسن جلوه] شتافتم.... 
آقول: صحیح است؛ زیرا وفات قمشه‌ای در این سال بوده است. 
ص ۰۱۷ س ٩‏ 
فوله: فرزند ایشان [حاج میرزا ابوالفضل تهرانی] نیز حاج میرزا محتّد نقفی کلانتری 
معروف به آیةالله ثقفی متولد ۱۳۱۳ در تهران و متوفی به سال ۰۱۶۰7 موّلف تفسیر 
روان جاوید. 
او وا نهد ویاز سو: 
9 ص ۰۱۸ س ۲ 
قوله: استادان حکیم تنکابنی آن گونه که در منابع ذکر شده, به قرار زیر است: 
۱ آقا محمد رضا قمشه‌ای اصفهانی؛ ۲. آقا علی مدزس تهرانی؛ ۳. میرزا ابوالحسن 


# نخگان علم و عمل ایران» دکتر سید مصطفی محقق داماد. مرکز نشر علوم اسلامی. ۱۳۷۸ ش. 


۰ (ح جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


آقول: 1. میرزا عبدالله ریاضی. مجموعه‌ای به خط وی در کتابخانه مرحوم تنکابنی بوده. 
میرزا طاهر درباره مجموعه چنین نوشته: 
این مجلّد شریف و کتاب منیف را که خط مرحوم مبرور رضوان آرامگاه آقا میرزا عبدالله 
(طاب ثراه) می‌باشد و آن مرحوم استاد حقیر درعلوم ریاضیّه بوده... حزّره العبد القاصر 
محمد طاهر الطبرسی ۱۳۶۰. 
چنان که در ص ۳ خواهد آمد و گویا وی همان شیخ عبدالله رشتی است که در 
نفباء اسشر تحت رقم ۵ به ترجمه او پرداخته و او را چنین وصف کرده: «عالم 
جلیل القدر و حکیم فاضل و فیلسوف بارع یلقّب بالراضی کان من افاضل تلامید 
الحکیم المتأله الشیخ محمد رضا قمشه‌ای». 
9ص ۰.۳۰ س ۷ 
قوله: در تاریخ ۲ هجری قمری که مرحوم تنکابنی حیات داشت... . 
آقول: این تاریخ اشتباه است؛ زیرا تتکابنی در سال ۱۳۸۰ وفات کرد. 
ص ۰.7۷ س ۱۵ 
فوله: [مرحوم ملا محسن فیض کاشانی] در عصر شاه عباس صفوی و قریب حدود سند 
۰ هجری از اين عالم ارتحال نموده. 
آقول: وفات وی در سال ۱۰۹۱ واقع شده. 
9 ص ۰۱۸ س ۱ 
قوله: صمدیه: این کتاب از مصفات عالم کامل خاتم المجتهدین شیخ بهاءالدین محمد 
بن حسین بن عبدالصمد الحارثی العاملی الهمدانی (اعلی الله مقامه) است و آن را 
پرأی فر زند برادرش شیخ عبدالصمد نوشته. 
اقول: کتابرا تزع آذرقن عبد المد درف 
9 ص ۰.۷۲ س ۸ 
فوله: [شیخ رئیس ابو علی حسین بن عبدالله سینا] در سال ۶۳۷ این جهان را بدرود گفته. 
آفول: ۸ صحیح است. تاریخ وفات ابن سینا طبق سنگ قبر اول او. سال ۶۲۷ بوده و با 


اقتان فاز شوه 6 . حاشیه بر نخبگان علم و عمل ایران [ ۲۶۱ 
جمله «در تکز کرد این جهان بدرود» به تاریخ مزیور اشاره کرده و ظاهر 1 ۶۳۷ در 
اینجا تصحیف 1۲۷ می‌باشد. ولی تاریخ صحیح وفات همان 1۲۸ است که روی 
سنگ قبر جدید از رساله سررگذشت شیخ به قلم شاگردش ابو عبید جوزجانی نقل شده. 

ص ۰۷۲ س ۱۶ 

قوله: حضرت نصیر الدین محمد طوسی معروف به خواجه نصیر طوسی ع که در سال 1۷۹٩‏ 
از این جهان در گذشته. 

آقول: ۲ صحیح است. 

ه ص ۰۸۲س ۱۱ 

قوله: حضرت شیخ بهایی از علمای عصر دولت صفویه و در زمان شاه عبّاس اول بوده و 
در سال ۱۰۳۱ از دنیا ارتحال گزیده. 

آقول: ۰ صحیح است. 

ص ۰۸۲ س ۱۸ 

قوله: شاه‌زاده فاضل معتمد الدوله فرهاد میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار. 

افو له ات اف تن اس یرفس عون قتضمای شاه استه 
9 ص .٩۲‏ س ۱۵ 

قوله: مرحوم مبرور امیر کبیر و علیم خبیر امیر محمد باقر معروف به میرداماد که در سال 
۰ هجری از دنیا درگذشت. 

آقول: ۱ صحیح‌تر است. 

ه ص ۰٩۲‏ س ۱۷ 
قوله: [شیخ حز عاملی] در سال ۱۰۱۲ وفات کرده. 
آقول: ۱۱۰۶ صحیح است. 
ص ۰۱۰۰ س ۲۳ 
قوله: سیّد معتمد امیر سید علی بن سید محمد علی طباطبایی که در سال ۱۲۰۱ وفات کرده. 


آقول: وفات وی در سال ۱۲۳۱ واقع شده. 


۷۲ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


آخر ص ۱۰۱ 
قوله: بهاء الدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد اصفهانی مشهور به فاضل هندی که در 
ون اصتهان رل موز 
آقول: وی قبل از سقوط اصفهان به وسیلهٌ افغانها (۱۱۳۵) رحلت کرده. 
ه ص ۰۱۰۲ س ۳ 
قوله: فقیه کامل سلیل السادة الاأْمجاد سیّد جواد بن سید محمد حسنی حسینی عاملی نجفی 
کته ال ۱۳۱۹ وفایت کرو 
آقول: وی در محرم ۱۲۲۸ وفات کرده. 
ص ۰۱۰۱ س ۱ 
وقوله: وفات شیخ [ احمد بن زین الدین الاحسایی البحرینی له ] در سن ۱۲۶۳ در مخل 
معروف به «هدیه» که در عرض راه مدینه منوّره است -واقع شده. 
آقول: ۱۲۶۱ صحیح است. 
9 ص ۰۱۰۱ س ۱۰ 
قوله: وفاتش [ اقا جمال خوانساری] در سنه ۱۰۲۵ در ۲۱ شهر رمضان واقع شده. 
آقول: وفاتش در ۲ ماه رمضان ۱۱۲۱ يا ۱۱۲۲ واقع شده. 
ص ۰۱۰۷ س ۶ 
وله ال کفال التیم قیقر اخه شرای آلنمه ید ای رای و 
در طریقت از فرزندان شاه سلطان حیدر فرزند حضرت شاه صفی الدین اردبیلی بوده. 
آقول: سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل فرزند سلطان جنید فرزند سلطان ابراهسیم فرزند 
سلطان علی سیاه پوش فرزند صدر الدین موسی فرزند شیخ صفی الدین اردبیلی بوده. 
9 ص ۰۱۰۷ س ٩‏ 
قوله: فاضل کامل و محقّق مدقق استاد الکل فی الکل آقا حسین خوانساری. ... وفاتش در ۱۰۹۹ 
آقول: ۸ صحیح‌تر است. 
9 ص ۰۱۲۸ س ٩‏ 
فوله: حکیم [ میرزا علی اکبر حکمی] یزدی پس از سالها اقامت در اصفهان برای درك 
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محضر اساتید تهران. به اين شهر امد.... هر چند که سال دقیق ورود حکیم یزدی به 
تهران را نمی‌دانيم. ولی مّتها قبل از امدن وی به تهران. استادش آقامحمد رضا 
قمشه‌ای اصفهان را ترك کرده. در این شهر می‌زیست. 
آقول: دلیل این مطلب بیان نشده. 
هو ص ۰۱۳۱ س ۱۸ 
قوله: علامه متتبّع مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در جلد سیزدهم کتاب ارزشمند الذدیعه 
ای تصانیف الشیعه از وی با عنوان «میرزا علی اکبر حکمی قمی» نام برده. 
آقول: وی را در جلد چهارم نقباء ابش رقم ۲۱۶۲ به عنوان الشیخ علی اکبر بن محمد 
مهدی الیزدی القمی ترجمه و وفات او را در ۲۲ جمادی الاخره ۱۳۲۲ ذکر کرده 
ابا زان وی علی اک این لس بستر که وهای ۱۳۵ انشت او مود 
بحث کتاب قرارگرفته است. 
ص ۰۱۳۳ س ۷ 
قو له تین افو تعضر کامه‌ها و اتاد از اقا میزرا علی اکیر با عنوان هش یعتمدا 0 باه 
شده که بیانگر مقام فقاهتی آن حکیم متأله و محضر شرعی وی است؛ چنان‌که در 
ایام اقامت حکیم در قم به گواهی اسناد موجود. اهالی آن منطقه در مواقع بروز 
اختلاف برای رفع دعاوی خود به محضر آن حکیم الهی مراجعه می‌کرده‌اند و در 
بسیاری از قباله جات و بنچاقها و بیع‌نامه‌های آن زمان, نشان سجع وی با عبارات 
«علی اکبر بن ابوالحسن» دیده می‌شود که حکیم یزدی, حکم به صحت معامله و 
موارد موضوعی دیگر کرده و با جملاتی از قبیل: «وقع الأمر کما رقم في المستن و 
الهامش لدی الاحقر میرزا علی اکبر المدرّس». حکم شرع مقدّس را بیان داشته. 
آقول: باید تحقیق شود که آیا صاحب ترجمه از خود چنین تعبیری می‌کرده یا منظور 
شخص دیگری بوده است؟ 
ص ۰۲۱۹ س ۱۵ 
قوله: ۱۸. اقا سید محمد بن سید محسن زنجانی (۱۲۸۶-حدود ۱۳۵۸ هق). 


آقول: دی قعده ۵۵ ۱۲. 


۶ (م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل اول: 


ص ۰۲۲۱ س ۱۱ 
قوله: قصيدء او [میرزا لطف علی صدر الافاضل در رئای استاد خود آقاعلی مدرس 
تهرانی ] در بحر رحر حد محنشت المربع > حنین ات 
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نمیت آَنْ علیاً وکان حولاً مستقیماً طوبی له اذ تخطی بالخلد حلّ مقیماً 
وقلما فی قرون تراه قرنا حکیماً للّقدمین من الفضل کان کفواً کریما 
یا من یحاول ضبطاً حول الوفاة نظیماً للعام رخ حسیبا فقد فاز فوزا ععظیما 
آقول: «قد» بدون فاء صحیح است و جمله با سال وفات [۱۳۰۷] مطایق می‌باشد. 
اواخر ص ۲۵۸ 
قوله: استاد اشتیانی دربارة ملا اسماعیل واعظ می‌نویسد: 
ایشان هنگام قرائت شعر حافظ در منبر: «مبوس جزلب ساقی و جام می حافظ» به وسیله 
حاج ملا علی کنی تکفیر شد و نتیجه به انواع بلایا مبتلا و بالا خره متواری گردید و بنا به نقل 
یکی از اساتید حقیر , او را سر به نیست نمودند و زوجه او را بروی حرام و وسایل زندگی او 
را غارت نمودند (مقدمة رساثئل حکیم سبزواری. ص ۱۲۹). 
آقول: مرحوم حاج ملا علی کنی که شخصی را که به عارف قلندری چون آقا محمد رضا 
قخشه‌ای اسانه ادب کرده نود نهر غس کتل درتهان کته ور ان ۳۲۵ خر اهته 
آمد -برای خواندن شعر حافظ کسی را تکفیر نمی‌کند. وی طبق نوشته نقباء البشر (ج 
۱۲ج ۱۶ ای الاولن ۱۳۱۲ وقات وهی بیش از تمالع او 
وفات مرحوم کنی. زنده بوده و اعتماد السلطنه در خاطرات خود اشتفال به منبر وی 
را در ۲۲ رمضان ۱۳۰۷ و ۱٩‏ و ۲۸ صفر ۱۳۰۸ ذکر کرده. 
ص ۰.۲۷۵ س ۷ 
قوله: حاجی ملا محمد ین حاج معصوم علی هیدجی (۰)۱۳۵۶-۱۲۷۰ صاحب شرح 
منظومه و دیوان‌اشعار, آن‌گونه که در مکارم ال"ثار در ترجمة احوال ایشان آمده است. 
آقول: وفات مرحوم هیدجی در ربیع الاخر ۱۳4٩‏ رخ داده و در ذریعه و نقباء السشر (نسخه 


مصوره) بدان نصریح شد ه و مولف مکارم الا ثار از ذریعه به همین نحو نقل کرده ی 
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ص ۰.۳۷۵ س ۱۵ 
قوله: اقا سید محمد تنکابنی (۱۲۷۷ ۱۳۵۹۰ ق) موّلف قصص العلماه. 
اف ده لب فص ماهر اف ای ۲۵۱۱ ۱۳۰) انیت که تن نی وا 
ه ص ۰۳۰۸ س ۱۶ 
قوله: در سال ۱۲۶۱ هجری قمری یعنی در آن هنگام که اقا علی حکیم هفت سالگی خود 
را دز تهران می گدرانید..:. در خانة یکی از شرفا و فضلای قمشة اصفهان به نام شیخ 
ابوالقاسم فرزندی دیده به جهان شود که وی را «محمد رضا» ناميدند. 
حاشیه: دايرة المعارف تشیع (ج ی توق فا مارا ایا ۱ 
در قمشه ذکر کرده.... و لیکن مهدی بامداد در شرح حال رجال ابران (ج 1 
ص ۲۳۵) تولد وی را در ۱۲۳۶ ق می‌داند. 
آقول: احتمالاً تاریخ ولادت قمشه‌ای با تاریخ ولات آقا علی خلط شده باشد. 
ه ص ۰۳۱۲ س ۱۸ 
قوله: شیخ ما [مرحوم استاد مرتضی مطهّریط ] در کتاب مزبور [خدمات متقابل اسلام و 
ابران ] در معرفی طبقهٌ سی‌ام حکما و فلاسفهٌ اسلامی... گفتاری را به حکیم قمشه‌ای 
اختصاص داده. دربارة وی می‌نویسد: 
آقا محمد رضا که شاگردان و دوستانش نام او را به صورت مخقّف «ام رضا» نلفظ 
می‌کردند - اهل قمشه (شهرضا) اصفهان است... . 
آقول: مرحوم حاج میرزا مهدی اشتتیاتو از او به «ام رضا» تعبیر کرد. 
ص ۰۳۱۹ س ۲۷ 
قوله: صدیق حکیم اقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی... می‌نویسد: 
... گویا نخستین کسی که به آثار صدر المتألهین توجّه لازم مبذول داشت و تدریجاً سبب 
ترویج آن در حوزءٌ دینی اصفهان گشت . میرزا محمد تقی الماسی متوفای سال ۱۱۵۹ است . 
این شخص از احفاد مجلسی اول بود و نزد ملا اسماعیل خواجویی تحصیل کرده است . 
اندیشه‌های صدر المتألهین از طریق میرزا محمد تقی الماسی به شا گردانش که از جمله 


مب زترین آنان ا هشن بید آبادی ای تمیق که و رواج تن می‌یاید... 
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حاشیه: گویا در طبقه بندی مشایخ حکما توسط جناب آقای دکتر دینانی اندکی 
جابه جایی صورت گرفته است؛ چرا که حسب نقل تذکره نویسان, مرحوم ملا مهدی 
نراقی علوم الهی را نزد ملا اسماعیل خواجویی اصفهانی فرا گرفته و مرحوم نراقی 
در طبقهٌ سیّد بحرالعلوم است و او در سیر وسلوك شاگرد آقا محمد بیدآبادی است. 
بنابراین آقا محمد بید آبادی هم طبقه ملا اسماعیل خواجویی است؛ در حالی که 
حسب نقل صدیق عزیز ما, این دو هم طبقه نبوده‌اند. بلکه ملا اسماعیل در طبقة 
مقدم بر بیدابادی قرار داشته است. 

آقول: توضیح این اشکال اينکه طبق بیان آقای ابراهیمی آقا محمد بیدآبادی شاگرد محمّد 
تین الغاشتی امت و ود عه نف طفشت خر است یو التاسی شا کرد وی ات 
و نتيجهة بیدآبادی شا گرد شاگرد خواجویی و در طبقه متأخر از وی است؛ در صورتی 
که بیدابادی و خواجویی در يك طبقه قرار دارند؛ زیرا سید بحرالعلوم و ملا مهدی 
نراقی در يك طبقه و هر دو شاگرد وحید بهبهانی بوده‌اند و در نتیجه, بیدابادی استاد 
بحرالعلوم در طبقة استاد خواجویی نراقی خواهد بود. ولی طبق تحقیق بیدابادی 
متوفای ۱۱۹۷ با خواجویی متوفای ۱۱۷۳ هم‌طبقه نیستند وبیدابادی شاگرد 
خواجویی است. چنان که در الکرام البرره به آن تصریح شده. و ملا مهدی نراقی 
مولود سال ۱۱۲۸ در طبقه بر بحرالعلوم مولود ۱۱۵۶ مقدم است. اگر چه هر دو 
شاگرد وحید بهبهانی می‌باشند. ملا احمد نراقی مولود ۱۱۸۵ شاگرد وحید بهبهانی 
است, با اینکه با پدر خود که شاگرد دیگر وحید است. هم طبقه نیست. آخوند نوری 
حدود هفتاد سال مدرزس بوده و به طور مسلم شاگردان دورءٌ اول او با شاگردان دور 
اخیرش هم طبقه نیستند. 
پس اشتراك در استاد دلیل بر هم طبقه بودن نیست و اگر به فرض. ملا مهدی نراقی با 
سیّد بحرالعلوم کاملاً هم طبقه باشد. اين امر بر هم طبقه بودن اساتید آنهایا یکدیگر 
دلالت نمی‌کند تا بیدابادی و خواجویی هم طبقه شوند. 

ص ۰.۳۲۰ س ۱۶ 
قوله: اقا غلی تووی اصفهانی دشر دی فلیقه با را در آفها تور 
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شاگردان دانشمند معروف و برجسته مانند... میر سید رضی لاریجانی متوفای ۱۲۷۰ 
استاد آقا محمد رضا قمشه‌ای اصفهانی متوفای ۱۳۸۹ از حوزءُ درس او برخاستند 
که آن امانت علمی را به اخلاف تحویل دادند و در آن میان. حاج ملا هادی 
سبزواری از همه مهم‌تر و موّثرتر بود. 
آقول: قمشه‌ای در سال ۱۳۰7 وفات کرده و متوفای ۱۲۸۹ حاج ما هادی سبزواری است 
و به احتمال قوی. یا سقطی در کلام شده و اسم سبزواری قبل از تاریخ مدذکور بوده 
است و یا تاریخ وفات سبزواری بعد از سبزواری در سطر بعد بوده و به اشتباه در 
اینجا قرار گرفته است. 
ص ۰.۳۲۵ س ۱۰ 
قوله: هر چند پاره‌ای از پژوهشگران -چنان که پیشتر اشارت کردیم -توانسته‌اند 
پیوستگی مشایخ اقا محمد رضا (متوفای ۱۳۰۳) را در حکمت متعالیه تا زمان 
صدرالدین شیرازی (متوفای ۱۰۵۰) مشخص نمایند... . 
آقول: آنچه در ص ۳۱٩‏ مشخص شد. پیوستگی مشایخ قمشه تا زمان الماسی متوفای 


۹ است که بیش از يك قرن بعد از صدرالدین شیرازی است. نه تا زمان [ملا] صدرا. 


آثار ی 


۱. سند زبارة عاشوراء 

۲ المنهج الصحیح في تحقیق الكافي 

۳ الحاشية علی رسالة عديمة النظیر فی أحوال بی بصیر 

۴ الحاشية علی اجازه السید حسن الصدر نی للشیخ آقا بزرگ ت 
۵ الحاشية علی تکملة مل الأمل 

۶ الحاشية علی الکرام البررة 

۷ الحاشية علی نقباء البشر 

تتمة: الحاشية علی المجلد الخامس من نقباء البشر 

۸. الحاشية علی الكافي 


۱ 


سنل زباره عاشو راء 


بغض النظر عن التأییدات الغيبِيِّة الواردة بطرق معتبرة حول زيارة عاشوراء والتي برأسها 
دلیل علی اعتبار هذه الزيارة الشريفة. فان السند المذکور في مصباح المتهجد في ذیل هذه 
الزيارة سند صحیح. 
توضیح ذلك أنّه ورد في مصباح المتهجد .بعد نقل زيارة سید الفهد ام ند عن علقمه ما تست 
روی محمّد بن خالد الطیالیسی . عن سیف بن عميرة. قال: خرجت مع صفوان بن مهران 
الجمّال و جماعة من أصحابنا الی الفری. فلمّا فرغنا من الزبارة صرف صفوان وجهه لی 
ناحية آبي عبدالله لت فقال لنا: تزورون (نزور خ.ل) الحسین مت من هذا المکان من عند 
رأس امیر المژمنین عجْلا من هاهنا آوماً اليه آبوعبدالله لمْل وأنا معه قال: فدعا صفوان 
بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضرمی عن آبي جعفر لثلا في یوم عاشورا... 
وظاهر هذه العبارة أنْ الامام آبو عبدالله 8 آوماً الی الامام سیّد الشهداء بنفس الزيارة التي 
رواها علقمة عن الامام الباقر 1 و زاره بهذه الزيارة. 
وفي هذا الطریق لاکلام في وناقة سیف بن عميرة وصفوان بن مهران. نما الکلام في 
آمرین: آحدهما في الطریق ٍلی محمد بن خالد الطیالسی. انیهما في وئاقة محقد بن خالد 
تفا اما الطریق ٍلی الطیالسی فلئبات اعتباره تقریبان: 
التقریب الاوّل: ظاهر عبارة «روی محمّد ببن خالد» دون «روي عن محتد بن 
خالد» - ثبوت نسبة الرواية الی محمّد بن خالد الطیالسی -عند الشیخ الطوسی له و هذا کاف 
في اعتبار السند من هذه الجهة. 
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لتقریب الثانی: الظاهر أخذ الحدیت من کتاب محتّد بن خالد الطیالسی وقد نسب الشیخ 
الیه کتاباً في الفهرست ورواه عن طریق الحسین بن عبیداللهالغضائری] عن آحمد بن 
محمّد ین یحیی العطار عن آبیه عن محتّد بن علی بن محبوب عنه. 

رو لا کلهم زهع کار الامامیه و سمتنذیهه ,دواما ادن شختد نی بخی السار فیر. 
من مشایخ الاجازة ومشایخ الاجازه في غنیَّ عن التوئیق حسب التحقیق. 

یبقی الکلام عن وثاقة محمّد بن خالد الطیالسیت ويشهد لذلك آمور: 

الاْوّل: رواية محمّد بن علی بن محبوب -وهو من آعیان الطانفة -عن الطیالسی کتبه 
وهو دلیل علی اعتماده علیه 

التانی: وقوع الطیالسی في طر یق أجلاء الثقات الی کتب جماعة: 

منهم: محمّد بن معروف. 

وقد روی کتابهما محقد بن جعفر الرژاز وهو من اجلاء مشایخ الاماميِة الشقات عسن 
محیّد بن خالد الطیالسی عنهما وهو دلیل علی اعتماد الرژاز علی الطیالسی. 

منهم: وز فت 

وایضا: قد روی حمید بن " -الذي ولقه 1 واجامه مع کونه واقفاً - صولا 
کثیرة عن محمّد بن خالد الطیالسی. 

تال زوا فباظد مه اعام لتقات عنه, فقد روی عن الطیالسی -مضافاً الی من 
تم ذکره -سعد بن عبدالله وسلمة ب بد اند -الذی هو نقة علی الاأظهر -وابنه عبدالله 
بن محمّد بن خالد الطیالسی وعليّ بن ابراهیم وعلی بن سلیما ن الزراری ومحمّد بن الحسن 
الصفار و محمّدین الحسین - المتحد مع محمّد بن الحسین بن ی الخطاب -ومعاوية بن حکیم. 

ی ی وی ویس ب وت 

فتحصّل ان هذا الطریق لزیارة عاشوراء صحیح. 


۲ 
المنهج الصحیح فی تحقیق الکافی * 


قد.سالنی بعظن المشرفین علن تخقیق کتاب. ای القریفت فی موس دارالخلایت, عن 

المنهج الصحیح في تحقیق هذا الکتاب وكيفية نقل نسخه المختلفة. فرأیت من المناسب 

الاشارة الی نکت تتبغی مراعاتها فی تحقیق الکتب الحدینية خصوصاً هذا الکتاب: 

۱ بعد اختیار النسخ المعتبرة. من الضروري نقل جمیع نسخ البدل التي یحتمل صحتها حتی 
ون لم یکن لها تأثیر علی المعنی علی ما یبدو . نعم یتحاشی عن نقل النسخ الخاطة التي 
بکزض خطو‌ها واضها خلیا, ولا ض تب فاف9ه غلی مهار راما المخقلاهانی از عرش 
فاللازم نقلها لما یلی: 

ا) قداسة کلام المعصومین 2 و آهمیته الفائقة تستدعی الحفاظ علی آلفاظ الحدیث قدر 
الامکان. ولهذا یلزم نقل کل ما یحتمل صدوره عن تلك الشخصیات العظیمة. 

ب) نقل بعض النسخ دون غیرها -والذي یکون علی آساس استنباط مصح 
الکا تب توت الط میم ها که بیط رخا یف ال این یت 
الممکن آن بستظهر بعض‌الباحئین صحْة نسخ آخری غیر ما آوردت في المتن. فمن دون 
نقل النسخ المعتبرة لا تتهیّا الارضية لامتال هذه الأبحاث. 

ج) النسخ التي تبدو آتها غیر موْنرة علی المعنی لاْوّل وهلة. قد تکون موَنرة علیه عند 
البحث الدقیق. 


#۶ الکافی . نقة الاسلام الکليني . ط ۱. قم: دارالحدیت. ۱۶۲۹/ ۱۳۸۷ ش. 


۶ (ح جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


۲ من المفید ذکر بعض الامتلة للاختلافات التي یبدو عدم تأثیرها علی المعنی, مع أَن 
الواقم بخلافه: 
آ) في کتابة اسم «محمد بن علي بن الحنفیة» ریما یغفل عن وجود الفرق بین کتابته بهذا 
الشکل آو بالشکل التالي «محتّد بن علي ابن الحنفية» (أي بالالف), مع أَنّ «ابن الحنفیة» 
في العنوان الثاني وصف لمحتّد لا لعلي. تا ار رالخفه) لسن سا لام علي ث بل 
هو وصف لا محتّد. فالصحیح آن یکتب «محتّد بن علي اين الحنفية» بالالف. وبهذا 
تتبیّن أَهمَية ذ کر الاختلافات في مثل ذلك فیما لو وردت کلتا العبارتین في النسخ المخطوطة. 
الصا ات ییالال الشایی وه فان اه تخل بم خها این فده 
فاللازم (ثبات الف ابن -قبل عقدة -حیث ان «عقدة» لقب محئد (والد آحمد) ولیس 
اسماً لوالد سعید کما یبدو لأوّل وهلة. فلو حصلنا علی نسخة لهذا العنوان مع (ثبات 
الالف فاللازم الاهتمام بها. 
ج) نقرأً في باب صحاب الصادق من کتاب رجال الشیخ الطوسي (ص ۰۱۳۳ الرقم 
۹ العبارة التالية: «الحجاج ب رظا انز اطا النخعي الكوفي. مات بالري في 
زمن آبي جعفر» وقد نقله الشیخ المامقاني 4 في تنقیح المقال, ج ۰۱۸ ص ۱۱ مضیفاً 
الی آبي جعفر عبارة «علیه السلام» فاعترض علیه في قاموس الرجال. ج ۰۳ ص ۱۱۰ 
بقوله: «لیس في رجال الشیخ رمز «علیه السلام» وکیف؟ والمراد بأببی جعفر فیه 
المنصور. لا الباقر طی...». 
ففي النظر البدوي قد یتصوّر عدم أهمية نقل اختلافات النسخ في التحیات. ولکن بالنظر 
الدقیق تظهر آهتية نقلها. ولهذا نلاحظ في اٍحدی نسخ الاستبصار (التي تم مقابلتها علی 
تایه لت الخط علی لفظة «علیه السلام» غالبا ؛ عدم وجودها في النسخة الاصلية. 
۲. بهتم الفقهاء والمح ون بذکر اختلاف النسخ. حتی هم قد یشیرون |ٍلی اختلاف نسخ 
الحدیث بالواو والفاء (علی سبیل المثال راجع: روضة المتقین. ج ۳. ص ۲۷۷؛ و ج ۶. 
ص ۵41؛ مرآة العقول. ج ۶. ص ۲۸4؛ الرسائل الاحمدية. ج ۰۱ ص ۱۸۷). بل 


ربما ییدون هذا الاهتمام في اختلاف نسخ الکتب الفقهية (جامع السقاصد. ج 4. 


نان علتواش ۲. المنهج الصحیح في تحقیق الكافي 0 ۵ ۲۵ 
ص ۵۵؛ و ج ۰۱۱ ص ۱۳۰ و مسالك الأفهاع. ج ۰۵ ص ۲۶؛ جواهر الکلام۰ ج 
۹ ص ۳۲) و من اللمرات المترتبة علی هذا الاختلاف في متن الحدیث أَنّ لفظ 
الحدیت |ذا کان بالفاء ربما آمکن استفادة الحکم العام من التعلیل. واذا ما ابدلت الفاء 
واواً لم یبق ما یل علی ذلك. 
؟. من مشاکل النقل في بعض الجوامع الحدينيّة هو عدم شارتها الی جمیع اختلافات 
نسخ الحدیث ومصادره. ففي وسائل الشيحة لا تذکر غالبا اختلافات الکتب الاربعة في 
نقل الرواية فضلاً عن غیرها من الکتب. وفي جامع آحادیث الشيعة تذکر خصوص 
اختلافات الکتب الاربعة في نقل الرواية دون غیرها من المصادر, فالاعتماد علی هذه 
الجوامع في نقل الرواية وعدم الرجوع الی أصل المصدر ربما یصیر سبباً لاستنتاج 
خاطی . فمثلاً وردت هذه الفقرة في الصحيحة الثانية لزرارة: «قلت: فهل علی ٍن شککت 
في آنّه آصابه شيء آن آنظر فیه؟ قال: لا«...» فربما استنتج منها عدم لزوم الفحص -حتی 
الیسیر منه -في الشبهات الموضوعية. الا أن هذا الاستنتاج -علی فرض ص0ته -مبني 
علی هذه النسخة. مع أنالرواية وردت في علل الشرائع, ج ۰۲ ص ۳۸۰۱ وفیها بعد عبارة 
«آنظر فیه» زيادة قوله: «فاقلبه» ولایصحٌ الاستنتا ج المتقدّم بناء علی هذاالنقل .کما هو ظاهر. 
راجم: وسائل الشیعة. ج ۳. ص ۰۶7 ح ۶۱۹۲ باب ۳۷ آبواب النجاسات, ح ۱؛ جامع 
آحادیث الشیعة, ج ۲. ص 2۰۱1۵ ۰۱۵۸۸ باب ۲۳ من آبواب النجاسات, ح 1. 

۵.ربما کان الالتفات الی النسخ الخاطنة نافعاً في معرفة صل العبارة وکيفية تبدیلها الی 
النسخ الخاطنة الموجودة بالفعل. وهذه الفائدة تظهر في آسماء الرواة بشکل آجلی. 
وتوضیح ذلك خارج عن نطاق هذا المختصر ولهذا کان من اللازم اتتوشع آکتر في بیان 
اختلاف النسخ فیما یخص الاٌسناد ؛ من أجل فتح الباب آکثر آمام الباحثین في هذا المجال. 

1. اذا ردنا عرض کتبنا الحديثة بشکل مناسب علی المستوی الصالمي فنظراً لاهستمام 
المستشرقین بنسخ البدل وما ورد في مخطوطات الکتب. فان استعراض نسخ البدل 
بشکل مفصّل سیکون ذا أَهمّية بالغة وحيوية, وستضفي علی الکتاب قيمة أکثر, ولا تحط 


من قیمته واهمیته بتاتأ 


۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


۷ ما ذکرناه من النقاط انا هو فیما یتعلّق بنشر الکتب الحديثيِة ک‌الکافی لانتفاع الباحئین 
وأهل التحقیق بها. وأمّا عامَة الناس فلا ینتفعون بنشرها بهذا الشکل. ولهذا فمن 
المناسب آن یطبع الکافی بشکلین مختلفین: آحدهما مشتمل علی بیان اختلاف النسخ 
کلها !آا النسخ الواضحة الفساد التي لا یترتّب علی نقلها فائدة. ثانیهما طبعة مقصورة 
علی النسخة المختارة من النسخ. 
اسال الله آن یوفقنا جمیعاً لخدمة علوم آهل البیت لِ ونشر معارفهم القيمة. 


۳ 


الحاشية علی رسالة عديمة النظیر فی آحوال آبی بصیر « 


علّق سیدنا آیةالله الوالد (مدظلّه) علی مواضع و بصیر للرجالي السحقق 
الخبیر السید مهدی الخونساري ن - وهو بحق رسالة عديمة النظیر فی بابه -حواشي 
رصينة مفيدة, و قد طلب بعض الا خوة (سلمه الله) منه (دام ظلْه) فی !جازة نشرها فی هامش 
هذه الطبعة من الرسالة فآذن بذلك. لکن آمرني بمراجعتها فراجعتها فعیّنت مواضع المصادر 
فیها. و آضفت |لیها بعض ما یفید في ایضاح التعليقة آو تکمیلها. و جعلت الاضافات بین 
المعقوفتین . ثم آدرجت حواشی یسيرة قد علَفتها علی الرسالة و جعلت علیها علامة «4». 
عسی آن تکون مفيدة . آسأل الله القدیر آن یوفقنا ویسدّد خطانا بمحشّد و آله الاْئمة الهادین 
(علبهم صلوات الله). 


السند محمد جواد الشبیری 


ه ص ۰۲۹۳ س ٩‏ 
قوله: وهو من أصحاب آبي الحسن موسی لیس للّ... . 
اقول: لم آعرف وجه ارتباطه بالمراد؛ فان اختصاص عبدالله بن وضاح بابي الحسن 2 
لاينفي روایته عن أصحاب الباقر لٍْ. 


# میراث حدیت شیعه. العدد ۱۳ (۱۳۸۶ش) ص 1۶۷ - 1۵۸. آرقام الصفحات في آوائل الحواشي هي آرقام 


صفحات هذا العدد من میرات حدیت سیعد. 


۸ "0 جرعه‌ای از دریا ۱ فصل دوم: 


ص ۰۲۹۶ س ۱۷ 
قوله: وعن المفید وفي لختصاص... . 
یه ای ال ای ی و ان( لام اپ وس لت لمتو گر 
الشیخ المفید. رقم ٩‏ و ۵۵ آربعة مقالات حول الشیخ المفید. المقال الرابم. 
ص ۰۲۹۸ س ۵ 
قوله: نعم لیث بن کیسان العبدي من آصحاب الصادق مق لعلّه کان یکتی بتلك الکنية. 
اقول: بل یکی بها قطعا؛ فقد کّاه بها الشیخ في رجاله (ص ۲۷۵ رقم ۳/۳۹۷۲). 
ص ۰۲۹۸ س ۸ 
قوله: و ان هذا الاحتمال هو الأظهر. 
آقول: لعلٌ قول الشیخ بعد عنوان لیت: «ویکنّی آبا بصیر» (الرجال. ص ۰۲۷۵ رقم ۳۹۷۰/ ۱) 
یومی الی عدم تقدم کنية له. و هو یوَیّد کون «ابو یحیی» من زيادة الناسخ. 
9 ص ۰۲۹۸ س آخر 
قوله: فلعلهم لم یذکروها لقلتها. 
آقول: لظاهر آنهم لم یظفروا بها لقلتها. لا آنهم ظفروا بها ولم یذکروها لقلتها. 
ص ۳۰۰. س ۱۳ 
قوله: حمل آبي الحسن في کلامه علی آبي الحسن الرضا لْ بعید کما لایخفی. 
اقول: بل-غیر عمکی »یناما غلی ما هو الظاهر من کون المرادمن الخادند هو سادید الرقت» 
وقد بدت لدی استشهاد الکاظم لْ فافهم. والظاهر َنْ في کلامه |شارة الی آنه لم 
یمتحن بما امتحن به الاصحاب من حادئة الوقف اذ دان بها خلق کثیر من أجلاء 
الطائفة و ان تاب آکثرهم ورجعوا لی الحيّ لمّا وقفوا علی ما ظهر علی ید آبي الحسن 
الرضا نی من المعجزات (لاحظ الفبية للطوسي. ص ۷۱). و الحاصل ان مراد 
النجاشي من هذه العبارة صحَة مذهبه و عدم انحرافه. 
9 ص ۰.۳۰۶ س ۱۷ 
قوله: فقال برأسه: نعم. 
اقول: و متلها ما يأّتي في الخبر التاني من البحث التي من قول آبي بصیر: قلت بيدي هکذا. 


آتان ری ۳ الحاشية علی رسالة عديمة النظیر فی آحوال بی بصیر 2 ۲۵۹ 


[رجال الکشي. ص ۰۱۷۳ رقم ۰۲۹۵ وقد ورد نظیر ذلك في مواضع آخری؛ کما في 
الکافي . ج ۳ ص ۰۲۱ ۸و ص ۰1٩۹۱‏ ۲. وج ۶. ص ۰۱۶ ۲؛ التهذیب. 
ج ۰۲ ص ۰۵ ۷ و...]. 
ه ص ۰۳۰٩‏ س ۱۰ 
قوله: اللهم الا آن یقال: اه لعلّه من المتوقفین في ذلک. 
اقول: ولو کان متوقفاً فیه کان المناسب آن یقول: اه لم یثبت کون لیت ضریراء حتی یکون 
الخبر -علی فرض اعتباره -دلیلاً و معارضاً لما دلْ علی المدح. 
ه ص ۰۳۱۰ س ۱۲ 
قوله: ولم یذکر أحد منهم قائداً للیث. 
آقول: کونه آعمی لایلازم آن یکون له قائد. و علی فرض الملازمة لا یلزم کون القائد محدّئا 
حتی یوصف به عند ذکره. 
ه ص ۰۳۱۳ س ۱۵ 
قوله: مع أَنْ دآبهم فیما اذا وقفوا علی ضرارة آحد آو نحوها. الاشارة ٍلیه في ترجمته. 
اقول: هذا الوجه ید علی عدم ثبوت ضرارة لیت عندهم., لاثبوت عدمها. 
ه ص ۰۳۱۳ س ۱۱ 
قوله: ولانْ الظْنٌ یلحق الشي- پالاعه ال غلب؛ 
اقول: البصيرية و اٍن کانت هي الاعمّ الاغلب في الناس, لکن المكفوفية في خصوص من 
كتي بأبي بصیر هي الأغلب. کما يأتي عن الشیخ محتّد ابن صاحب المعالم» فهذا 
لوجه بمجردّه یثبت مکفوفية لیت . وقال المصنف في آخر هذا الفصل: «وأمّا حدیث غلبة 
تلك الكنية في المکفوف فهو وان کان ممّا یورث ان بالمکفوفية. الا نه لعلّه لایقاوم 
ان الحاصل ما تقَدّم». وهذا الکلام کماتری رجوع مرن الاستد لا با لضف الا خی 
ه ص ۰۳۱۸ س ۱۳ 
قوله: وعادة علماء الرجال آن یتعرضوا لذکر آمثال هذه الأمور. 
آقول: ربما یستشکل بجریان ذلك بالنسبة الی یحیی أیضا؛ ٍذ لم یشر النجاشي في رجاله 


۰ (م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


(ص 1۶۱ رقم ۱۱۸۷) والشیخ فی فهرسته (ص ۵۰۶. رقم ۷۹۸ والبرقی في رجاله 
(اص ۱۱في ترجمة یحیی) ای کونه مکنوفاً. فافهم. 
ص ۰۳۱۸ س ۱۱ 
قوله: حتی أنّ بعضاً ذکره و یحیی في موضع من کلامه. وأشار الی مکفوفية یحیی دونه. 
اقول: |شارة الی ال"ختصاص. ص ۸۳. 
ه ص ۰۳۲۲ س ۲ 

قوله: بل هو (مّا ابن حکیم آبو خلاد الصيرفي النقة. آو ابن یمن الخیاط. وقد ذکر آهل 
الرجال في کل منها أنْ ابن آبي عمیر يروي عنه. 

اقول: روی ابن آبي عمیر عن الحکم الأعشی (التهذیب. ج ۸ ص ۰۳۰۱ رقم ۱۱۱۵) و 
الحکم بن آیمن الحتّاط (الكافي ‏ ج ۲ ص ۲۶ رقم ۰۱و ص ۱۹۶ رقم ٩»و‏ ج ۲. 
ص ۲۵۵. رقم وج ۵ ص ۲۷۸ رقم ۳؛ اتهذیب. ج ۶. ص ۰۱۶۸ رقم 2-۱۲ 
ج ۰۷ ص ۱۶:۰ رقم ٩1۱؛‏ کتاب الزهد » ص ۷۸؛ المحاسن »+ ج ۰۱ ص ۰۲۸۹ رقم 
۳ مضافاًالی طریق الشیخ في فهرسته الی الحکم بن آیمن: ص ۰۱۸۰ رقم ۲۶۲) و 
حکم بن الصيرفي (رجال الشجاشي ۰ ص ۰۱۳۷ رقم ۳ و الحکم بن مسکین 
(الکافي . ج ۲ ص ۰۱۹۱ ۰۱۲و ج ۵. ص 2۰۱۹ ۲؛ و نقله عنه في التهذیب. 
ج 1 ص 2۰۱۲۱ ۲۲۳؛ التهذیب » ج 1 ص ۰۳۹۵ 2 ۱۰۸ الخراتح والجرائح. 
ج ۰۲ ص ۸۰۸؛فلاح السائل. ص ۱۹۹؛ المحاسن؛ج ۲.ص 1۷۰.ح 4۵۵). 
[لکن الظاهر أَنْ الحکم الاعشی محرّف الحکم الاْعمی وهو الحکم بن مسکین؛ اذلم 
نجد الحکم الأعشی في موضع. وقد روی ابن آبي عمیر عن الحکم بن مسکین فیما 
عرفت. وقد صرّح الشیخ في رجاله (ص ۱۹۷ رقم ۲:۸۳ - ۳۶۰) والبرقي في 
رجاله (ص ۳۸ والنجاشی في رجاله (ص ۰۱۳۰ رقم ۳۵۰) بکون الحکم بن مسکین 
مکفوفاً ولذلك صوّح في معجم الرجال (ج ۰ ص ۱3۱) باتحاد الحکم الأعمی 
والحکم بن مسکین, والحکم الاعشی في الموضع المشار الیه يروي عن اسحاق بن 
عمار, وقد روی الحکم بن مسکین عن اسحاق بن عمار (الکافي» ج ۱ ص ۰1۱۳ ح 


اتار هرس ۳ الحاشية علی رسالة عديمة النظیر فی أحوال آبی بصیر ‏ ۲۰۱ 


۲.وج ۲. ص ۰1۱۷ ۷. وج ۵. ص ۵۵۱.ح ۰ اتهذیب» ج 0 ص ۰1۲۵ ح 
۱ وج ۰۳ ص 2۰۱۸۸ 1۲7. و ص 2۰۲۸۱ ۸۳۰و ج ۰۷ ص ۰۱۱۲ ح 
۹ ,صاتر الدرجات» ص ۰۷۱ ح را شم و 
الاحزاب) فالظاهر کون الصواب: الحکم الاعمی -بدل الحکم الاعشی - ف صخف 
الاعلی با عقی: لشباهتهما في الکتابة. 
ثم ان رواية ابن بي عمیر عن حکم بن حکیم الصيرفي محلْ تأمل؛ اٍذ لم نجدها في 
موضع من الاسناد. بل وردت في الكافي (ج ۲ ص ۵۵. ح ؛) رواية ابن آيي عمیر 
بتوسط هشام بن سالم عن حکم بن حکیم الصيرفي. 
والحاصل أنْ التابت باسم الحکم في مشایخ ابن آبي عمیر رجلان: الحکم بن مسکین 
الاْعمی والحکم ین آیمن الخیّاط. وکلاهما من رواة آبي بصیر ؛ لاحظ الكافي (ج ۱. 
ص ۰۳۹۱ ح ۸و ج ۵. ص ۰۱۲۰ ۲.وج ۷ ص 2۰۰۷ ۱)؛ التهذیب (ج .۰ 
ص ۰۳۵۷ ح ۰۱۰۲۳ و ج ۸ ص 2۰۲۸۰ ۱۰۲۱)؛ ال"مالي للصدوق (ص ۰۲۸ ح 
۷): کامل الزیارات (باب ۰۳٩‏ ح ۵)]. 
ه ص ۰۳۲۲ س ۱۶ 
قوله: وقد درك لیث ذلك الزمان علی ما زعمه الكليني. 
آقول: لکن بظهر من آواخر کلام المولف سابقا المیل اٍلی اشتباه الكليني ت فیما ذکره. وهو 
هو ص ۰۳۲۵ س ۲۱ 

قوله: هذا وان کان ظاهراً وجهاً لاثبات ضريرية لیث... . 

آقول: في لسان العرب (ج ۶. ص 1۸): «بصیر: اسم رجل». وقد عدّ ابن ما کولا في الا کمال 
(ج ۱. ص ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ وکذا في هامشه) جمعاً من المستین ب«بصیر». آو 
الملقبین به, ومنهم بصیر بن صابر البخاري المذکور في تاج العروس (طبعة الکویت. 
ج ۰۱۰ ص ۲۰۷) [وکذا ورد عنوان بصیر في تبصیر المنتبه بتحریر المشته لابن 


۲ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


في نهاية لدب للقلقشندي» ص ۰ رقم ۷۱۲: «بصیر بن صرد الجشمی السعدي. 
وفد علی النبیءٌ عند سبیه لهوازن. فشفع في سبایاهم. فأطلقهم له». فعلی هذا 
یمکن التكنية بابي بصیر باعتبار اسم الوالد. 
ه ص ۰۳۲۱ س ۳ 
قوله: ما بکنی به الوالدین. 
اقول: الوالدان ظ . 
9 ص ۰.۳۲۱ س ۱۵ 
قوله: علی ما قاله الفیّومي في المصباح. 
اقول: في المصباح: زو ای یرپسا کی دمن ابا الکلب و به کتّی الرجل, و منه آبو 
ی لت له سول ال تطالیم عان یط وین ر امه یه بته اس 
التقفی». و في لسان العرب (ج ۶. ص 1۸): «آبو بصیر: العشی علی التطیّر». 
وقد ذکر ابن ماکولا في الا کمال والزبيدي في تاج العروس جماعةٌ من المکتین بأبي 
بصیر. منهم آعشی قیس الشاعر المشهور. [لاحظ أیضا: الموتلت واامختلت للدار 
قطني. ج ۰۱ ص ۰۲۲۶-۲۲۲ و ج ۶. ص ۲۲۵؛ تبصیر المنبه. ج 4. ص ۱۶۲ 
توضیح المشتّه» ج ۰٩‏ ص .]٩۱‏ 
ص ۰۳۲۱ س ۱۱ 
قوله: فیلزم آن لایوجد فیمن یکنی بتلك الكنية بصیرا[ بصیر ظ] وهو باطل. 
اقول: ما ذکره المولف ينفي کون الكنية دليلاً قطیعاً علی الضريرية. لا دلالتها. ظْا علیها کما 
و شاه اهر ل, 
9 ص ۰.۳۳۶ س ۱٩‏ 
قوله: مضافاًالی ما یستفاد من قول ابن الغضائري في ابنه الحسن: وآبوه ُوثق منه. 
اقول: قال ابن الغضاثری في حق الحسن (ص ۵۱ رقم ۳۳؛ مجمم الرجال» ج ۲. 
ص ۱۳۲): «واقف ابن واقف. ضعیف في نفسه. وآبوه آوئق منه». وهذا کماتری لیس 


ها تاو سا ان آباه مع ضعفه مقدّم علیه. 


آ نان رعترنین ۳ الحاشية علی رسالة عديمة النظیر فی آحوال آبی بصیر رم ۲۹۳ 


ص ۰.۳۳۶ س ۲۲ 
قوله: أمّا ما ذکره السید السند الداماد ففیه ما لایخفی علی المتتبم. 
اقول: فانه لم أجد رواية علي بن النعمان عن علي بن آبي حمزة في الکتب الاريعة في مورد. 
ولم آجدها في رجال الكشي في غیر الموضع المزبور. [وکذا لم آحصل علیها في 
غیرها من کتب الرجال والحدیث]. 
9 ص ۰.۳۲۸ س ۲۰ 
قوله: لعلّه یظهر منه عدم اتحاد الراویین. 
آقول: هذا الاستظهار اّما یصخ |ٍذا کانت الروایات في الفقیه و غیره مأخوذة من کتاب لیت. 
ففیه یبعد توافق أصحاب الکتب الأربعة في التعبیر عن لیث بتعبیرین مسختلفین مع 
اتحادهم في جمیع المواضع في التعبیر. و ما لذا کانت الأخبار ماخوذة من کتاب آخر 
کما هو المحتمل فلا یصحٌ الاستظهار؛ اذ التعبیر بلیث المرادي یمکن آن یکون من 
غیرهم. وْما تعبیرهم عنه بابي بصیر. 
ه ص ۰۳۳۹ س ۱۰ 
قو له اد الشهوو ان وفاه ند انشا ین اد کانت سته خسن و فیس خر 
آقول: لا یخفی آَنٌ ولادة الدوانيقي هي في سنة ۹۵ عام وفاة السجاد م2 [آو نحوها فان 
الدوانيقي مات في سنة ۰۱۵۸ وقد ذکر في تاریخ الطبري. (ج ۰۸ ص ۱): واختلف 
في مبلغ سیّه یوم توقي. فقال بعضهم: کان یوم توقي ابن آربع و ستین سنة. وقال 
بعضهم: کان یوم این خمس وستین سنة. وقال بعضهم: کان یوم توفي ابن ثلاث و 
ستین سنة. وقال هشام بن الکلبی: هلك المنصور وهو این ثمان و ستین سنهة. لاحظ 
آیضا: سیر اعلام البلاء, ج ۷. ص ۸۳] فلا یستقیم ظاهر ما في الخراتج [ٍذ غاية ما 
کان له من العمر عند وفاة الامام السجاد لا خمس سنین, وهذا ینا في ما یظهر من 
خبر الخرائح من کونه رجلاً کاملاً عند وفاته لح 
ص ۰۳۵۵ س ۵ 
قوله: نعم ذکره في عدَة قليلة من آصحاب الباقر . 


اقول: الذی وقفت علیه هو ذکره في حماد بن راشد الازدي فقط (رجال الشیخ. ص ۰۱۳۲ 

رقم ۱۳۰۰ < ۳۹) وقد راجعت نحواً من عشر نسخ من الکتاب. 
9 ص ۰.۳۵۱ س ۱۵ 
قوله: الااضمار المرجوع. 
اقول: المرجوح ظ. 
ص ۰۳۵۹۲۱ هامش ۷ 

قوله: فلع ذلك القول کان في کلام ابن عقدة. فذکره تبعأً له. فلذا لایوجد في موضع آخر. 

اقول: وأمّا ذکره في ترجمة حادین راشد الأزدي في آصحاب لباقر لْ فلا ينافي ما 
ذکره ی ؛ اذ هو ایض مأخوذ من ربحال ابن عقدة آیضاً علی الظاهر ؛ فقد آورد ترجمته 
في باب آصحاب الصادق ی مشیراً الی کلمة «أسند عنه» ایضاً (لاحظ ص ۰۱۸۷ 
رقم ۲۲۹۹ < ۱۵۳). وهنا وجه دقیق یوجب الجزم باخذ ترجمة هدا الرجل في باب 
ا شترا الباقر له من رحال ابن عقدة. وهو موقوف علی معرفة كيفية ارتباط رجال 
الشیخ و رجال ابن عقدة لا یسم تفصیلها هذا المقام. فنشیر هنا (لی هذا القدر أَنْ مقارنة 
مد ۳ مع ما آورده في 
باب اصحاب الصادق لا تشیر ٍلی وحدة مأخذه في البایین. منها ما في باب الحاء 
می اطاط ات الباقر یه من رقم ۱ (عنوان حبیب بن آبي ثایت الاسنی) الین رقم 
۲ (عنوان حمران بن آعين الشيباني)؛ فقد ورد الجمیع بعین الترتیب في أصحاب 
الضادق ا پرقم ۰۲۲۹۶۰۲۲۱۱۰۱۲۲۵۷ ۰۳۲۲۱۳ ۰۲۲۱۹۰۲۲۹۵ ۰۲۲۹۷ ۲۲۹۸ 
۹ ۲ :۰۲۳۱۶ ۲۶۱۵؛ و القرائن تشهد بکون المأخذ لها في باب اصحاب 
الصادق م1 هو رجال ابن عقدة فهو المرجع لها فی باب اصحاب الباقر لا أیضاً. وعنوان 
حمادین راشد في ضمن هذه العناوین. فیثبت أنّه أیضا مأخوذ من رجال ابن عقدة. 
دا و فک وه ارو راز عنه» في نسخة من نسخ دجال الشیخ في بفان اترات 
الئمة ایضاً کما في باب أصحاب الکاظم ی في موضعین (ص ۳4۳, رقم 0۱۰5 < 
۷ و ص ۰۳4۳ رقم ۵۱۷۵ < )۱٩‏ وفي باب أصحاب الرضا لت في سبعة مواضع 


آ او ترش ۳ الحاقية غلی رسالة عدیمه اتظیر فی احوال آبی بضیر آخ ۲۹ 


اقول: 


قو له: 


(ص ۰۳۵۱ رقم ۵۱۹۸ 2 .و ۵۱۹۹ 2 ۵. ص ۰۳۹۷ رقم ۵۲۹۲ 2 ۰۱ ص ۰.۳۹۹ 
و۵۳۲۱ ۱ ۵0۱۱۳۰ ۱۱ ص۱۵ رن ۱۳-8۲۱ 
ص ۰۳۹۲ رقم ۵1۳۷ < ۵۰) و في باب اصحاب الهادي ی في موضع (ص ۳۹۱ 
رقم ۳ 
شک هن سا وین را شا , وانما وردت في هامش ب بعض المخطوطات. ومنه 
انتقلت الی النسخة المطبوعة بالنجف, ثم الی النسخة المطبوعة بقمّ. 

ص ۲۵۸ س ۱۶ 


ز ان سین 
۶ یال التوو وعس رلک 


: کاحتمال سهو من آنکر روایته عن آبي عبدالله م. 


۱۷ 


: ذکر کلاً منهم وقال: آسند عنه 


وغوش الکلیه غیر سیله فان اعیتالله ین مسکان و وین عیدالله من اصسعات 
الرواية بالاسناد عن الصادق اج -کما تقدّم آنفأً-ولم یذکر فیهما: آسند عنه. 

ص ۰۳۱۲ س ۶ 
ظاهر المفید. 


اقول: (شارة الی الختصاص, لکن قد تقدم أَْ نسبة الختصاص الی المفید غیر صحيحد. 


قو له: 


اقول: آُورده اين داود تاره في القسم الاوّل (ص ۳۷۱؛ رقم ۱1۸۱) وأخری في القسم التاني 


(ض ۵۲7 رقم ۵۳۷) بعد عنوان یحبی بن عبّاس الورّاق. ولفظه: «یحبی بن آبي 
القاسم. آبو بصیر الأسدي, وقیل آبو محمّد الحذّاء ق. م [جش] قر. ق [کش] واقفي 


۱ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


قد حکی في هامشه عن نسختین: «بن القاسم» بدل «بن آبي القاسم». وقد صوبه 
سیّدنا (دام ظله) قائلا: و تأخیر العنوان هنا عن یحیی ین عبّاس یقضی بزيادة «بي». 
وزیا سک مان لو کان العنوان یحیی بن القاسم لم یبق وجه لقوله: «اسم ۳۳ 
القاسم اسحاق». ولذلك التزم سیدنا(دام ظلّه) بوقوع سقط في هذه الترجمة بعد قوله 
«مخلطا». وقال: ویشبه آن یکون الساقط: «[جخ] ابن آبي القاسم» فعلیه فقول: «و اسم 
آبي القاسم اسحاق» تتمة لهذه العبارة الساقطة. 
هو ص ۰۳۱۲ س ۱۳ 
قوله: وظاهر ابن فضَال آیضاً کالشیخ في کتاب رجاله في أصحاب الکاظم لثا. 
اقول: لم یذکر لفظة «آبي» قبل القاسم في بعض نسخه (رجال الطوسي. ص ۰۳۶5 رقم 
۶ 2 ۱۸). 
9 ض ۰۳۱۲ س ۱۷ 
قوله: و ظاهر العقيقي. 
اقول: وهو الظاهر من الدار قطني في کتابه الموتلت و المختلف (ج ۱. ص ۲۲۳) حیث 
قال: آبو بصیر یحیی بن القاسم. عن آبي جعفر و عمروین دینار. ثم نقل رواية في 
یلها اراد بن عثمان. واضاف في ذیلها: قال آبان بن عثمان. و حدّئني آبو بصیر أنه 
سمع هذا الحدیث من عمرو بن دینار. 
وفیه (ج ۶». ص ۲۲۵): آبو بصیر یحیی بن القاسم. كوفي من شیوخ الشيعة, روی عن 
عمرو بن دینار و آيي جعفر و جعفر بن محتّد. 
وق او ابن حجر فی تصیر المنبه (ج 4. ص ۱۶۲۰): آبو بصیر یحیی بن القاسم 
الکوفی من الشیعة. 
ص ۰۳۱۱ س ۱۷ 


قوله: مکنوف. واسم آبي القاسم اسحاق ق م جخ. 
وا آقر افر رها مقه ان تشه سم ال کاب 


۳ ۳ الحاشية علی رسالة عديمة النظیر فی آحوال آبی بصیر م ۲۷ 


ص ۰۳۱۹ س ۷ 
قوله: لا وجه لعدم حکاية ابن داود ذلك عن الشیخ في کتاب ر جاله. 
اقول: قد عرفت أّه حکاه عنه في النسخة المطبوعة منه (ص ۰۳۷۱ رقم ۱77۱). 
ه ص ۰۳۷۱ س ۱۰ 

قوله: فلعلٌ في سند الرواية سقطا 

اقول: فیه سقط قطعا: فقد رواه في امصار (ص ۰۳۶۷ ح ۲) بسنده عن العباس بن معروف. 
عن آبي القاسم الكوفي, عن محتّد بن الحسن, عن الحسن بن محقد بن عمران. عن 
زرعة, عن سماعة. عن آبي بصیر. عن رجل قال: خرجت مع علي بن الحسین لا 
الی مکة. فلا رحلنا عن الأبواء کان علی راحلته. و کنت آمشي فری غنما. واذا 
نعجة قد تخلفت عن الغنم... فقال علي ل: يا عبدالعزیز. آتدري ما قالت النعجة؟ و 
قد سقط «عن الحسن» من السند في مطبوعته. وقد آثبتناه عن المخطوطات المعتبرة 
ومانقله عنه في ابحار (ج 47. ص ۰۲۶ 2 )٩‏ والخرائج (ج ۰۲ ص ۸۳۳) الا أنّه بل 
«عن رجل» بقوله: «عن عبدالعزیز». وکذا نقل ابن شهر اشوب فی المناقب (ج 4. 
ص ۱۳۹) قائل؛ بصائر الدرجات: سماعة, عن آبي بصیر. عمن عبدالعزیز قال: 
خرجت: الحدیث, و یظهر من متن الحدیث آیضاً نْ الراوي هو عبدالعزیز. 
ثم أنّه قد ورد «عمر بن عبدالعزیز الملقب -آو المعروف -بزحل» في کتب الرجال و 
الاسناد (رجال الطوسي. ص ۳4 رقم ۲۲۰ ۳؛ الفهرست» ص ۰۳۲۹ رقم ۵۱۳. 
طبعة السید عبدالعزیز الطباطبایی ؛ المحاسن, ج ۲. ص 1۱۶ رقم ۱۱۳؛ آمالي 
المفید. ص ۰۲۹۱ مجلس ۰۳۶ ح ۰٩‏ وعنه في آمالی الطوسي. ص ۰1۸ 2 ۰۹۸ 
مجلس 2.۳ ۷) فقد یخطر بالبال کون «رجل» في سند الحدیث في متس 
من «زحل»؛ بناء علی کون عبدالعزیز هو الملمّب بزحل, لکن الملقّب بزحل هو عمر 
دون عبدالعزیز؛ کما هو الظاهر من آمثال هذا التعبیر. وقد عنون في رجال الكشي 
(ص ۵۱ رقم ۸۵۰) «في آبي حفص عمر بن عبدالعزیز بن آبي بشار المعروف 
بزحل». ونقل في ذیله عن الفضل بن شاذان: زحل آبو حفص يروي المناکیر ولیس 
بغال؛ وفیه (ص ۳ رقم ۱۱۳) بسنده عن آحمد بن محقد بن عیسی, عن زحل عمر 


۸ ( جرعه‌ای از دریا ۱ فصل دوم: 


بن عبدالعزیز. عن جمیل بن دراج؛ وفیه (ص ۰۲۷۰ رقم ۶۸۱ بسنده عن محمد بن 
عیسی قال: حدذتني زحل عمر بن عبدالعزیز بن آبي بشار و کذا (برقم 4۸۷) بالاسناد 
عن محمّد بن عیسی قال: حذتني زحل. وقد انتهی طریق الشیخ في الفهرست الی 
عمر بن عبدالعزیز بقوله: «عن زحل» -في طبعته النجفية (ص ۱۱۵ رقم 0۰۱ و ما 
في طبعة الطباطبائي فنهاية الطریق: عن عمر بن عبدالعزیز -فلا دلیل علی تلقب 
عبدالعزیز ب«زحل» حتی یکون قرینة علی وقوع التصحیف في سند مصار . لاحظ 
سیّدنا (دام ظلْه) ما آضفت اٍلی کلامه فأفاد في هامشه: بعد تسمية الراوي في مستن 
الخدیت: اضالهو الا کفاه پرعن ول ۷ غر یبا ی هدا ورگ الط بتصخت 
«رجل» و کون الصواب «زحل» الذی هو من الالقاب. 

نج ان المظنون کون زحل لقباً لعمر بن عبدالعزیز و آبیه معأً وذلك لکثرة تلقّب الابن 
رت كالنجاشي والندیم والجعابي و الداماد و کاشف الغطاء و صاحب المصول . 
فریما یظْنّ کون المراد من «زحل» في السند هو عبدالعزیز -والد عمر -لکن ملاحظة 
طبقة عمر بن عبدالعزیز و مقارنتها مع وفاة الامام السجاد ی تمنع من حصول الظنَ 
بذلك ؛ اٍذ عمر بن عبدالعزیز هو من مشایخ أحمد بن محمد بن عیسی الذي کان حیّاً 
سنة ۲۷۶ [لما یستفاد متا نقله العلامة الحلّي في الخلاصة (ص ۱۶ رقم ۷) من 
حیاته عند وفاة آحمد البرقی المتوفی سنة ۲۷۶ آو ۲۸۰ کما في دجال النجاشی 
ص ۷۷ رقم ۱۸۲] وقد توفي الامام السجاد ی في سنة ۹۶ آو ۹۵ قبل وفاة آحمد بن 
محمد بن عیسی بما لا یقصر من ۱۸۰ سنة. فمصاحبة والد شیخ آحمد بن محمد بن 
عیسی للامام السجاد ما لا تخلو عن بعد. 

والحاصل آَنّ المظنون کون الراوي للحدیت المذکور في البصاتر ملقباً ب«زحل» لکن 
کونه والد عمر بن عبدالعزیز المعروف بزحل مشکوك لا مظنون. انتهی کلامه (مدَظله). 
وکیف کان فقد نقل الحدیث في الاختصاص (ص ۲۹۶) بسنده عن العباس ببن 
معروف, عن آبي القاسم عبدالرحمن بن حماد الكوفي, عن محتّد بن الحسن ین آبي 
خالد قال: خرجت مع علي بن الحسن لا الی مکة... فقال علي بن الحسین تلم : یا 
عبدالعزیز.... وهذا السند و |ٍن کان فیه تحریف واضح, لکن هو خیر مویّد لکون 


اتتاز,عرتن ۳. الحاشية علی رسالة عديمة النظیر فی أحوال آبی بصیر 0 ۲۹۹ 


۶ 


الراوي للحدیث هو عبدالعزیز. وهو ونقل المصاتر یشهدان بان العباس بن معروف 
یروی الحدیث عن آبي القاسم الكوفي لا عن آبي الحسن الکرخي کما وقع في سند 
دلائل الامامة > وک اشتهار معروف الكرخي صار سبباً لسبدیل عنوان الکوفي -في 
رواية العباس بن معروف-بالکرخي .وفي توضیح هذاالسند آبحاتأخری لایسعها المقام] 
ه ص ۰۳۷۱ س ۱۳ 
قوله: کان ممّن لم یحجّ الی ذلك الزمان فتأمل. 
اقول: لعلّه |شارة الی أَنْ المستفاد من الخبر أَن ليثاً لم یحجٌ بماله, لاه لم یحجٌ أصلا. وخبر 
سماعةیدل علی خرو ج آبي بصیر |لی مک في زمان السجاد لا فان فر ضنا ملازمة الخروج 
مع وقوع الحج فلا ملازمة بینه و بین الحج بماله قطعا؛ لجواز حجّه نیب بمال الغیر 
ص ۰۳۷۱ س ۱۳ 
قوله: ولغیر ذلک. 
اقول: لمل المراد هو آَنْ آبا بصیر یحیی لو فرضنا ادراکه زمن السجاد لج المتوفی سنة ۰۹6 
لکن لیثاً لم یدرك زمنه مثّ. بل لم یوجد -بنحو یجزم به -روایته عن آبي جعفر ی . 
و علی ما زعمه الكليني من |دراك آبي بصیر -المراد به المرادي -وفاة الکاظم لْ و 
هي في سنة ۰۱۸۳ فعدم ادراکه السجاد غْ یکون آوضح. 
لکن الوجهین الاٌخیرین مبنیان علی عدم وقوع السقط في سند الحدیت. و ما علی 
فرض وقوع السقط -کما هو الحقّ -فلا یصحّ الاستدلال بهما علی کون آبي بصیر في 
الحدیث هو یحیی. فکاْنْ المژلف یستدل بهما علی تقدیر عدم السقط. 
ه ص ۰۶۳۷ س ۱٩‏ 
قوله: والظاهر من قول الصادق لثْلّ. 
اقول: يأْتي خبر «الظاهر» بعد عشرین سطراً وهو: عدم |جماله. 
9ص ۰۶۰ س ۲ 
قوله: عدم (جماله و انصرافه الی رجل معین عندهم. 
اقول: خبر المبتدً المتقدّم قبل عشرین سطراً وهو: الظاهر من قول الصادق 4 قبل عشرین 
سطراٌ وهو: الظاهر من قول الصادق لثْل. 


[ 
الحاشية علی اجازة السید حسن الصدر للشیخ آقا بزرگ 


وکتب العلامة الشیخ آقا بزرگ الطهرانيی؛ (م ۱۳۹۸) رسالة الی اية الله السید حسن 
الصدر ی (م ۱۳۵۶) وطلب منه اجازة الرواية وذکر المشایخ والتصانیف. فکتب له المررحوم 
الصدرتُ في تاریخ جمادی الاخرة سنة ۱۳۳۰ في جوابه ٍجازة مفصلة جدا فیها فوائد هامة 
في معرفة الطبقات والتراجم والکتب. فادرجها الشیخ آقا بزرگ الطهرانی برتها في مجموعة 
باسم ٍجازات الرواية والورائة في القرون الاخيرة التلافة . 

وهذه الاجازة تقع في ۲ صفحة تقریبً؛ وتقع في المجموعة المذکورة من صحفة ۷ الی 
۹ ,وتو جد مصورتها وبخط السید حسن الصدر نم في مکتبة «موسسة تراث الشیعة» في قم. 

وفي سنة ۱۳۸۱ استنسخ الاجازة المذکورة اية الله السید مرتضی نجومي الكرمانشاهي 
(دام عزه) بخطه الجمیل, فعلق علیها الفقیه المحقق آية الله الشبیری الزنجاني (دام ظلّه) عند 
مطالعته الاجمالية للاجازة تعالیق مفيدة نذکرها هنا. والصفحات المذکورة هي حسب نسخة 
اية الله النجومي الكرمانشاهي. 


۱ قال الطهرانی في الذربعة. ج ۰۱ ص ۱۲۹: 
«۱۲ کتاب الاجازات: الموسوم باجازات الرواية والورائة في القرون الاخيرة الثلاة مجلّد کبیر من جمع هذا 
الجاني محمّد محسن المدعو باقا بزرگ ابن الحاج علي الطهرانی. جمعت فیه مایقرب من خمسین اجازة کبيرة و 
متوسطة للمتاأًخرین مثل |ٍجازة السیّد عبدالله الجزاثری, والشیخ عبدالله السماهيجي, والشیخ سلیمان الماحوزي, و 
المحدّت الجزاثري, و میر محمد حسین الخواتون آبادي, واجازات مشایخ آیةالله بحر العلوم له. واجازاته لتلامیذه. 
وبعض |جازاته المحقق القمي. والسیّد جواد صاحب مفتاح الکرامة. والشیخ محمد حسن صاحب الجواهر» وبعض 


اجازات صدرت لمشایخی الاأعلام. وبعض اجازتهم لی. وبعض اجازاتی للمعاصرین». 


آثار عربی الحاشية علی |جازة السید حسن الصدر للشیخ آقا بزرگ 0 ۲۷۱ 


ه قوله: اذا عرفت هذا فاعلم أَنّ طرق الرواية تنقسم الی قسمین: الاوّل: مشایخ الاجازة. 
والتانی: أهل الاْصول والکتب. و کل من القسمین آلوف کثیرة... فان آْذین جمعهم 
الشیخ فی الفهرست... في الطبقة الأولی: الشیخ المفید. والحسین بن «عبدالله» 
الفضائري... (ص ۰۱٩‏ س ۱۲). 

آقول: الصواب: عبیدالله. 

ه قوله: وفي الثانیة: آباالقاسم جعفر بن قولویه, وأحمد بن محمد بن یحیی العطار. وأحمد بن 
ری ال تس وی را ی باه در ۱۱۳ 

آقول: احمد ين محمد بن یحیی العطار هو من مشایخ الصدوق, وهو من الطبقة الثالئة. 

قوله:... وفي الثانية:... وآبا العباس بن عقدة الحافظ, ومحتّد بن احمد ین داود القمي... (س ۱۶) 

آقول: آبا العباس ابن عقدة هو في طبقة الكليني, بل الظاهر آه أکبر من الكليني و يروي عنه 
الكليني وان تفر وفاته عن الکلینی بنحو من ثلاث سنین. 

9 قوله: وفی الثالئة: محمّد بن یعقوب الكليني. و محمّد بن الحسن بن الولید. و علي بن 
الحسین بن بابویه. وموسی بن المتوگل... (س ۱۰) 

ری رش هت 

قوله: وفي الثالثة: ... التلعکبري... (س ۱۷) 

آقول: التلعكبري هو فی طبقة الصدوق, فهو من الطبقة الثانیق. وتوفي سنة ۲۸۵ فهو غیر 
متقدّم طبقة علی ابن قولویه المتوفی ۳۰۸ آو ۳1۹ و ابن داود المتوفی ۳۰۸ وعلی 
الصدوق المتوفی ۳۸۱. 

قوله: وفي الرابعة: احمد بن یحیی العطار... (ص ۲۰ س ۱) 

اقول الضو این مت این بخ : 

قوله: وفي الرابعة:... علي بن فضّال ونحوهم. وفي الخامست: أحمد بن محمّد بن عیسی, 
وأحمد ین محمّد بن خالدالبرقي... وابراهیم بن هاشم. (س ۳) 

آقول: علي بن فضَال هو من الطبقة الخامسة ومعاصر لابن عیسی وأحمد البرقي وأضرابهما. 

قوله: وفي السادسة: الحسین بن سعید وأخاه الحسن... والحسن بن علي الوشاء وعلي بن 
الحکم... و محمّد بن عیسی بن عبید الیقطینی والهیثم بن مسروق, وسهل بن زیاد. (س )٩‏ 


آقول: عن الوشاء قال: ِّي درک في هذا المسجد تسمعمائة شیخ کل یقول حدّئني جعفر 
بن محقّد. فعلیه هو من الطبقة السابعة و کذا علي بن الحکم. فا عمدة مشایخه الذین 
یکثر النقل عنهم من مشایخ الطبقة السابعة الذین یکثر نقل هوّلاء منهم. نظیر: آبان بن 
عثمان. و سیف بن عميرة. وصفوان الجمال. وعبدالله بن بکیر. وعبدالله بسن یحیی 
الكاهلي, والعلاء بن رزین و علي بن آبي حمزة, ومالك بن عطية. ومننی الحّاط. 
ومعاوية بن وهب, وموسی بن بکر. وهشام بن سالم. وا بي یوب الخراز, وأء بی المغراء. 
[ 

ه قوله: وفي السادسة: ... الحسن بن علي بن فضَال... وفي السابعة: ... آحمد بن محقد بن 
ابي نصر البزنطي, وعبدالله ين المفيرة, والحسن بن محبوب. (س ۷) 

آقول: الحسن بن علي بن فضَال هو في طبقة البزنطي وابن محبوب, فهو من السابعة. 

ه قوله: وفي السابعة:... فضَالة بن آبي أیّوب. (س ۱۱) 

افو او اب بت ات6 

9 قوله: وفي السابعة: ... علي بن یقطین... وحمّاد بن عیسی. (س ۱۲) 

آقول: علي بن یقطین: روی عن الصادق والکاظم 2 وعلی ما ذکره الشیخ والنجاشي: ولد 
سنة ۱۲ ومات سنة ۱۸۲ وعلی ما ذکره الکشي مات سنة ۱۸۰ وعلی التقدیرین هو 
من‌الطبقة التامنة بل عدّ حمادبن عیسی في هذه الطبقة آنسب من عدّه في الطبقة السابعة. 

ه قوله: آبا یوب الخژاز. (س +۱5) 

آقول: الصواب: الخراز بالمهملة بعد المعجمة. 

قوله: وفي العاشرة: آبا حمزة الئمالي, وآبا خالد الكابلي, وطلحة بن یزید. وغیرهم ممّن 
يروي عن الباقر وأبیه زین العابدین طِی. (اص ۰۲۱ س ۲) 

آقول: طلحة بن زید الذي صحف هنا وفي بعض المواضع ب «اين یزید» من الطبقة التاسعة بل 
من صغارها, فقد روی عن زرارة بن آعين في التدوین. ج ۲. ص 1۲۳ و لم یذکر له 
رواية عن زین العابدین 2 ولا یوجد له رواية عن الباقر ث في الکتب الاربعة, وائما 
ده الشیخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق 2» واقتصر النجاشي في فهرسته 
علی روایته عن آبي عبدالله له . 


آشار وشن الحاشية علی |جازة السید حسن الصدر للشیخ آقا بزرگ (م ۳۷۳ 


ه قوله: فقیه ال الشیخ جعفر المولی الشیخ مهدي بن المحقّق الشیخ علي بن شیخ الطائفة 
الشیخ جعفر النجفی... کانت وفاة الشیخ المهدي رابع عشر صفر سنة «ثمان» وئمانین 
اه ی 

آقول: الظاهر ان الصواب: تسع 

ه قوله: شیخ الشيعة الفقیه المتبخر الشیخ حسن ابن الشیخ جعفر النجفي, المتوفی سنة ثلاث 
وا تب زلف نی ۵) 

آقول: الصواب: ائنتین وستین. ففي آعلام الشیعة: توفيِ بالوباء ليلة الأربعاء ۲۸ شوال آو 
ذي العقدة ۱۲۹۲ وقد کتب ولده الشیخ عباس الصغیر في او له لاه رتخا 
سقاها «نبذة الفري في احوال الحسن الجعفری» استعارها منه شیخنا الرازي 
المستجیز, وفي غاية الامال لتلمیذه الشیخ علی شریعتمدار الاسترابادي: توفي 
المترجم في الثامن والعشرین من شوال سنة ائنتین وستین بعد المأتین والالف. 

ه قوله: توفي القا البهبهانی سنة ستَّ و مأتین. (اواخر ص ۲۶) 

آقول: 5 و شین وا سا وهآ طهن 

ه قوله: وله اجازة بالرواية عن جمیع المذکورین:... والمیرزا مهدي الشهرستاني. (ص ۲۵. 
سطر آخر) 

آقول: لم یذکر الشهرستاني فیما سبق. 

۵ قوله: المیر سیّد حسن بن علي الحسيني الاصفهاني الشهیر بالمدژّس... ولا آعرف تاریخ 
وفاته. (ص ۰۲۰ س ۱۶) 

آقول: توفي سنة ۱۲۷۳. 

9 قوله: توفي [والد المیرزا محمد هاشم الچهارسوقي] سنة ستَّ وسبعین ومائتین بعد الالف. 
و ۲ 

آقول: ولد في ذي القعدة سنة ۱۱۹۰ و توفي تاسع جمادی الاخرة سنة ۱۲۷۵. 

9 قوله: ابتداً بتصنیف الجواهر وهو في سنّ الخمس والعشرین, ولم یکتبه علی الترتیب, ابتدا 
بکتاب الخمس. (ص ۳۰ س .)٩‏ 


۷۶ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
آقول: شرع بکتاب الجواهر في حياة کاشف الغطاء المتوفی في ۱۲۲۸ و فرغ من بعض کتبه 
فی ۱۲۳۰. راجع الذر يعة وان ضبط وفاة کاشف الغطاء بسنة ۱۲۲۷ والصواب ماذکرنا. 

ه قوله: الی آن توفي [صاحب مفتاح الکرامة ] فی حدود سنة ۱۲۲۹ ستّ وعشرین و مأتین 
ند الالف(ض هن ۱۱ 

آقول: قد أرَخ وفاته الاغا أحمد البهبهاني في هامش مراة الاحوال بسادس محرم الحرام 
سنة ۱۲۲۸ نع اّي رأیت في قم - المظنون أني ریت في کتب مکتبة الحرم الشریف - 
کتاباً (والمظنون أّه من مجلدات مفتاح الکرامت) آهداه صاحب مفتاح الکرامة الی 
المحقق القمي وقد کتب المحقّق القمي في سنة ۱۲۲۷ باهداء الکتاب له مع الدعاء له ب 
«سلمه الله» آو نحو ه. 

9 قوله: استاد الکل الاقا محمّد باقر بن المولی محمّد الاکمل الاصفهاني المعروف بالمحّق 
البهبهاني... کان تولده سنة ستّ عشر بعد المائة والالف وتوفي سنة ستّ و ماأتین بعد 
الالف کما وجدته بخط تلمیذه السیّد العلامة السیّد صدرالّین العاملي. (أواسط. ص ۳۲) 

آقول: ولد في ۷ وتوفي في ۱۲۰۵ علی ما ذکره حفیده في مراة الاحوال. 

ه قوله: وهو شریف الْبوین لا مولانا محد أکمل من آأکمل علماء الطائفة. أمّهبنت التقي 
المجلسي, وخاله العلامة المجلسي. (ص ۳۲ س ۱۲) 

آقول: کون التقي المجلسي نغدا ال خی والعلامة المجلسي خاله متا لاریب فیه. هکذا یعبّر 
عنهما الوحید في تصانیفه. تا ما في الاجازة فلم یعهد في موضع وقد تصدّی آرباب 
انتراجم لذکر اصهار التقي المجلسي ولم یذکر فیهم صالح والد محمّد آکمل, وایّما ذکر 
في وجه اتصال الوحید بالمجلسیین أنْأم الوحید بنت الاغا نورالدین اين محمّد صالح 
المازندراني وأمٌ آغا نورالدین آمنه بیکم آخت المجلسي الثاني. 

ه قوله: الشیخ الفقیه الرجالي الشهیر ب «آبي علی الحائري» وقد ترجم نفسه في کتابه وتوفي 
سته ۰۱۲۱۵ (ضن ۳۶ س.۱۱) 

آقول: في الکرام البررة توفي کما یوجد بخط ولده الفاضل الشیخ علی بعد العود من الحج 
في النجف سنة ۱۲۱۳ 
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ه قوله:المولی الفاضل النيراقي آحمد بن الفقیه مهدي بن آبي ذر... (ص ۰۲۷ س ۱۳) 

المولی الفاضل أحمد بن مهدي النيراقي بطرقه التي منها عن آبیه المولی مهدي بن آبي در 
الثيراقی... (ص ۳۶ س ۱۵) 

ويروي ایضاً المولی مهدي النيراقي... (اص ۳۵ س ۸) 

آقو ل: الصواب: التراقي بدون الیاء. 

ه قوله: المولی العلامة |سماعیل الخاجوئي المتوفی سنة ۱۱۷۷.(ص ۳۵ س ۳) 

آقول: في الکوا کب المنتشرة توفي ۱۱ شعبان ۱۱۷۳ کما جاء في رثائه «خانة علم منهدم 
گردید». وفي تتمیم الامل للقزوینی: ۱۱۷۷ ولیس بصحیح. 

ه قوله: المیرزا مهدي الخراساني الکبیر... أوّل المهادي الأريعة من تلامذة الأستاذ الاکبر. 
وانیهم المهدي النيراقی, والثهم مولانا السید بحرالعلوم. ورابعهم السید المیرزا مهدي 
الشهرستاني الحاثري. (ص ۳۷ س ۲) 

آقول: لم یظهر وجه الاوّلية والترتیب المذکور؛ لعدم التمامية من جهة الولادة و الوفاة ولا 
شاهد له من حیث التلمذة آو المقام. 

قوله: کانت وفاته [نقة الاسلام العلامة النوري الحسین بن العلامه سحمّد تقي النوري 
الطهراني الغروي] في ثامن وعشرین جمادی الاخرة من شهور سنة ۱۳۲۰ في النجف 
الا شرف نش ۲] 

آقول: في النقبا» آنه توفي في ليلة الأربعاء لثلاث بقین من جمادی الاخرة ۱۳۲۰. 

ه قوله: شیخنا العلامة المرتضی الأنصاري... توفي ليلة السبت «الشامن والعشرین» من 
جمادي الاخرة سنة احدی وثمانین بعد المأتین والالف. (ص ۰۳٩‏ س ۱۲) 

آقول: الصواب: الثامن عشر من... 

* قوله: المولی الفقیه الأْصولی حسین علی التويسركاني الاصفهاني... المتوقی سنة ستّ 
ال توا فا ری ون ۱۷ 

آقول: کذا في المستدرش. لکن في آعلام الشيعة أّه توفي في ۲۸ صفر ۱۲۸1 نم نقل ما 
فی المستدر وقال: لکنّه غلط المطبعة. 


۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 

قوله: السیّد حجة الاسلام السیّد محمّد باقر ببن «محتد تقي» المسوسوي الاصفهاني 
(طاب ثراه) (ص ۰۰ س ۱۳) 

آقول: الصواب: محمّد نقي. که هو السیّد حجة الاسلام. وحدّئني ایا تناها وق 
ومحمّد نقي هو ابن محمّد تقي. 

ه قوله: صّف کتابه مطالح الوا خرج منه في الصلاة «خمس مجلدات» الی آخر أحکام 
الأموات. له فیه الباع الطویل. (ص ۰4۱ س ۲) 

آقول: کذا في الروضات علی ما ببالي لکن الصواب: ستّ مجلدات. کما رأیته عند حفیده 
لسید فرج اللهه بقم وکلّها بخط حجّة الاسلامَ انتقل بعد وفاة السیّد فرج الله مع 
جملة من کتب السیّد حجةالاسلام وکانت بخط السیّد الی المکتبة الشخصيَة للامام 
الاية البروجردي تن 

ه قوله: السید الجلْ الحاج سید آسد الله الاصفهانی... لم آقف له علی مصتّف غیر کتاب 
مناسك الحجٌ فارسی جیّد. (ص ۳ س ۳) 

اقول یظیر مد الهامن ان لسع اس الله تضایف, فایسمون وله شی رایق وسفت ر 
0 في مدح الخمر . 

ه قوله: المیرزا المحقّق القتي آبي القاسم بن محمد حسن الجيلاني صاحب القوانین... کان 
تولده سنة «۱۱۱۵» وتوفي ۰۱۲۳۱ (س ۱۲) 

آقول: الصواب: ۱۱۵۱. 

* قوله: السیّد الامام العلامة المیر سیّد علي بن السید محمد علي الحائري -صاحب الریاض - 
له ره ۱۲۱۲ ین :1۵) 

آقول: الصواب ۱۲۳۱ 

قوله: الشیخ مهدي بن الشیخ المتبخر الشیخ آسدالله صاحب لامقاییس. (آخر ص 4۸) 
الشیخ المحقق المتبخر الشیخ آسدالله بن الحاج شیخ ٍسماعیل الدزفولي الكاظمي... 
وهو صاحب المفایس.(ص ۰.1٩‏ س ۱۳) 
فیمات | ی صاحب المقاییس نقل کلام الفاضل الاصفهاني... .(ص ۰1۰ س ۱۳) 
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آقول: هل الصواب: المقابس بدون الیاء. 

ه قوله: الروازین. (ص ۰.۰ س ۳) 

آقول: الروَزنة: الکوّة ز (معرّبة). ج: روازن, المنجد. 

ه قوله: مات و1۳۲ ۲7 
ال ماب ان زوسن ۱۳۵ 

آقول: بل مات فی شعبان ۹ کما عن لوح قبره وعن خط ولده العلامة السید حسینل: 
والدئْ... ولد سنة الائنین والئمانین بعد الالف. وتوفي في تسع وآربعین بعد المائة 
الحادی عشر. وعلیه مات عن ۱۷ سند. 

ه قوله: الاقا جمال الخوانساري محمّد بن الحسین (طاب ثراه) صاحب... کتاب الفقهاء 
الاریعة. یعرف بکتاب کلثم ننه. (ص 0۲ س ۳) 

آقول: الصواب: کلئوم ننه. 

ه قوله: توفي [الاقا جمال الخوانساري] في شهر رمضان سنة خمس وعشرین ومائة بعد 
ی ۲ ون ۱۲ 

آقول: کذا في الروضات لکن قال السید عبدالله الجزائري في هامش |جازتة الکبیرة: توفي 
سنة ائنتین وعشرین مائة والف. وفي ذیل وقایع السنین والاعوام للسیّد محمد حسین 
این مولف الاْصل في وقائع سنة ۱۱۱۲ آن توقي في آوائل شهر رمضان من السنة 
المذکورةوفی آخر نسخة من رسالة صلاة الجمعة المکتوبة سنة ۱۱۱۸ للمترجم توفي 
المولف ليلة الاحد ثاني رمضان ۲ و قد عتّر عنه تلمیذه محمد زمان التبريزي في 
کتابه فراند الفواند. ص ۲۵۷ ب «الاستادی», وقد آلف الکتاب في ۱۱۲۲ کما یعلم منه 
ص ۹٩۱‏ ۲ وقال عبدالله السیفی الشاعر المعروف بالفائح في مادة تاریخه بالفارسیة: «کرد 
ایزد با حسین بن علی حشر جمال» المساوی [ ۱۱۲۱ ویحتمل آن یکون الصواب «ابن 
علي» بزيادة لاف فیکون مساویاً ۱۱۲۲,وعلی کل حال ما في الروضات لیس بصواب. 

ه قوله: استاد الکلْ في الکل الاقا حسین بن آقا جمال الدین محّد الخوانساري... مات سنة 
«ثمان | ۲ س ۸) 


از ۱ 


9 قوله: السید حسین بن ابراهیم بن معصوم علي القزوینی... .(ص ۰.0۲ س ۱۶) 

آقول: هو محمّد معصوم ویقال ایضاً معصوم اختصارا. ما التعبیر بما في الکتاب فلم آجده 
فی موضع. والظاهر آنه من سهو القلم. 

قوله: فقتل السید نصرالله بن الحسین الموسوي الحاثری المعروف بالمدژس شهیدا سنة 
ها ی مها ی ی ی ۸ 

آقول: هذا تاریخ موّتمر النجف لتي اقیمت في ۲۶ شوال من هذه السنة نم آرسل نادر 
لمترجم مع الهدایا ی الحرمین الشریفین |ٍتماماً للأمر. ثم بعه سفیراًالی القسطنطنية, 
فلمّا وصلها استشهد. فما هو المقطوع حیاته في اواخر تلك السنة و استشهد قبل 
ٍجازة الجزاثري في سنة ۱۱3۶ والمظنون قویّاٌ وفاته بین ۱۱۵۷ و ۱۱۹۰ اي قتل 
فیها نادرشاه. 

ه قوله: العالم الرّاني الشیخ آبي الحسن الشریف العاملي الاصفهاني... کانت وفاته في الغري 
في آواخر عشر الاربعین بعد المائة وادف: ای نش ] 

آقول: توفقي سنة ۱۱۳۸ کما في الذريحة عن خط بعض أحفاده. 

ه قوله: له [ آبی الحسن الشریف] الرواية عن ثمانية من الاعلام:... والسیّد المیر شرف الدّین 
علي الشولستانی الغروي. (ص ۵۶. س 4) 

آقول: رواية آبي الحسن الشریف المتوفی ۱۱۳۸ عن الشولستاني المتوفی سنة نیف وستین 

ه قوله: لم آقف له [المیر محتد حسین الخاتون آبادي] علی تألیف. (ص ۵۵, س ۱) 

آقول: له تألیفات کثيرة. راجع اعلام الشيعة. 

ه قوله: السید الاجل المیر محمّد صالح بن عبدالواسع. المتوفی سنة ستّ عشر ومائة بعد 
الالفت(ظن 08وی ۴] 

آقول: کذا في الفیض القدسي, والصواب: ستَّ وعشرین, وقد توفي في صفر هذه السنة کما 
عن شجره نام خاتون ۲ بادي وفي ذیل وقاثع السنین للحسین اين موّلف الاصل في 
حوادث سنة ۱۱۲۲و ۱۱۲۶مایدّل علی خطأّما هنا وبقائه الی ذی الحجٌة من سنة ۱۱۲۵. 
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9 قوله: الشیخ عبدالله بن ات تحادت. و ۹ 

آقول: فلیحقّق هل هو الصواب آو أنٌ الصواب السماهيجي؟ 

ه قوله: المحقق الشیخ سلیمان بن عبدالله الماخوزی البحراني... ومن الایات مصّفات هذا 
الشیخ مع قصر عمره. لم یزد علی «آریع وآریعین» ستة. (س ۰( 

اوله ااضوا تم ترس وشن 

۵ قوله: توفي [ الشیخ محمد بن ماجد بن مسعود البحراني الماحوزي] في حدود سنة خمس 
وقانة والت:(ضن 8۸تسن ۲) 

آقول: قد ترجم له في الکواکب. ص ۷۰۰ بعنوان محمّد الماحوزي و حکی وفاته عن 
الا جازة الکبيرة لعبدالله السماهيجي بسنة جلوس السلطان حسین الصفوي و استنتج 
منه فی الکوا کب وقبله في اللولوة بکون وفاته في ۱۱۰۵ فان جلوس السلطان 
المزبور کان فی ملك السنة لکن من المحتمل کون وفاة ابن ماجد في ۱۱۰5 لکون 
جلوس السلطان الصفوي کان في ۱۶ ذي الحجَة کما في وقایم السنین للخاتون آبادي 
فیصحْ التعبیر بسنة الجلوس ببعض الاعتبارات لمن توفي سنة ۱۱۰ 

قوله: عن المیرزا ابراهیم القزوينی المتقدّم ذکره وابنه المیرزا محمّد مهدي والمیر محمد 
صالح القزوينی و... عن العلامة المجلسي والمحقق الخوانساري والمحقق السبزواري. 
(ص ۰۵٩‏ س ۱۲) 

آقول: المیر زا ابرا هیم القزويني -کما عن خط ابنه العلامة السید حسین خقور ولد سته: ۱۸۲ 
فیکون سّه عند وفاة المحقّق السبزواري, المتوفی ۱۰۹۰ ثمان سنة, ولو فرضنا کون 
روايته عنه من المواردة النادرة التي کانت الرواية بالاجازة الحاصلة في الصغر لکن 
رواية ابنه محمّد مهدي عن المحقق السبزواری لا یصلح أصلاً بل روایته عن المحقق 
الخوانساري المتوقی ۱۰۹۸ -وکان سنٌّ والده عند وفاته ۱٩‏ سنة -بعيدة جاٌ 

9 قوله: حین نزولنا بلدة بسطام من ولاية خراسان في صحبة «غیاث» السلطان خدابنده 
محمدل. (ص ۰1۰ س )٩‏ 


آقول: الصواب: غیاث الدین. 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ه قوله: ومن العجب آن صاحب المقابیس نقل کلام الفاضل الاصفهاني في کشت اللنام ولم 
یتفظن لوهمه مع اه من المتبخرین في هذه الاْمور عن آبیه ملا تاجا الحسن بن محتّد 
هه ان ومه طر خسن ۱۵ 

آقول: کذا في المستدرل لکنّه لایلائم تاریخ ولادة ابنه الفاضل الاصبهاني بسنة ۱۰۲ 
والصواب آنه توفي في ثامن رجب سنة آلف وئمان وتسعین. ذکره معاصره 
الخاتون آبادي في وقاتع السنین. 

ه قوله:.. وقد وهم [محمد بن الحسن الاصفهانی صاحب کشف اللنام] نٌّ فیما ذکره في 
تاریخ تصنیف العلامة للقواعد وفي تاریخ عمر ابن العلامة عند اتمام الکتاب حیث 
قال بعد نقل کلام فخرالدّین ما نصّه: 

«وقد یستبعد اشتغاله قبل تصنیف هذا الکتاب في المعقول والمنقول و الثماس تصنیف کتاب 
صفته کذا وکذا لاه ولد سنة آننتین وثمانین و ستمائة. وقد عد المصلّف الکتاب فی مصفانه 
في الخلاصة وذکر تاریخ عدّه لها و اه سنة ثلاث وتسعین وستماة. وفي بعض النسخ: 
سنة اثنتین وتسعین, فکان له من العمر عند اتمام الکتاب احدی عشرة آو عشرا آو أقّل فضلا 
عمّا قبله». 
وفیه آن فخر المحتّفین في الابضاح صرّح في فصل التدبیر عند قول آبیه: «وهل له 
الرجوع. اشکال» ما نصّه بحروفه: 
هذا الفرع وما بعده من الفروع اٍلی آخر فصل التدبیر استخرجها المصّف (قدس الله 
روحه الکیِّة) في سنة ائنتی عشرة وسبعمائة حين نزولنا بلدة بسطام من ولاية 
خراسان في صحبة غیاث الدین السلطان خدابنده محمدلِه. انتهی. 
ادا کان کون تخر سته ای و تین وسشبانه کاي همرخیت عضو اه ال فا تخیر 
ثلائین سنة. 
ووهم آخر للفاضل في تاریخ الخلاصة فانْالعلامة ذکر فیها الجزء الرابع عشر من 
التذ کرة وفرع منه سنة تسع عشر وسبعمائة کما هو موجود بخط یده فیکون عمر 
الفخر یوم تصنیف الخلاصة سبعاً وئلائین سنة. (ص ۰) 
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آقول: قد فرغ العلامة من القواعد في سنة 1۹٩‏ کما في بعض نسخه و وصیته الموجودة في 
آخره کانت في حدود السنة المذکورة لدلالته علی أنّه مضی عندها الخمسین من عمره 
الشریف ودخل في عشر الستّین. والفروع الّتي استخرجهافي سنة ۷۱۲ من الزیادات بعد 
اتمام الکتاب کما هو شایع. والقواعد وکثیر من الکتب المذکورة فی المخلاصة کالمختلت 
و ننک ة اتبته فیه بعد تالیقه فلذا اختلف نسخ الخلاصة في تعداد کتب العلامة. نم 
ان الفاضل الاصبهاني قد احتمل ما ذ کرناه آخیرا فراجع. ونسبة الاصبهاني ٍلی الوهم في 
تاریخ تألیف الخلاصة غیر سدید. فاه صرّح بالتاریخ المذکور في ترجمة علم الهدي تن 

۵ قوله: فیکون عمر الفخر یوم تصنیف الخلاصة سبعاً وئلائین سنة. (ص ۰1۰ س ۱۳) 

اقول ات تاد ها او کت وان هد 

۵ قوله: السید الصدر شارح الوافية آبن محقّد باقر الرضوي القمي الغروي, المتوفی عشر 
الستین بعد المائة والالف... کان4 یمیل الی الخبارية, آخذها عن آستاده آقا رضي 
صاحب لسان المخواص وقلة الا"فاق ومن الغریب أَنّ الاقا السحقق البهبهاني کان 
تا( ۳) 

آقول: في الاجازة الکبيرة للجزاثري: توفیل4 عشرالستین بعد المائة والالف وهو ابن 
خمس وستین, والمراد من عشر الستین کما یعلم من ملاحظة نظائره في الکتاب هو 
العشر المنتهی الی الستین لا العشر بعد الستین کما توهم. والوحید البهبهاني تلمیذه 
یدعو له ب «دام ظلّه» في رسالة الحتهادو التقلید الموف سنة ۱۱۵۵ فعلیه کان حیا 
فیها ولم یتجاوز عمره سنة ۱۱۰ فعلیه یکون سنه عند وفاة صاحب نسان الخواص 
المتوقی ۱۰۹ بین سنة و ستّ, فلیس هو استاده قطعاء واستاده الاقا رضي المذکور 
في شرح الوافية غير الاقا رضي صاحب لسان الخواص, ولا یبعد کونه رضي 
القزويني الشهید سنة ۱۱۳۰ الذي کان مائلاً الی آخبارية مثل السید الصدر وبرع في 
طريقة المولی خلیل القزويني. 

ه قوله: الشیخ الفقیه المتبخر الماهر المولی الشیخ آحمد بن |سماعیل الجزاثري الفروي 


اک یی ویس یی ۱۳ 
آقول: کذا في خاتمة المستدر لکن قد آجاز للشیخ عبد النبي ابن الشیخ المفید في ۲۹ 
ذي‌الحجة سنة ۱۱۵۰ کما في فهرست المرعشية. ج .۱٩‏ ص ۸۳ وقال السید صادق 
الاعرجی في رائه موّخا: 
قسضی صدر «الکرام» به فارّخ:«لاحمد آمست الفردوس دارأ» - ۱۱۷۱ 
وبعد اسقاط صدر «الکرام» وهو الکاف المطایق ( «۲۰». یکون التاریخ ۱۱۵۱ کما عن 
لوح قبره فالظاهر ان الصواب. 

9 قوله: يروي السید صدر الدین المذکور. عن... الشیخ أحمد بن |ٍسماعیل الجزائري الغروي 
المتوفی ۱۱۵۰ ... عن جماعة من الشیوخ وهم: الشیخ آحمد بن محمّد بن یوسف. 
وا مش ناهن ۱۱ 

آقول: روایته عن محمّد مومن المتوفی سنة ۱۰۸۷ آو ۱۰۸۸ تقتضي کونه معتَرأٌ ولا بظهر 
ذلك من کتب التراجم. 

ه قوله: توفي [الشیخ فخرالدین الطریحی] في الرماحية... وکان ذلك سنة خمس وثمانین بعد 
الالف. وقیل: توفي سنة سبع ونمانین وألف. والاوّل أص. (ص 1۲ س ۱۱) 

آقول: في اعم الشیعة: مادة تاریخ وفاته «یطوف علیهم ولدان مخلّدون» - ۱۰۸۱ وأیضاً 
«یخلفه بعده صفي الدین» < ۱۰۸۱ 

9 فوله: حیلویة: وعن المولی الشریف الفتوني. عن الشیخ صفي الدیین بن فخرالدین 
بن طریح الرماحي النجفي. عن آییه. وعن السید المیر شرف الدین الشولستانی. 

۲ 
آقو ل: في اعلام الشیعة: ذکر في ول شرح الفحرية روایته عن والده وذکر مشایخ والده 
وهم: محمد بن جابر. والمیر شرف الدین علی بن حجة الله. ومحمود بن حسام. وعلیه 

بت یات العا ی رز ات 

قوله:... عن الشهید الثاني المترجم في الدر المنتور لسبطه الشیخ علی وأخرج رسالة ابن 
العودي في ترجمة الشهید بتمامها فیه. (ص ۰1۶ س ۱۶) 

آقول: ما وصل الیه من الرسالة ناقصة - کما صرح به فیه -آخرج فیه تمام ما وصل منها. 
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ه قوله: توفي [جدّنا العلامه السید نور الدین علی بن علی بن الحسین المشتهر باین آبي 
الحسن الموسوي العاملي] سابع عشر ذي الحجَّة الحرام سنة آلف وائنتین وستین. 
(ص ۰۵ س ۵) 

آقول: عن السلافة: کانت وفاته لثلاث عشرة بقین من ذی الحجّة ۱۰7۰۸. 

ه قوله: المیر شرف الدّین علی بن حجّة الله بن شرف الدّین علی الشولستاني... المتوفی سنة 
نیو وألف. (ص ۰۱۰ س ۱۵) 

آقول: الشولستاني کان حیّاٌ في ۳ کما صرّح به في الذر بعة. 

قوله: عن العلامة المجلسي, عن المیر شرف الدین... الشولستانی.... عن المیر محمد مومن. 
۱۵ 

آقول: الصواب: «وعن المیر» فٍنْ المیر محمد مومن لیس من مشایخ الشولستاني الاتية بل 
من مشایخ العلامة المجلسي. 

ه قوله: السید الامیر زین العابدین بن نورالدین مراد بن علیّ بن مرتضی الحسيني الكاشي. 
رو ی ۱۳۱ 

آقول: في آعلام الشیعة: نور الدین علی بن مراد بن علی. 

ه قوله: الملا محمّد آمین الاسترابادي... المتوفی بمكَة سنة ثلاث وئلائین بعد الالف. 
(ص ۰۱۷ س ۳) 

آقول: وعن السلافة: توفي سنة ستّ وثلائین بعد الالف. 

۵ قوله: السید بدرالدین حسن بن جعفر بن فخرالدین حسن بن آیوب بن نجم‌الدین 
الاعرجي... المتوفی سنة ثلاث وثلائین وتسعمائة. (ص ۰۱۷ س ۱۲) 

آقول: ۱ و * رمضان ٩۳۰‏ کما عن نظاع الا قوال وفي رواية الحسین بن عبدالصمد المولود 
۸ عنه منضعَةٌ الی تعیین الیوم والشهر في هذا التاریخ تأیید لهذا القول. 

هقوله: الشیخ عبدالنبي الجزائري... عن الشیخ علي بن عبدالعالي العاملي. (ص ۰1٩‏ س ۱۶) 

آقول: رواية عبدالنبي الجزاثري المتوفی ۱۰۲۱ عن علی بن عبدالعالي المتوفی ۹۶۰ لا 
تصح الا آن تکون الرواية بالاجازة في الصغر الّتي اتفقت نادرٌ 


۶ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ه قوله: السید نعمة الله بن عبدالله الجزائري المصتّف عن جماعة من الااصحاب., منهم: المیر 
فیض الله التفربشی. (ص ۰۷۰ س ۱۳) 

آقول: عن مطلع الشمس انه توفي سنة ۱۰۲۵ وأئنی علیه بکلْ جمیل في نقد الرجال 
الم وف في ۱۰۱۵ ومن آساتذته المحقق الاردبیلی الستوفی ۰۹٩۳‏ ويسروي عنه 
الشولستاني من مشایخ المجلسیین, وهذء المور تبعد رواية الجزائري المولود ۱۰۵۲ 
عنه بلاو اسطة: 

قوله: عن ابن آبي جمهور الاحسائي, عن عدّة ذکرهم في أَوّل کتابه خوالي اللثاللي: ومنهم 
الشیخ علی بن هلال الجزاثري... .(ص ۷۰ س ۱3) 

آقول: آي من مشایخ ابن آبي جمهور. 

ه قوله: الشیخ ابن جمعة علی الحويزي العروسي. (ص ۷۰ سطر آخر) 

آقول: الصواب: عبد علی. 

ه قوله: القاضي علی نقي ابن آبي العلاء محمد هاشم الطغاني الکمري. (ص ۰۷۱ س ۱) 

آقول: الصواب: الکمرئي. 

قوله: عن ابن آبي جمهور الاحسائي عن عدّة ذکرهم في آوّل کتابه خوالي اللکلی . 
ی ۱۳3) 

آقول: کذا في ابحار لکنّه عوالي با لخاد المهملة -کما حققه في المستدرش. 

ه قوله: ... ومنهم: الشیخ علي بن هلال الجزاثري, ومنهم: الشیخ بن جمعة الحويزي العروسي 
الاخباري. (آواخر ص ۷۰( 

آقول: علي بن هلال الجزاثري المشهور هو استاد المحمّق الكرکي. فان کان هو المراد یختلف 
مرج الضمیر في «منهم» المذکورة في موردین . ثم اه لعلّه سقط «عبد» قبل «علي». 

قوله: ... عن الشیخ الجلیل عبد النبی بن سعد الجزاثري صاحب الحاوی وغیره عن السید 
صاحب المدارك . (ص ۰۷۱ س ) 
... عن شیخه السعید عبدالنبی الجزائري عین شیخه عمنّا السیّد محمّد صاحب 


المدارك. (ص ۰۷۲ س ۱۳) 
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... عن الشیخ عبدالنبي الجزاثري صاحب الحاوي عن السیّد صاحب المدارك. 
رون ۷ ری ۱۷ 
آقول: قد مر في ص "۱٩‏ رواية صاحب الحاوي عن علي بن عبدالعالي العاملي ويأتي في 
ص :۷" " فعلیه فالطبقة تناسب رواية صاحب اامدارثك عنه لا العکس. 
ه قوله: النیخ هاشم بن الحسین عبدالروف الأحسائي. (ص ۰۷۱ س ۷) 
آقول: المعهود التعبیر عنه بالسید. 
قوله: عن العلامة المجلسي نٌ عن عدّة من الشیوخ الاجلْة لا تزید علی ثمانية عشر طریق 
اعلاها ما رآیته بخطه الشریف في هامش نقد الرجال وهذا نصّه: 
الشیخ آبوالبرکات عالم فاضل محدّث واعظ باصفهان فی الجامع العتیق. آدرکته في الصفر 
وأخبرنا عن الشیخ الاجل الاعظم علی بن عبدالعالي وت آ ارت تسف ریا 
ی" 
ثم ذکر آنه دخل علیه مع آبیه والشیخ المولی عبدالله التستري لتحقل الرواية عنه 
حکن تسا زلف المعاسی الفربت(ض ۷۲ رس ۸ 
آقول: العلامة المجلسي لعلّ المراد هو المجلسي الاوّل -وان کان خلاف الظاهر جنا -فائه 
اي آدرك آبالبرکات وهو قریب من المائّة ودخل علیه مع المولی عبدالله التستري. 
ولیراجع اجازات السحار. 
یستفاد من سائر الطرق ال یذکره أنْ المجلسي هو الثاني, فیرد علیه أه لم یدرك 
التستري ولد بعد الکركي بنحو من مائة سنة. 
آقول: قد وقع الخلط في الکتاب بین مشایخ المجلسیین, فان الشیخ آبوالبرکات شیخ 
للمجلسي الاو وما في هامش نقد الرجال نما هو بخطه کما في اعلام الشيعة» 


# في ص ۰1٩‏ س ۱۱: عن الشیخ عبدالنبي الجزاثري صاحب الحاوي في الرجال عن الشیخ علي بن عبد العالي 
العاملي. 

## في ص ۰۷ س ۱۳: عن الفاضل الاجل الشیخ عبد النبي الجزاثري صاحب الحاوي عن المحقق الکركي صاحب 
حامع المقاصد . 


۹۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


والشیخ عبدالله التستري آیضاً شیخه وقد توفي سنة ۱ والمجلسي الثاني ولد سنة 
۷ غعلیه الطریق الوّل والثاني متساویان في العلو. وکانت رواية المجلسي القاني 
عن المحقق الکركي فیهما بواسطتین. 

قوله: وبعد في العلو ما رویناه عن العلامة المجلسي عن المحمّق الكركي بواسطتین و هو ما 
رواه عن عمَة «والدة» الشیخ عبدالله بن الشیخ جابر العاملي عن آبیه الشیخ جابر عن 
المحقق الكرکي. (ص ۰۷۳ س ۱۵) 

آقول: الصواب والدة و لده فان آمالتقي المجلسي بنت درویش محمد والشیخ عبدالله ابن اخته. 

قوله: المیرزا رفیع الدین محمّد بن حیدر الطباطبائي النائيني صاحب اتعليقة علی [صول 
الکافي وغیرها. المترجم في الریاض وغیره. المتوفی سنة تسع و«تسعین» والف. 
(اضن ۷ سن ۲ 

آقول: هو الموجود في المستدرث لکنّه في الااصل محرّف سبعین و ۱۰۷۹ آحد الاقوال في 
تاریخ وفاته وقیل توفي ۰ وقیل توفي ۰۱ وقیل توفي ۲ انظر جامح 
اش 

ه قوله: الشیخ عبدالنبي الجزاثري - صاحب الحاوي -عن المحقق الکركي - صاحب جامع 
المقاصد -. (ص ۰۷۶ س ۱۲) 

آقول: رواية الجزاثري المتوفی ۱۰۲۱ عن الكركي المتوی ٩۶۰‏ بالاجازة وان کانت ممكنة 
لکنها لم تثبت بنحو یطمئْنْ به, والمظنون ثبوت الواسطة بینهما. 

قوله: کانت وفاته المولی محتد طاهر القمي ]سنة ثمان وتسعین وألف. (ص ۷۶ سطر آخر) 

آقول: في وقائع السنین والااعوام لمعاصره الخاتون آبادي وهو یکتب الوقایع تا فتوها 
مالفظه: «فوت اخوند مولانا ملا محمد طاهر شیخ الاسلام قم در هشت ساعتی شب 
جمعه بیست وسوم ذی قعده سنه هزار و صد هجری عمر او صد سال بود». 

قوله: الطریق الثاني عشر: عن السیّد میر شرف الدین علي الشولستاني الطباطبائي المتقدم 
ذکره عن جماعة منهم: المیر فیض الله التفريشي عن السبط الشیخ محمّد المحقّق وعن 
صاحب المعالم وعن السیّد «ابن الصائغ»... (ص ۰۷۵ س 4) 
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ول اه قاس فد یله یضا ها اه 

ه قوله: المولی محتد صالح بن آحمد السروي الطبرسي المازندراني السصتّف. شارح 
الکافي وشارح المعالم والزبدة , المتوفی سنة «اٍحدی» وتمانین وألف (ص ۰۷۰ س 4) 

افو لصو ات 

ه قوله: ويروي التقي [المجلسي] عن القاضي معرّالدین عن الشیخ عبدالعالي ابن السحقق 
الکرکي. وعن الشیخ الاجل الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطيفي البحراني... عن المحقق 
الکرکي والشیخ ابراهيم بن حسن المدراق. (ص ۷۷ س ۸) 

آقول: قد وقع الخلط بین القاضي معّالدین محمّد ابن القاضي جعفر الاصفهاني الذي يروي 
عنه التقي المجلسي, وکان حیّاٌ في ۰۱۰۳۰ ويروي عن الشیخ عبدالعالي ابن المحقّق 
الكركي و بین المیر معرّالدین محّد بن تقی الدین محتّد الاصفهانی الصدر المجاز 

من ایراهیم القطیفی في ٩۲۸‏ ويروي عنه عن السحقق الکرکي, وابراهيم ببن 
حسن الدرواق ولم یدرکه المجلسي الاژل. والقاضی معزالدین لم یدرك ابراهیم بن 
سلیمان القطیفی. 

ه قوله: الشیخ ایراهیم بن حسن المدراق. (ص ۰۷۷ س ۱۱) 

آقول: الصواب: الدراق. 

ه قوله: الشیخ البهائی محتّد بن الحسین بن عبدالصتد الحارثي الهمداني العاملي المصتّف. 
عدّ مصفاته المولی النوري في الفائدة الثالئة من خاتمة کتاب المستدرك وبسطها في 
الریاض, واه توفي سنة |حدی وئلائین بعد الالف باصفهان... .(ص ۰۷۸ س ۱) 

آقول: الصواب سنة ثلائین علی الأظهر. 

قوله: المیر محمد باقر ابن الداماد شمس الدین محتّد صهر المحقق الكرکي, ولذلك عرف هو 
بالداماد وغلب علی ابنه أیضاء کان زمن الشاه عباس وبعده الشاه صفي. وکان معه في 
زیارته النجف. ومات فیها. (ص ۷۸ سطر آخر) 

آقول: مات قبل الوصول الی النجف کما ذکره اسکندر بيك في ذیل عالم ده وکان مع الشاه 


صفي فی هذا السفر. 


۸ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 

9 قوله: يروي [المیر محمّد باقر ابن الداماد شمس الدین محمّد صهر المحقق الکرکي] عن 
جدنا السیّد العلامة السیّد نور الّین آخي صاحب المدارك. (ص ۷۹ س ۲) 

آقول: يروي عن الجدّ الأعلی للمجیز السید نور الدیین علي ببن الحسین والد صاحب 
المدارك يروي عنه بعض الادعية في المشهد الرضوي سنة ۰۹۸۸ امّا الرواية عن آخي 
صاحب المدارك المتأخُر عنه طبقة لا تخلو عن بعد. ولعلّه وقع الخلط بینهما. 

ه قوله: الشیخ عبدالعالي... عاش بعد آبیه عدد «ابن». (ص ۷۹ س 4) 

آقو ل: مادّة تاریخ وفاة المحقق الكركي «مقتدای شیعه» - ٩4۰‏ ومادة تاریخ ابنه عبدالعالي 
«ابن مقتدای شیعه», - ٩٩۳‏ فائّه عاش بعد آبیه عدد «ابن» < ۵۳. 

ه قوله: ا نروي بالاجازة وغیرها عن مشایخنا المتقدم ذکرهم. عن عدَّة من شیوخهم. فبهم: 
المحقق ومن فی طبقته. (اص ۰۷۹ س ۱۱) 

آقول: المناسب تقیّد المحقّق بالكرکي. 

قوله: السید الاجلْ بدر الدین حسن ابن السید جعفر... بن نجم الدین الاعرج الحسيني 
العاملی الكرکي المتوفی سنة .٩۳۲‏ (ص ۷٩‏ س ۱۳) 

آقول: مر في ص 1۷ بأنه المتوقی سنة ثلات وثلائین وتسعمائة, وذکرتا في التعلیق علیه بان 
المنقول عن نظام القول کون الوفاة في 7 رمضان ٩۳۰‏ نم ایّدناه. 

قوله: له [ابي العباس احمد بن محمد ین فهد الاأسدي الحلی]... التحریر. (ص ۸۱ س ۱۶) 

آقول: الصواب: المحور. راجع الذر بعة. 

ه فوله: عرّالدین آبي المکارم الحسن بن أحمد بن یوسف بن علي الکرکی المعروف بالعشرة. 
رد ی ۳] 

آقول: المعروف باین العشرة ظ. 

9 قوله: الشهید الاّل المتود بعد موت العلامة الحلّي بئمان سنین سنة آربعة وئلائین 
وسبعمائة. (ص ۸۳ س ۱۶) 

آقول: هکذا حکاه الشهید الثاني رضي الدین آبی طالب محمّد ولد الشهید نٌ. وقال 
بعده: «قلت: عندي في تاریخ مولده‌ٌِ علی الوجه الذي ذکرهط نظر بیّن من وجوه 
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کثيرة یحتاج الی بیان طویل والله اعلم. زقد کلب الفهید رنه بخطه لغحسن لدین 
الجزري. وفیه ند ولد بعد العشرین وسبعمائة ويكفي هذا لوجه النظر فی التاریخ 
المزبور». وقد ناقش فیه البحانة الجلیل المختاري (حفظه الله) فیما کتبه بعنوان مقدمة 
التحقیق لکتاب عاية المراد. فراجع. 

هقوله: [فی تواریخ الشهید الاوّل]: وفي هذه‌السنة اجازه الرواية عنه السیّد عمید الدین بالحاثر 
الشریف . و تحمّل الرّواية عن ابن نما سنة خمسین وسبعمائة» وبعد سنة تحمّل عن ابن معیّة. 
وبعد سنتین عن المطارابادي وهي سنة ثمان واربعین وسبعمائة. (ص ۰۸۶ س ۱و ۲) 

اقوال: الم ات: تخل الزواند غن این تما مه این وی ونان وعن المظارابادی 
سنه اربم وخمسین وسبعمائة. 

9 قوله: کتاب سك «لذهب فی سبثك السب. (س ۱۵) 

اقول: الضو اب:فن شیف اآتشت: 

9 قوله: کتاب تدیل العقاب. (س ۱۸) 

آقول: فی نسخة صحيحة جدّاً من عمدة ااطالب لصهر المترجم تذییل الاعقاب. وما هنا 
بعینه ما في ۱لعمدة . 

ه قوله: کتاب منهاج العمال في ضبط الاعراف (سطر آخر). 

آقو ل: الصواب: في ضط اا غمال: 

ه قوله [فی مشایخ المرندي شیخ الشهید]: عن آية الله العلامة والشیخ ابن داود الرجالی 
والشیخ اين نمام والشیخ یحیی بن سعید صاحب الجامع. (ص ۸۵ س ۱۲) 

آقول: الصواب: محمد ابن صاحب الجامع یحیی بن سعید. 

ه قوله: الشیخ رضي الدین آبي الحسن علي بن جمال الدین المزيدي... عن... السید این 
معیّهْ. (ص ۰.۸۵ س ۱۳) 

آقول: السید تاج الدین ابن معیّة النسابة المعروف المنصرف اٍلیه الاطلاق لیس من مشایخ 
المزيدي, بل المزيدي من مشایخه کما تقدّم. وفي اعلام الشيحة. أَ المزيدي يروي 
عن رضي الدین بن معيّة الحسینی مصحّف الحسني, فان رضي الدین محمد بن الحسن 


۰ (م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
بن القاسم ابن عم والد السید تاج الدین وصفه في عمدة الطالب بالفقیه العالم الفاضل 
المدرس. و طبقته تصلح آن یکون من مشایخ المزيدي. 

ه قوله: الشیخ جلال الدین آبو محمد الحسن ابن نما عن... المسحتّق صاحب الشراشم. 
(ص ۰.۵ س ۱۱) 

آقول: الحسن اين نما کان حیَاٌ في سنة ائنتین وخمسین وسبعمائة. ورواية عن السحقق 
المتوفی ۰۷۲ بلاواسطة لا تخلو عن بعد. 

ه قوله: الثامن من مشایخ الشهید: السیّد جلال الدّین عبدالحمید بن «فخار بن معد» 
الموسوی عن آبیه» عن المحقّق. (ص ۰۸1 س ۱۰) 

آقول: ببالي أَنْ الصواب: فخٌار بن معد. 
السید فحٌّار المتوفی ۰۳۰ من مشایخ المحّق المتوفی 1۷1 لاالعکس, وعبدالحمید 
في طبقة یحیی بن سعید الحلي, پرویان عن السید فخار, ويروي عنهما السید 
عبدالکريم بن طاوس الذي هو من آقران العلامة الحلي, وقد ولدا في سنة واحدة, 
والشهید قد ولد بعد السید فخٌار بمایزید علی تسعین سنة, وبناءٌ علی ما في الرسالة من 
که و اوه الشهتن شته ۷۲۶۰ کف ولا دنه علوفات السیت فان و ۰ ست یفام 
السید عبدالحمید الرواي عنه حتّی يروي عنه الشهید خلاف العامة. فما في الکتاب 
و المستدرك من علَّة من مشایخ الشهید غیر صحیح. 

ه قوله: الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید ابن عم المحمّق... له... کتاب النزهة. (ص ۸1 
سطر اخر) 

آقو ل: کتاب النرهة علی المنظون اما هو لمهذب الدین النيلي, راجع الذربعة. 

ه قوله: السید صفي الدین آبي عبدالله محمدبن الحسن بن آبي الرضا العلوي البغدادي شیخ 
(جازة الشهید و ابن معيّة المتقدم ذکره آنفاً عن السید شمس الدین فخٌار بن معد 
الموسوی. (ص ۸۷ س *) 

آقول: لم آظفر علی مصدر لکونه شیخاً للشهید وابن معية, والسید صفي‌الدین حیّاً سنة ۷۳۰ 
ولم یدرك السید فخار المتوفی ۱۳۰ وانما يروي عن عبدالحمید بن فخٌار. 
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ه قوله: العاشر من مشایخ الشهید: الشیخ جلال الدّین محمّد بن شمس الدّین محمّد آأحمد 
الکوفي الهاشمي الحائري. (ص ۰۸۷ س ۷) 

آقول: هو کالاوّل في العلوّ. 

ه قوله آفی محد بن محمد قطب الدین الرازي البويهی]: وانقطاعه الی «بقیة» آهل البیت 
معلوم. (ص ۰۸۷ س ۱۶) 

آقول: لم آفهم معناه. 

ه قوله: قال الشهیدن#: اتّفق اجتماعي به بدمشق آخریات شعبان سنة ستّ و«سبعین» 
وسبعمائة. (ص ۰۸۷ س ۱۱) 

آقول: في بعض المواضع: ستّین, و هو الاأضهر. 

ه قوله: کان تولده [آي: فخرالّین آبو طالب محشّد بن العلامة ابن المطهّر] ليلة الائنین 
العشرین من جمادي الاولی سنة «ستّ» وثمانین وستمائة. (اخر ص ۸۸) 

آقول: الصواب اثنتین. 

ه قوله: ولم یتصّد للتصنیف. لاه اشتغل باخراج مصتفات آبیه من المسوّدات لانحصار ذلك 
به وعدم قدرة غیره علی قراءة مسوّدات العلامة. «والي» لم یتمکّن من اخراجه من 
المسوّدة لم یظهر الی الآن. ومن هنا قلت مصیّفات الفخر. (ص ۸٩‏ س ۳) 

أقول: «الذی» مبتدء وخبره لم یظهر. 

قوله: قال [لعلامة] فی آخر ترجمته في الخلاصة: «والمولد [یعنی مولد فخرالدین] تاسع 
عشر من رمضان سنة ثمان وأربعین وستمائة»... وعلي هامش تاریخ الولادته بخط السید 
الشریف العلامة محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحسيني تلمیذه بالصورته: «توفی 
رحمه الله تعالی في آخر نصف ليلة السبت لتسع من محرّم الحرام سنة ستّ وعشرین 
وسبعمائة. فکان عمره تٍِْ وأرضاه ثمان وسبعین سنة وشهرآواحدا». (ص ۸٩‏ س ۱۲) 

آقول: علی ما ذکره یکون عمره سبع وسبعین وثلائة آشهر وعشرین یوماٌ 

ه قوله: له -اعني علي بن سدید الدین -الرواية عن ابن آخیه فخرالدین. (ص ۸٩‏ س ۱۶) 


ه قوله: المحقق نصیر الدّین محمّد بن محمّد بن الحسن... صتّف... "داب المتعلمین . 
رن ۱ 

آقول: ولابّد من التتبم. 

ه قوله: الشیخ برهان الّین محّد بن محمّد ین علی «الهمدانی» القزويني نزیل الری . 
(ص ٩۲‏ س ۲) 

آقول: تصحیف «الحمدانی» بلاریب, انظر فهرست منتجب الدین وغیره. 

قوله: توفي [السید أحمد بن طاوس] في حدود سنة 1۷۳. (ص ۰٩۲‏ س ۵) 

آقول: توفي في سنة 1۷۳ بالتعیین, کما ذکره تلمیذه ابن داود في رجاله. 

ه قوله: آبی المکارم حمزة بن زهرة صاحب الخنية. (ص ٩۳‏ س ۱۶) 

آقول: هو حمزة بن علي بن زهرة. نسب الی جده اختصاراٌ 

ه قوله: آبي عبدالله الحسین بن طاهر بن الحسین الصغیر. (ص .٩۶‏ س ۲) 

آقول: في الامن: آبي عبدالله الحسین بن طاهر الحسین الصوري. 

ه قوله: عن المفید عبدالجّار الّازي عن آبي عبدالله الحسین بن طاهر بن الحسین الصَغیر 

عن الشیخ آبي ي الفتوح الرازي المفشر المعروف. (ص ۰۹۶ س ۳) 

آقول: الشیخ عبدالجبار الرازي ترجم له الشیخ منتجب الدین في فهرسته وقال: فقیه 
الأصحاب بالري, قراٌ علیه في زمانه قاطبة المتعلمین من السادة والعلماء وهو قد قراً 
علی الشیخ آبي جعفر الطوسي جمیع تصانیفه, وقراٌ علی الشیخین سالار و ابن البتاج. 
وله تصانیف بالعربية والفارسية في الفقه آخبرنا بها الشیخ الامام جمال الدین آبو الفتوح 
الخزاعي رحمهم الله. وما في الکتاب من رواية عبدالجبّار عن آبي الفتوح بواسطة 
غرایید بت ولا یبعد وقوع سقط في الکتاب بعد عبدالجیّار الرازي» وکون الصواب: 
ویروی السیّد این زهرة یضاً عن آبي عبدالله الحسین, فاّه من مشایخ ابن زهرة. 

9 قوله:الشیخ شمس الدین آبي محتّد الحسن بن بابویه المعروف ب «حسکا». (ص ۹۶ س ۱۶) 

آقول: حسکا هو مخقف «حسن کیا», و «کیا» بالفارسية بمعنی الکبیر. 


۵ قو له: «ثانیهم»: عن الشیخ محمد بن آدریس صاحب السراثر... (ص ۰۹۶ س ؟) 
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آقول: لم آفهم مرجع الضمیر. 

قوله: عن السیّد مجد الدّین العريضي علی بن الحسن الحلبي العريضي عن «بن المولی» 
ع الههشت وی زطیه ی ری شین ۰ ۳) 

آقول: ولیحقق اللفظ والمعنی. 

ه قوله: الشیخ آبي علي محمد بن محمد بن علي فرواش التميمي. (ص ۹۵ س ۳) 

آقول: في آعلام الشیعة: محمد بن علي بن فرداش (فرتاش) الشیخ ابو علي التميمي. 

ه قوله: حیلولة: وعن ابن نما ایضاء عن محمد این المشهدي صاحب المزار. عن جماعة من 
الشیوخ: منهم: الشیخ یحیی ابن البطریق, والسید ابن زهرة. ومهذب الدین الحسین ابن 
رده, والشیخ شاذان بن جبرئیل القمی و... . (ص 4۵ س ۱۲) 

آقول: مهذب الدین الحسین بن رده هو الحسین بن محمد بن عبدالله بن رده مهذب الدین 
النيلي المتحد مع الحسین بن آبي الفرج بن رده مهذب النيلي وهو من مشایخ سدید 
الدین یوسف والد العلامة الحلي ومحمد بن المشهدي يروي عن الحسین بن حمد بن 
رده. والظاهر تقدم طبقته علی الاوّل. 

۵ قوله: سدید الدین محمود الحمصی این علي. (ص ٩۰‏ س ۸) 

آقول: في الروضات: «لم آجد ضبط هذه النسبة في کتب الاجازات ولا کتب التراجم الا 
آذهان العامَة کونها مأخوذه من الحمص -بالکسرتين و التشدید -اسماً للحبّة المعروفة 
کان أَنّ المنساق اٍلی آذهان الخواص والجارية علیه آقلام آعالی الأاشخاص کون هذه 
الکلمة بکسر الحاء المهملة وسکون المیم واهمال الصاد. نسبة [لی بلدة حمص من بلاد 
الشام, وکلاهما لیسا بصواب, والمتعیّن أن تکون الکلمة تصحیفاً مما ضبطه صاحب 
القاموس في مادّة حمض التي بالحاء المهملة مع الضاد المعجمة. وقال: ومحمود بن 
علی الحمضي - بضمتین مشدّدة - متکلّم. شیخ للفخر الرازي» انتهی ملحْصاء وشدد 
النکیر علیه فی المستدرث واختار کونه الی حمص البلد السعروف بالشام. و في 
القاموس اختلف ضبط الکلمة, فقال في مادّة حمص بالمهملتین: «وبالضم مشتدا 


محمود بن علی الحمصی متلکٌم خذ عنه الامام فخرالدین الرازي, آو هو بضاد». وقال 


فی مادّة حمض مانقله منه في الروضات. والصواب الاْوّل تبعاً لما في التمصیر في 
التاج فی الموضعین من الشرح. وفی التبصیر ج ۲. ص ۵۱۵ في مادة حمص - 
بالمهملتین و بضمتین - وکذا في المشتبه للذهبی: «السدید محمود بن علی الرازي 
الحمصي المتکلم من شیوخ الفخر الرازي» والکل اشتباه بلاریب, ففي تاریخ الاسلام 
للذهبی, ج 4۲. ص ::٩۳‏ «محمود بن علي بن الحسن الشیخ سدید الدین آیو الثناء 
الرازي المتکلم المعروف بالحمصی شیخ شیعی فاضل بارع في الاصولیّن والنظر. له 
ع ام ماه و بسا میت وقراً علیه الفخر الخطیب... کان في ابتدائه یبیع 
الحمص المسلوق بالري ثم اشتغل علی کبر وتیل وصار آية في علم الکلام والمنطق... 
ذکره ابن آبي طي في تاریخه وبالغ في وصفه فالله آعلم». وترجم له في لسان المیزان, 
ج 1. ص ۶۰۷ رقم ۷۸۹۹ لکن سها فی اسمه فقال: «محمد بن علي بن الحسن بن 
علي بن محمود الحصمي -بتشدید المیم و بالمهملتین - الرازي یلقب الشیخ السدید... 
مهر في مذهب الامامية وناظر علیه وله قصة في مناظرة مع بعض الاشعرية ذکرها اين 
آبي طي, وبالغ في تقریظه... قال: وذکرها ابن بابویه فی الذیل وائنی علیه وذکر انّه کان 
یتعاطی بیع الحمص المصلوق فتماری مع فقیه فاستطال علیه فترك جرفته واشتغل 
بالعلم وله حینئز خمسون سنة فمهر حتّی صار آنظر آهل زمانه وأخذ عنه الامام 
فخرالدین الرازي وغیره وعاش مائّة سنة وهو صحیح السمع والبصر شدید الامل. 
ومات بعد الستمائة» انتهی. وابن بابویه الذي نقل عنه ما ذکر هو تلمیذ المترجم له 
الشیخ منتجب الدین صاحب الفهرست المعروف باسمه والذهبي الذي ترجم له في 
المشتبه بمام - قد ضرب علیه بخطّه کما في توضیح المشتّه لابن ناصر الدین ج ۳ 
ص ۳۲۱۶ 

9 قوله: السید بهاءالشرف نجم الدین آبي الحسین محمد بن حمد بن علی بن محمد بن عمر 
بن یحبی بن الحسین النسابة اين آحمد «بن» المحدّث بن عمر ین یحیی بن الحسین 
ذي الدمعة ابن زید الشهید (ص ۸۷ سطر آخر) 


آقول: «بن» زائد. 
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9 قوله: عن السیّد مجدالدین العريضي علي بن الحسن الحلبي العريضي عن ابن المولی. عن 
المی ی ده ی :۱۳ 

آقول: السید مجد الدین العریضی يروي عن الحسین بن رطبة بلاواسطة. وتوسط ابن المولی 
بینهما غریب. بل لم آقف علی ذکر له في موضع. 

و قوله: ومنهم: تاج الذین الحسن بن علی الذربي عن عربي بن مسافر و«ابن شهریار» 
الخازن . (ص ۰۹۸ س ۷) 

آقول: یحتاج اٍلی المراجعة. 

* قوله: الشیخ الحسن بن الحسین ابن بابویه القمي الرازي ج الشیخ منتجب الدین صاحب 
الفهرس. (ص ۹٩‏ س ۱۰) 

آقول: الصواب: الحسین بن الحسن بن الحسین. 

قوله: مات [جمال الدین آبو الفتوح الحسین بن علي بن محتّد بن آحمد الخزاعي الرازي 
النیشابوری ]ی بعد الخمسمائة. (ص ۰۱۰۰ س ۷) 

آقول: کان آبوالفتوم حیّاً في سنة ۵۵۲ وتوفي قبل تألیف النقض بسنة ۵۵7. 

ه قوله: والسیّد مرتضی ابن الدّاعي الازي صاحب تبصرة العواع. (ص ۰۱۰۰ س ۱۳) 

آقول: صاحب التصرة متأحُر عن اين الاعي وله تألیف آخر اسمه نزهة الکرام. وهو جمال 
الدین المرتضا آبوعبدالله محمد بن الحسین بن الحسن الرازي, راجع الذریعت. ج 4 ۲. 
ص ۱۲۳. 

ه قوله: آبي جعفر محمد بن مریان. (ص ۰ سطر آخر) 

آقول: انظاهر ان الصواب: المرزبان و مرزبان (بدون اللام) 

ه قوله: آيي الحسین القطب سعید بن هبة الله الراوندي المصّف المعروف عن... الشیخ آبي 
الحسین أحمد بن محمّد بن علي بن محمد الدورستي. (ص ۰۱۰۱ س ۲) 

آقول: الصواب: الدوريستي بزيادة الیاء قبل السین, ثم اّه وقع الخلط هنا بین جعفر بن محمد 
الدوريستي وبین الراوي عنه وهو آبوالحسین آحمد بن محمد بن علي بن محمّد من 


مشایخ القطب الراوندي. 


۲ 0 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ه قوله: السید ذی الفقار بن أحمد الحسینی. (ص ۰۱۰۱ س ۵) 

آقول: الصواب: ذي الفقار بن محقّد الحسنی, وینتهی نسب السید ذي الفقار بن محمّد الی 
الحسن المنتّي ابن الحسن السبط ی 

قوله فی [کتاب عیون الحکم و المواعظ تأ لیف الشیخ الربانی علی بن محمّد بن شا کر المودّب 
الليني الواسطي]: وفرغ من تألیفه سنة سبع وخمسین وآربعمائة. (ص ۰۱۰۱ س ۱۳) 

آقول: قد وقع الخلط في الکتاب وریاض "لعلماء والمحاد. فان السنة المذکورة الما هي 
تاریخ الفراغ من کتاب فضاتل هل ابیت لعلي بن محمد بن شاکر الموّدب لما في 
الریاض. ما عیون الحکم والمواعظ فهو قد ألف بعد غررالحکم للامدی والمناقب 
للخوارزمي المتوفی ٩1۸‏ و منتور الحکم لابن الجوزي المتوفی ۵۹۷ ويروي عن ابن 
شهر آشوب کما صرح به که في مقدّمة الکتاب. ونسخة من عیون الحکم قد کتبت 
في سنة ۰1۱6 فقد آصاب صاحب الریاض فی قوله بتقدّم الامدي فی تألیفه وأخطاً في 
نسبة التألیف الی علي بن محمد بن شاکر, وکذا العلامة المجلسي في نسبته الی ابن 
شاکر, فعلیه فاسم مولف العیون مجهول لنا فقد صرّح بذلك في الذريعة وقال: قد کان 
تال العیون بین ۵۹۷ و 1۱۶ والصواب بین تألیف منتور الحکم المتوفی صاحبه في 
۷ و 1۱۶ 

قوله: الاقا حسین الخوانساری شارح الدروس, شرح کتاب الخرر للامدی للشاه سلطان 
حسین الصفوي بالفارسية. (اول ص ۱۰۲) 

آقول: الصواب: الاقا جمال محشی الروضة وقد تقدّم في ص ۵۲* والاقا حسین توفي سنة 
۸ قبل سلطنة الشاه سلطان حسین بسنین. 

9 قوله: عن ابن شهر آشوب عن السیّد ضیاء لین آبي ال ضا فضل الله الحسني الرواندي صاحب 
کرو کا یمود له نما وا رو سا ی ۲ 


#۶ ص ۰۵۲ س !: الا قاحمال الخوانساري محمد بن الحسین(طاب ثراه) صاحب الحاسية علی الووضة و... وله شرح 
درر الحک و عرر الکلم لعبد الواحد الامدی. 
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آقول: السیّد الّاوندي ينتهي نسبه الی جعفر بن الحسن المتنی ابن الحسن السبط :3 , کما في 
عمدة الطالب وغیره. کان حیَّأٌ فی رجب سنة ۰۵3۸ وقد آجاز آو سمع منه فی الوقت 
المذکور کتاب الخرر و الدرر لعلم الهدیت. و مصورة خطه نه موجودة فی مقدمة الطبع 
للکتاب المزبور بل کان حیاٌ في 9۷۰. 

ه قوله: وهو عن جماعة کثيرة من کبار الشیوخ... منهم: ... الشیخ آبي عبدالله جعفر ببن 
محتّد الدوريستي. 

آقول: آیو عبدالله جعفر بن محّد الدوريستي کان معاصراً للشیخ وبقي ال میت ۷۳و ام 
بدرکه السید الرواندي الذي کان حیَأٌ سنة ۵۷۰. 

ه قوله: عن شاذان بن جبرئیل القمي عن آبیه جبرئیل اين اسماعیل عن الشیخ الجلیل آبي 
العسن شخند ین محمه الیضری: (ضی ۱۶۳ن ۷] 

آقول: التعبیر المشهور عنه البصروي, نسبة الی بصری قرية بدجیل, وقد توفي في ربیع الاوّل 
۳ ورواية شاذان الذي کان حیّا سنة 0٩۳‏ عنه بواسطة واحدة لا تخلو عن غرابة. 

ه قوله: ریحان بن عبدالله الحبشي توفي في حدود الستّین وخمسمائة عن العلامة الشیخ آبي 
الفتح محمّد بن عثمان الکراجکي. (ص ۰۱۰۳ س )٩‏ 

آقول: الكراجکي توفي سنة ٩‏ ورواية من توفي في حدود ۵1۰ منه بلا واسطة بعيدة 
جدَا وکذا روایته عن آبی اصلاح المتوفی في محرم 417 آو 41۷ فان صمٌ في الامل 
من روایته عنهما فلایبعد آن یکون هو جذاً لریحان الذي يروي عنه شاذان. وتوفي 
حدود ۵71۰ وکان ینظمه ابن رزيك وزیر الفاطمیین المقتول 1 کما عن السيوطي. 
وتسمية الحفید باسم الجد شائع ذائّع ومعرض للخلط بینهما. 

ه قوله: وعن الشیخ آبي الصلاح تقي الدین نجم بن عبیدالله الحلبي... صاحب الكافي في 
الفقه. (ص ۰۱۰۳ س ۱۱) 

آقول: الصواب: تقي الدین ابن نجم. 

ه قوله: السید آبي البرکات علي بن الحسین الحسيني «الخوری» -بالراء المهملة -. 


(ص ۰۱۰ س ۰ 


۸ (م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


آقول: الصواب: الجوري -بالجیم و الرّاء المهملة -کما صرّح به في فرحة الخري. وتوجد 
ترجمته في کتب الانساب وغیره وقد ترجم له التعالبي في ذیل اليتيمية والعتبي في ۰ 
الیمینی. والجور معزّب گور. الجوژية من سلاسل العلویین تنسب الی محمد الجور 
من أحفاد محمد الدیباج ابن الصادق لْ. 
ه قوله: حیلوله: وعن الشیخ آبي القاسم بن کمیح. عن الشیخ آبي جعفر لدوريستي, عن 
الشیخ المفید والشیخ الصدوق این بابویه. (ص ۰۱۰۵ سطر ۱) 
آقول: ابو جعفر الدوریستی هو محمّد بن احمد بن العباس بن الفاخر يروي عن الصدوق 
المتوفی ۳۸۱ لکن رواية القطب الراوندي المتوفي ۵۷۳ عنه بواسطة واحدة محل تأمل. 
9 قوله: عن السیّد فضل الله الراوندي عن القاضي آبي المعالي آحمد ین قدامه عن السیّدین 
الشریفین المرتضی والّضي. (ص ۰۱۰۵ س )٩‏ 
آقول: رواية الرواندي الذي کان حیّاٌ في سنة ۵۷۰ عن این قدامة المتوفی ۶۸۱ بلاواسطة 
لا تخلو من غرابة. وفي آعلام الشیعه: عن ابن قدامة نجم الدین حمزة بن ابي الاغر 
الحسيني استاد الامام فضل الله الراوندي. 
قوله: السید عماد الدین آبي الصمصام ذي الفقار بن محمد ین معد الحسيني المروزي. (ص 
۵۹۵ س ۱۳) 
آقول: الصواب: الحسني, والسید ذوالفقار ينتهي نسبه الی الحسن المثنی این الحسن السبط, 
والظاهر ان جذه معد مصحّف معبد. 
ه فوله: مات في قرية خسروشاه من قری تبریز وقبره هناك علی ستّ فراسخ من تبریز. 
علیه قَبّةٍ. (ص ۰۱۰۳۱ س ۲) 
آقول: ببالی الان علی آربعة فراسخ من تبریز. 
ه قوله: الشیخ آبي علی الحسین بن الشیخ الطوسي صاحب کتاب المرشد, کان موجوداً لی 
سنة ۰.۵۱۵ (س ۷) 
آقو ل: کذا في المستدرثك والذریعة. ومستندهما رواية عماد الدین الطبري عن آبی علی 
الطوسي في السنة المزبورة في بشارة المصطفی , لکنّه سهو والصواب ۱ فقد روی 
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فیه فی عدّة من شهور تلك السنة اخرها شهر رمضان وقد روی في سنة 0 
شهریار صهر الشیخ وبقي في النجف الی سنة ۵۱5 ولایوجد ۳ 
علي - رواية بعد رمضان ۱ والمنظون قویّا آنه توفی بعد الوقت المزبور بمذة قلیلة. 

9 قوله: الحسین بن عبیدالله الغضائری وعندی کتابه الضعفاء . (ص ۰۱۰7 س ۱۲) 

آقول: الکتاب علی الظاهر هو لاحمد بن الحسین. 

ه قوله: آبي الحسن آحمد بن الولید القمي. (ص ۰۱۰5 سطر آخر) 

اقول تتته ال اضرا علیرفانت نن مهین آلعتس من اس ی ال له 

ه قوله: مولفات الشیخ المفید کمحاسه وآمایه وکتاب العیون والمحاسن وال ختصاص. 
(ص ۰۱۰۷ س ۵) 

آقول: لختصاص لیس للشیخ المفید. وان اشتهر نسبته الیه. 

ه قوله: عن آبي عبدالله محمّد بن ایراهیم النعماني صاحب کتاب الخيبة المتقدّم ذکره. 
۱ 

آقول: لا آذکر تقدّم ذکره. 

ه قوله: آبي الفضل الشيباني. (اص ۱۰۷ س ۷) 

آقول: الصواب: آبي المفضّل. 

قوله: ... و«محتّد بن آحمد بن» محمّد بن سنان الزاهری جمیعاً عن آبي جعفر محمّد بن 
یعقوب الکلينی. (س ۸( 

أقول: رواية حفید ابن سنان المتوفی ۲۲۰ کتاب الكافي تحتاج |لی انبم. 

9 قوله: حیلولة: و عن الشیخ المفید وشیخه ابن قولویه وأبي محقّد هارون التلعکبری... عن 
الشیخ الصدوق. (ص ۰۱۰۷ س ۱۰) 

آقول: الشیخ الصدوق يروي عن ابن قولویه. وقد روی عنه كيفية عمل ابن داود. بل روی 
عنه کثیراً بناءٌ علی ما هو الظاهر من اتحاد جعفر بن محمد بن مسرور و جعفر ببن 
محمد بن قولویه. واما العکس فهو غیرمعهود. 

ه قوله: الشیخ المتبخر علی بن الحسین المسعودي صاحب یات الوصیة... المتوفی سنة 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


آقول: هذا هو المشتهر بین الاصحاب تبعأً للنجاشي. لکن هذا التاریخ آو ۵ اما هو لعلي 
بن الحسین المسعودي المورخ صاحب مروح الذهب وهو غیر موف بات الوصية 
قطعاً ولیس من أصحابنا الامامية کما یعلم لمّا ذکره في التبیه والاشراف في حسقَ 
القطعية (الذین قطعوا بموت موسی بن جعفر یه قبال الواقفة) ص ۱۹۸ هو: «والقطعية 
دیزی و ای وی وود ی و اي اي 
کتابه الذی رواه عنه آبان بن آبي عیّا ان الببي اه فال لامیرالممنین علي بن ابي 
ی یی تن رای یی 
بقل دا ابا مه ما بل ما في ابات الوصية مع مروح الذحب وقد آلفا في سنة ۳۳۲ 
وصاحب مروج الذهب شافعی کما في طبقات الشافعية للسبکی. ج ۲. ص 4۵1. 

قوله: احمد بن عقدة الکوفي. (ص ۱۰۸ س ۷) 

ایحا بش ما ناه یگب عقدة الحافظ المعروف. من متا | رود 

ه قوله: علي بن أحمد بن عبیدالله البنديجي. (ص ۱۰۸ س ۷) 

آقول: الصواب: البندينجي, ففي الاب لابن الأثیر:البندينجي -بفتح الباء الموحدة وسکون 
لنون وفتح الدال المهلمة وکسر النون وسکون الیاء المثناة من تحتها وفي آخرها الجیم - 
هذه النسية [لی بندینجین, وهي بلدة قريبة من بغداد پینهما دون عشرین فرسخاء خرح 
منها جماعة من الفضلاء والفقهاء. 

9 قوله: حیلولة: وعن الشیخ الطوسي «و» الشیخ المفید عن الشیخ جعفر ابن قولوید... 
(اص ۱۰۸ س ۱۱) 

آقول: الصواب: عن. 

ه قوله: الشیخ التقة الجلیل آبي عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشي المعاصر 
ثقةالاسلام الكليني وهو تلمیذ آبي‌نصر محمد بن مسعود العياشي. (ص ۱۰۸ س ۱۶) 

آقول: والصواب آبي النضر -بزيادة اللام والضّاد المعجمة - 

ه قوله: الشیخ التقة الجلیل أي عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشّي... لم یعرف له 
تصنیف غیر کتاب الرجال... وقد اختصره الشیخ وهذبه من الاغلاط التي آشار الیها 
النجاشي. وستاة: «اختیار الكشَي». 
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آقول: الصواب: اختیار الرجال. 

ه قوله: المولی عناية الله القهبائی تلمیذ المقةس الاردبیلی صاحب مجمم المقال في 
الرعال: (صن:۱۰۹شن ۲ 

آقول: الصواب: مجمم الرجال. فقال مولفه في النسخة المطبوعة عن نسخة الاصل: سیته 
«مجمع الرجال» لکن في الذریعة: مجمم المقال فی علم الرجال کما یطلق علیه 
احیانا للمولی عناية الله القهپائی. وهو مجمم الرجال کما مر. 

قوله: علي بن «الحسین» بن علي الكوفي. (ص ۰۱۱۰ س ۲) 

افو له الاب انس مخ 

۵ قوله: السید محمد صهر الشیخ الحرّ صاحب الوسائل بن السید العلامة السید زین العابدین 
بن نورالدین أخي السید محمد صاحب المدارك. 

آقول: قد سقط بعد «صاحب الوساثئل»: ابن السید ابراهيم شرف الدین. 

ه قوله: ذي الکفایتین آي «الجواهر» الحسن بن علی بن محتّد بن باري الکاتب الراوي. 
رظن ۲۲۲+ سطر:۱) 

آقول: في آعلام الشیحة: الجوائز. 

ه قوله: رسالة فی حکم الشکوك الغیر المنصوصة. (آواخر ص ۱۱۲) 

آقول: دخول اللام علی الغیر محلْ نظر. 

قوله: توفي (میرزا محمّد حسن الشيرازي) آواخر شعبان... (ص ۰۱۱۵ س 4) 

آقول: توفي في ۲۶ شعبان. 

9 قوله: السید حسین اقا الکوکمري. (ص ۰۱۱۳ س ؟) 

آقول: الصواب: الكوهکمري. 

ه قوله: توفي (الفاضل الايرواني المولی محمّد) في النجف. (ص ۰۱۱5 س ۱۱). 

آقول: في سنة ۱۳۰۳ 

ه قوله: توفي (الشیخ محقد حسین آل یاسین الکاظمي) سنة الثمان بعد الثلائمائة والالف. 
ین 13] 

آقول: ولیراجم هل هو الصواب آو الصواب تسع؟ 


۵ 


الحاشية علی تكملة أمل الامل * 


مقدمة التحقیق: 

ص ۰۶۱ س ۸ 
قوله: الشیخ المحقق المسس الحاج میرزا حبیب الله الرشتي الفروي... المتوفی سنة ۱۳۱۳. 
آقول: الصواب ۱۳۱۲. 

9 ص ۰۶۱ س ٩‏ 
قوله: الشیخ الفقیه الشیخ محمد حسن بن الشیخ هاشم الکاظمي النجفي شارح کتاب شرائع. 
اف ۵ رات اتییه ی | 

ص ۰۶۱ س ۱۲ 
قوله: الفاضل المتبخْر المولی محمد الايرواني النجفي المتوفی بعد المائة الثالثة عشرة. 
آقول: قد توفي سنة ۱۳۰-۹ 

ص ۰۶۱ س ۱۸ 
قوله: المولی الفقیه الشیخ ملا علي بن المیرزا خلیل الرازي الفروي المتوفی سنة ۱۲۹۷ 
آقول: الصواب ۱۲۹۱ 


## تکملة من الامل . ایةالله السید حسن الصدر, قم: مکتبة ایةالله المرعشی. ۱1۰۹ ق. 


اسان تون ۵ الحاشية علی تکملة أمل المل 2 ۳۰۳ 


متن الکتاب: 
ص ۰۷۳ رقم ۶ 
السید شرف ! لدین|براهيم ابن السید زین العابدین... العاملي الجبعي » جد آسر تنا: 
قوله: قراً علی والده العلامّة وعلی بعض آعمامه وعلماء عصره حستی کمل في العلوم 
الا سلامية. وتوفي والده وهو في سنّ ثلاث وأربعین. 
آقول: الظاهر ائنين وآربعین. فان وفات والده علی ماياتي في ص ۲۲ هو في سنة ائنین و 
سبعین والالف, بعد ولادة المترجم بائنتین وأربعین سنة. 
9 ص ۰۷۵ رقم ۷ 
الشیخ ابراهيم بن ضیاءالدین بن شمس الذین حسن بن زین العابدین 
آقول: الصواب: شمس الدین بن حسن بن زین الدین. کما يأتي بالرقم ۳۱ و ۹۶ و ۹٩‏ و 
۲ و ۲۱۶ و ۳۷۸. 
ه ص ۷۵ رقم ٩‏ 
الشیخ ابراهیم بن علي بن الحسن بن صالح بن اسماعیل العاملي الکفعمي 
آقول: الصواب الشیخ ایراهیم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح. یذکره الملف بعنوان 
تقی الدّین بالرقم ۵7 ولم یلتفت الی اتحادهما. 
ص ۷۲۱ 
قوله: وقبر الکفعمي4 في قرية جبشیث من قری جبل عامل ظاهر یزار الی الان. وحد‌ثني 
بعض الاْجلّة التقات آَنْ قبره کان مخفیاً و ظفر[یه] في المائة الحادية عشر. وله حكاية 
غریبة مشهورة. 
آقول: لعل الصواب: ظهر في المائة الحادية عشرة... . 
ص ۸۶ رقم ۱۳ 
الشیخ ابراهیم ین محمد [ین] علي بن محمد الحرفوشی العاملي الكرکي 
آقول: يأتي ذکر والده محمد بن علی بالرقم ۳۶۰. 


ء ۳۰ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


9 ص ۸۵ 

قوله: وهو صاحب رواية حدیث قاضي الجِنْ بطرقه اتي آخرجها في بعض مجامیعه. قال: 
حدّئني المولی الفاضل الجلیل مولانا تاج لین حسن الاصفهاني... . 
وآخبرنی السید الفقیه الصدر السعید الشاه آبو الولی اين السید المحمّق الشاه محمود 
الحسینی الشیرازی... . 
وأخبرني آیضا المولی المحقق المدقّق الشیخ منصور المشتهر براست گو.. . 
والغرض آن صاحب الترجمة من کان وصل الی خدمة هولاء العلماء الاجلاء وأنّه في 
طبقة الفاضل الهندي صاحب کشت اللثام؛ لاه يروي عن الشسیخ تاج الدین 
الاصفهاني والد الفاضل المذکور. 

آقول: تاج الدین هذا من مشایخ الحسین بن حیدر الکرار المتوفی ۱۰۶۱ قبل والد الفاضل 
الهندي المتوفی ۱۰۹۸ بسبع وخمسین عاما؛ وهو غیره ظاهرأ والطبقة لاتلائم رواية 
ایراهیم الحرفوشي الخبر بلا واسطة عن المذکورین في أوّل السند. والراوي للخبر علی 
ما في ٍجازات البحار وغیره هو الكركي المذکور, والاسناد هي عین سند الحرفوشي. 
والظاهر أن الحرفوشي آورد في مجموعته رواية الكركي والقائل فحّئني فیها هو 
الكركي لا الحرفوشي. 

9 ص ۸٩‏ رقم ۱۵ 
الشیخ آحمد بن سلیمان العاملي النباطي 

قوله: وصاحب الترجمة من آجداد الشیخ الفقیه العلامة الشیخ حمد بن الحسین ابن محمد 
بن أحمد بن سلیمان النباطی. وأحد آساتید جدنا الْعلی السید محقّد ابن شرف‌الدین. 
وأیضاً الجد الْعلی للشیخ الفاضل الفقیه الشیخ سلیمان بن الحسین بن محمد بن أحمد 
بن سلیمان النباطي ند تقد ال غلی السطش ف الزین ما 

آقول: السید محمد ابن شرف الدین ولد سنة ۱۰۶۹ وکون المترجم المعاصر للمحقق الكركي 
المتوفی ٩۰‏ استاداً له کالممتنع عادت وأیضا المترجم جدّ والد الشیخ سلیمان اي 
هو جدٌ شرف الدین لاه فکیف یمکن آن یکون أستاداً للسید محمّد بن شرف الدین 
المذکور وينتهي نسب السید محمّد الیه بخمس وسائط. 


آتان عرتن ۵ الحاشية علی تکملة آمل الامل [2 ۳۰۵ 


ص ٩۱‏ رقم ۱٩‏ 
الشیخ آحمد العاملي 
آقول: لا یبعد اتحاده مع من یأتی بالرقم ۳۱. 
ص ۵ رقم ۲۵ 
الشیخ آحمد بن الحسن الحر العاملی » آخو الشیخ الحر 
قوله فی الهامش: ذکرنا الشیخ آحمد الحزّ هذا في کتابنا تراجم الرجال. ص ۲۵۳ و لمّا قلنا 
فیه اه ولد ستة 3۰۱۰۳6 نج تألیف کتابه في ستة ۲ وهو في الثالث والخمسین 
من عمره. و توفی بعد سنه 2 
آقول: والصواب ولد سنة ۱۰۳۳ علی ما هو ظاهر کونه في الثالث والخمسین من عمره 
في سنة ۲ فعلی هذا فلع الشیخ الحر وأخاه توآمان فان الحر ایضا ولد 
۱ 
ه ص ۰۹۸ رقم ۲۱ 
الشیخ فخرالدین آحمد شمس الدین علي بن حسن بن زین الدین من ذَرّية شخینا الشهید الوّل 
آقول: لا یبعد ائحاده مع من مر بالرقم .۱٩‏ 
ه ص ۰۱۰۱ رقم ۳٩‏ 
الشیخ جمال الدین احمد بن محمد بن خاتون العاملی العینائی 
قوله: فهو فی طبقة المحمّق الكرکي. لكتني رأیت |جازة المحمّق الكركي له ولولدیه العالمین 
الجلیلین الشیخ نعمة الله علي والشیخ زین الدین جعفر تاریخها سنة ۱۰۳۱ کتبها في 
المشهد الغروي. 
آقول: الصواب ٩۳۱‏ کما في آعیان الشيعة وقد توفي المحّق الكركي في سنة و اد 
الشیخ نعمة الله للمولی عبدالله التستري في عام ۹۸۸ معیراً عنه و عن المحمّق الكركي 
وداعیا لهما بقوله: «قذس الله روحهما ونر ضریحهما» ويأتي ترجمة ابنه الشیخ نعمة 
الله مصرحاً بکون تاریخ |ٍجازة الكركي لوالده مع ابنیه نعمة الله وزین الدین جعفر هو 
سنة ٩۳۲‏ لکن الصواب هو .٩۳۱‏ راجع آعیان الشيعة. 


۹ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


9 ص ۰۱۰۸ رقم 1٩۱‏ 
السید آمین ابن السید عباس ابن السید عیسی ابن السید عبدالسلام... العاملي 
قوله: وکان له أَمْ اسمه السید محمد سکن النجف... وکان آبوهما السیّد عباس من أجلة 
الادهوا هل الصا فقو ارات 
آقول: يأتي في ذیل ترجمة ابنه بالرقم ۲۹۹. 
قوله: وکان له خمسة آولاد آماجد: السید مین صاحب الترجمة, والسید محّد دفین الفري. 
والسید محمود. والسید علي, والسید قاسم. 
آقول: وفي آعیان الشيعة» ج ۰۷ ص 1۳۲ في ذیل ترجمة السید عباس: 
ان او اوه محمود وعلي وجواد وقاسم وله ولدان آخر ان ماتا فی حیاته 
آحدهما السید محمد مات بالنجف في طلب العلم والاخر السید آمین مات مسموماً في شرح 
شیابه بمصر. 
وغل مادکره کانتوفاه شید امین فیل:وفاه ایبه الترفی ۱۲۰۲ 
9 ص ۰۱۱۰ رقم 1٩‏ 
السید باقر ابن السید علی الأمین ؛ ابن عم السید جواد صاحب مفتاح الکرامة 
قوله: کان آبوه من أجلة العلماء في عصره فی النجف. وکان له اختصاص بالسید الاجل 
الرّباني السید باقر القزويني صاحب الضریح والشباك فی النجف. وکان معیناً له في سنة 
الطاعون آعني ستة ۶ وتوفي بعد. 
آقول: الصواب: ۱۲۶7 
ص ۰۱۱۱ رقم ۵۱ 
الشیخ بهاء الدین العاملی » والد الشیخ زین العابدین 
قوله: وصاحب الترجمة في طبقة الشیخ جعفر کاشف الغطاء وآمتاله من علماء المائة 
آقول: الولی التعبیر بالمائة التالفة عشر. 


انعر ۵. الحاشية علی تکملة أمل الّمل 2 ۳۰۷ 


ه ص ۰۱۱۲ رقم ۵٩۳‏ 
السید میرزا بهاءالدین ابن السید محمد علي 
الشهیر با قا مجتهد ابن السید العلامة السید صا ب المانان 
قوله: مات آبوه وهو صبی . فربّاه خاله السید أسد الله صاحب شش ات ری تفه 
آقول: الچري بفتح وکسر ثانیه. 
9 ص ۰۱۱۶ رقم ۵٩‏ 
الشیخ تقي الدین بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح اللويزاني الجبعي الحارثي 
آقول: هوایراهیم الکفعمي الذي مر بالرقم .٩‏ 
9 ص ۰۱۱۶ رقم ۵۷ 
الشیخ تقي الدین بن نجم الدین عبیدالله آبو الصلاح الحلبي الشامي 
قوله: کان ينبفي ذکره في هذا الجزء لاستقرار اصطلاح العلماء والفقهاء في مقام نقل الاقول 
وی و ای ید ی ی 
البراج. وصاحب الاصل ذکر الکل في القسم الثاني فتبعنا 
آقول: الشیخ محمود هو رازي ولیس بحمصي بسکون سید الحاء المکسورة. بل 
هو بتشدید المیم بعدها نسبة اٍلی حمّص. وکان یشتغل ولا ب ببیع الحمص نم ترك 
حرفته کما حکاه في بسان المیزان» ج ۵. رقم ۱۰۶6۶ من ابن بابویه وان سها في 
ه ص ۰۱۱۱ رقم ۵٩‏ 
الشیخ الجلیل جابر العاملي 
قوله: الراوي عن المحقّق الكرکي. ويروي عنه ولده الشیخ العلامة عبدالله بن جابر العاملي, 
والعلامة المجلسي صاحب البحار يروي عنه بواسطة ولده الشیخ عبدالله المذکور نی 
وقوله في الهامش: بل يروي صاحب البحار عن والده عن الشیخ عبدالله بن جابر العاملي. 
انظر بحار الا نواد. ج ۰۱۱۰ ص ۱۰ 
آقول: يروي صاحب البحار عن الشیخ عبدالله بن جابر تارة بلاواسطة وأخری بواسطة آبیه. 


انظر رباص العلماء» ج 51 ص‌‌ ۱۷. 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ه ص ۰۱۱۸ رقم 1۲ 
السید میرزا جعفر بن السید آبي الحسن » ابن عم والدي 
قوله: وکانت امّه بنت الشیخ العلامة الشیخ آسدالله صاحب المقابیس. 
اقوال: الضوات اس تون الباع 
9 ص ۱۲۶ رقم ۷۶ 
الشیخ جواد الغول العاملی 
قوله: جاء مع آخیه الشیخ محمود اٍلی النجف واشتغل علی الشیخ الفاضل الشیخ موسی 
شرارة وأخیه الشیخ محمود... . 
آقول: اي آخ المترجم. 
9 ص ۰۱۲۶ رقم ۷۵ 
الشیخ جواد ابن الشیخ حسن ابن الشیخ طالب البلاغي 
آقول: یذکره آیضاً في ذیل الرقم ۲۰۸. 
ه ص ۰۱۲۷ رقم ۸۰ 
السیّد جواد بن محمد الحسینی العاملی » صاحب مفتاح الکرامة 
قوله: کانت کتابته (ای: مفتاح الکرامت) أولاً تعليقة علی کشت اللام. کتب علی باب 
القصاص من کشت التام وفرغ منه في شهر رمضان سنة ست وعشرین ومائتین بعد 
الالف. وعلی کتاب القضاء ٍلی آواخر الفصل الثاني في العقود. وعلی کتاب الدیات. 
ولمّا فرغ من تعلیقه علی باب القصاص عنّ له آن یکتب علی متن کش اللثام. آعني 
القواعد. کما نصّ علیه في آول تعلیقه علی باب القصاص. 
آقول: في مفتاح الکرامة في المقدمة لکتاب القصاص مالفظه: «هذه تعلیقات علی باب 
لقصاص عن کشت اللام... قد جرینا علی هذا في جملة من هذا الباب ثم عٌ لنا آن 
نکتب علی متن الکتاب» والذي یظهر من التعلیق علی کشت الثم ينتهي اٍلی لف ظة 
«الجاني» الواقع في ص ۰۱۶۹ س ۲ من المطبوع واوّل التعلیق علی القواعد هو 
التعلیق علی «واٍن وقعت الجنایة» وهو ۰/۳ من الکتاب تقریباً والتعلیق علی 


۱ ۵ الحاشية علی تکملة أمل الامل [م ۳۰۹ 


کشت اللثام هو ۰/۷ من الکتاب تقریباً ولم یذکر تاریخ الفراغ فی المطبوع منه وقد 
فرغ من کتاب الوقوف والعطایا في ۱۷ جمادی الاولی ۱۲۲۲ ومن کتاب الاقرار في 
۶ دذی‌القعدة ۲۰ ۱۲. 
9 ص ۱۶ رتم ٩۳‏ 
آبو منصور الشیخ حسن صاحب معالم 
قوله: انتقل الی جوار الله في سنة (حدی عشرة بعد الالف» ولا يبحضرني 
خصوص الشهر والیوم؛ ... فیکون ستّه ائنتین وخمسین سنة وشیئاً 
آقول: مقتضی مایأتي من آه توفی آول محزّم سنة احدی عشرة بعد الاْلف وما 
تقدم من ولادته في ۱۷ رمضان ه مه ختا سین ستاو فار یز ا تفر 
وأربعة عشر آو ثلائة عتی بویا 
9 ص ۰۱۶۷ رقم ٩۶‏ 
الشیخ جمال الدین حسن بن زین الدین 
بن فخرالدین بن علی بن آحمد العاملي + من ذّية الشهید الاو 

آقول: لفظة «بن» في «فخرالدین بن علی» زائدة وقد خلی منها نسخة آعیان الشيعة 
المأخوذة من الکتاب. یظهر زیادتها ما يأْتي بعد آسطر: «ويروي الشیخ جمال الدین 
المذکور عن آبیه زين الدین عن آبیه فخرالدین عن آبیه الشیخ آحمد الشهيدي...» 
والرقم ۱۸۲ و ۲1۶. 

ص ۱۶۷. رقم ٩۶‏ 

قول المحشي تعلیقاًٌ علی «ويروي الشیخ جمال الدین المذکور عن آبیه زین الدین عن آبیه 
فخرالدین عن آبیه الشیخ آحمد الشهيدي عن الشیخ نورالدین علي بن عبدالعالي عن 
شیخه محمّد بن محتّد بن محّد بن داود اين عم الشهید عن الشیخ ضیاء الدین ابن 
الشهید عن آبیه الشهید»: کذا في المصوّرة. وفي العیان, ج ۵. ص ۹٩‏ -وقد نقل هذه 
الترجمة من هذا الکتاب بعینها من دون ذکر المصدر -«الشیخ آحمد الشهیدی ابن 
الشیخ نور الدین علي...». ولعله هو الاأنسب. 


۰ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


آقول: ی فان نور الدین علي ین عبدالعالي الميسي يروي عن الشیخ 
بالطریق المذکور في المتن. ووالد الشیخ حمد الشهيدي لیس علي بن عبدالهالي 
ويأتي مایر تبط ام قی انسلین قیاق ۹ 

9 ص ۱۵۰ رقم ۱۰۱ 
الشیخ حسن ابن الشیخ عباس ابن الشیخ |براهیم... البلا 
قوله: وتقدم ذکره في ترجمة الشیخ آحمد البلاغي ابنه. 
آقول: المتقدم هو الشیخ آحمد بن محمد علي البلاغي آبو زوجة المترجم لا ابنه. 
ه ص ۱۱۰۰ رقم ۱۱۸ 
الته عضتت اضتتار 

قوله: السید حسن صدر الدین آبو محمد ابن السید العلامة السید هادي بن السید محمد علي 
نت [( کی اکسی صا ای ها ای ما اش شیاه 
السید زین العابدین. 

آقول: هو علی مافي تحفة الازهار. ج ۳. ص ۱۱۳: ابن نور الدین بن نورالدین علي ابن 
عرّالدین حسین ابن شمس الادین بن حسین بن علي بن محمد بن تاج الدین ابن آبي 
الحسن بن تاج الدین بن شمس الدین محمد بن جلال الدین بن أحمد بن آبي الفوارس 
حمزة بن آبي محمد سعدالله بن آيي آحمد حمزة القصیر ؛ آبي السعادات محمند ین 
آبي محقّد عبدالله ابن آبي الحسن علي الديلمي - ابن الديمليّة ابن آبي طاهر عبدالله 
این آبي الحسن محقد المحدّث ابن آبي الطیب طاهر ابن آبي احمد الحسین القطعي ابن 
آبي الحسن موسی آبي سبحة ابن|یراهيم المرتضی المجاب ابن الامام موسی الکاظم . 

قوله: ... السید زین العابدین بن السید نورالدین علي بن علي ابن الحسین ین محمّد بن 
الحسین بن علي بن محمد بن آبي الحسن بن محمّد بن عبدالله بن آحمد بن حمزة 
الاصغر بن سعدالله بن حمزة الاکبر بن محتّد آبي السعادات بن آبي الحارث(۱) محمد 
بن عبدالله بن محمد بن آبي الحسن علی(۲) بن آبي طاهر عبدالله(۳) بن آبي الحسن 
محمد() المحدّث ابن آبي الطیب(۵) طاهر ابن الحسین القطعی... . 

اوه ی و 


اه شون ۵. الحاشية علی تکملة آمل الامل 0 ۳۱۱ 


۲. هو کما فی عمدة الطالب. ص ۲۰۶ و الفصول الخریة. ص ۱۳۸ یعرف بابن 
الق هه و همم دک بابي الحارث وفی الکتابین أنّ آبا السعادت محمد هو آخ 
لبي الحارث محتّد وفي آنساب آُبي الحسن الشریف الفتوني. ص ۰۱۸۲ س ۵ من 
تسا الیفط هی یه سل اش ‏ و اخا بو تکاله ود کر مت اشان 
محتَدأ والظاهر آن حمزة المذکور فیه هو حمزة الأْصغر الموجود في نسب المترجم. 
ولایبعد کون آبي السعادات آخاً لابي الحارث. وکون حمزة ابناً لأحدهما. وقد کثر 
تصحیف محمّد بأحمد والعکس, ولم یذکر في آنساب الفتوني مسحتدین في آأولاد 
عبدالله بل ذکر فیه محمداً وأحمدا, فالظاهر وقوع اتتحریف فیه آو في العمدة 
والفصول وأحمد ین حمزة الاصغر الموجود في عمود نسب المترجم یحتمل اتحاده 
مع محمّد بن حمزة المذکور في آنساب الفتوني ووقوع التصحیف في آحد الموضعین. 
۳ المجدي. ص ۱۲۳. 
اب ی 0 1۱۸ 
۵ الفحخري» ج ۰۱۰ س ۸؛ الشجرة المبارکة. ص ۰۸۱ س ۱۱ 
ه ص ۰۱۱۸ رقم ۱۱٩‏ 
السید حسن بن السید هاشم... الموسوي العاملي » من آل نور الدین من سر تنا 
قوله: وکان آبوه السید هاشم المولود حدود سنة ۱۳۰۰ من أجلة السادات والعلماء الاماجد. 
آقول: الصواب ۱۲۰۰. 
ه ص ۱۷۰ الرقم ۱۲۵ 
الشیخ کمال الدین حسین العاملی 
قه لفرایت اخار: المیر وا الکیی الانت بای صاحبا مان قزر 
آقول: لعل «الکبیر» موضعه بعد «الرجال». 
ه ص ۱۷۲. رقم ۱۲۶ 
السید حسن بن آبي الحسن الموسوي الجبعي 
قوله: کذا ذکره في الاصل. وهو الحسن بن محمد بن الحسین ببن علي بین محمد ببن 
ی مه 


۷۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


آقول: يأتی ترجمة ابنه علي بالرقم ۲۰۸ وعبّر عنه ابن العودي المعاصر لعلي ابنه عند ذکره 
بابن الامام السید البدل آوحد الفضلاء وزبدة الاْتقیاء السید المرحوم عزالدین حسین 
بن آبی الحسن العاملي. 
قوله: وتوفي (رحمه الله تعالی) ليلة التاسع من رجب سنة ثلاث وستین وتسعمائة مسموماً 
مظلوماً في صیدا ودفن فی جبع کما فی منة الراعین. 
آقول: لعلْ الصواب بخية الراعبین. 
قوله: فهو من المعاصرین للشهید الثانی» وتزوج الشهید ابنته وأولدها بنتاً تزوجها تسلمیذه 
جدنا السید علی بن السید حسن المذکور لائها بنت عمته. فولدت له السید محمد 
صاحب المدارثك . و لهذا یعیر عن الشهید الثاني في اامدارثك بالحد. 
آقول: هذا سهو. فان لازمه أنّه ترژوج الشهید أخت علي بن الحسین, وتزوّج علي هذا بنت 
آخیه, وکماذ کره في السطر التالي بان عل بن الحسین تزوح بنت عمته یخالف ماذ کره هنا. 
والصواب أنّ الشهید تزوّج بنت علی بن عبدالعالي الميسي وهي بنت خالته فولدت له 
تا تزوجها علي بن الحسین المذکور فولدت له السید محمد صاحب المدارك. کما يأْتي 
في ترجمة المحقق الميسي بالرقم ۲۸۳ ولولا ذلك لقلنا بأنٌ ابنته هذا تصحیف آخته 
وهي عمّته علي بن الحسین, فیکون علی هذا تزوّج بنت عمّته.یل یمکن آن یقال أَنْ آخت 
المترجم آخته من قبل الم فلاينافي کونها بنت المحقق المیسی , والتحقیق یحتاج الی التنبع. 
ه ص ۰۱۷۵ رقم ۱۳٩‏ 
السید حسین ابن ضیاء الدین آبي تراب حسن... الموسوي الکرکی 
قوله: احد آرکان الدین في عصر السطان الشاه عباس الاوّل, وبعده کان شیم الاسلام 
بقروین نم باردبیل الی یوم وفاته. 
آقول: الصواب: «الشاه طهماسب الاوّل وبعده, کان - الخ» آو بدون الاوّل بعد طهماسب. 
قوله: وذ کر صاحب‌الاصل السید حسین والد المیرزا حبیب الله وأنّه سکن باصفهان حتّی مات. 
آقول: قد وقع الخلط بین السید حسین بن حیدر الكركي مفتي اصفهان والسید حسین بن 
الحسن الموسوي الكركي خاتم المجتهدین سبط المحقّق الکرکي. فالاوّل توفي 
سنة ۰۱۰۶۱ والثاني مات في سنة ۱۰۰۱ آو ۱۰۰۲ وهو والد المیرزا حبیب الله 


آثار عربی ۵ الحاشية علی تکملة أمل الامل 2 ۳۱۳ 


الصدر. وقد عدّ الثاني في عالم آداء فیمن مات في السنة الشمسيّة التي توافق أوّلها 
عام ۱۰۰۱. وقد غفلوا آن السنة التي یعین حوادئها في الکتاب المزبور هی السنة 
الشمسيَّة التي توافق آخرها سنة قمریّة غیر السنة التي توافق أوَلها 
ه ص ۰۱۷۸ رقم ۱۳۷ 
الشیخ حسین بن الحسن العاملی المشغري 
قوله: قال في الریاض: کان رأس العاملین ورئیس المحدّئین في عصره. 
آقول: کذا في الریاض ولایبعد کون الصواب: العاملیین. 
و ص ۰۱۸۰ رقم ۱۶۰ 
السید حسن بن حیدر الکرکی 
قوله: وقد ظهر ممّا عددناه من مشایخه تمییزه عن سمیّه السیّد حسین بن الحسن الكركي 
الذي هو اين بنت المحمّق الکرکي. والسید القاضي میر حسین آحد مشایخ اجازة 
المجلسي صاحب فقه الوضا الذي اعتمد المجلسي علی صحة کتاب فقه الرضا لا . 
فلا تتوهّم کما توهم اتحاده وان الثلائة واحد. 
وهو من آوضح التوهمات عند آهل العلم بالطبقات. فان السید حسین الذي جدّه الامَي 
المحقق الکركي فی طبقة الشهید الثاني وفراغه من کتاب دفع المناواة سنة ۹۵۹ 
وتوفي سنة احدی وألف. وتولد المجلسي بعد تاریخ وفاته بسنتین, فکیف يروي عنه؟ 
واجازة الشیخ محمد ابن صاحب المعالم للسید بن السید حیدر الكركي سنة تسع 
شن وا لت فهي بعد وفاة السید حسین بن الحسن الكركي بثمان وعشرین سنة. 
فلا یمکن اتحادهما ایض فلا تغفل . والله الهادي الی الصواب. 
آقول: ما آفاده نم ید علی کون ابن حیدر وصاحب فقه الرضا غیر متحد مع سبط الكرکي. 
واأمّا کون ابن حیدر غیر صاحب فقه الرضا فلا دلالة له. 
ه ص ۰۱۸۷ رقم ۱۶۸ 
الشیخ حسین بن علي بن حسام الدین العاملي العينائي 
آقول: هذا نسبته ٍلی الجدّ فیّه علي بن زین العابدین بن الحسام کما مر في ترجمة آخیه 


ه ص ۰۱۹۱ الرقم ۱۵۶ 
الشیخ حسین بن شمس الدین محمد بن 
الحر العاملي ابن الشیخ شمس الدین محمد بن مکي 
آقول: الصواب: محتّد الحرّ بدون توسیط الابن ففي |ٍجازة الكركي للمترجم: 
«أجزت للشیخ الجلیل... عرٌ الملة والدین حسین ابن المرحوم الشیخ الجلیل شمس 
الدین محمد الحر لقبأ» ويأْتي ترجمة والد المترجم بالرقم ۳۵۶ ولم یتوسّط الحر بینه 
وبین محمد بن مکي. 
و ص ۰.۱٩۲‏ رقم ۱۵۸ 
الشیخ شرف الدین حسین بن نصیر آلدین موسی بن العود العاملی 
آقول: الوصف بالعاملي اّما هو من اجتهاد المولف. ولم یوصف في الرباض. وان استظهر فیه 
کونه ات 
قوله: في الریاض: فاضل عالم فقیه من تلامذة الشیخ محمد بن موسی بن الحسین بن العود. 
ویروی عنه بالا جازة التي کتبها له سادس عشر شهر رجب سنة |حدی وستین وسبعمائة. 
قال: ... نم الظاهر منه أَنّ المجیز والمجازله ابنا عم. 
في الهامش: الصحیح آنهما آخوان لاأن کلاً منهما ابن موسی. 
افول تاکن موی وال لسع وشن تشه سبط هر آلسب» وهای اهتنا 
المجازله ووالد المجیز ابنا عم ویصحْ ما في المتن. 
ه ص ۱۹۱ رقم ۱1۶ 
السید حیدر بن علي نورالدین ۰ آخو جذّنا السید زین العابدین 
قوله: وله کتاب اسمه | 
آقول: محمّد شرف الدین هو اين محمد بن ابراهیم شرف الدین ابن زین العابدین و هو 
آخوالمترجم ویحتمل کون الصواب: السید ابراهیم شرف الدین فائه ابن السید حیدر. 
ه ص ۲۰۲ رقم ۱۷۳ 
الشیخ الجلیل کمال الدین درویش محمد العاملي ابن الشیخ حسن العاملی 
قوله: وهو جدّ التقي العلامة المجلسي لامّه... وقال في بعض |جازاته لبعض السادة سن 


آتان تس ۵ الحاشية علی تکملة آمل الامل 2 ۳۱۵ 
تلامذته: ومنها ما آجازني الشیخ الصالح المرتضی عبدالله بن جایر العاملي این عمة 
والدة والدي عن جد والدي من قبل أمّه العالم النقة الفقیه المحدّث کمال الدین مولانا 
درويش محتّد بن الشیخ حسن النطنزي (طیب الله آرماسهم) عن الشیخ علي الكرکي. 

آقول: لم آعثر علی الا جازة المشار الیها. والموجود في اجازات ابحار رواية المجلسي عن 
عبدالله بن جابر بواسطة آبیه. والتعابیر الموجودة هنا غیر ما في البحار. الظاهر ان 
الاجازة المومی |لبها هو غیر ما في البحار. وما هنا مأأخوذ من الریاض. والمجلسي 
پروي عن عبدالله بن جابر تاره بلاواسطة کما عن آربعینه مصرحا باه آعلی آسانیده. 
وأخری بواسطة آبیه. 

قوله: وقال المیرزا أحمد في مرا ة الاحوال: 

المولی درویش محمد الاصفهاني کان فاضلاً عالماً مقدساً کاملا من تلامذة أفضل المتأخرین 
وترجمان المتقدّمین العالم الصمداني زین الدین المدعو بالشهید الثاني. 

آقو ل: وکونه من تلامذته لاينافي روایته عن السحقّق الکركي. فان بین وفاتبهما تسم 
وعشربن سند. 

آقول: بل بینهما ست وعشرین سنهة علی الأصح ولا یبعد کون «تسع» مصحخف «سبع». فان 
وفاة الشهید علی قول هو في عام ٩۹‏ بعد وفاة الكركي المتوفی سنة ۹۶۰ بسبع 
وعشرین سنة. ون کان الاصح آَنٌ وفاته في عام ۹1۵. 

ه ص ۰۲۰۸ رقم ۱۷۸ 
الشیخ رضا بن الشیخ زین العابدین بن الشیخ بهاء الدین الشهيدي العاملي 

فی الهامش: في الکرام البررة , ص ۵۵۶: توفي في النجف ليلة الخمیس ۱۱ من ذي الحجة 
سنة ۱۲۹۹ وقال ما ملحصه: اه دفن في |حدی حجرات الصحن العلوي. 

آقول: في الکرام ما ملخصه: 

وتخیّل السید محمد معصوم في رسالته اتتي آلفها في آحوال استاده سید عبدالله شیر ان جد 
المترجم له بهاءالدین محمد هو المدفون فی مدارس من بلاد هند في عصر السید مهدي 
بحر العلوم بینما المدفون هناك هو بهاءالدین محتّد بن الشیخ شرف الدین محمد مکی من 
ذرّية الشهید. 


۹۱ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ص ۲۰۹. رقم ۱۸۰ 
السید رضي الدین بن السید محمد بن حیدر بن نور الدین الموسوي العاملي المکي 
قوله: ترجمه ابن عمّه السیّد عباس بن علي بن حیدر بن محمد في نزهة الجلیس... . 
آقول: «بن حیدر بن محمد» زائد ویأتی ترجمة السید عباس بالرقم ۲۱۵. 
ه ص ۰۲۱۷ رقم ۱۸۲ 
الشیخ زین الدین الشهید الثاني 
قوله: قال: 
ووجدت بخط الشیخ المرحوم المبرور الشیخ حسین بن عبدالصمدیله بعد سواله. وصور: 
السوّال والجواب: سئل الشیخ حسین بن عبدالصمد: «ما یقول شیخ الاسلام فیما يروي عن 
الشیخ المرحوم المبرور الشهید الثاني أنّه مر بموضع فی سلامبول ومولانا الشیخ (سلّمه الله 
معه فقال: یوشك آن بقتتل في هذا الموضع رجل له شأن و قال شین قریبا من ذلك . ثم اه 
استشهد في ذلك الموضع ولاریب آن ذلك من کراماته‌ق وأسکنه جنان الخلد . 
نعم . هکذا وقع منه تن وکان الخطاب للفقیر, وبلغنا آنه استشهد في ذلك المسوضع. وذلك 
ما کشف لنفسه الزكية (حشره الله مع الائمة الطاهرین بل ). کتبه حسین بن عبدالصمد 
الحارئی ثامن عشر ذي الحجة سنة ۹٩۳‏ المشرفة زادها الله شرفاً وتعظیما». 
آقول: الحسین بن عبدالصمد کما مر في ترجمته توفي في ۸ ربیع الاوّل سنة ۹۸۶ وهذا 
التاریخ للمکتوب ينافي تاریخ وفاته. والصواب ۹۸۳ کما في آعیان الشيحة وغیره. 
ه ص ۲۲ رقم ۱۹۰ 
السید زین العابدین بن السید نور الدین الموسوي الجبعي العاملي » جذنا الأْعلی 
قوله: نم ان السید ضامن بن شدقم المدني ترجم السید زین العابدین ترجمة حسنة وذکر أنه 
توفي بمکة المعظْمة ودفن بالمعلی عند قبر آبیه السید نور الدین سنة ثلاث وأربعین 
بعد الالف. والصحیح أنٌ وفاته سنة ائنتین وسبعین والألف. 
آقول: في تحفة الازهار لضامن بن شدقم, ج ۰۳ ص ۱۹4 آأنّه توفي بمنی بسحادي عشر 
ذی الحجَة سنة ۱۰۷۲ وقبره بازاء والده (طاب ثراه). 


۰ 


کول کاندنا السید تور النن آخو له ضایفی مت یک مد اه راتس 
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وکان له خمسة آولاد علماء: الاوّل السید جمال الدین. والثاني السید حیدر, والثالث 
السید زین العابدین صاحب الترجمة. والرابع السید علي. والخامس السید آبوالحسن 
الذي سکن الشام. 
آقول: في تحفة الاأزهار. ج ۳. ص ۱3۳ خلف سبعة بنین: زین العابدین وآباالحسن وجمال 
الدین وحیدراً واسماعیل أمّه آم ولد حبشية وأحمد وعلیا أمهما أَم ولد ترکية. 
9 ص ۰۲۲۸ رقم ۱۹۵ 
الشیخ سلیمان بن معتوق العاملي 
قوله: تخرج في بلاد الجبل علی جدّنا العلامه السید محمد بن السید |براهيم شرف الدین... 
وتوفیع في بلد الکاظمین سنة سبع وعشرین ومائتین بعد الالف. 
آقول: تخرج المترجم علی السید محمد بن ایراهیم شرف الدین علی مامر آنفاً ووفاته في 
السنة المذکورة هنا لا یخلو من غرابة تکون وفاة السید محمّد في ۱۱۳۹ قبل تاریخ 
وفاة المترجم ب ۸۸ عاماٌ 
9 ص ۲۶۱. رقم ۲۰۶ 
آيةالله في العالمین السید صدر الدین بن صالح... الموسوي العاملي 
قوله: وله مصنفات کثيرة منها: .... شرح منظومة الرضاع بمنظومة لا نظیرلها 
اولد: 
ان آحرز الرضاع شرطه نشر تحلیل تزویج وتحلیل نظر 
آقول: تحریم تزویج ظ. 
ه ص ۲۶۶ 
وقوله: وله مشایخ وآساتید عَة... والذي آعرف منهم سبعة: ... وسابعهم: الشیخ الجلیل الفقیه 
الشیخ سلیمان المعتوق العاملي المتوفی سنة ۱۲۲۷. 
آقول: المعتوق هو والد سلیمان. 
ص ۰۲۵۱ الرقم ۲۱۶ 
الشیخ عباس بن الشیخ حسن بن عباس... البلاعي 
قوله: وهو جدّ الشیخابراهيم المتقدم ذکره. وجدّ الشیخ آحمد بن الشیخ محمد علي البلاغي 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
المتقدم ذکره. وج الشیخ طالب بن الشیخ ابراهیم. وج الشیخ عباس بن الشیخ 
ابراهیم الذین هم في طبقة الشیخ جعفر والسید بحرالعلوم من علماء المائة الثانية عشر. 

آقول: هم من تلامذة کاشف الغطاء آو في طبقتهم فهم في طبق صاحب جواهر [الکلام] 

ه ص ۰۲۵۲ رقم ۲۱۷ 
السید عبدالحسیب بن آحمد بن زین العابدین العلوي العاملي 

قوله: وله کتاب الجواهر المنتورة فی الا دعية المتورة, وأکترها منقولة عن جده لام الشهیر 
بمحمد باقر الداماد (طاب ثراه). وقد ینقل عنه الشیخ المتبخر الشیخ آسدالله صاحب 
المقابیس في کتابه الااحراد. 

اقول الصوات مها دون الیات: 

قوله: وهو والد السید محمد آشرف صاحب کتاب مناقب ااسادات. 

آقول: الصواب فضاا السادات. 

ص ۰۲۵۱ رقم ۲۳۲ 
السید عبدالحسین بن السید بوسف بن السید 
جواد بن السید اسماعیل بن السیّد محمد... 
آقول: هو شا ات بشرف الدین. 
ه ص ۰۲۱۱ رقم ۲۲۷ 
السید عبدالسلام بن السید زین العابدین بن نورالدین المذکور في الاصل: آخو جتنا 
الاعلی السید ایراهیم شرف الدین بن زین العابدین المتقدم ذکره. کان من العلماء 
لفقهاء الاجلاء. وله ذرّية آشراف آجلاء, منهم المرحوم السید عباس بن السید عیسی 
لش یا تیار یو 
آفول: المذکور في الاصل هو السید زین العابدین والد شرف الدین, والسید نور الدین جه. 
وقد وقع الخلط في الکتاب. فِنْ الذرية الاشراف المشار الیهم هم آولاد عبدالسلام بن 
زین العابدین بن عبّاس ین علي ین نور الدین المذکور ینتهی نسبهم اٍلی علي آخي زین 
العابدین وعمايراهيم شرف الدین فهم آولاد الاتي بالعنوان التالي. 
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قوله: ومن ذرّية السید عبدالسلام المذکور وأحفاده السید هاشم(طاب ثراه) والسید حسین 
هاشم المتقدم ذ کره. 
آقول: الصواب: حسن -مکیّراً-. تقدم ذکره بالرقم .۱۱٩‏ 
الذية المشار الیه هم ذرية عبدالسلام الاتي. 
ه ص ۰۲۱۲ رقم ۲۲۸ 
السید عبدالسلام بن السید زین العابدین 
بن السید عباس بن علي بن نور الدین الموسوي العاملي 
قوله: ولد في جبشیث قبل وفاة والده بیام قلائل في سنة [..] 
آقول: مر في ذیل ترجمة السید عبّاس بالرقم ۲۱۵ آن السید زین العابدین وآباه توفیا في 
سنهة ۱۷٩‏ ۱. 
ه ص :۲۱ رقم ۲۳۱ 
الشیخ عبدالعالي الكركي » هو جدّ المحقق الثاني الكركي 
قوله: ومن جملة مشایخ الشیخ المحقّق علي بن هلال آستاد السحقّق الکركي کما في 
ی 
آفول: في الریاض, ج ۶. ص ۲۸۱. بعد عنوان علي بن هلال, وتوصیفه با الشیخ علي 
الکركي وذکر بعض مشایخه قال: ويروي آیضاً عن جد الشیخ علي الكركي الخ. 
لکن جّ المحقق الكركي هو علي بن محمد بن عبدالعالي کما يأتي في الکتاب وحکاه 
في احیاء الداثر من طبقات اعلام الشيعة (ص ۱۱۱) من خط المحقق الكرکي. 
ص ۰۲۷۱ رقم ۲۰ 
الشیخ عبدالله نعمة العاملي الجبعي 
قوله: حدئني السید العالم محمد بن هاشم الهندي قال: جاء الشیخ صاحب الجواهر ورقی 
المنیر للتدریس وآنا تحت المنبر فقال: قد جاء‌ني من بعض الاخوان بطهران خط یذکر 
فیه أنْ السلطان محمد شاه قاجار ذکر في وصف الاسلام آن عند الشیخ محمد حسن 
في النجف مصبغة اجتهاد یصبغ فیها الطلبةء ویکتب لهم اجازة الاجتهاد. ويرسلهم (لی 


۰ 0 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ایران . تم قال الشیخ: مع آُني یعلم الله لم آشهد باجتهاد هوّلاء الذین آکتب بالرجوع 
لیهم في المسائل والقضاء. فان مذهبي في المسألة معلوم اني اه ال ان وا شتوشن 
بالتقلید. وما شهدت في کل عمري باجتهاد آحد غیر آربعة: الشیخ عبدالله بن نعمة 
لعاملي. والشیخ عبدالحسین الطهراني. والشیخ عبدالرحیم[...]. والحاج مولی علي 
الکنی - الحدیت. 
وفی الهامش: [...] کلمة لا تفر في مصورة الاصل. ولعلها «البروجردی». 
آقول: هو البروجردي المترجم في نقباء المشر (ج ۰۳ رقم ۱۰۲) وترجم في النقباء لعبدالله 
نعمة بالرقم ۱۷۳۱ وحکی القصة عن الکتاب وفیه: البروجردي. 
۱ ه ص ۰۲۸۷ رقم ۲۱۶ 
الشیخ شمس الدین علي بن جمال الدین حسن بن زین آلدین بن فخرالدین 
علي بن آحمد بن نورالدین علي المحقق الثاني بن عبدالعالي الكركي العاملي 
آقول: هذا سهو عجیب فان المترجم ينتهي نسبه الی الشهید الاوّل کما یعلم من الرقم ۷ و ۳۱ 
و ۹4 و ۱۸۲ و ۱۹۹ و ۳۷۸. والمحقق الثاني مد ره ال هن قطها واسته ال 
حفید الشهید الاوّل قد حکاه في الکوا کب المنتشرة من اعلام الشيعة, (ص ۳۷۹) 
من خطه. والتسلسل المذکور بالحو المذکور في الکتاب اشتباه, فا الشیخ شرف 
الدین يروي عن عمّه فخرالدین حمد و آخیه ٍيراهيم عن جده شمس الدیین علي 
المترجم. ويروي هو عن آبائه مسلسلاً الی أحمد. وهو يروي عن علي بن عبدالعالي 
الميسي کما صوّح به في الکواکب المنتشرة. ومز آیضاً بالرقم ۹۶ لکن معیّراً عن 
المحقق الميسي بالشیخ نورالدین علي بن عبدالعالي. 
ه ص ۰۳۰۲ رقم ۲۸۳ 
الشیخ الاأجَل نورالدین علي بن عبدالعالي الميسي العاملی 
آقول: مّلقبه بتاج الدین في ص ۸۲ عند ذکر ابنهايراهيم. 
قوله: توفي الشیخ العلامة الامام الورع صاحب الترجمة -حسبما وجدت بخط الشیخ حسین 
والد الشیخ البهائی -ليلة الاربعاء عند انتصاف اللیل. ودخل قبره الشریف بجبل صدیق 
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النبي] ليلة الخمیس الخامس آو السادس والعشرین من شهر جمادی الاولی سنة ثمان 
وثمانین و تسعمانة. 
افو هه تا وی لاب ها یه 
ه ص ۰۳۰۱ رقم ۲۸۵ 
السید الامام العلامة نورالدین علي بن 
علي بن الحسین المشتهر بابن آبي الحسن الموسوي 
قوله: وکانت ولادة السید ی سنة سبعین وتسعمائة ووفاته کما تقدم سنة مان وتسعین 
بعد الالف. 
آقول: الصواب سنة ثمان وستین بعد الالف. 
9 ص ۲۵۱ رقم ۳۶۵ 
الشیخ شمس الدین محمّد بن علي بن الحسین 
بن صالح الحارثی اللويزي الجبعي العاملي الجد الاعلی للشیخ البهائي 
قوله: ویظهر من |ٍجازة الشیخ الفقیه علي بن محمد علي بن السکون التي کتبها علی نسخة 
صاحب الترجمة آنّه من أَجلة العلماء الأعلام في عصر... . 
آقول: علي بن محمد بن علي بن السکون توفي في حدود سنة ۰۰7 والمترجم توفي 
سنة ۸۸ وکان میلاده سنة ۸۲۲ فلاریب في کون المجیز غیرابن السکون المعروف. 
فان صعٌ ماهاهنا یحکم بتعّد المسمّی بالعنوان المذکور وعلی فرض التعدد لا یبعد 
کون نسبة علي الجدّ الی السکون من جهة الاختصار والنسبة ٍلی الجد. 
ه ص ۰۳۷ رقم ۳۱۰ 
السید محمد آشرف بن السید عبدالحسیب... العلوی العاملی الاصفهانی 
قوله: له کتاب فضال السادات بالفارسية کتبه للشاه سلطان حسین الصفوي... وقد اتفق َن 
تاریخ فراغه من تألیفه اسمه «مناقب السادات». 
آقول: اسمه فضائل السادات کما مز آنفاً واسمه الأصلي: اشرف المناقب . وقد شرع فیه في 
عصر الشاه سلیمان المتوفی [0] ۱۱۰ وختمه في زمان الشاه سلطان حسین وتاریخ 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
شروعه في التألیف علی ما صّح به هو «اشرف تألیف» الموافق ل ۱۱۰۲ وقد زاد في 
التألیف الاأصلي وستاه بفضائل السادات ومناقب السادات مع آنه لیس اسم الکتاب 
[و] لم یکن تاریخ الفراغ من التألیف فائّه یوافق 1۹۰ 

ه ص ۱۸ رقم ۶۱۳ 
الشیخ نعمة الله بن آحمد بن محمد خاتون العاملي العينائي 

قوله: ورآیت |جازة المحقّق الكركي لأْبیه ولولدیه صاحب الترجمة وأخیه الشیخ زین الدین 
وتا میتی سا 1۳۲ 

آقو ل: الصواب ۰٩۳۱‏ راجع آعیان الشيعة. 


2 
الحاشية علی الکرام البر ر* 


ص ۳. رقم ۱. الشیخ محمد ابراهیم الاصفهانی 
رت ۱۱۲۱۳ 
اقول: يأتي بالرقم ۱۳ مایرتبط بالمقام. 
ص ا 
قوله: والصفر الشیخ محمد حسین الذي وجدنا تاریخ وفاة «والده» بخطّه کما دون حواشي 
والده علی شرح حدیث الغمامة في ۱۲۰۳ 
آقول: لعلْ الصواب: «أخیه» بدل «والده». 
ص ۵. رقم ۵. الشیخ |یراهیم شیخ الاسلام 
۹ 
قوله: ذکرته له فی حرف الفاء من الذريحة لکن لم یقع بيدي والمظنون قویاً ُخذه عن 
تکملة امن الامن. 
اقول: آي أَخذ ما في الذريحة. 
ص ۸. رقم ۱۵. الشیخ آغا براهیم البهبهاني 
رت 
قوله: کان سبط والد مولف ۱لمصون ... فملف لفصول خال والدته لذا یعبر عنه بالخال في 
تلخیص الفصونل وغیره من تصانیفه. 
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آقول: أي والدة الشهرستاني. 
ص ۰۸ رقم ۰۱7 السید الامیر ابراهیم القزويني 
قوله: الذي ذکرته في الکوا کب المنتشرة. 
آقول: الصواب «المنتشرة» بالشین. 
ص ۱۰ رقم ۲۰. السید ابراهیم القزوینی الحائري 
ی 
قوله: شریف الدین محمد بن حسن علي الاملي الحاثري الشهیر بشریف العلماء الستوفی 
بالطاعون ۶۵ ۲ ۱. 
آقول: الصواب ۱۲۶۲ 
قوله: الشیخ موسی بن جعفر کاشف الغطاء المتوفی ۱۲۶۳. 
آقول: الصواب ۱ ۱۲. 
ص ۱۱ رقم ۲۱ الشیخ المولی ایراهیم النجم آيادي 
(... -حدود ۱۲۷۶) 
قوله: توفي المترجم قبل وفاة آخیه الشیخ مهدي بسنتین فتزوج آخوه المدکور بزوجته 
العلوية والدة الما حسن المذکور فهو والشیخ هادي آخوان ما وکل منهما ابن عم 
اف ويأتي الشیخ مهدي توفي حدود ۱۲۷۲ 
آقول: لازم ما ذکر آنْ والد الشیخ هادي زوح ام الآغا حسن, وأمّا کونهما آخوان ما فلا 
یظهر. والشیخ هادي ولد سنة ۱۲۵۰ قبل تزویج والده بأم الاغا حسن سنین,. فهما لیسا 
بآخوین اما 
ص ۰۱۶ رقم ۲۵ الشیخ الحاج محمد ايراهیم الكلباسي 
(۱۲۲۱۱-۱۸۰) 
قوله: فقد عدّ ممن أخذ عنهم العلم... والشیخ المولی علي بن جمشید الشوري الحکیم 
المعروف المتوفی ۱۲۶۷ 
اقول: الصواب ۱۲۶٩‏ کما م2 بالرقم ۷ 
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ص ۰۱۸۰ رقم ۲۷. الشیخ ایراهیم البلاغی النجفي 
یط وخ ۷ ۱۲۶) ۱ 
قوله: وکتب المترجم ایضاً علی ظهر المختل للشیخ الطوسي آنه ممّن نظر فیه. 
آقول: الصواب المخلاف ان لم یکن الشیخ الطوسي محرفاً من العلامة الحلي. 
قوله: وتوفی المترجم الخ ۱۲۶۷ 
اقوال مه سا یشحو وخ 
ص ۰۲۰ رقم ۳۶ السید ایراهیم الآعرجی 
(... -بعد ۶۷ ۱۲) 
قوله: رایت بخطه شرح الوافية التونية فرغ من کتابته في ۱۲۶۳ رایته في مکتبة السید 
عبدالحسین الحجة بکربلاء» توفي المترجم في الطاعون ۱۲۶۷ 
اقول: طاعون العراق کان في سنة ۰۱۲۶7 ودوامه ٍلی ما بعدها یحتاج اٍلی التحقیق. 
ص ۰۲۳ رقم ۶۳ الشیخ المیرزا محمد ایراهیم النواب 
(.۱۲۹۹-۰) 
قوله: منهم ابن شقيقة المترجم الشیخ المیرزا محمد علي بن المیرزا زمان من الفضلاء 
الا واه الق فا وی ای ها ال وه ۱۳۲۰و کات سوه موف بای ده 
الامي المترجم. 
آقول: قضيَّة ما یذکر بعد سطرین من کون المترجم جداً للشیخ محمد علي من جهة لام کون 
الصواب «کریمة» بدل «شقيقة». 
ص ۲۵. رقم 4۵. الشیخ ابراهیم الطيبي العاملي 
۱۱۳۷۵ 
قوله: وکان والده من العلماء الادباء أیضاء توفي في قرية عثرون ۱۱۸۳ کما ذکرناه في 
الکواکب المنتشرة. وقد تقدم الکلام علی ابن عمه وسمیّه ابراهیم بن صادق. 
آقول: في ذیل ج ۲. وتوفي ابنه (ابن ابراهیم بن یحیی الاتي) الشیخ نصرالله في قرية 
وی و۱۲۱ اوه ۱۱/۸۲ قافن لام دیا 


۷ 1 جرعه‌ای از دریا /ج۱ فصل دوم: 


آقول: هذا التاریخ لیس لوالد المترجم قطعاً فان الترجمة التي تذکر متصلة هي لجد المترجم 
وقد ولد سنة ۱۱۵۶ فلو کان السنة المذکورة لوالد المترجم لا یتأخر ولادة المترجم 
عن عام ۱۱۸۶ التي هي العام الذي بعد وفاة والده, فیکون عمر جذه عند ولادته لا 
یزید علي ثلائین سنة, وهو ٍن وجد نظیره فهو في غاية الندرة, واذا انضم تأخر سنة 
قتل المترجم عن التاریخ المذکور لوفاة والده ب ٩۲‏ سنة الذی یندر مثله یکون ما ذکر 
کالممتنع عادة, ولابد من المراجعة الی الکوا کب المنتشرة لتحقق الأمر. 
ص ۲۵ رقم ۶٩‏ الشیخ ابراهیم یحیی العاملي 
(۱۵۵ ۲ ۲۲ 
قوله: ارّخه المترجم في دیوانه بقوله: «مضی یحیی الی دار الجلال» والتأریخ يساوي ۱۲۲۹ 
اقول: والظاهر أنّه لاحظ آخر کلمات «مضی» و«یحیی» و «الی» بالالف رعایةٌ للملفوظ 
دون المکتوب فینطبق المصراع علی ۱۲۰۲. 
ص ۰۲۷ رقم ۵۰. السید آبوتراب الهمداني 
ی 
قوله: عالم ریاضی, قرا علیه الریاضیات الشیخ مولی علي الخليلي المولود في ۱۲۲5 کما 
کتبه بخطه في بعض مسودات تصانیفه, ولا شك آن قراءة الخليلي للریاضیات کانت 
في آوائل عمره, فالمترجم مقدم علی سمیّه الليسابوري المعاصر للخليلي تقریباً 
اقول: هذا غیر ظاهر, ولا یبعد اتحادهما بعد ما کان النيسابوري نزیل همدان, فلو کان عمره 
بلغا سبعین سنة یکون آکبر من الخليلي باحدی عشر سنة, وقراءة الخليلي علیه في 
اوق 2 
ص ۰۲۹٩‏ رقم ۵۱. السید آبوجعفر التنکابنی 
ی 
قوله: واخوته السید بو الحسن والسید آبوالقاسم والسید علي کلهم من العلماء الأْعلام. 
اقول: ومن |خوته السید صادق الآتي في الکتاب, ج ۰۲ ص ۳۷ 
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ص ۳۶ رقم 1٩‏ . السید آبوالحسن العاملي 
رن و۵9 :۲:۵ ۲۲۲ 
قوله: هو السید آبوالحسن بن السید حسین بن آبي الحسن بن حیدر العاملي استاذ ملف 
الجواهر . عالم جلیل. 
اقول: لم بظهر الوجه لما ذکر [من تاریخ الوفاة] ثم اّه وقع السقط بین آبي الحسن وحیدر. 
والصواب آبي الحسن بن حسین بن آبي الحسن بن حیدر کما يأتي في ترجمة والد 
المترجم بالرقم ۷۱۱ 
ص ۳۶. رقم ۰۷۱ السید آبوالحسن شرف الدین 
(... ۰ ۱۲۷۵) 
قوله: آقول ریت بخطه المجلد الثانيی من شرح المفاتیح کتب علی ظهره ما لفظه : کتبت هذا 
الکتاب بتمامه وکماله منذ بلغت من العمر عشر سنین وآنا آقل الخليقة بل لا شيء في 
الحقيقة آبوالحسن بن السید صالح الموسوي. فصدور هذا العمل من المترجم في ذلك 
السن المبکر یستلزم تصدیق ما قیل في حقّه آخیراً «من آن ثبات وصف الاجتهاد له 
نقص في حقه». 
اقول: لا آدري ما وجه الاستلزام. 
ص ۳۸ ص ۸۰ الشیخ آبوطالب الرشتي 
قوله: من علماء الکاظمية الأفاضل, تلمذ علی الشیخ محمد علي بن الشیخ مقصود 
المازندراني‌الکاظمي. وحضر علی العلامة الشیخ محمد حسن ال یس... . 
اقول: حضوره علی الشیخ محمد حسن المتوفی ۱۳۰۹ وید کونه متن آدرك القرن الرابع 
ص ۰۳۹ رقم ۸۳. الشیخ المیرزا آبوطالب لنقمي 
۳ 
آقول: الصواب السید. وقد توفي في سنة ۱۲۶۹ 


ص ۶۰ رقم ۸۱. السید آبوطالب الخراساني 
۳ ۱۲ 
آقول: الصواب محمد ابراهیم کما يأتي في ترجمة حمزة القائنی. 
4 آیضاٌ في کتابه بخية الطالب المطبوع في ۱۳۶۲ فقال: ٍنّ الحاج الكلباسي لقبه 
فی |جازته له بمصباح الشریحة وهو مطابق لتاریخ وفاته. 
اقول: المطابق لتاریخ وفاته هو «مصباح شريعة قأئینی». 
ص 1۳ رقم . السید آبوعلي خان البنارسي 
| 
قوله: یأتی باسمه جعفر. 
اقول: ترجم فیما یأْتی السید محمد جعفر العظیم آبادي ثم قال ولعله المعروف. 
ص ۶0 رقم ۹٩‏ الشیخ المیرزا آیوالقاسم الكاشاني 
اشحی 
قو له: من فقهاء عصر ه ومجتهد ی زمانه نر جمه محمد حسن خان اعتمادالسلطنة في الما ثر 
والاتاد. ص ۲ فوصنفه بقوله: عالم ربانی و فقیه بلا ثانی جمع فیه الاجتهاد والفقاهة 
والرياسة والوجاهة. والظاهر من وصفه بالعالم الربانی أنه ابن المولی مهدی النراقی 
الاأتی ذکره فانه وصف بذلك في الروضة البهية ولیس هو موّلف حجيَة المظنه الاتي 
رن 
اقول: المیر زا آبوالقاسم ابن المولی مهدي التراقي توفي في سنة ۱۲۵7 والمترجم في الماثر 
والاتاد من رجال عصر ناصرالدین شاه القاجاري (۱۲۰۶- ۱۳۱۳), وظاهر التعبیر 
هنا آنّه ترجم فیه مستقلاً لا ضمناء ولابدً من المراجعة. الی الم ثر والثار. 
ص 1۷ رقم ۱۰۲ السید آبوالقاسم اللاهیجی 
۱۲۲۰۱ 
قوله: وقد ریت المجلد الاْوّل من الریاض وعلی ظهره بخط ملفه |جازة للسید آبي القاسم 
الموسوي تاریخها ۶ ( .... 
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اقول: احتمل عاجلاً کون المجلد الاْول لریاض المسائل. والمجیز هو السید علي. فعلیه 
فاتحاد المترجم مع ما يأتي بالرقم ۱۱۸ کالمقطوع. ولابدَ من المراجعة الی الذربعة 
عنوان الا جازات. 
ص ۰4٩‏ رقم ۱۰۷. الشیخ آبوالقاسم الکاشانی 
(.۱۲۵۹۱۰) 
قوله: ... کذا ترجمه المولی حبیب الله بن علي مدد الكاشاني في کتابه باب الا لقاب الذي 
آلفه في ۹ وذکر آنه توفي بکاشان في ۱۲۵7 
آقول: في اباب . ص 0٩‏ توفي في سنة... وقام مقامه في |مامة الجمعة ولده الفاضل الشیخ 
نصرالله وتوفی سنة ۱۲۵۶. 
ص ۵۰. رقم ۰۱۰۹ السید المیرزا آبوالقاسم الاصفهاني 
۳ ۱ 
قوله: ... فقد قراً علیه في ۱۱٩۱‏ [حاشية الخفري] للاغا جمال کما کتبه بخطه في اخر 
النسخة واصفا للمترجم بقوله: آستاذ البشر والعقل الحادي عشر الی غیر ذلك من الألقاب. 
آقول: الصواب الحاشية علی حاشية الخفري کما يأّتي في ص ۵ ۵. 
ق لاه آلشت لیم شیر ات تور 
آقول: الصواب الحسین. ويأّتي ترجمته في النقباء. ج ۲ رقم ۱۰۱۲. 
ص ۵۲. رقم ۱۱۳ الشیخ المیرزا آبوالقاسم الجيلاني القمي 
رو ۵ 
قوله: ولد في جابلاق من آعمال رشت في ۱( 
اقول: جابلاق هي من آعمال بروجرد. 
قوله: ثم انتقل منها ای قم. وکان ذلك في زمن سلطنة فتح علي شاء القاجاري, قال بعضهم: 
سکناه بقم کان برغبة منه وقیل بطلب من آهلها. 
اقول: المظنون قویاًآَنْانتقاله ای قم قبل زمن سلطنة فتحعلي شاه, فائه آرسل من قم في سنة 
۰ (جازة للسید جواد العاملي کما يأتي في ص ۲۸۷ ويأتي في ترجمة السید 


حجة الاسلام الاصفهانی. ص ۱۹۳ أنه لما حلت سنة ۱۲۰۰ سافر الی قم أیّام زعامة 
المحقق المیرزا ابوالقاسم القمي موّلف القوانین. 
ص ۵1 
قوله: وانما قدم ولده الشاب غریقاً في حیاته تزوج باحدی بناته المولی علي البروجردي 
وبالثانية المولی آسدالله البروجردي المعروف بحجة الاسلام وبالئالئة المیرزا آبوطالب 
القمي [مام الجمعة بقم. وجدّ المیرزا فخرالدین اين شیخ‌الاسلام له ترجمة في روضات 
المحنات و... . 
اقول: يأتي بالرقم ۲٩۱‏ |سماعیل بن محمد الخوانساری وقال کان سبط المیرزا ابی‌القاسم 
القمي, وظاهره کون محمد الخونساری صهرا للقمي علی بنته. 
ص ۵۵. رقم ۱۱٩‏ السید آبوالقاسم التتكابني 
ی 
قوله: وقد مر ذکر آخویه السید آبي جعفر في ص ۲٩‏ و السید آبي الحسن في ص ۳۳. 
اقول: وياتي ذکر آخویه السید صادق في ج۲. ص ۱۳۷ و السید علي في ج۳. ص ۵۱ 
3 
ص ۵۷. رقم ۱۱۸ السید آبوالقاسم الموسوي 
(... -بعد ۱۲۳۰) 
اقول: المظنون اتحاد م فد مع السید آبي القاسم اللاهيجي تلمیذ صاحب الرباض ومولف 
دیاض المومنین الذي مر بالرقم ۱۰۲ واتحادهما مع الذي يأتي بالعنوان الاتي. 
ص ۵۷. رقم ۱۲۰. السید المیرزا آبوالقاسم التبریزی 
) 
اقول: أظن عاجلاً کون المترجم من رجال القرن ۱۶. 
ص ۵۸. رقم ۰۱۲۳ الشیخ المیرزا آبوالقاسم النوري 
۱۲۳۲ ۱۲۹۲) 
قوله: وأخذ الفقه والأْصول عن... الشيخ جعفر الكرمانشاهي, وقد کتب تقریراته في ۱۲۹7 
0[ من العلم. وعرف عند علماء وقته وفضلائه. واشتهر بینهم بالفضيلة, 
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فأشیر علیه بالعودة لی النجف. والتکمیل عند فطاحلها. فهاجر اٍلی کربلاء ولازم درس 
الفقیه الکبیر السید ابراهیم القزوينی مولف الضوابط. 

اقول: لا یخفی أن صاحب الضوابط توفي سنة ۱۲۱۲ کما مر في ص ۱۰. وکیف یمکن 
عوده اٍلی العراق وتلمذه علی [السید] مدة من الزمن بعد ما کتب تقریرات آستاده الشیخ 
جعفر في ۱۲7 وأیضاً هو علی ما يأتي لازم الأنصاري قرب عشرین سنة وعاد الی 
طهران في ۷ وتاریخ العود بعد تاریخ کتابة التقریرات بطهران باحدی عشرة سنة 
فلا ریب في وقوع السهو في بعض مواضع الترجمة. 

قوله: وکان من الصلحاء الْتقیاء المتوعین. لم یأل جهداً في (علاء کلمة الق وتأیید 
المذهب والدین. الی آن توفي في ۱۲۹۲/۱/۳ في نفس الیوم والشهر اللذین ولد 
بهماء فعمره الشریف ست وخمسون سنة دون زيادة و نقصان. 

اقول: رخ ولادته فیما مر ب ۲/۳ فشهر الوفاة غیر شهر الولادة الا آن یکون «ع ۱ و 
«ع هه شنففا هلر 

ص ۰.۱۳ رقم ۱۲۵. السید المیرزا آبوالقاسم الاصفهانی 
(۱۲۱۵ ۲۱۷۱ ۱) ۱ 

قوله: وکان عمه المیر محمد مهدي آول من هاجر الیها من اصفهان. 

اقول: أي الی طهران, وکان المناسب التعبیر عنه بالاسم الظاهر لا الضمیر. 

قوله: فتوطن المترجم طهران وأخذ یشتفل في تتمیم دروسه فحضر... علی المولی محمد 
تقی الاسترابادي في الفقه والاصول. 

آقو ل: لعله الاتي بالرقم ۶۳۲ لکن الاسترابادي استاد المترجم کان في طهران. والاتي لم 
یذکر في ترجمته سوی حضوره علی علماء العتبات, ولم یکن في طبقة آساتید 
المترجم, فبملاحظة ما ذکر یضعف احتمال اتحادهما. 

قوله:... ای آن توفي في ۱۲۷۱ عن ٩0‏ سنة. 

آقول: قال معاصره سپهر في ناسخ التواریخ ۱۲۳۶/۳ في وقائع سنة ۱۲۷۰ ما لفظه: 

میرزا بوالقاسم |مام جمعه طهران که مردی قرشی نسب و ستوده حسب بود و فضلی به کمال و 


زهدی به سزاداشت , روز چهارشنبه پانز دهم ربیع الاول از جهان فانی به جنان جاوید خرامید. 
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قوله: وخلف من الذکور السید المیرزا زين العابدین والد السید المیرزا آبي القاسم (مام الجمعة 
الذي هو والد السید محمد حسن امام الجمعة بطهران الیوم وللمترجم آثار منها البلدان 
المفته حه عنوة. 

اقول: الْولی اضافة امام الجمعة الی المیرزا زین العابدین؛ فایّه کان (مام الجمعة آزید من 
اه تاد نها زر نید ماه آمابته عان یم رس 

٩۵ ص‎ 

قوله: فی الهامش: المیر عبدالکاظم المولود فی ۱۰۹۵ والمتوفی ۲۱ شوال ۱۱۵۶ والمدفون 
في الصحن الشریف في النجف ابن العالم المیر محمد صادق الشهید في فتنة الاأْفغان 
في ۱۱۳۶ ابن الامیر عبدالحسین موّلف وقاثع السنین والمتوفی ۱۱۰۵. 

اقول: نسب الاسرة علی ما في المشجر الذی نمّقه محمد سعید الطباطبائي النسابة في سنة 
۹ من مولف وقاع الستین اٍلی عمر الا کبر هکذا: الامیر عبدالحسین بن ابن الامیر 
محمد باقر ابن الامیر عماد الدین ابن الامیر حسن ابن السید جلال الدین ابن مرتضی 
المنظم الی و قاتع الا یام والسیین» ص ۰۵۸7 ۰۵۸۷ ۵۹۳ و ۵۹۶. 

قوله: و کتاب الفخري لفخرالدین الرازي. 

اقسول: الف‌خری للسید |سماعیل المروزي الفه باسم الفخر الرازي وللفخر الرازي 
امشحرة ااطيبة . 

قوله: اسماعیل بن عماد الدین... . 

افو هو ند از ی اما عیان وال مین ای انش راهان 
۱۳| عبدالحسین هو صاحب وقایع ایام والسنین, وقد آنهی نسبه في ذیل 
وقایع ۶۹ وهی سنهة ولادته عماد اشرف بن عماد بن محمد بن حسین بن محمد بن 


حسین بن علی عمر الا کیر المذکور هنا. 


آثار عربی 1 الحاشية علی الکرام البررة 0 ۳۳۳ 


ص ۰۷۲ رقم ۱۵7. الشیخ المولی أحمد الشيرازي 
(... بعد ۱۲۲۵) 
قوله: هو الشیخ المولی آحمد بن ابراهیم بن نعمة الله الأردک‌انی الشيرازي عالم متبحر 
وحکیم فاضل. کانت له خبرة واسعة فی العلوم لا سیما المعقولات له اثار منها 
الاأریعین المشروح الملمّم. 
اقول: دمعات قدسیة للمیرزا آحمد ین محمد ابراهیم الردک‌اني الشسيرازي شرح علی 
آربحین حدیثا وفرغ منها حدود ۱۲۲۹ الشريعة رقم 11۷. 
ص ۰۷۸ رقم ۱۲۲ الشیخ آحمد الدارایی 
(... -بعد ۱۲۵۷) ۱ 
قوله: هو الشیخ آحمد بن محمد تقي الدارابي الشهیر بالشيرازي, نزیل النجف. عالم فاضل . 
کتب بخطه تذکرة تستر للسید عبدالله التستري في ۱۲۷۵ وعبر عن نفسه في آخره 
بأقل الطلاب. 
اف نیقی یت الا 
ص ۰۷۹٩‏ رقم ۱3۶ السید آحمد آل زوین النجفی 
(۱۱۹۳ -بعد ۱۲۲۰۷) ۱ 
قوله:...ذ کر فیه دعاء للطاعون الحادث في العراق‌في ۰۱۲۱۷ فیظهر أنّه کان حیاٌ للی هذه السنة. 
آقول: المقطوع حدوث الطاعون في العراق في سنة ۱۲۶ وفي بعض المواضع وجود 
الطاعون في ۱۲۶۷ وآما حدوث الطاعون في ۱۲۹۷ فیحتاج الی الفحص. 
قوله: وتوجد بخطه مجموعة کتبها في ۱۲۰۳ الی غیر ذلك. 
آقول: کان ولادته سنة ۱۱۹۳ وعلیه لانطمتنَ بصحة التاریخ» ومن المحتمل کونه مصحف ۱۲۳۰ 
ص ۸۰ رقم ۱3۵ الشیخ أحمد البحراني الدمستاني 
(... -بعد ۱۲۰۵) 
قوله: وریت في |حدی مکتبات طهران دسالة في الاْدعية والمجربات جمعها أحد تلامذة 
مولفها بالفارسية ووصف المولف في آولها بقول: العلامة الفهّامة جامع المنقول 
والمعقول حاوی الفروع والاْصول وحید الدهر فرید العصر مجتهد الزمان شیخ المشایخ 


السید آحمد البحرینی (نوّر الله مرقده) وفي آخرها حزره العبد الحقیر الفقیر آقل 
الحاج عباس المازندراني الاملي في ۸ ۰۱ ۱۲۹۵ و المظنون قویاً آنها من تآلیف 
المترجم وعلیه فوفاته بعد ۱۳۰۵. 
آقول: یظهر من جملات وحید الدهر فرید العصر مجتهد الزمان کون المترجم معاصراً للکاتب 
فالظاهر أنه من رجال النصف الاخیر من القرن الثالث عشر. فالمظنون قویّاٌ آنه غسیر 
المترجم. ويأتي آحمد بن محمد بن آحمد الدمستاني بالرقم ۲۱ الذي ربما مال 
المژلف بعد ذکره ٍلی کونه حفید المترجم هناء واحتمال کونه مقلف الکتاب المزبور آو 
الشیخ آحمد الهجري البحريني المتقدم بالرقم ۱۵۹ آو الشیخ أحمد البحراني التي 
بالرقم ۱۷۶ غیر بعید. 
ص ۸۱ رقم ۰۱۷۶ الشیخ أحمد البحراني 
(... ۱۲۵۸) 
قوله: وصار آخوه الشیخ حسین مرجعاً في ابوشهر وتوفي قبل آخیه الشیخ حسین بثلاث 
سنین. ويأتي في ترجمة الشیخ حسین أنّه توفي ۱۲۱۱ فوفاة المترجم في ۱۲۵۸ 
آقول: الصواب الحسن مکبراً في المواضع التلائة ويأتي ترجمته بالرقم 1۵۰. 
ص ۸۷, رقم ۱۷۱ الشیخ أحمد العصفوري 
(... -بعد ۱۲۱۹) 
آقو ل: هذا التاریخ غیر ثابت. 
ص .٩۲‏ رقم ۱۸۶ الشیخ آحمد القطيفي 
(... -بعد ۱۲۶۵) 
قوله: الصواب قبل کما یعلم من الصفحة الاتية وص ۸۶ وکان حیَاً سنة ۱۲۶۲. 
قوله: ورایت بعض تملکاته بخطه ذکر فیه نسبه کما مّ, بینما لم یذکر مترجموه جده سالم, 
و نز ابن صالح بن طوق, وتاريخ هذا التملك قبل ۱۲۶۵ لانه کان في هذا 
لتاریخ ملک للشیخ محمد علی العریضی. وبعده انتقل اٍلی الشیخ حمد شکر -المذکور 


فی ص ۸۲ من هدا الکتاب. 


آقبان ورد 1. الحاشية علی الکرام البررة 0 ۳۳۵ 
اقول: ثبوت التملك للعريضي في ۱۲۶۵ وبعده لاحمد شکر لایدل بنفسه علی تقدم تاریخ 
تملك المترجم علی السنة المذکورة بعد عدم ضبط تاریخ تملکه. 
ص ۹۶ رقم ۱۸۸ السید آحمد الشيرازي 
(... -بعد ۱۲۳۹) 
اقول: ما في الترجمة لیس دلیلاً علی هذا التاریخ. 
ص ۹۵ رقم ۱۸۹ السید آحد الٌوالي البحراني 
اه 
قوله: کتب له العلامة الشیخ خلف بن عبد علي بن آحمد بن ابراهیم العصفوري شرح الشافية 
في الصرف تألیف الرضی في ۱۱۹۵ وکتب علیه آنه ملك المترجم. ویظهر منه آنه من 
الافاضل , والظاهر بقاه الی هذا القرن. 
اقول: کون البقاء ظاهراً غیر ظاهر واما هو المحتمل. 
ص ۹۵ رقم ۱۹۰ الشیخ آحمد البلادي البحراني 
ی 
قوله: يأتي أنْ ولده الشیخ محمد مقارب لعصر الشیخ عبد علي بن محمد الخطیب المعاصر 
للشیخ آحمد الاحسائي. وعلیه فالمترجم في طبقة الاستاذ الوحید البهبهاني. 
آقول: بل في طبقة الوحید آو تلامیذه علی احتمال. 
ص ۱۰۰ رقم ۲۰۱ الشیخ آغا آحمد الكرمانشاهي 
۳۵۵( 
قوله: هو الشیخ الاغا آحمد بن الاغا محمد علي بن الاغا محمد باقر الشهیر بالاستاذ الوحید 
البهبهاني ابن محمد آکمل بن محمد صالح بن آحمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد 
رفیع بن آحمد بن ابراهیم بن قطب الدین بن کامل بن علي بن محمد بن علي بن محمد 
بن محمد ان النعمان الشیخ المفید (أعلی الله مقامه). 
اقول: انتهاء نسب الوحید الی المفید من مبدعات بعض النشابین کما ذکر تفصیله في کتاب 


سردار کابلی تألیف کیوان سميعي. 


۳۳۹ 0۳1 جرعه‌ای از در با /ج ۱ فصل دوم: 


ص ۱۰۲. رقم ۲۰۶ الشیخ المیرزا آحمد التبريزي 
رک ۵ ۱۲۲ 
قوله: توفی لساعتین مضتا من نهار الثلائاء المصادف یوم المبعث 2/۱۷ ۱۲۰۵/۱ کما 
آرخه في لجة الخبار قال: ومادة تاريخة «باغ ارم جای او». 
آقول: بل یوم ولادة اللبیعٍ او ۲۷ رجب بدل ۱۷/ع ۱. 
قوله: وکتب اجازة کبيرة لأولاده الأعلام الثلائة المیرزا لطف علي والمیرزا باقر والمیرزا 
رضا في ۱۲۰۳... فقد ماتوا جمیعاً في حياة آببهم بالوباء ۱۳۹ 
آقول: المیرزا باقر توقي في ۱۲۸7 والصواب المیرزا جعفر انظر الرقم ۳۵۷ و 4۹6. 
ص ۰۱۰۳ رقم ۵ الشیخ أحمد آل عمران 
رت ۳۱۱ 
قوله: کتب بعض معاصریه تاریخ وفاته في ۱۲۲۳ علی ظهر شرح التهذیب بما یظهر منه 
فضله وجلالة قدره وهو غیر التي فلا یحتمل الاتحاد. 
اقول: یحتاج الی التحقیق. 
ص ۱۰ رقم ۲۰۷ الشیخ آحمد آل عمران القطیفی 
یی 
قوله: ذکره العلامة الشیخ علی ال حاجي البحراني في انوار لبدرین فقال: هو من طبقة 
الشیخ الأکیر کاشف الفطاء وأستاذ الشیخ أحمد بن طوق و... 
اقول: الظاهر آنه المترجم بالرقم ۱۸4 وأحمد بن طوق نسبته الی الجد الاعلی. 
ص ۰۱۰3 رقم ۰۲۱۰ الشیخ آحمد آل عصفور البحرانی 
۳۳۲۱ ۱ 
قوله: هو الشیخ آحمد بن محمد بن ایراهیم آل عصفور. 
اقول: الصواب أحمد بن محمد بن آحمد بن ابراهیم کما یعلم من ترجمة الحسین العصفوري 
اخي المترجم التي في ص ۲۷ وترجمة عمه الشیخ یوسف. 
ص ۰۱۰۷ رقم ۲۱۱ الشیخ آحمد آل ماجد البحرانی 
اقو ل: بقاء المترجم. الی القرن الثالث بعد العشرة غیر ظاهر ما آفاده. واللازم التتبع لتحقیقه. 


انتازخترن 7 الحاشية علی الکرام البررة 2 ۳۲۳۷ 
ص ۰۱۱۰ رقم ۲۱۸ السید أحمد المعلم الجزائري 
(.. -بعد ۱۲۷۹) 
اقول: رئاژه للشیخ الانصاری المتوقی ۱۲۸۱ تدلْ علی وفاته بعد الشیخ. 
ص ۱۱۲. رقم ۰۲۲۰ الشیخ المیرزا آحمد الیمانی 
قوله:... ولده سلطان العلماء السید محمد تقي بن دلدار علي. 
اقول: سلطان العلماء هو السید محمد. 
ص ۱۱۵. رقم ۲۲۶ السید أحمد الرضوي المشهدي 
(..۱۲۱۲) 
قوله: هو السید آحمد بن السید محمد الرضوي المشهدي الشهیر بالقصیر عالم رئیس و زعیم 
مطاع ولد في مشهد الامام الرضا ی بخراسان. 
اقول: قد توفي والده في ۵۹ و وفاة المترجم قبل آبیه بب ۶۷ سنة مع صیرورته زعیما 
مسموع الکلمة في الدولة له بت دا عیشت ۸0۱۳۱۲ 
المترجم من رجال النقاء. 
ص ۱۱۸ رقم ۰۲۲۹ الشیخ المولی آحمد النراقي 
( ۰-۱۱۸۵ ۱۲۶۵) 
قوله: هو الشیخ المولی آحمد بن المولی محمد مهدي بن آبي ذر التراقي الكاشاني عالم کبیر 
و فقیه بارع ومصنف جلیل و جامع متبحر ورئیس مطاع . ولد في نراق ۱۱۸۵ آو ۰۱۱۸۲ 
اقول: ولد علی ما رآیته بخطه في الرابع عشر من شهر جمادی الاخرة سنة خمس وثمانین 
بعد المائة والالف. شاب لالفاب ص .٩۱‏ 
ص ۰۱۱۸ رقم ۲۳۰ السید آحمد حسین الزنكيپوري 
(۱۲۶۲ ۰ ۱۲۷۱) 
اقول: هذا ينافي ما ذکره في الذیل [من أنه توفي سنة ۱۲۷۲] فلا ریب في وقوع السهو في 


ص ۰۱۱۹ رقم ۰۲۳۱ المیرزا آحمد خان الدنبلي 
وق ۵۵ ۱۳] 
قوله فی الهامش: وصرح في ص ۱۰۲ آنه کان مجاوراً للکاظمیین وبغداد سنتین من ۱۲۰۰. 
الی ۲ فهاجر في هذا التاریخ الی الهند. فوفاة المترجم حدود ۱۲۰۰. 
اقول: لم یظهر وجه الاستظهار. 
ص ۱۲۱ رقم ۰۲۳۹ السید آحمد میرزا النيازي 
ی 
قوله: هو السید آحمد میرزا بن السید |سحاق میرزابن المیر زا آبي تراب این النواب المیر زا مرتضی 
بن السید المیر زا علي بن السید المیرزا مر تضی بن السید علي بن السید حسین سلطان العلماء 
الحسيني الموسوي آدیب فاضل. ذکره السید عبداللطیف التستري في تحفة العاللم. 
اقول: توقي السید حسین المعروف بسلطان العلماء وخليفة السلطان صهرالشاه عباس الاول 
في عام ۱۰۹۶ قبل تألیف تحفة العالم بب ۱۵۲ سنة. فان کان هو الاب السابع للمترجم 
بکو و هد الشتدارامع الوسانظ بارعا عن انشا رف اند عون تسیا 
ص ۰۱۲۲ رقم ۰۲۳۹ المیرزا آسدالله الاشرفي المازندراني 
كٍ_ٍ_ ۱ 
افو هر هه یا که رل 
ص ۰۱۲۵ رقم ۰۲۶۱ السید آسد الله الاصفهانی 
(۱۲۲۷ - ۱۲۹۰) ۱ 
قوله:... فرحم الله المترجم. 
اقول: ووکیل الملك. 
ص ۰۱۲۸ رقم ۲۶۲ الشیخ المولی آسدالله البروجردي 
(.۰ -۱۲۷۱) 
اقول: قال معاصره سپهر في ناسخ التواریخ, ج ۰۳ ص ۱۲۳۶ فی ذیل وقائم سنة ۱۲۷۰ بعد 
ذکر وفاة المیر آبوالقاسم |مام الجمعة بتلك السنة ما لفظه: «وحاجی ملا اسداله مجتهد 


بروجردی نیز وداع جهان گفت». 


اسان نون 1. الحاشية علی الکرام البررة 0 ۳۳۹ 


ص ۱۳۶. رقم ۰۲۱۱ الشیخ اسماعیل الدزفولی 
(.. -قبل ۱۲۸۸) ۱ 
قوله: من العلماء الاعلام وهو والد العلامة الشیخ آسدالله الدزفولی مولف المقایس. 
اقول: دلالة المدائح الاتية علی بقائه الی القرن ۱۳ غیر ظاهرة. 
ص ۰۱۳۵ رقم ۰۲۱۷ السید اسماعیل السلطانية 
اوه ۰ ۱۲ 
اقول: الصواب السلطانیوی نسبته الی قرية سلطانية التي کانت عاصمة ٍیران في عسصر 
السلطان محمد خدابنده. 
ص ۰۱۳۹ رقم ۲۷۰ الشیخ محمد اسماعیل القرمسینی 
(... -بعد ۱۲۶۲۱) ۱ 
اقول: المعروف في اسم البلدة قرمیسین بالیاء قبل السین وبعده. 
ص ۱۳۸. رقم ۰۲۷۷ الشیخ |سماعیل الدزفولی الکاظمی 
بت ۲ ۱۱۱ ۱ ۱ 
قوله:... توفي سنة الطاعون في ۱۲۶۷ 
اقول: طاعون العراق هو في ۱۲۶. 
ص ۱۳۹ رقم ۰۲۷۹ الشیخ المولی |سماعیل... 
(... -بعد ۱۲۵۶) 
قوله: وبخط المترجم آیضاً من تألیفه في المکتبة المذکورة مجلد في الصلاة من تقریرات 
درس آستاذه الشیخ محمد حسن الكاظمي رآیت المجلدین في خراسان في سفرتي 
الاخيرة في ۱۳۹۵ والکاظمي المذکور غیر الشیخ محمد حسن آل یاسین الستوفی 
۸ الذي ترجمناه في المجلد الاول من نقاء البشر. ص 1۵۰ فالاول متقدم عصراً 
کماتری. 
آقول: تقدم عصر الشیخ محمد حسن الکاظمی استاد المترجم علی آل یاسین المتوفی 
۸ غیر ظاهر مما ذکر. فان كتابة تقریره تحتمل تأخرها عن تقریر ستاده الاخر 
الواقع في ۶ سنین کثيرة. ولا دلیل علی کون تقریر المترجم في حدود ۱۳۵۶ 


۰ ([2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


الدرس الكاظمي, وما یأتی في ترجمته بالرقم ۱۰ من کون التقریر في حدود السنة 
المذکورة کاأنه من استظهار تقارب زمان التقریرین. مع آأنّه لا دلیل علیه. بل کون ل 
یاسین المولود في ۱۲۲۰ في حدود ۶ من الاعلام المدرسین بحیث یکتب تقریر 
درسه لیس مما یطمئن بعدمه. 
ص ۱۳۹ رقم ۲۸۰ الشیخ المولی محمد |سماعیل الاصفهاني 
آقول: هو المولی |سماعیل بن محمد جعفر الدرب کوشکی من أَجلةَ الحکماء والمدرسین 
باصفهان, وقد ریّی تلامذة کثیرین منهم السید آبوالقاسم الدهكردي الذي یمجده کثیرٌ 
وقد توفي في یوم الجمعة ۱۵ شوال ۱۳۰۶ کما في هامش تذکرة الفبور للسید 
مصلح الدین المهدوي. 
ص ۱۶۳ رقم ۰۲۸۹ الشیخ محمد |سماعیل الکرمانشاهی 
کم ۱ 
اقول: دعا له لطول البقاء فی مرخ الحوان المژلف سنة ۱۲۲۳ کما یذکره. 
ص ۱۶۱ رقم ۰۲۹۲ السید اسماعیل البهبهانی 
(۱۲۲۹ ۰ ۱۲۹۵) ۱ 
فوله: توفی في " صفر ۱۲۹۵. 
آقول: سمعت من حفیده الزعیم الدینی الکبیر السید محمد این السید عبدائله اين المترجم آن 
وفاة جذه کانت في ۷ صفر وولد حفیده نم في ۶٩‏ ۱/سنة ۱۲۹۱ علی ما 
حدثنی به نفسه, وکان یذکر جدّه علی ما آجاب في جواب سوالي عن ذلك. 
ص ۰۱۶۹ رقم ۳۰۲. السید اعجاز حسین الکنتوری 
(۱۲۸۲۱-۱۲۶۰) 
قوله: ولد بلکنهو في ۲۱ رجب ۱۲۶۰ ونشأً بها علی آبیه وأخویه -وناهيك-نشاة عالية. 
اقول: صحة نشأته علی آخیه الْصغر السید حامد حسین الأصغر منه بست سنین تحتاج الی 
التتبع. 
قوله: وله الید الطولی في مساعدة شقیقه الا کبر السید حامد حسین. 


افو هو مه ید لیف وال مر 


ا تاد شین ۲ الحاشية علی الکرام البررة 0 ۳۶۱ 


ص ۱۵۱ رقم ۳۱۸. الشیخ المولی محمد آمین السواد کوهی 
ی ۱ 
آقول: لا بظهر من الترجمة کونه من رجال القرن ۱۳. 
ص ۱۵۹ رقم ۰۳۲۵ آورنك زیب میرزا القاجاری 
وله والت لن سین النظتون انز الجابلاقي المتوفی ۱۲۷۸. 
اقول: الاتي بالرقم :۷۳ 
ص ۰۱۱۱ رقم ۳۳۳. الشیخ المولی محمد باقر الجهرمی 
(... -بعد ۱۲۵۵) 
قوله: اصله من جهرم من قری شیراز. 
اقول: جهرم من مدن فارس و شیراز مرکز ٍیالت فارس. 
ص ۰۱۱۱ رقم ۳۶۹ الشیخ آغا محمد باقر الهمداني 
] 
قوله: ذکره الشیخ عبدالنبي القزويني في تتمیم آمل ال"مل فقال: کان عالماً فقیهاً تشرفت 
وان نو کا هس اکای ااصلها ی 
اقول: بظهر من التعبیر ب-«کان» آنه توفی قبل تألیف تتمیم الامل المژلف في سنة ۱۱٩۱‏ فهو 
من رجال القرن الثانی عشر ولا یدخل فی رجال القرن الثالث عشر الذی هو موضوع 
هذا القسم من الکتاب. 
ص ۱۱۱ رقم ۳۵۲. المیرزا محمد باقر اليزدي 
ی 
قوله: ذکره الفاضل المراغي في الماثر والاگثاد. ص ۰۲۲۶ وصرّح باه من اجلة العلماء. 
ومجاور الحاثر الشریف. ولا یظهر منه وفاة المترجم في تأریخ لتألیف وهو ۱۳۰۲ 
ولعله المذکور قبلاٌ 
آقول: لعل الصواب حياة المترجم. والمراد أَنّه لا یظهر منه ذلكك حتی یکون من رجال النفباء. 
وینافی الاستظهار المتقدم [في الترجمة السابقة]. 


ص ۰۱۰۹ رقم ۳۵۸ السید باقر القزويني النجفي 
یت ۲۱ ۱۳۳۶) 
اقول: المصراع الذي رخ به السید بحرالعلوم وفاته (لقد طابت الجنات من طیب آحمد). 
قوله: ذ کره شیخنا النوري في ول النجم الثاقب. 
آقول: الکتاب بالفارسية واسمه نجم اقب بلا لام في اللفظین. 
ص ۰۱۷۱ رقم ۳۹۰ الشیخ الغا محمد باقر لبهبهاني 
(۱۱۱۸ ۰ ۱۲۰۵) 
قوله: تقدم باقي نسبه الی الشیخ المفید في ترجمة حفیده آحمد بن محمد علی في ص ۱۰۰ 
من هذا الکتاب. 
آقول: وقد ذکرنا في هامشه أَْ اتصال النسب |لی الشیخ المفید من مبدعات بعض النسابین. 
قوله: ولد باصفهان في ۸ آو ۱۷ آو ۱۱ ونشاً بها ثم انتقل اٍلی بهبهان مع والده. فاشتغل 
بها علیه ردحاً من الزمن, : ثم هاجر الی کربلاء فجاورها. 
قال شیخنا النوري في خاتمة المستدرك. ص ۳۸۶ آن ولادته في اه فا سس 
لعلامة المجلسي بخمس آو ست سنین. 
اقول: الاظهر أنّ ولادته في ۱۱۱۷ کما أرخه حفیده في مرآة الحوال کما آنَ المقطوع ن 
وفاة العلامة المجلسی في ۱۱۱۰ ففي نسخة خطبة من التهذیب قد قرآها السید 
محمد حسین الخواتون آبادي حفید المجلسي علیه في سنین متعددةالی شعبان من ۱۱۱۰ 
وشهد بذلك المجلسی في مواضع خمسة منهاء ثم ترجم له الحفید وأََّخ وفاته بب(۲۷ رمضان 
المبارك سنة ۱۱۱۰) مقروناً بأمور لا یوجد في کتب التراجم متعلقة بأحوالهی. 
قوله: وقد عرفنا من بعض مولفاته آنه من تلامیذ العلامة السید صدر الدین الرضوي موّلف 
شرح لوافية التونية فانه ذکره في رسالته في الاجتهاد والتقلید التي آلفها في ۰۱۱۵۵ 
وقد عبر عنه هناك بقوله: السید السند الاستاد. ومن علیه الاستناد (دام ظله), ومن 
دعائه له کذلك استفدنا آن وفاة السید صدرالدین کانت بعد تلك السنة. 
اقول: يأتي في آخر الترجمة أنْالمترجم یروی عن ستاده السید محمد الطباطبائي 
الاصفهاني البروجردي. 


تاو عترایش 7. الحاشية علی الکرام البررة 2 ۳۶۳ 


قو له: 


قو له: 


اقول: 


خرج من معهد درسه جمع من آعلام الدین وعباقرة الأمة وشیوخ الطانفة ونوامیس 
الملة کالمولی مهدي النراقي والمیرزا آبي‌القاسم القمي والمیرزا مهدي الشهرستاني 
والسید محسن الاعرجي والشیخ آبي علي الحائري والشیخ الاکبر جعفر کاشف الغطاء 
والسید مهدي بحرالعلوم والشیخ آسد الله الدزفولي والسید آحمد الطالقاني الشجفي 
والسید محمد باقر حجة الاسلام الاصفهانی وغیرهم من مشيدي دعائم الدین ومقوّمي 
آرکان المذهب (أعلی الله درجاتهم جمیعا). 

کابنه الاغا محمد علی والمیرزا مهدي الخراساني الشهید والسید علي صاحب الریاض 
وهم اعلم من آبی ین الحاثري والسید آحمد الطالقاني بمراتب. 

توفي المترجم في الحائر الشریف في ۰۵ وقدم له الشاعر شهاب آبیاتاً کتبت مع 
التأریخ علی لوح قبره وهي تنطبق علی ۱۲۰۵ ومادته (باقر علمي ز دنیا رفت). 


: مادة التاریخ علی ما حکاه عن والده فی مراة الاحوال. ج۱ ص ۱۱۲: «رفتی ز دنیا 


باقر علم». 


: وذکر تأریخاً منظوماً ینطبق علی ذلك العام وهو: 


گشت‌ازروی‌دردتاربخش ب‌اقر علم رفته از دنیا 


: هدا البیت غیر موجود فی اللسخة المطبوعة من مر؟ة الاحوال. 


ص ۱۷۶. رقم ۳۱۱ الشیخ محمد باقر الهزارجريبی 
رت ۱۱۲۳۰۵ 


: ذکره الشیخ عبدالنبی القزوینی فی تتمیم امن الامل فقال بعد الثناء الکثیر علیه: «اٍنه 


رحل الی أعظم بلاد عراق العجم اصفهان في ۱۱۵۰ وقراً علی آعاظم علمائها». 


: في تتمیم الم في عشر الخمسین بعد الالف, وهکذا حکاه منه في المستدرك. ج ۲. 


ص ۳۸۱ وینقل فیه من نسخة الاصل. 
ص ۱۱۷۵ 


: ورئاه السید آحمد العطار وآرخ وفاته مرتین قال في آخر قصیدته: 


صدرالجویوافی‌بقولمورخا تبکی العلوم دما لفقد الباقر 
صدر الجوی هو «ج» < ۳ ۵ - ۳ + ۱۲۰۲ 


ص ۰۱۷۵ رقم ۰۳۷۱۲ السید المیرزا القاضی 
اس 
قوله: وهو والد المیرزا محمد تقي التبريزي تلمید الشیخ المر تضی الاتصاری والمتوفی حدود 
۲ الاتي آنه صاحب حاشية القوانین. 
آقول: بل نفس السنة کما يأّتي بالرقم ۳۳. 
ص ۱۸۰ رقم ۰۳۷۳ السید باقر الطالقاني النجفي 
۱۲۱۶۱ ۱۲۹۶) 
قوله: توفي في النجف في الخمیس ۹ ج ۲/ ۱۲۹۰ ودفن فی وادي السلام. وأرخ وفاته 
اه التد امین اند لت نت [ن 
فا ات مخت که بان نم آمناً في نعیم الخلد مسرورا 
لاس لها و رال توس دا لک عییشت فقو 
جر ۱ ۱ فکنت في صالح الا عتهال :مه 
۱۳۹۰ 
اقول: المصراع الاخیر مطابق ۱۲۹۱ و باضافة واحد مستفاد من المصراع الاول (جمیل 
الذکر یخلفه) وثلائة من المصراع التالث (علماً واعمالاً ومأثرة) وثلائة بقیت حتی 
تکمل التاریخ, وقد آشار الیها في المصراع الخامس فیصیر المجموع سبعة فباضافة 
السبعة المشار الیها الی ۲۱ ععلم تاریخ وفاة المترجم. 
ص ۱۸۱ رقم ۳۷۵, السید محمد باقر اليزدي 
(.. -قبل ۱۳۰۰) 
قوله: وله آیضا... صرح المولف بأنه سادس مجلدات فرادس الممتحنین ووشحه باسم آحد 
آمراء الهند. 
اقوال ید کر ها با فادیس انوا شوش ناه تا کیت قراس 
المذکور بعده فیما تقدم. 


آثار عربی 1 الحاشية علی الکرام البررة 01 ۳۶۵ 
ص ۰۱۹۱ رقم ۳۹۶ السید محمد باقر اليزدي 
(۱۲۳۹ ۰ ۱۲۹۸) 

اقول: الصواب [في تاریخ ولادته] ۱۲۶۹ فانه توفي سنة ۱۲۹۸ وعمره ۶٩‏ ستة کما یأتي 

فی الترجمة فیکون ولادته فیما ذکرناه من السند. 

ص ۱۹۸ رقم ۰۶۰۳ السید بشیر الجیلاني الرشتی 

قوله: فالظاهر آنه آدرك آولیات هذا الفرن. 
اقول: بل المظنون َنَ من کان في سنة ۱۱۹۱ ناهز التسعین لم یدرك القرن ۱۳ ولا ينافي 

ذلك معاصرته لابي علي الحائري الذی آلف منتهی المقال فی ۱۲۱۲ 

ص ۰۲۰۶ رقم ۱ الشیخ محمد تقي الشيرازي 
فا ۳ ۱۲ 
اقول: وکان حیّاٌ في ۱۲۸۳ 
ص ۰۲۰۹ رقم 1۲۵ الشیخ الاغا محمد تقي الهمداني 
ی 
قوله: فیلسوف فاضل وعالم جلیل ترجمه الشیخ عبدالنبی القزوينی في تتمیم أمل الامسل 
هی همم لته ای ان اه ۱ یه فا ان ی ۱۳ 
ص ۰۲۰۹ رقم ۶۳۲ الشیخ المولی محمد تقي الاسترابادي 
ی 

قوله: هو الشیخ المولی محمد تقی بن المولی محمد|ٍسماعیل الاسترابادي .من علماء عصره الاعلام. 
اقول: کاه الذي قراً علیه -الفقه والأصول في طهران -المیرزا آبوالقاسم (مام الجمعة 

المترجم بالرقم ۱۲۵ لکن بعد التأمل یضعف احتمال اتحادهما. وقد مر منا في هامش 

الرقم المذکور ما پر تبط بما هنا. 


۱ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ص ۲۱۱. رقم ۶۳۸ السید محمد تقي النقوي 
(۱۲۸۹-۱۲۳۶) 
اه تلع یت 
اقول: الصواب سید العلماء کما يأتي بالرقم ۷۹۳ 
ص ۰۲۱۵ رقم 44۱ الشیخ المیرزا محمد تقي المجلسي 
و ۱۳۲۰۵۵ 
قوله: اجاز » والده في ۱۲۰۵ بالاجازة الکبيرة الموسومة «بآنساب المجلسیین» المذکورة 
في الذریعة, ج ۱ ص ۱۹۱ 
| 
ص ۰۲۱۹ رقم 46۸ السید محمد تقي الكاشاني 
(..۱۲۵۸۰) 
اقول: قد ورد الشیخ محمود الميثمي کرامة له في دار السلام تحت عنوان من 
رأی الحجه ی ولم یعرفه, وقد عد الحادي عشر منهم من له ربط بالمترجم. ثم 
صاحب الترجمة قد آجاز الاجتهاد لمحمد رسول بن عبدالعزیز الک‌اشاني في 
ربیع الأول ۸ کما فی ج ۰۲۸ ص ۱۱۸ من فهرست مخطوطات مجلس الشوری 
الاسلامي. 
ص ۲۲۵. رقم 1۵۷ الشیخ المیرزا محمد تقی الکرمانی 
(..۰ ۰ ۱۲۱۵) 
قوله: تلمذ في الفقه والاصول في کربلاء علی شریف العلماء وغیره وسکن کرمانشاه الی آن 
توفي بها في 9 
اقول: شریف العلماء علی ما يأتي في ترجمته تلمذ علی السید المجاهد الستوی ۱۲۶۲ 
وصاحب الریاض المتوفی ۱۲۳۱ وقد توفي هو في ۱۲47 ولم یکن کثیر السنٌ علی 
ما یستفاد من ترجمته فی تنقیح المقال. وعلی هذا فتلمذة المترجم علیه مشکلة. 


ان تاش 7. الحاشية علی الکرام البررة م ۳۶۷ 


ص ۰۲۲۹ رقم 4۵٩‏ الشیخ المولی محمد تقي البرغاني 
(۱۲۹۳۰۰) 

قوله بالهامش: والشهید التانی هو الشیخ زین الدین بن علي الجبعي العاملي الشامي المعروف 

بابن الحجة والمستشهد في ُِِ«ِّ. 
اقول: المظنون آنه استشهد في ۹1۵. 
قوله: وعاد الی طهران تانب فرأس بهاء وحدئت بینه وبین السلطان فتح علی شاه القاجاري 

نفرة انتقل علی آثرها ٍلی قزوین. 
اقول: قد صاهر الفتحعلي شاه علی بنته کما في ترجمة ابنه آبي القاسم المتقدم بالرقم ۱۱۱ 

ص ۲۲۷ 

قوله: ... وقضی بعد یومین لم یتکلم خلالهما من أجل طعنة في فمه, لکنه کان یتذکر عطش 

الامام الحسین مثل وشهادته ویذرف الدموع. وکان ذلك في ۳ 
اقول: قد استشهد في ۱۷ ذیقعدة الحرام ۱۲۹۳ علی ما في لوح قبره الشریف. 

ص ۰۲۳۱ رقم ۶۷۷ الشیخ جعفر الساري 
اقو ل: التعبیر الرائج في النسبة اٍلی ساري: «ساروي». 
ص ۰۲۳۹ رقم ۶۷۸. السید جعفر السبزواري 
اف ۱۳۹۲ 
اقول: وکان حیّاً في ۱۲۸۳ 
ص ۰۲۳۷ رقم ۶۸۱ الشیخ جعفر السيستانی 
رن ) 

قوله: عالم فاضل جلیل کان في قائن وهو اخ المولی محمد ولي الاتي ذکره. ترجمه المعاصر 

البيرجندي فی خية الطالب. 


آقول: لا بظهر من الترجمة کونه من رجال القرن ۱۳. 
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ص ۲۶۳ رقم 4۹۶ الشیخ المیرزا جعفر التبريزي 
رت ۱۲ ۱۲ 
قوله: هو الشیخ المیرزا جعفر بن المیرزا آحمد بن لطف علي خان بن محمد صادق المغاني 
التبریزی غالم جلیل. 
آقول: قد وصف سابقاً آبا المترجم بالقراداغي التبريزي. 
ص ۰۲۶۱ رقم ۵۰۰, السید جعفر القزوينی 
رس ۲۱ 
قوله: وله ولد اسمه السید محمد علی کان صهر السید مهدي القزويني علی بنته, ويأتي ذکر 
السید المیرزا جعفر بن مهدي المتوفی ۱۲۹۸. 
اقول: لم یذکر وجه |لاشارة ٍلی ما يأتي مع عدم ارتباطه بما هنا. 
ص ۰۲47 رقم ۵۰۱ الشیخ المولی محمد جعفر الكاشاني 
(... -بعد ۱۲۷۳) 
قوله: له آثار منها الحجة البالخة في المناجاة طبع في ۳ . فالظاهر منه آن وفاته بعد ذلك 
کما یظهر منه آنه کان من العرفاء. 
اقول: لم یظهر وجه التفریم. 
ص ۰۲:۷ رقم ۵۰۲ السید جعفر الکیشوان 
(...قبل ۱۲۸۷) 
آقول: [قبل ۱۲۸۷]بقلیل [و ]/یحتمل کون الصواب قبیل مصفر[کما یعرف ما ذ کره في الترجمة]. 
ص ۰۲۶۷ رقم ۵۰۳ الشیخ وکدا فی. المیرزا جعفر اللواسانی 
(۱۲۹۸-۱۲۱۵) ۱ 
اقو ل: قوله في العنوان «الشیخ وکذا في» بین الهلالین کانّه زائد. 
ص ۰۲۶۸ رقم ۵۰. الشیخ الاکبر جعفر کاشف الغطاء 
(۱۲۲۸۰۱۱۵۲) 


قوله: توفي المترجم في النجف یوم الاربعاء ۲۲ رجب ۱۲۲۸ وقیل ۲۷ . 


۳ 7. الحاشية علی الکرام البررة 2 ۳۶۹ 
اقول: في نسخة من القواعد من متملکات العلم الجلیل الشیخ حسین الحقاني القاطن بقم 
(دامت افاضاته) بعد ضبط تاریخ وفاة المترجم کما هنا ولا زاد وکانت الوفاة المذکورة 
في الیوم ۲۲ المذکور عند انتفاء النهار التام الذي آعلی درجات الارتفاع. حزره الاقل 
علی اللا جید حاوي. انتهی. 
قوله: ورناه آعلام الشعر والادب بقصائد کثيرة. وأرخ وفاته بعضهم بقوله: «العلم مات بیوم 
فقدك جعفر». وهو ناقص اذ يساوي مجموعة ۱۲۲۷. 
آقول: احتمل عاجلاً کون الصواب جعفرا. ولابدٌ من الفحص عن أصل الشعر. 
ص ۲۵۳. رقم ۵۰۸, الشیخ المولی محمد جعفر شریعتمدار 
(۱۲۰۳۰-۱۱۹۸) 
قوله: وفي ۱ قبل وفاة استاذه بعامین رجع اٍلی بلاده. 
اقول: هذا عام وفاة آستاده. 
ص ۰۲۵۹ رقم ۵۱۶, الشیخ المولی محمد جعفر النوري 
(۱۲۹۲۰۰۱۲۱۲) 
قوله: وترجمه المولی باقر الكجوري في جنة النعیم. ص ۵۳۱ وذکر أنه توفي آخر صفر 
۲ عن ثمانین سنة فولادته في ۱۲۱۱ کما ذکرناه. 
اقول: قال الفاضل المراغي في خاطراته المطبوعة باسم روزنامه اعتماد السلطنة في ذیل 
حوادث ۰۱۵ ع ۲ ۲۹۹ ما لفظه بالفارسیة: «از قراری که شنیدم دیروز شاه خانه 
معتمد الدوله, حاج ملاعلی و شیخ جعفر وحاج محمد جعفر چاله میدانی رفته بودند». 
ص ۰۲۷۰ رقم ۵ الشیخ جعفر الطريحي النجفی 
(... -بعد ۱۲۵۲) 
قوله: وریت بخطه آیضاً نهاية المُحکام للعلامة الحلي في مکتبة السید خليفة الأحسائي في 
النجف, ونسبه فیه هکذا جعفر بن عبدالحسین بن بهاء الدین بن حسن بن باقر بن 
جمال الدین بن سراج الدین بن فخر الدین. وفیه تفاوت عن الاول کما یری من 
اسقاط بعض الأجداد والتقدیم والتأخیر. 


۰ ([ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


آقول: فیه زيادة جمال الدین واسقاط محمود بن شمس الدین بن کاظم. ویحتمل کون جمال 
الدین لقباً لکاظم و محمود المذکورین. آو کونه وشمس الدین علماً تشخص واحد. و 
کون آخدهما تضعت الا 

ص ۰۲۲۱ رقم ۰۵۱۷ الشیخ المولی محمد جعفر الخشتي 
(.. -جدود ۱۲۹۰) 

اقول: الصواب کان حیاً فی ۱۲۹۰ وعلی التعبیر الشائع من المولف في آمتاله بعد ۱۲۹۰. 

قوله: رآیت بخط المترجم قائمة ما یملکه من الکتب العلمية التي انتقل الیه کثیر منها عمن 
والده وفیها جملة من تصانیف والده منها: سفینة لحار و المعتل الصفیر... . 

اقول: عبر عن الکتابین فی ترجمة والد المترجم بالرقم ۱۳4۸ بسفینة الشجاة و رسالة 
فی المصیبة. ويأتي الشیخ عبدالصاحب بن محمد جعفر الخشتي الدواني الفارسي 
بالرقم ۱۳۶۸ وذکر في ترجمته رأیت بخط محمد جعفر والد المترجم له تاریخ ولادة 
ابنه سنة ۱۲۰۷ کتبه مع قطعة فارسية نظمها بعضهم فی تهنثة والده مسحمد جعفر 
بولادته وتاریخ ولادته سنة ۱۱۸۲: گفت «از جعفر چمن آباد گشت» والمصراع 
المطابق سنة ۱۱۸۲ لعله تاریخ ولادة محمد جعفر والد عبد الصاحب. 

ص ۰۲۱۲ رقم ۰۵۱٩‏ الشیخ جعفر الکاظمي 
(.۰ ۱۲۳۰۷) 
اقول: الصواب بعد ۱۲7۷ علی اصطلاح المولف وکان حیّاً في ۱۲7۷ علی التعبیر الدقیق. 
ص ۲۵ رقم ۵۲۶ السید محمد جعفر العظیم آبادي 
(... -بعد ۱۲۰) 

قوله: ملك ترجمة شرح الارعین لابن خواتون في ۱۲۱۰ فالظاهر آن وفاته بعد ذلك رأیته 
عند السید محمد الكاشي النجفي ولعله المعروف بابي علي خان البنارسي المار ذکره 
في ص ۳. 

افو الوا لیا دقاف 


تاره را 1 الحاشية علی الکرام البررة [0 ۳۵۱ 


ص ۰۲۸۸ رقم ۵۳۱. الشیخ محمد جعفر الجزائري 
(... -بعد ۱۲۶۵) 
قوله: کتب بخطه [التیسیر] في التجوید بالتماس الشیخ یوسف بن جعفر آل آبي جامع وفرغ 
منه في الحد ۲۳ع ۱ ۱۲۶۵... فالظاهر أَن وفاة المترجم بعد التأریخ بکثیر. 
اقول: لا یظهر وجه الکثرة. 
ص ۰.۲۷۲ رقم ۷ الشیخ جلال الدین البار فروشي 
و 
اقول: لم یظهر الوجه لذکره في عداد آعلام القرن ۱۳. 
ص ۰۲۷۳ رقم ۵4۳. الشیخ جواد الشاه عبدالعظيمي 
یت 
اقول: کونه من رجال القرن ۱۳ غیر ظاهر من الترجمة. 
ص ۰۲۷۹ رقم ۵۵۶. الشیخ جواد نجف التبريزي 
( ۲ 
قوله: وهي الحجرة الملاصقة لمرقد الشیخ المرتضی الانصاري والواقعة علی یمین الداخل 
ٍلی الصحن الشریف من باب القبلة. 
آقول: الصواب یسار الداخل کما عبر علی الصواب في ترجمة والده. 
قوله: 
ترکت الجهات الست تنعی وه آری الحور فی رویا جواد لها بشر 
اقول: المصراع یزید علی تاریخ وفاته ب ۳۱ ولعل الصواب «حور» بدون «ال». 
ص ۲۸۶. رقم ۵۱۱ الشیخ المیرزا جواد النيشابوري 
ی 
آقول: لا یظهر من الترجمة کونه من رجال القرن ۱۳. 
قوله: وله فی الأْصول أیضاً مجلد کبیر... اشتری هذا المجلد العلامة الشیخ محمد رضا ابن 
الشیخ موسی ابن الشیخ الا کبر جعفر کاشف الفطاء المتوفی ۱۲۹۱ 
اقول: المذکور في ترجمته الاتية ۱۲۹۷. 


۲ 01 جرعه‌ای از در یا ۱ فصل دوم: 


ص ۰۲۸۵ رقم 7 السید جواد شبر 
ی 
قوله: ویحتمل آن یکون من بني عم السید عبدالله بن محمد رضا شبر المعروف, ولیس من 
احفاد السید شبر بن محمد بن ثنوان الحويزي فائه موسوي. 
آقول: لا یظهر من الترجمة ما ينفي کونه موسویاً الا آن یثبت کونه من بني عم السید عبدالله 
شبر المعروف الذي هو حسيني لا موسوي, ولا یکفیه الاحتمال. 
ص ۰۲۸۲ رقم ۵7۷ السید جواد الحاثري 
و 
قوله: کان من آجلاء کربلاء ومعاریفها. له آثار منها مطلوب الزاترین طبع في ۱۲۱ 
اقول: لا بظهر من الترجمة کونه من رجال القرن ۱۳. 
ص ۰۲۸۲۱ رقم ۵7۸ الشیخ جواد الغول العاملی 
۱۱۳ ۱ 
آقول: في عشر التسعین. 
ص ۰۲۸۲ رقم .۵1٩‏ السید محمد جواد العاملی النجفی 
(حدود ۲۲-۱۱۶۰ ۱۲) ۱ ۱ 
قوله: ولد في شقراء من قری جبل عامل في حدود ۱۱1۰ 
صرح في آخر مجلد من کتابه مفتاح الکرامة وکان فرغ منه في سنة وفاته ۱۲۲٩‏ آنه في 
عشر السبعین فتکون ولادته کما ذکرناه تقریباٌ 
اقول: في آخر کتاب الوقوف والصطایا. ج ٩‏ ص ۲۱۰: «قد تم في الیوم السایع عشر من 
جمادی الاولی سنة آلف ومأتین وست وعشرین... وأنا في عشر السبعین» وفي آخر 
کتاب الاقرار: «وکان الفراغ منه في الليلة الرابعة عشرة من شهر ذی القعدة الحرام سنة 
ألف و وست وعشرین... وأنا في عشر السبعین». 
قوله: قضی عمره الشریف بالتصنیف والتألیف والدرس والبحث وخدمة الدین الی آن توفي 
في ۱۲۲7 في النجف ودفن في الحجرة الثالثة من حجر الصحن الشریف من الجهة 
القبلية بین بايي الفرج والقبلة. 


اتار شین 7. الحاشية علی الکرام البررة 2 ۳۵۳ 
اقول: في الروضات والمستدرث وغیرهما توقي حدود ۱۲۲۹ وفي فهرس مکتبة الروضة 
المحصومية بقم. ص ۲۰3 أَنّ له رسالة في الاجازة قد آلقه عام ۰۱۲۲۷ وقد وهب 
قطعة من مفتاح الکرامة للمحقق القمي. وقد کتب ذلك القمی علی ظهره فی العام 
المزبور, ولابد من المراجعة. ودعا له ب «سلمه الله», والئسخة محفوظة بالمکتبة 
المزبورة, وقد آجاز المترجم للمولی المیرزا عبدالوهاب القزويني في شهر جمادی الاولی 
عام ۱۲۲۷.وقد رخ وفاته الا قا آحمدفي هامش مراة ال*حوال ب " محرم سنة ۱۲۲۸ 
قوله: وکان شاعراً له مدائح لٌساتذته وآراجیز ثلاث في الخمس والزكاة والرضاع ذکرناها 
في الجزء الأول من الذريعة وذکر مشایخه في الرواية في |جازته للآغا محمد علي 
الهزارجريبي هکذا: صاحب الریاض والاستاذ الاکبر والطباطبائی والمحقق. 
اقول: لعل المراد هو المحقق الأّعرجی بل هو الظاهر. 
ص ۰۲۸۹ رقم ۰۵۷۱ السید جواد البغدادي 
(.. ۱۲۶۷) 
قوله: توفي في ۷ والظاهر آن وفاته بالطاعون الجارف. 
اقول: الطاعون المشار الیه ختم بوفاة السید باقر القزويني في ليلة عرفة ۱۲۶٩‏ کما مر في 
ان ری ۱۱3 
ص ۰۲۹۸ رقم ۰ الشیخ المولی محمد حسن صدر الحفاظ 
ات ی 
آقول: لا یظهر من الترجمة کونه من رجال القرن ۱۳. 
ص ۰ رقم ۰۰7 الشیخ محمد حسن الکاظمي 
(... -بعد ۱۲۵۶) 
قوله: من العلماء المدرسین مر في ترجمة المولی |سماعیل بن محمد تقي في ص ۱۳۹ آنه 
کتب مجلدا في الصلاة من تقریرات آستاذه الشیخ محمد حسن الكاظمي حدود ۱۲۵۶ 
وذکرت وجود المجلد في مکتبة الامام الرضا ی في خراسان. ولیس هو الشیخ محمد 
حسن ال یاسین الکاظمي شتا فان المترجم مقدم علیه کماتری ووفاته بعد التأریخ. 


اقول: لا یظهر التقدم مما ذکر. وکون زمان تقریر درسه في ۱۲۵۶ غیر ثابت. وقد مر ما 
المناقشة فیه في هامش ترجمة المولی اسماعیل بن محمد تقي. 
ص ۰۳۰۱ رقم ۰۱۰۷ السید حسن المازندرانی 
(... -حدود ۱۲۵۰) ۱ 
آقول: کون وفاته فمي حدود ۱۲۵۰ لا یظهر من الترجمة, وکذا وفاة المترجم التالي في حدود 
۰ لا یظهر وجهه وٍنما الثابت قراءة صاحب الجواهر علیه المقدمات في آوائل 
قرن ۱۳ الذي هو آوائل آمره. 
ص ۳۰۶ رقم ۰۸۲۱ الشیخ حسن المحستي الاحسائي 
ی 
قوله: هو الشیخ حسن بن الشیخ آحمد بن الشیخ محسن ... . 
اه ها با اشوین دس عم پم ای نی 
ص ۳۰۵. رقم ۲ السید حسن القزويني 
ی 
قوله: ورئاه السید مهدي بحر العلوم بقصيدة مثبتة فی دیوأنه المخطوط اخ فیها عام وفاته 
بقوله: 
وجاور في الجنات طاها فأرّخوا لق طلست تخد 
اقول: المصراع یطابق ۰۵ 
قوله: ووالدة المترجم شقيقة السید مهدي بحر العلوم الطباطبائی وقد ولد لها السید مهدي 
القزوينی المذکور في ۱۳۹۵ 
اقول: قد وقع السقط قبله فان شقيقة بحر العلوم والدة المترجم الذي هو والد السید مهدي لا 
وال ین الرر کرت 
ص ۰۲۱۰ رقم ۰۱۳۲ الشیخ محمد حسن صاحب (الجواهر) النجفی 
(حدود ۱۲۰۲ ۱۲۲۳۲) ۱ 
قوله: ... فالشیخ باقر ابن اين الاغا محمد الصغیر وسبط بنت الاغا محمد الکبیر ومن أسباط 
الشریف الفتوني. 


آثار عربی 7 الحاشية علی الکرام البررة (0 ۳۵۵ 


اقول: الصواب سبط الاغا محمد الکبیر وسبط بنت الشریف الفتوني. 

قوله بالهامش: یظهر ذلك من مجلد الطهارة من کتابه الجواهر فقد فرغ منه في حياة أستاذه 
کاشف الغطاء , وقد ذ کره‌في مبحث آحکام الاستنجاء في شرح: ولا الحجر المستعمل الخ 
قحعا لبق تمه له ییا ان هاه استاده کانت في ۱۲۲۸ وعمره یوم شرع فی 
التألیف خمس وعشرون سنة تکون ولادته کماذ کرناه [حدود ۱۲۰۲] تقریبا. والله العالم. 

اقول: اّما یصح ما ذکر |ذا ثبت کون التعبیر ب «سلمه الله» کان في سنة وفاة کاشف الفطاء. 
ولم یذکر ما یدل علی ذلك. فالصواب ان ولادة المترجم لم تتأخر عن حدود ۱۲۰۲. 

قوله: وتوفي کما رایته بخط بعض تلامیذه فی ظهر الأربعاء غرة شعبان ۱۲ ودفن بمقبرته 
الخاصة جنب مسجده المعروف. 

اقول: بخط تلمیذه آحمد بن الحسن القفطان المتقدم ترجمته نه توفي في آخر الاأربعاء من الیوم 
المذکور کما في فهرست نسحه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی. ج ۰۵ ص۲۱ ۲. 

ص ۳۱3۱ رقم ۰۱۳۹ الشیخ حسن کاشف الغطاء 
(۱۲۲۲۱۲۰۱) 

قوله: وهو آصفر من آخویه الجلیلین الشیخ موسی والشیخ علي. 

اقول: وکذا من آخیه الشیخ محمد. 

قوله: توفي (رحمه الله) بالوباء ليلة الأربعاء ۲۸ شوال آو ذي القعدة ۱۲۹۲ ودفن مع والده 
في مقبرته الخاصة بمحلة العمارة من محلات النجف. 

اقول: في اية ال"مال للشیخ علي شریعتمدار الاسترابادي: توفي المترجم في الشامن 
والعشرین من شوال سنة ائنتین وستین بعد المأتین والالف وعمره اثنتان وستون سنة, 
فمولده و ثاني المأتین. ودفن بجنب آخیه في مقبرة آبیه, ولم نعرف له من الحقب 
من متعرض لترجمة له. 

ص ۰۳۲۳ رقم ۰14۸ السید حسن الخوانساري 
یت 


قو له: يروي عنه ولده العلامة الشتتد محمد مهدي صاحب رسالة آیی دصیر والمتوفی ۰۳۱۳۰۱ 


۵ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
وللمترجم غیره السید آبوالقاسم جعفر المذکور في ص ۵۵ وهو والد السید علي الاتي 
و 

اقول: «جعفر» هو شقیق المترجم لا ابنه. 

ص ۳۲۶. رقم 1۵۰. الشیخ حسن العصفوری 
(.۰ ۱۲۳۱) 

قوله: ... وقال عند ذکر الکتب المولفة في خققه ظریقة الا خبا ون 

اقول: لا یبعد کون الصواب حقید. 

ص ۰۳۲۶ رقم ۰1۵۱ الشیخ حسن آل عمران 
ی 

آقول: معرفة کونه من رجال القرن ۱۳ یحتاج ٍلی الفحص. 

ص ۳۲۵ رقم 1۵1 الشیخ المولی حسن البروجردي 
(.۱۲۷۲۰) 

قوله: قراً في بروجرد علی السید حسین صاحب المنظومة الرجالية. والمولی زین العابدین 
الگلپايگاني نزیل بروجرد. ثم علی المترجم. آقول: ومن قوله: «ثم علی» الخ یظهر آنه 
تلمذ علی المترجم بعد وفاة السید حسین. ويأتي آن وفاة السید في ۱۲۷ فعلیه تکون 
وفاة المترجم بعد التأریخ. 

اقول: تأخر لتلمذة غیر ملازم لما ذکر» والصواب في وفاة السید ۱۲۷۷. 

ص ۳۲۸ رقم 17۱ الشیخ حسن الاسدي الکاظمي 
ی 

قوله: وأخیه الشیخ حسن 

اقول: الصواب علی ما يأتي في ترجمة حسن بن الهادي. 

ص ۰۳۲٩‏ رقم ۰10۳ السید المیرزا حسن الزنوزي 
(۱۱۷۲ -۰ ۶۲ ۱۲) 
اقول: المذکور في الترجمة في تاریخ الوفاة ۱۲۳۲ الذي هو مصحف ۱۲۲۳ 
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ص ۰۳۳۱ رقم 11۶ . الشیخ المیرزا حسن الاردبیلی 
۵ ۱ 

آقول: اسمه محسن بزيادة المیم وما هنا اشتباه بلاریب ومثله کان في اتوتعه ولا الا ان 

صوّب فیما بعد. 
ص ۳۳۶ رقم ۰1۱۷۰ السید حسن الاصفهانی المدرس 
(۱۲۱۰ ۰ ۲۱۷۳ ۱) ۱ 

قوله: شمس الدین علي بن عمیدالدین عبدالمطلب بن جلال الدین بن آبی نصر ابراهیم بن 
عمیدالدین عبدالمطلب الاول ابن شمس الدین علي ابن تاج الدین حسن بن شمس 
آلدین علي بن عمیدالدین آبي جعفر بن آبي نزار عدنان آبن عبیداللد. 

اقول: في اافسصون الضریة. ص ۱۸۰ -الذی اطلق علیه فطي بعض النسخ 
الفصون الفحرية هکذا السید الجلیل شمس الدین (سلمه الله). 
ولفظة «بن» بعد جلال الدین غیر موجودة في الفصون الفخرية والظاهر زیادتها 
وانظر تاج الدین حسن في العمدة ۳۲۳.س ۶ بعد التصحیح وقوله: عدنان بن عبیدالله. 
في عمدة الطالب. ص ۰۳۲۳ س ۷ عبدالله وکدا في المصول الخریف. ۰۱۸۰ س ] و 
نسختنا المخطوطة من نساب آُبي الحسن الشریف الفتوني. ص ۱۵۳ س الاخر. 

قوله: وعاد الی کربلاء فلقي بها الحاج محمد ابراهیم الكلباسي الاصفهاني قبل ذهابه الیها 
فأَخذ عنه مدة ثم رجع الی اصفهان. 

آقول: |ٍن کان المراد به الكلباسي المعروف شریلک حجة الاسلام الشفتي في الرياسة باصفهان 
یکون مرجع الضمیر فی ذهابه هو السید المترجم فان الكلباسي ذهب الی اصفهان [و] 
زار کربلاء وأْقام عندها مد أخذ عنه فیها المدرس المذکور. 

قوله بالهامش: عماد بن الفضل بن آحمد البربر بن محمد الاشتر. 

اف له السواب یا ‏ اضا تیا ی عرص ی ۵۱۲۳۱۹ ۳۳۲ 
ونسختنا المخطوطة من نساب الفتوني. ص ۰۱۵۰ س ۰ و ۷ 

ومحمد الاشتر توفي قبل المقذدس الاعرجي تسجی جن تسعمائة سنة ویبعد آن یکون هو الب 
لها ی هو الطاهر سقص و ا شام من که الش بت 


ص ۰۳۳۷ رقم ۰۱۷۳ السید حسن خرسان النجفي 
(حدود ۱۲۰۰ ۱۲۰۵) 
و له کی یه اجه الیل عفن ان اجه اعیل انم وز یتیس 
اقول: هو حفید اين عمد. 
قوله: ومادة تاریخ وفاة المترجم منها: «جنة الخلد للحسن». 
اقول: هذه تطابق ۱۲۹ فهی مع عدم مطابقتها للتاریخ المذکوره و «تاریخ وقف مکتبته بعد 
وفاته في سنة ۱۲۹ صح» للوفاة لا تلائم رئاء ٍیراهیم قفطان المتوقی ۱۲۷۹ والشیخ 
باقر بن الشیخ هادي المتوفی ۱۲۷۸ والحاج جواد بدقت المتوفی ۱۲۸۵ والشیخ 
صالحی حجي < حاجي المتوفی ۱۲۷۵ آو ۰ والشیخ طالب البلاغي المتوفی 
۲ والشیخ عباس بن ملاعلي امد هن ۹ والظاهر بل المقطوع زيادة «ال» في 
الخلد آو زيادة آحد اللامین في للحسن وملاحظة الملفوظ من الخلد فلا یحاسب 
الالف المکتوب مند. 
ص ۳۲۹ رقم 1۷۵ . الشیخ حسن قفطان النجفي 
(حدود ۰-۱۲۰۰ ۱۲۷۷) 
قوله بالهامش: ترجمنا ولده الشیخ ابراهیم فی ص ۱۲ فقلنا نقلاً عن الطليعة آنه ولد في 
۹ وتوفي في ۱۲۷۹ 
اقول: لم ینسب ما ذکر الی الطليعة فیما مه والاحسن التعبیر ب-«اأَخذاه بدل «تقاکه. 
ص ۰۳۶۶ رقم 1۸۵. الشیخ حسن الهُمني الگيلاني 
(۱۲۰۳ -بعد ۱۲۶۵) 
فوله: وان نسبه ينتهي الی زرافة حاجب المتوکل بست عشرة واسطة. 
اقول: النهمني بضم النون وسکون الهاء وفتح المیم. ومرجع الضمیر «في نسبه» بحسب 
الظاهر هو مولف الکتاب المشار الیه, ولو فرضنا أنٌ حاجب المتوکل المقتول ۲۶۷ ولد 
شنه ۱۰۳ بکون ولا ده الم لف بع‌ها بالت‌ تن یکره میرل الط فان ٩‏ سنة» مع أن 
المتعارف المعمول أَنْ کل مائة المعدّل فیه ثلاث طبقات. وانتهاء القائل الی زرافة بست 


ا ار ترا 7. الحاشية علی الکرام البررة 0 ۳۵۹ 


غق اه و اسطه لاف المعمو لبیل یمک رای لا طمتا رتارف وا ولاف کون 
القرآن المهدی الیه بخط آمیرالممنین لث, وکذا مساوقته وزن ورق منه لمسجموعه. 
ویوجد في سلطانية [(] من قری التابعة لزنجان قران ب [ا(] خط الکوفي المشتهر 
بين العوام کونه بخط الامام السجاد لا ون ورق منه یساوی کله بحسب الوزن 


الذي هو من. 
ص ۰۳۶٩‏ رقم ۰۱٩۲‏ السید محمد حسن الحاثري 
ی 
قوله: وهو غیر السید حسن ابن السید کاظم ابن السید محسن الاعرجي المتوفی بطاعون 


اقول: 


۷ دارجا 


: آخر من توفي بالطاعون علی ما مر هو السید باقر بن آحمد القزويني المتوفی ليلة 


عرفة ۱۲7 فان صحّ ماهنا یکون السید المذکور آخر من توفی بالطاعون فی النجف 
آو العراق والمترجم من المتوفین به في غیر النجف آو غیر العراق. 
ص ۰.۳۵۳ رقم ۶ المیر السید حسن القائنی 
ی 


: هو المیر السید حسن ابن السید محمد القائنی عالم جلیل. 
: في الذیل ترجم له المدرس في تاریخ علماء خراسان برقم ۸۵ وأرَخ وفاته بسنة 


۷ فعلیه فالمترجم المجاز من الجابلاقی فی ۱۲۷۸ غیر هذا. 


: والظاهر قویاً أنٌ المترجم هو المجاز من السید شفیع الجابلاقی ملف الروضة اهية 


في الاجازة الشفيعية في ۱۲۸۷ فقد ذکره في عداد المستجیزین منه ووصفه بقوله: 
الصالح الفاضل العالم المحقق المدقق المیر السید حسن القائني. وظاهر جلیا ه غیر 
الاغا السید حسن التوي‌سركاني المجتهد الکبیر والرئیس في خطة قائنات. 

لا دلیل علی عدم الاتحاد فیما ذکر سوی |همال البيرجندي ابناً له یسمی هاشماً 
واهمال مژلف الما ثر والگثاد ولداً له یسمی جوادا؛ وظهور التعدد جلیاً من الاهمالین 


غیر ظاهر. وان کان لا یخلو من قرب. 


ص ۰۲۹۹ ص ۰۷۱۶ الشیخ حسن نصار النجفی 
رت ند ۱۲۲ ۲۲) 

قوله: وکان من الشعراء الظرفاء. والصلحاء الا تقیاء الاخیار. زار الک‌اظمین لِه. فاجتمع 
هناك بجملة من علماء عصره وشعرائه, منهم الشیخ محمد الحلي المعروف بابن الخلفة 
والمتوفی بطاعون ۱۲۷. 

آقول: طاعون النجف ختم بفوت السید باقر القزويني في ليلة عرفة ۱۲7 ولابدّ من الفحص 
لتحقیق طاعون الکاظمیین. 

ص ۳۵۹ رقم ۰۷۱7 الشیخ المولی حسن الطسوجي 
۲۲ 

قوله: هو الشیخ المولی حسن بن المولی نقي «تقي خ ل» الطسوجي. 

اقول: اقتصر علی «نقي» بالئون في ترجمة اینه الاغا حسین وحفیده آسدالله. 

قوله: وهو آول من هاجر من طسوح الی خوي, فقام فیها بالوظائف الشرعية, واقامة الشعاثر 
الاسلامية, وبنی فیها الجامع الکبیر المعروف هناك اٍلی الان باسمه, ولما توفي في ۱۲7 
۳ بعده ولده -الشیخ الاغا حسین -|مامة الجمعة والجماعة في ذلك المسجد. 

اقو ل: ياتي بالرقم ۷۸۲ أنٌ ابنه الشیخ الآغا حسین الذی توأی بعد وفاته امامة الجمعة 
والجماعة توفي في عشر الستین بعد الماتین والالف. وهذا ينافي وفاة المترجم في هذا 
السنة. ویحتمل کون الصواب ۱۲۶7 وابن المترجم کان من تلامذة کاشف الغطاء 
المتوفی ۱۲۲۸ وهو لا یخلو من تأیید لتقدم وفاة المترجم علی ۱۲۶ ولابد من 
المراجعة الی مرآ الشرق لتحقیقه. 

ص ۳۹۰ رقم ۰۷۱۸ الشیخ حسن الهادي الکاظمی 
زب ۳ ۱۱۱ 

قوله: ووصفه الشیخ آسدالله التستري فیها بقوله: شیخنا الشیخ حسن الهادي (دام ظله)... 
ورایت خط السید عبدالله شبر علی الوافية للتوني کتب علیه ما لفظه: استعرته عسن 
شیخنا الشیخ حسن هادی. فیظهر آنه من تلامیذ المترجم. 
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اقول: ان دل کلمة شیخنا في کلامه علی کونه تلميذاً للمترجم یکون دلیلا علی کون الشیخ 
آسدالله یضاً تلمیذا له وقد آهمل المژلف ذلك. 

ص ۰۳۱۱ رقم ۷۲۰ الشیخ حسن البحرانی 

قوله: قال الشیخ حبیب الله الکاشانی فی باب الا لقاب في ترجمة والده صاحب الحداق: 
رآیت اللولوة وعلیها ترجمة صاحبها بخط ولده الشیخ حسن ذکر آنه ولد في ۱۱۰۷ 
وتوفي في ۱۱۸1 وغسله تلمیذاه الحاج معصوم والشیخ محمد علی بن سلطان. 
وصلی علیه الوحید البهبهاني ودفن قرب آرجل الشهداء انتهی . والظاهر آن المترجم لم 
یکن بالغاٌ مبلغ الرجال عند وفاة والده وال لقدّم للصلاة علیه. 

اقول: ببالي آني و في بعض المواضع ام ات نون ۳ آوصی للوحید بالصلاة علیه 
وعلیه یشکل‌الاستظهار المزبور بل یشکل ولو لم تکن وصیته. 

قوله: کما آن الظاهر آیضا آنه آدرك آوائل هذه المئة ککثیر من تلامیذ والده والوحید البهبهاني. 
ونقل مضمون ما مر عن خط المترجم آیضاً المولی علي بن رجب‌علي في ظهر نسخته 
من اللووة وترحم علیه الا آنه لم یُرخ خطه لتعلم وفاة المترجم علی سبیل التقریب. 

اقول: ذکر تاریخ الخط یدل علی حیاته فیه, فلو رخ تاریخه بسنة ۱۱۸۲ وفاة آبیه ما یدل 
علی حیاته فیها. وأي دلیل تقریبی لها [علی] سنة وفاة المورخ المترجم. 

ص ۰۳۱۰۲ رقم ۰۷۲۳ المیرزا حسن علي المجلسي 
تن ۵ ۱۳۶ 

قوله: کان من آجلاء آسرته وأعلامها الأفاضل, وهو آحد المجازین من ابن عمه المیرزا حیدر 
علي بالاجازة الکبيرة المشتركة المرخة ۱۲۰۵ والمذکورة في الذریعة, ج ۱ 
ص ۱۹۱ فالظاهر أن وفاة المترجم بعد التأریخ. 

اقول: في مکارم ال*نار. ج ۲. ص... کان وفاته في ۲۰ رجب سنة ۱۲۲۷ وعبّر عنه ابن عمه 
المذکور في تذکرة الانساب ص ۲۰ باقا میرزا (طول الله عمره) وعیّن بعده تاریخ 
تحریر الرسالة بأواخر شهر ربیع الثانی ۱۲۰۹ وقد فرع المیرزا حسنعلي من نسخ 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۳۱۶ رقم ۷۲۹ الشیخ المولی حسین الافشار 
سس 
قوله: من فقهاء عصره الاعلام. ملك قطعة من جامح المقاصد کما کتبه علیها بخطه. 
افو لد بظیر رشن اه کویت بت لام ای ۲ 
ص ۳۹۸, رقم ۷2۲ الشیخ محمد حسین الطهراني 
0 
نب من فتاوی السید محمد الطباطباتي (مد ظله). 
او له وه شوت و لس با لیضا ‏ 
ص ۰۳۷۸ رقم ۷٩‏ الشیخ المولی محمد حسین اليزدي 
قو له: رات نسخة مصیاح الزاتر للسید ابن طاوس علیه تملك محمد حسین بن افو 
الاردستاني, وخاتمه کبیر تم ۵ وبجنب خطه خط ولده محمد ونقش 
خاتمه: الواثق برب الکونین محمد بن محمد حسین. وتآریخه ۱۲۵۳ وأظنهما 
المترجم وولده. والله العالم. 
اقول ی کرفی الریه ولد تنج پم سد وین قیهافازه اي کرها رسای 
فاتحاده مع محمد حسین بن أحمد الاْردستاني والد محمد لیس بمظنون. 
ص ۰۲۹۰ رقم ۰۷۹۵ الشیخ محمد حسین الاصفهانی 
0۱۲۵ 
قوله: جاب داعي ریّه في ۱۲۵6. 
اقول: توفی یوم الائنین عاشر شهر جمادی الأْولی سنة ۱۲۵۵ کما أَرَخه تلمیذه السید 
عبدالوهاب بن آبي القاسم الرضوي الهمداني علی نسخة بخطه من الفصول فهرست 
المکتبة المرعشية بقم. ج ٩‏ ص ۲۰ انظر. 
قوله: وذکره المولی محمد باقر الكجوري في جنة الشعیم. ص ۵۲5 فقال: له توفي 
في ۲ 1. 


اقول: في الذريحة ج ۰۱7 ص ۲۶۲ بعد نقله عنه قال: وهو غلط جزما لا المیرزا الشیرازی 


آثار عربی 1 الحاشية علی الکرام البررة 0 ۳۲۳ 
ورد العراق بعد موت السید کاظم الرشتي في ۹ والسید کاظم مات بعد صاحب 
الفصول بسنین. 

اقول: تیا ی ما جاء في الذریعة: ورود المیرزا الشیرازی الی العراق بعد موت الرشتي 
لاحاجة الی ذکره بعد کون تاریخ موت الرشتی في سنة ۱۲۵۹ وابّما یحتاج الی ذکره 
ٍذا کان التاریخ المذکور تاریخ ورود المیرزا المتأخر عن موت الرشتي وتاریخ موت 

ص ۰۲۹۱ رقم ۷۹۱ السید حسین البروجردي 
۱۲۲۸ - ۲۱۷/۷ ۱) 

اقول: الصواب [في تاریخ ولادته] ۱۲۳۸ ففی النضة: ومولدي «آخیر من شوال». وأخیر 
من شوال توافق ما ذکرنا. 

وقرء علیه السید علي بن محمد بن ثابت ال کمونة المتوفی ۱۲۹۹ کما مر في ص ۳۲۳ في 
ترجمة الشیخ المولی حسن البروجردي. 

ص ۰۳۹۲ رقم ۹ السید حسین الکاشانی 
(۱۲۱۵ - ۱۲۸۵) 

قوله: ومن السادة اللاجوردیین التاجر التقي الصالح السید حسن . 

اقول: ببالي أنه حسین مصغراٌ 
ص ۳۹۶ رقم ۰ الشیخ حسین النجفی 
(.. ۰ ۱۲۶۷) 

قوله: وأرخت وفاته هناك ب ۱۲۶۷ والمظنون قویاٌ کونه من المطعونین في طاعون تلك 
السنة. والله العالم. 

اقول: طاعون نجف قد ختم في عرفة ۱۲۶۳ بموت السید باقر بن آحمد القزويني. 

ص ۰۳۹۱ رقم ۵ السید محمد حسین الخواتون آبادي 
ی 
قوله: هو السید المیر محمد حسین... بن الامیر عبدالباقی بن محمد حسین الکبیر الحسيني. 


۶ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


اقول: وقد أَرّخ محمد حسین ین عبدالباقی الحسيني ولادته بلیلة الاحد سلخ ذي القعدة سنة 
۰ کنبه علی نسخة من الشفاء لابن سینا کانت علیها خاتم محمد صالح الحسيني 
وخاتم عبدالباقی الحسيني. والظاهر آن تاریخ الولادة انما هو لصاحب العنوان ومحمد 
صالم الحسینی والد جدّه محمد حسین الکبیر. وهذه النسخة من مکتبة السیدمحمد 
حسن امام الجمعة بگلپایگان کما فهرست نسخه‌های گلپایگان. ص ۱۳۷. 
ص ۰۳۹۸ رقم ۸۰٩‏ السید حسین البحراني 
قو له: هو السید حسین ابن السید عبدالقاهر بن الحسین البلادي البحراني نزیل البصرة. 
اقول: وصف آباه بالتوبلی في ترجمته الاتية وقد وصف ابنه بذلك آنفاٌ 
قوله: والمترجم من الاعاظم آیضاً ذکره الشیخ علي آل حاجي في آنواد البدرین فقال: کان 
عالماً فاضلا فقیهاً محدئا متبحراً في المعقول والمنقول. مدرساً فیهماء ومن تلامیذ 
الشیخ عبدالله بن محمد بن الشیخ سلیمان البحراني. 
اقول: الصواب تلامیذه کمايأّتي التصریح بذلك في ترجمة الشیخ عبدالله البحراني رقم ۱۶۷۰ 
ص ۰۳۹۹ رقم ۰۸۱۱ السید حسین الطباطبائی 
ی 
قوله: هو السید حسین ابن السید عبدالکریم الطباطبائي الحسني عالم فاضل. ریت نسخة 
من القواعد للعلامة علیها تأریخ ۶ ۱۱6ملکها المترجم. وکتب تملکه علیها بخطه. وظني 
قوي بأنه من هذه المائه. لظهور تأخر تملکه عن تأريخ تملك المالك الأول بکثیر. 
اقوله وه اظهورت خر اکن اه یکره با رابگر وال 
القرن ۱۳ غیر معلوم, وأحتمل عاجلاً کون المترجم آخا للسید محمد بن عبدالکریم 
الطباطبائی جذ السید بحرالعلوم. 
ص ۶۰۱ رقم ۸۱۷ الامیر السید حسین الاصفهانی 
(.۰ ۰ ۱۲۸۸) 
قو له: ترجمه العلامة الشیخ عبدالکريم الجزي الااصفهاني المتوفی ۹ في تذکرة القبور 


یی یاهع 1 ۲۱۵۵ 
فقال ما ترجمته: انه کان من علماء اصفهان وفضلائها وأئمة الجماعة الموثقین بها الی 
الیوم -الخ. وظاهره آنه کان حیأً حین التألیف. 
اقول: ظاهر «کان من علماء (صفهان» عدم حیاته حین التألیف. وعلیه فیمکن آن یکون 
المراد آنْ الجماعة الی الیوم ینقون بأقواله. فلیس من الاشخاص الذیین یعرفون [با 
الوثاقة حال حياتهم لکن لا یبقی اعتقاد الجماعة فی حقهم بعد وفاتهم و یصیرون 
خاملي الذکر. 
ص ۰۸ رقم ۰ السید محمد حسین القاضی 
(...-۱۲۹۳۲) 
اقول: ولادته حدود ۱۲۱۰ ووفاته ۱۲۹۳ و ۱۲۹۶. 
قوله: فتلمذ علی الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر والشیخ محمد جعفر شریعتمدار 
الاسترابادي. 
اقول: ما مز في ترجمة شریعتمدار لا یلائم ماهنا. 
ص ۱۰ رقم ۸۳۵ الشیخ محمد حسین الشیرازی 
(... -بعد ۱۲۸۱) 
قوله: کان من تلامیذ الحکیمین المعروفین المولی علی بن جمشید النوری والمولی ٍسماعیل 
الخواجوئي الا صفهانیین کما یظهر من کتابه شرح و تفسیر سورة الجمعة فرغ منه في ۱۲۸۱ 
اقول: الخواجوئي توفي في ۱۱۷۳ قبل تألیف کتاب المترجم ب ۱۰۸ سنة, فهو لیس استاده. 
ولا یبعد آن یکون آستاده |سماعیل بن سمیع الفیلسوف المعروف بواحد العین المتوقی ۱۲۷۷. 
ص 1۲۵ رقم ۸۱۰. الشیخ حسین الحاثري 
۱ ] 
اقول: کان حیّاٌ في ۱۲۹۰ علی ما ورد في الترجمة. 
ص 1۵ رقم ۹۰۰ السید حمزة الرضوي 
ی 
فش وی اه ها یت هی مایق لش انس :سره 


السید آبوسعید المدعو في الرژیا الصالحة من الحضرة النبوية ب «الحمزة» (آدام الله 
تعالی افاداته). 
اقول: صحة دخول اللام علی حمزة تحتاج الی التفحص. 
ص ۰4۷ رقم ۳ السید حیدر العاملی 
و 
قوله: کان معاصراًللعلامة السید محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الکرامة المتوقی في ۰۱۲۲۲ 
اقول: بل المتوقی في ۱ محزم الحرام من سنة ۱۲۲۸ کما أرّخه به الاغا آحمد في هامش 
کتابه مرخ لحوان. 
ص 1۵۸ رقم ۱۳ الاغا السید حسن التوی‌سرکانی 
ی 
قوله: ومما ذکر یظهر جلیاً آنه غیر المیرزا السید حسن بن محمد القائني المذکور في ۳۵۳ 
والد السید جواد الذي ترجمناه في نقباء البشر. م ۰۱ ص ۳۲۹ 
اقول: مر المناقشة في جلاء الظهور فیما مز. 
ص ۵۰۰ رقم ۱ الشیخ خلف العصفوري البحرانی 
(... -بعد ۱۲۰۸) 
قول: لم یذکر «بعد» في ترجمته. 
ص ۵۰۳. رقم ۹۲۵. السید خليفة الاحسائی النجفی 
(حدود ۱۱۹۵ -بعد ۱۲۵۹) 
وک ی فان ی مس اعس قی: 
اقول: آي شرحها. 
ص ۵۱۸. رقم ۹۶۷ السید دلدار حسین الهندي 
(... -قبل ۱۲۸۵) 
قوله: کان معاصراً لسلطان العلماء السید محمد این العلامة السید دلدار النصيرآبادي, 
وق اش کتابه حجة الاسلام الفارسي في رد منتهی الکلام في حياة السید محمد 
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الم کوزه. کما بطم من وغايه لقن الکانپ ی سلمه ال و کات توفاه السیق تشه 
ستد ۱۲۸۶ هبرایت السرم الاو مهف کته الستن غیدالحستنن الضحه قی کز زلا 
کما ذکرته في الذریعة» ج ۰ ص ۲۵۷ وله ابن فاضل طبیب اسمه السید محمد تقي 
قرا الطب علی الحکیم علی محمد ابن آخ النواب الحکیم محمد علی. وکتب له ستاذه 
اجازة الطبابة فی سنة ۵ هه علی ظهر التذكرة للسويدي وقال بعد ذکر اسمه محمد 
تقی: اين العلامة المتمسك بالثقلین المدفون فی جوار جده آبی عبدالله الحسین «ْ 
المفتی السید دلدار حسین -الخ. فیظهر أَنْ وفاة المترجم له بین سنة ۱۲۸۶ و ۰۱۲۸۵ 
اقول: وجه الاستظهار غیر ظاهر, فاِنٌ الاستظهار المذکور اّما یصح |ذا کان دعاء المترجم 
ص ۰۵۲۳ رقم 9 المولی دوست محمد الزنجاني 
رخ تنل ۵۰ ۱۲۲۲) 
قوله: وأورد له مقطوعة شعرية کان نظمها بالفارسية مورخاً ولادة المیرزا عبدالواسم امام 
الجمعة. وذلك فی سنة ۱۲۳۵ ه. وقد آرخ فی آخرها العام بدعاء فارسی بقوله: «باد 
مثل پدر مجتهد» ومعناه بالعربیة: تکن مجتهداً مثل آبيك. 


اقول: والشعر هکذا: 
سال‌ولادت چو خواست‌طالع‌مسکین زعقل گفت به تاریخ باد مثل پدر مجتهد 
و «مسکین» تخلص الشاعر المترجم. 


ی 
آقول: وقد سمع منه الشیخ محمود المیئمی حکاية في سنه ۱۲۸۱ وآورده في کتاب داد 
السلام بعنوان الحكاية السادس في آواخر الکتاب المزیور داعیاً له بب «طاب ثراه» 
وکان الفراغ منه في ۱شعبان المعظم سنة ۱۳۰۱ فیکون وفاة المترجم بین التاریخین. 
ص ۵۲۶. رقم ۹۵۳ السید راضي الاعرجي 
ی 
قوله: هو السید راضی بن السید حسن بن السید مر تضی الموسوي الا عرجي‌الكاظمي عالم فاضل. 


۸ (0 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


اقول: السید الاعرجي هو حسيني لا موسوی, فتوصیف المترجم بالموسوي الاعرجي ان 
صمّ لعلّه من جهة الاب والا. 
ص ۵۶ رقم ۹۸۵ المولی محمد رضا القاری 
ی 
قوله: وکان آستاذه القصیر من تلامیذ السید مهدي بحر العلوم وعلیه فالمترجم له غیر 
المذکور قبله لتأْحُر عصره عنه. ولان الاول من تلامیذ بحرالعلوم وأستاذ المترجم له 
من تلامیذه أیضا فلا یحتمل اتحادهما. 
اقول: کون شخص آستاداً لتلمیذ وأستاده غیر عزیز فلا ينتفي احتمال الاتحاد بما ذکر. 
ص ۵۶۸. رقم ۰4٩۱‏ السید رضا الطالقانی النجفی 
(۱۲۰- ۱۲۸۵) 
قوله: وهو آکبر من آخیه العلامة السید عبدالله الطالقاني صهر صاحب الکرامات السید باقر 
القزويني علی ابنته. وقد خلف* ولدین آکبرهما السید باقر المتوفی سنة ۱۲۹۶. 
ِ اقول: آي المترجم. 
ص .۵٩‏ رقم ۰۹۹۲ الشیخ محمد رضا الهمدانی 
(.. ۰ ۱۲۶۷) 
قوله: والمترجم له جد العالم الواعظ الشیخ آغارضا الهمداني الذي ذکرناه في الجزء الاول. 
ص ۷۱۱-۷۱۶ وله غیره: المیرزا محمد علي. 
آقو ل: آي غیر والد الشیخ آغاء والظاهر وقوع السقط قبله والساقط نحو من «وهو والد المیرزا 
علينقي...». 
ص ۵۵۵ رقم ۱ الشیخ محمد رضا الاسترابادی 
ی 
قوله: هو الشیخ المولی محمدرضا بن محمد صادق الاسترابادي, فقیه کبیر وخطیب متضلم. 
اقول: وله حکاية مع آستاده الوحید؛ آُورده الميئمي فی آواخر کتابه ذیل الکرامة 
السابع.ص ۵۱۲. 
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ص ۰۵۷۳ رقم ۰۱۰۲7 المیرزا قلی خان الطبري 
(۱۲۸۸۱۳۲۱۵) ۱ 
قوله: ومن مولفاته التي ذکرها: مظاهر الانوار. و روضة الصفا. و لطاتف المعارف. و 
0[ 
اقول: يأتي حدایت نامه [بالناء المبسوطة بعد سطرین]. 
ص ۵۷۷. رقم ۰۱۰۳۳ الشیخ محمد رفیع الجیلانی 
(... -حدود ۱۲۶۵) ۱ 
قوله: هو الشیخ المولی محمد رفیع بن رفیع الجیلانی المشهدي الاصفهانی . عالم بارع وفقیه فاضل. 
اقول: لم یذکر في الترجمة ما یدل علیه, وما الثابت عدم تأخر وفاته عن ۱۲۱۸ 
ص ۵۸۰, رقم ۰۱۰۳۹ الشیخ المولی رفیع الرشتی 
ار ۱ 
قوله: ولد في سنة ۱۲۱۱ «. المطابقة للفظة «تاریخ». وتخرج علی شریف العلماء 
المازندراني والسید محمد باقر حجة الاسلام الرشتي وغیرهما. 
اقول: ولفظة «خیرات» قلب «تاریخ». 
قوله: وقد ذکرناه في محله مع آولاده النازلین في طهران وهم المیرزا آبوالحسن شریعتمدار. 
والمیرزا علي بحر العلوم. والاغا رفیع سم جده وخلف الماضین الیوم. 
اقول: ومن الاخوة قائم مقام والاغا رفیم هو نقة الاسلام. 
ص ۰۵۸۳ رقم ۱۰۶۲ المیرزا زکریا الکاتب 
ی 
قوله: کان أحد الادباء... الذین قرضوا القصيدة الکرارية... وتاریخه سنة ۱۱۳ ه. وقد وصفه 
لناظم بقوله: «زينة المجالس والمحافل الشاب التقي» اٍلی آخره. ما یدل علی صغر 
سنه في التأریخ. ولهذا یحتمل بقاژه الی المائة الثالقة عضرة, والله العالم. 
اقول: کفاية احتماله بقائه الی المائة الثالتة عشرة في ایراده في رجال هذا القرن وایراد 
المترجم الذي بعده في رجال هذه المائة مع کونه من تلامیذ الشیخ زین العابدین 
المتوفی ۱۳۰۹ لا تخلو من شيء. 


ص ۵۸ رقم ۱۰۶۷. الشیخ زيني النجفي 
(مبفن: ۱۲۵۱۲ 
قوله: توفی [جده الشیخ زین العابدین] سنة ۱۱3۷ ه, وراه الفحام بقصيدة طويلة مادة 
التأریخ منها قوله: 
آطار فژاد الدیین تأریخ قومه بکت فقل نم آلعا ندیم الاو 
اقول: هذه المصراع تطابق ۱۱۷۷ فان صحّ التاریخ الذي ذکره المولف یکون في البیت 
لغز بأن یکون المراد من فوّاد «الدین» هو الیاء العشرة وکلمة «أطار» اشارة الی کسرها 
من التاریخ. 
ص ۰۵٩۹۰‏ رقم ۱۰۵۹ الشیخ زین العابدین النجفی 
۱ 
آقول: هو لیس من رجال القرن ۱۳. 
ص ۵۹۰ رقم ۰۱۰7۰ السید زین العابدین الخوانساري 
(۱۱۹۰ ۰ ۱۲۱۷۵) 
فوله: والیه ينتمي كافة السادة الخوانساریین في اصفهان المعروفین بالچهارسوقية نسبة الی 
محلة «چهارسوق» بها. 
آقو ل: ینسبون الیه ولاد المیرزا محمد هاشم الچهارسوقي وآولاد خیه صاحب الروضات. 
ص ۵۹۷. رقم ۱۰۷۲ السید سراج حسین الکنتوري 
(..-قبل ۱۲۸۲) 
قوله: ذکره في نجوم السماء ضمن ترجمة والده الجلیل فقال عن الأب: له من الذکور ثلائة 
آکبرهم الفاضل الجلیل حکیم عصره وفیلسوف دهره السید سراج حسین... الی آخره. 
وکان شروع مولف النجوم في تألیف کتابه في سنة ۱۲۸1 ه فیظهر منه وفاة المترجم 
له قبل تأریخ التألیف. لانه ذکر الاٌوسط من الْولاد وهو السید اعجاز حسین فقال: انه 
توفي في آثناء تحریر الکتاب... الی آخره. 
اقول: تقدم ولادة المترجم علی ولادة أخیه السید (عجاز حسین لا یدل علی تقدم وفاته علی 
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وفاة آخیه, فالتعلیل غیر ظاهر, نعم التعبیر ب«حکیم عصره وفیلسوف دهره» بالاضافة 
بدل حکیم العصر وفیلسوف الدهر ربما یشعر بوفاته في تاریخ تألیف النجوم. 
ص ۱۰۰ رقم ۱۰۷۹ السید سعید الهمداني 
(... -حدود ۱۲۹۰) 
اقول: قال شیخنا العلامة الاْجلْ مصنف الکتاب نت في |جازته للحقیر بعد ذکر 
اسمه هکذا المتوفی قبل سنة ۱۲۵۱ فان تلمیذه السید رضا بن بحرالعلوم دعی 
له بالرحمة في هذا التاریخ فیما کتبه من الاجازة لتلمیذه السید حسین صاحب 
اعجاز القرآد. 
ص ۰۱۰۶ رقم ۶ الشیخ سلمان الخمايسي 
(...-قبل ۱۲۹۰) 
فوله: هو الشیخ سلمان بن الشیخ موسی بن اسماعیل بن الشیخ ابراهیم بن الشیخ عبد علي 
بن الشیخ یحیی الخمايسي... آل الخمايسي من بیوت العلم النجفية الشريفة القديمة 
العريقة في العلم والفضل والتقی والصلاح ظهر فیه فقهاء آعاظم وعلماء فطاحل , عرفوا 
في النجف في آولیات القرن الحادي عشر. 
اقول: انتهاء [نسب] المترجم الذي آدرکه صاحب التکملة السولود ۱۲۷۲ في أول 
شبابه -الی من عرف في أولیات القرن الحادي عشر باربعة وسائط لا یخلو من غرابة. 
ص ۰۱۱۱ رقم ۰۱۰۹۸ السید سلیمان الحلي 
ی 
قوله: رآیت تملکه لشرح العميدي علی التهذیب بعد سنة ۱۲46 مما یدل علی بقائه الی 
هذا التأریخ ووفاته «یعده». 
ات 
ص ۲۱۳ . رقم ۰۱۱۰۱ الشیخ محمد سمیع اليزدي 
قوله: محمد بن سمیع الیزدی 
آقول: الظاهر زيادة «بن». وکان حیّاٌ في ۱۲۱۰ 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۱۱۳ رقم ۰۱۱۰۲ المیرزا سنکلاج الخراساني 
(...۰ ۰ ۱۲۹) 
قوله: تکتر هذا الخطا. 
اقول: لعل المراد تکرر خطاً کتابة سنگلاخ بالجیم. 
ص ۰1۱۷ رقم ۰۱۱۰۸ المولی شرف علي الهندي 
| 
قوله: السید محمد بن السید دلدار علي النصيرابادي المتوفی سنة ۱۲۹۶ 
اقول: ظاهر ما یأتی بالرقم ۱۲۰ في|هداء صبغة الله الکاظمي کتابه الیه کونه حیَا في ۱۲۷۰. 
ص ۱۲۶ رقم ۱۱۲۶ المولی محمد شفیع... 
قو له: له مفتاح الجنان... تأریخ هت ۱ ۱۲۱۱ 
آقول: لا یظهر من الترجمة کونه من رجال القرن ۱۳. 
ص ۰۰۲ رقم ۰۱۱۲۷ الشیخ محمد شفیع الدابوقي 
رفن ۱۲۲۷۲ 
قوله: ومعلوم آنه کان حیاٌ في التاریخ وأن وفاته بعده, وذکر لنا الشیخ محمد صالح بن 
المیرزا فضل الله المازندراني الحائري نزیل سمنان آنه من هل دابوق من محال 
بارفر وین وان کانعاض | اغریی الما ونیا زر 
افول: الأولی التعبیر بسعید العلماء المتوقی حدود ۱۲۷۰ لا شریف العلماء المتوفی ۱۲۶7 
ص‌ ۰ رقم ۰۱۱۳۸ السید محمد صادق الخواتون آبادي 
ی 
آقو ل: يأتي السید محمد صادق بن المیر محمد باقر الحسيني الخاتون آبادي الاصفهاني 
المتوفی ۱۲۷۲ بالرقم ۱۱۵۷ ولا یبعد اتحادهما. 
ص ۰۰۳۰ رقم ۰۱۱۶۱ السید محمد صادق الرضوي 
ی 
قوله: والمظنون اه والد المیرزا محمد علي الرضوي المولود سنة ۱۲۳۹ والمتوفی 
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سنة ۱۳۱۱ الدي ذکره السید محمد باقر المدرس الرضوي في الشجرة الطیید. 
آقول: بل هو کذلك جزماً کما هو صریح ابن أخیه السید محمد باقر الرضوي في شجرة 

طیبت. ص ۲۸۷. 

ص ۶۰ , رقم ۰۱۱3۷ السید صادق الفحام النجفی 
(۱۱۲۶ ۰ ۱۲۰۵) 

قوله: وقراً في کربلا علی السید محمد الطباطبائي -والد السید مهدي بحرالعلوم -وغیره 

آیضاٌ. حتی بلغ مکانة سامية وظهر اسمه بین البارزین من رجال العلم وأساطینه. 
اقول: السید مهدی هو اين السید مرتضی این السید محمد الطباطبائي. 
قوله: ذ کره الشیخ علي کاشف الغطاء في المحصون المنيعة فقال: کان نحویا لغویاً عروضیاً عالماً 

فاضلاً شاعرابلیغاً تخرج في الفقه علی السید محمد مهدي الطباطبائي الشهیر ببحرالعلوم. 
اقول: الظاهر آن الصواب السید محمد جد السید مهدي وقد سها قلم موّلف الحصون المندقة 

في ذکر تخرجه علیه وان ص کونه مختصاً ببحرالعلوم. 

ص 1٩۶۲‏ 
قوله: ورئاه السید حمد العطار بقصيدة مادة التأریخ منها قوله: 
وغداة عم مصابه أَرَخت «قد فش واشادی متام 
آقول: ما بین المعقوفتین یطابق ۱۱۹۹ ولعل الصواب آَرَخ «وقد...». 
ص ۶۶ رقم ۷۱ السید محمد صادق الطباطبائی 
(... -بعد ۱۲۹۶) 

قوله: هو السید محمد صادق بن السید محمد الطباطبائي عالم کبیر. 
اقول: المترجم هو السید صادق بن السید مهدي الاتي بالرقم ۱۱۷۵ وهو سبط السید محمد 

الطباطبائي المعروف بالسید المجاهد وما هنا وقع سهواً 

ص ۰11۷ رقم ۰۱۱۷۵ السید صادق السنگلجي 


)۱۳۰۰۰.( 


قوله: توفی في ربیع الثاني سنة ۱۳۰۰ ه. 


اقول: توقي في ۱3 ربیع التاني قبل الغروب ساعة من السنة المذکورة وله من العمر اتنان 
وسبعون سنة, کذا ذکره اعتماد السلطنة في مذاکراته ذیل حوادث ۱۷/ع ۲ من سنة 
۰ وقد طبعت باسم روزنامه اعتماد السلطنة. وهو یکتب الوقائع یوم فیوماٌ. وقد 
کتب علی لوح قبره هکذا ولد في العشر الثالث من ربیع الشاني من السنة السابم 
والعشرین ومأتین وتوفي.. . 

ص 1۵7 . رقم ۱۱٩۳‏ الشیخ صالح البحراني 
(.۰ ۱۲۸۱) 

قوله: ورایت من شعره قصيدة بخط صاحب ور لبدرین رئی بها الشیخ سلیمان بن آحمد 
بن عبدالجبار في سنة ۱۲7۲. وهي ۲۷ بيتاً وفي آخرها تأریخ وفاته ومادته «غاب 
بدر مجید». 

افو توا یه بان فصو ان سا وت احمواین آتخسین. فان 
ووفاته في سنة ۱۲ فعلیه «بن عبدالجبار» |ما تصحیف آل عبدالجبار و نسبة الی 
تحریف الجدذ. والتاریخ المذکور فیما مر هو الموافق لمادّة تاریخه. 

ص 1۱۸ رقم ۰۱۲۰۹ السید صدرالدین العاملي 
تس 

قوله: حمزة بن آبي السعادات* محمد بن آبي عبدالله** نقیب النقباء. 

*آقول: ذکره في عمدةالطالب , ص ۲۰۵ س ۲. 

* آقول: الصواب آبي محمد عبدالله کما في العمدة ص ۲۰۶ س ۲۰ و ۲۱ و ۲۲. 

ص ۱۷۸ رقم ۱۲۲۳ الحاج محمد طاهر الاصفهاني 
اف 

قوله: وهو من المعاصرین للعلامة الشهیر المولی اٍسماعیل العقدائي الييزدي المتوفی في 

حدود سته ۱۲۲۰ 


اقول: و حدود سنة ۱۲۰ 
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ص 2۸۸ رقم ۰۱۲۵۰ الشیخ عباس البحرانی 
نا 
قوله: وهو والد الشیخ عبدالله الستري المتوفی في سنة ۰۱۲۷۰ کما يأتي. 
اقول: الصواب: قرب سنة ۱۲۷۰ کما يأتي بالرقم ۱۶۵۳. 
ص ۸۹ . رقم ۱۲۵۳. الشیخ عباس البغدادي 
(۱۲۶ ۲۱۷۲۱ ۱) 
قوله: وکان والده من آهل الصلاح والتقی في بغداد وکان يمتهن بیع البز. وقرب ۷ التي 
داهم العراق فیها طاعون جارف. 
اقول: طاعون عراق في وقوله: وقرت کانة «وتوفي». 
قوله: وقد مدح نفسه وما آحرزه من الفضایل بقوله: 
آحطت من العلوم بکل فن بدیع والعلوم علی فنون 
نها آنا محرز قصب المعالي وما جاوزت حد الاربعین 
آقول: بل ما جاوزت عمره حین الوفاة ۲۲ سنة فلا یخلو التعبیر من شی». 
ص ۰1۹۱ رقم ۱۲۵۲ الشیخ عباس الايرواني 
(...۱۲۹۵) 
قوله: فاضل کامل. 
اقول: التعبیر لا یناسب «له شيء من الفضل» الاتي. 
ص 1٩۳‏ رقم ۱۲۰ المولی عباس علی الاشتی 
یت 
آقول: الصواب الالاشتی ولم یذکر في الترجمة ما یدل کونه من رجال القرن ۱۳. 
ص ۰14۸ رقم ۱۲۷۳ المیرزا عبدالباقي الفيضي 
ی 
آقول: لا بظهر من الترجمة کونه من رجال القرن ۱۳. 


۲۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ص ۰۳۹۸ رقم ۰۱۲۷۶ الحاج المولی عبدالباقي الكاشاني 
یت ] 
اقول: یحتمل اتحاده مع من يأتي بالرقم ۱۲۷۷. 
ص ۰*۹۹ رقم ۰۱۲۷۵ المیرزا عبدالباقي الخواتون آبادي الکبیر 
۱۱۳۷ 
قوله: وقد توفي کما ذکره السید حجهة الاسلام في بعض |جازاته في سنة ۰۱۲۰۷ وفي بعض 
المواضع ۱[۲۰۸]. 
اقول: علی ظهر نسخة من ااتهذیب کانت من متملکات السید محمد حسین ابن المترجم 
بخط السید المذکور هکذا: اتفق وفاة آيي آمیر عبدالباقي (طیب الله مرقده الشریف) 
في یوم الخمیس اول شهر رییع‌الاول سنة ۷ والنسخة عند السید اليونسي 
الاأردبيلي من احفاد السید حسین خاتم المجتهدین سبط المحقق الكرکي. 
قوله: هو واخوه المیر محمد مهدي ولدا من بنت المیرزا محمد صادق ابن العلامة المجلسي. 
فابوهما ابن بنت المجلسي وآمهما بنت اینه. 
آقول: الصواب ابن ابن بنت المجلسي آو آبوالمترجم له ابن بنت المجلسي. 
ص ۰۷۰۱ رقم ۱۲۸۲. الشیخ عبدالجلیل الاصفهاني 
(۰.۰ ۱۳۸۸) 
قوله: صار طبیب السلطان ناصرالدین شاه الخاص, وآخذه معه فی سفر جارجروت. 
اقول:المعر وف جاجرود. 
قوله: وکان لولده المیرزا علی خان آعلم الممالك یوم ذاك آریع سنین. 
اقول: لعل المعروف باعلم الملك. 
ص ۰۷۱۰ رقم ۱۰۹۹ الشیخ عبدالحسین الاصفهانی 
(... -بعد ۱۲۵۶) 
قوله: کان من تلامیذ والده صاحب لصو وبعد وفاته تلمذ علی صاحب اضوابط. 
آقول: قد توفي صاحب الفصول في یوم الائنین عاشر شهر جمادی الولی سنة ۱۲۵۵ کما 
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ار خه تلمیذه السید عبدالوهاب بن آبي القاسم الرضوي الهمداني وعلیه بعد فرض تلمذ 
المترجم له علی صاحب الضوابط بعد وفاة آییه یکون تاریخ وفاة المترجم له بعد 
الز مان المذکور. 
ص ۱۷۱۰ رقم ۰ الشیخ عبدالحسین... 
ی 
قوله: کذا رآیت بخط العلامة الشیخ آسد الله الدزفولي اش ی خسا نع اهتقاین ا سا 
العلامة الانصاری. 
اقو ل: کون الشیخ آسدالله استاد الشیخ الاأتصاري لا یخلو من بعد. 
ص ۰۷۱۲ رقم ۱۳۰۵. الشیخ عبدالحسین البحرانی 
قوله: رایت بخطه وخاتمه الکبیر |مضاژه وتصدیقه لهبة الشیخ نامدار البحرانی جمیع کتبه 
لولده الاسعد الشیخ عبدالله بن نامدار في سنة ۱۱۹۰ ه. 
آقول: الصواب عبد علي بن نامدار کما يأْتي في ترجمته بالرقم ۱۳۸۸. 
ص ۷۱۷ رقم ۰۱۳۰۹ الشیخ عبدالحسین الاعسم 
(.۰ ۰ ۱۲۷) 
قوله: توفي في سنة ۷ عام الطاعون وقد ناهز التسعین. ودفن مع آبیه واخوانه فی آیوان 
العلماء في الصحن الشریف. 
آقول: عام الطاعون هو سنة ۱۲7 
ص ۰۷۲۳ رقم ۰۱۳۱۷ الشیخ عبدالخالق اليزدي 
(.۱۳۶۸۰) 
اقول: له تفسیر آنفسنا وقد ذکر في آخره ما لفظه: 
۱ تمام شد این رساله مبارکه در شب بیست و پنجم از شهر ربیع الثانی در سنه هزار و دویست و 
شصت و شش که از عمراین تبه‌روزگار» شصت سال گذشته بود و از ارض اقدس طوس (علی 


مشرّفها آلاف التناء) عازم عتبات عالیات (علی مشرفیها الاف البرکات) بودم و از برای ادراك 
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فیوضات مجاورت حضرت معصومه (صلوات الله علیها) چندی در بلده طیبه قم توقف 
نموده بودم .پس آنچه از فیوضات صاحب ضریح مقدس 9 قابل شدم . تحریر نمودم. 
ویظهر منه ان ولادته کان في ۱۲۰5 آو نحوه و له شرح حدیث «ما ترددت في شیء آنا 
فاعله» و تاریخ کتابة نسخة منه فی ۲ محرم الحرام سنة ۱۲۹۹ .انظر فهرست نسخه‌های 
خطی کتاب‌خانه تخصصی مرکر تحقیقات دارالحدیت , الورق ۶ و ۵ من التصاویر. 
ص ۷۲ رقم ۱۳۲۰. الشیخ عبدالرحیم البروجردي 
(... ۲۷۷ ۱) 
قوله: وصرح المولی حبیب الله الکاشاني في کتابه باب الا لقاب بأنه کان تلمیذ الشیخ موسی. 
اقول: [في] ص ٩۷‏ [من لباب الالقاب], 
[استدراک:] ص ۷۲۵ بعد الرقم ۰۱۳۲۰ الشیخ عبدالرحیم الدزفولی 
آقول: الشیخ عبدالرحیم الدزفولي حکی عنه الميئمي في آخر فصول کتاب دارالسلام کرامة 
للشیخ الانصاري ووصفه هکذا: الشیخ النبیل والفاضل الجلیل الوثق الاعدل. وقال: 
کان من التلامذة القديمة للشیخ الأستاد الأنصاري. وصرف وقته لحضور بحثه الی وفاة 
لوط مار هی یال اک مخ سای 1 
بما دل علی مجاورته للعتبات والزيارة والاشتغال بالعلم فیها مدة آربعین سنة. 
ص ۷۳۶ رقم ۱۳۶۶. السید عبدالسلام العاملی 
(۱۱۷۹ -...) 
قوله: وللسید محمد بن زمطوط السید علي. 
اقول: لفظة «بن» هنا زائدة آو سقطت مما قبله ویحتمل ایضا زيادة حرف الزاي هنا. 
ص ۷۲۶ و ۰۷۲۵ رقم ۱۳۶ الشیخ عبدالسمیع... 
خی 
قوله: وقد آهدی نسخته التي کتبها بخطه الجید للشیخ عبدالحسین بن الشیخ محمد حسین 
الاصفهاني الحاثري فی سنة ۱۲۵۶. 
اقول: بل ۱۲۵۵ علی الأظهر. 
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ص ۷۳۵ و ۰۷۲ رقم ۱۳۶۸. الشیخ عبدالصاحب الخشتی 
(۱۲۰۷ -بعد ۱۲۷۰) : 
قوله: مرت ترجمة ولده محمد جعفر المسمّی باسم جده والمتوفی في حدود سنة ۱۳۹۰ 
فی ص ۲۱. 
اقول: والصواب کان حیّاً سنة ۱۲۹۰ 
قوله: قطعة فارسية نظمها بعضهم في تهنثة والده محمد جعفر بولادته و تاریخ ولادته ۱۱۸۲ 
ال ها اراد ولد خی یی 
قوله: سفینة النجاة و رسالة في المصیبد. 
اقول: عبر عنهما في ترجمة ولد المترجم بسفينة المحار و المقتل الصغر. 
ص ۰۷۳ رقم ۱۳۵۰. الشیخ عبدالصمد الخامنئی 
ی 
فول: آدیب فاضل, آضله من شبری: وگان من الاجلاه قي التجف: له قریظ عسلی 
فرهنگ خداپرستی طبع معه في سنة ۱۲۷۹ ه. ومعلوم آن وفاته بعد التاریخ. 
اقول: ترجمه الخياباني في علماء محاصرین وأرَخْ وفاته بسنة ۱۳۱۱ وعلیه فهو من رجال 
القرن ۱۶. 
ص ۷۳۷ و ۰۷۳۸ رقم ۰۱۳۵۳ الشیخ عبدالصمد الهمداني 
۱۳۹۹۹ 
قوله: ویقال ان صاحب الریاض کان ینکر فضله ولعله نقم علیه بواسطة کتابه _بحر المعارف 
المذکور في ج ۳. ص ۶۷ من الذريحة. 
اقول: آي یت خن ا عیتایا الشوی ۲ ۲۱۲۲ ود ازریکفی انکان فش 
من جهة کتابه بحر المعارف المولف علی مشرب العرفان آو التصوف. نعم نقمه علیه 
لتألیفه هذا لا بعد فیه. 
ص ۷۳۸ رقم ۰۱۳۵۵ الشیخ عبدالصمد الکركوتي 
کی 
قوله: ذکره المولی آحمد الکرمانشاهي في مرة ال*حوال في ذیل ترجمة والده المتوفی في 


۰ (م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


۱۲ 
اقول: توقي في ذي الحجة سنة ۱۲۱۹ کما مر في ص ۷۰۱. 
ص ۰۷۵٩۱‏ رقم ۰۱۳۹۵ السید عبدالفتاح التبريزی 
۱ 
قوله: هو السید عبدالفتاح بن المیرزا محمد یوسف بن المیر عبدالفتاح الطباطبائي التبريزي 
مش ای لاه 
آقول: کان والده من آکابر العلماء ما المترجم فهو مقدوح السيرة جدّاٌ کما یعلم من ناسخ 
التوار بخ وبعض مکاتیب المیرزا آبي‌القاسم قائم مقام. 
قوله: وأخوه وولده السید محمد الملقب بحاج آغا صاحب عنية المتجد . 
اقول: في الکلام تحریف [وغنية المتجد لابنه السید محمد کما في الذدیعة]. 
ص ۰۷۵۸ رقم ۱۶۰۲ الشیخ عبدالکریم الايرواني 
ی 
قوله: ذکره صاحب الفوائد الرضويه فقال: عالم جلیل... . 
آقول: من هنا الی آخره بعینه مذکور في قصص لعلماه. 
ص ۷۱۰ رقم ۰۱۶۰۶ السید عبدالکریم الجزائري 
۱/۵ 
قوله: وبما آن تحفة العللم آلف في سنة ۱۲۱۹ وقد ذکر مولفه آنه ناه نعیه قبل سنة فیظهر أه 
توفي في ۱۲۱۵ کما مرّ. 
اقول: ظاهر الجملة أَدْ جملة قبل سنة ظرف لاتیان نعیه ولا تدل علی زمان فوته. 
ص ۰۷۹۶ رقم ۰۱۶۱۳ الشیخ عبدالله العاملي 
۵ 
اقول: احتمل عاجلاً اتحاده مع الشیخ عبدالله نعمة. 
ص ۷۱۵ رقم ۰۱۶۲۱ المولی عبدالله المدرس الزنوزي 
یت ۱۳۲۵۷ 
قوله: وکان نزیل تبریز کما یظهر من کتاب سبیل الرشاد لولده الحکیم الماهر الاغا علي المدرس. 
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اقول: کان تزیل طهران [کما] یظهر من کتاب الزعیم الکبیر المولی علي الكني المدرج في 
دار السلام للطرقي. 
ص ۰۷۷۲ رقم ۱۶۳۶ الشیخ عبدالله الکعبی 
(... -قبل ۱۲۶۷) ۱ 
قو له رای کتاب الیان عند الشیخ محمد جواد الجزاثري, والمجموت في «مکتبة السید 
خليفة الأحسائی». و الرجال عند السید محمد الجزاثری التستري, ویظهر من 
تواریخها آن وفاة المترجم له بین سنتي ۱۲۶۵ و ۱۲۶۷. 
اقول: ان کان المدرك لوفاة المترجم قبل ۱۲۶۷ تملك السید خليفة في التاریخ المزبور فهو 
لايکفي لهذا القول, اذ انتقال الملك اٍلی غیره بالبیع آو الهبة ونحوه غیر عزیز. واٍن کان 
في کلام السید خليفة ما یدل علی وفاة المترجم في التاریخ کان الکتاب قاصراً عن افادته. 
ص ۰۷۷۸ رقم "۰۱۶۶ السید عبدالله شبر 
(۱۱۸۸- ۱۲۶۲) 
قوله: وتوفي [ولده السید حسن] سنة ۱۲7 والسید محمد المتوفی بکربلاء في ۰۱۲۵۲ 
والسید جعفر. والسید موسی. والسید جواد وقد توفي الأخیران آیضاً في سنة ۱۲۶۳ 
آقول: المظنون أَنّ وفاة المتوفین منهم في هذه السنة ما هو بطاعون العراق الواقع في هذه السنة. 
ص ۷۸۶ رقم ۰۱۶۵۸ الشیخ عبدالله الجارودی 
۳ 
قوله: الشیخ علی بن محمد سیف فی سنة ۱۳۷۰ 
اقول: اقا تعا ار سقوط زان)رنعن فجند: 
ص ۰۷۹۲ رقم ۰۱۶۷۵ الشیخ عبداللطیف... 
ی 
قوله: من هل الفضل والکمال له مسائل عن المولی حسن عليآکبر الکرماني الملقب 
بمحیط , تدل علی فضل واطلاع. ولم نعرف نسبه ونسبته مع الاسف. 
آقول: کونه من أعلام القرن ۱۳ غیر ظاهر من الترجمة ولم یترجم المولی حسن بن 
علي أکبر الکرماني في هذ االقرن حتی بظهر کون المترجم من آعلامه. 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۷۹۳ رقم ۰۱۶۷۹ الشیخ عبدالمحسن الجزائری 
(... بعد ۲۳۷ ۱) 
قوله: کتب بخطه مجموعءة دون فیها (جازات مشایخ العلامه السید مهدي بحرالعلوم له 
واجازات السید مهدي بحرالعلوم لتلامیذه, من سنة ۱۲۲۶ ۱۲۳۷. 
آقول: ظرف کتابة المترجم لا ظرف الاجازات. 
ص ۷۹۶ و ۷۹۵ رقم ۰۱۶۸۱ الشیخ عبدالمطلب العباسآبادي 
(... -بعد ۱۲۲۱۲) 
قوله: وألفه في سنة ۲ وطبع. ومعلوم آن وفاته بعد هذا التاریخ» وله رسالة مبسوطة في 
البداء آلفها في الکاظمية في سنة ۱۲۷۷ یطعن فیها کثیراً علی البالاسرية. 
آقول: والمناسب ذکره -أي قوله: «ومعلوم أنَ وفاته بعد هذا التاریخ» -بعد سنة ۱۲۷۷ في 
السطر التالي وقد ذکر بعد العنوان ما یوافق ما ذکره أولاء وهذا پورث الریب في صحة 
النسبة واحتمال و جود سقط في الکلام بأن یکون مرجع الضمیر فی «وله» غی رالمترجم بعید. 
ص ۸۰۰ و ۸۰۱, رقم ۱2۹۶ الشیخ عبدالنبي الکاظمي 
(۱۲۵۶۰۰۱۱۹۸) 
قوله: وکتبت علی قبره هذه الابیات: 
وکل شطر منها تاریخ لوفاته -: 
... فلا عداك الغیث منهله 
اقول: هذا المصراع لا یطابق تاریخ الوفاة, وکلمة الغیث منه آزید من التاریخ بکثیر فکیف 
بتمام المصراع. مضافاً الی عدم ملائمته لوزن الشعر فلا ریب في أه وقع خطا بدلاً من 
المصراع الساقط من الکتاب. 
ص ۸۰۷ رقم ۰.۱۵۰۷ السید عبدالوهاب الهمدانی 
(... بعد ۱۲۵۳) 
اقول: هو من تلامیذ صاحب الفصول وأرّخ وفاته بعاشر / ج ۱/ ۱۲۵۵ فیعلم بقاوه الی 
الوقت المذکور. انظر فهرست المکتة المرعشية. ج ۰٩‏ ص ۲۱۰. 
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ص ۸۰٩‏ رقم ۰۱۵۱۲ الشیخ عبدالوهاب القزويني 
(... -بعد ۱۲۶۰) 
قوله: وهذه الاجازات کلها فی مجموعة خاصة جمعها ودونها السید جواد یبن السید 
زین‌العابدین الخوانساري في سنة ۱۲۶۸. 
اقول: من الاجازات |جازة حجة الاسلام الاصفهاني في 6 واه فنا ما ادرتعیث في 
تیا ]یز جواد بعد تدوینها في ۱۲۶۸ آو علم من الخارج وجود هذه الاجازة. 
وقوله: له رسالة فی حجية |جماع ذکر فیها رأي جده في الاجماع . ویظهر آن مه ان هت اماسام ات 
آقول: یحتمل آن یکون مراده من جدّه: «جده الأْمَي» وهوالسید حسین صاحب معارح الاحکام. 
ص ۸۲۰ رقم ۰۱۵۲۷ الشیخ محمد علي... 
] 
اقول فا الض ات اس وقد وصفه بذلك الوحید في |جازته له. 
ص ۸۲۲ رقم ۲ الشیخ علی البحرانی 
ی ) 
قوله: وهو غیر الشیخ علي بن آحمد القطیفی الذي توفي سنة ۱۲۸۷ کما یأتی قطعاء فقد توي بحر العلوم 
فی سنة ۱۲۱۲ والشیخ حسن في سنة ۲ وبعید للغاية آن یعیش تلمیذ بحر العلوم بعد وفاة 
استاده عسا فشیین ست وان یفن اناد سل تلمیده الشیخ سس مسا وعشرین ستد: 
آقول: لو کان عمره حین وفاة بحرالعلوم عشرین سنة وتوفي في ۱۲۸۷ یکون عمره حین 
الوفاة ۹۵ سنة والتعبیر في مثله بجملة «بعید للغایة» لا یخلو من الاشکال وآشکل منه 
الاستبعاد للغاية آن یعیش الاستاد بعد تلمیذه الشیخ حسن ۲۵ سنة. 
ص ۸۲۹. رقم ۰۱۵۵۳ الشیخ علي الشروقي النجفی 
هک 
قوله: من فضلاء عصره کان معاصراً للشیخ ابراهیم قفطان المتوفی في سنة ۰۱۲۷۹ 
اقول: وللشیخ مرتضی الأّنصاري المتوقی ۱۲۸۱ والشیخ محمد حسین الكاظمي المتوفی 
۸ والشیخ مخمان تخس رشن ارف ۱۳۰۸ فد آعر هه بان شم 
وکلائه لٍْ في ما نقله الحاج علي البغدادي. 


۶ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
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۷ 
الحاشية علی نقباء البشر * 


ص ۵. رقم ۱۶ الشیخ المیرزا ایراهیم اللاري 
۳ 
قوله: من علماء یزد وفضلاء‌ها یعرف بالحاج | خوند الطز رجاني لسکناه في تلك المحلة من یزد. 
آقول: الصواب لسکناه في تلك القرية من یزد وطزرجان من قری یزد لامن محلاتها. 
ص ۱۸. رقم ۶۳ السید ابراهیم الأرموي 
ی 
قوله: هو السید |براهیم بن السید علي الحسيني الأرموی... لم ینقل عن کتب المتأخرین الا 
عم السنید صاخحب: ار یا ط.:: 
اقول: لم یظهر کونه من آعلام القرن الرابع عشر. یل الاقتصار في النقل عن صاحب الریاض 
المتوفی ۱۲۳۱ وعدم النقل عن صاحب الجواهر المتوفی ۱۲۹ وآضرابه یید کونه 
من آعلام القرن الثالث عشر, فالمناسب (یراده في الکرام. 
ص ۰۱۸ رقم 6 الشیخ محمد ایراهیم الکلباسي 
ی 


فوله: ولد فی النجف ۱۳۲۳ ونشاً بها وأخذ المقدمات عن العلماء والأفاضل وحضر علی 
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المحقق المیرزا النائيني والشیخ اغاضیاء العراقي. وکتب تقریرات بحث الأول في 
الاصول, ذکرناها في الذديعة ج ۶. ص ۳۹۸ مفصلا 

آقول: بل کتب تقریرات بحت الول في ثلات مجلدات الأول وثانیها في الأْصول وثالنها في 
لفقه . وتقریرات التاني في الاْصول. 

ص ۰۲۳ رقم ۵۸. السید ابراهیم القمي 
۳ 

قوله: هو السید ابراهیم بن السید محمود بن محمد علي القمي الطباطبائي عابد ورع وزاهد 
تقي, سکن المدينة المنورة عدة سنین, ثم مک المعظمة. واخوته الأريعة الاغا آحمد 
والاغا حسین والمیرزا آبوقاسم والمیرزا فخرالدین کلهم علماء آجلاء. يأتي ذکر کل 
في محله. 

اقول: الصواب في اسم جده محمد ین علی کما في ترجمة |خوته المیرزا آبي القاسم والاغا 
احمد والاغا حسین الاتین بالرقم ۱۷۲ و ۲۷۳ و ۱۰۸۹ 

ص ۲۶. رقم 1۰ الشیخ ایراهیم اطیمش* النجفی * 
یا 

قوله: هو الشیخ ابراهیم بن الشیخ مهدي القرشي النجفي المعروف ب «اطمیش» عالم آدیب 
وشاعر مبدع, ولد ۱۲۹۲ وأخذ المقدمات عن الافاضل الاعلام. ثم حضر علی الفاضل 
الايرواني والسید محمد کاظم اليزدي. 

*آقول: قوله في العنوان «اطمیش» ثم في الترجمة «اطمیش» آحد اللفظین مصحف. وسیعید 
ذکره في تعلیقات الجزء الرابع ص ۳ من المستدرکات «اطیمش» بتقدیم الیاء علی 
المیم وهکذا في الکرام البررة في ترجمة الشیخ صادق بن آحمد ال اطیمش من آعلام 
هذه الاسرة. و الفاضل الابروانی عند الاطلاق -خصوصاً |ذا اقترن بمثل السید 
اليزدي -یطلق علی المولی محمد الايرواني المتوفی ۱۳۰۳ ولا یلائم کونه ستاد 
المترجم المولود سنة ۱۲۹۲ ولا یبعد کون الصواب الشرابیانی بدل الايرواني. وعمر 
المترجم وقت وفاة الفاضل الشرابياني ثلائون عاماٌ 


و سر سر ۳ 
ص ۰۲۵ رقم 6 السید آبوبکر الحضرمي 
(۱۳۶۱۰-۱۲۶۲) 
قوله: هو السید آبوبکر بن عبدالرحمن بن محمد بن شهاب الدین العلوي الحسيني الحضرمي 
عالم مصنف وآدیب شاعر. 
اقول: کونه من الاماميّة لا یخلو من بعد. وتألیفه في فضائل هل البیت ورثائه للأمیر 
والحسین لیا آعم منه, ولا أستبعد عاجلاً کونه من الزيدية. ولابد من الفحص. 
ص ۲۷ و ۰۲۸ رقم ۷ السید آبوتراب الخوانساري 
(۱۲۷۱ ۰ ۱۳۶۳) 
قوله: تلمذ علی... العلامة المولی لطف الله المازندراني المتوفی حدود ۱۳۱۱.... 
اقول: في نسخته من المختصر النافع الموجودة في مکتبة السسجد الأْعظم بقم الرقم ۲۱۵۷ 
رخ وفاة المولی لطف الله بسابع ذي القعدة سنة ۱۳۰۷ کما في فهرس المکتبة 
ص ۳۵۲ 
قوله: وقد آجازنی في الرواية عنه بجمیع هذه الطرق السبعة وهناك من لم‌یذکره من مشایخه 
مع أنّه آولهم بل هو الذي رباه بعد والده وهو السید محمد علي بن محمد صادق... . 
اقول: دلیل عدم ذکره من جهة عدم کونه من مشایخه في الرواية. 
قوله: قال قرأت علیه الاصول والفقه والحدیت ٍلی آن توفي ول سنة القحط العظیم ۱۳۸3 
آقول: لا یخفی أَنْ عمر المترجم في أَوّل سنة ۰۱۲۸۱ ۱۶ عاماً وأشهراً ویبعد قراء‌ته علی من 
توفي في هذا الوقت العلوم المسطورة, والقحط العظیم هو فی سنة ۸ ولا یبعد 
کونه الصواب. فعلیه یر تفع الاستبعاد المذکور. 
ص ۲٩‏ رقم ۷۱ السید آبوتراب الاصطهباناتی 
(حدود ۱۳۰۰ ۱۳۹۰) 
قوله: ولد حدود ۱۳۰۰ وتلمذ علی المیرزا آبوالحسن الشهیر بالمحقق الاصطهباناتي وابنه 
الشیخ المیرزا آحمد المعروف بشیخ المحققین وشیخ الاسلام. 
آقو ل: قوله: «واینه» آي وتلمذ علی ابن المیرزا آبي الحسن. 


تسس ۲۱۲ 
ص ۳۵. رقم ۰۹۰ السید آبوالحسن النقوي 
۱۲۳۸ - ۱۳۰۹) 
قوله: هو السید آبوالحسن ین السید بنده حسین بن السید محمد باقر بن السید دلدار علي 
التصيرابادي اللکهنوي عالم فاضل مصنف. 
اقول: زيادة «باقر» فی اسم جده غیر معهود. 
ص 4۵ رقم ۹٩‏ الشیخ المولی آبوالحسن المازندراني 
(... -حدود ۱۳۰۳۲) 
قوله: توفی في الحاثر الشریف حدود ۱۳۰۳ التي هي سنة وفاة الاردكاني. 
اقول: هذه السنة سنة وفاة الايرواني, وآما الأٌردكاني فقد توفي عام ۱۳۰۲. 
ص ۸۰ رقم ۱۸۱ الشیخ المیرزا ابوالمعالي الکلباسی 
(۱۲۶۷ ۰ ۱۳۱۵) 
قوله: و [له] رسالة في لفظ «نقة» الستداول بین علماء للرجال توفي یوم الاربعاء 
۷ص /۱۳۱. 
اقول: (ص) کانّه رمز ! «صفر». 
ص ۰۸۳ رقم ۱۸۷ السید أحمد البيشاوري 
۶٩ - ۱۲۵۷(‏ ۱۳) 
قوله: توفی في طهران ۹ وکانت ولادته ۱۲۵۷. 
اقول: في الذريحة ج ۹ رقم ۱۰۲۰ من دیوان أَرْخْ ولادته بسنة ۱۲۵۵. 
ص ۸٩‏ رقم ۰۲۰۲ السید آحمد الدماوندي 
ری ۱۶ 
قوله: هو النید آحمد بن اسماعیل بن محمد تقي بن عبدالغفور الکتة ميري المرعشي 
الدماوندي عالم جلیل 
اقواله که تالاوس فتی ا لکش و الک مت رال صی ترادف رک میز تنس 
له من أحفادگت میر اوگته میر آخي میر بزرگ من ملوك مازندران. 


سس سس سس 1 
ص ٩۲‏ رقم ۰۲۱۶ الشیخ آحمد الاصفهاني 
(حدود ۰-۱۲۷۹ ۱۳۵۵) 
قوله: و رخ وفاته الشاعر المتخلص بخطیب بقوله: 
خطیب «ه» از دل بر آورد و گفتا «بمعراج قرب آحمد رفت آحمد» 
وفیه |شارة الی اسقاط سبعة وهی لفظة «اه» ومع ذلك فان فیه زيادة ائنین علی المطلوب. 
آقول [ما ترجمته من الفارسیة]: الباء لیست جزء مادة التاریخ بل بمعنی النسبة, ومع تقلیل 
(آه - ۷) للخطیب بیّن تاریخ وفاة صاحب الترجمة. فالجملة المذکورة مع تقلیل (۷) 
تکون مطابقة [ (۱۳۵۵). 
[وکرر هذه التعليقة بالعربية وباختصار وقال: الباء] «ب» قبل «المعراج» غیر داخل في مادة 
التاریخ فعلیه فلا زيادة فیه. 
ص ۱۰۲ رقم ۲۳۳ الشیخ آحمد آل طعان القطیفي 
(۱۲۵۱ - ۱۳۱۵) 
قوله: حتی صار المرجع للدنیا والدین في تلك البلاد. یقصده الطلاب من کل صوب. الی آن 
توفي هناك یوم عید الفطر ۵ ودفن عند مقبرة الشیخ میثم البحرانی. ومادة تاریخ 
وفاته «دعی میثم آحمد الصالحینا». کما ذ کره تلمیذه وصهره علی بنته الشیخ علي بن 
الحسن بن علي بن الشیخ سلیمان البلادي البحراني مولف انوار لبدرین فی رسالة 
مستقلة آلفها في آحوال المترجم سماها الحق الواضح في آأحوال العبد الصالح, لکن 
التاریخ خطاً ینقص عن المطلوب آکثر من تلائمائة. 
اقول: هو مطابق 1 ۹۶۸ ینقص عن المطلوب ب ۳5۷ 
ص ۰.۱۰۷ رقم ۰۲۶۳۲ السید أحمد آل الطالقانی 
(۱۲۵۲ ۰ ۱۳۳۷) 
قوله: وقد جمع حفید آخیه السید محمد حسن ین السید عبدالرسول بن السید مشکور بن 
محمود آل الطالقاني اخ المترجم ما تیسر له من نظمه من المجامع الخطية للاسرة وغیرها. 
اقول: قوله: «آخ المترجم» وصف لمحمود. 
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ص ۰۱۱۷ رقم ۰۲۱۳ الشیخ أحمد آل المشهدي 
9 

قوله: ورئاه السید جعفر الحلی بقصيدة ذکر فیها آولاده الثلائة الشیخ عباس والشیخ سلمان. 
وأننی علیهم. وللمترجم تصانیف في الفقه منها شرح الشرایم. 

آقول: لم یذکر الثالث من آولاده. ولا یبعد کونه الشیخ علي المتوفی ۱۳۳۹ فقد قال في 
ص ٩۹۰‏ في ترجمة الشیخ عباس ابن المترجم آنه توفي بعد وفاة آخیه الشیخ علي 
الذي کان هو المعراج لاهل محلة البراق قبله, ولکن قال في اخر ترجمة الشیخ 
عباس: ان مولفاته قد رآیتها عند ابن آخ المولف الحاج کاظم اين الشیخ هادي بن 
الشیخ احمد المشهدي. وذکر مثله هنا في آخر الترجمة. ویعلم منه وجود ولد اخر 
للشیخ آحمد اسمه هادي. 

ص ۰۱۳۳ رقم ۳۰۶ الشیخ آسدالله الطهراني 
(... -بعد ۱۳۳۲) 

قوله: وهو غیر الشیخ آسدالله الطهراني الحائری المتوفی بمشهد الرضا لا حدود ۰۱۳۳۳ 
فانّه کان من المعمرین, بلغ المائة والعشرین. وکان من أصحاب الشیخ الأتصاري علی 
ما ذکره لي السید یحبی التوي سركاني المجاور للمشهد الرضوي. 

آقول: وفي الذریعة. ج ۰۲۱ ص ۳۲۶ امام الجماعة بمشهد الرضا نلا. وفي الرضوية أنه 
البروجردي المعروف بالصدوق من أهل المنبر. 

ص ۱۵۸ رقم ۳۵۱ الشیخ المیرزا 4سماعیل السلماسي الکاظمي 
۰.۱ ۱۳۱۸) 

قوله: ِّه توفي ليلة الأحد الثالث من رجب ۰۱۳۱۸ وشیع جثمانه تشییعاً عظیما ودفن في 
الرواق الشریف بالكاظمية بمقبرة والده في الایوان المقابل لمقبرة الشیخ المفید. ورثاه 
الشعراء فمنهم الشیخ محمد سعید الکاظمي فقد آرخ وفاته وأجاد بقوله: 
قضی الحبر اسماعیل فانفجعت به مسحاربه تتبکي ات( 
وآقسم بالبیت الحرام مورخاً. . «لفي الحبر (سماعیل تکلی قواعده» 


۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 

آقول: هذا المصراع یطابق سنة ۱۳۱۹ الا آن یلاحظ الملفوظ من کلمة «الحبر» ساقطة لهمزة 
الوصل. آو یکتب اسماعیل: «اسمعیل» باسقاط الالف بعد المیم کما هو الشائم. 
ویلاحظ المکتوب کما هو الغالب. وقد رخ العلامة السید صدر الدین وفاة والده السید 
اسماعیل الصدر المذکور في الصفحة التالية بقوله: «من الخلد اسمعیل طاب له الصدر» 
فان المصراع بعد ملاحظة اسمعیل باسقاط الالف یطابق ۱۳۳۸ 

ص ۱۵٩۹‏ رقم ۳۵۵ السید اسماعیل الصدر 
(۱۲۵۸ ۰ ۱۳۳۸) 

قوله: ولد في اصفهان ۱۲۵۸ ونشاً بها. وتلمذ في الفقه علی العلامة الشسیخ محمد باقر 
الاصفهاني. وتشرف الی النجف ۰۱۲۷۱ وحج البیت بها آیضاٌ 

اقول: تشرفه في السنة المذکورة الی النجف وتلمذه قبله في الفقه علی العلامه المذکور وقد 
مضی من عمره في سنة التشرف ثلاث عشر سنة بعید جدأ ولا یبعد کون الصواب 
۰۱ ورقد أَرخ بذلك في خية الرابین وهي عام وفاة الشیخ الأتصاري. وعدم 
الحضور الی بحث الشیخ یید کون التاریخ المذکور سهوا والحج في السنة ولزوم 
بحث العلامتین بعد المراجعة آیضا یید ذلك. 

ص ۰۱۱۲ رقم ۳۵۹ الشیخ المولی اسماعیل السبزواري 
(.۱۳۱۲۰) 

قوله: وآل الامر اٍلی |خراجه من طهران فأخرج ورجع لبها بعد وفاة العلامة المولی علي 
الكني فانزوی الی آن توفي یوم الجمعة ۱۶/ج ۱/ ۱۳۱۲ 

اقول: یوم الجمعة ۱۶/ج ۱ یوافق سنة ۱۳۱۱ و ۱۶/ج ۱سنة ۱۳۱۲ یوافق یوم الثلائاء. 

ص ۰۱۷۰ رقم ۳۷۶. الشیخ المولی آغا الخوینی القزوینی 
(۱۲۶۷ ۰ ۱۳۰۷) 
قوله: وذکر آنه ولد نهار المولد ۱۲۷۹. 


اقول: اي [وذکر أن ال] میرزا حسین الثاني. 
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ص ۰۱۷۷ رقم ۳۸۱ السید |مداد (مام العظیم ابادي 
سس 
قوله: هو العالم الفاضل الملقب بشمس العلماء کان من الزيدية لا فاستبصر, له تالیف کثيرة. 
اقول: لم یذکر ما برشد الی کوثه من أُعلام هذا القرن. 
ص ۱۷۹ رقم ۳٩۱‏ الشیخ محمد آمین زین الدین 
یه 
قوله: ولد في نهر خوز من قری البصرة. 
اقول: الظاهر أَنْ الصواب «جوره بالجیم والراء المهملة. 
ص ۱۸۷. رقم 1۱۳ الشیخ باقر الزرقانی الشيرازي 
ی ۱ 
قوله: عالم فاضل کان من تلامیذ السید المجدد الشیرازی ویکتب تقریر درسه, شوهد جسده 
حدود ۱۳۰۸ في بثر الحسينية بسامراء فأخرج میتأً ولم تعلم كيفية وقوعه. 
اقول: نظیر حادئة المترجم له حادثة الشیخ حسین الزرقاني الاتي في ص ۵۰۲ والتشابه 
الکثیر بینهما یورث الظن بکون منشأً الحادثة تعمّد بعض المعاندین في ذلك. 
ص ۰۱۸۸ رقم ۶۱۷ الشیخ المولی محمد باقر الطبسي 
و 
قوله: من العلماء الأجلاء المتبحرین, هاجر مع ابن عمه المولی محمد حسین الاتي ذکره اٍلی 
سامراء في نیف و ثلائمائة وألف وجاورها مع ابن عمه آربع سنوات. 
اقول: لعله هو الآغازاده محمد باقر الطبسي وقد شارکا الشیخ محمد باقر البيرجندي في 
تصحیح الوسائل عند طبعه في المرة الثانية کما يأتي بالرقم *44. 
ص ۰۲۰۶ رقم 61 الشیخ محمد باقر القائنی 
(۱۳۵۲۰-۱۲۷۲) ۱ 
قوله: شارك الاغا حسین والاغازاده محمد باقر الطبسیین في تصحیح الوسائل عند طبعه في 
المرة الثانية ومقابلته علی نسخة خط المولف الی الجهاد. 
آقول: هو الشیخ الاغا محمد حسین الاتي بالرقم .٩۰۳‏ 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۰۲۱۲ رقم 17۱ الشیخ محمد باقر الاصطهباناتي الشهید 
(ججت ۱ ۲۳۲ 
قوله: وتشرف الی سامراء مستفیداً من بحث المجدد الشيرازي, وبعد وفاته تشرف الی النجف 
فاشتفل بالتدریس وقام بالجماعة الی حدود ۱۳۱٩‏ فذهب الی شیراز ولاقی بها 
القبول التام قعلی شا ناو ترفن امه فأصبح رعیها لش وا للدنیا الی آن استشهد 
علناً في الانقلاب الدستوري في ۱۳۲۹ مع السید آحمد المعین وغیره. 
اقول: وکان ذلكك في " صفر من السنة المزبورة انظر لارستان وجنیش مشروطیت » ص ۲۲۳. 
ص ۰۲۳۱ رقم 6۹۸ الشیخ المیرزا آغا بزرك الطهراني 
۵ ۳۱ 
قوله: قام المترجم بامامة الجماعة في مسجد الجمعة بالجانب الشرقي منه المعروف بچهل 
ستون في مقام آخیه المیرزا حسین المتوقی قبله بسنین ٍلی آن توقي ۱۳۳۶ فقام مقامه 
ولده المیرزا عبدالله الشهیر بچهل ستوني (سلمه الله) والمیرزا حسین المذکور والد 
الفاضل الورع الجلیل المیرزا محمد والمیرزا محمود الاعتماد. 
اقول: لعل الصواب والاعتماد ويأتي بالرقم ۹۶۵ ان المیرزا حسین له اولاد المیرزا محمد 
واعتماد الذاکرین وثالئهم المیرزا محمود. 
ص ۰۲۷۲ رقم ۵۸۲. الآغا السید جعفر الأشرفی 
ادا 
قوله: من العلماء الاجلاء في آشرف البلاد مازندران, ذکره اعتماد السلطنة في الما ثر والگثار. 
ص ۱۷۲ مختصراً, وعده من علماء عصر السلطان ناصر الدین شاه القاجاري. 
آقول: هو المجتهد الکبیر المعتمد فضیلة السید جعفر, کما في خاطرات اعتماد السلطنة وقائع 
۰ شوال ۱۲۹۲ وقد ذکره لوصف بلدة اشرف. 
ص ۰۲۸۰ رقم ۵٩۱‏ الشیخ جعفر شرف الدین التستري 
(حدود ۰-۱۲۵۰ ۱۳۳۵) 
قوله: هو الشیخ جعفر بن محمد باقر ین حسن علي بن محمد رضابن عبدالله بن 
شرف الدین التستري عالم بارع و خطیب آديب. 
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اقول: 


قو له: 


اقول: 


قوله: 


اقول: 


الم شتا تفارش نس سای صرق ای فش ری لشیم وله یت زر 


: توفی عن نیف وسبعین سنة فی الثلائاء تاسع صفر ۱۳۳۵ ودفن بمقيرة جنب مسجد 


جدهم الاعلی شرف الدین. 
آذا صح تاریخ ۵ فالسبعین محرف الثمانین. و یکون حدود ۱۲۵۰ 
محرفة عن حدود ۱۲۱۰. 
ص ۰۲۸۲ رقم ۵۹۷. الشیخ جعفر القرشي النجفي 
(حدود ۰-ع م ۱0۱۳۵۵ 


: هو الشیخ جعفر بن الشیخ حسن بن الشیخ عبد علي القرشي النجفي عالم جلیل. 
: فی حاشية منه فی ذیل ج ؛. ولادته رجب ۰ وفاته ربیع الثاني ۵ هو الشیخ 


جعفر بن الشیخ عبد علی القریشی. 


والاصول لم أقف علیها 


: روایته عن الخلیلی المتوفی ۱۲۹7 تورث الظن بکون ولادته قبل ۱۲۸۰. 


ص ۰۲۸۶ رقم 1۰۰ . الشیخ جعفر التستری 
۱۳۵ 

قال سیدنا في التکملة ما ملخصه اه کان في الْوائل شريك البحث مع العلامة الشیخ 
محمد حسن آل یس الکاظمی تلمیذ السید عبدالله شبر وغیره من تلامیذه, قرءا شرح 
المختصر للعضدي علی الشیخ. |سماعیل بن الشیخ آسدالله الکاظمي, وفي ۱۲۶۳ 
ذهبا الی تستر فراراً من الطاعون ثم جاءا الی کربلاء فحضرا بحث مولف الفصول 
وشریف العلماء مدة. 
شریف العلماء قد توفی في ۶ ذیقعدة الحرام من سنة بالطاعون. فان ثبت 
آتهما حضرا بحثه فاتما کان الحضور قبل فرارهما من الطاعون. 
تفت الزن زب ره الضا وعاد فتوفي في کرند ليلة الاربعین ۰ اضف ۱۳:۰۳ ونقما 


۰۰ [م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


جسده الشریف الی النجف فدفن في الحجرة الاولی الواقعة علی یمین الداخل الی 
ابا ای اه رس شیر العباد: 

آقو ل: قد ذکر اعتماد السلطنة المراغي في کتابه الموسوم بروزنامه في ذیل وقائم غرة 
ربیع الأول سنة ۱۳۰۳ بالفارسية ما لفظه: «شیخ جعفر شوشتری مجتهد بیست و 
هشت صفر در کرند به رحمت ایزدی پیوست .به حکم شاه مسجد شاه ختم گذاشتند». 

قوله: والمترجم من بیت علم ذکرنا والده في الکرام البررة وجده في الکوا کب المنتشرة. 

اقو ل: الصواب المنتشرة بالشین کما یعلم من ترتیب عنوانه في الذربحة وهو الموجود في 

ص ۰۲۸۷ رقم ۰۱۰۱ الشیخ جعفر المحلاتي 
(... -حدود ۱۳۳۵) 

قوله: هو الشیخ جعفر بن الشیخ محمد حسین بن المولی محمد علي بن آحمد السحلاتي 
الشیرازی من العلماء الفضلاء المجاهدین في وقعة الشعيبة مع السید عیسی کمال الدین 
له تشد ۰۱۳۳۲ 

آقول:لعل الصواب ۱۳۲۰ کماذ کره بعدأسطر, وقد صرّح بذلك يضافي ترجمة والده‌في ص 0۲3 
لکن |ذا صح آن وقعة الشعيبة کانت سنة ۱۳۳۳ یکون الصواب هو ما ذکره ولا ثم ان 
العدد کان أرّلا ۱۳۳۰ اه تصرف فیه فیما بعد. 

ص ۲۹۵ رقم ۰۱٩‏ الشیخ جعفر سلطان العلماء الطهراني 
یه 

قوله: هو الشیخ جعفر سلطان العلماء ابن الشیخ محمد ین الشیخ جعفر بن المولی محمد بن 
عاشور الكرمانشاهي من آعیان علماء طهران. 

آقو ل: الشیخ جعفر سلطان علماء... قد ارتحل (طاب ثراه) في ليلة الائنین السادس عشر من 
1 الربيعین ۱۳۳۰ من الهجرة کذا کتب علی لوح قبره الواقع في خارج الب قعة 
المعروفة ب «قبر آقا» في طهران. و آقا هو السید میرزا آبوالقاسم والد السید المیرزا زین 
العابدین صهر السلطان ناصرالدین شاه. 


اکن رن ۷ الحاشية علی نقباء البشر [م ۶۰۱ 


ص ۰۲۹۹ رقم ۰۱۲۲ السید جعفر الأعرجی 
(۱۲۷۶ ۰ ۱۳۳۲) ۱ 
قوله: وله... شقاتق النعمان و محر لتیار و ریاض الا قحوان. 
اقول: قد ذکر الا فهو تکرار. 
ص ۰۳۱۰ رقم 1۶۰ . السید جمال الدین الهمدانی الشهیر بالاْفغانی 
(۱۲۵۶ ۰ ع۱۳۱) ۱ ۱ 
قوله: هو السید جمال الدین... بن السید |سماعیل الملقب بالطاهر الذي کان من الامراء في 
ی التاا ان ترش نف له نی لته اوه تسا له شین ی 
الدي ثار مع آخیه زید بن علي طلباً بدم جدهما الحسین معْ وقتلا پامر هشام. 
اقول: انتهاء نسب من کان من الاْمراء في عصر السلطان سنجر ۵۵۲-۵۱۱ |لی المقتول مع 
زید بن علی سنة ۱۲۱ باربع وسائط کالممتنع عادیا؛ ولم یذکر فیما عندي من کتب 
نساب الکثيرة في المعقبین من آولاد الامام السجاد لْ بل وفي غیر المعقبین آیضاً 
من یسمی بعمرو, وانما المذکور فیها عمر بدون الواو, ولم یذکر في آولاد عمر وهو 
الملقب بالاشرف من یسمی بیحیی. 
ص ۳۱۵ رقم 11۳ . السید جمال الدین الافجئی 
(... -حدود ۱۳۳۰) ۱ 
قوله: هو السید جمال الدین بن السید مهدي... وللمترجم بنت تزوجها ابن عمّه السید جلیل 
بن السید جعفر بن السید مهدی. 
آقول: لعل الصواب «عها» آو «أخید». 
ص ۰۳۱۷ رقم ۰1۵۱ السید جواد الکرمانی 
ی 
قوله: من فحول العلماء المتبحرین کان من المروجین للدین, والذابین عن حیاضه 
والداحضین لبدع المبطلین. آظهر قبائح الحاج کریم خان, ترجمه في الماثر والاثار. 
ص ۱۵۳ 
آقول: لم بظهر کونه من رجال القرن الرابع عشر. 


۲ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ص ۰.۳۱۸ رقم ۰1۵1 الشیخ محمد جواد اليزدي المشهدي 
۵ 
قوله: عالم فاضل. له تصانیف منها: الشحشعة الحصسییة. و تذکرة الموحدین. و تذکرة 
المصاب . طبعت کلها في مجلد واحد متناً وهامشا: 
اقول: قد آهمل دلیل کونه من رجال هذا القرن. 
ص ۰۳۱۹ رقم ۰0۵۵ الشیخ المیرزا جواد التبريزي 
ی 
قوله: هو الشیخ المیرزا جواد بن آبي القاسم بن الشیخ عبدالرحیم سلطان القراء التبريزي 
آدیب بارع وفاضل کامل. 
اقول: یعرف بسلطان القزائي. 
ص ۳۱۹ رقم ۰*۵7 الشیخ جواد الزنجانی 
(...قبل ۱۳۵۰) 
قوله: هو الشیخ جواد بن أحمد الزنجاني آدیب بارع ومدرس فاضل. 
اقول: وهو عم العالم الجلیل الذي قلْ نظیره في الورع رضا روزبه ی 
ص ۰۲۱۹ رقم 1۵۷ . الشیخ المیرزا جواد آغا التبريزي 
(.. ۱۳۱۳) 
فوله: توفی في شعبان ۱۳۱۳ وحمل الی النجف فدفن في مقبرتهم الخاصة مقابل مسجد 
ومرقد شیخ الطائفة الطوسي (رضوان الله علیه). 
آقول: سمعت من بعض آقرباء المترجم وببالی أَنّه سبط المیرزا جعفر |مام الجمعة أَنْ وفاته 
کانت عام ۱۳۱۶ ولم یکتب تاریخ وفاته اعتماد السلطنة في خاطراته التی یکتب فیها 
الوقایع یوماً ویومأٌ ویذکر وقائع له في مواضع من کتابه, وهو [من] آشهر زعماء الدین 
في ایران. وقد استمد منه الناصر الدین شاه القاجاری في رفع غائلة اعطاء الامتیاز 
للتدخین للانکلیز, ومثله لا یمکن عادة اختفاء وفاته لاعتماد السلطنة ملازم السلطان 


المزپور با خف | ویبعد جدا عدم کتابة وفاته دا زو یز گر کی سم 


ان وی ۷ الحاشية علی نقباء البشر [م 1۰۳ 


علماء البلاد دونه شأنا بکثیر مع اتصاله به مکررا کما یظهر من کتابه, والمظنون قویا آَن 
اعتماد السلطنة المتوفی في ۱۷ شوال ۱۳۱۳ الذي کتب الوقائع الی ۱۶ شوال من 
السنة المذکورة لم یدرك وفاته. وان وفاته في عام ۱۳۱۶. وقیل في تاریخ وفاته. 
قلت في تاریخ فوت الالمعي مات في شعبان یوم الاربع 
وهو یوافق سنة ۱۳۱۶ والقائل هو العلامة الکبیر حفید أخیه المیرزا مصطفی التبريزي. 
ص ۰۳۲۳ رقم 17۳ الشیخ محمد جواد البلاغي 
(۱۲۸۲ - ۱۳۵۲) 
فوله: هو الشیخ محمد جواد بن الشیخ حسن بن الشیخ طالب بن الشیخ عباس بن الشیخ 
/براهیم بن الشیخ حسین بن عباس بن الشیخ حسن موّلف تنقیح المقال ابن الشیخ عباس 
ابن الشیخ محمد علي بن محمد البلاغي النجفي الريعي نسبة الی ربيعة القبيلة المشهورة. 
آقول: في ترجمة عم المترجم الشیخ حسن بن طالب الحسین بدل حسن ویژیده کثرة تسمية 
الشخص باسم جده. 
ص ۳۳۷. رقم 1۸۸ السید جواد القمي 
۱۳۳ 
قوله: تلمذ علی العلامة الشیخ محمد تقی الاصفهانی موّلف حاشية المعالم وغیره من علماء 
ذلك العصر. وله مقالید الاحکام ویناییم الحکم وغیرهما. توفي ۱۳۰۳. ذکره في 
الما تر والاتاد. ص ۰۱۵۲ 
اقول: في ۱۳ صفر علی ما هو مکتوب علی لوح قبره المتصل بقبر زکریا بن آدم بقم. 
ص ۰۳۳۷ رقم 14۰ الشیخ جواد الشبيبي 
(۱۲۸۱ ۰ ۱۳۱۳) 
قوله: هو الشیخ جواد بن الشیخ محمد بن الشیخ شبیب بن الشیخ ابراهیم بن صقر البطائحي 
النجفي. عالم جلیل. وأدیب کبیر ولغوي بارع و شیح آدباء العراق . حد نتي آنه ولد 
ببغداد في شعبان ۱۲۷۱. 


اقول: اخت اتارنخین مضت عر. 


ص ۳۰ رقم ۰1٩۳‏ السید جواد الاذربايجاني 
۳ ۱۲ 
قوله: وکان المترجم في النجف اشتغل علی علمائها سنیناً ثم عاد الی اصفهان. 
اقول: وصفه في الذریعة یکونه تلمیذ الشیخ الأنصاري. 
ص ۰۳۶۳ رقم ۰.1۹7 السید جواد الطالقانی 
(... -حدود ۱۳۰۳) ۱ 
قوله: وکان العلامة السید محمد تقي بن آحمد الطالقاني -المذکور في ص ۲۶۳ من هذا 
الکتاب -صهره علی بنته فانه لما عاد بعد التکمیل الی طهران في ۱۳۰۰. 
اقول: المذکور في ترجمته قرب النلائمائة. 
ص ۰۳۵۹۲ رقم ۷۱۰ المیرزا حبیب الله الاصفهانی 
وت | 
قو له هنن الا دبای قارب اهر زشا للادب الفارسي باستامبول, وله تصانیف منها دستور 
سخن في مسائل النحو والصرف وقواعد التکلم باللغة الفارسية. طبع في ۱۲۸۷ 
تا اتقی ا بال عضاه دیستان فارسي الذي طبع في ۱۳۰۸ 
اقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی المراجعة. 
[ومع المراجعة ٍلی الذريحة تبین ن طبع الکتاب اوّلا کان في تیا ور انتخب منه دستان 
فارسي بعد الطبع. ومع ذلك فلیس فیه ما یبیّن تحدیدا مدة حیاته بعد سنة ۱۲۸۷ وهل 
ن الطبع الثانی سنة ۱۳۰۸ کان باشرافه أولا]ٍ 
ص ۰۳۵۹ رقم ۷۱۹ الشیخ المیرزاا حبیب الله الرشتی الشهیر 
(۱۲۳۶ ۰ ۱۳۱۲) ۱ 
قوله: توفی لبلة الخمیس ۱۶/ ج ۲/ ۱۳۱۲. 
آقول: قرب الصبح کما مر ذلك عن هلال الدین الخوئي في ص ۱۶ 
ص ۳۷۸. رقم ۰۷7 الشیخ المیرزا حسن الاصفهانی 
(... -حدود ۱۳۲۰) ۱ 
قوله: هو الشیخ حسن بن المیرزا ابراهيم الاصفهاني عالم فقیه ومدرس جلیل. 


ای بر( ۷اه عی لیر :1*0 
اقول: وکان حیَّاٌ في ۲۳ فقد أجاز في شعبان تلك السنة للعلامة السید أحمد الصفائی 
الخونساري کما في طرح تدوین کتابشناسی. ص ۳۳۲. 
ص ۰.۳۸۳ رقم ۰.۷۷۶ السید حسن القمشهي المدرس 
وی ۱۳۵۰2۵۵۱۱۸۱۷) 
قوله: مات بالسکتة القلبية وکان ذلك في ۲۸ شهر رمضان ۰ ودفن هناك وذکر نسبه ابن 
اخته المیرزا محمد حسین القانع الاسفهي. 
اقول: الصواب ۱۳۵۷ کما في فرهنگ فارسی محین ومددس قهرمان آزادی لحسین المكي 
وغیرهما وفي الاول ۲۰ شهر رمضان وفي الاني ليلة ۲۷ الشهر المذکور. 
ص ۳۸۹. رقم ۷۸6 الشیخ المیرزا محمد حسن الاشتياني 
(حدود ۱۲۶۸ ۱۳۱۹) 
قوله: وقضی عمره الشریف بالکرامة والاکبار مشغولاً باللدریس والتألیف والقیام بساثر 
وظائف الشرع في طهران ٍلی آن توفی بها. وحمل |لی النجف . فدفن في مقبرة العلامة 
الشیخ جعفر التستري في ۱۳۱٩‏ وقام مقامه ولده العالم الجلیل الشیخ مرتضی. وله 
بات را ید 
اقول: قد توقي في ۲۸/ ج ۱. من السنة المذکورة کما أَرّخه محمد ترکمان في مقدمة کتاب 
شیخ شهید فضل الله نوری. ص ۱۰. ويأتي متا في هامش ترجمة السید عبدالمجید 
الگروسي. ص ۲ ما له ربط بالمقام. 
ص ۰۳۹٩۳‏ رقم ۰۷۸۹ السید المیرزا حسن الفسوي 
(۱۲۳۷ ۰ ۱۳۱۳۱) 
قوله هی سید ال را هس ان اف ین ی ای اه دزی شمه آیسم 
الأمیر صدرالدین السید علي خان المدني موّلف السلافة آدیب فاضل وطبیب ماهر 
ولد في ۱۲۲۷ 


افول» اخالتازیشین فن و اوه مضتخفا مه الا خر 


7 [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ص ۰۳۹۲۰ رقم ۷۹۲ الشیخ آغا حسن القمي 
( ۱۲۸۶ - ۱۳۶۱۷) 
قوله: فکان یتلمذ هناك فی السطوح علی الشیخ المیر زا محمد العسكري, وبعد وفاة خليفة والده 
فی ۱۳۲۱ عادالی قم فقام مقام والده فی الامامة وغیرها فان کیت یا ال آن توفي. 
اقول: توقي والده في سنة ۱۳۲۷ 
ص ۳۹۷ رقم ۸۰۰. الشیخ المیرزا حسن الخليلي 
(۱۲۳۸ ۰ ۱۳۰۸) 
فوله: هو الشیخ المیرزا حسن بن المیرزا خلیل بن علي بن ابراهیم الرازي النجفي فاضل 
جلیل وطبیب ماهر. 
اقول: هو أَخ العلامتین الملا علی والمیرزا حسین الخلیلین. 
ص ۰.4۱۷ رقم ۸۳۰. محمد حسن خان المراغی 
اس ۱۳۲۲ 
قوله: وقد توفي ليلة الخمیس ۸ شوال ۱۳۱۳ 
اقول: وکان ولادته في ۲۰ شعبان کما صرح به نفسه في حوادث هذا الیوم من سنة ۱۳۱۰ 
من کتابه المعروف بخاطرات اعتماد السلطنة وکان عمره 14 سنة, وقد توفي فجأة في 
۳ الحمل المطابق لیوم الاربعاء ۱۷ شوال ۱۳۱۳ کما رخ به ابن آخ زوجته الموسوم 
بأاحمد دولتشاهی والملقب یمن السلطنة, وکان معاشراً معد. وقد مره اعتماد السلطنة 
یوم وفاته ترجمة مقالة. وقد أرَخْ المترجم الحوادث ٍلی یوم الأحد ۱۶ شوال من السنة 
الکو وهای ان الحمل یوم الجمعة ۵ شوال. راجع الکتاب المزبور ومقدمته. 
الوا ان یر 6 سنة. فانّه صرح نفسه في کتاب المشار الیه آن ولادته کانت 
في سنة ۱۲۵۹ في ۰ شعبان آرخ بذلك في حوادث هذا الیوم من سنة ۳۵ 9 ۲۱ 
شعبان من السنة الم ذکورة کما آرخ به في حوادث محرم ۰ ۲ شعبان من سنة ۱۳۰۱و ۱۳۰۳. 
وقد ذکر في حوادث ۲۲ شعبان ۱۳۰۶ آن الاأْمس کانت ولادته وقد دخل في 6۵ سنة 


وهو سهو, والصواب قد تم 40 سنة و دخل في 7 سنة کما يشهد به سائر موارده. 


آثار عربی ۷ الحاشية علی نقباء البشر [م ۶۰۷ 


ص 1۲۳ رقم ۸۳۹. السید محمد حسن فضل الله 
(۱۳۱۰ -...) 
قوله: هو السید محمد حسن بن السید علي بن السید هادي بن فخر الدین بن علي بن یوسف 
الثاني بن یوسف الاول بن محمد بن فضل الله الحسيني العينائي العاملي عالم جلیل. 
اقول: الصواب الحسنی لانتهاء نسبه الی الحسن المثنی ابن الحسن السبط 3 کما یأتی 
بالرقم ۱۰۹۳ انتهاء نسب اپن عمه السید محمد حسین الیه. 
ص 1۲۸ رقم ۸4٩‏ السید حسن الجائسي 
(۱۲۸۲ - ۱۳۶۷) 
قوله: وتوفی یوم الخمیس ۰۸ع ۰۲ ۱۳۶۸. 
لاخ ال ریخین ی هن از کر 
ص 4۵٩‏ رقم 7 الشیخ المیرزا آبوالفضل المحلاتي 
یه 
قوله: ونشاً علی آبیه فتلمذ علی اعلام سامراء یومذاك فقهاً واصولاء ولما عاد والده الی 
شیرزا في ۵ کان معه. وقام هناك مقام والده بعد وفاته في الوظائف الشیم ند 
کاقامة الجماعة وغیرها الی آن توفي رمزقه. 
اقول: لعل المراد أنه توفّي بعد الالف سنة ۱۳۵۲ «رمزقه» بحساب الجمل. 
ص ۰1۹1 رقم ۸٩۰‏ الشیخ محمد حسین البروجردي 
رت ۵9 ۲۵ ۲۱۳ 
قوله: وکان نقة. جلیل القدر, کثیر البکاء. یلقب بالغروي, قام بالوظائف الشرعية حتی آدرکه 
الاجل في حدود ۵ وهو والد الشیخ الجلیل المیرزا محمد الغروي المعاصر ؛ 
ذکرناه في حدية الرازي. 
آقول: هذا التاریخ مع مخالفته للتاریخ المذکور بعد العنوان لا یلائم حضوره بعد ۱۳۱۲ بحث 
المحقق الخراسانی والصواب حدود ۱۳۵۰ [و ستأتي في المستدرث من هذا المجلد 
ص ۸۸٩‏ ترجمة برقم ۲۳ آرخ ولادته ووفاته ب ۱۳۵۶-۱۲۷۵ والترجمة مشابهة 


۸ 0 جرعه‌ای از دویا ج ۱ عع۴ هون 


لهذه في کثیر من الجهات. ثم نْ التاریخ الذي ورد في آخر المتن من الاضافات التي 
الحقت بالطبع فلا یبعد وقوع السهو في الترتیب بتقدیم ۵ علی «۰»]. 
ص ۵۰۰ رقم ۹۰۰ الشیخ حسین الرشتی 
ای ۱۱۳۹۲ 
قوله: وکان یقراً آية النور ائنتی عشرة آلف مرة في ساعتین ونصف. 
اقول: معدل هذا آن یقرآها في ثلاث ئواني آریع مرات وهو مستحیل عادة 
ص ۵۱۱ رقم ۵ المیرزا حسین المازندراني 
(... -بعد ۱۳۲۰) 
قوله: وقد آخذها في طهران عن الشیخ محمد صادق المازندرانی صهر السید محمد طاهر 
التستري الذي هو صهر العلامة الشیخ المرتضی الانصاري وقد آخبر عن منام المیرزا 
ابي عبدالله الزنجانی الذي نسیه وغیر ذلك من الحکایات. 
اقول: لم یترجم في الکتاب لمحمد صادق المازندراني ولم یظهر آن مرجع الضمیر الفاعلي 
د«آخبر» هل هو آم المترجم له. 
ص ۵۲۱. رقم ۹۶۷ الشیخ محمد حسین الکاشانی 
(...۱۳۰۷) 
قوله: ودفن بمزار السید آبي الرضا فضل الله الكاشاني وکان والده ٍمام الجمعة في «مسجد 
میدان» بکاشان. 
آقول: آبو الرضا فضل الله هو الراوندي الشهیر. 
ص ۰.۵۲٩‏ رقم 4۵0۵. السید المیرزا حسین القاضی 
ات ۵ ۱۱۳ 
قوله: وله ایضاً تفسیر سورة الانعام ذکرناه في الذریحة» ج 6 ص ۳۲۷ وقلنا هناك آنه توقي 
في ۱۳۰۰ نقلاً عن أحد آرحامه الاعلام, ثم ذکر لنا ولده المذکور آنها کانت فسي 
۶ ۱۳. 


اقول: وقد أصلح في الطبع الموجود عندي بما ذکره ولده‌ 
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ص ۰۵۳۱ رقم ۹۵۸. الشیخ المولی حسین الاأردكاني 
(۱۲۳۵ ۱۳۰۲) 
قوله: هو الشیخ المولی حسین بن محمد |سماعیل بن آبي طالب الاردكاني الحائري الشهیر 
بالفاضل الاردکانی. از کبار علماء الشيعة في اوائل هذه المائد: 
اقول: الظاهر أَنْ الصواب في میلاده ۱۲۲۵ لعدم ملائمة ماهنا لقراء‌ته علی شریف العلماء 
لوف 
قوله: وارخ وفاته تلمیذه الشهرستاني المذکور بثلائة تواریخ. ذکرها الفاضل المراغي في 
اه و وی ۱۸ یمن ق مه الطلمن ادها فرلد: 
وقال مفجع التاریخ اوه سیلقی الشامتون کما لقینا 
والثاني قوله: 
فقم فزعاً وأرخ بالیکاء نیز باتوی آمتتیی ریا 
وفي هذا زيادة آربعة علی المطلوب. 
اقول: بل واحد لاْنٌ التاریخ هو البکاء الی آخره والباء لیست من التاریخ, ولعل آلف الالحاق 
لکلمة رهینا و آلف الوصل في البکاء لم تحسب فینطبق الشعر علی المراد. 
قوله: والرابع: رزء الحسین أذ اب قلب محمد. 
اقول: هذا التاریخ أنقص من العدد المطلوب بسبعة فلا ستقیم ال |ذا کان في المصراع المتقدم 
علیه غیر المذکور هنا ما یشیر الی لزوم ٍضافة السبعة علیه. ویحتمل آن یکون «رزء 
الخسیت» بلاط ملفوظه السافط مته الالف تلفظا. ونخملة «اداب قلب مخند» اشار: 
الی سقوط قلب «محمد» أي الحاء - ۸ الذي هو قلب لفظة «محمد» فالمصراع تعمية 
واشارة الی نقصانه من تاریخ فوته. 
ص ۵۳. رقم ۹۷6 الشیخ المیرزا حسین النوري 
(۱۳۲۰۰-۱۲۵۶) 


قوله: وقد کتب ما کان یملیه في مجالس وعظه من الاخلاق والاداب جماعة منهم المولی 


۰ (ح جرعه‌ای از دریا /ج ۱ رل هر 


محمد حسین القمشهي الصغیر الذي مر ذکره في القسم الاول من هذا الکتاب. 
ص ۲۰ ۵. 

آقول: في هذا القسم وهو بل هو من هذا القسم الثانی من الجزء الاول. 

ص ۵۱۰. رقم ۰۹۸۲ الشیخ محمد حسین الاصفهانی الکمپانی 
0۳۰۱۵۱ 

قوله: کانت له قدم راسخة في الفقه. وباع طویل في الاْصول. وآثاره في ذلك تدل علی 
انظاره العميقة و آرائه الناضجة. لکنه غلبت علیه الشهرة في تدریس الفلسفة لاتقانه 
هذا الفن, بل وتفوقه فیه علی أهله من معاصرید. 

اقول: سمعت من بعض من له اتصال بالفیلسوف الشهیر المیرزا مهدي الاشتياني أنّه استدعی 
من الفیلسوف المزبور آن یشرح تحفة الحکیم منظومة المترجم له في الفلسفة. فلم 
یجب المسوول مستدلاً بان صاحب الکتاب لم یکن فیلسوفاً. وسمعت من تلمیذه 
العلامة الطباطبائی صاحب تفسیر المیزان أَن مکانته في الفلسفة لم تکن کما اشتهر. 
وائما هو آصولي. ومقامه في الأصول تبوتاً فوق مقامه (ثبات؛ وبعکس ذلك مقامه في 
الفلسفة. ومن عجیب الامور هو آني سمعت من العالم الجلیل الشیخ نصر الله الخلخالی 
الی أَنْ آیةالله السید هادي الميلاني استدعی منه تم تشکیل جلسة الاستفتاء. وکان 
الشیخ المذکور ممن یحضرها. قال: کان المترجم له في هذه الجلسة عرفي مبحض 
عکس ما في کتبه ومجلس درسه. 
ص ۵۷. رقم ۹۹۸. الشیخ المیرزا حسین الخليلي 
(۱۳۲۰-۱۲۳۰) 
قوله: راس المترجم له بعد وفاة المجدد الشيرازي في ۱۳۱۲ حیث أصبح من کبار المدرسین 
في النجف, ومن أجلاء مراجع التقلید في سائر البلاد الاسلامية. 

اقول: سمعت من العلامة الجلیل الشیخ عبدالحسین الفقيهي الرشتي ابن آیةالله الشیخ شعبان 
لرشتي تونا أنْ المترجم قد آقام مجلس العزاء للمجدد الشیرازی سمی السبط الاکیر. 
وقد نشد فیه السید جعفر الحلی الشاعر الشهیر بیتین قد أنشأهما وهما: 
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قد کادت الفتنة العمیا تحل کما بعد النبي فشت في الملة الفتن 
حتی آتی النص ان الدین رتبته موروئة لحسین آ[ن قضی الحسن 
وبعد انشادهما استعاد الحاضرون سبعین مرة. 
۳ في ج ۳. ص ۰۰۳ ارجاع البید المفته القیرا ری الاختیاطات الیه اولا قنم یمد 
اختبار الشیخ محمد طه نجف آرجع الاحتیاطات الیهما. 
ص ۵۷۱ 

قوله: وضعف بصره في الاْواخر اٍلی آن ذهب وکان لا یری حدا. کما ضعفت قواه من الهرم 
وطول العمر, ومع ذلك الضعف المفرط کان قویاً في ذات الله. مجداً في وظائفه من 
العبادة والصلاة وتلاوة الادعية وقراءة القران بما لا یتحمله کثیر من الشباب القوي 
المزاج. توفي في مسجد السهلة وافداً علی الله لائذاً بمقامات آنبیائه بين الطلوعین من 
یوم الجمعة عاشر شهر شوال ۱۳۲۱. 

اقول: قد ذکر الفقیه المتورع الزاهد الشیخ زلفعلي ين محمد کریم الاغوزلوئي الزنجاني تن 
الاتي ترجمته بالرقم ۱۲۸۸ في خر کتابه فض الرهراء في شرح الدرة البیضاء 
المنظو مة الفقهية للسید بحرالعلوم نٌّ ما بخطه: قد حکی لي في الزنجان ( کذا) سیدنا المعاصر 
الحاح السید محمد (سلمه الله) عن الفقیه الماضي الحاج المیرزا حسین الخليلي النجفي 
(طاب ثراه) آنّه رأی في المنام أنْ آمیرالممنین 4 قد جمع فقهاء النجف وذبح کلهم 
لا ایا فص هذاالمنام علی آخیه المبرور صاحب الکرامات الحاج الملا علی نّ فعبّره 
هو باه یبقی منهم تصنیف لامناك... وسمع و حور ذلك في سابع جمادی الثانية سنة ۱۳۳۸. 

ومراده من الحاج السید محمد هو العلامة الزعیم الديني الکبیر المتوفی في ذي‌القعدة من 
نشته. ۵ ۱۳۵ الاتي ترجمته في الکتاب. 

ص ۰.۸۰۲ رقم ۳ السید حسین القزوینی 

قوله: هو السید حسین بن السید علي القزويني صاحب حاشية القوانین المشهورة عالم جلیل 
وفاضل بارع. 

اقول: حفاد السید علي القزويني لا یعرفون له این سوی السید محمد باقر المتقدم. 


۲ ([ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


ص ۱۳۷ . رقم ۰۱۰۵ السید المیرزا محمد حسین الشهرستانی 
( ۰۱۲۵۵ ۱۳۱۵) 
قوله:... بن محمد بن عبدالکريم بن عبدالله بن عبدالکريم. 
*أقول: [أنظر] سراح الْنساب آخر ص ۱6۶. 
قوله: ... بن محمد بن المرتضی بن علي خان بن کمال الدین بن قوام الدین الشهیر ب «میر 
بزرگ» -دفین مازندران وقد بنیت علی قبره قبه في عصر السلاطین الصفوية -ابن 
صادق بن عبدالله بن محمد بن آبي الهاشم* بن حسین بن علي المرعش ابن عبدالله 
بن محمد الا کیر بن الحسن بن الحسین الاصغر بن الامام السجاد زین العابدین علي بن 
الحسین بن علي بن ابي طالب ل. 
اقول: آبوهاشم علی ماهنا معاصر مع الحسن بن حمزة بن علی المرعشي المتوفی ۱۳۵۸ آو 
متقارب لعصره. وقد توفی میر بزرگ في سنة ۸۷۸۱ ولا یمکن عادة آن ينتهي |لی مثل 
السه یه خر ار مارد کت ات وسائط وعلی ما فی سراج الانساب آبوهاشم 
في طبقة ابن الحسن بن حمزة, ویبعد بل لا یمکن عادتا انتهاء میر بزرگ اٍلی المعاصر 
مقاريي عصر ولد الحسن بن حمزة بثلات وسائط. ثم ني لم أقف علی من یکنی بأبي 
هاشم في آحفاد علي المرعش (لّ عبدالعظیم آبوهاشم ابن آبي یعلی حمزة بن آبي 
الحسن علی المحدث القاضي المامطيري ابن آبي القاسم حمزة بن علي المرعش. 
*وفی سراج الاأنساب: آبوهاشم بن علي بن حسن بن علي المرعش. 
ص ۰.۱۳۱ رقم ۰۱۰۵۸ السید حسین الکاشانی 
(۱۳۰۸۰-۰.۰) ۱ 
قوله: کان من الاعلام الافاضل, والمراجع الاجلاء. قام بالتدریس والامامة وساثر الوظائف 
الشرعية مدة. وکان یتردد بین کاشان وطهران الی آن توفي بها في ۱۳۰۸ 
آقول: لم بظهر کون مرجع الضمیر هو کاشان و تهران. 
ص ۱۳۲ رقم ۱۰7۰. السید حسین ال خیرالدین 
(۱۳۵۸۰-۱۲۸۷) 
قوله: وکان [جده] معظماً عند السلاطین والامراء» هاجر من لکنهو (الهند) لی العراق فجاور 


تا وی ۷ الحاشية علی نقباء البشر م ۶۱۳ 


مرقد الحسین تم بکربلاء, ولشدة ورعه وکثرة تقواه وصاه الحجة الکبیر السید ابراهیم 
القزويني صاحب الضوابط. وتوفي في حدود ۷۰ وولده المترجم له من العلماء الاعلام. 
اقول: اطلاق الولد علی الحفید لا یخلو من مسامحة. ویحتمل وقوع سقط قبله, وکان مرجم 
الضمیر هو محمد بن علي والد المترجم المذکور قبله احتمالا 
ص 16۵ . رقم ۱۰۷۹ السید محمد حسین الطباطبائی 
۲۱۰۶۰۲ ۱ 
قوله: یحضر درسه ویستفید من علومه جمع کثیرمن مختلف الطلاب یدرس الفقه والااصول و الفلسفة. 
وله آثار مهمة منها الااعداد الاولية فیه استخراح الاعداد من الواحد اٍلی العشرة آلاف. 
اقول: یدرس الفلسفة والتفسیر لجمع کثیر ویدرس الاصول آحیاناء وأمّا تدریسه الفقه فغیر 
معروف به, وکان یحضر بحث الفقه للمرجع الديني السید محمد الحجة. 
ص ۰*۵۰ رقم ۵ السید محمد حسین الخوانساری 
(۱۲۹۷ ۰ ۱۳۲۸) 
قوله: والأسف أنّه توفي شاباً في ليلة عاشوراء ۸ عن احدی وئلائین سنة. وأرخ وفاته 
آحدهم بقوله: وقد آبدع فید: 
داد جان در کوی جانان «روز عاشورا حسین» 
آقول: المصراع الثانی یطابق ٩۲٩‏ ومجموع المصراعین ل ۱۱۳۷ فلا یظهر من المذکور 
تاریخ وفات المترجم له, والظاهر أنٌ الشعر لا یکون اشارة الی عام الوفاة الا آن یکون 
فیما قبله من الابیات ما یکون بملاحظته ینطبق ما ذکر لعام الوفاة. 
ص 1۵۳ رقم ۹ السید آغا حسین القمي 
(۱۳۹۶۰۰-۱۲۸۲) 
قوله: ال آنْ الأجل لم یمهله حیث مرض وحمل الی بغداد فتوفي بها في المستشفی یوم 
الأریعاء ۱۶ ربیع الاول ۱۳۹۲ ونقل الی النجف بتشییع مهیب ودفن في الصحن 
الشریف في مقبرة ستاذنا شیخ الشريعة الاصفهاني عصر الجمعة ۱۵/ع ۱. 


اقول: هذا التاریخ ینافی تاریخ الوفاة. 


۶ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۰۱۵ رقم ۲ الشیخ محمد حسین الکاظمي 
(۱۲۳۰ ۰ ۱۳۰۸) 
قوله: ورخ وفاته أیضاً الشیخ یعقوب الحلّي بقوله وفیه (شارة الی موته في المحرم: 
يا یوم عاشوراء کم فيك من خطب بکت حزناً له کل عین 
یوم حسین بالحمی آرخوا ذکُرنا بالطف یوم الحسین 
آقول: ۱۳۰۸ 
ص ۰1۷ رقم ۰۱۱۱۳ الشیخ المولی حسین قلی الهمداني 
(۱۲۳۹ ۰ ۱۳۱۱) 
قوله فی هامش ۲: یطلق علی الغلام باللغة التركية «قلي» 
اقول: ل» باللغة التركية بمعنی الغلام ویزاد الیاء فی آخر لاضافة نظیر الکسرة فی اللغة الفارسية. 
ص ۰1٩۳‏ رقم ۰۱۱۳۳ الشیخ حیدر قلی خان الکابلی 
۱۱۳۷۵ ۱ 
قوله: وقد طار أقصی اللب مذ آعلن الوری حدادا فارخ اتکل الشرع حیدر 
وفي «وقد طار» اٍلی آخره |شارة اٍلی اسقاط ائنین من مجموع التاریخ. 
اقول: آي اسقاط الباء التي هي آخر كلمة «اللب» وهي تساوي ائنین. 
ص ۰۷۰۶ رقم ۰.۱۱۶۶ الشیخ خلیل الکمرئی 
(۱۳۱۷ -...) ۱ 
قوله: اشتغل بالتألیف فأنتج کثیراً من الکتب المتنوعة النافعة منها: تفسیر سورة النور, ... و 
نو ید اسلا"م و... . 
افول: کتاب وید اسلام للسید محمد حسن الجزاثري» وللمترجم له تعلیقه علیه ص ۱۲۰ 
تحت عنوان ملاحظات. 
ص ۰۷۰۹ رقم ۱۱۵۲ السید خلیل الله الطهرانی 
۱۳ 
قوله: کان هذا العبد الصالح من آولیاء الله الّبرار لْبدال , ضم الی فضيلة العلم ورعاً کثیرا 
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ونسکاً موصوفاً. وله قضایا ومکاشفات ومنامات صادقة. منها: ملاقاته للامام 
المهدي لب فی منی* في فسطاط خاص, وقد کتب هذه الواقعة بخطه مفصلاً لصدیقه 
مولانا الشیخ |سماعیل المحلاتي نجل شیخه المحلاتي المذکور. وکتب هذه الواقعة 
عن خطه جماعة منهم: الحجتان المیرزا محمد الطهراني. والسید هادي الب‌جستاني 
وهي قصة طويلة لا یسع المجال ذکرها؛ وقد ذکرها نقلاً عني العلامة الحجة الشیخ 
علي آکبر النهاوندي في کتابه البقري الحسان في الجزء الثاني الموسوم بالمسك 
الاذفر. ص ۱۱۳ - ۱۱۶ حیث حدئته بها شفاهاً لکن جاء فیها: آنْ الواقعة في سنة 
هن نشف المطعه وق دک با ان وفاته في ۱۳۰۸. 

* آقول: الصواب عرفات بدل منی کما یظهر مما نقله في المبقري الحسان عن خط المترجم له. 

* اقول: ومن العجب اه نقل کذا عن خط المترجم له. 

ص ۰۷۱۹ رقم ۰۱۱3۸ الشیخ راضي الطريحي 
(.۱۳۶۱۰) 

اقول: ضبط وفاته في آواخر الترجمة بسنة ۱۳۶۰. 

ص ۷۳۶ رقم ۱۲۰۳. الشیخ محمدرضا القمي 

قوله: فقیه بارع وعالم جلیل. 

اقول: توجد ترجمته في تاریخ بیداری ایرانیان. ص ۱۱ 1. 

ص ۷۶۲ رقم ۱۲۱۸ السید محمدرضا الگلپايگاني 
| 

اقول: ولد في ۸ ذی القعدة من السنة المذکورة علی ما حدثني به نفسه (دام ظله). 

ص ۷۷ رقم ۰۱۲۲۷ الشیخ آغارضا الاصفهاني 
(۱۳۰۱۲۰-۱۲۸۷) 

قوله: وترك آثاراٌ جيدة نافعة وهي: آداء المفروض في شرح ار جوزة الصروض لصديقة 
العلامة المیرزا مصطفی التبريزي ذکرناه فی الذريعة» ج ۰۱ ص 1۸ مع الا جوزة, و 
استیضاح المراد من قول الفاضل الجواد. رد به علی المجاهد الشیخ محمد جواد 


البلاغي في قوله: بعدم تنجیس المتنجس, طبع» والامجدية في ها 
آلفه لولده الشیخ مجدالدین. الایراد واللاصدار في حل |شکالات عويصة في بعض 
مسائل العلوم کما ذکرناه في الذریحة» ج ۰۲ ص 1۸۸. 

اقول: من آثاره تعریب السیر والسلوث الفارسی المنسوب الی بحرالعلوم کما في الذريعة 
۳ 

ص ۷۵۵ رقم ۰۱۲۳۲ السید محمدرضا السنگلجي 

قوله: قام بعد وفاة آبیه مقامه في سائر الوظائف الشرعية الی آن توفي بعد سنة ۱۳۰۹ حیث 
صرح بحیاته في التأریخ في الما تر والاتاد. ص ۸۳. 

اقول: کان حیّاٌ في سنة ور 

ص ۷۹۶, رقم ۱۲۶۵ الشیخ المیرزا محمدرضا الهمداني 
(۱۳۱۸۰۱۲۲۱) 

قوله فی الهامش: ... اس اسان سل ام مین نیت ی زامن 
ما باقر الرضوي القمي تلمیذ الاخباری وصهره علی ابنته. والسید ابراهیم جذ 
السعید شقیق السید صدر الدین القمي شارح الوافیه - التونیة... الذی ترجم له السید 
عبدالله الجزاثري. 

اقول: [قوله: الذي] وصف للسید ابراهیم والمناسب اضافة الواو قبله. 

ص ۰۷۷۲ رقم ۱۲۰ الشیخ آغا رضا الهمداني 
۱۳ 

قوله: وقد تخرج علیه جماعة من الأجلاء منهم: الشیخ آبوالقاسم بن محمد تقي القمي. 
والشیخ محمدتقي الطهراني المقدس, واین اخته وصهره الشیخ علي الهمداني. 

اقول: أي أخت المترجم له. 

قوله: وقد آصر علماء عصره علی الطعن بالحجة الجلیل الشیخ هادي الطهراني حسدا لمکانته 
الا المترجم له. 

آقول: لا ينبغي صدروه علی مثل الموّلف له 


۳ ۷ الحاشية علی نقباء البشر 0 ۶۱۷ 


ص ۰۷۷۹ رقم ۰۱۲۲ السید رضا الفیروزابادي 
(۱۲۹۰- ۱۳۸۵) 
قوله: ثم هاجر الی العراق فحضر في کربلاء علی السید (سماعیل الصدر المتوفی سنة ۱۳۶۱ 
اربعة آشهز: 
آقول: الصواب ۱۳۳۸ کما مر في المجلد الاول من الکتاب في ترجمته. 
قوله:.. فبنی مستشفی عاماً قرب مشهد عبدالعظیم  ٍْ‏ یستفید به كافة الطبقات وزاد تعمیراته 
و توسیعه شیتا فشیناً وهو الیوم یسم آلف مریض کما آن ذلك آصبح اسمه فیقال «مستشفی 
الفيروزابادي» مرة و «مستشفای هزار تخت خوابی» آخری یعنی یسع الف سریر. 
آقول: المستشفی المعروف ب «بیمارستان هزار تخت خوابی» هو في داخل بلدة تهران وهو 
غیر المستشفی المستّی باسم الفيروزابادي الذي هو قرب مشهد عبدالعظیم جٍْ. 
ص ۷۸۱ رقم ۱۲۹۵ السید محمدرضا التبريزي 
(۱۲۹۲ ۰ ۱۳۱۷۸) 
قوله: هو السید محمدرضا بن المیرزا یوسف بن باقر بن محمد تقي الطباطبائي التبريزي عالم 
جلیل وتقي صالح ولد في تبریز قبل سنة ۱۲۹۰ 
آقول: تاریخ ولادته في العنوان یخالف ما يأتي قریباٌ 
ص ۰۷۹۰ رقم ۱۲۸۵ السید ریحان الله البروجردي 
۱۳۱۸۵۰۱۰۱۵ 
قوله: فسماه روح الله وقال: سیولد لي وود خر امه زا لت مرت هدن فک 
که | کین بهطه. 
اقول: لعل الصواب اسمه بدل آسمیه فان ماهنا ترجمة مما في المآثر والاثار وفیه «نام او 
تیا ال ات 
ص ۷۹۶ رقم ۰۱۲۹۲ الشیخ زین الدین البروجردي 
رت ۱۳۵۲ 
قوله: کان جده المولی علي تلمیذ عم المحقق المیرزا آبي القاسم الجيلاني القمي صاحب 
القوانین وصهره. 


۸ 07 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


اقول: «عم» زائدة, ویحتمل علی بعد کونه رما للعلامة. 
ص ۰۷۹۱ رقم ۱۲۹۲ السید زین العابدین الخواتون ابادي 
۱۱۳۲ 
قوله: وفي سنة ۱۳۲۱ حج بیت الله الحرام ثم عاد (لی طهران. فتوفي بعد ذلك بقلیل. 
آقول: المکتوب في ذیل تصویره المنصوب علی خارج بقعته المعروفته ب «قبر آقا» في 
تهران هکذا ولادت دهم ذی حجة الحرام ۰۱۲۱ وفات شانزدهم ذیقعدة الحرام 
۱ فعلیه فالظاهر آنْ حجه کان في سنة ۱۳۲۰. 
ص ۸۳۵ رقم ۱۳۶۹ الشیخ الشریف الجواهري النجفي 
۱۱۳۱ 
قوله: وله مثیر ال"حزان في جزء‌ین رتب الاوّل علی عشرة مجالس تختص بالعشرة الاولی 
من محرم. والثاني في وفاة النبي والزهراء وباقي الائمةلِل . فرغ منه في ثامن محرم 
۶ وهو مطبوع. 
قوله: هذا لا یلائم تاریخ وفاته ولعل الصواب ۱۳۱۶. 
ص ۸۵. رقم ۱۳۵۸ الشیخ المیرزا شمس الدین الطهرانی 
فوله: هو الشیخ المیرزا شمس الدین بن المیرزا جعفر بن المیرزا حسسن علي اللواساني 
الطهراني عالم جلیل من فضلاء العصر. 
اقول: کونه من رجال القرن الرابع عشر یحتاج الی الفحص. 
ص ۰۸۶7 ۰۱۳۱۱ الشیخ المیرزا شهاب الدین النراقی 
(.۱۳۵۰۰) 
وله آثار منها: ابداية في مسالة المداء فرغ منها في ۱۳۶۰ ولوالده المتوفی ۱۳۳۵ 
شرح قواعد الحکام خمس مجلدات. فريدة الاتُحکام. 
قوله: لم یذکر فريدة الاحکام في ذیل ج ۶. 
ص ۸۵۵ رقم ۱۳۸۰ ۷ المولی صادق القمی 
قوله: ذکره في الما ثر والائار ص ۱۵۳ فاْثنی علیه... . وظاهر کلامه وفاة المترجم له في 
تاریخ التألیف وهو ۱ 3 
آقول: قد توفي في شوال سنة ۱۲۹۸ کما في تاریخ قم لناصر الشريعة. 


آثار عربی ۷ الحاشية علی نقباء البشر 0 1۱٩۹‏ 


ص ۰۸۱۱ ص ۱۳۹۲ الشیخ المیرزا صادق الخلیلی 
(۱۲۸۰- ۱۳۶۳) ۱ 
قوله: وأرخ وفاته الشیخ مرتضی شکر بقوله: 
فالحور والولدان فی لتاریخ «قل قد زینت للصادق بن الباقر» 
۱۳۰ + ۱۳۳ 
آقول: الصواب اين بزيادة الالف. 
ص ۸۷۵ رقم ۲ السید صادق البعدادي 
(۱۳۳-۰.۰) 
اقول: سيأتي آنه توفي في ۵ ذیقعدة ۱۳۳۱ عن سبعین سنة فتکون ولادته سنة ۱۳۹۲ او 
۷ ۱۳ 
ص ۸۸۱ رقم ۰۱۶۱۹ الشیخ صالح الحریری 
(..۱۳۰۵۰) 
قوله: وشعره سلس متین الاسلوب رأیت جملة منه عند صدیقه الحاج محمد حسن کبة 
ده یه واهتاه ول اج الشیء الکثیر کما حدئني به الحسن له 
اقول: الظاهر أَنْ المراد به هو الحاج محمد حسن که. 
ص ۰۸۸٩‏ رقم ۰۲۵ السید حسین القزوینی 
لت ۱۱۳۵۱ ۱ 
قوله: وهو من أحفاد السید حسین السيفي الحسيني القزويني استاذ السید مهدي بحرالعلوم. 
اقول: السید حسین القزوینی من أساتذة بحرالعلوم ولیس من السادة السيفية. والسادة 
السيفية حسنیون لا حسینیون. 
ص ۸۹٩‏ رقم ۶۳. الشیخ محمد رضا الطبسي 
9 
قوله: ثم تشرف الی النجف فحضر آبحات المیرزا محمد حسین النائینی. والشیخ ضیاء الدین 
العراقي. والسید آبي الحسن الاصفهاني واختص بالااخیر حتی توفي في ۱۳۹۵ 


۰ (م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۹۵۶ رقم ۱2۶۸ الشیخ ضیاء الدین الخالصي 
(۱۳۱۵ ۰ ۱۳۷۰) 
قوله: فأخرج مجموعة من الثار القیم والنفیس. منها... و تحفة الجیب في |ثبات سيادة 
من انتسب الی هاشم من جهة الام کما بقوله الشریف المر تضی. 
آقول: نسبة القول الی المرتضی وان کانت مشتهرً لکتها لم تکن بصواب. 
ص ۹۵۱ رقم ۱2۶۹ الشیخ ضیاء الدین العراقي 
۱۲۷۸ ۰ ۱۳۲۱۱) 
قوله: ومن تلامذته الذین لازموا درسه واختصوا به السید محمد تقي الخوانساري, والسید 
عبدالهادي الشيرازي. 
اقو ل: والسید یحیی اليزدي والشیخ علي الک‌اشاني وکثیر غیرهم [و]. تلمذة السید 
عبدالهادي ۱ علی المترجم له غیر معروف ولم یذکر ذلك في ترجمته الاتية. 
ومن اعاظم تلامذته العلامة الشیخ محمد حسن العلامی القاطن بکرمانشاه والسید کاظم 
العضّار والشیخ عبدالصاحب الجواهري. 
ص ٩۱۱‏ رقم ۰۹7۰ الشیخ محمد طه نجف 
(۱۲۶۱ ۰ ۱۳۲۳) 
قوله: ولد في بیت العلم والتقی والزعامة الدينية في سنة ۱۲۶۱ عبر المترجم له مراراً عن 
الشیخ حسین بن الحاج نجف التبريزي في الرسالة الخاصة التي آلفها في ترجمة آحواله 
بالجد. مع آنه عم آبیه. وعن ولده الشیخ جواد بن حسین بالخال. وحکی لي الحجة 
السید حسن الصدر آن الشیخ مهدي والد الشیخ محمد طه کان صهر الشیخ حسین 
نجف علی ابنته, وعلیه فیکون الشیخ حسین جد*الشیخ محمد طه لّْمه. والشیخ جواد 
خاله. وهو سبب تعبیره کذلك. 
*أقول: وقد صرح الشیخ محمود الميئمي بکونه جذه لته في دارالسلام. ص 05۸. 
ص ٩51۶‏ 
قوله وأرخ وفاته جماعة قال آحدهم: 
نزع القضا عن نبلة في قوسه فمضت یزجیها لغایتها الردی 


آ فان ری ۷ الحاشية علی نقباء البشر [م ۶۲۱ 


ورمت آبا المهدي طه آرخوا فتهدمت والله آرکان الهدی 


افو رتور لت ندون اف ار لا بهیت الالف یلوط افیا الباخ: 


اقول: 


قو له: 


قو له: 


قو له: 


اقول: 


ص ۹۹۶ رقم الشیخ عباس خمیس الجبوري 
کان والده من الفقهاء المعاصرین للشیخ الاکبر جعفر کاشف الغطاء. وهو من العلماء 
الاجلاء والفقهاء الصلحاء. 
کان جدّه من المعاصرین للشیخ جعفر کاشف الفطاء, وآما معاصرة والده فغیر ظاهر. 
ص ۰۱۰۶۸ رقم ۰۱۵۲۱ السید عبدالحسین اللاري 
( ۱۲۳۶ ۱۳۶۲) 


: هو السید عبدالحسین ب بن السید عبدالله بن عبدالرحیم بن محمد بن آغا کب «اغا بزرك» 


ابن محمد... ابن حمزة الا کیر ابن موسی بن جعفر تا عالم کبیر ومجاهد فاضل و تقي 
ور . 
موسی بن جعفر لا علی ما فی الکتاب الاب العشرون للمترجم. وقد توفی له قبله ب 
۹ و یکین الق ای سوه /۵رعانا یس ارف آآسفیوه 
والمظنون قویاً وقوع السقط في النسب. 

ص ۰۱۰۵۳۲ رقم ۰۱۵۶ السید عبدالحسین کمونة 

)۱۳۳۰۱۰- ۱۳۰۸( 

کی ابیت فیتالعسین بن ااست عییق آلنیه سین کایت ال نموه ای 
النجفي فقیه فاضل وعالم جلیل 
في الرسالة التي آلفها المترجم له في نسب آسرته تمام نسبه هکذا: ثابت ابن ناصر بن 
ایراهيم بن اسماعیل بن مبارك بن بدرالدین بن آحمد بن محمد ببن حسین بن 
اد 
فیه سقط والساقط بعده «محمد ین» بنو کمکمة هم ولد آبي منصور بن آبي جعفر بن 
آبي منصور بن طراد کذا في عمدة الطالب, وقد سقط «آبي» قبل جعفر من مطبوعته 
وقال محمد حسین الکتابدار في الغری في هامش نسخة بخطه من الحمدة مخطوطة 


۷۲ ([ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


فی مکتبة القدس الرضوي: السید ناصر بن السید حسین کمونة کان وجیهاً عند ملوك 
ایران و قياصرة الروم وحکام بغداد. وقد رأآیته وکنت في صحبته مدة ثلائین سنة آو 
اکثر وکان بي باراً حفیّاٌ وسمعته یقول ان مولده سنة ثلاث عشرة وألف وتوفي سنة 
خمس ولمانین وألف ودفن داخل باب رواق الحضرة الغروية عند آبیه وجده وج 
ابیه‌ِ. وله بقية وأولاد وحفدة في الفري. وقال قبل ما نقلنا عنه هوّلاء بنو کمکمة 
یدعون الیوم بال کمونة. وهم في الغفری بیت کبیر جلیل ذکر القاضي نور الله 
الشوشتري في کتابه مجالس الموّمنین أَنْ هذه اللفظة آعني کمونة من الغلاط 
المشهورة وأصلها کمکة. وسبب هذه التسمية یقال ان نّه لما ولدته في کیس فصاحت 
وقالت ولدته مکمکماً فلقّبتها وآقول: ان هذا البطن تنقل من الكوفة الی الغری, وهم 
تفای عاری مشاه ما ها اف هون اه ومع عفن الیل ان سها لته یه 
بن السید محمد کمونة. وکذا لقب ناصر بن السید حسین کمونة الی آخره کلمة لقب 
کأنه بخط آخر وموضع البیاض قد محی عند الصحافة. 
ص ۱۰3۲ رقم ۱۵۷۰ الشیخ عبدالحسین المحلاتی 
(۱۳۲۰۷ ۰ ۱۳۵۸) 

قوله: نظم شرح أحواله مفصلا في ۱۵۰۰ بیت. وقد دونها الفصل اسماعیل الصدر المحلاتي 
وطبعها في قم في سنة ۱۳۷۶ هو هو شاعر مجید کان یتخلص في شعره ب «مسکین» 
وقد ذکرنا دیوانه في الذریحة. ج .٩‏ ص ۱۰۳۹ وقد وصف هناك بالکبیر سهوا 
والظاهر آنه حفید الشیخ عبدالحسین المحلاتي ملف مختنم الدرر المذکور في اولذ 
تمام نسبه, وقد مر ذکره انفاً وقلنا آنه ولد في حدود سنة ۱۲۷۹ وتوفي في 
2 

اقول: بل مه ند ولد في حدود سنة ۱۲۷۶ وتوفي في ۲۲ ذی الحجة سنة ۱۳۲۳ ثم ای 
کیف یصحٌ استظهار کون المترجم المولود سنة ۱۳۰۷ حفید من ولد حدود سنة ۱۳۷ 
او ۱۲۷۹. خصوصاً نا علی التاریخ الثاني الذي هو المظنون من جهة کثرة دقة مولف 
مکارم الاثار فیما يکتبه. 


تیان تفر لین ۷ الحاشية علی نقباء البشر [م ۶۲۳ 


ص ۰۱۰۷۶ رقم ۰۱۵۷۹ المیرزا عبدالحسین الایتی 
(۱۲۸۸ -حدود ۱۳۷۱) 
قوله: وله منظوم في سوانحه الی قرب وفاته. وتادیخ یزد طبع في سنة ۱۳۵۷ وترجم لنفسه 
مختصرا فیه في ص ۲۷۷. وتوفي في حدود سنة ۱۳۷۱ 
اقول: قد أرَخْ العلامة الشیخ محمود الاْردكاني القاطن في یزد والملقب ب «فرساد» تاریخ 
وفاة المترجم له بالفارسية نظماً هکذا: 
او که تالخسنی ضاغب کشت الختا. .ور کت‌فی احتا اه سارت 
از پی تاریخ فوت کلك خرد زد رقم «ایتی از کفر و دين باکدل اواره شد» 
والمصراع يساوي ۱۳۷۳ 
ص ۰۱۰۷۵ رقم ۰۱۵۸۰ السید عبدالحسین نورالدین 
(حدود ۰-۱۲۹۳ ۱۳۷۰) 
قوله: «آل نورالدین» من بیوت العلم الشريفة في جبل عامل. وأسر الزعامة والفقه ومنابت 
الفضل ومعادن التقی. وهم من أحفاد السید نور الدین الموسوي صاحب المدار. 
آقول: نورالدین علي والد صاحب المدارك. ثم ٍنْ نورالدین [ين الحسن] الذي سرد نسبه في 
الذیل [أي الهامش] غیر نورالدین والد صاحب المدارك کما صرّح به في تکملة الامل 
ص .۶۱٩‏ وانما یشترکان في عبدالله بن محمد ین علی فراجع ترجمة السید حسن 
الصدر ص ۰۰ من الکتاب‌المذکور. 
ص ۱۰۹۶ رقم ۱۵۹۳ السید عبدالحي اليزدي 
۱۳ 
قوله: وأولاده خمسة: السید هاشم... والسید مرتضی... وتوفي في حدود سنة ۱۳۷۹ والسید 
محمد باقر حج سنة ۱۳۸۵. طبع له الخلاصن. 
آقول: في ذیل ج؟ (ص 44) بعده: والسید محمد باقر في ذي الحجة ۱۳۸۵ طبع له 


ص ۱۱۰۳ رقم ۱3۱۱ الشیخ عبدالرحیم الکلباسی 
(۱۲۵۶ ۰ ۱۳۳۵) 
قوله: له من الاتار کشت الحجاب في شرح خلاصة الحساب ذکرها له في دجال 
(صفهان. ص ۶۰ وولده الشیخ ایراهیم من ئمة الجماعة في طهران. 
آقول: في ذیل ج ۶ الشیخ محمد ایراهیم. 
ص ۰۱۱۰6 رقم ۱۸۱۲ الشیخ عبدالرحیم الاصفهاني 
(۱۲۹۶ ليلة الجمعة سادس ذی قعدة ۱۳۹۱۷) 
قوله: من بیت علم رفیع. فأجداده واعمام آبیه کلهم من الاأجلاء. 
اقول: الصواب جدّه وعج آبیه من الأجلاء. 
قو له: وذکر في ترجمة نفسه تلمذته علی الشیخ زین العابدین المازندراني والمیرزا محمد 
هاشم الچارسوقی الاصفهاني. 
اقول: الشیخ زین العابدین المازندراني المرجع الديني الکبیر توفي سنة ۱۳۰۹ آوان بلوغ 
المترجم وتلمذته عنده منظور فیها. 
ص ۱۱۲۰ رقم ۱۱۲۹ الشیخ عبدالرسول الطرّیحی 
۱۳۹ 
قوله: هو الشیخ عبدالرسول بن الشیخ نعمة بن الشیخ علاء الدین. 
آقول: الصواب عبدالرسول بن الشیخ مهدی بن الشیخ نعمة کما یعلم مما ذکره بعده. 
ص ۱۱۲۱ رقم ۱۱۳۱ الشیخ عبدالرضا السهلانی 
0۱۳۰۱ 
قوله: و خلف ثلائة آولاد هم الشیخ محمد والشیخ حسن والشیخ ابراهیم. وأما الشیخ علي 
ولده الشیخ محمد جواد یقوم الیوم بواجب الارشاد في مارگیل بالبصرة. 
اقول: في ذیل ج ؛ آما الشیخ علي فقد توفي في حياة والده آوائل الحرب العالمية الاولی 
وأما الشیخ محمد فخلف والده -ولده ظ -الشیخ محمد جواد الذي یقوم الیوم بواجب 
الارشاد في مارگیل بالبصرة. 


اکن رن ۷ الحاشية علی نقباء البشر 2 ۶۲۵ 


ص ۰۱۱۳۱ رقم ۰۱۹۶۵ المیرزا عبدالصمد التبريزي 
قوله: عالم کبیر وفقیه بارع. کان من الاجلاء فی تبریز. 
اقول: ترجم له الخیابانی في علماء معاصرین. 
ص ۰۱۱۳۶ رقم ۰۱1۵۰ الشیخ عبدالظاهر الأردبیلی 
(... -بعد ۱۳۰۳) 
قوله: وهناك فاضل اسمه مهر علی التبريزي الخفري الخوئي توفي في تبریز سنة ۱۲۹۲ 
وله ترجمة في تفویم ترییت وأخری في بحر العلوم للزنوزي لکنه غیر والد المترجم 
له قطعا. 
اقول: وترجم له الحاج فرهاد میرزا مفصلاً في کتاب زنبیل, والعلامة نادرة العصر الشیخ 
عبدالله بن مصطفی المجتهدی التبریزی في مجلة نشریّة ادبیات تبریز وقد طبع المقالة 
باسم حسن قاضی. 
ص ۰۱۱۳۹ رقم ۰۱33۳ الشیخ عبدالعلي الكركاني 
قوله: أصله من کرکان من قری تبریز. کان والده من آفاضل المنجمین, وهو مشارك في کثیر 
من العلوم ومبرز في عدة فنون. 
آقول: المعروف من قری تبریز هو گوگان وگرکان من قری... وگرگان < استراباد. 
ص ۰۱۱۵۸ رقم ۱۱۹۲ الشیخ عبدالکریم الحاثئري 
۱۲۷۲۱ - ۱۳۵۵) 
قوله: وقد کان فی قم علی عهد الحائري من العلماء الکبار عدد غیر قلیل, منهم المیرزا جواد 
الملکي. والشیخ نور الله الاصفهاني... والمیرزا صادق التبريزي. 
آقول: الشیخ نورالله والمیرزا صادق تصدیا للتدریس, وقد نفي الثاني من تبریز وجاور قم 
واختار الانزواء حتی توفي, والاول سافر الی قم مع جماعة من الٌعلام والا کابر لالغاء 
النظام الاجباري. 
قوله: والشیخ محمد تقی الاشراقي» و... . 
اقول: الصواب المیرزا محمد الأرباب والد المیرزا محمد تقي الاشراقي. 


۰ 


ص ۱۱۲۱۲ 
قوله :وق اتجهت تیه الما کسین ال تخارية الهیا: الظلتد شد اللخطات: الا ول لمونه فتتد 
جری له تشییع عظیم. واخوان لهم فی الجهاد عشر سنین. 
افو تیان تا خسن کاماات واشهر 
ص ۰۱۱3۱۷ رقم ۱3۸۹۳ السید عبدالکریم الاعرجی 
۱۱۲ ۱ 
قوله: قال وتوفي في سنة ۸ ده ومادة تاریخ وفاته «قضی لعبد الکریم»... مادة التاریخ 
ته یه ۱۱ ۱۲ ۱ ۲۲۹۷ 
اقول: کاّه لوحظ الملفوظ من قضی فعلیه ینطبق المصراع علی سنة ۱۳۰۸. 
ص ۰۱۱۱۹ رقم ۱۱۹۵ السید عبدالکریم الجزائري 
(..۱۳۱۰) 
قوله: فیظهر آنه توفي قبل التاریخ (۱۳۱۰). 
اقول: لم یتأخر وفاته من هذه السنة والمظنون وفاته فیها. 
ص ۰۱۱۷۳ رقم ۰۱۷۰۰ الشیخ عبدالکریم الجزائري 
(۱۳۸۲-۱۲۸۹) 
قوله: ویقول بعض آعلام الأْسرة المعاصرین: نهم من آحفاد الشسیخ عبدالشبي بسن سعد 
الجزاتري صاحب حاوي الا قوال في معرفة الرجال المتوفی بین شیراز واصفهان فی 
ی را نصا زا ی بان واه مه یف سنوت 
الشیخ أحمد التي هي سنة اه وا و وی عم ی اس وه 
اشماغیل کان:مقدل کا متقما ۵نسه 
افو لت قاعای نها مسب ال الاهع ال یانش ترش اه کتر تانق 
الحاوي جدّ جدّ الشیخ آحمد فان في مائة وئلائین بحسب الغالب یکون أربعة انسان. 
ص ۰۱۱٩۳‏ رقم ۱۷۱۹ السید عبدالله البهبهانی 
(۱۳۲۸۰۱۲۵۲) ۱ 
قوله: وقتل المترجم له غيلة باطلاقات نارية في داره ليلاً في شعبان سنة ۱۳۲۸ هج . 
الیل اف رعش من اه اند و ند 
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ص ۰۱۲۰۲ رقم ۱۷۲۸ الشیخ عبدالله الحر 
۱۱۳/۵ 
قوله: هو الشیخ عبدالله بن الشیخ عبدالسلام بن الشیخ سعد بن الشیخ محمد بن الشیخ آحمد 
بن الشیخ محمد الحر المشفري العاملی عالم جلیل وفاضل بارع. 

اقول: مر عبدالسلام والد المترجم له في ص ۱۱۲۷ وارّخ وفاته بسنة ۱۳۳۳ بعد وفاة الشیخ 
محمد الحرّ المتوفی ۱۱۰۶ ب ۲۲۹ عام. وکون الحرّ الاب الرابع لعبد السلام لا یخلو 
من بعد. والمظنون سقوط بعض الاباء. 

ص ۱۲۰۶ رقم ۰۱۷۳۱ الشیخ عبدالله نعمة العاملي 
شا ۵ 

قوله: قال السید الصدر في التکملة عند ذکره: «حدئني السید العالم الثقة العدل الضابط السید 
نفد الیتدش: فال کتت‌سمالها تسیر فا صاخی نی اهر مره تعال قبا 
الشروع في الدرس مانصه: نعم ما شهدت في کل عمري باجتهاد آحد الا آربعة الشیخ 
عبدالله نعمة العاملي, والشیخ عبدالحسین الطهراني والشیخ عبدالرحیم البروجردي*. 
والمولی علي الکني. 

*آقول: مت ترجمته بالرقم ۱۸۰۲ وهو غیر الشیخ عبدالرحیم البروجردی الذی مز بالرقم 
۰ من الکرام. 

ص ۱۲۲۲ رقم ۱۷۵۲. السید عبدالمجید الکروسی 
۱۳۲ 

قوله: توفی: في همدان في آخر شوال سنة ۱۳۱۹ ه. 

اقول: سمعت من العلامة الجلیل الاخوند المولی علی المعصومي الهمداني تٌ ینقل عسن 
العلامة الشهیر الشیخ علی آکبر النهاوندیِ: آنه قال: |ن نعي المترجم والمسحقق 
الاشتياني وصل في فا نواعت ال تهاونت و اقا ال الما معا والیستی الا شتبانین 
علی ما آرخه محمد ترکمان في مقدمة کتاب شیخ شهید فضل الله نوری. ص ۱۰ 
توفي في ۲۸/ ج ۰۱ سنة ۱۳۱۹ ولابد من التتبع التام لتحقیق المرام. 


۸ [2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۰۱۳۰۶ رقم ۰۱۸۱۸ السید محمد علي السبزواري 
ها ۱۳۲ 
قوله: توقي فی آوائل العشرة الثنية بعد الثلتمائة والالف, قبل ان خته شریعتمدار المتوقی 
شم ۱۳۲ات 
اقول: اخ وفاته فی ترجمته الرقم ۲۳ بحدود ۱۳۱۹. 
ص ۰۱۳۰۸ رقم ۱۸۲۹. السید علي القزويني 
قوله: من الفضلاء الا جلاء والعلماء الکاملین ‏ ومن آرحام السید ابراهیم القزوینی صاحب الضوابط. 
اقول: الظاهر أنّه سید علي بن |سماعیل الموسوي القزويني صاحب الحاشية علی القواین 
المتوفی ۱۲۹۸ المترجم في الکرام. 
ص ۰۱۳۰۹ رقم ۱۸۳۰ الشیخ المولی علی القزويني 
(... -بعد ۱۳۱۰) 
قوله: کثیر التتبع واسع الاطلاع. 3 دهره في قوة الحفظ وطلاقة اللسان. حتی آنه لم 
یکن له في وقته شبیه في ایران کلها کما ذکره الفاضل المراغی في الما ثر والاشار. 
ص ۱۹۹ وأطراه بما ذ کرت ترجمته. وقد توفي في نیف وعشرة وثلثمائة وألف. 
آقو للم یذکر مصدر التاریخ المذکور. نعم یستظهر من الما ثر وال"ثار حیاته سنة تألیفه ۱۳۰5 
ص ۱۳۱۸ رقم ۲ السید علی النجف آبادي 
(۱۲۸۷- ۱۳۰۲) 
اقول: هو السیّد علي التنکابني ار ۱ 
ص ۱۳۲۳. رقم ۱۸۵۹ الشیخ علي القمي النجفي 
(۱۳۷۱۰-۱۲۸۳) 
قوله: ولد في طهران في السابع من شهر رمضان سنة ۱۲۷۳ ه کما حدثني به. 
آقول: هذا التاريخ واثتاریخ المذکور تحت العنوان آحدهما مصحف الاخر. 
ص ۰۱۳4۶ رقم ۱۸۷۳ الشیخ علي الکرماني 
قوله: کان والده من تلامیذ الشیخ محمد حسین بن محمد رحیم الاصفهاني صاحب الفصو 


المتوفی سنة ۱۲۵۶ ه. 
اقول: الاظهر أنه توفی في سنة ۱۲۵۵. 
ص ۱۳۵۹۹ رقم ۵ السید محمد علی اللاريجاني 
و ۱۳ ۱۳ 
قوله: کان من آشراف العلویین وأجلائهم في طهران. وهو من سلالة موسی المبرقع. 
اقول: انظاهر آّه من نسل علی الهادي لا لا آخیه موسی. 
ص ۰۱۳۹۸ رقم ۱۹۰۳ الشیخ محمد علي القمي 
(...۰ ۱۳۵۸) 
قوله: قراً في آوائل آمره علی جمع من علماء قم وعظمائها کالشیخ محمد حسن الوزوائي 
المتوفی في حدودسنة ۱۳۰۰ والشیخ محمد حسن النادي المتوفی في حدود سنة ۱۳۱۳ 
والمولی علي آکبر... المتوفی في حدود سنة ۱۳۱6 والسید آغا صادق وغیرهم. 
اقول: السید آغا صادق المتوقی ۱۳۳۸ 
ص ۰۱۳۸۱ رقم ۱۹۱۳ السید علي التنكابني 
۳۱ 
اقول: ترجمه بالرقم ۱۸۵۲. 
ص ۰۱۳۸ رقم ۰۱۹۱۷ الشیخ محمد علي التبريزي 
قوله: وله آثار منها داستان دوستان طبع في سنة ۱۳۹۹ وهو آخر عهدنا به. 
آقول: توفي في سنة ۱۳۷۲ 
ص ۰۱۳۸۲ رقم ۰۱۹۱۸ الشیخ محمد علي الکاظمي 
(۱۳۲۰۹ ۰ ۱۳۱۵) 
قوله: فلازم خدمة والده سفراً وحضرا. واقتبس من معارفه کثیرا, وأکمل الاولیات في مشهد 
لرضا لث. ثم حضر في سطوح الفقه والصول علی السید آغا حسین القمي والمیرزا 
محمد این شیخنا الکاظم الخراساني. 
اقول: المسموع أن حضوره علیهما في خارج الفقه والاصول. 


۰ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۰۱۶۱۳ رقم ۰۱۹۳۱ السید محمد علي هبة الدین الشهرستاني 
(۱۳۸۲۱-۱۳۰۱) 
قوله: وفی سنة ۱۹۱۰-۱۳۲۸ آصدر مجلته «العلم» وهي آول مجلة عربية ظهرت في 

النجف وقد آرخ صدورها الحجة الکبیر الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء بقوله: 
همبءة الدین آتانا بعلوم مستفيضة 
وله التاریخ «آهدی طلب العلم فریضة» 
اقول: لعلْ الصواب: «اطلب» حتّی ینطبق علی ۱۳۲۸ 
ص ۱۶۲۰ رقم ۰۱۹۳۲ السید محمد علي العلاق 
(۱۳۱۶ ۰ ۱۳۸۳) 
قوله فی الهامش: حسن ین علي بن آبي هاشم الأصفر بن عبدالله بن الأمیر آبي هاشم محقد 
۱ 
آقو ل: لعلْ الصواب: «الأصغر» بدل «الاْصفر», في قبال جدّه آبي هاشم محهد. 
ص ۰۱۶۲۶ رقم ۱۹۳۷ السید علي کمال الدین 
(۱۳۲۲۱۲۵۵) 
قو له: وارخ وفاتهما بعض الادباء ببیتین کل شطر منهما تاریخ. وهما: 
قضی العالمان فناح الهدی بخطبهما المنتحی بالهموم 
فحیاهما بمفید الرضی سلام البدیع الحمید العظیم 
آقو ل: أحتمل کون الصواب «البديَِ» آي الله تبارك وتعالی الذي هو الاوّل. 
ص ۰.۱۶۳۷ رقم ۰۱۹۶۹ الشیخ علي آل کاشف الغطاء 
(حدود ۰-۱۲۸ ۱۳۵۰) 
قوله: وآئاره کثيرة ومهمة منها الحصون المنعة في طبقات الشيعة استدرك به علی العلامة 
لسید علي خان المدني الشيرازي في کتابه الدرجات الرفيعة في طبقات الا مامية من 
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الشیعة الذي لم یوفق لاتمامه. وکان قد رتبه علی ائنتی عشرة طبقة هي ۱ الصحابة. 
وا انلیا 
اقول: الظاهر ان المراد منه الفقهاء. 
ص ۰۱2۶٩۹‏ رقم ۰۱۹7۱ المیرزا محمد علی تربیت 
۲۳ ۱ 
قوله: وله آثار قیمة منها تقویم تربیست وهو مجموع نفیس یشتمل علی نقویم سنة ۱۳۰۸ ش 2 ۱۳۵۰ ق. 
اقول: هذه السنة توافق سنة ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ق. 
ص ۱۶۵۷ رقم ۰۱۹۷۱ الشیخ محمد علی المدرس التبريزي 
۱ ۱ 
قوله: ولد في تبریز في سنة ۱۲۹ 
اقول: آحد التاریخین في [ولادته] اشتباه و۱۲۹ هو الصواب المطابق لما قاله ابن المترجم 
له في الشعر الاتي. 
قوله: وأرخ ولادته ووفاته نجله الکبیر المیرزا محمد المدرس في آخر بیت مرئیته له 
بالفارسية بقوله: 
۹ ( کم ها نداشت: آباد وی شا ووان 1 
اقو :ورین رده نت هر ۵ ۱۲۹۹۱ و« کماندستاتاروی جاودای 2۰ ۱۳۳۷ 
ص ۱۶۱۵ رقم ۰۱۹۷۸ الشیخ محمد علی المْعرّی 
(۱۳۰۰ -بعد ۱۳۸۵) ۱ 
قوله: من الأْفاضل الاجلاء المعاصرین. حدئني انه ولد في سنة ۱۳۰۰ وقرا علی فضلاء وقته 
وأعلامه, وأطلعنی علی تألیف له سماه «تجدید الدوارس» في الأصول وبعض القواعد 
الفقهية. وهو کبیر یدل علی فضله ومهارته , وقد تعر ض فیه لتراجم ابائه وسائر اعلام سر ته. 
آقول: تجدید الدوارس کتاب في الفقه. لا ینتصر فیه للقدماء في الاصول, ولا في القواعد 
الفقهية» ولم یتعرض هو فیه لتراجم 3 وائما ترجم لهم غیره في مقدمة الکتاب. 
واسمه الکامل تجدید الدوارس و تحدید المدارس وهو کتاب قلیل النظیر في 
الاحاطة علی کلمات القدماء وفهمها والانتصار لهم. 


۲ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ تا اون 


ص ۰۱۸۷۲ رقم ۰۱۹۸۹ الشیخ علي الدامغاني 
(۱۲۸۲ - ۱۳۳۱۲) 
قوله: وفی حدود سنة ۰ سبعته آستاذه الخلیلی وکیلاً عنه (لی‌همدان, فأقبل اهات می وا وه 
لفضله و صلاحه وهدیه الحسن. وصار مرجعاً هناك الی آن توفي في ليلة ۱٩‏ شهر رمضان 
سنة ۱۳۲ ودفن مقابل مقبرة المولی عبدالله البر و جردي المتوفی في همدان سنة ۱۳۱۰. 
اقول: الصواب ۱۳۱۳ کما مز في ترجمته في ص ۱۳۱۲ 
ص ۰۱۶۷۲ رقم ۱۹۹۳ الشیخ علي العلياري 
 ۱۲۳۰(‏ ۱۳۲۷) 
قوله: وارخ وفاته ولده المیرزا حسن بقوله: 
الی آن بات في بیت السرور بما مضی العشر من «الغفور» 
ولم یتضح قصده فکلمة الغفور بالحساب الابجدي ۱۳۱۷ وتنقص عن المطلوب عشرة. 
اقول: قد آُشار باه بعد مضي عشرة من «الغفور - ۱۳۱۷» قد توفی المترجم له فیکون وفاته 


۱۱ 


ص ۱۶۸۷ رقم ۲۰۰۶ الشیخ محمد علی الشیخ میرزا 
(۱۳ 2 ۱۳۵۲۳ 
قوله: کان جده الحسن اين آخي الشیخ المرتضی الاأْنصاري. وصهره علی ابنته وقد رزق منها 
هل له المع فن سته ۱۳۱۱ 
اقول: في الکلام خلط. وصوابه ولده المتوفی سنة ۱۳۱۱ وقد ولد المترجم له جد آبیه باشهر 
قتمی زباسم آ یه ونشاً علی جده -الخ. فعلیه وقع تقدیم وتأخیر في الکتاب. 
ص ۰۱۶۸۸ رقم ۲۰۰۷ الشیخ المیرزا علي الشيرازي 
(۱۲۹۶ -بعد ۱۳۱۵) 
قوله: ولد في النجف عام ۱۲۹۶ وسکن اصفهان في سنة ۱۳۱۳ وهو ابن عشرین سنة. 
اقول: آحد التواریخ اشتباه لا یمکن الجمع بينها. والصواب ان کان الاشتباه منحصراً في 
آحدها ۲ او ۱۳۱۶ او ائنتي عشرین. 
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ص ۱2۹۰ رقم ۲۰۰۹ الشیخ علي الخوئی 
(حدود ۰-۱۲۹۲ ۱۳۵۰) 
قوله: وعاد الی آرومية وهي من فری خوي آیضا. 
اقول: هو بلد برأسه. 
ص ۰۱۵۱۹ رقم ۲۰۳۶ الشیخ علی ملا کتاب النجفی 
۹۹۹ ۱ 
اقول: کان حیّاً في سنة ۱۳۲۱ کما سیذکره في الترجمة. 
ص ۰۱۵۳۱ رقم ۲۰۶۷ السید محمد علی الشاه عبدالعظیمی 
۰۱۲۵۸۱ ۱۳۳۶) ۱ ۱ 
قوله: هو السید محمد علي بن السید المیرزا محمد بن المیرزا جان. 
آقول: في الهامش عن بعض المواضع جاني بزيادة الیاء. 
قوله: اصله من الري وهي قرب مدينة طهران فیها مرقد السید الجیل عبدالعظیم الحسني 
-من آولاد الامام الحسن بن علی ل9. ویعرف الحسني في اٍیران ب«شاهزاده 
عبدالعظیم» بینما یعرف غیره من آولاد الائمة ب«امام زاده». وتعرف القرية باسم 
تین انا فیقال في النسبة |لیها «الشاه زاده عبدالعظیمي» وقد تخفف فیقال: «الشاه 
عبدالعظيمي». 
آقول: کثیر من آولاد الائمة م2 یلقب ب «شاهزاده». ویخفف غالباً ویقال شاه عبدالعظیم, 
وفي قم کثیر من آولاد الائمة یضاف الی آسمائهم کلمة «شاه» فیقال شاه ابراهیم وشاه 
جعفر وشاه جمال وشاه احمد قاسم الی غیر ذلك. 
ص ۰۱۵۳۱ رقم ۲۰۶۹ الشیخ علي الغراوي النجفي 
رتیت ۵ ۱۳) ۱ 
قوله: هو الشیخ علي بن محمد بن ناصر بن الملا جاسم (قاسم) بن محمد... هاجر جده الملا 
جاسم من العمارة ٍلی النجف الاشرف لطلب العلم في حدود سنة ۱۲۵۰ و معه ولده 
محمد. وأعقب الشیخ محمد عدة اولاد آفاضل. 
آقول: محمد حفید لملا جاسم لا ابنه کما هو ظاهر الکتاب. 


۶ ([2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۱۵۵۱ رقم ۰۲۰۸ السید علی الدزفولي 
(,.. ۱۳۳۰) 
قوله: هو السید علي بن السید نعمة الله بن حسین بن المیر عبدالباقي الموسوي. 
آقول: ان صح النسب بلا سقوط فهو من الاأنساب العالية القلیل نظیره. 
ص ۰۱۵۵۶ رقم ۲۰۷۳. الشیخ محمد علی السوداني 
(۱۳۲۰۰-۱۲۶۹) 
قوله: ولد في العمارة في سنة ۰۱۲4٩‏ وهاجر الی النجف الاْشرف فقراً المقدمات علی بعض 
أهل الفضل, وحضر فی الفقه والاصول علی الشیخ حسن بن جعفر. 
اقول: الشیخ حسن بن جعفر هو صاحب لوار الفقاهة المتوفی سنة ۲ وکان للمترجم له 
حین وفاته ۱۳ سنة وحضوره علیه بعید جدا. 
ص ۰۱۵۱۵ رقم ۲۰۸۰ السید میرزا علی آغا القاضی 
( ۰-۱۲۸۵ ۱۳۲۳۲) 
قوله: والسید محمد علي القراجه‌داغي. 
اقول: الصواب الشیخ أو المولی. 
قوله: وکان من رجال الاخلاق أیضاً فقد تهذب علی الخليلي وغیره. 
اقول: کالسید أحمد الطهراني المعروف بالكربلائي. 
ص ۰۱۵7۱۷ رقم ۲۰۸۲ السید میرزا علی آغا القاضی 
(... -حدود ۱۳۳۲) 
اقول: صحة وصفه بالقاضی تحتاج الی المراجعة. 
ص ۰۱۵۲۸ رقم ۶ السید علی آغا اليزدي 
(... -بعد ۱۳۶۲) 
قوله: له آثار منها مقتل فارسي آلفه للسلطان مظفرالدین شاه القاجاري وسماه وساثل 
مظفري واسمه تاریخه وهو ینطبق علی ۱۳۲۸. 
آقول: قد توفي المظفر الدین الشاه في وی فا هقی اه ره ای 
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و نالا االدوم اس توعد 
اقول: احتمل عاجلاً کونه مصحف رعد بالراء. 
ص ۰۱۵7۸ رقم ۰۲۰۸۵ السید علی آصغر الختائی 
قوله: کان من علماء آوائل هذا القرن الذین ضاعت ی وآثارهم ها تسیا 
رآیت له ٍجازة کتبها للعلامة الشیخ عبدالله معتوق مع جازة العلامة السید آبي تراب 
او سای اوه مه :۱۳۱۹ 
اقول: مر في ترجمة عبدالله بن معتوق ۱۲۱۷ آَن له الاجازة عن الشیخ علی أصغر الختائي 
ول آبي تراب الخوانساری والشیخ محمد تقي آل اسدالله التستري وتاریخ الجمیع 
سنة ۱۳۲۶ وعلیه فالظاهر ان المترجم له متحد مع الاتی (الشیخ علي آصغر) و کون 
السید مصحف الشیخ. تم |ٍن اختلاف تاریخ الاجازة المتقدمة مع تاریخ الاجازة 
المذکورة هنا وٍن کان في النفس فیه شيء لکن یحتمل تعدد الاجازة له. 
ص ۰۱۵۷۵ رقم ۲۰۹۹ الشیخ علي آصفر السبزواري 
قوله: له ابقاظ النفس في المراتب الثلاث للعبودية آلفه باسم السید میرزا ابراهیم شریعتمدار 
لنتوتوازی التوفی سته ۱۳۰۹ 
آقول: مر في ترجمته أَْ وفاته في حدود ۱۳۱۲ وقد آدرکه المژلف في سنة ۱۳۱۰ في 
طریقه الی مشهد الرضا ْ. 
ص ۱۵۷۵ رقم ۰۲۰۹۷ الشیخ علی آصغر الديزجي 
اقول: یأتی اخوه الشیخ علی اکبر الدیزجی بالرقم ۲۱۳۵. 
ص ۱۵۸۲ رقم ۲۱۱۰ الشیخ علي آکبر الدامغاني 
(... -حدود ۱۳۱۰) 
قوله: وهو خال الشیخ علي الهمداني نزیل همدان. 
اقول: المناسب الدامغاني وقد مر بالرقم ۱۹۸۹. 
ص ۱۵۸۵ رقم ۲۱۱۹ السید علی آکبر التفريشي 
سنزود ۳۲ 


اقول: قد مت ترجمته بالرقم ۱۰۸ 


۷ یس یی 3 
ص ۰۱۱۱۳ رقم ۲۱۵۷ الشیخ علی رضا القزوینی 
(ست ۱۲۳۱۲۳ ۱ ۱ 
قوله: وقد توفی فی حیاته* ولده الواعظ الماهر الشیخ محمد. 
*اقول: أي المترجم له. 
ص ۰۱۱۲۰ رقم ۰۲۱7۷ الشیخ علی محمد نور شرق 
(۱۲۵۱ ۱۳۲۹ 
قوله: وفي سنة ۱۲۷۰ هاجر ٍلی العراق فحضر في النجف الاشرف علی الشیخ المرتضی 
الاتصاري. وبعد وفاته هبط کربلاء فلازم بحث الشیخ عبدالله المازندراني. 
اقول: الظاهر أد الصواب زین العابدین المازندراني. 
ص ۰۱۱۳۰ رقم ۰۲۱۷۹ السید علي نقي الداعي فوري 
0 ۷ 
اقول: توفي بعد التاریخ بسنین کما سیذکره في نص الترجمة. 
ص ۰۱۱۳۷ رقم ۲۱۹۱ الشیخ عیسی البرغاني 
(.۰ -۱۳۳۹) 
قوله: تتلمذ في النجف الاشرف علی ید السید حسین الکوه کمرئی. والشیخ محمد حسین 
الکاظمي. والشیخ زین العابدین المازندراني» وأجیز منهم ومن ی 
آقول: الشیخ زین العابدین کان قاطناً في کربلاء. والظاهر سقوط «في کربلاء علی» قبل زین 
العابدین او کون النجف الاشرف مصحفاً من «العراق» و «العتبات». 
ص ۱۱۵۹ رقم ۲۲۲۵ المولوی غلام علي البهاونكري 
(۱۲۸۳ -حدود ۱۳۶۱۷) 
قو له: توفی فی حدود سنة ۱۳۹۱۷ ه وکانت ولادته فی سنة ۱۳۸۳ ه وقد بلغت مولفاته 
عشرین ومائة: منها: انوار البیان» و آنوري بیکم. و امهات الموّمنین. وغیرها. کلها 
بالکجراتية, و معظمها مطبوع. وکان یصدر مجلة باسم راه نجاة بالکجراتية آیضا. ولما 
توفي نقلها ابنه الی کراچی وظل یصدرها بنفس الاسم. 
آقو ل: «نجات» هکذا یکتب بالفارسية, ولا آدري هل یکتب کذلك بالکجراتية او یکتب نجاة کما بالعربية. 


استدرا کات و تعلیقات » فی آخر المحلد الرابع 


ص ؟. الترجمه رقم ۷۱ 
قوله: هوالسید آبوتراب بن محمد صالح بن میر مرشد بن باقر بن میر آبوتراب بن مرشد 
الدین‌محمد بن میر حسن بن محمد بن علي بن عبدالله بن عبدالله بن ابراهيم بن 
حسن بن حسین بن ابراهیم بن عبدالله بن حسین بن ايراهيم ین عبدالله بن حسیین 
بن‌علي بن حسین بن حسن بن موسی بن حسین بن موسی ببن جعفر بن محمد 
بن‌الحسین بن اسحاق بن موسی الکاظم نِه. 
افو و عفن شاه السب: 
ص ۰۱۱ الترجمة رقم ۲۵۹ 
قوله: وکانت ولادته في صفر ۱۳۰۸ في زنجان. 
اقول: في رابع صفر وقت الزوال وقد أَرَخ ولادته نفسه بقوله فی الفارسية «هنگام زوال رابع 
شهر صفر» المطابق ۱۳۲۰۸. 
ص ۰۱۲ الترجمة رقم ۲۸۵ 
قوله: صحح العلامة بحر العلوم وفاته بسنة ۱۲۹۰ وآرخه ۲۷ ربیع الاول. 
اقول: موضعه من الترجمة غیر معلوم. 
ص ۱۷. الترجمة رقم ۶٩۰‏ 
فوله: وحدثنی بأمور منها انه کان یوم وفاة والده المهدی ابن اثتي عشر عاماء ویما أَنْ المولی 
مهدي توفي ۱ فتکون ولادة المترجم له ۱۲۵۹ وعمره ثمانية وئمانون عاماٌ 
اقول: في ااکرام رقم ۱ ان الشیخ مهدی توفي حدود ۱۲۷۲ 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا ۱( لو 


ص ۱۸ الترجمة رقم ۵۱۹ 
قوله: الشیخ محمد تقی بن محمد رحیم السمامي. وله تقریرات المیرزا الشیرازی الاصولية 
في مجلدین سماها الفوائد العسکریه فرغ منها سنه ۱۳۰۱. 
اقول: فی هامش ج ۱ بخط السمامی بعد العنوان بن ملا محمد بن ملا رحیم السمامی والد 
لشیخ علی آکیر وشیخ محمد باقر آلهیان. 
ص ۰۲ الترجمة رقم 11۰ 
قوله: واجابة لتلمیذه السید حسن الفاني في ۱ طبعت في آخر فلاح الایمان ۰۱۳۱۷ 
اقول: موضعه من أصل الترجمة غیر معلوم. 
ص ۰۲۸ الترجمة رقم ۸۷5۲ 
قوله: وهو والد العالم الفاضل التقی الشیخ محمد باقر الادیب بن محمد حسن بن محسن 
المتخلص بشیداء ولد في الثلائاء ثاني ربیع الثانی ۱۳۷۵ وتوفي یوم السبت الشاني 
عشر من صفر ۵۱ ۱۳. 
اقول: هذا التاریخ سهو واضح وترجم له بالرقم 44۷ وقال ولد ۱۲۵۸ وتوقي ۱۸ 
صقر ۱۳۲۱ 
ص ۳۵. الترجمة رقم ۱۰۹ 
قوله: فانه نسبه هکذا: الشیخ هادي بن المولی محمد محسن بن عبدالله ببن محسن بن 
حسین البیرجندی. 
اقول: الظاهر سقوط محمد حسین والد الشیخ الهادي مما ذکره في الذريعة. 
قوله: کما آن ما ذکره في صدر العنوان من آن وفاة السید حسین حدود ۰ بنافي ماذ کره 
في هذه الصفحة, س ۱ من آنه توفي بکربلاء مع زوجته في ۱۳۰۷. 
اقول: المذکور في الموضع المشار ٍلیه وفاة والده في السنة المذکورة لا نفس السید حسین. 
ص ۳۸ الترجمة رقم ۱۱۷۰ 
قوله: ولادته ۱۲۰۵ وفاته حدود ۱۳۷۲. 


آقول: في آصل الترجمة توفی فی شهر صفر ۱۳۷۲. 


ار استدرا کات و تعلیقات . في آخر المجلد الرابع 2 ۶۳۹ 


ص ۲ الترجمة رقم ۱۳۶۸ 
قوله: ولادته ۱۲۹۷ وفاته ۱۳۵۵. 
اقول: ضاف الی أصل الترجمة وفاته بستة ۱۳۳۵ 
ص ۲ الترجمة رقم ۱۳۹۲ 
قوله: نهاية هامش ص ۸1۷: ونسبنا هذا الخطاً الی آنفسنا. ج ۰7 ص ۱۱۹ لأنا لاندعی 
العصمة. ذکره تلمیذ الشیخ حسن الگيلاني فی ص ۱۷ وفي کتابه تاریخ علما و شعرای 
کیان ناسمه السید محمد حسین ملقب بشهاب الدین مشهور باقا نجفی. 
آقول: في الزيادة علی صل الترجمة حسن شمس. 
ص 1۸ الترجمة رقم ۱۵۹۳ 
قوله: وأولاده خمستة: السید هاشم والسید جعفر توفي بشیراز والسید محمد باقر في 
ذی‌الحجة ۱۳۸۵. 
آقو یت الی أصل الترجمة «حج» بدل «في ذي الحجة». 
ص .۶٩‏ الترجمة رقم ۱۹۱۲۰ 
قوله: توفي الشیخ عبدالرسول الصائغ سنة ۱۳۶۹ وکان شاعراٌ. وفات الاعلم. 
اقول: لم یذکر اسمه في الترجمة المشار البها. 
ص ۵۰ الترجمة رقم ۱۹۱۳۵ 
قوله: توفي الشیخ عبدالرژوف بن علي المحمد سنة ۱۳۳۵ وکانت ولادته فيی جسبع سنه 
۰ وکان فاضلاً شاعرا. وفات الاعلام. 
آقول: لم یذکر اسمه في الترجمة المشار لها 
ص ۵۰. الترجمة رقم ۱۷۰۲ 
قوله: توفی الشیخ عبدالکریم صادق العاملی فی الخیام بلبنان فی العشر الا خیر من محرم عام ۳۹۲ 
آقول: لم یذکر اسمه في الترجمة المشار الیها. 
ص ۵۱. الترجمة رقم ۱۷۱۹ 
قوله: نهاية الترجمة: السید محمد البهبهاني کانت ولادته ۱۲۹۲. 
اقول: کانت ولادته علی ما سمعت (۱۲۹۱). 


الحاشية علی المجلد الخامس من نقباء البشر " 


ص ۰۱۸ رقم ۰۱3 المولی فتح الله الوفائي التستري 
۰-۱۲۰۸ ۱۳۰) 
قوله: [المشهور آنه] توفي سنة ویطظی ان باه عفن ال ملالن اند توفي سنة ۱۳۰۳ 
للتعبیر عنه بالمرحوم المغفور في تلك القبالة. والله العالم لاحتمال الغلط في تاریخ 
تلك القبالة. 
اقول: التعبیر یدل علی عدم تأخر وفاته من سنة ۱۳۰۳ ولا یدل علی وفاته في تلك السنة. 
ص ۰۱7۷ رقم ۲۲۹. الشیخ آغا فخرالدین البروجردي 
۱ 
قوله: هو الشیخ آغا فخرالدین محتّد ابن العلامة الأجل الحاج المولی آسدالله حجةالاسلام 
لبروجردي علامة متبحر جلیل من أَجلْة العلماء الرساء في بروجرد. 
آقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی التتبم. 
ص ۰۲۵ رقم ۲٩‏ الشیخ فدا حسین اللکنهوی 
(۱۲۷۸ -۰ ۱۳۵۳) 
قوله: اسمه الاصلي سراج الدین حسن. واسمه التاريخي نظیر حسن؛ لاه ولد سنة ۱۲۷۸. 
تتلمذ علی المفتی میر عبّاس وعمره ۱٩‏ سنة و ۱۷ کما ذکره في السجلّیات . وله 


طبقات اعلام الشيعة. الجلد الخامس. الشیخ آقا بزرگ الطهراني. مشهد. مجمع البحوت الاسلاميّة. ۱۳۸۸ ش. 
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الرواية عن جمع من العامّة والخاصَة. ومن الأخیر شیخنا العلامة النسوري -کتب 
له اجازة بشهادة الفاضل آغا رضا الاصفهانی فی سنة ۱۳۱۵ -والسید العلامة 
لش کاخ تحت 

افو لیر غته مخسات: الهی خظاع ۱۳۱/۸ 

عطف علی العلامة النوري. 

)۱۳۷۳ ۰ ۱۳۰۳( 


قوله: وارّخ وفاته المیرزا هادي قطب الشاعر نزیل زنجان هکذا: 


ب‌موت ال ضل قدمات الفضائل ا قطان یساش وال ست ال 
دعی الناعی علی الاسلام شیخه جلیل القدر مسجتمع الف] ضائل 


آقول: المصراع یطابق ۱۷۸ ومنضماً الی المصراع المتقدم یزید ععن تاریخ الوفاة کثیرا 
ولاشارة فیما قبله الی کونه تاریخ الوفاة بحسب الجمل علی المرسوم. والظاهر آن 
تعیین سنة الوفاة غیر مراد للناظم. 
ص 4۳ رقم 4۷. الشیخ فلاح الأخباري 
ی 
آقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج اٍلی الفحص. 
ص 1۵. رقم ٩‏ المولوی السیّد فیض حسین الهندي 
آقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی الفحص. 
ص ۵۳. رقم ۵۸. الشیخ المولی قربان علي الزنجانی 
(.۰ ۱۳۲۸۰) 
آقول: هو الشیخ الحاح المولی قربان علي الزنجاني. 
اقول: یعرف با خوند ولا یعرف بالحاج. 


ص 1۶ رقم ۷۰ السیّد کاظم الكاظمي البغدادي 
| 
قوله: هو السیّد کاظم بن السیّد حسین بن السیّد آحمد بن السیّد حیدر الکاظمي البغدادي. 
عالم فاضل جلیل . توفي ببغداد في حياة آبیه. 
آقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی الفحص. 
ص 1۵ رقم ۰۷۷ الآخوند المولی محمّد کاظم الخراساني 
ات ۱۳۱ 
وت له آلعن ز آعن: 
اقول: الاظهر آن الصواب خیر الواحد بالاضافة لا بالتوصیف. 
ص ۱۰۷. رقم ۱۲۰. الحاج میرزا محسن 
قوله: هو الحاج میرزا محسن ؛ عالم فاضل دیب خطاط. 
اقول: کونه من رجال هذا القرن |ٍن لم یکن متحداً مع المتقدم بالرقم ۱6٩‏ غیر معلوم. 
ص ۰۱۳۱ رقم ۰۱۵۸ الشیخ محسن الخضري النجفی 
۱۳ ۱ 
قوله: ترجمه في الحصون المنعة (ذ ۷: ۲۶ رقم ۱۱۹). وقد ذکر مترجمیه في أوّل دیوانه 
المذکور. ومنهم العلامة الشیخ محقدرضا الشبيبي . فذکر أنْه خرح لاستقبال الشیخ 
محمّد باقر الاصفهاني. فوصل في سوق المشراق فتوفي هناك فجاة. وفي هذا الیوم 
تاه مات ود الفاضل الادیب الشیخ جعفر في کرمانشاه؛ وکان ذلك في سنة ۱۳۰۲ 
آقو ل: الشیخ محمد باقر الاصفهاني الشهیر هو ابن الشیخ محمد تقي صاحب هداية 
المسترشدین وقد توفي سنة ۱۳۰۱ 
السید محسن المحدّت المومني القزويني 
(۱۲۵۸ ۰ ۱۳۱۷۵) 
قوله: عمر طویلاً وتوفي بقزوین ليلة الثلائاءم خامس شهر رمضان ۱۳۷۵ وله سبع عشرة 
ومائة سنة ودفن بها في جوار بقعه الحسین بن علي الرضا لا في المقبرة المعروفة 
بنوبیلی. 
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اقول: البلوغ الی هذا السن في غاية الندرة. وأحتمل عاجلاً کون ۱۲۵۸ مصحفاً من ۱۲۸۵ 
فک ره تفه سا ایکا ۱۳۷/۵۰ مها ۷ ۱۲۱۵ کر با 
وتسعین سنة. والتصحیف بمثلهما غیر عزیز. 

ص ۰.۱۶۱ رقم ۱۸۹ الا خوند المولی محمّد الکاشانی 
۱۳۳۲ ۱ 

قوله: ولم یتأهل اٍلی آن توفي سنة ۱۳۳۳ 2 «زد محمّد علم بقصر بهشت». 

اقول: المصراع یطابق ۱۳۶۲ یحتمل ثبوت ما یدل علی کسر ٩‏ من العدد في المصراع 
المتقدم علیه غیر المذکور هنا ولابد من الفحص. 

ص ۱۱۳. رقم ۲۲۵ السید محقد الجزاثري التستري 
۱۲ 
قوله: ثم اه رآیت تاریخه فی بعض مرائیه یظهر منه آنه توفي یوم الثلائاء امن المحرم سنة ۱۳۱۰: 
ز هفته سوم و از ماه بد هشتم بسال «غیش» وماه اول سال 
اقول: لا یبعد کون المراد به یوم الائنین والظاهر زيادة «بد». 
ص ۱3۸ رقم ۰۲۳۱ الشیخ محمّد الحکیم القطيفي البحراني 

قوله: هو الشیخ محتّد بن |سمعیل الجد حفصي البحراني القطیفی. عالم سعید. 
هو من بیت الحکیم. وقال في انوار البددین (الذريعة ۲: 1۲۰ رقم ۱۱۵۹) في ترجمة 
علماء الاحساء والقطیف والبحرین: انّه من فضلاء تلك البلاد وآدبائها. 

اقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی التتبع. 

ص ۰۱۷۰ رقم ۰۲۳۶ الشیخ محمد اليزدي الحائري 
(... ۱۳۲۷) 

قوله: جاور الحاثر الشریف سنین مشغولاً بالوعظ والتنبیه للغافلین, وألف هناك کتابه تباشیر 
المحرورین في أحوال الحجَة -عجٌل [الله] فرخه -في سنة ۱۳۲۸ و طبع سنة 
۱ وله دوحة الانوار المطبوع. وفي ظهره نه توفي سنة ۰۱۳۲۷ 

اقول: هذا التاریخ ینافی تألیف کتابه باشیر المحرورین في ۱۳۲۸. 


5 نیج سر هل 
ص ۰۱۷۵ رقم ۳۱۲ السید المیرزا القاضي 
۳ 
قوله: وهو والد المیرزا محمد تقي التبريزي تلمیذ الشیخ المرتضی الانصاری والمتوفی حدود 
۲ الاتي أنه صاحب حاشية القوانین. 
اقول: بل نفس السنة کما يأتي بالرقم ۳۳. 
ص ۰۱۸۰ رقم ۰۳۷۳ السید باقر الطالقاني النجفي 
(۱۲۹۶۰۱۲۱۶) 
قوله:توفي في النجف في الخمیس ۲۹/ ج ۲/ ۱۲۹۶ ودفن في وادي السلام. وأرخ وفاته 
انش مه السيت اخمق بت السین ید الله بقل 
یا ناویا وجمیل الذکر یخلفه نم آمناً في نعیم الخلد مسرورا 
ق تناها و اقا فا ده را ار پم هو 
۵ ۱ کر فکنت في صالح الاعمال ی 
۱۳۹۱ 
اقول: المصراع الاخیر مطابق ۱۲۹۱ و باضافة واحد مستفاد من المصراع الاول (جمیل 
لذکر یخلفه) وثلائة من المصراع الثالت (علماً واعمالاً ومأثرة) وثلائة بقیت حستی 
تکمل التاریخ, وقد آشار الیها في المصراع الخامس فیصیر المجموع سبعة فباضافة 
السبعة المشار الیها الی ۱ ععلم تاریخ وفاة المترجم. 
ص ۰۱۸۱ رقم ۳۷۵ السید محمد باقر اليزدي 
فا ۱۳ 
قوله: وله أیضا... صرح الملف بأنه سادس مجلدات فرادس الممتحنین ووشحه باسم آحد 
آمراء الهند. 
اقول: المذکور سابقاً ولاحقاًٌ فرادیس بزيادة الیاء وهو الظاهر المناسب لکلمة قوامیس 
المذکور بعده فیما تقدم. 
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ص ۰۲۹۷ رقم ۰۷ السیّد المیرزا محمد الصدر الشهشهانی‌الاصفهانی 
(حدود ۱۲۸۳ ۱۳۰۲) ۱ ۱ 
قوله: کان عالماً فاضلاً محدّثاً واعظاً شهیرا باصفهان الی آن توقي بها سنة ۱۳۱۲ ه. 
اقول: ما آَرَخه الايتي من تاریخ الوفاة بالتاریخ الشمسي (شهشهانی محمد ثاني) یطابق سنة 
۶ المطابق سنة ۱۳۹۶ آو ۱۳۹۵ بالتاریخ القمري. 
ص ۰۳۶۰ رقم 1۷ الشیخ مرتضی الاشتیانی 
ی ۱۱۰ ۱ 
قوله: نم جاور المشهد الرضوي من حدود سنة ۱۳۳۳ الی آن توفي بها آوائل سنة ۰۱۳۰۵ 
آقول: الصواب آواخر فا قد حضر مجلس ختم آیةالله الاصفهاني المتوفی ليلة عرفه 
سنة ۱۳۱۵ وتوفي بعده بأیام قلیلة. وأحتمل عاجلاً کون المک‌توب للموّلف آوائل 
۱۳۲ وکان مجلس ختمه في النجف آوائل السنة المزبورة وقد وقع الخلط بینهما. 
ص ۳۹۵ رقم 1۸7۱ السیّد مر تة تضی الكشميري النجفی 
(۱۳۲۳۰-۱۲۰۸) 
قو له: وخ وفاته ابن اه ی تا وی بمرالد: 
تت داتد هه ی اطض انشا سا خی بدا 
اقول: المصراع یطابق ۱۳۲۸ وبعد اسقاط رأس «الهداية» والمشار الیه في المصراع المتقدم 
ار ۵ ۵ تیف انیا ۱۲۲۳ 
قوله: وقال السقد آخمد خسین صاحب؛ المنشء الفاضل: 
از پی سال وفاتش بلیل سدره یگفت رکن ایمان منهدم شد .گو به فریاد هزار 
آقول: المصراع یطابق ۱۳۵۲ ویزید ۳۳ من تاریخ الوفاة ولعل «گوبه» في المصراع |ٍشارة 
الی ختم ما قبله بما بعده فلا یحسب هو المطابق ل ۳۳ من التاریخ. 
ص ۳۵۹۸ رقم 17۷ السیّد مرتضی حسین الاله آيادي 
قوله: هو السیّد مرتضی حسین الاله آبادي الهندي. فاضل خطیب. له التکمیل في تفسیر اية 
چالیوم آأکملت لکم دینکم» بلغة آردو. مطبوع. 
اقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی الفحص. 


7 ([2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
ص ۳۹۶. رقم ۹۵ الشیخ مسیح الطالقاني 
رت ۱۳۳۹ 
قوله: توفی سنة ۱۳۳۹ ه طبق |سفند سنة ۱۲۹۹ ش کما حدّئني تلمیذه الشیخ معراج 
الهمداني وابنه المیرزا آبوالقاسم في طهران . [ومادة تأربخه هکذا: ولن یستنکف 
المسیح آن یکون عبدأً له کما هو المنقور علی قبره وفیه نظر], 
اقول: الاية الکريمة منضمهٌ الی «فقل» تطابق تاریخ الوفاة. 
ص ۳۱۷ رقم 1۹۷ السیّد مشکور الطالقانی النجفی 
(۱۳۵۶-۱۲۸۱) ۱ ۱ 
قوله: توفی یوم الجمعة ۲۵ ذي الحجة سنة ۱۳۵۶ وراه السیّد محمّد صادق الهندي بقصيدة 
وقال في مادّة التاریخ: 
زعیم یمان به یقتدی وفضله فی الناس مشهور 
قد فجع الاسلام أرخ به «وسعیه للشرع مشکور» 
اقول: المصراع یطابق ۱۳۶۷ والظاهر ان «به» < ۷ في المصراع المتقدم جزء من مادة 
التاریخ فیوافق المصراع بضمیمته تاریخ الوفاة. 
ص ۳۷۲ رقم ۵۰۷ السیّد مصطفی الصفائی الخوانساري 
(۱۳۱۷ -بعد ۱۳۸۶) ۱ 
قوله: کانت ولادته سنة ۱۳۱۷. 
اقول: کانت ولادته في سنة ۱۳۳۱. 
ص ۰۳۷۳ رقم ۵۰۹. الشیخ المیرزا مصطفی التبريزي 
۱۱۳۳۰ 
قوله: توفيبِ: بعد والده بشهرین في سنة ۱۳۳۷. 
اقول: توفي في شهر رمضان من السنة المذكورة. 
ص ۳۷۵ رقم ۵۱۱. السید مصطفی الکاشانی 
۱۲۳۸ -۱۳۳۰۱۰) ۱ 
قوله: وتشهف بالعتبات العالیات فوفق لاْداء الحجٌ في رمضان السنة التالية ۱۳۱۳ 
اقول: التعبیر لا یخلو من حزازة. 
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ص 1۰۶. رقم ۵1۰. الشیخ موسی الجصانی الکاظمی 
ی ۱ ۱ 
قوله: هو الشیخ موسی بن الشیخ عبّاس الجصاني الکاظمي. فاضل کامل جلیل. کان من 
لفضلاء الاجلاء. وصهر الشیخ الاجلّ المیرزا |براهیم السيلماسي. 
آقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی التحقیق. 
ص 1۱۳ رقم ۵۵۷. المولی محمد موّمن الدبّاس التستري 
هه 
قوله: هو المولی محمّد مومن الدبّاس «شیره پز» التستري. فاضل کامل آدیب شاعر. 
آقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی الفحص. 
ص ۵۷ رقم ۰۳۲ الشیخ مهدي الخوافي الخراسانی 
(حدود ۱۲۹۰ -۱۳۳۹) 
قوله: وکان یصلی فی «مسجد عود لاجان». ویعلم التاس المسائل الی آن صار نائب امام 
الخبخة نت ۳ ریش آلمانین آلتو في سته ۱۳۲۲ 
اقول: بل في ۱ ذی القعدة سنة ۱۳۲۱ کما ضبط بذلك فیما آثبت في مقبرته. 
ص ۰17۱۱ رقم 1۳۸ الحاج مهدي الأزری البغدادي 
قوله: هو الحاج مهدي بن الحاج محمّد علي بن الحاج حسین الأزري البغدادي الشجفي. 
عالم فاضل کامل دیب ماهر. من الأفاضل الاأجلاء. 
آقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج اٍلی الفحص. 
ص ۰4 رقم 147 المیرزا مهدي آرسطو الاصفهانی 
(۰.۰ ۰ ۱۳۲۶) 
قوله: هو المیرزا مهدي بن حافظ الص6ّة الحاج المیرزا علي نقي الطبیب الاصفهاني 
البروجردي الملقّب بأرسطو نزیل سامزاء. طبیب نطاسي ماهر. نزل سامراء... ولا 
توفي آیةالله [المجدد الشيرازي] سنة ۱۲۱۲ هآقام هناك ثلائة عشر شهراٌ 
اقول: مر في ترجمته صهره السید مهدي البافقي اليزدي «تشرف أرسطو للزيارة سنة ۱۳۰ 
فامره آیةالله بالتوقف بسامراء فتوقف الی ثمانية عشر شهرا بعد وفاة آیقالله ثم 


۸ 0 جرعه‌ای ازدريا /۱۵ ۰ ۳( فصلدوم 


مذهب الی بغداد وترقی آمره هناك. فبقی بها ٍلی آن توفي آواخر سنة ۶ وفي 
رجب سنة ۱۳۳۵ حمل صهره صاحب الترجمة نعشه اٍلی النجف ودفنه بهاء ومرض 
هناك وابتلی بالاسهال اٍلی آن توفي انی شعبان من تلك السنة». فالظاهر أَنْ ۱۳۲۶ 
ها مس ۱۳۲۳۶ اف رترانزد اسیاقیا تسکت من ال ری 
ص ۶۷۱ رقم 1۱۰ السیّد المیرزا مهدی بدایع نگار التفرشی 
) ۱ 
قوله: بن علي الاطهر بن السجّاد لٍْ. 
اقول: لعل الصواب الأصفر وبهذا الوصف یذکر في کتب الانساب. 
ص ۰۵۰۱ رقم ۸۸ العلويْة نصرت خانم الامينيّة الاصفهانيّة 
(۱۶۰۳-۱۳۰۸) 
قوله: هي العلویّةِ نصرت خانم بنت الحاج السیّد محقد علي آمین ۳ 
في الحاشیة: ومن تصانیفها... مخزن اللالی فضل مولی الموالی. 
آقول: مذکور في المتن. 
قوله: واوّل ما طبع من تصانیفها الاأربحین الهاشمية المطبوع سنة ۱۳۵۲ وقد آلفته وهي في 
مراحل الاربعین وقد فرغل[ست ] منه سنة ۱۳۵۵. 
اقول: فرغ[ت ] منه ولها ۶۸ سند. 
ص ۵۱۹۱ رقم ۸ السیّد نقی الهندی 
قوله: هو السیّد نقي بن علي آصغر الهندي. فاضل کامل . له الادلة النقية في یات التفیة 
طبع قدیماً 
آقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج |لی الفحص. 
ص ۵۲۸ رقم ۰۷۲۳ المولوي وحید الله الهندي 
قوله: هو المولوي محمّد وحیدالله بن: محمّد سعید الله الهندي. 
کان من تلامذة السیّد حسین بن دلدار علي کذا ذکره في ترجمته. وله حملة الضرغام في رد" 
منتهی الکلام. ویقال له فتح الکلام أیضا: 
اقول: کونه من رجال هذا القرن یحتاج الی الفحص وکذا العنوان التالي. 
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ص ۵۳۲۳. رقم ۷۳۶ السیّد هادي الجلال آبادي البروجردي 
(ت ۲ 0۱۳۱ 
قوله: ومصراع تأریخه: «زین دهر شد به شهر بقا هادی الأْمم» - ۱۳۲۲. 
اقول: علی النحو المذکور المصراع یزید عن تاریخ الوفاة بخمس والصواب «بشهر» بدون الهاء. 
ص ۵۲۵ رقم ۰۷۳۸ الشیخ هادي المقذس الطهراني 
۱۳۳ 
قوله: وحجٌ في سنة ۱۳۳۷ «. ولمّا رجع الی النجف بعد سفر الحجٌ توفي پالسکته القلبعة. 
اقول: التأریخ خطاً ولعل الصواب ۱۳۷۳ فیکون وفاته في سنة ۱۳۷۶ 
ص ۰۰۵ رقم ۵۸۱ الشیخ یوسف الرشتي 
( 
قوله: هو الحاج الشیخ یوسف بن محمد بن یوسف بن محمد رضي بن محمد سعید الرشتي 
الجيلاني النجفي؛ فاضل آدیب کامل... وله: زیر وبینات مطبوع وکذا ده الب اییة 
فارسي مطبوع. 
اقول: له آشعار یشکو |قامته في جیلان ومنها 
يا ليتني في حفرة النیران ولم یکن مثواي فی الجیلان 
ومن بغی الجیلان باختیار فحمقه کالشمس في نهار 


۰ [2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
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ات میت زا بافر ان زرا خی 

۱۳3۹ 
۱۳9۰ 

ظ: الغر يبة 

الفادر ي 

لقرض 

زین الدین 

ظ: التجري 
هآ 

عبدالله المازندراني 


ولد 


جمادی ال ولی 


ظ: نسخته 
محمد قلی 
الْامنة آو السابعه 
۳۱ به , شعابت نامه 
۳۹۱ 
۳ ۳۶ بعد ۱۳۲۰ 
۳۷۹ المقتو ل حدود ۱۳۳۹ 


۱۳۳۲ 


۲۳ 0۳ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


لو ۵ ۱۳۱۵ حدود ۱۳۵۱ آو حدود ۱۳۵۰ 


فی حدود ۱۳۰۵ فی حدود ۱۳۵۰ 


۳ ۱ 


المذنياني ظ: المزيناني 


مرموفاً مرموقا 
ص ۳۲۷ ص ۳۳۷ 
۱۳۹۱ ۱۳۹۲ 
فی القسم الثانی من الجزء الاول 
ظ: الخیره 
نوادو نوادر 


۱۳۹۲ ۱۳۹۲ 
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لعا 
ظ: والله ا لم 


الکوه مر 
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الکوه کمرئي الکوه کَمَریَ 
عبد المحسن بن الحاج علي عبدالمحسن بن الحاج محمد 
مس وت 
۱۳:۹ 
الکوه کمريٍ 


۱۳۹۱ 


احترامهم 


7 ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 
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۱ 
۳" 


۹۷ ۳۰۷ 


الکوه کمری 
الکوه کَمَری 
الکوه کمری 


۱۳۹۹ 


۱ 
1 
1۶ 


۱۳۳۹ 
ظ: آن توفی 


ارون 


الآروني 


حدود ۱ ۱۲- 


احتمل عاجلا: (رعد) 


خییرا 


السیاه دهنی 


۳ 


الکوه کَمريِ 
الکوه مر 


۸ [2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ 


فصل دوم: 


(التجلیات) 


حدود ۱۲۸۷ 


لعل: اعمامه 


پر پيجي 


لکوه کت 
و(الشیخ والشیخة) و 
۱۶:۳۶ 
۱:۳2 
لکره مر 
مه 
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حمادی الاول 


جمادی الاول 
عشرن وسنه 


۱۳۰۹ 


صفر 


وفانه حدود ۱۳۳۳ 


۸ 
الحاشية علی الکافی * 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱ ص ۰۱۱ س 11 و ص ۰۱۶ س ۸: 

قوله [في ترجمة المولف]: قال المحدّث النوریع# [في مستدرث الوسائل ج ۰۳ س 1۸۰]: 
تقي الدین بن نجم بن عبیدالله الحلبي الفقیه النبیه المعروف. خليفة شیخ الطائفة آبي 
جعفر الطوسي فی البلاد الشامية صاحب کتاب الکافي فی الفقه. 

آقول: هذا من متفردات الکتاب المذکور فیما أعلم, والظاهر آه سهو. وصوابه: «خليفة السید 
المر تضی» کما فی غیره. 

دز 

قوله [فی ترجمة المولف]: [من تلامیذ آبي الصلاح والراوین عنه] الشیخ آبو محّد ریحان 
الحبشي... قال في آمل ال"مل: کان عالماً فقیهاً محدّثاً يروي عن عبدالعزیز بن آبي 
کامل والکراجكي وأبي الصلاح. قال السيوطي في آزهار العروش في آخبار المجوش: 
«ومنهم ریحان الحبشي ۳ محد الزاهد الشيعي, کان بالدیار المصرية... وکان اببن 
رزيك یعظمه ویقول: یقولون: ماساد من بني حام الا لقمان وبلال وآنا آقول: ریحان 
تاللهم. مات في حدود ۵1۰». وفي لسان المیزان: «ریحان الحبشي ۳ محمد الشيعي 


# لابی الصلاح الحلبی (م 41۷) اعداد رضا الاستادي. ط. الأولی. اصفهان, ۱۶۰۳ 


آتان غنوتشی ۸ الحاشية علی الكافي 0 ۶7۱ 
الامامي المصري... . قال ابن آبي طی. قال لي آبي: کان الفقیه ریحان من أحفظ الناس. 
... وکان ابن رزيك یعظمه ویحترمه. کان بعد ۵۵۰». 

آقول: لاریب في أنْ ریحان الحبشي المتوفی حدود ۵1۰ لیس ممّن يروي بلاواسطة عن آبي 
الصلاح المتوفی 11۷ والکراجکي المتوفی 14٩‏ فاٍن صحّ ما في الاأمل ف لاب من 
الالتزام بتعدّد آبي محمّد ریحان الحبشي, وعلیه فکون من ذکره السيوطي وابن حجر 
تلمیذ آبي الصلاح غیر بعید جناٌ وقد شاع تسمية الابن باسم جذه. واحتمال کون 
الحبشي المذکور في الازهار واللسان من أعلام القرن الخامس ووقوع السهو في 
لتاریخ المذکور في الکتابین یبعده معاصرته مع ابن رزيك المقتول ۵۵7. واٍدراك والد 


ابن آبي طي له علی احتمال مظنون. 
باب بیان حقيقة الصللاة 


۱. ص ۰۱۱۵ س ع: قولهیٌِْ: «فالاحکام صفات الصلاة». 

اقول: اطلاق الاحکام والصفات علی ما یشمل الاجزاء والموانع والأْفعال الدخيلة في کمال 
الشيء - کمسنونات الصلاة - غیر معهود في الاطلاقات. وکأنه اصطلاح خاص 
للمصّف. وظاهر تمثیله للشروط بالمثالین أنْ الشروط لا تختص بالٌمور الوجودية. 
بل تشمل الاٌمور العدمية الحاصلة في الْمر الوجودي کرفع الحدث بالطهارة. دون 
سائر المور العدمية کمدم التکلم وأضرابه من موانع الصلاا. 

باب تفصیل آحکام الصلاة الخمس 

۲ ص ۰۱۱۰ س ۶: قولهیُِ: «باب تفضیل آحکام الصلاة الخمس». 

اقول: الصواب «صلاة الخمس» بالاضافة. کما في بعض النسخ. والمراد صلاة الازمنة 
شین وف نما آلعیر بضااه ان 

۳ ص ۰۱۱۱ س ۱۰: قولهطِه: «وعشاء الاخرة». 

اقول: قد کثر في التعبیر ب «عشاء الاخرة» بالاضافة. والظاهر أَنْ الصواب «العشاء الاخرة» 
بالوصف وهو الموجود في غیر موضع من الروایات وکتب الاصحاب, وان ورد نادرا 
پالا ضافة التي هي مِظْنَة التصحیف. 


۶ ص ۱۱۰ س ۷ : قولههٌ: «وفرض التمام یختص الحاظر. والمسافر في معصیته 
والمسافر للعب والنزحة». 
آقول: وکذا المسافر للصید والتجارة فاّه علی مختاره یِتمٌ الصلاة وجوباً وان لم یجب علیه 
صوم شهر رمضان, کما صرّح به في آوّل فصل صوم شهر رمضان. 
۵ ص ۰.۱۱۷ س ۵ ۲: قوله‌طِ: «کالجمّال... والمکاري». 
اقول: «کما لحمال» في بعض النسخ مصحّف؛ لعدم کونه ممّن سفره أکثر من حضره. 
والمكاري ون کان في الاصل بمعنی مكري الدوابٍ الشامل للجمال, لکن غلب علی 
الحمّار والبغال. وقد استعمل بالمعنی المقابل للجمال في غیر مورد من الاأحادیث. 
1 ص ۰.۱۱۱ س ۶ ۲: قولهطٌِ: «وفرض التمام یختص الحاضر... ومن عزم علی الاقامة 
عشرآ». 
آقول: وکذا المسافر الذي مضی علیه شهر, کما يأْتي قریباً 
۷ ص ۰۱۱۱ س ۱ [: قولهیِ: وان تم المقصّر مع العلم والقصد. آعاد علی کل حال. ون 
کان عن سهو آو الجهل «ببعض الاحکام». 
آقول: احترز به عقا [ذا کان جاهلاً أصل وجوب القصر. فانّه لا تجب علیه الاعادة ولو في 
الوقت. 
۸ ص ۱۱۷ س ۳: قوله: ب: «فان لم ینزله» آو لم یکن له فیه وطن فعزم علی الاقامة». 
اقول: قید لکلا الفرضین, فیدلْ علی عدم کفاية دخول المسافر بلدٌ في تمام الصلاة. بل 
لملاك هو دخول المنزل, آو العزم علی الاقامة عشرا آو مضی شهر. وهو من بدائع 
الفتاوی. 
٩‏ ص ۰۱۱۷ س ٩و‏ ۱۰: قولهیِْه: «آو الی آخر الصلاة». «والی آخر الصلاة». 
اقو ل: والاختلاف في العطف في السطرین ب «آو» و «الواو» لعلّه من تصحیف النشاخ» 
والمناسب العطف في الموضعین معا ب «أو» آو «الواو». ثم لِنْ الغاية في قوله: «آخر 
الصلاة» داخلة في حکم المفیّی. والشكّ آو الظن و العلم الحاصل بعد الصلاة حکمها 
حکم الحاصل قبل الفراغ منها. 
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۰ ص ۰۱۱۸ س ۱۳: قولهی: «وفان آخل المصلي برکوع واحد عن سهو آو عمد آو واقعه 
[أوقعه ظ ] علی غیر صفته بطلت صلاته». 

اقول: العبارة صحيحة. فان معنی واق الامور هو داناها وباشرها: 

۱ ص ۰۱۱۸ ص ۰ [: قوله‌طلُ: «فان رفع رأسه من الرکوع بعد الذکر فسدت صلاته لزیادته 
فیها رکوعاً لیس منها (فیها ظ)...». 

اقول: لا وجه للاستظهار. 

۲ ص ۰۱۱٩‏ س ۳۳ : قولهٌِ: «وان سها عنه [أي: عن الشهادتین والصلاة علی محمد 
وآله مر في التشهدین] فالصلاة ماضية وقضاژه في الصلاة وما بقي علی طهارتها 
افضل». 

اقول: والظاهر وقوع السقط بعده, والساقط هو قوله: فذکر الاْوّل اٍلی مقام الصلاة المتقدّم في 
الفرض الثامن آو ما بمعناه, فمن سها عن الشهادتین والصلاة علی محمد وله ولم یذکر 
حتّی رکم الثالتة آو انصرف فصلاته ماضية وٍما علیه قضاء الفائت في الضلاء اوتتد‌ها: 
لکن الافضل قضاژه في الصلاة في الصورة الاولی» وقبل انتقاض طهارة الصلاة في 
الصورة الثانية. 

۳. ص ۰.۱۱٩‏ س ۱ : قولهطِهٌ: «والفرض الحادي عشر: السلام علیکم ورحمةالله». 

آقو ل: بعده في النسخة التي عندي زيادة «وبرکاته» که سقط من المطبوعة. 

۶ ص ۰۱۲۰ س ۲: قولهیلٌ: «وان کان اماما». 

اقول: المناسب عطف الامام علی المنفرد. لا افراده بالذکر. 

۵ ص ۱۲۰ س ۲: قوله‌ِ: «عن الیمین». 

آقول: کذا. 

1 ص ۱۲۰ س ۷ قولهل: «والواجب ترکه في الصلاة |ثناعشر شیتا: ... والصلاة علی 
صفة مع التمکن من الزيادة علیها...». ۱ 

آقو ل: مر في أَوّل بحث الصلاة اطلاق الصفة علی الأجزاء الواجبة والموانع والامور المکتلة 
للشيء. لکن الظاهر المراد هنا هو الاجزاء الواجبة. ومحصّله أَنْ المضطر الذي یترك 
بعض آجزاء الصلاة یجب علیه الاقتصار علی قدر الضرورة. فان تعذاها واقتصر علی 
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مقدار من الصلاة یتمکّن من الزيادة علیه بطلت صلاته, وقد صرّح بذلك في ص ۱۶۵ 
باب فصل صلا: المضطر. 
لکن قضیّت اطلاق الحکم بالبطلان علی الترك السهوي للجزء غیر المضطر الیه تسوية 
الرکن وغیره في ذلك. ولازمه أَْ ص-حَة الصلاة عند الاخلال بغیر الرکن سهواً اما هو 
الصلاة المختار الذي يأتي بجمیم آجزائه التي یذکرهاء واأمّا المضطر الذي یترك بعض 
الأجزاء للاضطرار متعقداً لا یغتفر ترکه السهوي, ففیه الاخلال من جهتین, بخلاف 
المختار فانْ فیه الاخلال من جهة واحدة. وهذا التفصیل ان کان مراداً للمصتّف فهو 
کانه من بدائع فتاویه التي مثلها غیر عزیز. 

۷. ص ۱۲۰ س ۱۲ قوله: «والمسنون فعله من احکام الصلاة اثنا عشر شینا: الاذان 
والاقامة للمنفرد». 

آقو ل: وأمّا في الجماعة فهو واجب علی مختاره. کما يأتي. 

۸. ص ۰۱۲۱ س ۳ قوله طِ: «والاقامة سبعة عشر فصلاٌ: الله اکبر, الله اکبر فصلان, وباقی 
الفصول الذان». 

آقول: الصواب فصول الأذان, کما في بعض النسخ. 


۱۹ ص‌‌ ۰۱۱ س‌‌ ۹ قو له 9 : ((... ومن شروطها الم تیش :10 


۰ ص ۰۱۲۱ س 4: قولهِ#: «ومن شروطها الترتیب علی الوجه الذي بینّاه وتسکین آواخر 
فصو لهما». 


آفول: م< آنفاً عٌ الوقوف علی آواخر الفصول من مسنونات الذان» ولعلْ المراد أْ التسکین 
شرط وٍن کان الوقوف مسنونا فمن وصل بالسکون آتی بما هو اللازم وائما ترك السنة. 

۱ ص ۰.۱۲۵ س ۵ [: قوله : «المکروه فعله: ... والاستنثار والتنخع». 

آقو ل: والظاهر زيادة «والتنمُع». وقد کر والتنخع والبصاق والاستنثار في بعض النسخ سهواٌ 
ویحتمل موهوماً کون التتخع مصحّف النفخ؛ فان نفخ موضع السجود من مکروهات 
الصلاة. مع تقارب ما بین‌اللفظین. 
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۲ ص ۰۱۳۱ س ۳: قولهطِ: «فاٍن وقع شیء في مائم... آو مات فیها حیوان و لاقی حیوان 
نجس نجست». 

آقول: «نجس» صفة لحیوان. ولیس جزاء للشرط -کما یظهر من العلامة المثبتة في المطبوعة 
سل آلخدا ۶ هی تست 

۳. ص ۰.۱۳۲ س ۳ قوله ط: «واحکام الوضوء علی ضربین: مفروض ومسنون, فالمفروض 
منه)). 

افو ال لاهن خک ار ضری لام تین رشن ال شوه ایهم افو 
المستفاد من کلمة «من» التبعیض بحسب الا جزام, لا بخسب الافراد. 

۶6 ص ۱۳۲ س ۵: قولهِ: «النية وحقیقتها العزم علیه... واستباحة الصلاة...». 

اقول: الظاهر «أو استباحة». 

۵ ص ۱۳۲ س ۸: قولهِه: «الی محادر شعر الذقن...». 

اقول: بعض النسخ خال عن «محادر شعر». 

۲ ص ۰۱۳۳ س ۶: قوله: «والمسنون وضع الاناء عن الیمین». 

اقول: علی الیمین ظ. 

۷ ص ۰۱۳۳ س ۵ ۲: قوله‌یُِ: «ویلزم مریدها الاستبراء بحیث یتعیّن الاستنجاء. 

اقول: یتیقن ظ. 

۸ ص ۱۳۳ س : قولهِ: «وافتتاحها بالنية وهي العزم علی الغسل بصفة لرفع الحدث 
اشامت 

آقول: و استباحة ظ. 

۹ ص ۱۳۶ س ۲ قوله4: «وان کان علی شیء من جسده شعر فعلیه تمییزه». 

آقول: المتن صحیح. [وما ذکره المحقّق بالهامش غیر صحیح]. 

۰ ص ۱۳۵ س ۸ قولهیٌ: «لیلة». 

اقول: ول لیلة من ظ. 

۱ ص ۱۳۰ س ۱ 1 قولهیِ: «واذا ۳ المکلّف بتیمّم صلوة وخرج عنها ووقتها باق 
فعلیه اعادتها و ترتیبها...». 


اقول: آي علیه رعاية الترتیب في سعه الوقت. فمن صلی الظهرین مثلاً بالتیم. فان اسع 
الوقت لهما يأتي بهما مراعیاً للترتیب وان لم یتسع للمجموع يأتي بالعصر ویسقط 
الترتیب. ثم ان قضية اطلاق کلام المصّف عدم جواز البدار لفاقد الماء وان کان العذر 
مستوعباه فمن صلّی بالتيمّم وخرج من الصلاة ووقتها باق لزمه الاعادة, وان لم یجد 
الماء بخلاف ما صلاها في آخر الوقت فانه مجزء فاذا تمکّن من استعمال الماء توضَا آو 
اغتسل للصلوات الاتية ولا یعید ما صلاه بالتیم. فجملة «فاذا تمکّن» اٍلی آخره اما 
هي لبیان حکم مفهوم «وخرح عنها ووقتها باق» فعلیه فالمناسب زيادة «والا» قبل 
«فاذا تمکُن» آو زيادة «خرج الوقت و» بعد «فاذا». 
وبحتمل علی بعد کون الجملة اٍلی آخرها تفصیلاً لمنطوق الکلام. ومحصله أَْ مسن 
صلی بالتیتم في سعة الوقت فاٍن تمکّن من استعمال الماء في الوقت والصلاة فیه أعاد 
الصلاة بالوضوء آو الغسل, وال فلا اعادة علیه ما صلاه بالتیمم. فمفاد الکلام جواز 
البدار بشرط استیعاب العذر, فعلیه فجملة «اذا تمکن من استعمال الماء» قید لما قبله, 
والفاء قبل «ذا» زائدة. وجملة «توضاً» الی «استقبل الصلاة» تفصیل للکلام السابق, 
وسقط نحو «الا» قبل «اعادة علیه». 

۷۲ ص ۱۳۸ قول المحقّق في الهامش في تفسیر الشرق بالمشرق. 

قول: المتن صحیح. فا اطلاق الشرق علی المشرق لیس اطلاقاًحادثاً وقد ورد في أخبار 
المواقیت التعبیر نشرق الارض وغربها: 

۳ ص ۰۱۶۱ س ۲: قوله: «فان سجد ببعض الأجزاء علی محل نجس وبالجبهة علی ما 
ذکرناه...». 

اقول: الظاهر سقوط نحو من لفظة (غیر) بعد «وبالجبهة علی» ویحتمل علی بعد ارادة یوکل 
ویلبس ممّا ذکرنا لکون مدخول «لاء» النافية مذکورة في الکلام. 

۶ ص ۰.۱۱ س ‏ قوله: «ولا یحل للمصلّي الوقوف في معاطن الابل مرابض الخیل... 
ومرابض الغنم». 

آقول: ذکر مرابض هنا مع ذکره قبلاً لا حسن فیه» ویحتمل کون المتقدّم تصحیفاً من المرابط. 
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۵ ص ۰.۱۲ س ۲: یلزم المکلف المتمکٌن |ذا دخل وقت الصلا... 

اقول: آراد من اللزوم المعنی الشامل لتأکّد الاستحباب. وقد آکثر من الاطلاق علیه في 
الکتاب. 

ص ۰۱:۲ س ۱ و ۱3 قولهیِ: «فاذا استوی قائماً فلیقل ما ذکرناه». 

اقول: اي ما مر في ص ۱۲۳. 

۷ ص ۰۱:۳ س ۱ قولهطٌِ: «فان کانت صلوة الظهر آو العصر آو المفرب... يشهد تشهّد 
الاوّل...». 

اقول: الصواب التشهّد بزيادة اللام. کما في بعض النسخ. 

۸ ص ۰۱۳ س ۸: قوله ِنٌ: «... و 
رکبتیها...». 

اقول: لعل الصواب لاطیه ورکیها آو لاصقه ورکیها. 

۹ ص ۱۶ س ۳ قوله#: «فيصلي بهم الامام رکعة وینهض الی الثانیة...». 

اقلا له تین تقد المخورل: 

۰ ص ۰۱ س ۱۰ قولهطِ: «ویژمون بالرکوع ویسجدون علی قرایس سرو جهم». 

اقول: هو معتلْ الفاء ومهموز اللام. ها ومزیده وم یُومیٌ. ولا ریب في کون 
واه هید اا هرا ولم آجد قلب همزة آخرها بالواو فی موضع, والقیاس 


یومتون. 
۱ ص ۱17 س آخر. ص ۰.۱2۷ س ۱و ۱ : قوله‌ِْ: «ویومی بالرکوع ویسجد علی 
القربوس و الرحل». 


آقول: القیاس یومی. 

۲ ص ۱۶۱ س ۱۱ قولهیِ: «... وکبّر عن کل رکعة آربع تکبیرات سبحان الله...». 

آقو ل: اطلاق التکبیر علی جمیع الاذکار الاربعة نما هو من باب التغليب, کما یطلق علیها 
التسییحات الاربعه. 

۳ ص ۰۱2٩‏ س > [: قوله ِ: «صلاة الخمس». 

اقول: المتن صحیح - وقد مر اضافة الصلاة الی الخمس في أوّل الصلاة - والمراد صلاة 


۸ (0 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


الازمنة الخمس. [فلاضرورة لما علّق علیه المحقّق في لهامش من تصحیحه الی 
الصلوات ]. 

۶6 ص ۰.۱۵۰ س > قوله : «وان کان في غیر...». 

اقول: الظاهر زيادة لفظة «في». 

۵ص ۱۵۰.س ۸ قولهٌِ: «کصلوة عام آو عامین آو مازاد علی ذلك آو نقص منه آوقعها...». 

اقول: لا ریب في کون الصواب «آو آوقعها» کما في النسخ. والمراد آنّه ان ترك صلوات کثيرة 
رأسا آو آوقعها فاسدة فعلیه آن يقضي... ٍلی آخره فجملة «فعلیه آن يقضي» جزاء 
للشرط. وعلیه فلا یبعد سقوط «ترکها» قبل «أو آوقعها»؛ فان تصحیح الکلام بدونه لا 

1 ص ۰۱۵۰ س ۱۰: قولهیٌِْ: «... آو ما استعمل فیه بحفظ الحیاة». 

اقول: الانسب «لحفظ» باللام. 

۷ ص ۰۱۵۱ س ۸: قوله‌لٌ: «و تعیّن فرض الحضور». 

آقو ل: آي وجوب الحضور وجوب تعييني علی واجد الدْوصاف المذكورة, بخلاف من عداه 
فانه مخیّر بین حضور الجمعة وغیره. آو وجوب الحضور وعقد الجمعة وجوب عيني 
علی واجد الاوصاف لا کنائي. ویحتمل |رادة صلاة الجمعة من فرض الحضور, عبر 
عنها به من جهة کون حضور الاربعة من شرائط انعقاده, وربما یویّده جملة «ویسقط 
فرضها» بتنیث الضمیر الراجع اٍلی الجمعة لا بالتذکیر حتّی یرجع ٍلی الحضور. واطلاق 
فرض الحضور علی صلاة الجمعة وان لم یعهد في غیر هذا الکتاب الا أن 
الااصطلاحات الخاصَة للمصّف غیر عزیز في الکتاب. 

۸ ص ۰.۱۵۱ س : قوله‌لن: «فان حضرها تعیّن علیه فرض المدخول فیها جمعه». 

آقو ل: «المدخول فیها جمعة» هو الصلاة التي دخل فیها بعنوان الجمعة, والجمعة فرضها: 
وتوصیفها بالمدخول فیها اما باعتبار انعقادها فان الانعقاد مساوق لدخول العاقد فیهاء 
فیکون معناه أنْ الجمعة المنعقدة تجب بالحضور علی غیر من یجب علیهم ابتداء, ولا 
باعتبار دخول من حضرها بعد الانعقاد. فیکون المراد لزوم الجمعة بالدخول فیهاء فلا 
یجوز العدول منها الی غیرها. 
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هذا بناءٌ علی کون لفظة «جمعة» قیداً للدخول, ویحتمل کونها قیداً للتعین بما یستفاد 
من الروایات أنْ الجمعة قسم من صلاة الظهر لا قسیماً لها. ورتّما یرشد الیه قول 
المصنف آنفا: «وانتقل فرض الظهر من آربع رکعات الی رکعتین». ویکون المراد من 
فرض المدخول فیها هو صلاة الظهر. وقد تعیّن اتیانها جمعة بالحضور. 

ویحتمل أیضاً کون «جمعة» قیدا للفرض, ویکون معناه أنْ المفروض جمعة الصلاة المدخول 
فیها یتعیّن بالحضور علی غیر من تجب علیه ابتداء. 

9٩‏ ص ۱۵۲ س ۳ قولهی: «ولا یتکلمون بما لایجوز مثله في‌الصلوة هو یخطب». 

اقول: الصواب وهو یخطب. کما في نسخة. 

۰ ص ۰.۱۵۳ س > قوله‌طِ: «وبز الوالدین...». 

اقول: في نسخة «برّ الاخوان». ويشهد له الضمیر في «لاأحيائهم» وما بعده. لکن ینافیه ذکر 
«ب الاخوان» بعد سطرین. 

۱ ص ۱۵۳ س ۷ : قولهیِه: «صلاة یوم الفطر ویوم الاضحی واجبة بشرط تکامل 
شروط الجمعة لها...». 

آقول: بعض النسخ خال عن لفظة «لها», وترکها هو الاأنسب. 

۲ ص ۱۵۳ س ۰ : قولهلِه: «والسنة فیها الاصحاریها وبخروج الامام...». 

آقو ل: في نسخة «الخروج والامام». وعلیه تکون الواو حالية ویستقیم المعنی. 

۳ ص ۰۱۵۱ س ۱ قولهط: «فان دخل وقت فريضة من الخمس وهو فیها فلیقمها...». 

آقول: في نسخة «فلیتتمها» ولعّه الأظهر. 

۶ ص ۱۵۱ س ۱ 3: قولهی: «... وأحق من [هو] هل لها الفاضل من بني هاشم». 

اقول: «أهل». فعل ماض مجهول من باب التفعیل, والظاهر آن بل في قوله: «یوهل 
للامامة» مضارعه, وان جاز کونه مضارع باب الافعال؛ فان آهله للامر وأهله له بمعنی 
صیّره هلا له. 

0 ص ۱۵۸.س ۲: قولهطِ: «وفي الئانية مع الحمد قل یا آیها الکافرون یتوجّه فیهما ویقنت». 

آقول: في نسخة «وآن یتوجّه فیهما». ولم یذکر فیها «ویقنت». 


۰ ۷ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


7 ص ۱۸۲ قول المحقق فی الهامش ۱: «... ولعلٌ الصحیح: آدم ونوح وهوطل». 

اقول: بل هو المتعین. 

۷ ص ۰۱۱۰۳ س ۱۲ قوله‌ِ: «ویا مخرج الزرع...». 

اقول: لم یذکر «الواو» في بعض النسخ. 

فصل في بیان حقوق الاموال 

۸ ص ۱۸۵ س ۵: قوله طل: «ومن ذلك آن یقرر...». 

اقول: في نسخة «یفرد». 

۹ ص ۱00 س ۱۲ قولهیِ: «الزرائع». 

اقول: سی 2 جمع الزريعة وهو الشی ء المزروع. 

۰ ص ۰۱0۸ س ۱ قوله‌ِ «... ولا مالم یحل علیه الحول في المك مبیع ولا منتوج...». 

اقول: قد مر اشتراط حلول الحول في الملك في الانعام في أَوّل بحث زکاة الأنعام. والتععض 
له تانیااْما هو لفروع المسألة کالنتاج. وقد تعرض الفقهاء [1] حکم النتاج بعد أصل 
لاله لصا 2 9 فمراد المصتّف آنه لا فرق في اشتراط الحول بین 
الاْصل والفرع. فالمتبع وهو ال والمنتوج وهو المولود الذي تابع له سیّان في ذلك. 
فعلیه فلا یبعد کون الصواب هو نسخة متبع ومنتوج. ثم ان عدم ثبوت (لا) في البین في 
بعض النسخ لعلّه الْظهر؛ لا عطف النفي علی المنفي که لا یخلو من حزازة. 

٩۱‏ ص ۰.۱۷۲ س ۵: قوله‌ِ: «فان تعذر و آثر المکلف تولی ذلك نفسه». 

اقول: لفظة «أو» کأئها زائدة و«آثر» جزاء الشرط. 

۷۲ ص ۰۱۷۳ س ۵ : قولهِ: «فاذا دخل الوقت عزم المطالب علی...». 

اقول: في نسخة «المخاطب». 

۳ ص ۱۷۵ س ۱ ۲: قولهل4: «وفرض الانفاق علی من لیس من آأهل الحرب لعدم آو 
زمانة أشد لزوما». 

اقول: انظاهر سقوط شيء بعده. 

۶ ص ۱۷۷ س ۳ قوله‌ِه: «فالواجب [بر] الوالدین علی الولد بشرط الحاجة. الولد 
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غلییها بط السعه او الخانع :0 

آقول: في بعض النسخ «الشقة والحاجة. ولعلٌ الصواب الشقة والحاجة. ویحتمل موهوماً کون 
الصواب السعة والحاجة, اي سعة الوالدین وحاجة الولد. 

۵0 ص ۰۱۷۸ س ۱ ۳: قولهیِ: «ومهاراة آمائلهم وبذل المصون...». 

آقول: لعل الصواب المون. ویحتمل أیضاً کون المراد من المصون. المال المحفوظ من تسزع 
الفساد الیه. 

باب حقيقة الصیام وضروبه وبیان آحکامه 

7 ص ۱۷۹ قول المحقّق فی الهامش ۱: «لیکون». 

آقول: ما في المتن هو الصواب. 

۷ ص ۱۸۳. س ۷ 1: قولهِْ: «... آو فعل ما یفسده ظانا أنْ ما علید». 

اقول: لم تذکر لفظة «ما» في بعض النسخ, والظاهر أها زائدة. 

۸ ص ۰۱۸۶ س : قوله 2 : «ولن دخل الشهر التانيی». 

آقول: اللام للعهد. آي شهر رمضان. 

0 ص :۱۸۶ قول المحمّق فی الهامش !: «الظاهر زيادة هذه الجملة». 

قول: بل المقطوح. فکائّه قد جاز نظر الناسخ من قوله: «فلیصم الحاضر» هنا الی «فلیصم 
الحاضر» المذکور في السطرین بعده, فأثبت هنا الجملة التي بعدها. ومئله شائع في 
التحریفات. کما هو ظاهر لمن زاول التصحیحات. 

۰ ص ۱۸۵ س ۸ ۲: قولهیُِ: «وان علّق نذره بزمان معیّن له مثل یوم خمیس ما...». 

اقول: الفرق بین هذه الصورة والمذکورة في رل الفصل ظاهر؛ فان الصورة المتقدّمة نذر صوم 
کل خمیس آو کل رجب مثلاً علی نحو العام الشمولي, وهنا نذر صوم خمیس ما آو 
شهر محرّم علی نحو العام البدلي. فزمان المنذور في الفرض الاوّل لا مثل له وفي 
ثاني له مثل. فعلیه کلمة «ما» بعد خمیس أُتي بها للدلالة علی البدلية. والتعبیر ما 
استظهره المصحَح (دام فضله) [بالهامش من تبدیل (مثل یوم) (لی (کیوم)] واٍن کان 


احسن لکئه غیر متعیّن. 


۱ ۰۱6 سیر یمه سییر حور ۳ 


ص ۱۸۷ س ۳ قوله‌ِ: «ویلزمه فی النهار ما یلزمه الصائم». 

اقول: یلزم / ظ. 

۲. ص ۰۱۸۷ س ۱۰ قوله ِ: «فصل فی صوم کفارة جزاء الصید». 

اقول: ۳ للمحرم. 

باب حقيقة الحج وأحکامه وشروطه 

۳ ص ۰۱٩۱‏ س ۷ قولهطِ: «الحج علی ثلائة آضراب:... وقران من الحجْ». 

اقول: لفظة «من» زائدة, آو تحریف من اللام أو الباء. 

۶ ص ۰.۱٩۱‏ س ۰ [ قوله: «وانما تضاف الیه في التمتّع عمرة هي: طواف وسعی...». 

اقول: يأتي تفسیر العمرة بهما في ص ۲۱۷. وترك رکعتي الطواف من جهة کونهما من 
متعلقات الطواف, وقد اکتفی بذکر الطواف عن رکعتیها في غیر موضع من الاخبار 
وکلمات الأْصحاب. وترك التلبية والتقصیر لعلّه لکونهما خارجین عنده من حقيقة 
العمرة. وان الاوّل شرط الدخول فیهاء والتاني شرط التحلل ممّا حصل بالتلبية. لکن 
ياتي عدّ التلبية والحلق من آحکام الحج أي أجزائه في قبال شروطه -ولم جد من 
فرّق بین الححٌْ والعمرة في ذلك. 

فلا شتا الفر شدّة تناسب الطواف والسعي دون التلبية والتقصیر للاعتمار الذي في 
الا ی نان بقااف عم تا مه عا سکاف ابر وتان مفهوم 
الحجٌ الذي هو في الاصل بمعنی القصد. والمصّف کثیر التفد في آرائه. 

۵ ص ۰۱٩۱‏ س ۱ [: قولهُِ: «فأمّا الاقران والافراد ففرض اهل مکة وحاضریها ومن 


کانت...». 
اقول: [الواو الاخيرة] هو عطف تفسیر لحاضري مکة. والمراد من کانت داره حولها الی 


0 ص ۰۱٩۲‏ س > [: قوله : «... والعلم بتفصیل آحکام الحج وشرو طه...». 
افو ایا کبا بان انسمال الا شا با ها اکن ها امن وید 
في أَوّل کتاب الصلاة اطلاق الاحکام علی ما یشمل الاجزاء. 
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۷ ص ۰۱٩۲‏ س ۲ : قوله«: «... ومع ثبوته وحصول الجهل به...». 

اقول: المناسب: «وکدا مع ثبوته». 

۸ ص ۱٩۳‏ س ۱ قولهیِ: «... ومع فقد الاحرام لایصح کما لاتصح الصلاة من دون». 

اقول: یظهر ممّا ذکره هنا وما ذکره في‌الفصل الاتی - من قوله: «وابتداء فرضها (أي التلبیة) 
عقیب الاحرام» وکذا عدّ التلبية من آحکام لحم - کون التلبية خارجة من الاحرام. 
وهو قول جمع من الفقهاء. والظاهر أنْ مختار المصتّف آَن الاحرام هو النية المعتبرة في 
تاه الحج. ویظهر من العبارة المزبورة وقوع سقط مادل علی 

شرطية الاحرام فیما ینقله آنفأمن شرائط الحجَ, ومحل الساقط بین الاخلاص والختان. 

٩‏ ص ۱۹۶ س ۵ 1: قوله‌یٌِ: «فأمّا طواف المتعة فوقته من حیث یدخل المتمتع مک والی 
آن تخر ب...». 

اقول: کذا في النسخ. ولعلٌ الواو زائدة. 

۰ ص :1۹۶ قول المحقّق فی الهامش: في المختلت: وان کان. 

اقول: وهو من سهو الناسخ. 

۱ ص ۰۱۹۶ س ۲ . قوله‌لِه: «آو واجباً عن نذر آو کثارة تعینا». 

اقول: في نسخة عندي «آو تعیّن» ولعلّه تصحیف یمین, وعلیه والأنسب ذکره متصلاً بکلمة 
ینزو کانه ا کف ید کر ند اوشین عم الخود. 

مان المراد من فرض العمرة هو حجّ التمتّع الذي فرض عمرته ذاتاء مان التفصیل بین الحجٌ 
الواجب والتطوّع بما ذکر لم آجده فی موضع, وقضیّنه سقوط شرطية تقدیم العمرة عند 
الضیق في صحة حج التمتّم (ذا کان تطوّعاء وهو خلاف اطلاقات الروایات. 

۷۲ ص ۱۹۵ س ۵: قولهٌِ: «وللمفرد والقارن من حین دخولهما مکة الی انقضاء آیام 
التشریق, فمن أخلْ به علی حال...». 

اقول: الحکم ببطلان الحجٌ بترك طواف الزیارة ولو سهواً کما هو مقتضی کلامه تٌ غریب جاٌ 
والنسخ لا یطمئن بها. ویحتمل سقوط الاختیار و ما بمعناه بعد لفظة «حال». 

۳ ص ۱۹۱ س ۱ : قولهسل: «وأمّا الوقوف بعرفة -وحدّها من المأزمین الی الموقف». 

آقول: في الاخبار الی آقصی الموقف. ولعله سقط لفظة «آقصی» من النسخ. 


۷۶ 0 جرعه‌ای از دریا اج( فلوم 


۶ ص ۱1۹۷ س ۸ قوله ی : «یصّ الوقوف بکل منهما». 

آقول: منها / ظ. 

۵ ص ۰۱۹۷ س ٩‏ قولهطِه: «یصحٌّ الوقوف بکل منهما وافضله ما قرب من المشعر». 

اقول: المشعر - موصوفاً بالحرام و مجزداً عنه له اطلاقان: 
احدهما: ما یرادف المزدلفة وجمع الذي الوقوف به من آرکان الحجَ. 
نانیهما: الجبل الواقع في المزدلفة المسمّی مق ولعلٌ الاأصل هو الاطلاق الثاني. نم 
سمّي المزدلفة بالمشعر؛ لاشتمالها علیه نظیر تسمية التنعيم بمسجد عائشة. واشتراك 
اسم بین المکان ومرکزه کثیر. 
وعلی أَي حال فقد استعمل المشعر مریداٌ به الجیل في کثیر من مواضع الکتاب. منها: 
قوله في صدر الکلام: «وهو من جمع وهی المزدلفة». 
ومنها: ما يأتي في ص ۲۱۶: «فذا انتهی الی المزدلفة فلینزل قریباً من المشعر... 
ویستحبٍ له آن یطاً المشعر الحرام وفي حجّة الاسلام آکد. فاذا صعده» الخ. والتعبیر ب 
«عند» بدل «في» في الاية الکريمة «فاذ کروا الله عند المشعر الحرام»" یرشد الی |رادة 
هذا المعنی من الایة. 
وقال في الدروس في تفسیر المشعر في بحث استحباب وطء الصرورة المشعر برجله 
۷ بعیره ما لفظه: «قد قال الشیخ: هو قزح فیصعد علیه ویذکر الله عنده. وقال الحلبي: 
یستحب وطء المشعر, وفی حجٌة الاسلام آکد. وقال ابن الجنید: یطاً برجله و بعیره 
المشعر الحرام قرب المنارة, والظاهر آه المسجد الموجود الآن» ". 

٩‏ ص ۰.۱۹۷ س ۷ ۲: قوله‌ِ: «ووقت المضطر ممتدّ الی اللیل کلّه». 

اقول: اي لیله النحر, فیصحّ تقدیم الوقوف علی طلوع الفجر اضطراراً وتأخیره عن طلوع 
الشمس ٍلی الزوال له. ثم ان دخول «ٍلی» -التي هي لانتهاء الغاية -في اللیل کلّه الذي 
هو الشامل للمبداٌ والمنتهی غیر مستقیم. واّما الصواب تبدیل اللیل کلّه بًخر اللیل. 


۱ البقرة (۲): ۹4۸ 
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لکن یمکن تصحیح الکلام بان الامتداد علی ما فّره آهل اللغة هو الانبساط. فعلیه 
یصیر المعنی آن وقت المضطر منبسط الی اللیل کلّه الخ. فالی ‏ «الی» لیست لانتهاء 
الغاية حتی لا بستقیم الکلام. هذا بناء علی ثبوت لفظة «الی». ولم تذکر هي في بعض النسخ. 
فعلیه «اللیل کله» الخ لعله تفسیر للامتداد. ویکون «اللیل» عطف بیان آو بدل من 
«ممتدّ» خبرالمبتدأمحذ وف وهو الضمیر الراجع الی وقت المضطر. لکنّه لا یخلو من تکلف. 

۷ ص ۰۱۹۸ س ۶ (: قوله لِ: «ملتقطة غیرمکسورة». 

اقول: الصواب: منقط. 

۸ ص ۰.۱۹۹ س ۲: قولهیِْ: «عطی طهر ثم سقطت علی الاْرض آجزات». 

اقول: لعلْ الصواب: علی ظهر, ثم اه روی معاوية بن عمّار في الصحیح عن آبي عبدالله ۱ 
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اه قال: «فٍن رمیت بحصاة فوقعت في بط خاعه ها وان اضات سا استتاه 
وت خی الستار مره ال مرخ الیش انریا سای 
الحصاة الواقعة في المحمل اّما هو فیما لذا استقر[ت] فیه فأصابت الجمرة بحركة 
المحمل, لا فیما اذا لم یستقز فیه, بل وثبت فأصابت الجمرة. ونظیره ما اذا وقعت علی 
ظهر ثم سقطت علی الاْرض فأصابتها. وترك اصابة الجمرة في الکتاب کانه اکتفاء منه 
بقرينة المقام. 

٩‏ ص 1۹۹ س ۳ قوله‌ِ: «ولا فعلیه آن یرمی عوضها عنها». 

آقول: لعل الصواب: علیها. 

۰ ص ۲۰۲ س ۲: قولهلِ: «فمیقات آهل العراق... له المسلخ وأوسطه الغمرة». 

آقول: الصواب «غمرة» بدون اللام کما في بعض النسخ. 

۱ ص ۰۲۰۲ س ۱ [: قوله: «وأمّا ما یجتنبه فالنساء روّية و». 

اقول: المراد النظر (لیها بشهوة, کما يأتي في الصفحة الاتية. 

۲ ص ۰۲۰۳ س ۵: قوله: «و قتل شیء من الحیوان عدا الحیِ...». 

اقول: یجوز قتل الحیوان البحري والأهلي بلا[شکال. فالحکم بعمومالتحریم لیس علی ما ينبفي. 


۱ وساثل الثيعة. ج ۱۶, س 1۱ آبواب رمي جمرة العقبة, الباب 1 ح ۱. 


۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل دوم: 


۳ ص ۰۲۰۳ س ۲ [: قوله هه : «وفي احرام الحج قبل العرفة بدنة». 

آقول: الصواب: عرفة, کما في بعض النسخ. 

۶ ص ۲۰۶ س ۸ (: قولههٌ: «وفي قطع بعض شجر الحرم...». 

اقول: لفظة «بعض» لم تذکر في نسخة عندي, والظاهر آنها زائدة. 

۵ ص ۰۲۰۶ الهامش ۲ قال المحقق تعلیقاً علی کلام المولف فی السطر ما قبل الاخیر 
(لزوم الکفارة منه): کذا فی النسخ, والظاهر فیه. 

اقول: المتن لا اشکال فید. 

7 ص ۲۰۵ س ۵ [: قولهیِ: «ویجوز له ان فقد الفداء و القیمة». 

افو ل: ال اد نتذهیا: لا فقد آحذهما والا نت لیر .پالواویدل «ای: 

۷ ص ۲۰۷ س ۷ 3: قولهلِ: «فان عرض لی یحبسنی فحلني...» 

اقول: والظاهر أنْ الصواب «فحلّي» بلا نون کما في بعض النسخ. وهو الموجود في النسخ 
المعتمدة جدَاٌ من الکافي و الاستبصار, وحکاه في هامش نسخة من الا خیر عون تنتسخة 
الشیخ. وذکر ابن‌الشهید علی ما في هامش نسخة في الاستبصار ما لفظه: «الذي في 
الکافي «فحلّي» بدون النون, وکذا في کتب المتقذمین کالمقنع للصدوق ومختصر ابن 
الجنید. وذکره کذلك العلامة في المنتهی علی ماوجدته بخطه. ولکن في النسخ التي 
لیست بخطه زيادة النون. کما هو المعروف في کلام المتأحُرین. ولعلٌ الاصلاح الواقم 
هنا مبنی علی [ما] هو المعروف. وحینئذ یکون الصواب اسقاط النون وابقاء الکلمة 
علی ما کانت علیه في الاْصل» انتهی. 
نم ان المذکور في اللغة أن حلْ العقدة بمعنی فکها ونقضها. حل الشيء بمعنی جعله 
حلالا وأمّا تعدية حلْ مجوداً ای الشخص باعتبار فلت عقدته آو جعله حلالا فلم آجده 
في موضع. فالاظهر أن الصواب «فحلّي» بکسر الحاء وتشدید اللام بلا نون. والجملة 
اسمية خبرية. سیقت لافادة الانشاء ومحصلها: فلیکن حلي حیث حبستني. 

۸ ص ۰۲۰۷ س ۰ 1 قولهِ: «اللهمٌ ن لم‌تکن عمرة فحجِة». 

اقول: استحباب هذا النحو من الاشتراط غیر معهود في الأخبار, ولا في کلمات الاصحاب. 
والاشتراط المندوب في العمرة هو آن یشترط علی ربّه آن یحله حیث حبسه لا علی 


اسان رشن ۸ الحاشية علی الكافي 0 ۷۷؟ 
النحو المزبور. ومحلّ الاشتراط هو الحجٌ آو العمرة المفردة لا المتعة کما هو مفروض 
الکلام. 
فعلی هذاء فیحتمل کون الجملة المزبورة کانت أوّلاً نسخة بدل عن «اللهم ان لم‌تکن 
حجَة فعمرة» فجمع بینهما الناسخ, وأدرجهما معأً في المتن سهوا؛ ومثله کثیر في 
التصحیفات. 
ویختتا ایضا ایکون زیاده العمله من اسعتباطات الصتت من ال عبان الشتفد ده نها 
بان یقال ان المتعة وحجّها مع کونهما عمرة وحجَة لکن لارتباطهما یطلق الحجٌ علی 
مجموع العملین, ویکون المتعة الجزء الاوّل من ححْ التمتّم. 

فعلی هذاء معنی الاشتراط الاْوّل أّه اذا لمیکن حجّة التمتّع فلیکن عمرة مفردة. ومعنی 

الاشتراط الثاني أَنه (ذا لم یکن متعة فلیکن حجّة مفردة؛ فان العدول من المتعة 
1 الافراد وان جاز للضرورة لکن لا ينافي استحباب الاشتراط کما في موارد 
شتراط. المنصوصة التي قیل بان الاشتراط في المسنونات. ولا دخل له بالتحلل ولا 
غیره من الاحکام. فالمصّف فهم من الاخبار عدم الخصوصيّة في الموارد المنصوصة. 
والغاء الخصوصية |ذا ساعده العرف یکون خارجاً من القیاس الممنوع. ونظیره من 
الاستنباطات غیر عزیز في الکتاب. 
ویحتمل موهوماً أم مراد المصّف من الحجٌ في الجملة الدْولی هو الجزء الثاني من حج 
التمتّم الذي یطلق علی خصوصه آیضاً الحجْ, ومن العمرة هي المتعة. قدّم ذکر الحمٌ 
علی العمرة؛ لکونه أَهمٌ منهاء ولوروده في الاخبار دونا. 
9 ص ۰۲۰۷ س ۶ : قولةع: «والطیب والصید». 
اقول: الولی تبدیل الصید بالئیاب؛ لوروده في الاخبار دونه. ویحتمل سقوط «والثیاب» بعد 
النساء؛ فاّه هکذا ورد فی الاحادیث. «والصید»|لی آخره من مستنبطات المصتف منها. 
۰ ص ۰۲۰۸ س ۵: قوله لِ: «ولیلتِ بالواجبة...». 
اقول: لعلْ المراد هو تأکد استحباب التنطق بلتلبية الواجبة في الحالات المزبورة لاوجوبه. 
فالفرق بین الواجبة والمسنونة هو في تاأکّد الاستحباب وعدمه. 


۱.ص ۰۲۰۸س ۸ قوله طِ: «لاْنّ ذلك تعلیق منه للاحرا م بالحجٌ والعمرة وهو فاسد باتفاق». 
اقول: آي هدا قران بين الحج والعمرة ذ فی احرام واحد. وهو فاسد باتفاق الا مامیّف بخلاف 


ف ۳ 


اقول: 


1" 


اقول: 


۱.۵ 


اقول: 


العبارة وی لدلالتها علی تقدّم ۳ علی الحیّ. فالمراد من التعلیق المذکور هو 
جعل الحجْ والعمرة معاً متعلّقین للاحرام, لا التعلیق بمعنی الاشتراط المقابل للتنجیز. 
ولا یبعد سقوط «لبيك بحجة تمامها عليك» قبل «ولا یقل». وقد ورد ذلك في الأخبار. 
وبدونه یکون لفظتا «تمامها عليك» زائدتین. 

نع ان دعوی الافاق علی فساد الجمع بین الحج والعمرة في احرام واحد هو الموافق 
لکلام 9 الشیخ في الخلاف. لکنَ الذي صرّح في الدروس بوجود المخالف في 
ها را کر 

نم ٍن کون الجمع بین الحجّ والعمرة بالنحو المزبور في التلبية من صغریات القران 
بالمعنی الفاسد غیر ظاهر؛ لکون الحجٌ والعمرة في التمتّم مرتبطتین لا یصخ آحدهما 
بدون الاخر فقد قال آمیرالمومنین 8: لك بحجَة وعمرة معا لك في مقام الانکار 
عملاً علی عثمان الناهي عن بت 


..ص ۰۲۰۹ س ۸ قوله 42 : : «ثم یب یستلمه ویطوف وهو ذاکر فاذا بلغ الکعبة فلیقل:». 
: بعده سقط, وصوابه: بلغ فتحة الکعبة امه تفا ها والمراد به حجر اسماعیل؛ فان 


الدعاء المزبور هو دعاء السجٌاد لا ٍذا بلغ الحجر قبل آن یبلغ المیزاب. 

ص ۰۲۰۹ س ۳ [: قوله9: «ویقول ثلاث مات: آستغفر اللد». 

الظاهر آنه وقع تقدیم وتأخیر في النسخ, وان بعده «فاذا بلغ الرکن اليماني» الاتي في 
الصفحة الا"تية. 

.ص ۰۲۱۲ س : قوله‌ٌِ: «... فلیقصر من شعر رأسه ولحیته وشاربه و من احداهما». 
في نسخة: «|حداهما». وفي نسخة «آحدهما».والظاهر أنْ الصواب آأحد بالتذکیر, ولعل 
الضوات احد‌ها. 

. ص ۰۲۱۸ س ۵ قوله: «فان طهرت في زمان الحج آدت». 

لعل الصواب: زمان متعة الحج. 


آتان ری ۸ الحاشية علی الكافي 7 1۷٩‏ 


۹ صص ۰۲۲۳ س " قوله 4 : «ثم یحلق ی 

آقول: الموجود في التصوص التخییر بین الحلق والتقصیر, وتقدیمهما علی طواف النساء. 

۷ ص ۰۲۲۲ س ۳ قوله ل: «أو یذیح هدي العمرة قبالة الکعبة». 

افو لا فا مت لا بالعت :فان مه کپا ره کما فی ال غیان 

۸ ص ۶ قول المحمّق ذیل الهامش ۲: «ویقیّل کل واحد منهما موضع سجود الاخر... 
ولیکرم کل واحد منهما صاحبه ولیتحف به». 

اقول: الصواب: لیحتف به. ۲ لیحف به؛ فان «حفی به» و«احتفی به» بمعنی بالغ فی اکرامه 
واظهار الفر ح ۹ 


مقدمه 
حشر و نشر فقیه محقّق حضرت آية الله سید موسی شبیری زنجانی (دام ظله) با بزرگانی 
چون: اية الله بروجردی امام خمینی. اية الله سید صدرالدین صدر. مرحوم والدشان اية 
الله سید احمد زنجانی, و نیز حضرات ایات: میرزا احمد کفائی. حاج شیخ عبدالحسین 
فقیهی . میرزا عبدالله مجتهدی, و آخوند ملا علی معصومی همدانی(رضوان الله علیهم 
اجمعین), به علاوءٌ علاقهٌ وافر ایشان به علم و علم آموزی, سبب گردیده است که مجلس 
درس و انس ایشان, لبریز از نکات علمی, تاریخی و لطایف اخلاقی باشد. همجنین به 
برکت تواضع کم نظیر و مردمی بودن. تا قبل از کسالت اخیر. در سه وقت نماز پیاده برای 
اقامة نماز جماعت به حرم حضرت معصومه 8 يا فیضیه تشریف می‌بردند و در مسیر 
رفت و برگشت طلاب و فضلا پروانه وار گرد مسج وجودش حلقه می‌زدند و از برکات 
علمی ایشان بهره‌مند می‌شدند. 
محتوای این فصل. بخشی از مطالبی است که ایشان در مسیر خود برای اقامه نماز از 
منزل تا حرم و فیضیه و بالعکس یا در دفتر پیش از غروب افاده فرموده‌اند. چون بیشتر این 
مباحث در مسیر منزل تا جرم یا فیضیه بیان شده, این بخش را «طریقیات» نامیدیم. 
در نقل مطالب. دقت فراوانی شده است و القاب. به جز در عناوین و پانوشتها, مطابق 
بیان معظم له ضبط گردیده است. 
۲ پانوشتهای دارای رمز «ش» نیز از بیانات حضرت اية الله شبیری زنجانی است. 
۲. ترتیب مطالب بر اساس تاریخ وفات شخصیتهاست. 
مطالب این فصل. دربارء چهل نفر از علماست. 


۵ بایان هر مطلب و حکایت تاریخ دقیق ذکر آن درون پرانتز یاد فتاه آنست: 

7 ذیل شماره «۱۵. حکیم جهانگیرخان قشقائی نّ (م ۱۳۲۸)» يك حکایت نقل شده که 
هم مربوط به جهانگیر خان است هم مربوط به عالم بزرگ معاصرش آخوند ملا محمد 
کاشی نی (م ۱۳۳۳). 

۷ همچنین ذیل شمارء «۳۷. اية الله سید احمد زنجانی نی (م ۱۳۹۳) پدر بزرگوار حضرت 
آية الله شبیری زنجانی(دام ظلّه) مطالبی دربارة خاندان معظم‌له و نیز دربارة خود 
حضرت اية الله شبیری درج شده است. 

۸. تاریخهای مذکور در این فصل -بلکه در تمام کتاب -هجری قمری است مگر جایی که 
به غیر آن تصریح شود. 

٩‏ عمدءٌ زحمت پیاده‌کردن. تنظیم و تدوین این فصل را فاضل محترم جناب آقای 
میت اد هیا مقر یت او یه )متا بش این( اسان شیر ۱ 


۱ 
شیخ حرّ عاملی تٌّ (م ۱۱۰4) 


زنده می‌مانم 
شیخ حر عاملی نٌّ -که نقه و عدل است و در وئاقتش هیچ شکی نیست - در ایات الهداة 
می‌نویسد که ما در سال ۱۰۶۹٩‏ در «مَشغرة» - ده ایشان - در یکی از اعیاد با دوستان 
نشسته بودیم. شیخ حر در سال ۱۰۳۳ متولد شده و در آن زمان شانزده سال داشته است. 
در آن جلسه مطرح شد که از این جمع دوستان سال بعد. ایا همه هستند یا نه؟ شخصی به 
نام شیخ محمد گفت: من سال دیگر هستم. سال بعدش هم هستم. و... همین طور می‌گفت و 
معلوم بود که جدّی می‌گوید. گفتیم که مگر علم غیب داری؟ از کجا می‌گویی که زنده 
خواهی بود؟ گفت: من علم غیب ندارم. ولی خوابی دیده‌ام که مطمئن هستم رژیای واقعی 
است و من ۲۰ سال زنده خواهم بود: من مریض شدم و مُشرف به موت گردیدم و از حیات 
خودم ما ون گشتم. در خواب حضرت ولی عصر تط را زیارت کردم و از حضرت 
درخواست کردم که شفای مرا از خدا بخواهد. حضرت از خدا خواست و کاسه‌ای به من 
داد. از آن نوشیدم و فرمود که تو شفا پیدا می‌کنی و ۲٩‏ سال هم زنده می‌مانی! 

در سال ۱۰۷۲ ما به مشهد منتقل شدیم. در سال ۱۰۷۵ برادرم نامه‌ای به من نوشت که 
«شیخ محمد» امسال از دنیا رفت! که دقیقاً ۲۰ سال پس از آن ماجرا بود!. 


۲ 


سید صدر الدین عاملی ت (م ۱۲۳۳) 


آقای آسید صدرالدین رئیس حوزه قم " پسر آقای آسید اسماعیل " بود که او هم مرجع 
تقلید بود. آسید اسماعیل هم پسر صدرالدین جر راو 

شنیدم: آسید صدرالدین جد -که جد آقای سید صدرالدین قم است - ظاهراً مرجعیت عامّه 
تقلید نداشته است که علتش, یاعدم تمایل او يا چیز دیگری بوده است؛ ولی همه مراجع در 
برابر او خضوع عجیبی داشتند. خصوصیات ایشان هم خیلی عجیب است که ذکر می‌کنم. 

اف تشه ریا ای که توت ادی انستی: ترس سر اس ها ام 
ا شین هادی یسر ارت محمدعلی ات اش محمدعلی تا اس صدرالدین برادرند. در 
تکمله نوشته است که: ایشان یعنی سید صدرالدین جد در هفت سالگی بر شرح قطر الندی 
حاشیه زده, در دوازده سالگی به درس سید بحر العلوم رفته و این مطلب جالب را از او نقل 
کرده: من در سنه ۱۲۰۵ که دوازده سالم بود. عتبات رفتم. در کربلا وحید بهبهانی مصر به 
حجّیت ظنّ مطلق بود و در همان سال هم درس سید بحر العلوم رفتم و سید بحر العلوم ده 
را که می‌نوشت. به من می‌داد تا از نظر ادبی اصلاح کنم! 


۱. اية الله سید صدرالدین صدر (م ۱۳۷۳). 
۲ اية الله سید اسماعیل صدر (۱۳۲۸-۱۲۵۸). 


۳ سید صدرالدین محمد ابن سید صالح (۱۱۹۳ ۲۱۳ ۱۲). 


طریقیات ۲ سید صدر الدین عاملی [0 ۸۷ 


بعد می‌گوید: در سال ۱۲۱۰ در هفده سالگی از صاحب ریاض استجازه کرده و صاحب 
ریاض اجازه داده و نوشته: او چهار سال قبل یعنی در سیزده سالگی مجتهد شده. و بعد 
نوشته: مانند علامه " و فاضل هندی " قبل از بلوغ مجتهد شده. منتها در ادبیات و شعر 
تفوّقی بر آن دو دارد. و می‌گوید: از شیخ جابر کاظمی " -که از شعرای معروف است و 
قصیده کاظم آزری را تخمیس کرده است - شنیدم که او می‌گفته: سید صدرالدین آشغر از 
رضی است. با اينکه سید رضی را آشغر قریش می‌گویند. 

بعد می‌گوید: موقعی که پدرش در بغداد بود -تقریباً ۲۲ ساله بود که پدرش وفات کرد - 
و در آن ایام جوان کم سبّی بود. به درس سید صبغةالله رفته که او امام اهل سنت و خیلی 
مهم بوده. تاریخش را ننوشته. ولی خیلی کم سن بوده و با او در مباحث کلامی امامت 
مناظره می‌کرده و او را مُفْحَم می‌کرد. و علت مهاجرتش به ایران همین بود. چند مرتبه 
می‌خواستند او را بربایند. ولی موفق نشده بودند. به همین خاطر به ایران آمد. بعد, از حاج 
میرزا محمد هاشم " نقل می‌کند که شریف العلماء شاگردش بود. این مطلب را من 
نمی‌دانستم. دم خیال می‌کند که شریف العلماء اسنّ از ایشان باشد. می‌گوید: به شریف 
العلماء توصیه می‌کرده که اینقدر در اصول دقت نکن. دقت و تعمّقت را برای فقه بگذار! 

تکلمه از کسی " نقل می‌کند: سید که نجف آمد. در منزل صاحب جواهر" بودم. ایشان 
که امد. صاحب جواهر فوری بلند شد و زير بغلش را گرفت و در جای خودش نشاند و 
خودش موَدّب مقابلش نشست. و صاحب جواهر و شیخ حسن کاشف الفطا " با اینکه هر دو 


رئیس اوّل شیعه بودند. برخوردشان با او به گونه‌ای بود که گویا پیش استاد می‌نشینند. و 


اتفتال ادن یس یرم پوسفا عطی مغروف یه علاعهعلی ۷۲۱۱۵۸۱ 

۲. شیخ بهاء‌الدین محمد بن حسن اصفهانی معروف به «فاضل هندی» (۱۰۲- حدود ۱۱۳۵). 
۳ شیخ جابر کاظمی (۱۳۱۳-۱۲۲۲). 

؟ میرزا محمد هاشم چهار سوقی (م ۱۳۱۸). 

۵ از شیخ صادق بن شیخ محسن اعسم نجفی (م ۱۳۰۰ یا ۱۳۰۷). 

1 شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر (حدود ۱۲۱-۱۲۰۲). 


۷ شیخ حسن بن شیخ جعفر کاشف الغظاء (۱۲۰۱۲-۱۲۰۱). 


۸ [7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


احتمال هم می‌دهد که پیش او شاگردی هم کرده باشند. سنّ آنها متقارب با او بود. و 
می‌گفت: با اينکه انها رئیس علی الاطلاق بودند. ولی در برایر او خضوع داشتند. 

از همان شخص نقل می‌کند: من در صحن با ايشان برخورد کردم. دیدم يكك طرف بغل 
او را صاحب جواهر گرفته و طرف دیگر را شیخ حسن کاشف الغطا. ایشان ناراحستی پا 
داشت و فلج بود و اگر زیر بغل او را نمی‌گرفتند. نمی‌توانست روی پای خودش راه برود. 

همچنین می‌گوید: پیش صاحب جواهر بودم, که آسید صدرالدین آمد و مسلکهای فقهی 
و اختلاف مبانی فقها را از صدر اسلام تا زمان خودش با بیان خیلی عجیب و غریب و 
حیرت اوری شرح کرد. 

موقعی که سیّد رفت. صاحب جواهر خیلی اعجاب کرده و گفته بود با وجود شخصی با 
چنین احاطه ما دیگر چه کاره‌ايم؟! انسان خیلی فوق العاده‌ای بود. 

تکمله می‌گوید: سیّد در خواب می‌بیند که ناراحتی و سستی در اعضایش حاصل 
می‌شود. حضرت امیرالمومنین ی را در خواب می‌بیند که می‌فرماید: شما مهمان من 
هستید. او حدس می‌زند که رفتنی است. در سال ۱۲۰۳ از اصفهان تنها حرکت می‌کند و به 
نجف می‌رود. خبر می‌دهد که من در اول صفر رفتنی هستم. اول صفر ۱۲۱۳ می‌شود. 
اخوی زاده‌اش" می‌گوید: شب ما مهمان او بودیم. پس از مطالب و صحبت مفصل به ما 
گفت: شما بروید بخوابید. از من پرسید: چه می‌خوانی؟ گفتم: شرح ابن ناظم. شعر «ال 
حرف تعریف آو اللام فقط» را ایشان این گونه خوانده بود: «ال هي للتعریف لا اللام فقط» 
با يك مصراع دیگر, و گفته بود که: فرق این شعری که من گفتم. با شعری که ابن مالك گفته. 
در چه جهاتی است؟ می‌گفت: من شروع کردم به بیان کردن. گفت: برو و بنویس. فهمیدم 
کد نمی‌خواهد پیش او باشم. من بیرون رفتم تا فرق آن دو را بنویسم. مشغول نوشتن 
فرقها بودم که شنیدم «الله الله, لا ٍله الا الله» می‌گوید. من فوری رفتم پدرم را صدا کنم. 
ظاهرا در حال احتضار می‌خواسته چیزی را به او بگوید. پدرم را از خواب بیدار کردم 


و امدیم. دیدیم از دنیا رفته اش ان وقت اخر شب بود. کسی در زد و ان و کرت 


طریقیات ۲ سید صدر الدین عاملی 0 1۸٩‏ 


ایشان از دنیا رفت؟ گفتيم: بله. گفت: قبر او الان در کنار باب فرج در حجره صحن حاضر 
است. ما هم تعجب کردیم که او از کجا متوجه وفات او شده؟! تکمله مطالب دیگری هم 


تقان کر وه اش 


کمالات اخلاقی 
مرحوم سید حسن صدر در تکمله می‌گوید: 
اسید صدرالدین, بکاء فوق العاده داشته است. به حرم حضرت امیر (سلام الله علیه) مشرّف 
شد و حضرت را زیارت کرد و بعد دعای ابوحمزه ثمالی را شروع کرد. «الهی لا توذبنی 
بعقوبتك» را شروع کرد تکرار کردن و گفت و گفت و گریه کرد تا بیهوش شد و به جمله 
های دیگر نرسید و در حال بیهوشی او را از حرم بیرون بردند. 

تسد هک عیاقو الما وهاعن: د اشتش ای فا پب آعتا بده اس . 


کرامتی از سید صدرالدین 

صاحب تکمله می‌گوید: در اصفهان در منزلی مجلس روضه بود. ین ای | منزل شرکت 
هو کت شاه اده‌ای ک وزرا نم آهیده بو وارد ان لس س‌ شود انشتان خاراعت 
می‌شود و می‌گوید: مجلس عزای سیدالشهداست و ریش‌تراش که شعار مجوس است - در 
مجلس عزای سیدالشهداء شرکت کند؟ من می‌ترسم اگر منبری بالای منبر برود و شروع 
کند به مرئیه, سقف پایین بیاید. ولوله‌ای در جمعیت می‌افتد و کسی هم جرأت نمی‌کند به 
شاهزاده بگوید که از اینجا برو. سید صدرالدین هم غضب می‌کند و موقعی که غضب 
می‌کرد. ابروهایش سیخ می‌شد و از حرکت می‌افتاد. ابروهايش سیخ می‌شود و در مردم هم 
لولس ات صاخ این بای اک لیا نف فا کرهش یگریت او 
الان برو روضه را شروع کن. روضه‌خوان بالا می‌رود و از همان اوّلش «السلام عليك 


که ها الا شین سین وی ۲۳۵۰ ۲ ناش کابشانه ندال مرعتی: 
اه ها مان ۲۱۳۹ تاش کتايخانه ايه الم خی 


۰ ۹ [ح جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


باآباعبدالله» را شروع می‌کند. اين را که شروع می‌کند. سید صدرالدین از مجلس خارج 
می شو د. همین که بیرون مجلس قدم می‌گذارد. سقف پایین می‌اید و کتف خیلیها می‌شکند. 


۱۳۸۷/۳۸/۲۸۱ ش) 


کرامتی از سیدصالح 
اسید صالح و آ یهن دبس هت ات 
احمد جرّاز حاکم منطقه جبل عامل و ستی بود و بسیاری از شیعیان را کشته بود و به او 
جرّاز یعنی قصاب می‌گفتند؛ مثل همین صدام دوره ما بوده است. سید صالح در زندان احمد 
جرّاز بود. زندان سیاه چالی که شب و روز را برای نماز تشخیص نمی‌دادند. او دعای طاثر 
رومی را که در مهتح الدعوات است. می‌خواند و محبس شکاف برمی‌دارد و فرار می‌کند و 
به نجف ی | نا 

اعته رالد سات‌شها رس نود که تفر ال ۱۱۱۱۷ فا گوس و 
می‌آید. او بعداً با مادرش به نجف منتقل می‌شود و پدر در سنه ۱۲۱۷ -پس از بیست سال: 


که در نجف بوده-از دنیاً می‌رود و در یکی از بقعه‌های صحن دفن وی شناد . 


نسب سید صالح 
مادرش دختر شیخ حر عاملی ", صاحب وسائل است. پس سید صالح. نوهٌ دختری صاحب 
وساتل است. 

سید صدر الدین پسر اسیدصالح. نو دختری شیخ علی صاحب حاشیه شرح لمعه 
است. خود شیخ علی از شخصیتهای مهم است و پدرش شیخ محمد. شارح استصار و 
جزء محققین درجه اول رجال است و شخصیت خیلی سطح بالایی است. پدر شیخ محمد. 


۱ سید صالح بن محمد بن ابراهیم شرف‌الدین (۱۲۱۷-۱۱۲۲ ق). 
۲سید صدرالدین محمد( ۱۲۱۳-۱۱۹۳ ق). 
۳ تکملة امن لامل. ص ۲۳۳ ناشر کتابخانه ایةالله مرعشی. 


محمد بن حسن حر عاملی (۱۱۰۶-۱۰۳۳). 


طریقیات ۲ سید صدر الدین عاملی 2 1۹۱ 


شیخ حسن صاحب معالم است. او هم خیلی مهم است. پدر او هم که شهید تانی است. پس 
اسید صدرالدین, نو شهید انی هم هست. 

از طرفی صاحب مدارک . عموی اعلای اینهاست؛ چون جدّ اعلای ایشان سید علی 
نورالدین با صاحب مدارث برادرند. اینها از نظر عم اعلاء خیلی. ممتازند ۱۳۸۷/۳/۲۸(.۲ ش) 


خاندان صدر 
یل ی ار جوم تتری التیی با استه اضلرالدیی یت سار ی واسعتن: 
یعنی آسید صدرالدین قم و اسید شرف‌الدین هک هی او | سا بصن 
مت اد استاغا: نود ایض زینو اس یوسف پدر مرحوم شرف‌الدین. با 
همشیره‌های سید حسن صدر -که دخترهای اسید هادی بودند -ازدواج کردند. 

از طرفی هر سه در يك جا مشترك می‌شوند و نسب همگی به نوادهٌ دختری شیخ حرّ 
-که آسید محمد است- می‌رسد. او هم پسر سید ابراهیم شرف‌الدین است واو هم نوه 
ای روت ان مها اس خسن در مقایسه با آسید عبدالحسین يك درجه به آسید 
صدرالدین قم نزدیک‌تر است؛ چون اسید صدرالدین و طایفٌ صدری‌ها در سید صالح 
مک اتاید ی تن صالح. جد اسید حسن صدر و جد آقای صدر قم است. ولی اقای 
شرف‌الدین در پدر سید صالح که سید محمد است - مشترک‌ند. بنابراین سید حسن 
نسبت به سید عبدالحسین يك درجه به اینها نزدیک‌تر است. علاوه بر اینکه دایی‌شان 
هم هست. آسید صدرالدین با آسید شرف‌الدین خاله‌زاده‌اند؛ چون مادرانشان خواهران 
۱ 


علاوه بر اینکه عموزاده‌اند و در سید محمد شريگ می شوند. 


۱. سید محمد بن علی موسوی عاملی - صاحب مدارث الاحکام (۱۰۰۹-۹۵۱). 
۲ رک: تکملة امن الاحمل. ص ۱۳۸ ناشر کتابخانه آیةالله مرعشی. 

۳ ۱ ربیع الاول ۱۳۵۶. 

۶ م ۸ جمادی ال خرة ۱۳۷۷. 


۵ ربیم ال خر ۱۳۷۳. 


۷۲ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


اشهر و اه اين خاندان آسید صدرالدین است. الیته اقای آسید اسماعیل ‏ مرجعیتش 
فراگیرتر از پدرش بوده. پدرش رساله داشته. ولی مرجع عام نبوده؛ مثلاً مرحسوم آسید 
محمد باقر حجدالانلام برایتن خانه می‌خرد و تقریبا او اداره‌اش می‌کرده. آن دو معاضزند: 
منتها حجةالاسلام اسنّ از او بود. حجةالاسلام ظاهراً در دوم ربیع الا"خر ۱۲۹۰ وفات کرد. 
سا ۱۲۱۸ تلم است. روضات وفاتش را ربیع الاول نوشته که اشتباه است. یا ربیع 
الاخر است یا جمادی الاخرة. و به نظرم ربیع الاخر باشد. ولی سید صدرالدین اول صفر 
۳ وفات کرد. حجهة الاسلام در ۱۱۷۵ متولد شده و سید صدرالدین ۱۱۹۲ یا ۱۱٩۹۳‏ 


زلوت بافت: اوتا پورگ ووناشا هریس موه (۱۳۸/۳/۲۸ جن )۱ 


فرزندان سید اسماعیل صدر 


فرزندان سید اسماعیل صدر همگی از افاضل و بزرگان بودند. اکبر انهاء سیّد محقد مهدی" 
و پس از وی. سیّد صدرالدین ؟ و پس از وی» سید محمّد جواد و آخرین انها؛ سیّد یر 
پدر سیّد محمد باقر صدر" و سیّد اسماعیل صدر است. (نهم ماه رمضان ۱۶۲۸ < 


۰ ش). 


۱. یاه سید اسماعیل بن سید صدرالدین عاملی اصفهانی (۱۳۲۸-۱۲۵۰۸). 
۳ 

۳ اية ال سید صدرالدین صدر (۱۳۷۳-۱۲۹۹). 

۱۳۵2-۳۹ ۶ 


هر هید آندایه تاه سمل باق ۱۳۵۲ 


۳ 


شیخ خضر بن شلال عفکاوی نجفی نی (م ۱۲۵0) 


مرحوم شیخ آقا بزرگ ظاهراً در شرح حال شیخ خضر شلال" -که معاصر صاحب جواهر 
بوده است- در کتاب اعلام الشیعه در جزء الکرام البررة " نوشته است از آقای شریعت؟ 
که استاد آقای شیخ آقا بزرگ بوده شنیدم که می‌فرموده است: من اوایل طلبگی از نظر 
کتاب در مضیقه بودم و کتابهای مورد احتیاجم را گاهی از استادم شیخ محمدحسین 
کاظمینی یا کاظمی " که ساکن نجف بود -همان که شیخ عباس اسمش را در قضيةٌ حاج 
علی بغدادی در مفاتیح نقل کرده است - عاریه می‌گرفتم و بعد از استفاده. آن را بسر 
می‌گرداندم. يك وقت به کتاب قواعد علامه احتیاج پیدا کردم. با خود گفتم: بسروم و از 
استادم بگیرم و استفاده کنم و بعد رد کنم. امد به قبر شیخ خضر شلال رسیدم. در آن 


ی دا ی و رف ودک کی کی ابش ها نع تفر او سس خوه: 


۱. عربها می‌گویند: خُضر. شیخ خُضر شلال. شاید صحیح هم همین باشد. 

شنیدم صدام که تمام مقابر را خراب کرده بود. دو تا از مقبره‌ها محفوظ ماند: یکی مقبره شیخ خضر شلال است و 
دیگری سید حسین حمّامی, وبقیه را خراب کرد. (ش) 

۲. شیخ آقابزرگ در تراجم علمای قرن چهار تا قرن چهاردهم برای این یازده قرن کتابی به نام اعلام الشیعه نوشته 
است. اع( النلیعه اسم عامٌ آن است و هر قرنی اسم مخصوص دارد؛ مثلاً قرن چهاردهم: نقباء السثر و قسرن 
سیزدهم که شرح حال خضر شلال در آن آمده است: الکرام البررة نام دارد. (ش). 

۳ حاج شیخ فتحالّه معروف به شریعت اصفهانی (م ۸ ربیع الخر ۱۳۳۹). 


ط شیج محمد حسین کاظمی (۱۳۰۸-۱۲۳۰). 


۶ ([ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 
قبرش در قسمت بازار قبله بود. گفت: آنجا که رسیدم. يك دفعه متوجه شدم که الان وقت 
گرمای هواست و الان استاد خواب است و اگر بخواهم در اين وقت بعد از ظهر به خانهاش 
بروم» سبب ایذای او می‌شوم. لذا گفتم که مقداری برای شیخ خضر قرآن بخوانم تا وقتش 
فرا رسد و بروم. «یس» يا سوره دیگری خواندم و به منزل شیح محمد حسین له رفتم. در 
زدم. ولی جوابی نشنیدم. مدتی صبرکردم. دوباره در زدم. حاج شیخ محمدحسین له 
خودش در را باز کرد و کتاب قواعد علامه را به من تسلیم کرد و گفت: من خواب بودم؛ در 
خواب شیخ خضر شلال به من گفت: فلان کس به کتاب قواعد علامه احتیاج دارد ومن 
مرتبه اوّلی که در زدی, رفتم سراغ پیدا کردن کتاب فواعد و علت اينکه قدری طول کشید. 
آن است که می‌گشتم کتاب را پیدا کنم "! (۱۳۸۷/۳/۲ ش). 


1 
شیخ حسن کاشف الغطاء نيٍ (م ۱۲۰۲) 


نمره‌آگاهی از فقه اهل‌سنت 
من از دو نفر از آقایان زنجان نقل می‌کنم: یکی آقای حاج اقا جواد موسوی زنجانی و یکی 
هم آقای حاج آقا ابوالفضل موسوی زنجانی که اینها اخوان و از اجلای علمای زنجان و 
ساکن زنجان بودند.! هر دو مطلبی را از پدرشان مرحوم اقای حاج سید محمد زنجانی " 
تقل می‌کردند. ایشان از آشیخ محمد حسن مامقانی " نقل می‌کرد که می‌فرمود: قبلاً ستّت 
امامیّه این گونه بود که وقتی می‌خواستند فقه یاد بگیرند. به فقه عامّه هم مراجعه می‌کردند 
و در کتبشان می آوردند. شیخ طوسی. علامه. حتّی محقق. نظرهای انها را نقل می‌کنند. تا 
زمان شهید اوّل اين گونه بود. از زمان شهید اوّل به بعد دیگر احتیاجی حش نکردند و فقه 
ماقم اه بیدا شید 

او می‌گفت: به عقیده من باید علمای ما فقه عامّه را هم بدانند؛ برای اينکه گاهی حوادئی 
پیش می‌آید که اگر کسی نداند» برای شیعه و خودش مشکل پیدا می‌شود. لذا باید برای 


روزهای مبادا بدانندو به همین مناسبت این قصه را نقل می‌کرد: 


۱. آقای حاج آقا ابو الفضل بعداً در تهران ساکن شد. 

۲. ایشان از رژسای روحانی زنجان و خیلی معنون و از اعلام خیلی موجه بود. به عراق و مشهد و جاهای دیگر که 
می‌رفت. خیلی مورد توجّه علما و شاگرد آشیخ حسن مامقانی بود. (ش) 

۳ شیخ محمد حسن مامقانی (۱۳۲۳-۱۲۳۸). 


در زمان صاحب جواهر یکی از شیعیان در قهوه‌خانه‌ای" در بغداد در انظار عموم 
غايشه.را شب می‌کند: سنیها گرازش این بخریان ررا به فضات:ستی.می‌دهند و آنها حکنم 
اعدام او را صادر می‌کنند و چون در آن وقت انجا جزء حکومت عثمانی بود. باید حکم 
اعدام به استانبول که مرکز عشمانی و شیخ الاسلام در آنجا تفت ای امضتا کت یه آنتها 


گزارش می‌دهند. او هم می‌گوید: چون آن شخص شیعه بوده, اجرای حکم باید در حضور 
یکی از علمای شیعه باشد. 

استاندار بغداد با فرماندار نجف تماس می‌گیرد و می‌گوید: شما اشیخ حسن را به بغداد 
بفرستید. آشیخ حسن درجهاوّل دو نفربودند: یکی صاحب جواهر " دیگری شیخ حسن کاشف 
الغطاء ‏ (پسر کوچك شیخ جعفر کاشف الغطاء) البته شیخ خضر شلال هم از نظر علمی تراز 
اول بود. لکن شیخ حسن را خواسته بودند و شیخ حسن تراز اول همین دو نفر بودند . 

فرماندار به صاحب جواهر مراجعه می‌کند و می‌گوید که از ما خواسته‌اند که یکی از 
آقایان درجه اول به بغداد مراجعه کند. ایشان با آشیخ حسن کاشف الفطاء مشورت می‌کند 


که چنین شده است. کاشف الغطاء می‌گوید: تعیین شده که چه کسی برود؟ من و شما هر دو 


۱ «قهوه‌خانه» در نقل آقای حاج آقا ابوالفضل بود. 

۲. شیخ محمد حسن نجفی -صاحب جواهر - (حدود ۷( 

۳ شیخ حسن بن شیخ جعفر کاشف الغطاء (۱۲۰۱- ۱۲۱۲). 

ع. حاج شیخ حسن مامقانی می‌گفته: بین فقها اختلاف بوده که کدام يك اعلم‌اند؟ و می‌گفته: به نظر من کاشف الغطاء 
اعلم از صاحب حواهر است. اگر کسی آنوار الفقاحه کاشف الغطاء را با حواهر تطبیق کند. به اعلمیت کاشف الغطاء 
معتقد می‌شود. آنوار المقاحه الان تحت طبع است. منتها امتیاز تحو اه بر آن این است که حواهر همه دوره فقه را 
دارد. ولی آنوار الفقاهه سه تا از کتابهای فقه مثل سبق و رمایه و... را ندارد. 

دوم اینکه صاحب جواهر خیلی مواقع اقوال را با عباراتشان نقل می‌کند. ولی ایشان کم نقل می‌کند. آن هم با «قیل». 
فکری مسأله نیز ترجیح دارد. در جایی دیدم سید محمد هندی که داماد و شاگرد صاحب حواهر است در زمان 

تفاوت دیگر این است که ریاست و مرجعیت عام با صاحب جواهر بود و کاشف الغطاء رئیس نبود و منزوی بود. ولی 


فقیه درجه اول به شمار می‌رفت. (ش)». 


سس سس ۲ .۰ و« 
اشیخ حسن هستیم. ایا موضوع مشخص ا ست؟ صاحب جواهر گفته بود: نه. موصوع 
مشخص نیست. کاشف الغطاء می‌گوید: شما رئیس اسلام هستید. اگر خدای نکرده لطمه‌ای 
بخورید. فقط متوجه شخص شما نیست. همه آسیب می‌بینند؛ ولی من این طور نیستم. من 
اگر لطمه بخورم. به شخص خودم خورده و چون موضوع مشخص نیست. احتیاط این است 
که من بروم. نه شما. 

کاشف الغطاء می‌رود و کسی هم او را همراهی می‌کند . وارد کاظمین می‌شوند. با بعضی 
از شیعیان تماس می‌گیرند و می‌گویند که ماجرا حکم اعدام کسی است به سب عايشه. 

ایشان از انجا به بغداد می‌رود. به مجرّد ورود ایشان. جلسه تشکیل می‌شود. ایشان که 
وارد می‌شود. سیها همه جاها را گرفته بودند و اتاق پر بود. پایین مجلس دم در می‌نشیند. 
حکم اعدام را روی ورقه‌ای می‌نویسند و شروع به امضا کر دن می‌کنند. استاندار هم در انجا 
بوده. ایشان از استاندار می‌خواهد که به آن متهم بگویید که پیش من بیاید. 

متهم می‌آید و شیخ حسن صیغه توبه را کاملا به او یاد می‌دهد. بعد می‌گوید که توبه کن. 
او هم توبه می‌کند. در نقل حاج آقا جواد و شاید در نقل حاج اقا ابوالفضل هم بود که 
ایشان توسشّلی به حضرت امیرالمومنین 1 پیدا می‌کند. شاید همان وقتی که می‌بیند آنها 
امضا می‌کنند. برای اینکه از این مخمصه نجات پیدا کند. توسّل پیدا می‌کند. در اینجا در 
نقل حاج آقا ابوالفضل و حاح آقا جواد اختلافی وجود دارد. البتّه نقل متقن, نقل حاج آقا 
ابوالفضل است. به نظرم در آن جُنگ همین جور نوشته باشد. به حسب نقل حاج اقا جواد. 
در آن توشل به ذهنش می‌آید که اين نید توبه مرتدٌ فطری را قبول می‌کند. ولی حاج آقا 
ابوالفضل این جور نقل نمی‌کرد. ایشان می‌گفت: ابن جنید شرط می‌داند که حکم حاکم باید 
بعد از استتابه باشد. برق دیگری به ذهن او می‌زند که نظریات ابن جنید در خیلی مواقع با 
نظریات ابوحنیفه یکی است. در همین حال, مثل اینکه کسی او را تشجیع می‌کند که اين را 
بگوید. می‌گوید: نظر به اينکه مذهب رسمی مملکت و مذهب خلیفه. حنفی است و فتوای 


۱. شنیدم بعضیها همان جلسه را نوشته‌اند. گفته‌اند: شخصی به تام حاج میرژا نصر ال شاکر که ممنگی درد در آن 
جلسه بو ده ات (ش). 


ابوحنیفه این است که باید مرتد استتابه بشود و بعد حکم صادر گردد. و چون حکم صادر 
شده قبل از استتابه بوده. لذا ارزش فقهی ندارد. 

قضات انکار می‌کنند و ایشان بجدٌ می‌گوید همین است که من می‌گويم. ایشان می‌گوید: 
تفیگ کت بسآورید. کتات‌مین وویده هی تن که اب تفه استابه :زا شرط ی داند آنشانداز 
خیلی تند می‌شود و به آنها می‌گوید: حیا نمی‌کنید؟ شما مذهب خودتان را هم بلد نیستید؟ 
باید بيایند به شما یاد بدهند؟ به اشیخ حسن می‌گوید: آقا بفرمایید بالاه آنجا دم در مناسب 
شما نیست. اشیخ حسن آن ورقه را که برای امضا آورده بودند. پاره می‌کند و در کوچه 
می‌اندازد و می‌گوید: و قدغنا الی ما عملُوا من عمَل جَعَلناء قباء منثو راک ۱ و پیش استاندار 
می‌آید. استاندار او را بغل دست خودش می‌نشاند و احترام زیادی می‌کند و می‌گوید: 
خواهش می‌کنيم که شما تشریف داشته باشید. باید از شما استفاده کنیم. 

شیخ حسن می‌گوید: نه بیشتر از این نمی‌توانم بمانم. و به نظرم می‌گوید: اگر چه ما از 
نظر قضایی فائق شدیم» ولی چون آن شیعه در حضور يك مشت عوام عایشه‌را سب کرده 
است اینها نخواهند گذاشت که او سالم بماند. لذا به فرماندار می‌گوید که او را به من بدهید 
تا در اختیار من باشد و او را از انجا خارج می‌کند و به او می‌گوید: شما در آنجا نمانید. 
آنجا برای شما خطر دارد و خلاصه او را نجات می‌دهد. (۱۳۸۷/۳/۳۰ ش). 


۱. الفرقان/(۲۵): ۲۳. 


۵ 


شیخ انصاری نٍّ (م ۱۲۸۱) 


مقام معنوی سیخ 
در اینکه شیخ اهل کرامت بوده, حرفی نیست. من خودم از اقای حاج میرزا احمد کفایی " 
شنیدم که می‌گفت: پدرم ‏ می‌گفت: اسید علی شوشتری " بر شیخ نماز خواند و شیخ را دفن 
کرد. موقعی که شیخ را در قبر گذاشتند. گفت: «حیف. از این دنیا رفتی و کسی را قایل حمل 
اسرار ندانستی!» 

و می‌گفتند که: مشخص نبود از اين دو -شیخ و سک عاین و شش ونر وی بو ٩‏ 
کدام‌اند؟! (ذی قعده ۱۶۲۹) 


من اعلم هستم! 
ملا آقادربندی " شاگرد شریف العلماء " بود. ملا آقا در صحن حرم حضرت امیرالممنین لا 
با شیخ انصاری برخورد کرد و گفت: «به این حضرت قسم. من اعلم از شما هستم!» 

شیخ در پاسخ گفت: «منکر باید قسم بخورد. شما که مدعی هستید. چرا قسم می‌خورید؟!» 


۲. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (م ۱٩‏ ذی حجة ۱۳۲۹). 
۳ ۱-- 
۶ ملا آقا بن عابد دربندی (م ۱۲۸۵). 


۵ محمد شریف مازندرانی معروف به شریف العلماء (م ۱۲۶۵). 


۰ ۰ ۵ [م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


شیخ اعلم نیست 

مرحوم آقای مجتهدی " گفت: ملا آقا دربندی‌ِه به تبریز می‌آید. بعضی سوّال می‌کنند که 
تشخیص اعلم به چیست؟ و منظورشان این بود که ایشان بگوید که باید اهل خبره شهادت 
بدهند تا آنان هم به ملا آقا بگویند که سید حسین کوه‌کمره‌ای ". شیخ را اعلم معرفی کرده 
است و به همین جهت اهل تبریز از شیخ تقلید می‌کنند. ملا آقا که فهمیده بود. در پاسخ 
گفت: « شیخ اعلم یت سید هم مجتهد نیست!» (سیزدهم ماه رمضان ۱۶۲۸ 2< 
۳ ش). 


۱. ایةاله میرزا عبدالّه مجتهدی (۱۳۵۵-۱۲۸۲ ش). 


۲. یال سید حسین کوه کمره‌ای (م ۱۲۹۹). 


2 


سید علی شوشتری نت (م 0۷۸ 


درس سید علی شوشتری 

وقتی آخوند ملا حسینقلی همدانی نی به نجف رفت. در درس شیحخ انصاری ن ! شرکت 
کرد. در درس شیخ نی متوجه می‌شود که ایشان به پیرمرد سیّدی توجه خاص دارد. بعد یی 
می‌برد که شیخ هر هفته در روز خاصی و ساعت معیّنی به منزل آن سیّد می‌رود. آخوند ملا 
حسینقلی نّ کنجکاو می‌شود که ماجرا از چه قرار است. لذا به بهانة استخاره. روزی که 
شیخ به منزل سیّد رفته بود. در خانه سیّد را می‌زند و داخل منزل می‌شود تا سیّد برای او 
استخاره کند. می‌بیند که شیخ نشسته و سیّد او را موعظه می‌کند. می‌فهمد که شیخ هر هفته 
برای شنیدن موعظه نزد سیّد می‌رود. آن سید مرحوم سیّد علی شوشتری نف بود. وقتی شیخ 
رفت. آخوند از سیّد درخواست می‌کند که اجازه دهد او نیز شرکت کند. سیّد امتناع می‌کند 
و می‌گوید که شیخ رئیس است و این ساعت مخصوص اوست. ولی اجازه می‌دهد که در 
ساعت:دیکر که شا گردان دیکر شترکت می‌کننن, او نیز شرکت کند: (هفتم ساه رمسضان 
۸ 2 ۱۳۸2/۱/۲۹ ش). 


من و حاج آقا رضا صدرتیٌ در منزل میرزا احمد کفایی از ایشان شنیدیم که پدرشان, 


شیخ مرتضی بن محمد امین انصاری (۱۲۸۱-۱۲۱۶). 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


او تن خر اشانی ف: ار اسی خلی شور ی ۶ نف کرد که استها رو خطی رت واره عضر ۳اه 
چنین است: «خواندن بسم الّه, سه صلوات و يك دعا». سپس قبضه تسبیح را بگیرد و دو تا 
دو تا بشمارد. اکن.یکی نود هکت و کر قو تا نو کیت اسشت 

بنده نیز همین گونه استخاره می‌کنم. دعایی که می‌خوانم. این است؛: «استتخیر. انه 
برحمته خيرة فی عافية. یا من یعلم اهد من لایعلم». (شب دوم ماه رمضان ۱۶۲۸ - 


۲۳ ش). 


۷ 
آخوند ملا حسینقلی همدانی نت (م 0۳۱۳۱ 


تشرف آخوند 
از اخوندملا حسینقلی همدانی 9 پرسیدند که ایابه محضر حضرت ولی عصر « یلا مشرف شده‌اید؟ 
پاسخ داد: فقط در حدٌ شنیدن همهمه. 
جریان از اين قرار بود که به اخوند خبر می‌رسد که حضرت ولی عصر لا الآن در 
مسجد سهله در حجره سید علی شوشتری نی تشریف دارند. ایشان به انجا می‌رود. وقتی به 
نزديك حجره می رسد. سید علی از درون حجره ندا می‌دهد که همان‌جا توقف کن و جلونیا. 
آخوند می‌گفت: من توقف کردم و فقط همهمه‌ای از داخل حجره می‌شنیدم. پس از 
مدتی سید علی به من اجازه داد. وقتی داخل حجره سید شدم. کسی نبود! 
شوه که حور کتمیو دیهان دراي ا رد ین وغتفقا واه 


میرزای شیرازی ی و اهل همدان 

مرحوم آخوند ملا علی معصومیل ۲ می‌گفت: الآن نواده‌های آخوند ملاحسینقلی 
همدانی 2 به «عبد صالحی» معروف‌اند. علّتش این است که يك وقت عدّه‌ای از اهل همدان 
به محضر میرزای ن شیرازیط " می‌رسند. ایشان می‌پرسد: اهل کجایید؟ می‌گویند: اهمل 
همدان. میرزالٌ می‌فرماید: «همدان عبدٍ صالح ملا حسینقلی». از آن پس به «عبد صالحی» 
معروف شدند. (هشتم ماه رمضان ۱۶۲۸ 2 ۱۳۸۱/۱/۲۹ ش). 


۱ م ۱۳۵۷ ش. 


۲ میرزا محمد حسن شٌ شیرازی (م ۲۶ شعبان ۶ 4۲۲ 


۸ 
سید حسین کوه کمره‌ای نم (م ۱۲۹۹) 


مطلبی را درباره اسید حسین کوه کمره‌ای عرض کنم که طریقش معتبر است: 
از اقای حاج آقا جواد یا حاج آقا رضا یا حاج آقا ابوالفضل شنیدم و آنها هم از پدرشان 
سید محّمد زنجانی. او شاگرد آشیخ حسن مامقانی بود و حاج شیخ حسن مامقانی " شاگرد 
أسید حسین کوه کمره‌ای. اسید حسین قیّم آنها بود؛ چون موقع وفات پدرش, اینها صبیْ بودند. 

آشیخ حسن می‌گفت: هجده یا نوزده سال -تردید دارم همراه اسید حسین کوه 
کمره‌ای تا جلو سجاده آسید حسین می‌رفتم و سوّالات خود را از او می‌پرسیدم (چون آنها 
تحت تربیت او بودند)؛ ولی در نمازش شرکت نمی‌کردم! می‌گفتم که شاید عادل نباشد. 
می‌گفت: بعد از هجده - نوزده سال, اطمینان پیدا کردم که اهل هوا نیست. آن وقت در 
نمازش شرکت کردم! 

آشیخ حسن می‌گفته: در تمامی این مدّت. هیچ در برخورد این آدم حس نمی‌کردم که او 
از کار هن ناراعت ابست:و جرا تا اینها می ابد‌ولن ایتقذر نها بو اختناشت که اضر 
نیست به هیچ وجه با ما نماز بخواند. 

من با آقای مجتهدی " همین جور بودم و تا آخر هم هیچ محسوس نبود که ایشان از اين 


جهت يك ذرّه لطفش به من کم بشود. رضوان الّه علیه. (ذی قعده ۱۶۲۹) 


3 شیخ محمد حسن مامقانی ۲۳-۱۲۳۸ ۱۳). 


۲ ایةاله میرزا عبدالّه مجتهدی (۱۳۵۵-۱۲۸۲ ش). 


طر یقیات ۸ سید حسین کوه کمره‌ای [۲ ۵۰۵ 


درس سیخ 
متن درس خارج شیخ مرتضی انصاری فوانین بوده است. معروف است و این را من 
شنیده‌ام که شیخ درس قوانین ‏ می‌گفته. اسید حسین کوه کمره‌ای " هم قبل از شیخ درس 
خارج می‌داده . يك بار تصادفا زودتر از وقتی که درس می‌گفته. ین | نا و می‌بیند که يك 
ای هدرن ای کویان او شیخ انصاری بود. کلام قوانین را بیان می‌کرد و بعد خودش 
ایراد می‌گرفت. خیلی جلب توجه می‌کند. با اینکه خودش هم درس خارج می‌گفته برایش 
سوال می‌شود که او با اين قدرت کیست؟ 

فردا قدری زودتر می‌رود. باز گوش می‌کند. می‌بیند دوباره اشکال کرد. چند روز 
می‌رود و می‌بیند که شیخ سطح بالایی است و تصمیم می‌گیرد که از او استفاده کند و جزء 
شاگردهای شیخ مک این مات را افواهی شنیدم. (ذی قعده ۱۶۲۹). 


۱. قوانین المْصول. میرزای قمی (۱۲۳۱-۱۱۵۱). 


. سید حسین کوه‌کمره‌ای (م ۹ 


۹ 


شیخ محمد حسین مسجد شأهی تِهٌ (م ۱۳۰۸) 


زیارت امین‌الله 
شیخ محمد رضا مسجد شاهی‌ت ‏ عالم مهم اصفهان بود." وی رساله‌ای دربارة اداب ماه 
واه عییشت العلمام تفه استن ادا دسا فده تسه ات ون اد 
رساله می‌گوید: از آقرب افراد تیا به خود شنیدم که می‌گفت: من روزه بودم و در حصرم 
حضرت امیرالمومنین 1 زارت امین ال می‌خواندم. وقتی به عبارت «و موائد 
المستطعمین معذة» رسیدم, دیدم که سفره‌ای پهن شد و من مشغول خوردن هستم و با روزه 
پودنم منافاتی ندارد! 

شیخ محمد رضاء نام آن شخص (اقرب افراد نسبا را ذکر نکرده است. ولی مرحوم 
آقای حاج میرزا عبدالّه مجتهدی " (رضوان الله علیه) از خود ایشان شنیده بود که گفته بود: 
از پدرم شنیدم. پدر ایشان شیخ محمد حسین مسجد شاهی فٌ است که صاحب کرامت بود. 
رت ۱۱۳۱ 

آنها هفت برآدر بودند. آقا نجفی ؛ بزرگ‌ترین آنها و پس از وی شیخ محمد حسین بود. 


حاج آقا نورالّه هم برادر اینهاست. 


۲. ایشان صاحب کتاب وقاية الاذهان و نقد فلسفه داروین و استاد مرحوم وتان ای مه وی ری 
۳ ۱۳۵۵-۱۲۸۲ ش. 


شیخ محمد تقی اصفهانی معروف به آقا نجفی (م ۱۰ شعبان ۱۳۳۲). 


طر بقیات ٩‏ شیخ محمد حسین مسجد شاهی [0 0.۷ 


آقا نجفی می‌گوید: من و برادرم شیخ محمد حسین. در عتبات مشغول ریاضت شرعی 
بودیم. برای انجام دادن اموری مجبور شدم به ایران بیایم و ریاضتم ناقص ماند. اما ریاضت 
شیخ محمد حسین کامل شد. آقانجفی به اهل کرامت بودن برادرش اعتراف می‌کند. بدون 
تردید شیخ محمد حسین صاحب کرامت بود. وی کتابی در تفسیر سورء حمد دارد که 
خیلی از آن تعریف می‌کنند و چاپ شده است. مرحوم حاج شیخ عباس قمی نیم از ایشان با 
تجلیل یاد می‌کند ". (۱۳۸۷/۲/۲۷ ش). 


. القو اند الرضویه» ج ۲ ص ۰۸۲۵ «محمّد حسین بن محمّد یاقر بن محمد تقی اصفهانی». 


۳ 
آخوند ما لطف الله ما ندرانی ی (م ۱۳۱۱) 


ریاست دنیا 

از آقای حاج میرزا هاشم آملی ‏ شنیدم که می‌گفت: کسی در خواب قصر شیخ انصاری " و 
آخوند ملا لطف‌الّه مازندرانی را می‌بیند. اخوند که در طبقه شاگردان شیخ و با میرزای 
شیرازی معاصر و از علمای درجه اول بوده است. می‌بیند که قصر شیخ کوتاه‌تر از قصر 
آخوند ملالطف ال است و عظمت آن را ندارد. تعجّب می‌کند که چرا قصر شیخ با آن مقام و 
تقوا و زهد. کوتاه‌تر است؟ همان جا سوّال می‌کند یا به او الهام می‌شود که چون ریاست در 
عالم دنیا نصیب شیخ انصاری شد. در اینجا کسرش گذاشتند. ولی آخوند ملالطفاله فاقد 


آن بود به او کامل دادند. (پنجشنبه ۲۲ ذی حجه ۱۱۲٩‏ 2 ۵ دی ۱۳۸۷ ش). 


۱. ایةَائه میرزا هاشم آملی (۱۶۱۳-۱۳۲۲). 


۲ شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱-۱۲۱۶). 


۷۱ 
میرزا محمد حسن شیرازی نت * (م ۱۳۱۲) 


مبادی آداب 

در احوال میرزای نقل کرده‌اند که ایشان بسیار مبادی اداب" بودند و در هنگام مواجهه با 
افراد. بسیار گرم و صمیمی برخورد می‌کردند و از احوال شخص و پدر و مادر و نزدیکان 
وی جویا می‌شدند و به گونه‌ای برخورد می‌کردند که آن شخص خیال می‌کرد که میرزا تنها 
با او این گونه است! (اول ماه رمضان ۱۶۲۸ < ۱۳۸۱/۰/۲۲ ش). 


مقام علمی 
از قول میرازی رشتی " نقل می‌کنند: «شیخ انصاری " که وفات کرد. علمش را به من داد و 
عقلش را به میرزا داد و زهدش را همراه خودش برد». این نقل نادرست است. 


شا کر دان هیر رای یرارق ین شا کرودان هر راعرشتی خیلی مقدم هستند. مرحوم او 


# در فصل اول این کتاب مقال «چشمه هایی از فضائل میرزای بزرگ شیرازی» حاوی مطالب بسیار سودمندی 
خزبا ره هی رات و انجد.در ان مقاله آهده اشت از ایتها حذاف شة, 

۱. مبادی اداب: «آنکه اداب معاشرت را می‌داند و رعایت می‌کند». (فرهنگ بزرگ سخض, ج ۰۷ ص 1۵۸۵ 
«مبادی»). 

۲ میرزا حبیب الله رشتی (م ؛ جمادی الاخرة ۱۳۱۲). 

۳ شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱-۱۲۱۶). 


آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (م ۱٩‏ ذی حجة ۱۳۲۹). 


۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


ات ایا غیا ص ۱ امش زمرق کار قراس محمد فشارکی " همه این اعلام 
درجه اوّل. شاگردان میرزای شیرازی بودند. او از نظر قوّت فکری خیلی برتر بود. همة آنها 
او وت و ما رای هی ی کدی ای بطق تاه اس 
مرحوم میرزای رشتی از اتقیای علما بوده. در قَصَة آسید حسین حائری * که حضرت 
ول عصر را زیارت کرده. آن شخص مرتاض می‌گفته: ما وقتی می‌خواهیم واقعیات را 
ببینیم» با روح چهار نفر از علما تماس هی کر یکی از آن چهار نفر میرزای رشتی است و 
شا درف امس تا هقی یراق | سک مین یو و اس آستما عیا (ضارن هستته: 
آسید محمد پیغمب عموی اقای خامنه‌ای " و برادر بزرگ اسید جواد" پیغامی از ناحية 
کسی آورده بود و از اين رو به اين نام معروف شد. از اين قصّه استفاده می‌شود که صاحب 


مقاماتی بوده است: (۱۳۸۷/۳/۲۳ نشن). 


کلامی نغز از میرزا بر 
پگیرند. به بعضیها پول می‌دهم پایم را نگیرند!» (۱۳۸۷/۳/۲۱ ش). 


۱ ایةالّه سید اسماعیل صدر (۱۳۳۸-۱۲۵۸). 

۲ میرزا محمد تقی شیرازی ( م ۱۳ ذی حجة ۱۳۳۸). 

۳ ایةاله سید محمد فشارکی طباطبایی (م ۳ ذی قعده ۱۳۱). 

یال سید حسین حائری کرمانشاهی (م حدود ۱۳۱6). داستان وی در همین فصل خواهد آمد. 
۵ رهبر معظم انقلاب آية الله سید علی خامنه‌ای (دام ظلّه). 


1. یال سید جواد حسینی خامنه‌ای (۱1۰۹-۱۳۱۵). 


رل 


میرزا ابوالمعالی کلباسی اصفهانی تنم (م ۱۳۱۰) 


مخالفت با استخاره 
سوّال: از حضرت عالی نقل شده که فرموده‌اید مخالفت با استخاره حرام است؟ 

بعید می‌دانم که من به این صراحت و محکمی گفته باشم. چیزی که ما گفته و گاهی نقل 
کرده‌ايم و شاید مطابق احتیاط هم باشد. مطلبی این است که اقای حاج اقا یحیی عبادی 
طالقانی نزد حاج آقا رضا نقل می‌کرد که قبلاً پدرش حاج محمد حسن که از علمای 
خیلی موجّه و عاقل و متّقی و خیلی محترم تهران بود -برای حاج آقای ما نقل می‌کرد. 
حاج آقای ماهم در بعضی جزوهای کلام که چاپ نشده. آن را درج کرده است. انجا هم 
دوباره حاج اقا یحیی برای حاج اقای ما نقل می‌کرد که من می‌شنیدم. ایشان می‌گفت: 
پدرم از امیرزا ابوالمعالی کلباسی نقل می‌کرد. 

آمیرزا ابوالمعالی که مربّی اخلاقی آقای بروجردی و استاد ایشان هم بود. انسان فوق 
العاده‌ای بود. بین خواص معروف بود که آمیرزا ابوالمعالی اگر بر پدرش" ترجیح نداشت. از 
پدرش کمتر نبود. خیلی آدم فوق العاده‌ای بود. از نظر اخلاقی هم این جور بوده است. از 
اقای صافی " شنیدم که ایشان از اقای بروجردی نقل می‌کرد که ایشان می‌فرموده: ما برای 
درس به منزل آمیرزا ابوالمعالی می‌رفتیم. يك روز رفتم. خودش از اتاق بالا که محل درس 


حاج محمد ابراهیم کلباسی (۱۱۸۰ -۱۳۹۱). 
۲. مرجع تقلید آية الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (دام ظلْه). 


۲ ([7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


بود. پایین آمد و در را باز کرد. پله‌ای که به بالا می‌رفت. تنگ بود. منتظر شدم که ایشان 
بالا برود تا من هم بروم. چون من سید بودم به هیج قیمت حاضر نشد تقدم بجوید و 
مجبور شدم که ابتدا من بروم و ایشان پشت سر من امد. حتی آقای صافی از آقای خادمی 
نقل می‌کرد که ایشان حاضر نبود بالا دست سادات بنشیند و می‌گفت با اينکه ما خردسال 
بودیم. حاضر نبود بالا دست ما بنشیند. از این رو ما برای اينکه بالا دست ایشان قرار 
نگیریم. جایی در مقابل ایشان می‌نشستيم. 

خلاصه, امیرزا ابوالمعالی ناقل این قصه است. می‌گوید: 

عقیده پدرم این جور بود که مخالفت با استخاره حرام است؛ برای اینکه دفم ضرر 
محتمل واجب است و ضرر مخالفت با استخاره فوق الاحتمال و قریب به یقین است و 
راجع به این شواهدی داشت. یکی از شواهدش این بود: 

کسی از بازاریها حاجی کلباسی را برای شبی از شبها دعوت می‌کند. حاجی کلباسی هم 
عوات مسا خر ده او کم زوده هاحی موحه هی شو یرآ آن شنت استخا ره نکو ده 
رسمش این بوده که برای هر وعده‌ای که می‌خواست برود. استخاره می‌کرد. ولی برای آن 
استخاره نکرد. استخاره می‌کند که آن شب به انجا برود. استخاره بد می‌آید استخاره 
می‌کند که شب بعد را وعده بدهد. خوب 1 سراغ اش رس فرشتن: او هی ایند 
می‌گوید که من رسمم این است که استخاره کنم و بعد از استخاره جواب بدهم و این بار 
ناد وفتته استها رتیت افو یرای فردا شب اشفا ره وی ام فتطضی با رازی تاواعت 
می‌شود و می‌گوید: آقاء من به احترام شما رفته‌ام علمای شهر را دعوت کرده‌ام. حالا من 
چگونه به انها بگویم که آن شب به هم خورد و شب بعد باشد؟! حاجی کلباسی می‌گوید: 
شما بروید و از طرف من آنها را برای شب بعد دعوت کنید تا به آنها برنخورد بگویید ایشان 
محدور داشت. او هم همین کار را می‌کند. 

می‌گفت: رسم جلسات شبانة روحانیین این بود که یکی - دو تتباعت. ار یه کل فان 
تمام می‌شد. فرض کنید یکی ده -بیست دقیقه چند تا مسأله می‌گوید و یکی منبر می‌رود و 


مثلا دو ساعت و نیم از شب گذشته برنامه‌ها تمام می‌شد. آن شبی که اول وعده داده بود و 


رف ارت ۲ میرزا ابرالمعالی کلباسی اصفهانی 0 ۵۱۳ 


استخاره‌اش بدامد. حدود دو ساعت و نیم از شب گذشته. سقف فرو می‌ریزد که اگر اینها 
الب بو دنا اهاز تر سقف هی ماندند: این یلک و زد نود که شاخ نها سم گروه: 

مق ند دوم آنکه می‌گفته: من در جوانی که در نجف مشغول تحصیل بودم. کور شدم. 
ایشان به حرم حضرت امیر عُ می‌رود و توسّل پیدا می‌کند. به حضرت می‌گوید که چشم 
نعمتی از عم است و خداوند صلاح ندانسته و از من گرفته است؛ ولی چنین به نظر می‌اید 
که ما مطرود دستگاه الهی هستیم؛ چون خداوند نمی‌خواهد به دست من خدمتی به شرع 
بشود؛ زیرا روحانی بدون چشم نمی‌تواند برای مردم کاری بکند. معلوم می‌شود که ما چنین 
لیاقتی نداریم که به دست ما چنین خدمتی بشود و از اين ناحیه خیلی ناراحتیم. ایشان گریه 
می‌کند و توسل پیدا می‌کند. همان جا به او القا می‌شود که معالجه‌ات دست تو است. حس 
و کند. که یکی روز وی ات و رنه هت میک وش از منود 
می‌بیند: درّی است اهدایی حضرت. اين درّ را نگین انگشتر می‌کند و برای شفا و برای هم 
جیزها ازان استفاده می‌کند. 

يك وقت دیوار منزلشان خراب می‌شود. قرار بوده دیوار بکشند. ایشان هم کمك می‌کند. 
برای نماز می‌رود. نماز می‌خواند ناگهان متوجّه می‌شود که نگین لای دیوار افتاده است. 
آنها می‌گویند که حالا گم هم شده که شده. ایشان می‌گوید: نه. اين باید پیدا شود و من پیدا 
می‌کنم. شروع می‌کند به استخاره کردن. استخاره می‌کند این قسمت را بکند. بد یا خوب 
می‌اید. برای آن قسمت هم استخاره می‌کند.برای هر قسمت استخاره می‌کند. و تقسیم 
م یکت تایه طایی مر سل که:به آندازه کف دست بودیمی‌کوید: انها زا که آدیتواز تروق 
ال وف فا نک ما اس ای نس تن که تسا ی کونکه اقب کست: 
ایشان می‌گوید: نمی‌شود. ایشان دقت می‌کند و نگین را از داخل چیزی به اندازه يك حبّه 
بیذا می‌کنن: 

این قضیه را به عنوان شاهد نقل می‌کرد که مخالفت با استخاره جایز نیست. 

ما این قصه را نقل کرده و گفته بودیم که مخالفت با استخاره, شبهه افتادن در ضرر را 
دارد و لذا احتیاط آن است که مخالفت نکنند. 


ی اد زر سس فصل سوم: 


البته در مواردی هم با استخاره مخالفت شده. ولی هیچ اتفاقی تفتاده اشتت؛ جون خیلی 
ازاانتها رها ما تداروه اک استارهمها خاهتة باشد: ایا ط درم 2 عخالفت است: 

صاحب روضصات می‌گوید: من شنیده بودم که سلطان العلماء داماد یکی از سلاطین 
تلااند صفو یه بو ده: فتاه عباس اول. شام عباس دوم و شاه صفی. استخاره کردم به نام شاه 
عباس اول بنویسم. استخاره خوب آمد. بعد هم مراجعه کردم. دیدم مسأله همین است. 
هی کویله نا آنکه معل تا ره نود انیم شون کوشت اش ابص اکن صعا اسشعاره 
باشد. قطعاً درست در می‌آید. (۱۳۸۸/۳/۳ ش - ۲٩‏ جمادی الولی ۱۶۳۰). 


۱۳ 


سید محمد فشارکی نم (م ۱۳۱۳) 


رفته بودم تهران برای دیدن حاج اقا مرتضی حائریلِ: که به منزل اخوی‌شان حاج آقا 
مهدی وارد شده بود. اخوی سید حسین حاثری, به نام سید علی حائری معروف به شاه باغ 
هم آمدند. ایشان می‌گفت: اخوی ما -سید حسین حاثری- پیش عموی ما بود و وضع 
عموی ما به گونه‌ای بود که حتی برای نان خالی نیز می‌بایست اخوی ما از جایی دست و با 
می‌کرد و می‌آورد. با اينکه ایشان مقام ال علمی را داشت. می‌گفت: در همان ایامی که 
شرایط عموی ما این چنین بود. مادر آقاخان محلاتی تحقیق می‌کند که اعلم علمای نجف 
يا شیعه کیست؟ سید محمد فشارکی را به او معرفی می‌کنند و او سه عبای نائینی اعلی و ده 
هزارتومان پول به عموی ما داد. سید محمد فشارکی در سال ۱۳۱7 وفات کرد و در آن 
فان کل بوفنخه کقور شین کروز عادل سه میلیون توفان بود با اینکه یرای عموین:ها: 
نان خالی به زحمت فراهم می‌شد. هر چه اصرار کرد. سید محمد فشارکی قبول نکرد. 
قضایای در مضیقه بودن ایشان. خود داستان عجیبی است. (۱۳۸۳/۰/۳۱ ش 2 دهم ماه 
رمضان ۱۶۲۸). 


4 
سید مر تضی کشمیری نیم (م ۱۳۲۳) 


باز شدن در با نام «فاطمه طِه» 

برای سید مرتضی کشمیری نم مهمان می‌اید و لازم بود که داخل حجره شود. ولی 
تروق پوضر کی نی هیر تاش ازتتان ی کریه مروت ات که گر کسی 
نام‌مادر حضرت موسی 1 راببرد» قفل بسته باز می‌شود. مادر من که از مادر 
حضرت‌موسی کمتر نیست». سپس ایشان «یا فاطمه» می‌گوید و در باز می‌شودا 
(شانزدهم‌ماه رمضان ۱۶۲۸ ۱۳۸۱/۷/1 ش). 

من هم ماجرای سید مرتضی کشمیری را برای چند نفر نقل کردم و مشابه آن برای آنها 
و خود من نیز اتفاق افتاد: 

. من يك بار پشت در قرار گرفتم. خانواده‌ام منزل نبود. آن موقع قرار بود مهمان بیاید 
و اسباب شرمندگی می‌شد. من «یا فاطمه» گفتم در باز شد! مشابه آن يك بار هم برای 
خانوادهُ ما پیش آمد. (شب بیست و پنجم ماه رمضان ۱۶۲۹). 

۲. قرار بود که برای ما مهمان بياید. همسرم بیرون منزل و کلید خانه پیش من بود. قرار 
بود که من زودتر از ایشان بیایم. اما فراموش کردم و ایشان پشت در مانده بود. چون به 
زودی مهمان می رسید. به یاد جریان سید مرتضی کشمیری نٌ می‌افتد و «یا فاطمه» 
می‌گوید و در را فشار می‌دهد. گویی کسی پشت در باشد و در را باز کند. در باز می‌شود! 

۳ برادر بزرگم حاج آقا ابراهیم تم می‌گفت: کلید در خانه شکسته بود و در باز نمی‌شد. 
يك ربع ساعت هر چه تلاش کردم در باز نشد. به یاد ماجرای سید مرتضی کشمیری نی 
افتادم و گفتم: «یا فاطمه», و در را هل دادم. در باز شد! 


طریقیات ۶ سید مر تضی کشمیری []) ۵۱۷ 


مرحوم حاج سید مهدی روحانیل به منزل اقای احمدی میانجیِ رفته بود. کلید 
کمدی که در آن وسایل پذیرایی قرار داشت. گم شده بود. اقای روحانیطْ گفت: «با فاطمة 
بنت محمد)) و در را فشار داد. در باز ۳ (شب شانز دهم ماه رمضان ۶۲۸ 6 


تاریخ وفات 

مرحوم سید مرتضی کشمیری در سال ۱۳۲۳ از دنیا رفت. روز و ماهش یادم نیست. در 
همان روز آشیخ محمد طه عرب - فقیه معروف عرب هم وفات کرد. هر دو در يك روز 
وفات کردند: یکی در اول روز و دیگری در آخر روز. (۱۳۸۷/۲/۲۸ شن). 


محل دفن 
از اقای حاج سید صدر الدین جزایری شنیدم که ایشان می‌گفت: آقای سید مرتضی 
کشمیری می‌گفته: من خیلی التماس کردم که در نجف دفن بشوم. ولی اجابت نشد! و همین 
جور هم شده بود: در بغداد یا جای دیگر وفات می‌کند. جنازه را می‌آورند که به نجف 
منتقل کنند. به کربلا که می‌رسند. ادب اقتضا می‌کرد که دیگر نباید از انجا منتقل کنند. لذا 
همان جا دفن می‌کنند. (شب بیست و پنجم ماه رمضان ۲۹ ۱۶). 


دعا برای رفع گرفتاری 
آقای سید حسن شیرازی -نوه میرزای شیرازی و ابوالزوجه آقای سیستانی-از اقای سید 
عباس لاری نقل کرد: 

سید مر تصی کشمیری ی برای رفع گرفتاریها این دعا را سفارش می‌کرد: 

«یامن اذا تضایقت الأمور فتح لها ال تذهب الیه الاوهام. صل علی محد وآل محّد 
وافتح لآموری المتضايقة بابا لم یذهب الیه وهمٌ یا آرحم الراحمین». 

این دعا از ادعیةٌ حضرت حجّت تلا است و در کتاب قصص انیا راوندی (ص ۳۹۰) 
نیز نقل شده است. البته در نقل راوندی به جای «صلْ». «فصلْ» است؛ ولی آن طور که از 
مرحوم کشمیری نقل شده. «صلْ» است. (شب دوم ماه رمضان ۱۳۸۳/۰/۲۳-۱۶۲۸ش). 

آقا مجتبی -اخوی زاده ما نیز همین مطلب را از بعضی از نواده‌های سید مرتضی 
کشمیری ت شنیده بود. (۱۳۸۷/۳/۲ ش). 


۱ آية الله شبیری به خط مبارك خود نیز این مطلب را مرقوم فرموده‌اند. 


۷۵ 


حکیم جهانگیرخان قشقایی ی (م ۱۳۲۸) 


از مرحوم حاج آقای والد شنیدم: ایشان از مرحوم آقای بروجردی" و ایشان هم از مرحوم 
آشیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی " نقل کرد: اشیخ حسنعلی می‌گفته: ما که از اصفهان به 
مشهد رفتیم و در مشهد ساکن شدیم, گفتیم: يك سفر به اصفهان سر قبر اساتید و انهایی که 
حقوقی داشتند. برویم تا احترام و ادای وظیفه‌ای شده باشد. ایشان دو استاد داشتند: یکی 
جهانگیرخان, یکی هم آخوند کاشی. جهانگیر خان خیلی معنون بوده است؛ مثلاً دو حجره 
در مدرسه صدر در اختیارش بو ده: یکی پرای درس خودش. بکین تا اه اما و ول 
کاشی آدم فقیری بود. یکی از متموّلان ماهی سه تومان به او می‌داد و با آن اداره می‌شد؛ 
ولی جهانگیرخان ادم معنونی بوده. 

جهانگیرخان سال ۱۳۲۸ وفات کرده و آخوند کاشی پنج سال بعد از او در سال 
۱۹99 ما رفتیم قبر جهانگیرخان را پیدا کنیم, وی از هر ک مین نزن سیدیم. نمی‌دانست! 
بعد هم به زحمت در جای پرتی از تخته فولاد. قبر او را پیدا کردیم. و ین کی ادا 
هر کس می‌پرسید یدیم فوری تا 4 می‌داد! از افراد عادی می‌پرسيديم. همه می‌دانستند! 

ایشان گفته بود: ما خیلی تعجب کردیم که چطور این گونه شده؟ بعد معلوم می‌شود که 
یکی از مریدان جهانگیرخان در تکیه‌ای در تخته فولاد جایی داشت. از او خواهش می‌کند 
که شما قبر خودتان را انجا تعیین کنید که من زیر پای شما دفن شوم. جهانگیرخان هم 


۱. مرجع بزرگ شیعه ایةَالّه حاج آقا حسین بروجردی (م ۱۳۸۰). 
۲. عارف شهیر اية آشیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (۱۳۶۱-۱۲۷۹). 


طریقیات 6. حکیم جهانگیرخان قشقایی 2 ۵۱۹ 


می‌گوید اشکال ندارد و محل دفن خودش را همان جایی که مریدش گفته بود. تعیین می‌کند 
" و جهانگیرخان را در آنجا دفن می‌کنند. ولی ورثه صاحب مقبره. پس از وفاتش او را در 
آنجا دفن نمی‌کنند و انجا متروك می‌ماند و کسان و بستگانش به آنجا نمی‌روند و جون 
جای پرتی بوده, آنجا متروك می‌ماند. 

آخوند کاشی که از دنیا می‌رود. وارث یکی از افرادی که نزديك آخوند دفن شده بود. او 
را در خواب می‌بیند که خیلی مرفه و شاداب است. می‌پرسد: مسأله چیست؟ می‌گوید: 
«وضع ما سخت بود. اين شیخ را که اینجا دفن کردند. برای ما گشایش حاصل شد». این 
خبر منتشر می‌شود و اشخاص ازدحام می‌کنند که مقابر را نزديك او قرار بدهند و اموات را 


نزديک او دفن کنند و انجا مشهور می‌شود. 


۱۹ 
آخوند ملا محمد کاظم خراسانی تتٌّ (م ۱۳۲۹) 


توحید آخوند 
ان جمال گلیایگانی ۲ که اهل سیر و سلوك بود- می‌فرمود: توحیدی که أخوندسله 
داشت. هیچ کس نداشت. 

آقای شاه آبادی می‌گفت: پدرم مرحوم یال شاه‌آبادیلِه " خیلی به آخوند نی اعتقاد 
دا وا اک ی ار را مها ینش ار ارادت او آنشان اسر ماود 
| خوند نش را فوق ایشان می‌دانست! 

سید علی. پسر اسید جمال نی می‌گفت: پدرم فقط عکس مرحوم آخوند نی را در اتاق 
خود نصب کرده بود. (۱۳۸۷/۱/۱۱ ش). 


علاقه به طلاب 

پدر همسر مرحوم آقای مفتّح همدانی -مرحوم آقا حیدر-از مشایخ علمای همدان بود. من 
او را درك کردم. پیرمردی بود. در ذهنم است که او از مخالفان مشروطه بود؛ یعنی فکرا 
معتقد به این چیزها بود. خود او می‌گفت که: «مرحوم آخوند با طلبه‌ها خیلی نرم و عاشقانه 
مشی می کرد». تعبیرش قریب به این مضمون بود. (۱۳۸۷/۹/۵ ش 2 ۲۸ ذی‌قعده ۲٩۹‏ ۱۶). 
۱. ایةانه سید جمال الدین گلپایگانی (۱۲۹۵ - ۱۳۷۷). 


۲. أیةائه میرزا محمد علی شاه ابادی (۱۳۱۹۱۲۹۲). 


طریقیات 7. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 0 ۵۲۱ 


حکایت آخوند و میرزا علی اکبر نوقانی 
طلبه‌ای " می‌گوید: من با همسرم به نجف رفتیم. تازه وارد شده بودیم و دو روز از ورودمان 
به نجف گذشته بود. هیچ جا و هیچ کسی را نمی‌شناختيم. همسرم حامله بود. من خدا خدا 
می‌کردم که وضع حملش تأخیر بیفتد. دردش گرفت و من هیچ راهی بلد نبودم. نه منزل 
قابله را بلد بودم و نه کسی را می‌شناختم که بروم و از او بپرسم که کجا بروم. فقط منزل 
مرحوم آخوند را بلد بودم. از باب ناچاری با خود گفتم که انجا بروم تا یکی از گماشته‌های 
مرحوم آخوند راهنمای ما شود تا منزل قابله را پیدا کنیم. به حکم ضرورت. بعد از نصف 
شب با کمال خجالت - که الان وقت رفتن به خانه مرجع نیست -رفتم و در زدم. صدا امد 
که کیستی ؟ يلم کی دار آبت. کی امراضی دارم قدری زمان کوشتا, یکین با ورام 
از پله‌ها بالا آمد.از چراغ به «فنر» تعبیر می‌کند. دیدم خود مرحوم آخوند است. می‌گفت: 
من خشکم زد. حالا به مرحوم اخوند چه بگویم؟ مرحوم آخوند وقتی دید که من این طور 
مانده‌ام, دست مرا گرفت و گفت: فرزندم! بیا ببینم چه گرفتاری و مشکلی داری؟ خیلی با 
محبّت و عطوفت با ما مشی کرد و من زبانم باز شد. گفتم: من تازه وارد شده‌ام و جایی را 
بلد نیستم. می‌خواستم یکی از گماشتگان شما با من بياید و منزل قابله را به من نشان بدهد. 

مرحوم آخوند اسم ما و خصوصیت جای مارا هم پرسید و شاید یرسک نو 
گفت برویم. درست یادم نیست که رفت و لباس پوشید یا نه. خودش آمد و چراغ یا فنر را 
خودش دست گرفت. خواستم چراغ را از ایشان بگیرم. گفت: نه چراغ را خودم می‌آورم. 
خودش جلو افتاد و من پشت سرش بودم. در منزل ماما رفتیم. ایشان در زد و مرد جوانی 
]من وقتی دید که مرحوم آخوند تفت کف کل آ ها بقرفاسر وف و واه نز 
برو به ننه بگو بیاید. عجله دارم. زود بگو بياید. 

قدری گذشت. پیرزن چابکی آمد. ایشان فرمود که: ننه! الآن عیال اين اقا می‌خواهد 


۱. در کتابی که در شرح ال مرخوم آخوند خاب فده است, آز آن طلیه اسه رده ولی سایها من سید بودم که 


آقای نوقانی (م ۱۳۷۰) بود. (ش). 


۲ 0 جرعهای اد یز سس( " " " فصل‌سرم: 


وضع حمل بکند. تو خدمت این آقا منزل برو و تا وقتی که خوب نشده و به کارهای 
خودش نرسیده, پیشش باش. وقتی که توانست به کارهای خودش برسد. آن موقع بیا. 
گفت: با هم امدیم. رسیدیم به جایی که مرحوم آخوند باید به منزل خودش برود و ما هم به 
منزل برویم. آخوند به ماما گفت که شما ایشان را تا فلان محل می‌بری و چراغ را هم به ما 
داد و گفت: من راه را بلدم. احتیاج چراغ ندارم. آن وقتها. صد سال پیشتر چراع ببود. 
همه جا تاريك بود. و فرمود: من تا صبح بیدارم. نتیجهٌ وضع حمل هر چه شد. به من خبر 
بدهید. يك وقت خیال نکنید که من خوابم. پولی را هم به من داد. من گفتم که من احتیاج 
۳ 
اخر هم به حساب ما. 
گفت: سحر بچه به دنیا امد و پسر بود. ایشان می‌گفت: من خجالت کشیدم به مرحوم 
آخوند خبر بدهم. فردا طرف غروب آسید ابوالقاسم که پیش ایشان بود. آمد و گفت که آقا 
نگران وضع شما بود که فلان کس جریانش چطور شد؟ خدمت مرحوم آخوند رفتم. پر سید 
که از ان وقت نگران شما بودم. چرا خبر نیاوردی؟ او هم عذرخواهی کرده بود. آخوند 
گفت: نو قدم چی بود؟ گفتم: پسر. گفت: خب. پس اسمش را «محمد کاظم» بگذارید. 
یادگاری از ما باشد. 
در سر حال مرحوم آخوند که چاپ شدهننوشته بود که آن شخص چه کسی بود. 
من این را شنیده بودم که مرحوم آقای نوقانی تازه با عیالش به نجف رفته بود. البته این 
خزئیات را که اسمشن: را «محمد کاظم» دط ارت نشنیده بودم. 
در آن نقل که ما قبلاً شنیده بودیم. مرحوم آقای نوقانی فقط آمیرزا مهدی کفایی - پسر 
مرحوم آخوند را می‌شناخته. با خود می‌گوید: می‌روم از او كمك بگیرم. این در نقل آقای 
آشیخ علی اکبر نوقانی است. بعد می‌رود و مرحوم آخوند خودش می‌آید و می‌گوید: چه 
فرمایشی است؟ می‌گوید: من می‌خواستم که امیرزا مهدی راهنمایی کند. ایشان می‌فرماید: 
او خواب است. من خودم می‌ایم راهنمایتان می‌شوم و خود مرحوم آخوند می‌آید و 


همراهش به آنجا می‌رود و می‌گوید اين مریض ماست و تا اخر هم به حساب ما. در آن 


طریقیات 7. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 0 ۵۲۳ 
کتابی که من دیدم, تعیین نکرده بود که آن شخص کیست. ولی شفاهی سابقاً شنیده بودم که 
از مرحوم اشیخ علی اکبر نوقانی نقل شده و ایشان اين قصه را راجع به خودش می‌گفته 
است. اسیخ علی اکبر صاحب سه رساله نوقانی را من دیده‌ام. (شب دوم ماه 
رما ۵ ۲۹ ۱۶): 

در قسمتی ازآن کتاب آقا عبدالرضا -نواده مرحوم آخوند پسر آقای حاج میرزا احمد 
کفایی ‏ - راجم به مرحوم آخوند مطالبی نقل کرده که خیلی خوب و جمع و جور است. 
(۱۳۸۷/۹/۵ ش 2< ۲۸ ذی قعده ۲۹ ۱۶). 


حکایت آخوند و طلبه ضد مشروطه 
در کتابی که راجع به مرحوم اخوند نوشته شده است. با سند خیلی معتبر نقل کرده از اقای 
آسید محمود شاهرودی . از آقای نائینی » و نیز از آسید عبدائه شیرازی؛ نقل از آقا 
ضیاء *. و همچنین از آشیخ محقد رشتی, از پدرش آشیخ عبدالحسین". سه نفر از اصحاب 
مرحوم آخوند اقای نائینی. اقای آقا ضیاء و اقای اشیخ عبدالحسین رشتی ناقل قصه‌اند. 
می‌گوید: مرحوم آخوند که به وجوب تأیید مشروطه حکم کرد. یکی از شاگردان فاضل او 
از وی برید و به مرحوم آسید محمد کاظم " متصل شد. بریده شده بود که هیچ. سب و لعن 
هم می‌کرد. روزی اهالی محلةٌ همین طلبه می‌آیند و وارد منزل این شخص می‌شوند. 
آنها مرید و مقلد مرحوم آخوند بودند. هشتاد سکّه هم آورده بودند و صاحب خانه هم 


وضعش خوب نبوده و از او می‌خواهند که با او پیش مرحوم آخوند بروند. گفتند اینها را به 


یزرا اجفد کفای ۱۱۳۹۱۰۱۳۰۹ 

۲. یال سید محمود شاهرودی (م ۱۳۵۳ شمسی). 

۳. أْیةاله حاج میرزا حسین نائینی (۲7۱ جمادی‌الاولی ۱۳۵۵). 
6 ایةالّه سید عبداله شیرازی (۱۶۰6۵-۱۳۰۹). 

۵. ایةاله شیخ ضیاء‌الدین عراقی (۱۳۱۱-۱۲۷۸). 

3 ایا شیخ عبدالحسین رشتی (۱۳۷۳-۱۲۹۲). 


۷ یداه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (م ۲۸ رجب ۱۳۳۷). 


۶ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 
مرحوم آخوند می‌دهيم و از ایشان اجازه می‌گيريم. تا هشتاد سکه را به همان شخص 
بدهند. منتها با امر مرحوم آخوند. انجا می‌آیند و می‌گویند که هشتاد سکّه آورده‌ایم و 
می‌خواهیم با شما برویم از آقای آخوند اجازه بگيريم و به شما بدهیم. این طلبه می‌ماند که 
چه کار کند. با مرحوم آخوند این جور معامله کرده و حالا هم گرفتار است. بالأخره هر چه 
بود. به خودش فشار می‌آورد و با انها به منزل مرحوم آخوند می‌رود. وارد منزل مرحوم 
آخوند می‌شود. مرحوم آخوند می‌فهمد که او برای ادای احترام به منزل ایشان نیامده. او 
احتیاج دارد که آمده است! تا وارد می‌شود. احترام فوق العاده به او می‌کند و او را کنار 
دست خودش می‌نشاند. مرحوم آخوند در گوشش می‌گوید که چه کاری از دست من 
برمی‌آید؟ او می‌گوید که هشتاد سکه اورده‌اند و می‌خواهند با اجازه شما آنها را به من 
بدهند. سپس فوری به آن اشخاص اشاره می‌کند و می‌گوید: ان کیسه را بیاورید خدمت 
مرحوم آخوند. کیسه را می‌اورند. مرحوم آخوند به کیسه دست نمی‌زند و به آنها می‌گوید: 
شما با بودن چنین شخص فاضل و متّقی. چرا پیش من آمدید؟ مگر نمی‌دانید دست او 
دست من است. هر چه ایشان تقریر کند. تقریر من است. به کیسه پول دست هم نمی‌زند و 
کویا بل هیآ تا مات 
اصحاب که می‌بینند اخوند خیلی به او احترام گذاشته, احتمال می‌دهند که او را 
تاه با ستل زان وی رسد کل اما طباطبایی حالشان چطور است؟ مرحوم آخوند که 
می‌خواسته درس اصولش را بنویسد. کاغذ و قلم را روی زمین می‌گذارد و فوری می‌گوید: 
من از درس بر می‌گشتم _یا به درس می‌رفتم - توی راه خدمت ایةَاله طباطبایی شرفیاب 
شدم. جویای حال شدم و الحمد للّه حالشان خوب است. 
بعد که بلند شدند و رفتند. مرحوم آخوند برخلاف هميشه این دفعه تا دم در آن شخص را 
بدرقه کرد. آنها که رفتند. مرحوم آخوند به اصحاب می‌گوید: اگر ما تأیید مشروطه را بر خود 
لازم می‌دانيم و اقای طباطبایی هم حرام می‌داند. دو اختلاف نظر است مثل ساير امور جزئی. 
معنا ندارد در اختلاف نظر بین دو فقیه. شما بيایید دخالت کنید. این جهت ندارد. این اختلاف 
نظری است. شما به چه مناسبت دخالت می‌کنید؟ انها می‌گویند: آقا! این آقایی که الان رفت شما 


طریقیات 7. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 0 ۵۲۵ 


را لعن می‌کند. ایشان می‌فرماید: من به کتب فقهی فقها مراجعه کردم و نها را فحص کردم. ولی در 
هیچ يك از اينها ندیدم که بگویند از شرایط استحقاق سهم امام ارادت به آخوند خراسانی است! 
این قصه گذشت. روز بعد. همین آقایان که جزء اصحاب آخوند بودند و هم آقایان ثلاث" 
در خدمت مرحوم آخوند بودند که آن شخص می آید وادای احترام و تشکر می‌کند. مرحوم 
آ خوندناراحت می‌شود و می‌گوید: آقاء عقیده شما این است که اين راهی که ما می‌رویم. خلاف 
واقع است. شما تا این عقیده رادارید. وظیفه دینی‌تان همین است. شمابرای وجهی که ما 
دادیم, نباید از عقیده‌تان برگردید. من هم شما را ادم فاضل وبا تقوامی‌دانم. مادامی که من این جور 
اعتقاد دارم باید محبّت شما را داشته باشم و شما هم مطابق عقیده‌تان باید عمل کنید. شما يك 
وظیفه شرعی دارید. من هم يك وظیفه شرعی. هیچ کدام نباید این حسابها را دخالت بدهیم. 


مرحوم آخوند ادم عجیبی بود! 


آقا سید عبدالعزیز طباطبایی تيٌ نقل کرده است مرحوم آخوند خراسانی ‏ با مرحوم حاج 
آقا رضا همدانی نت " مدّتی هم حجره بود. يك وقت این دو همدیگر را می‌بینند. مرحوم 
آخوند به حاج آقا رضا می‌گوید: شما خیلی هنرمند هستید که مطالب بسیار سطح بالا را به 
گونه‌ای پایین می‌آورید که همه می‌فهمند. حاج آقا رضا در پاسخ می‌گوید: هنر شما بیشتر 
است؛ زیرا شما مطالب سطح پایین را آنقدر بالا می‌برید که هیچ‌کس آن را نمی‌فهمد! 
(بیست و هفتم ماه شعبان ۱۶۳۸ 2 ۱۳۸۹/۹/۱۹ ش قبل از نماز صبح). 


آقای محمدی گلپایگانی از آقای وحید " و او هم از آقا میرزا احمد کفایی نّ * نقل کرد: 


۰ آقای نائینی, آقا ضیاء و شیخ عبدالحسین رشتی. 

. م ۱۳۲ 

۳. مرجم عالی قدر آية الله آشیخ حسین وحید خراسانی (دام ظلْه). 
زا اه کفا خر ای ( ۳ ۱۳۹۰ 


7۱ 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


مادر ما مریض شد و بیماری وی خیلی خطرناك شد. به ایشان گفتند که شخصی در علوم 
غریبه متبخر است و از چیزهایی مطلم است و کارهایی از دستش برمیآید. می‌گفت: من و 
پرادرم حاج میرزا محمّد" تصمیم گرفتیم که به خاطر مادرمان سراغ آن شخص برویم و 
چون آن دو عالم معتبر بودند و همین جوری به هر کسی مراجعه نمی‌کنند و آن شخص هم 
و عتخضی غاد زوم تصمی ع کیرد که اول آیرا اسان کته تا رنه که ی دا روا 
خیر و بعد در خواست خود را مطرح کنند. تصادفاً در راه با او برخورد می‌کنند و با توجه 
ای که را ماش ی ی و رام شا تفای نکن ایس اسهان که 
میرزا احمد می‌پرسد که می‌خواهم بدانم الان چه نیّتی کرده‌ام؟ گفت: مادر شما مریض 
است. نیت کرده‌اید که بیرسید راه خلاصی او چیست! به اخوی‌اش هم که نیت کرده بود 
نام قفان تدم کویاه شم ی فردی ۱ کرورا ند کسام عمط اس »و شانه 
می‌گوید که چند مدت پیش اینجا بودند و الآن به فلان جا رفته‌اند. 

می‌بینند که درست می‌گوید. بعد آن شخص می‌گوید: سه روز دیگر اجل والده‌تان 


می‌رسد. و همین طور هم می‌شود! 


جایگاه میرزا احمد کفایی 
اقا شیر زج کقا یب یه خیلی قایل اشفا ده‌ای: دافتت: یی عفید بوه: خی که 
من کم درك کردم. وقتی حاج آقای والد ما مشهد مشرف می‌شد, اوّل کسی که به دیدن 


ایشان می‌امد. میرزا احمد بود. وی رئیس علمای مشهد بود. 


میرزا محمد آقازاده 
آقای سید جواد خامنهای لد ۲ می‌گفت: هیچ‌کس مانند حاج میرزا محمدآقازاده " به کفابه 


۱. میرزا محمد آقازاده خراسانی (۱۳۵2-۱۲۹۶). 
۲ سید جواد حسینی خامنه‌ای. پدر بزرگوار رهبر معظم انقلاب (دام ظلَه) (۱6۰۹-۱۳۱۵). 


ار ۳ 


طریقیات 7. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 0 ۵۲۷ 


ایشان نقل می‌کرد: اقازاده درس می‌گفت و یکی از اعلام معروف هم در آن شرکت 
می‌کرد. استاد آن شخصی که شرکت می‌کرد. به کفابه ایراد کرده بود. مرحوم آقا زاده 
عبارت را معنا. و از آن دفاع کرده بود بعد گفته بود که انصافاً آن شخص نفهمیده است! 

میرزا کاظم دامغانی" به آقا زاده عرض می‌کند: چرا دربارة استادش چنین تعبیری 
کردید؟ آقا زاده گفته بود: باید دفاع می‌کرد. 

میرزا کاظم می‌گوید: شاگرد نمی‌توانست دفاع کند. ولی نباید به استاد وی این جور 
حمله می‌کردید. (سیزدهم ماه رمضان ۱۶۲۸ < ۱۳۸۱/۷/۳ ش). 


۱ یدر دکتر احمد و محمود مهدوی دامغانی. 


۱۷ 
آیةالله شیخ محمد تقی اصفهانی معروف به آقا نجفی تیه (۱۳۳۲۸) 


آقای حاج آقا جواد زنجانی ۱ ظاهراً از آقای حاج آقا مهدی حائری یزدی نی و او هم از 
آقای سیّد محمد کاظم عصارٍ ‏ نقل کرد که ایشان می‌گفت: شیخ محمد تقی اصفهانی نت 
معروف به آقانجفی را از اصفهان به تهران تبعید کردند؛ چون آقا نجفی تیم بر نهی از منکر 
از هه و دستو ام واه با نها را یک وان هقی رها سس کرت وا 
جنین کارهایی برای سلاطین ناخوشایند است. جند مرتبه ایشان به تهران احضار شد. يك 
بار که به تهران احضار شد از او خواستند که در تهران بماند و به اصفهان بر نگردد. تا در 
بین علمای تهران هضم شود. ایشان که به تهران وارد می‌شود. در انجا درسی شروع 
می‌کند " و شهریه‌ای هم می‌دهد که به این وسیله حلقه درسش را هم درست می‌کند. 

می‌گفت: وضع درس آقانجفی نو این‌گونه بود که اوایل ماه. جمعیت طلبه‌ها فراوان بود. 
بعش تمهت زد رها فا می‌رفت. اواخر ماه که نزديك اول ماه می‌شد. دوباره جمعیت به 
حذ نصاب می ر سید. 


سید محمد کاظم عصّار می‌گفت: من هم به درس ایشان می‌رفتم. يك وقت دستگاه 


۳۷۵ اش 

۲ ۱۳۰۲ یا ۱۳۰۵ ۱۳۹۶. 

۳. در نقل دیگری که گمان می‌کنم از آقای پسندیده شنیده باشم. ایشان اعلام می‌کند که هر کس از طلاب بخواهد 
معمّم شود. لباسش را من می‌دهم. طلبه‌های زیادی ی ابا و معمم می‌شوند و ایشان لباس آنها را می‌دهد و اینها 


نیز جزء حزب آقا نجفی۱ می‌شوند. (ش). 


طربقیات ۷. ایةالله شیخ محمدتقی اصفهانی معروف به آقا نجفی [م ۰۳۹ 
حاکمه که می‌خواست آقا نجفی ی را خرد کند. بعضی را تحريك کرد که با اشکال کردن در 
درس, او را در آن محیط کوچك کنند. ایشان هم که باهوش بود. از نحوه اشکال کردنها 
حدس می‌زند که تحريك شده‌اند و این اشکالها طبیعی نیست. يك روز بالای منبر می‌رود با 
لهجة اصفهانی می‌گوید: «شما تقی را این جوری خیال نکنید. تقی تمام کتب اربعه را متنأً و 
ببتد ‏ خفط ات افابان نعدا کتا نیا ورد اتهان کی: | هر اهقته برده کهاف‌ذایشن درس 
تعطیل بود. روز شنبه که درس شروع می‌شود. بالای منبر می‌رود و خودش عنوان می‌کند 
_نه اينکه اشخاص بگویند: شما که گفتید. بیایید امتحان پس بدهید - می‌گوید که من چنین 
حرفی زدم و اگر اقایان کتاب آورده‌اند. بپرسند تا من پاسخ بدهم. 

آقای عصار می‌گفت: من مثلا کتاب کافی را آورده بودم و دیگری کتاب تهذیب و 
سومی کتاب من لابحضره الفْقّیه آورده بود. من از کتاب کافی. بابی را که کمتر محل 
مراجعه است -مثل احادیث کتاب فطه - پر سیدم. ایشان شروع کرد و چند ورق از متن و 
هقی را خواند. از جای دیگر کافی پرسیدم. باز چند ورق خواند. دیکوی از کتاب 
نهد شب :یمیت بباز غین ان را خواند. سومی از فقیه پرسید. همین جور پاسخ داد. مذتی 
طولانی از هر جا می‌پرسیدند. با متن و سند خواند و این جور نبود که تصادفاً برخی از 
ابواب را یاد گرفته باشد و اقتراح هم نبود؛ یعنی این طور نبود که او پيشنهاد بدهد. بلکه آن 
اشخاص تعیین می‌کردند. مطمئن شدند که تصادف نیست. بعد آقا نجفی عم فرمود: من 
حافظه نداشتم. يك وقت حرم رفتم -به نظرم حرم سیدالشهداء لا بود - درباره بی‌حافظگی 
به حضرت متوسل شدم که اگر من حفظی نداشته باشم. شاید نتوانم برای اسلام کاری انجام 
بدهم. اینها نقل به معنا است. خلاصه توسّلی پیدا کردم و بعد از آن توشل این حفظ به من 
عطاشت ایشان کمن اویع را با نو شین حقط فد مق اینکه ازیوو مر خوانن 

از منبر که پایین آمد. تمام نها -حتّی بعضی مشایخ که پای منبرش بودند به عنوان 
اينکه از طرف معصوم نی مورد عنایت قرار گرفته بود. همگی دستش را بوسیدند و تبرك 
جستند. کارش در تهران بالا گرفت؛ به گونه‌ای که دستگاه حاکمه می‌بیند که نقض غرض 


شد؛ زیرا ایشان راآورده بود که در تهران هضم شود. ولی الان در آنجا اوج گرفته است. لذا 


۰ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


ماندن او را در تهران مصلحت نمی‌بینند. بلکه می‌بینند که اگر در تهران باشد. مزاحم 
حکومت آنهاست. به ایشان می‌گویند اگر می‌خواهید به اصفهان برگردید. مانعی نیست. لذا 
ایشان را به اصفهان برمی گردانند. 

این حکایت را حاج آقا جواد زنجانی -که پسرش داماد مرحوم آقای حجٌّت نت بود و 
برادر روک ی تن حاج آقا رضا و حاج آقا ابوالفضل بود- ظاهرا و به ظن بسیار قوی از 
حاج آقا مهدی حائری یزدی نت و او هم از سید محمد کاظم عصارتيٌّ نقل کرد. 


۱/۸ 
سیك محمد کاظم طباطبابی بزدی نی (م ۱۳۳۷) 


العروة الوثقی 
من کفایه را راحت می‌فهمم. لکن از برحی نوشته‌های صاحب عروه سر در نمی آورم. ِ 
عروه و چه غیر عروه! بین برخی مطالب وی تهافت و تناقض هست و برای من قابل حل 
نیست. (شب نهم ماه رمضان ۱۶۲۸ 2 ۱۳۸۱/۹۱/۳۰ ش). 

آقای حاج آقا مرتضی حاثری ۲ از سید حسین حاثری" -اخوی زادهٌ سید محمد 
فشارکی "- نقل می‌کرد که می‌گفت: خدمت مرحوم سیّد صاحب عروه رفتم و گفتم: فلان 
عالم بزرگ به عروة شما فلان اشکال را وارد کرد و من این‌جور دفاع کردم. ایشان فرمود: 
مگر ایشان عروه ما را می‌فهمند؟! (شب نهم ماه رمضان ۱۶۲۸ < ۱۳۸۰/۰/۲۹ ش). 


تجار بصره 

از جمله حکایاتی که حاج فقیهی نقل می‌کرد. اين بود: عالمی در بصره بود که نمایندة 
ای ۳ افیا محمد کاظم یزدی ن و در آن جا بسیار موجه بود و وجوه را دریافت و در 
همان محلْ مصرف می‌کرد. وقتی مرحوم آسید محمد کاظم بّ به تجّار بصره تلگراف 
می‌زند که ایشان از وکالت معزول است. تجٌّار بصره در تلگرافی جواب می‌دهند: «نحن 
عرفناك به و ما عرفناه بك!» (۱۳۸۷/۱/۷ ش). 


آية ال شیخ مرتضی حاثری - فرزند حاج شیخ عبد الکریم حاثری۱ -(۱۳۳۶-۱۶۰). 
۲. یال سید حسین حائری کرمانشاهی (م حدود۱۳۹۶). 


۳. آیةَاله سید محمد فشارکی (م ۲ ذی قعده ۱۳۱). 


۱۹ 


میرزا محمد تقی شیرازی ن (م ۱۳۳۸) 


اعلم کیست؟ 
حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: شیخ ابراهیم جبل عاملی که از آقایان قم بود و 
نواده‌هایش الان هستند و شاید پسرش هم در قید حیات باشد - می‌گفته که پیش مرحوم 
آمیرزا محمد تقی رفتم و گفتم: از جبل عامل به من نامه نوشته‌اند که تحقیق کنم اسید 
محمد کاظم " اعلم است یا آمیرزا محمد تقی؟ هر کدام را که من تعیین کردم اعلام کنم تا 
آنجا از وی تقلید کنند. شما اعلمید یا اقای آسید محمد کاظم؟ 

میرزا محمد تقی گفت: ترجیحی به نظر خودتان نرسیده است؟ 

کف نه. گفت: «اذ1 فتخیر». 

گفت: پیش مرحوم آسید محمد کاظم رفتم و گفتم: شما اعلمید یا آمیرزا محمد تقی؟ 

يك قرآن آورد و گفت:به این قرآن قسم بخور که هر چه من می‌گویم. انجا خواهی گفت! 

قسم خوردم. 

گفت: من اعلم هستم. 

گفت: ما هم نوشتیم که ایشان اعلم است و از ایشان تقلید کنید. 

مرحوم حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: من گفتم: «آقا, خدا حجت را بر شما تمام کرده 
بود که برای تقلید چه کسی را معرفی کنی ولی تو نفهمیدی!» 


امیرزا محمّد تقی شخص عجیبی بود! (۱۳۸۷/۳/۱۳ ش). 


۱ سید محمّد کاظم طباطبایی یزدی صاحب العروة الوثقی (م ۲۸ رجب ۱۳۳۷). 


طریقیات ٩‏ میرزا محمد تقی شیرازی 2 ۵۳۳ 


مشروطه و منش کریمانه میرزا 
در نجف مرحوم اسید محمدکاظم (رضوان الّه علیه) مقام اوّل فقهی را داشت و احاطه‌اش به 
فقه قابل انکار نبود و در این جهت خیلی فوق العادگی داشت. ولی با طلبه‌ها رفیق نبود. به 
عکس مرحوم آخوند که طرفین به هم عشق می‌ورزیدند؛ هم او به طلبه‌ها و هم طلبه‌ها به 
او. ولی مرحوم آسید محمد کاظم با طلبه‌ها خیلی گرم نبود. و به این جهات. چندان مورد 
علاقه طلاب هم نبود. آسید محمد کاظم را عمدةً عربها و عشایر حفظ می‌کنند؛ چون 
عّه‌ای خیلی ایشان را اذیت کرده بودند. شنیدم ایشان توی عشایر رفته و گفته بود که من 
جانم در خطر است و آنها او را حفظ کرده بودند. متأسفانه يك مشت افراد بی تقوا بودند که 
پای‌بند نبودند. 
سوّال: از چه جهت جان مرحوم سید در خطر بود؟ 
جواب: چون در محیط انجا جریانات مشروطه و مستبد بود و ایشان در مقابل آن ایستادگی 
کرده بود. خلاصه. بعضی بی بند و بار می‌شوند و باك ندارند که توهین کنند. 
سوّال: در مشروطه میان علما موافق و مخالف بود؟ 
جواب: بله! شدید. شدید. شدیدا 

مرحوم آخوند که محبوب بود و همه به او عشق می‌ورزیدند- و حاج میرزا حسین 
خلیلی " و حاج شیخ عبدالّه مازندرانی" -که همه اينها فوق‌العاده مورد ارادت طلبه‌ها 
بودند - اینها همه طرفدار مشروطه بودند. 

مرحوم آسید محمدکاظم که مورد ارادت طلبه‌ها نبود. مخالف بود. البته بعد هم معلوم 
شد که حق با مرحوم آسید محمد کاظم است که ایستادگی می‌کرد. اينهاهم از روی 
عواطفشان و احساس وظیفه شرعی, تشخیص داده بودند که باید اين کار را کرد؛ مثلاً حاکم 
قوچان به مردم فشار آورده بود. گندم می‌خواست و آن سال هم باران نیامده بود. آنها هم 


۱ ۱۰ شوال ۱۳۲۰ 


+ ۲ 


باید به جای آن در مقابلش پول می‌دادند. لدا مجبور می‌شوند دخترانشان را به ترکمنها 
وشوو از آنها پول کش ند 

حکام از این کارها می‌کردند. مرحوم آخوند و حاج میرزا حسین خلیلی و حاج شیخ 
عبدالّه مازندرانی نمی‌توانستند چنین چیزهایی را تحمل کنند. خلاصه اینها روی جنبه‌های 
عواطف انسانی و امثال اینها جنین کردند. گاهی چیزهایی پشت پرده است. ولی اشخاص 
خبر ندارند. در ایران هم نبودند تا مطلع شوند که چه کسی یا چه کسانی علم‌دار اين کارها 
و مخالفین انها چه کسانی هستند. فقط آن طرف شلوغ کاریهای آنها گزارش داده می‌شد. 
قهرا این جوری بوده است. اما طرفین روی جنبه‌های خدایی و وظیفه الهعی این کار را 
می‌کردند. هیچ کدامشان از سر هوای نفس اقدام نمی‌کردند. 

فرتنوع آخوند هم اواغر بیان من شود مي‌بیند آن اهذافی که آنها می خراهتل تا میت 
نشد. می‌خواست ايران بیاید و بگوید که این کارها را نمی‌خواستيم؛ زیرا دیده بود که اینها 
به کارهای غیراسلامی سوق بیدا کردند. می‌خواست بیاید ایران که سکته می‌کند. 

طلبه‌ها با مرحوم اسید محمد کاظم گرم نبودند. مرحوم آسید محمد کاظم هم خیلی 
سخت گرفته بود؛ به گونه‌ای که آسید ابوالحسن پول اجاره نداشته و مجبور شده بود که با 
زن و بچه‌اش توی مسجد کوفه زندگی کند. اسید محمد کاظم همه چیزها را پس گرفته بود 
نها را یل بت که کذ تین ی شناد | وقت طلبه‌ها سراغ آمیرزا محمد 
تقی شیرازی که در کربلا بود. رفته و از ایشان خواهش کرده بودند که حداقل برای زیارت 
به نجف بروید و اشخاص دیگر شما را زیارت کنند. ایشان از کربلا به نجف می‌آید و قصد 
اقامه می‌کند. منظور اين بود که ایشان را نگه دارند و در حقیقت قصدشان این بود که سیّد 
را در نظرها خرد کنند؛ چون از دست اسید محمد کاظم به تنگ آمده بودند و بااو 
نمی توانستند کنار بيایند. 

امیرزا محمد تقی از اوتاد بود. از نظر اخلاق و تقوا و معنویت و جهات روحی خیلی 
فوق العاده بود و مورد ارادت کل اینها بود. ایشان می‌اید وم و نماز جماعتی اقامه 
قق کی تور مفرم تخت مار انیس هی هه نم تسیا عانت صحی یر شا مشاه 


طریقیات ٩‏ میرزا محمد تقی شیرازی [] ۵ ۵۳ 
تعطیل می‌کنند و در نماز مرحوم آمیرزا محمد تقی شرکت می‌کنند. مرحوم آسید محمد 
کاط اعد نف ارف تاو مغر نله ار شم کبا و مت بو تادی سم کت 
می‌کنند. شب دوم هم جمعیّت جمع شده و منتظر بودند که آمیرزا محمد تقی بیاید. یک‌دفعه 
می‌آیند و خبر می‌دهند که ایشان به کربلا مراجعت کرده. همه ناراحت می‌شوند. بعد معلوم 
می‌شود که مرحوم اسید محمد کاظم به ایشان پیغام داده بود که شما به اینجا آمده‌اید که 
شقّ عصای مسلمین بکنید؟! امیرزا محمد تقی هم که ادم وارسته‌ای بود. متوجه می‌شود که 
ایشخا قعته است:ه یی تیا اینکه فضد اقامة کرده تود تم کر ود 

خلاصه آن وقت. شهریه نبود. اول کسی که بنای شهریه را گذاشت. حاج شیخ 
عبدالکریم در قم بود و بعد دیگران از او تبعیت کردند. اول کسی که نان مقرژ کرد. مرحوم 
اسید محمد کاظم بود. 

نان خیلیها که در اين کارها فعالیت داشتند. قطع می‌شود. یکی از اینها پیش مرحوم 
آمیرزا محمد تقی می‌رود که ایشان به مرحوم سید نامه می‌نویسد و خواهش می‌کند که نان 
ان خی را تدش و خی تام سکیا مه رس تا سر کت تفن 
ی نا که جریان را گرازتن بد هد. 

آمیرزا محمد تقی هم رسمش این بوده که بعد از خواندن نماز صبح در حرم, کنار شط 
فرات می‌رفته و زیارت عاشورا را می‌خوانده و بعضی اشخاص دیگر هم می‌امدند و در 
انجا به وی ملحق می‌شدند. او در کنار شط مشغول زیارت بود و بعضی از اصحابش هم 
بودند. آن شخص که توصیه شده بود و سید ترتیب اثر نداده بود- می‌اید و گزارش 
می‌دهد. وقتی مطلب را نقل می‌کند. تعبیر اهانت آمیز سبکی را دربارء مرحوم اسید محمد 
کاظم به کار می‌برد. این را که می‌گوید. مرحوم امیرزا محمد تقی -که مجسمه اخلاق 
است- رویش رابه طرف دیگر برمی گرداند. اصحاب می‌گویند که چه کفری گفته بود که 
آمیرزا محمد تقی با ان جهات اخلاقی این جور برخورد کرد. ان شخص روی دست و پای 
ایشان می‌افتد که آقا من چیزی نگفتم و فکر می‌کند که الان اصحاب میرزا خیال می‌کنند که 


او کفری گفته است. 


7۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


میر زامی‌گوید که آقاء يك کسی که غلّم اسلام به دوش اوست. وظیفه من و شما تأیید کردن 
اوست. ایشان چیزی را صلاح ندانسته و انجام نداده است. جهت ندارد که ما مخالفت کنیم. 

شزا ال سای تاه کرقه 

ازاقای حاج آقا عژّالدین زنجانی شنیدم که مرحوم آمیرزا محمد تقی نامه‌ای با القاب 
درجه اول که برای مراجع درجه اول نوشته می‌شود. برای مرحوم اقای آسید محمد کاظم 
می‌نویسد. او هم در جواب او نامه‌ای با القاب سبکی می‌نویسد. اصحاب میرزا خیلی 
تاش قوین که ای وی وه ات ۱ ی ی ی کر ها تیش ایو 
می‌شناسند. یاه که اين تعبیر دربارٌ من صحیح باشد!» یعنی اگر ما خیلی هنر کنیم. شاید 
این تعبیر دربارهٌ ما صحیح باشد. ایشان بهتر می‌دانند. 

میرزا محمد تقی خیلی عجیب بود. (۱۳۸۷/۳/۱۳ ش). 


۳۰ 
حاج میرزا محمد ارباب نت (م ۱۳۶۱) 


نقش آفرینی در تأسیس حوزه قم 

حاج مير زا محمد ارباب عم صاحب کتاب اربعین _جدّ مرحوم شهاب اشراقی -جامع بین معقول 
و منقول و معاصر حاج شیخ عبدالکریم حاثری نٌ بود. او از کسانی است که حقّ زیادی بر حوزه 
علمیه قم دارد و در تأسیس حوزه قم نقش زیادی داشت, ولی متأ سفانه ازایشان یاد نمی‌شود! 


جلوگیری از ورود روسها به قم 
حاج اقا سعید از پدرشان -اقای حاج میرزا محمد ارباب نی - نقل می‌کرد که وقتی که 
روسها به قم رسیدند. اقای حاج میرزا محمد نی گفت که من به دیدن رئیس روسها می‌روم. 
آقایان قم گفتند که شما روحانی عالی مقام هستید و مناسب نیست که شما برای دیدن 
رئیس روسهای لامذهب بروید. ایشان می‌گوید: نه. صلاح همین است. ایشان می‌رود و به 
آنها ی کوز هلان | کر کسی به بازار قم برود» می‌گوید که يك سماور روسی می‌خواهم 
بخرم. کاری نکنید که علاقه و توجه مردم از دست برود. رئیس آنها گفته بود: پس من 
دوز می‌ دهم که حتی يكث روسی هم وارد قم نشود. و میرزا محمد نی به این صورت جلو 
آنها را می‌گیرد. اگر آنها وارد قم می‌شدند. دیگر قم باقی نمی‌ماند! علاوه بر اين. برای حاج 
آقا زمان اصفهانی نیز -که از نظر روسها مهدورالدم و فراری بود- وساطت کرده بود و آنها 
هم وساطت او را قبول کرده و گفته بودند که اصفهان نرود و هر کجا می‌خواهد برود و 
ایشان هم به تهران می‌رود و اقای درجه اول تهران می‌شود. 

خلاصه اينکه اسم این بزرگان مخفی مانده و باید ثبت شود. انها بر حوزه حق دارند. 
(۱۳۸۷/۲/۱۰ ش). 


۳ 


سم 


ا! 1۳ میر زا محمد حسین نائنیی نّ ؛ (م ۱۳۵۵) 


روبای صادقه 
وقتی که آسید جمال گلپایگانی ‏ به ایبران امده بود. حاج اقا وان ای ماش 
صدوقی له این جریان را از ایشان شنیدند. من از طریق اقای صدوقی له -که اضافه‌ای در 
نقل تفت ان را نقل می‌کنم: 

افاستت هیال کل یکای بت از اها ام اه شفیرنی کوی رسمه فتتار کین 
بعد از وفاتش, خواب دیده است. وی می‌گفت: انکشتتن را گرفتم و پرسیدم: در 1 عالم 
سا هیر اس ؟ یدمع فعار که فتاه از این وال تصرف شویل, فا کر جقوات 
بدهم. در بین ساکنان آن عالم» به دهن لمّی معروف می‌شوم! اقای نائینی گفت: به مقداری 
که این وصله به شما نجسبد. بفرمایید. 

ایشان در پاسخ گفت: من قبل از اینکه از این عالم بروم. هیچ نگرانی نداشتم. الا دو نگرانی. 
که هر دوبرطرف شد: یکی در حال احتضار و یکی هم بعد از وفات به فاصلة یکی - دو روز. 

نگرانی اوّل. از ناحیه زن و بچه‌ام بود؛ زر میتی رید ی ایشا تاغل هم |: 
بود. لذا قابل تحتل بود. اما آنان که از لذت علم محروم بودند. صرفاً اذیت می‌شدند. در 
حال احتضار به من تعلیم داده شد که شما نگران تباشنید. بعد از شما تامین می‌شوندا 


۱. ایةاله سید جمال الدین گلپایگانی (۱۳۷۷-۱۲۹۵). 
۲. شهید ایةاله محمد صدوقی (۱۶۰۲-۱۳۲۷). 


یتسه قتار کی( وی شاه 10۱۳۹ 


طریقیات ۱ ایهاله میرزا محمد حسین نائنیی 2 ۵۳۹ 


نگرانی دوم من این بود که ۲۵ روپیه به قصاب روبه روی مسجد هندی بدهکار بودم. 
من دیْن او را نداده. از دنیا رفتم. در تشییع جنازه‌ام. وقتی از مقابل دکان قصَاب مین کد شنتم: 
قصاب دست به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا. من ۲۵ روپیه از سید محمد فشارکینن 
طلب داشتم. او را حلال کردم! این جور بود که اين نگرانی هم رفع گردید. 

آقای نائینی می‌گفت: امام جمعه تبریز هزار تومان برای سید محمد فشارکیلن 
می‌فرستد. ولی وقتی می‌رسد که جنازهٌ او را تشییع می‌کردند و بدین ترتیب. این پول به 
ورثة ایشان رسید و مطلب اوّلی که در خواب دیده بودم. واقعیت پیدا کرد. 

امّا برای تحقیق مطلب دوم. پیش قصَاب رفتم. گفتم: استاد ما بدهکار بود؟ گفت: بله. 
گفتم: چند؟ گفت: ۵ رویبیه. من دست کردم از جیبم ۲۵ روپیه درآوردم. قصاب گفت: من 
طلبکار بودم. ولی آن را ابرا کردم. گفتم: چه موقع؟ گفت: وقتی که جنازهٌ سید محمد 
فشارکی ع را از مقابل دکان ما عبور می‌دادند! 

پس از وفات آقای نائینی4 اقا سیّد جمالِ. اقای نائینی9 را در خواب می‌بیند. 
همان طوز ارکشتت شست: او را ی کیرد وهی کویند همان تفا ضایی که نما از اشتعادتان 
کردید. من هم از شما همین تقاضا را می‌کنم. اقای نائینیط در پاسخ گفت: شما احتضاری 
شنیدید. ولی چه گذشت بر من. قابل وصف نیست؟!؟ برخی از مخالفین مشروطه اين سختی 
احتضار را ناشی از ترویج اقای نائینی از جریان مشروطه می‌دانستند! (شب دهم ماه 
رمضان ۱۶۲۸ 2 ۱۳۸۱/۷۱/۳۱ ش). 


طیّ الزمان 
آقای حاج آقا عژّالدین از پدرش " و او هم از مرحوم آقای نائینی نقل کرد: اقای نائینی 
می‌فرمود: زمانی که ما در اصفهان بودیم. آشیخ محمد باقر مسجد شاهی " -پسر اشیخ 


بت ۱ اف ذ : ۱ ی 
محمد تقی و پدر اقا نجفی رئیس بود و در مسجد شاه روزهای جمعه منبر می‌رفت. 


5 میرزا محمود امام حمعه زنجان (م ۷۵+ 
۲ شیخ محمد باقر مسجد شاهی (م ۱ 
۳ شیخ محمد تقی معروف به «آقا نجفی» (م ۰ شعبان ۱۳۳۲). 


۰ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


گفت: رفیق ما يك وقت به ما گفت: نمی‌خواهی برویم پای منبر اقای اشیخ محمد باقر؟ 
گفتم: چرا. حالا من هم متوجه نبودم که وسط هفته است و آشیخ محمد باقر روزهای جمعه 
منبر می‌رود و آن وه دوه نود 

گفت: با هم رفتیم. دیدیم ایشان بالای منبر است و فلان آیه را عنوان کرد و اشخاص 
مختلف هم پای منبرش نشسته‌اند. 

روز جمعه شد. گفت: نمی‌خواهی برویم پای منبر آشیخ محمد باقر؟ گفتم: چرا. رفتیم 
تیش ین صحنه بدون هیچ تفاوت. همان آشیخ محمد باقر. همان جایی که نشسته. 
همان اشخاص که انجا نشسته بودند. همان ایه‌ای که مطرح کرده و همان مطالبی که آنجا 
گفت تمام انها را طیت الزمان کرده و وسط هفته دیده بود. 

این هیچ استبعادی ندارد. مگر در روایت نیست که شب عاشورا حضرت سیدالشهداء به 
یارانش تمام وقایع عاشورا را نشان داد که احاطه‌ای بود بر تمام آینده‌شان؟ 

این را من از اقای حاج عرّالدین شنیدم. او هم از پدرش مرحوم اقای امام جمعه او هم 
از اقای نائینی که می‌گفتد: ما رفیقی داشتیم که ما را به این کیفیت سیر داد! (شب بیست و 
هشتم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


۳۲ 


آیةالله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی ن (م ۱۳۰0) 


فکر قوی 

مرحوم حاج ن نوت اف 5 محفوظات ایشان خیلی قوی نبود. آقای اراکی می 

مرحوم حاج شیخ له می‌فرمود: درس مرحوم سید محمد فشارکیل ۲ می‌رفتيم. اقای 
نائینی " در فکر ضبط مطلب بود و من در فکر تنقیح مطلب. اگر مطلبی را يك ماه بعد هم از 
اقای نائینی می‌ پر سیدم. عین مطلب را نقل می‌کرد. گویا آن را دیروز شنیده است! (شب 
هشتم ماه رمضان ۱۶۲۸ - ۱۳۸۹/۱/۲۹ ش). 


خضوع علمای قم 

حاج شیح مهدی حکمی نت از اصحاب سامرا در دورهٌ میرزای قاری و آمیرزا محمد 
تقی ی بود. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری نع که او نیز از اصحاب سامرا 
بود - وقتی به قم می‌آید. به منزل آقای حکمی وارد می‌شود. دو نفر از رسای قم برای 
دیدن آقای حاج شیخ تنل می‌آیند: یکی حاج میر زا محمد ارباب " که مالک و سنّ او 


۱. یال سید محمد فشارکی (م ۳ ذی قعده۱۳۱۳). 
۲ أیةاله میرزا محمد حسین نائینی (۱۳۵۵-۱۲۷۷). 
۳ میرزا محمد حسن شیرازی (م ۱۳۱۲) 

میرزا محمد تقی شیرازی (م ۱۳۳۸). 


۵ آية الله میرزا محمد ارباب (م ۱۳۶۱). 


بیشتر از سایرین بود و دیگران بیش وی کوچکی می‌کر دند و خیلیها نزد وی درس خوانده 
بودند و از نظر سنی پانزده سال از حاج شیخ مسن‌تر. و طبقهٌ او مقدم بر طبقةٌ حاج شیخ و 
جامع فقو لو مقو ل ورهار در تسین نود و نکر و مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم کبیر 4 
که هم از جهات علمی و هم از جهات اخلاقی و تقوا مقام اول را در قم مقام داشت و خیلی 
موجّه و فوق العاده بود. دو تا نقل دربارة اين دیدار دارم: یکی از حاج آقا شهاب نوءة حاج 
میرزا محمد ارباب نی و یکی هم از حاج آقا سعید پسر حاج میرزا محمد. 
حاج آقا شهاب می‌گفت که چون هر دوشان اهل این بودند که در جلسه صحبت علمی 
بشود. لدا مسأله‌ای را طر ح و دربارة ان بحث علمی می‌کنند. پس از آنکه بیرون ی اتف 
داخل کو جچه حاج میرزا محمد ارباب نی به حاج ابوالقاسم نم می‌گوید که این اقا آفقش از ما 
بالاتر است. اگر از او خواهش کنیم در قم بماند. قم يك حوزه حسابی می‌شود. حاج شیخ 
ابوالقاسم ی می‌گوید: من می‌خواستم اين را به شما عرض کنم! و می‌گوید: همین الان 
برگردیم. از همان جا بر می‌گردند و می‌گویند که ما امده‌ايم از شما چنین خواهشی بکنيم. 
این بزرگوارها حق زیادی بر حوزه دارند. ایشان و آقای صدر و آقایان دیگر همگی در 
این جهت فداکاری کردند. میرزا محمد ارباب نی با اينکه پانزده سال بزرگ‌تر از حاج شیخ 
بود. در برابر اقای حاج شیخ خیلی اظهار کوچکی می‌کر دا 
اما نقل حاج آقا سعید -فرزند میرزا محمد ارباب -اين است که ایشان می‌گفت: پدر من 
در ملاقات اوّل. خیلی حاج شیخ را تحویل نگرفته بود. گفته بودند که شما چرا ایشان را 
تحویل نگرفتی؟ احتمال می‌دهم که دید و بازدید اول آنها بوده است. پدرم گفته ی 
باید ببينم که ایشان در چه مرتبه‌ای است. تا طبق آن مرتبه ترتیب أثر بدهم و هنوز اطلاع 
چندانی پیدا نکرده‌ام. بعداً که صحبت و بحث می‌کنند. می‌بیند که ایشان عالم سطح بالایی 
او وقت همه جور در مقابل حاج شیخ نی خضوع قی کین 
از اقای خمینی تن شنیدم که می‌فرمود: «اين علمای قم آدمهای صالحی بودند که 
این جور تسلیم اقای حاج شیخ بل شدند و در مقابل وی همه جور خضوعی داشتند. اکن 
حاج شیخ نی جای دیگر می‌رفت. این جور تسلیم وی نمی‌شدند. به او می‌گفتند: آقا! برای 
چی اینجا آمدی؟ آنجا قبول نمی‌کردند. این علمای قم آدمهای خیلی ممتازی بودند». 


طریقیات ۲ آیةانه حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی [2 ۵۶۳ 


در آن موقع اگرکسی به حاج شیخ ابوالقاسم قمی تن آ. یال می‌گفت. جلوگیری می‌کرد و 
می‌فرمود: یةاله يك نفراست -و منظورشان حاج شیخ عبدالکر یم ٌ بود-وبه ماهانباید بگوییدا 

ایشان در اعیاد به دیدن حاج شیخ عبدالکريم نم می‌رفت. شنیدم که ایشان گاهی به در 
منزل آقای حاج شیخ نی نگاه می‌کرد و می‌فرمود: نگاه کردن به در خانه عالم عبادت است. 
همه اینها برای این بود که جایگاه حاج شیخ یی تقویت شود. 


صف متشکل در برابر فرنگی مآبان 
در قم شخصی به نام حاج میرزا محمد وکیل" بود. ایشان از محترمین و ادم فهیمی بود. آن 
موقع که ما دیدیم. ایشان معمم نبود؛ ولی ریش مرتبی داشت و معنون بود. میرزا محّد 
ارباب ی دستگاه قضایی داشت. گاهی وی در دستگاه میرزا محمدل» وکیل در مسائل 
قضایی می‌شد. وی می‌گفت: در خدمت میرزا محمدارباب نیم بودم که آقای حاج شیخ نب 
تشریف آوردند. حاج میرزا محمد ارباب تیم به ایشان گفت: الان فرنگی مأبان صف مجهز و 
متشکُلی دارند. ما هم باید در مقابل آنها يك صف روحانی متشکلی داشته باشیم. از امثال 
ماها ساخته نیست. ماها بو زده شده‌ایم! -ایشان اینجور تعبیر کردند-و شما می‌توانید اين 
ه ۱ کات بزهنی او ازقشت یا بر هی اگ لا ها موی جوازم را تنم کست 
نگیر این وق ندید هیر اقا حاج شیخ نٍّ می‌گوید: من که الان توانایی ندارم. میرزا محمد 
ارباب می‌گوید: من از بازار برای چند ماه قرض می‌گیرم. 

حاج شیخ نل می‌ماند و شهریه می‌دهد و از اطراف می‌آیند و حوزه‌ای خیلی قوی و 
درجه يك تشکیل می‌شود. 


من ایشان را زیارت نکردم. من خردسال بودم» در تشییع ایشان هم من جنازه را نمی‌دیدم. 
۰۱ جمادی الاخرة ۱۳۵۳. 


۲ برخی از وکیلیها به ملاحظه انتساب به او. «وکیلی» نام گرفتند. وی دایی بزرگ آقای ال طه بود. دایی دیگر 
آقای ال طه, حاج شیخ عبدالحسین وکیلی بود. (ش). 


6 0 جرعه‌لی از دیا ۵ فصل‌سم 


کو چك بودم, ه سالم بود که ایشان مرحوم شد. در این حد یادم است. وقتی حاج شیخ نی از 
دنیا رفت نه سال قمریام تمام شده بود. ولی ه سال شمسی‌ام تکمیل نشده بود. 

فردی به نام حاج میرزا عبدالّه چهل ستونی بود که در کوچه‌ای که ما ساکن بودیم. 
منزل داشت. صبح روزی که شبش آقای حاثری وفات کرد. دیدم وحشت‌زده با حالت 
خاصّی بیرون آمد. همین مقدار ۳ یادم است. (ذی حجه .)۱۶۲٩‏ 


جذابیت منبر حاج سیخ 

آقای گلپایگانی " در منزل آقای خمینی " می‌گفت: کیوان -منبري معروف که در منبر سخر 
می‌کرد - برای ترویج درویشی به اراك آمده بود و پس از منبر حاج شیخ لد منبر می‌رفت. 
حاج شیخ ط ب پس از نمازش منبر می‌رفت و به قدری جالب سخن می‌گفت که کیوان با همه 


جذابیّت منبرش, نتوانست در اراك بماند. (۱۳۸۶۰/۷/۲ ش). 


فروکش کردن سیل با تربت امام حسین تا 
زمان مرحوم آقای حاج شیخل که سیل آمد و جاهایی را خراب کرد. من خردسال بودم. 
صدای سیل وحشتناك بود. منزل ما در کوچه ارك بود و صدای خروش سیل می‌آمد. حاج 
آقای ما مرب سر کوچه می‌رفت. که اگر سیل آمد. فوری به ما كمك کند که فرار کنیم. 
بعد شنیدم که اقای حاج شیخ له تربت داده بود در آب ريخته بودند و آب فروکش 
کرده بود! 
آقای ازاکیی تاه خردفزی که ات قفا ز استفها زا اقا سیخ شش 


خوانشا رت خوانتهشیل امو افای افام نظی اطلو تریت ریفت! 


۱. مرحوم یال سید محمد رضا گلپایگانی (۱۶۱۶-۱۳۱7). 
۲ امام خمینی (۱۶۰۹-۱۳۲۰). 

۳ یاه شیخ محمدعلی اراکی (۱۶۱۵-۱۳۱۲). 

یةاله سید محمد تقی خوانساری (م ۷ذی حجه ۱۳۷۱). 


طریقیات ۲ آیةالّه حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی [2 ۵۶۵ 


تربت ریختن معروف بود. والده ما نقل می‌کرد که از طرف اقای حاج شیخ تربت ریخته 
بودند! (شب پانزدهم ماه رمضان .)۱۶۲٩‏ 

از والده‌ام شنیدم: در قم سیل عظیمی آمد. مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حائری نّ 
مقداری از تربت امام حسین لمٍْ رابه حاج آقامرتضیب " داد که درون سیل بریزد. ایشان 
این کار را انجام‌داد و سیل فروکش کرد. (هشتم ماه رمضان ۱۶۲۸ < ۱۳۸۳/۱/۲۸ ش). 


استخاره نکردن با قرآن مجید 
حاج شیخ عبدالکریم له با قران استخاره نمی‌کرد؛ همین طور مرحوم آقای اراکی تن 
(۱۳۸۶۰/۰/۲۳ ش). 


شاگردان حاج سیخ 
از مرحوم آقای حاج میرزا عبدالّه مجتهدی " شنیدم که در درس آقای حاج شیخلِ دو تا 
دو نفر از افاضل شاگردهای ایشان بودند: در يك طرف آقای خمینی و آقای شریعتمداری " 
و در طرف دیگر حاج میرزا خلیل کمره‌ای و حاج میرزا باقر کمره‌ای. 

ایشان می‌گفت: ولی تفاوتهایی میان انها بود: حاج میرزا باقر و حاج میرزا خلیل 
کمره‌ای خیلی مرعوب تمدّن جدید بودند و خیلی اینها را با اهمیت تلقی می‌کردند؛ ولی 
آقای خمینی و آقای شریعتمداری مرعوب نبودند. هر دوشان اطلاعاتی از تمدّن جدید 
داشتند. ولی نمی‌گفتند ما چه هستیم و آنها چه هستند تا خودشان را در مقابل خارجیها 
تحقیر کنند. ولی آن دو خیلی با اعجاب به خارجیها نگاه می‌کردند. 

اینها رفقای آقای مجتهدی بودند. ایشان رفقایشان را که شاگردهای آقای حاج شیخ 


۱ ایةاله شیخ مرتضی حائری یزدی فرزند حاج شیخ عبدالکريم حائری یزدی (م ۱۶۰). 
۲. ایةاله میرزا عبدالله مجتهدی (۱۳۵۵-۱۲۸۲شمسی). 


۳. آية الله سید محمد کاظم شریعتمداری (م ۱۳۹۵ ش). 


۳۳ 


بة‌الله سید حسن مدزس نت (م ۱۳۵۳) 


چه خوردند که خامونش سدند؟ 
مدرس را خودم درك نکردم. ولی با واسطه چیزهایی شنیده‌ام. يكك مطلب از مرحوم والد 
شنیدم. ایشان می‌فرمود: مرحوم مدرس مجلس رفته بود و صحبت می‌کرد. شعر معروفی 
راجم به مرده‌هاست که می‌گوید: 
آنان که به صد زبان سخن می‌گفتند ایا ها اعشا نی کف ما مورهی نت 
مدزس راجع به مخالفینش که خیلی نطاقی می‌کردند و قبلا همراه مدرس بودند ولی 
| رقم من کدرا بای کف ند اد سس کت با افو زر سا 


گرفتند. جه خوردند که خاموش شدند؟!». 


همکاری کن! 

والد:ها ی فرفووه ایضان رنهان امدهنبود: ماوستةستد. اه موه که بزرگی داشت: 
يك‌دفعه دید مدرّس بالای گنبد مدرسه رفته و دور گنبد را نگاه می‌کند و می‌خواست 
خصوصیات گنبد را در نظر بگیرد. در این مسائل خیلی عادی بود؛ در حالی که با چقدر 
تشریفات به استقبالش رفته بودند. 


حاج شیخ محمّد امین خویی" -پسر امام جمعه خوی" - همراه مدرّس بود. سلام و 


5 شیح محمد امین صدر الاسلام خویی (م ۱۳۹۷ در تهران). 


طریقیات ۳ ایةاله سید حسن مدرّس 2 ۵۶۷ 


صلوات برای مدرّس می‌فرستادند و دست او را می‌بوسیدند. الان دقیق یادم نیست. ولی 


فد زاین شسیه باه این اعبا رت ام کفت؛ «حاج شیخ محمد امین. همکاری کن !». 


این شخص باید زندان ببیند! 

حاج میرزا فخرالدین جزایری نقل می‌کرد. می‌گفت که: تشك و مانند آن زیر خودش 
نمی‌انداخت. عمامه‌اش را روی متکا می‌گذاشت و روی زمین می‌خوابید و عبای خودش را 
روی خودش می‌کشید و آن هم لحافش بود. می‌گفت: این شخص باید زندان ببیند. اگر قرار 
بشود که روی تشك و امثال اینها بخوابد. نمی‌تواند زندان را تحمّل کندا 


می‌خواهم که تو نبانسی! 
مدرس گفته بود که: می‌خواهم که تو نباشی! (۱۳۸۷/۳/۱۱ ش). 


بی اعتنایی به اروپا رفته ها 

حاج میرزا فخرالدین جزایری نقل می‌کرد. گفت: مدرّس به این اروپا رفته‌ها خیلی بی‌اعتنا 
بود. منزلش منزل محقری بود. يك کرسی و چیزهای خیلی ساده‌ای داشت؛ مثلاً به 
متیر الدوله, عنخست وزیر - می‌گفت: مشیرالدوله] این کزسی را هم بزن . او هم مجبور بوذ 


که اطاعت کند. (۱۳۸۷/۳/۱۱ ش). 


درس فقه و اصول در اوج مبارزات سیاسی 


حرفهای او می‌چرخید. دو تا درس فقه و اصول می‌گفت و تعطیل نمی‌شد. به نظرم از اقای 


۱. یعنی من خسته شدم تو هم بیا جلو تا مردم دست تو را ببوسند. (ش)». 


۲ یعنی آتش کرسی را هم یزن. 


۸ 00 جرعه‌ای از دحا فصل‌سوم: 


داماد" شنیدم. او هم از آشیخ محمد رضا مسجد شاهی " تالا آو نی و اسظه:شتنده بو وربا با 
واسطه, نمی‌دانم. آشیخ محمد رضا می‌گفت ما در نجف که بودیم. دو قبیله از قبایل عرب: 
به نام «شٍهرث» و «زکُوت» از زمان شیخ جعفر کاشف الفطاء " تا این اواخر درگیری 
داشتند ؟ و گاهی در میانشان آدم‌کشی و بکش بکّش در می‌گرفت. یکی از همان ایام که در 
صحن حضرت امیر(سلام الله علیه) گلوله می‌ریخت. ما در پستوی حجرات مخفی شده 
بودیم؛ ولی مرحوم مدرّس در ایوان حرم مشغول بود و تقریرات درس مرحوم آخوند ی را 
می‌نوشت. یکی از آن گلوله‌ها هم روی کاغذهایش می‌افتد. آن را می‌اندازد ان طرف و باز 
مشغول می‌شود. از این چیزها قلبش هیچ تکان نمی‌خورد و ترس و وحشتی نداشت. 
ایشان ملا و عالم تراز اوّل بود. جزء مدرسین خارج در تهران بود که دودرس خارج می‌گفت. 


موقوفه برای طلبة درس خوان 
از اقای حاج میرزا هاشم آملی شنیدم: تولیت مدرسه سپهسالار که نصیب مدرس شد. همه 
اشخاص گردن کلفت را که حجرات انجا را اشغال کرده بودند. بیرون کرد. بیرون کردن آنها 
خیلی قدرت می‌خواست! ایشان برای مدرسه سپهسالار برنامه تدوین کرده بود و طلاب 
هفته به هفته باید امتحان می‌دادند. تا موقوف مدرسه به انان پرداخت شود. یکی از 
طلبه‌های انجا برای انتخاب ایشان در انتخابات مجلس فعالیت می‌کرد و نتوانسته بود که 
در امتحان آن هفته شرکت کند. 

به مدرس گفته بودند که به او از درآمد موقوفه بدهید. گفته بود: نه. من بیشتر از اين هم 
حاضرم بدهم؛ اما از این موقوفه. نه. موقوفه مال کسانی است که درس بخوانند؛ او درس 
نخوانده. گفتند: برای شما مشغول فعالیت بود. گفت: اینها فایده‌ای ندارد. از جای دیگر 


اشکال ندارد بدهم. اما این پرای درس خوان است و شرطش درس است. او این هفته درس 


ا: یال سید محمد یزدی. داماد موسس حوزه علمیه قم (م ۱۳۸۸ 
۲ شیخ محمد رضا مسجد شاهی (۱۳۱۲-۱۲۸۷). 
۲ م 1۳۸ 


رک: ماضي النجف وحاضرها: ج ۱, ص ۳۳۰, دار الاضواء بیروت. ص ۱۶۰۲ 


طریقیات ۳ ایةاله سید حسن مدرزس 1 ۵۶٩‏ 


نبوده. حالا می‌ خواهد برای ما وقت صرف کرده باشد یا نکرده شتا منت خلاصه. مدزس 


ندارد و قبول نمی‌کند! (۱۳۸۷/۳/۱۱ ش). 


صرف پول رضا خان در راه مخالفت با رضا خان! 
حاج میرزا فخرالدّین جزایری می‌گفت: زمانی که مدرس هنوز زندان نرفته و از ناحیه 
رضاخان تحت نظر بود. بابقالی که نزديك منزلش بود. قرار گذاشته بودیم. کسی که تحت 
نظر است. گاهی زیاد تحت مراقبت است و گاهی کم. مراقبت شل و سفت می‌شود. موقعی 
که مراقبت خیلی شدید بود. رمزی بین ما و آن بقال بود که با آن رمز بفهماند که الآن وقت 
مناسبی برای دیدار مدرس نیست. 

گفت: يك روز منزلش رفتم و صد تا هزار تومانی دیدم. حاج میرزا فخرالدین می‌گفت 
که من تا آن موقع هزار تومانی ندیده بودم, با اینکه او با اعیان و اشراف مربوط بود. آن 
وقتی هم که ایشان برای ما نقل می‌کرد. ما هم هزارتومانی هیچ ندیده بودیم. هزارتومانی 
منحصر به سلاطین و ثروتمندان بود. می‌گفت: ما که هزارتومانی هیچ وقت ندیده بودیم. 
آنجا پیش مدرس دیدیم. گفتم: این چیست؟ گفت که رضاخان اين را برای ما فرستاده و 
گفته که اين در اختیار تو باشد با آن هر کاری می‌خواهی بکنی, بکن و هر پستی هم 
بخواهی, ما در اختیارت می‌گذاریم, ولی کاری به کار ما نداشته باش و بگذار ما زندگی کنیم. 

گفتم: شما چه گفتید؟ می‌گفت: من به آن واسطه گفتم: من با يك شرط قبول می‌کنم و آن 
این است که اين پول را من صرف مخالفت با خود او کنم! اگر با این شرط می‌پذیرد. من این 
را قبول می‌کنم. و الا نه. واسطه رفته بود که شرط مدرس را مطرح کند. گفت: ما انجا بودیم 
که دای اسب امد ان عتخصی با اس ای ول داش ود و راید 


مدرس خیلی عجیب بود. فوق العادگی داشت. (۱۳۸۷/۳/۱۱ ش). 


۳ 
شیخ مهدی حکمی نت (م ۱۳۲۰) 


شفای عقرب‌زده 
از افراد مختلفی شنیدم و اصل این مطلب قطعی است که مرحوم شیخ مهدی حکمی تن 
وق دی 4 معا عفر نت روف اس کفنیاه دن حالس ندرپس ون مس | من از 
مرحوم آقای فیض ی هم نقل شده که وقتی عقرب ایشان را نیش می‌زند. ایشان را پیش 
شیح مهدی نی می‌برند و دست می‌کشد و درد از بین می‌رود. 

این جریان خیلی معروف است و خیلیها نقل کرده‌اند: ظاهرا شیخ مهدی حکمی نت 
می‌خواست از تهران به قم بیاید. حاج فهیم ‏ که از محترمین خدمه و از افراد متشخص و 
معنون بود و سمّت خدمت در آستانه هم داشت -با آقای حکمی بود. راننده از بردن شیخ 
تدای ان انا غامی کرد وی گفت که | عون اکن شوارتشوهها قین هر می‌شوده ان وتا 
در ذهن مردم وارد کرده بودند که آخوند نحس است. مرحوم حاج فهیم اصرار می‌کرد که 
ایشان را سوار کند و سرانجام راننده موافقت می‌کند. اتفاقاً وسط راه ماشین پنچر می‌شودا 

راننده خیلی عصبانی می‌شود و به حاج فهیم خطاب می‌کند من که نمی‌خواستم این 
شیخ راببرم تو تحمیل کردی. سپس زیر ماشین می‌رود که پنچری بگیرد. عقرب او را نیش 
اند براننده شش اعضبانی مي‌ شود که این اون بای ما یووم ان حور حرفها. 

حاج فهیم می‌گوید: مشکل شما به دست همین آخوند حل می‌شود. بعد شیخ مهدی ن 
روی محل گزیدگی دست می‌کشد و درد آن از بین می‌رود! بعد از دیدن این صحنه راننده به 


دست و پای شیخ مهدی حکمی ند می‌افتد و عدر خواهی می‌کند. 


طر بقیات 4 شیخ مهدی حکمی 6 ۵۵۱ 


حاج آقای ما در الکلام بجرالکلام این جریان را نوشته است و اگر یقینی نبود. آن را 
نقل نمی‌کرد. 

حاج شیخ یحیی ابوطالبی - که از فضلا و از شاگردان مبرز آقای حجّت تن و آدم ملایی 
بود -متصدّی غلط گیری و بعضی جهات دیگر یکی از چاپهای الکلام یجر‌الکلام شد. در 
بعضی جاها حاشیه زده‌است؛ از جمله در ذیل اين حکایت. در حاشیه نوشته است: شخصی 
در ساوه به من و ۳ حکمی نی اجازه این کار را داده بود. اما چون اواخر وی توس و حکمی 
خیلی مراجعه می‌شد و ایشان توانایی مزاجی این کار را نداشت. لدا از او خواهش کرد که 
اجازه‌اش را پس بگیرد. وی اجازه را پس می‌گیرد و پس از ان؛ آن اثر از بین می‌رود! 

من زمان شیخ مهدی حکمی و حاج شیخ ابو القاسم ق می نّ را درك کردم. ولی 
خودشان را درك نکردم. موقعی که حاج شیخ ابوالقاسم وفات کرد. خیلی کو چك بودم. 


دو عالم موجه 
دو نفر از علمای قم علماً و عملاً پیش مردم وجاهت داشتند: یکی حاج شیخ ایوالقاسم 
کی بر و دیگری حاج شیخ مهدی حکمی تن ۱ زاده) کتاب اسرار 


(اردیبهشت ۱۳۸۷ ش). 


۱. الکلام یج الکلام. ج ۱. ص ۲۶۱ چاپ نهضت قم. طبع ۱۳۹۸ ش. 


۳۵ 
شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی تٌ (م ۱۳۰۱) 


دستور العملی برای سامان زندکی 

جزئیات مطلبی را که نقل می‌کنم. ۳ ی مطلب مسلم است که شیخ 
حسنعلی نخودکی نی به مرحوم والد" و آقای خمینی " دستوری داده بود که به آن عمل 
کنند. من از خود مرحوم والد چیزی نشنیدم امّا ایشان برای کسی مطلبی بیان می‌کرد که در 
ضمن آن بخشی از همین قضیّه بود که من از جاهای دیگر شنیده بودم. ولی همشیره زادهٌ ما 
-حاج آقا علی- و نیز مرحوم آقای جودی از ایشان شنیده بودند. شیخی هم به همین 
صورت از اسید صادق اهری که من او را نمی‌شناسم. ولی شنیده‌ام که از اهل علم معروف 
بوده است ‏ نقل کرد: بل وقت: دز تقو اب تهری از آب‌انان‌دیدم کهمیدا وس خشمه آن‌زفیز 
قطب راوندی نت -واقع در صحن حرم تیا مایت امن دیف ری خی 
حاج آقای والد راه می‌رفت و طرف دیگر هم من (یعنی سید صادق). می‌گفت: از خواب 
بیدار شدم و حرم مشرف شدم. وقتی از حرم بیرون آمدم. دیدم که مرحوم والد مشغول 
خواندن فاتحه کنار قبر قطب راوندی نی است. به ایشان عرض کردم شنیده‌ام که شما علم 
کیمیا دارید؛ دلم می‌خواهد به من یاد بدهید. ایشان به من فرمود: برویم منزل و صبحانه را 


انجا بخوريم و در این‌باره هم صحبت کنیم. می‌گفت: با هم رفتیم و ایشان فرمود: يك سال 


یه لته ند آعی زتجانی ۱۳۹۳۰۱۳۰۸۱ 


۲مام خمیتی ف ( ۱4۰۹-۱۳۲۰ 


طر بقیات ۵ شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی ([۳ 2-۳ 


من و آقای خمینی در مشهد بودیم. در حرم. آقای شیخ حسنعلی مشفول زیارت بود. آقای 
تیوقت و ایشا نز کف و راد این خی سا طا ی دا زیم شتا هاش با را ود 
نکنید. شیخ حسنعلی گفت: سیّد! بگذار من اين زیارتم را بخوانم. شما کنار قبر شیخ حر نی 
باشید. من بعد از زیارت می‌آیم و صحبت مي‌کنيم. ما رفتیم کنار قبر شیخ حر تن و ایشان 
امه انا درترامت عل گیها فردتت ( دیف باه که کفت فرخرانت: را افای ون 
مطرح کرد یا نه). شیخ حسنعلی و گفت: اگر شما الآن کیمیا را یاد گرفتید و توانستید تمام 
کوههای عالم را هم طلا کنید. ایا به خودتان اطمینان دارید که از این قدرت سوء استفاده 
نکنید؟ آقای خمینی گفت: نه. ما چنین اطمینانی نداریم. شیخ حسنعلی نتم گفت: اگر شما 
اطمینان ندارید. چرا چنین نیرویی داشته باشید که نتوانید خودتان را کنترل کنید؟ ولی در 
عوض به شما چیزی می‌گویم که تالی فاسد ندارد. سپس دستوری می‌دهد که بعد از نماز 
واجب انجام بدهند. ترتیب این دستور را از حاج اقای والد نشنیدم, لذا به شخصی که با 
اقای مقدادی - پسر شیخ حسنعلی که از همه اسرار پدرش خبر داشت - مربوط بود. گفتم 
کار اه هه کسا سل اعای ماخ ی امامت ور ای رت 
دستور را هم گفت که بعد از تمام شدن نماز (ظاهرا نماز واجب) اوّل ایةالکرسی و بعد از 
آن تسبیحات فاطمه زهرانّلا خوانده شود و بعد سه مر تبه: قل هو الله احد6 بعد سه مر تبه 
صلوات و بعد سه مر تبه: و من یّق له یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکُل 
علی الله فهو حسبه ی الله بالغ آمره قد جعل اه لکل شيء قدرآ ۱ تخواندء این ,سرا زند کر 
اشخاص خیلی مفید است. 

این مطلب را از آ ن آشیخ و او هم از آسید صادق اهری و او هم از حاج اقای وال 
۵ ها من هم يك وقت دیدم که حاج آقای والدث قستت این صکایت را بزاق کس 
نقل می‌کرد. (چهار شنبه ۱۳۸۷/۳/۸ ش). 


1 سو ره طلاق (1۵): 7 


۳۹۱ 


سید حسین حائثری کرمانشاهی نت (م حدود ۱۳۹) 


تو باید مر تب درس بخوانی 

مرحوم حاج آقا مرتضی حاثرین از مرحوم سید حسین حائری نی نقل می‌کرد: 

ایشان پیش عمویش -مرحوم سید محمد فقتار کر بود و به کارهای او نید گرا 
می‌کرد. يك وقت سیّد حسین به حمام می‌رود. عمویش هر چه منتظر می‌ماند که برای ناهار 
یدمن ایس انا مسبت عسین‌با تا خیر زیادمی اوق عمو علت تا تفر او را جویا می‌شود. 
سید حسین پاسخ می‌دهد: به حمّام رفته بودم. درآنجا آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی ی ؟ 
را دیدم که کیسه می‌کشید. نزد ایشان رفتم. ایشان پرسید: چه می‌خوانی؟ گفتم: رساثلل. 
پرسید: نماز شب می‌خوانی؟ گفتم: نه. گفت: «طلبه باشی و نماز شب نخوانی؟! عليك 
بصلاةاللیل. عليك بصلاة اللیل. عليك بصلاء اللیل». انقلابی در من ایجاد کرد. آخوند کیسه 
کشید و به سمت منزل خودش رفت. من نیز کیسه کشیدم و به دنبال وی به راه افتادم. در 
منزل, آخوند مشغول خوردن آب‌گوشت شد و تعارف کرد که من نیز همرآهمی کنم. رسم 
بود که همگی در يك کاسه غذا می‌خوردند. چون آخوند بیماری سودا داشت. من رغبت 


نکردم. آخوند دستور داد که کاسه دیگری بیاورند و من هم مشغول خوردن شدم. 


م ۲ ذی قعده ۱۳۱۳ و استاد اية الله حاج شیخ عبدالکریم حائری. 


۲ ۱ 
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سید محمد فشارکی پس از شنیدن حرفهای سید حسین دست روی دست خود می‌زند 
و می‌گوید: «ای وای! آخوند این پسرم را از دست من گرفت. این تعلیمات. برای عجائز 
استتی نش الط , تو باید مرتب درس بخوانی. اگر هم می‌خواهی سلوکی داشته 
باشی. دو جهت را باید در نظر بگیری: 

یکی اینکه در تمام کارهایی که انجام می‌دهی, بدانی يك موجودی که چیزی از او 
مخفی نیست. اعمال تو را زیر نظر دارد. 

دوم اینکه موقعی که می‌خواهی بخوابی. شطییت را پکش و اعمال روزانه‌ات را در نظر 
بگیر. هر چه دیدی خلاف است. تصمیم بگیر که فردا ان را انجام ندهی. 

آقا " هم سلوکش همین است». 

سید حسین با سخن عمویش منقلب شد و تا اخر عمر به حرف او عمل می‌کرد. (دهم 
ماه رمضان ۱۶۲۸ - ۱۳۸۱/۱/۳۱ ش). 


تشرف سید حسین حاثری نّ 

کاهی خفن فا از دی تا تفا شتا مشود کهضیط نیقی ادیآ کر نها 
يك‌نقل می‌بود. بهتر می‌شد آن را ضبط کرد. در جریان تشرف سید حسین حائری تن بین 
نقل اقای صدر و نقل حاج شیج علی اکبر نهاوندی یی ؛ در عبفری الحسان تفاوت است. 
حاج شیخ علی اکبر با صاحب قصه رفیق بود و در همان وقت جریان را یادداشت کرده 
بود. این را که من نقل می‌کنم. مخلوطی از هر دو نقل است. اين قصَّه در عبقری الحسان هم 


نوشته شده است. در حدود سال ۱۳۶۵ جهات دینی در جامعه رو به ضعف می‌رفت؛ چون 


۱. از اين کلام فهمیده می‌شود که آخوند مطالب دیگری هم در باب افزودن به جنبهٌ عبادت و کمتر درس خواندن 
گفته بود. (ش). 
۳. منظور میرزا محمد حسن شیرازی (۱۳۱۲) است. (ش). 


6 شیخ علی اکبر نهاوندی (۱۳۹۰-۱۲۷۸). 


17 1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


رضاخان روی کار آمده بود. سیّد کین می‌گفت: من به دلیل اينکه جهات دینی ضعف 
پیدا کرده بود. تصمیم گرفتم بر شعائر دینی خیلی تأکید کنم و در عمل به آن اهتمام داشته 
باشم. در کرمانشاه روضه‌ای بر پا کردم که از اوّل طلوع فجر تا دو بعد از ظهر ادامه داشت و 
در تمام این مذت. من سر پا بودم و از مردم پذیرایی می‌کردم و همه مردم شهر در روضه 
شرکت می‌کردند. در طول این مّت. سی تا منبری منبر می‌رفتند. لذا هم از نظر مالی اداره 
کردن چنین مجلسی سنگین بود و هم از نظر بدنی, من در سختی بودم؛ چون در تمام اين 
مدت سر پا می‌ایستادم و پذیرایی می‌کردم. با اينکه منزل بزرگ بود. اندرونی و بیرونی از 
ات ینم تک ورکر کوهها عفانم اشهادنی بط سیخ سا سهالیی اج 
جمعیت خالی شود و اینها جایگزین شوند. کثرت جمعیت به این علت بود که اسید 
حسین ِ از علمای درجه اوّل کرمانشاه بود. مسافرین عراق هم محل ورودشان منزل 
اسید حسین نٍّ بود و انها گاهی يك ماه در آنجا می‌ماندند. 

ی حسین می‌گفت: خلاصه مجلس سنگینی بود و دلم می‌خواست بدانم ایا انسق 
مجلس روضه مورد قبول هست يا نه؟ يك وقت سیّدی به منزل ما آمد. نمی‌دانم اهل رشت 
بود يا جای دیگر. پس از مدّتی یکی از علمای عراق به منزل ما آمد. وقتی آن سیّد را دید. 
گفت که این سیّد عجیبی است. او را می‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: ادم عجیبی است. این 
شخص از مرتاضین است و در یکی از محلأت نجف کاسبی دارد و هر چند وقت. مدتی 
غایب می‌شود و هر چه اين طرف و آن طرف. کربلاه نجف, کاظمین و... دنبالش می‌گردند. 


کوفه مختفي شده و موهای سر و صورتش بلند شده و مشغول ریا ضت بوده است. خلاصه 


۰ اقای حاج سید حسین حائثرینٌ -اخوی زاده مرحوم آسید محمد فشارکی نی عالم جلیل القدر و مجتهد عالی 
حائری ترٌّ را دیده بود و به نظرم آسید حسین به منزل آقای صدر در قم هم وارد شده بود؛ چون سید حسین ساکن 


مشهد بود و با سید صدرالدین صدرَيٍ رابطه داشت. (ش). 
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احتمال می‌دهم در نقل آقای صدر یا نقل شخص دیگری که با واسطه از سید حسین 
حاثری نقل می‌کرد. اين هم بود که سید حسین می‌گفت من مواظب اعمال آن سید شدم که 
ببینم چه کار می‌کند. سید حسین می‌بیند که او مطابق موازین شرعی عمل می‌کند. يك وقت 
سید حسین از او می‌پرسد که می‌خواهم ببینم این روضه مورد قبول است یا خیر؟ اوّل او 
زير بار نمی‌رفت که من اهل این مراحلم. ولی سرانجام آن سید مجبور می‌شود که اعتراف 
کند من دوازده سال ریاضت کشیده‌ام و کمتر از دوازده سال ریاضت. فایده مُعتنابه ندارد و 
کسی که مي خواهد به.جایی پرسد باید این مقدار ریاضت بکشد: سید حسین می گوید: شتما 
شه ال کت مت که ای مه | یشیرق قیال ی مت اش ها ند شتا 
می‌گوید: يك اتاق به من بدهید که هیچ گرد و خاك نداشته باشد و حصیر باشد و ویژگیهایی 
برای آن ذکر می‌کند. من می‌خواهم عملیّاتی را در آن انجام بدهم. آن اتاق را در اختیارش 
می‌گذارند. آن عمل را انجام می‌دهد. آن سید اين کارها را نزديك ماه محرم انجام داد. در 
نقل آقای صدر این طور است که اين کار را موقعی که چادرهای محرّم را می‌زدند. انجام 
داد. ولی به نظرم در عبقری الحسان گفته که چهارم - پنجم محرم این کار را انجام داده بود. 

خلاصه او اين کار را انجام می‌دهد و می‌گوید که بله. مورد قبول است و خود حضرت 
حجٌّت م هم در روز نهم در مجلس شرکت می‌کنند. 

سید حسین می‌گوید: خیر الا حسان بالاتمام. شما دقیق سوّال کنید در چه روزی و در 
چه ساعتی حضرت تشریف می‌آورد. در عبفری الحسان هم این مطلب هست. آن سیّد در 
بارءٌ نحوه سوّال کردن گفته بود که سه جور ارتباط وجود دارد: يك ارتباط با جِنْ است که 
چون در سخنان جن دروع و راست هست. لذا حرفشان قابل اعتماد نیست. یکی ارتباط با 
فزششکان استاوولی شون فرشتکان مشغول عبات نتم دزست تیست که انشان مراخم: آنها 
شود. ما در کشف واقعیات به علمای صالح اتصال پیدا می‌کنيم. بعد نام چند نفر را برد: 
آمیرزا محمد تقی شیرازی نی حاج میرزا حبیب الله رشتی و اسید محمد پیغمبر نت و سید 
اسماعیل صدرٌّ. ما از ارواح اینها استمداد می‌کنيم و به وسیلة اين علمای صالح, کشف 
واقعیات می‌کنيم. سید حسین نی گفته بود: حالا که قرار است حضرت تشریف بیاورند. 


دقیق وقت و خصوصیاتش را" تعیین کنید. 


۸ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


ان سید پس از آن عمل می‌گوید: روز تأسوعاء و علائمی در 1 روز حاصل می‌شود: 
یکی اینکه در روز تاسوعا رسم این است که روضه حضرت ابوالفضل را می‌خوانند. ولی 
آن روز استثناءً در منزل شما همگی متوسل به حضرت ولی عصر لت می‌شوند و آن روز 
روضه حضرت ابوالفضل ی نیست. اين اولین علامت غیرعادی است که واقم می‌شود. 
دوم اينکه اشرف الواعظین که واعظ خاتم منبر است. هیچ کجا منبر نمی‌رود جز منزل شماء 
هم در اوّل وقت. اول وقت منبر می‌رود نه آخر وقت. و جای دیگر هم منبر نمی‌رود. 
سوم اينکه شنم کنار فلان جاه که تزديكت مستزل: شسماست؛ بترای پذیرایی از اشخاض 
ایستاده‌اید. وقتی که حضرت تشریف می‌آورند. لرزه‌ای -به تعبیر وی: فَشَغُریره‌ای - در بدن 
شما حاصل می‌شود و حضرت از ان بیرونی که منبریها انجا نشسته‌اند. وارد می‌شود با چند 
نفر از اصحاب تشریف می‌آورد. و دیگر اينکه از همان راه ورودی خارج می‌شوند. سید 
حسین می‌گوید: روز تاسوعا شد. تقو لا تا جمعیت کم‌کم بيایند, جایی می‌دهند و يك 
مسأله گو یا مداح بالای منبر می‌رود. ناگهان در زده شد و اشرف الواعظین آمد و گفت: 
سینه‌ام خسته بود. دیدم که اگر بخواهم امروز ادامه بدهم, عاشورا نمی‌توانم مجلس را اداره 
کنم. بنا گذاشتم امروز را استراحت کنم تا روز عاشورا بتوانم. گفتم که تتمناً و تبکاً اینجا 
بيایم و توشلی داشته باشم. لذا اوّل وقت آمدم. دو تا از موارد استثنایی که آن سید گفته بود 

-یکی خاتم بود. ولی اول آمد و دوم جای دیگر هم منبر نرود- در اینجا واقع شد! اشرف 
الواعظین بالای منبر رفت. مدّتی بالای منبر سکوت کرد. بعد خطاب به حضرت ولی 
عصر لیا گفت: ای گمشدء بیابانها کجایی؟ اين را با حال خیلی مخصوصی گفت و در 
جلسه انقلابی ایجاد شد. منبری بعدی آمد و همین حرف را دنبال کرد. منبری بعدی هم 
همین طور. منبری چهارم و... . تا خر همگی توسل به حضرت ولی عصر 4 پیدا کردند و 
زنط کت بو لتص سوا رشینا 

در آن ساعت مقرّر دفعةٌ دیدم که حالت لرزه در من حاصل شدا! متوجه شدم ببینم که 
آن سیّد کجا نشسته است؟ دیدم يك جا سر به زیر نشسته است. سراغش رفتم و گفتم: 


خضرت کها تفر یف:دارند! داین, زا افای ضدو کفتب: ان شید یدوخ ند کرد رشن 
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گفت: نزديك منبر, چند نفر نشسته‌اند و کمرچین و لباس آنها شبیه به لباس کردهای 
انجاست. یکی از انها خود حضرت است! (منبر جایی بود اخر قسمت مردها و متصّل به 
زنها که مردها يك طرف و زنها يك طرف می‌نشستند و طوری بود که زنها دیده نشوند.) سید 
حسین گفت: من رفتم به طرف آن حضرت. به حضرت سلام کردم و گفتم خیلی لطف و 
عنایت کردید و امثال اینها. ولی کل صورت را نمی‌دید. گفتم: چایی بیاوریم؟ فرمودند: نه. 
کید هوکش خر فد شا موی وی در ان اشهصاص بای کت ی کفت :معا 
برگشتیم. بعد برگشتم. دیدم کسی پیستتاه ارم سید گفته بود که از همان راه ورودی خارج 
می‌شوند که خارج شده بودند؛ ولی من متوجه نشده بودم. این راء هم عبقری الحسان و هم 
آقای صدر نقل کرده بود. 


اجازه اجتهاد سید علی شاه باغ برادر سید حسین حاثری 
سید حسین حائریط برادری به نام «سید علی» داشت که معروف به «حائری شاه باغ» 
بود. ایشان سمّت مهّمی در دادگستری داشت و با اینکه کلاهی بود و معمّم نبود. ملآی 
حسابی و مسلط به فقه بود و آقای حائرییِ از وی تعریف می‌کرد. مطالبی دربارهٌ ادعیه و 
فقه از ایشان جاپ شده است. 

من در تهران به دیدن حاج آقا مرتضی حائریل - که به منزل اخوی‌شان حاج آقا 
مهدیط وارد شده بود - رفته بودم. سید علی حائری شاه باغ هم آمد. ایشان می‌گفت: من 
در کربلا هشت سال نزد پدر این آقایان سحاج شیح عبدالکر یم له درس خواندم و ایشان 
اجازة اجتهاد به من داد. شیخ محمد رضا مسجد شاهیله هم به من اجاز: اجتهاد داد. 
اجازٌ اجتهاد اين دو بزرگوار را به سید محمد فیروزآبادی ۲ -که خیلی پیش یکی از 
بزرگان مقرب بود دادم تا از وی برایم اجازه بگیرد. آن بزرگ که از مخالفان سر سخت 
مشروطه بود. پرسیده بود: ایشان با مشروطه چه ارتباطی دارد. مشروطه‌ای است يا ضذ 


مشروطه؟ سید محمد فیروزابادی له در پاسخ گفته بود: ایشان از ان. سگک 


۱ سید محمد فیروزآیادی یزدی (م ۱۳۶۵). 
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مشروطه‌هاست! آن عالم بزرگ اجازه اجتهادی بدین صورت نوشت که «فلان کس, حسب 
ما شهدت به الثقات. مجتهد فاسق!» سید محمد فیر وزآبادی له گفت: ۳ او راکو ندز 
او بدهم؟ وی گفت همین است که نوشتم! سید محمد فیروزابادیه اجازه را آورد و به من 
ای من ری ی با وی شوت ی 

از سید علی حاثریِ پرسیدم که این اجازه را ذیل اجازهٌ دیگر آقایان نوشت؟ گفت: 
نه, این را مستقل نوشت. (دهم ماه رمضان ۱8۲۸ - ۱۳۸۱/۹/۳۱ ش). 


۳۷ 
آیةاله سید ابو الحسن اصفهانی ن (م ۱۳۰۵ 


اجتهاد و فهم مذاق امام 
مرحوم حاج فقیهی نقل می‌کرد: دربارء يك مسأله قضایی به یکی از علما مراجعه شد و 
ایشان در اين مسأله حکمی کرد. حاج فقیهی و سیدعلی خلخالی شاگرد آن عالم بودند. 
حاج فقیهی می‌گفت: تا مرحوم آقای آسید ابوالحسن نم امضا نمی‌کرد. قابل اجرا نبود؛ چون 
ایشان رئیس علی‌الاطلاق بود. می‌گفت: من و آسید علی خلخالی -شوهر همشیرة حاج 
فقیهی و از ارباب حل و عقد نجف و شاگرد مشترك آن عالم و آسید ابوالحسن یی که در 
دستگاه آقای آسید ابوالحسن نی خیلی ذی نفوذ بود-نزد آسید ابوالحسن ی رفتیم تا ایشان 
این حکم را امضا کند. 

مرحوم آسید علی خلخالی‌یر دارای بیان سخاری بود. شروع کرد به بیان مطلب برای 
آسید ابوالحسن یم و ایشان هم ساکت بود و گوش می‌کرد. تا رسید به اینجا که «ایشان 
مجتهد است و حکم کرده است و اگر شما تنفیذ نفرمایید. حکم مجتهد زمین می‌ماند». اینجا 
آسید ابوالحسن یه سکوت را شکست و گفت: «او مجتهد است؟ اين چرت و پرتهااجتهاد 

ست؟!» حاج فقیهی می‌گفت که تصوّر ما از آن عالم با تصور آسید ابوالحسن نی کاملا 
متفاوت بود. مدتی بر جلسه سکوت حاکم شد سپس آسید ابوالحسن نم رو به من کرد و 
فرمود:«می‌دانید اجتهاد چی است؟ اجتهاد. مذاق اما فهمی است! ایین چیزها اجتهاد 
نیست». (۱۳۸۷/۱/۷ ش). 


۳/۸ 
آیةالله شیخ علی اکبر نهاوندی نم (م ۱۳۹) 


جو سازی بر ضد نهاوندی 

شیح علی اکبر خیلی موجّه بود و وجوه شرعی زیادی به دستش می‌رسید. ولی اواخر 
کاری انجام داد که اگر چه جنبة غیر شرعی نداشت و قابل حمل بر صحت بود ولی از نظر 
مردم پسندیده نبود. وی از وجوه با اجازهةٌ اقای بروجردی کارخانه‌ای خرید و برای نهاوند 
وقف کرد. جزئیات ماجرا در خاطرم نیست. ولی همین کار سبب شد که برخی از مخالقین 
علیه وی جوسازی کنند. لذا آقای خمینی از طرف اقای بروجردی برای اصلاح امور رفته 
بود. همین کار سبب شده بود که وی از لحاظ مردمی لطمه بخورد که چرا به شهر خودش 


فد کی کرده نت 


احترام به آية الله بروجردی 

شیخ علی اکبر به قدس و تقوا خیلی معروف بود. ایشان در مشهد ساکن بود و در مسجد 
گوهرشاد نماز می‌خواند. شاید بتوان گفت که نماز وی از نظر عظمت و کثرت جمعیت در 
ایران اوّل بود. تا خر شبستان پر از جمعیت می‌شد. چنین جمعیتی در هیچ جای دیگر نبود. 
ایشان از نظر سّی از اقای بروجرودی" خیلی بزرگ‌تر بود و بر ایشان در طبقه مقدّم بود. 


وقتی آقای بروجرودی به مشهد مشرف می‌شود حاج شیخ علی اکبر -که عمده بود و 


۱. ایةالّهُ حاج آقا حسین بروجردی (م ۱۳۸۰). 


طریقیات ۸ ایةانه شیخ علی اکبر نهاوندی 0 ۵71۳ 


نماز وی مهم بود- جای نماز جماعت خود رابه آقای بروجردی واگذار می‌کند. همه ائمه 
جماعات مسجد گوهر شاد -به جز يك نفر -نمازهایشان را تعطیل می‌کنند. 

تمام مدّتی که اقای بروجردی در مشهد بود. آقای حاج میرزا احمد کفاییتٌّ که 
شخص اول مشهد از نظر ریاست و رئیس روحانیون انجا بود و اقای حاج شیخ علی 
اکبر یی -که شخص اول مشهد از نظر وجهه مردمی و تقوا بود- در یمین و یسار اقای 
بروجردی به ایشان اقتدا می‌کردند و ملازم نماز وی بودند. 

وقتی حاج شیخ علی اکبر تيٌ به عتبات و نجف می‌رود. اقای سیدابوالحسن اصفهانی نب 
که مرجم کل شیعه بود. جای نمازش را به حاج شیخ علی اکبر تفویض می‌کند و ایشان به 
جای سیدابوالحسن اصفهانی بت نماز می‌خواند. خیلیها از حاج شیخ علی اکبر نقل کرده‌اند 
که گفته بود: در همان وقت صدایی شنیدم که: ««عظت ۳ عظْت»؛ بعتی برای اینکه: دز 
مشهد اقای بروجردی را تعظیم کردی, ما هم در نجف تو را تعظیم کردیم 


دربارة عبقری الحسان 

در عبقری الحسان قضایای خوبی نقل شده است. شیخ علی اکبر در نقل موثق بود. لکن 
و ی تفای ی مود کهآ ماو سفق کف مطاای سا رن صابهاق 
مختلف جمع آوری کرده بود که طبیعتاً خیلی از آنها خوب از آب در می‌آید و برخی از آن 
هم نه. البته ایشان حافظه‌اش قوی بود. 


ماده تاریخ وفات نهاوندی 
جالب این است که ماده تاریخ وفات ایشان: «شیخ علی اکبر نهاوندی» است! 

شخصی ادعایی کرد که گمان می‌کنم دروغ می‌گفت. گفت: من حروف جمل و ابجد بلد 
نیستم. ولی همین جوری گفتم که ببینید «شیخ علی اکبر نهاوندی» با تاريیخ وفات وی 
مطابق است يا نه؟ حساب کردند و دیدند که مطایق است. 

ادعا می‌کرد که ندانسته. چنین حدسی زدم. به نظرم او بی خود می‌گفت؛ چون خیلی غیر 
عافق است که کس در کل واوه کباش کلیهای اند و فطایی ,درا یت طها از کسی 
هون( ۱۲ ان الْولی ۹ -< یکشنبه ۱۳۸۷/۲/۲۹ ش). 


۳۹ 
سید محسن امین عاملی نم (م ۱۳۷۱) 


من ایشان را زیارت نکردم. ولی زمانش را درك کردم. مرحوم امین در دمشق شام بودند. 
مرحوم آقای والد ما ایشان را درك کرده بود و دو مطلب از وی نقل کرد: 

۱. می‌فرمود: سید محسن امین زمان مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم به شهر قم آمد 
و من از ایشان دیدن کردم. او هم برای بازدید به منزل ما آمد. تا وارد شد, رفت سراغ 
کتابهايم که یکی از آنها کتاب اقیانوس " بود که به زبان ترکی و سه جلد قطور و خیلی 
ضخیم است. مرحوم امین خیلی با جلالت و با شخصیت بود. ولی به سبب عشق به کتاب. 
تا وارد شد. رفت سراغ همین کتابها. برداشت و دید ترکی است و به دردش نمی‌خورد. 

۲ همچنین می‌فرمود: من در شام خدمتش رفتم و خواستم در منزلش نماز بخوانم. 
فوری جبّه‌ای را که به تن خودش بود. در آورد و زیر پای ما انداخت. مرحوم والد 
می‌فرمود که من نفهمیدم ادب اقتضا می‌کرد که اين را من رد کنم یا قبول کنم و نماز بخوانم؛ 
ولی با تردید نماز خواندم. 


به هر حال مردی فوق العاده و خیلی معنون و محترم بود. 
علت لعن شدن سید محسن 
عجیب است ایشان مّتی مورد لعن برخی از شیعیان قرار گرفته بود و در برنامه‌های ایام 


عاشورا در کربلا و جاهای دیگر, دستجات شیعیان از او تبه‌ی می‌کر دند: «1ه من العاملی فتواه...». 


جع را ۱۱ 


سوال: علت لعنء نهی وی از قمه زنی بود؟ 
جواب: بله. ایشان در شام گرفتار فرانسویها بود. آنها انجا را اشغال کرده بودند و اين قمه 
زدن در نظر آنها خیلی اسلام را موهون نشان می‌داد! عراقیها نمی‌توانستند فرض کنند که 
عبط اسیت,مخسن یا هر ایط آنها هریم کنیا کر انشان دز غرای واه انی کار رام کرد 
آنها هم اگر در آنجا بودند. قمه زدن را ترویج نمی‌کردند. 

درآن موقع آقایان نجف از فتوای ایشان نه تنها حمایت نکردند بلکه مخالفت کردند! 
تنها کسی که مخالفت نکرد. اقای آسید ایوالحسن " بود. 

از آقای فخام " شنیدم: در اثر همان عدم مخالفت, اهالی بصره از تقلید اسید ابوالحسن 


به اقای نایینی عدول کرده بودندا 


موسمی بودن برخوردهای مردم 
شنیدم: سید محسن: آن روز در دسته‌جات مورد لعن و طعن و تبرّی بود. اما مذتی که 
می‌گذرد. جوّ عو ض می‌شود و با استقبال خیلی مهم وارد عراق می‌شود. اینها موسمی است. 
وفتی افای کاشاتین امد ان او شه استفیال عجیبا و غریس فده توق ول او خر 
خودش برای مجلس حاج آقا جعفر -اخوی ما -به منزل حاج میرزا عبدالعلی, که حاج آقا 
خر دام ی وه بو ات اشغاهی فه لا پراتقی با یز ای باس افتا ی 
خاصّی با او برخورد کردند که من دلم سوخت. با آن جلالتش حتّی صاحب خانه و امثال 
اینها اعتنای درستی نکردند. حاج اقا ها تاد هی و خاش راشای دام وا ا شاف 
دیگر اعتنایی نمی‌کردند. این موضوع پس از جریان مصدّق و اواخر عمر ایشان بود. 
(هفدهم ماه رمضان .)۱۶۲٩‏ 


۱. آية الله سید ابوالحسن اصفهانی (۱۲۸۶ - ۱۳۰۸۵). 
۳ سید ابوالقاسم کاشانی (متوفی ۷شوال ۱۳۸۱ ۲اسفند ۱۳۶۰). 


۳, 


چکونکی نماز باران 
وقتی در قم سیل آمده و خانه‌ها را خراب کرده بود. مرحوم آقای حاج شیخلْه تربت کربلا 
ريخته و سیل فروکش کرده بود. اين مثل اينکه خیلی مسلّم است. منتها مرحوم آقای 
اراکی تٍّ اشتباه کرده و با نماز استسقایی که اسید محمد تقی خوانده بود. اشتباه گرفته بود و 
من کت شیل. امه بودا کر عالی کهاسیل فررزهان عاج شیع بوه ود از استسها الا 
شتا بایان اف 

باران حدود يك ساعتی بارید. قبلش هیچ اثری از باران نبود و حتی احتمال عادی 
باران هم نمی‌رفت. آن را همه به غیر عادی بودن حمل کردند. خدا رحمت کند مرحوم 
حاج اقا شهاب اشراقی را! می‌گفت: از خدا تا پایین. برای من ثابت شد! 

اشتباه دیگری هم آقای اراکی کرده و گفته است: بیست هزار نفر جمعیت در خاکفرج 
برای نماز باران آمده بودند! اين امکان نداشت؛ چون آن موقع بعد از چندین سال که قم 
جمعیتش زیاد شده بود و سرشماری کرده بودند. تمام افراد جمعیتش شصت هزار نفر بود! 
صفها مشخص بود که جند تاست. ایشان بیست هزار نفر ینداشته بودا 

در انجا اسید محمد تقی خوانساری منبر رفت. مرحوم آقای امیرزا محمد تقی 
اشراقی " هم منبر رفت و اين شعر را هم خواند: 


ما بدین در نه بی حشمت و جاه آمده‌ايم از بد حادثه اینجا به بناه آبتتتها پهن:: 


۰ میرزا محمد تقی اشراقی, فرزند ایةالّه میرزا محّد ارباب(م۱۳۹۸). 


طریقیات ۰ ایةاله سید محمد تقی خوانساری 0 ۵7۷ 


الان بان تسین آمیرزا معمد تقی افرافن بید یر این مضه تفن خراستارق 
بود یا قبل از آن. جمعیت زیادی از طلبه و غیر طلبه بود و اکثر هم غیر طلبه بود. طلبه آن 
موقع زیاد نبود. آن روز باران نیامد! 

فردایش در قم نو که الآن آن قسمت داخل قبرستان اقای حاج شیخ له شده است و آن 
موقع پشت قبرستان بود. مخصوص طلبه‌ها نماز استسقا خوانده شد؛ چون جزء آدابش این 
است که اول عموم مردم بروند. بعد افراد خاص انتخاب شوند و بروند. اقای خوانساری 
تنها با طلبه‌ها برای نماز باران رفت. آن وقت من هم بودم. باز هم باران نیامد! شبش -الان 
یادم نیست که بین نماز مغرب و عشا بود یا بعد از نماز عشا -باران شروع کرد به آمدن. 
شاید حدود يك ساعت باران آمد. مرحوم حاج اقای والد ما تاریخش را هم نوشته است. 
ایشان نوشته‌اند: قمی‌ها برای شکرانه این باران بازار را چراغانی کردند. 

اپنکه تری گفته‌انن,بلافاضله باران امد اشتباه ات خیلین: غعیب نود کسی احتمال 
نمی‌داد. طبق قواعد هواشناسی جای بارش باران نبود. 

من شنیدم که آقای صدر و آقای حجّت صلاح نمی‌دانستند که نماز باران خوانده شود. 
قدری نگران بودند که اگر نياید. چه می‌شود. وقتی باران آمد. برای طلبه‌ها خیلی مایذ ابرو 
فندر نهر نها اقایستن, تمد تفن بلگه تا مب طلیه‌ها بت آزوی غتموسی دادهب 


خصوص که در ان اوایل طلبه‌ها تحت فشار بودند. 


وفات آية الله خوانساری 
تاریخ وفات یال سید محمد تقی خوانساری هفتم ذی حجه ۱۳۷۱ است. (پانزدهم 
مام زان ۱۲۹ 


۳۱ 


بة ال سید صدر الدین صد رل (م ۱۳۷۳) 


عنایت حضرت معصومه 2 

آقای رمضانی که از رفقای ماست و در مباحثات پیش از ظهرهای ما شرکت می‌کند و از 
نظر علمی قوی و فردی با تقواست -منشی آقای صدر بود. اقای صدر کتابی به نام 
لواء الحمد می‌نوشت و چون دستش ناراحتی داشت يا به سبب اینکه خطش خیلی خوش 
تتوف الا مر کرکو اقا زطاییب که هون خط بود دم توشته آها ی رمضاتی مس کفت: 
پرای اینکه خسته نشویم. گاهی اوقات اقای صدر صحبتهای دیگری مطرح می‌کرد و 
می‌گفت: «حالا دیگر خسته شدید. يك خرده صحبتهای دیگر بکنیم». از جمله چیزهایی که 


آقای صدرنيه نقل کرد. این قصه است ". 


۰ آقای رمضانی می‌گفت: وقتی این قصه را برای ما نقل کرد. حاج آقا رضا صدر هم پیش ایشان نبود. از بیان 
اقای رمضانی اوّل چنین برداشت کردم که اين قصه زمان رضاخان واقم شده است. آن موقعی که طلبه‌ها بعد از 
وفات مرحوم اقای حاج شیخبَيّ خیلی در مضیقه بودند؛ چون مردم جرأت نمی‌کردند به حوزه پولی بدهند؛ برای 
اینکه دستگاه حکومت با حوزه مخالف بود و روحانیون گاهی برای حفظ عمامه مخفی می‌شدند و ظاهر 
نمی‌شدند. شخصی به نام حسین خان - پاسبان شهربانی - در جمعی که رفقای مرحوم والد ما بودند و ظاهراً 
مرحوم والد ما نیز بودند. می‌گوید: شش نفر در تمام ایران برای عمامه مجاز و مستثنا هستند. (که احتمالاً در قم 
حاج شیخ نو بوده و در تهران حاج امام جمعه خویی لّ و در مشهد آقازاده ی و در کرمان آقای کرمانی َّْ 
برخی دیگر نیز از بیان آقای رمضانی چنین برداشتی کرده بودند. ولی بعدا قرار شد اصلاح شود که این قصه 


مربوط به دوره بعد از رضا خان است. (ش). 


طریقیات ۱ ایةاثه سید صدر الدین صدر  ۵51٩‏ 


اقای صدر در آن موقع شخص اول حوزه و ادارژٌ حوزه به دست او بود و اقای حجت" 
و آقای خوانساری" هر کدام امتیازی داشتند: اولین درش درس آقای حجّت بود و نماز 
جماعت شبهای فیضیه که خیلی از طلبه‌ها از جمله اقای خمینی و امثال ایشان شرکت می‌کردند 
و نماز باشکوهی بود- از آن آقای خوانساری بود. ولی اداره حوزه به دست آقای صدر 
بود. آن دو بزرگوار هم شهریه‌ای می‌دادند. ولی در مقابل تقسیمی آقای صدر ناچیز بود. 

خلاصه آقای صدر حلال مشکلات طلبه‌ها بود و امور حوزه را اداره می‌کرد. 

گاهی جلسات آقایان ثلاث در منزل والد ما تشکیل می‌شد. من دیده بودم که اقای 
صدر متکلّم وحده بود و آقایان دیگر استماع می‌کردند. آقای صدر این جلسه را تشکیل 
می‌داد تا آقایان دیگر هم از امور باخبر باشند و تنها نباشد. اقای صدر از دو اقای دیگر 
مسن‌تر بود و بیت ایشان (یدر و جد ایشان) همگی از مراجع درجه اول بودند و خودش در 
میان مردم خیلی نفوذ داشت ". 

آقای سید ابوالحسن اصفهانی ی -مرجع کل - عقیده داشت که حوزه نجف که بیش از 
هزار سال قدمت دارد. باید محفوظ بماند و حوزه قم فرع نجف باشد. اشخاص با اجازه 
اشتت ایو ال یه اقا یووم دنت وین فو اواش افای اسب ایو لجسحه و 
اجازه‌اش را پس می‌گیرد. آقای بروجردی نیز وقتی در بروجرد بودند. اسید ابوالحسن به 
ایشان ارجاع احتیاط می‌کند. ولی وقتی به قسم وه | رل با اینکه اقای بروجردی را 
می‌شناخت و از هر جهت او را بر بقیه مقدم می‌دانست - دست نگه داشت. می‌گفت نجف 
شکست می خورد. 


۱. آية الله سید محمد حجّت (م ۳ جمادی الاولی ۱۳۷۲). 

۲ اية الله سید محمد تقی خوانساری (م ۱۳۷۱). 

۳ از آقای خامنه‌ای شنیدم که از پدرش نقل کرد: آقای صدر وقتی مشهد بود. انفذ از آقای حاج آقا حسین قمی ی 
بود. با اینکه حاج آقا حسین قمی نٌّ ابوالزوجه‌اش و مرجع تقلید و صاحب رساله بود و آن موقع آقای صدر 
رساله نداشت. علت این بود که بیت صدر بیتی عظیم بود و خود ایشان خیلی مٌبادی آداب بود و از نظر اخلاق و 
آداب و مردم‌داری جاذبةٌ خاصی داشت و با همه به گونه‌ای سلوك می‌کرد که جذب می‌شدند. انسان نجیب و 


شریفی بود. (ش». 


۰ ۷ ([ح جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


خلاصه وقتی آسید ابوالحسن له اجازه‌اش را پس می‌گیرد. اقای صدر نمی‌تواند حوزه 
را اداره کند. حوزهٌ قم داشت سقوط می‌کرد. آقای به منظور حفظ حوزه قم. برای آوردن 
آقای بروجردی به قم اقدام می‌کند. عالماً به اینکه منزوی خواهد شد. 

آقای دوانی تٍ نوشته: معروف است که می‌گویند: تعارف امد نیامد دارد. ایشان خیال 
می‌کرد که آقای صدر تعارف کرده است؛ در حالی که ایشان از روی علم به منزوی شدن 
این کار را انجام داد؛ چون از خود آقا موسی" شنیدم که گفت: غیر از اقای حجّت- که 
جهت دیگری دارد دو تای دیگر از آقایان با علم به منزوی شدنشان, برای حفظ حوزه 
آقای بروجردی " را اوردند. اینها فداکاری کردند و با این بزرگواریها حوزه را حفظ نمودند. 
علمای قم يك بار موقعی که اقای حاج شیخ ی امد. همگی خضوع کردند و يك بار وقتی 
اقای بروجر دی امن 

شوشتو ی وا افاف اضدن بای کی له کرد که تا بش کت که استه ات الخسن 
اصفهانی در اواخر, اجازه‌اش را پس گرفته بود. ظاهراً آقای صدر پیش آقای آسید 
اپوالحسن رفته و به ایشان گفته بود که حوزه قم احتیاج دارد و اگر اجازه ندهید. حوزه قم 
تعطیل می‌شود. اقای صدر می‌گفت: با اقای آسید ابوالحسن صحبت می‌کرديم. ایشان 
پرسید: حوزه قم چند طلبة به درد خور برای اسلام و مسلمین دارد؟ گفتم که در حدود 
نصف. ایشان فرمود: همه طلبه‌های نجف به درد اسلا و مسلمین می‌خورند. منظورشان این 
بود که علت پس گرفتن اجازه اين بود که چون هم طلبه‌های حوزه نجف به درد اسلام 
می‌خورند. باید وجوهات صرف انجا شود. 

به هر حال. وقتی آسید ابوالحسن اجازه را پس می‌گیرند. آقای صدر از اداره حوزه قم 
عاجز می‌شود. لذا آقای صدر برای اداره حوزه قم چند ماه قرض می‌کند. آقای رمضانی 
می‌گفت: آقای صدر دوازده هزار تومان مقروض می‌شود. در آن زمان دوازده هزار تومان 
پول بسیار زیادی بود. تقریباً معادل چند صد میلیون تومان الان. پس از چند ماه آقای 


۱. امام موسی صدر (فرزند یال سید صدرالدین صدر نیّْ) 


۲ اية الله حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی نَیْ(۱۳۸۰-۱۲۹۲). 


طریقیات ۱ یاه سید صدر الدین صدر ‏ ۵۱۷۱ 


صدر مجبور می‌شود بگوید که دیگر نمی‌توأنیم شهریه بدهیم. اقای صدر گفت: همان ایام 
چند تا طلبه به منزل ما آمدند و گفتند: شنیده‌ايم که شما فرموده‌اید این دفعه شهریه ندهند. 
گفتم: بله. همین جور است. تا حالا هم این چند ماه را قرض کردم و شهریه دادم و قرض 
کون شا دار یش از ای در فقوت وتو نها مسته ان طلبه‌ها گریه می‌کنند و 
می‌گویند که ما با این سختی به حوزه آمده‌ايم و به ال ضرورت اکتفا کرده‌ايم. الان حتی 
پول رفتن به وطن خود را نداریم که برگردیم. اگر شهریه ندهید. در اين شهر چه کنیم؟ 
ایشان می‌فرمود: آنها که گریه‌شان گرفت. من هم گریه کردم و گفتم: شما بروید. من شب 
فکری می‌کنم. 

آنها می‌روند. آقای صدر سحر بعد از اينکه نماز صبح را به جماعت می‌خوانند. به حرم 
می‌روند و به حضرت معصومه تلا خطاب می‌کنند: عمّه جان . اگر عرضه دارید. این 
طلبه‌ها را اداره کنید؛ اگر ندارید. به پدر يا برادر ارجاع بدهید و از آنها كمك بخیرین: این 
طاله‌ها که وم وی سل شاه کفتله ایا تایت از کرشتکی رنه وال ی دبک سرا 
زیارت نمی‌ایم! و بیرون آمدم. ناگهان متوجه شدم که چرا باید چنین تعبیری کنم و ایسن 
جور خلاف ادب برخورد کنم؟ خیلی ناراحت شدم. ولی کار از کار گذشته بود. خلاصه. از 
حال طبیعی خارج بودم و چنین حرفی زدم. با ناراحتی منزل آمدم و شروع کردم به 
خواندن قران, ولی دیدم که چشمم قران را درست نمی‌بیند. ۳ هنگام مشهدی محمّد 
خادم آمد و گفت که يك شخص کلاهی کیف به دست آمده و می‌گوید که می‌خواهم اقا را 
ببینم. چون آن وقت صبح وفت ملاقات نبود.و کاهی یرای دستگیر ین افرادذر آن: وقت 
می‌آمدند. خادم به تردید می‌افتد و احتیاط می‌کند و می‌گوید که آقا حرم رفته بودند. بروم 
فرمود: گفتم که برو بگو بياید. بلکه ما راحت بشویم! 


خادم هم می‌ رود و به کلاهی احازه ورود می‌دهد. آن شخص. کلا"هش ر روی رمین 


ببینم آیا تشریف آورده‌اند یا نه که اگر قرار باشد آقا مخفی بشوند. فرصت باشد. اقای صدر 


گذاشت و دست آقا را بوسید و گفت: «من می‌دانم که الآن وقتی نیست که خدمت آقا بر سیم 


۱ آقای صدر سید موسوی هستند. (ش). 


۲ 0 جرعهای اد زر سس( فصل سوم: 


و مزاحم شویم. ولی من از شیراز می‌آمدم. به تیه سلام قم که رسیدم. به ذهنم ات کف تم 
الان دارم می‌روم. اگر در اين راههای مخوف که پر از چاله بود و با اين ماشینهای ناجور 
بمیرم» حقوق شرعی خودم را نداده و مدیون از اين دنیا رفته‌ام. لذا به راننده گفتم که نیم 
ساعت به من وقت بدهید. شما بروید و زیارت کنید و در این مدت من هم کاری دارم 
انجام می‌دهم و می‌ایم. راننده هم موافقت کرد. لذا وقت دیگری نبود؛ از این رو الان 
مزاحم شدم». 

کیف را باز کرد. چمدانش پر از پول بود. تمام قرضهای ما و شهریه يك سال حوزه را 
پرداخت کرد و رفت. اقای صدر می‌گفت: بعد از آن رفتم حرم و از حضرت معصومه تا 
عذرخواهی کردم و عرض کردم که شما عرضه دارید و خوب هم عرضه دارید! 
(۱۱جمادی الکُولی ۱۸۲۹ - ۱۳۸۷/۲/۲۸ ش). 


۳۲ 


علامه سید عبدالحسین شرف الدین تن (م ۱۳۷۷) 


اخلاق پیامبران 
آقای شرف الدین از نظر جهات اخلاقی خیلی ممتاز و فوق العاده بود. به نظرم آقای صدر 
می‌گفت: اخلاق انبیا را داشت. (۱۳۸۷/۳/۲۳ ش). 


اجازه روایی از شرف الدین 
من و حاج آقای ما هر دو از ایشان اجاز؛ روایی داریم. ولی متأسفانه اجازة روایی مين 
يك‌نوشته چاپی است و قسمتی که امضای ایشان است. پاره و گم شده است. البته آن نوشته 
تخاب است یاف فششتی را این کذاشتهآنددی اقا تمس آرسا میدن تمه لفات 
مستجیز به خط خود ایشان است. انجایی که امضا کرده, پاره و گم شده است. ولی چون 
خودش نام همه مستجیزها را یادداشت کرده بود در.یادداشتهای ایشان آمده است. پسرش سید 
عبداه باجناق حاج |قا رضا صدر این اجازه را از پدرگرفت وبرای حاج آقای ما و من فرستاد. 

اوایل سال ۱۳۵۲ که من نه سال و خرده‌ای سن داشتم ایشان به قم آمدند. حاج آقای 
ما ایشان را دیده بودند. (۱۳۸۷/۳/۲۳ ش). 


پذیرایی از آية الله بروجردی ن 


آقای صدر می‌گفت: به منزل اقای فرونجروی ۱ رفتیم. گویا بعد از وفات آقای شرف الدین ی 


۱. ایةالُ حاج آقا حسین بروجردی (م ۱۳۸۰). 


بود. آقای بروجردی نم می‌فرمود: من «خواب دیدم که مهمان آقای شرف الدین شدم و 
ایشان يك پذیرایی خیلی جانانه و عالی‌ای از ما کرد. فردايش يا جند روز بعد. مراحعات 
ایشان به دست من رسید. از اين کتاب خیلی اعجاب کردم». ایشان آن پذیرایی را همین 
رسیدن کتاب مراجعات تفسیر می‌کرد. مطالب آن ولو در کتابهای دیگر گفته شده است. 
ولی کیفیت ادا و اين نحوء بیان اعجاب آور است که اين جور بتواند از مطالب متفرقه 


خاها ویک دز مو ره تقو فش استفاده کند. ۱۳۸۷/۳۸/۲۲۱ هنز 


واقعی بودن مناظرات المراجعات 
مناظرات واقعی است. منتها فرانسویها که حمله می‌کنند. بر اثر این حمله خیلی از 
نسخه‌های کتابها و تألیفات ایشان از بین می‌رود؛ من جمله کتاب تاریخ اثمه که چند سال 
روی آن کار کرده بود. ایشان از اينکه این کتاب از بین رفت. خیلی متأثر بود. نامه‌هایی که 
بین شیح سلیم بشری و ایشان رد و بدل شده بود هم از بین می‌رود. منتها مرحوم اقای 
شرف الدین خیلی پرحافظه بودند. می‌گفته: اصل نامه‌ها ازبین رفته است. ولی مطالب نامه‌ها 
در اثبات و نفی شبیه به این و قریب به این مضامین بود. و اين را در کتابش نوشته است. 
شخصی ايراد می‌کرد که چون اصلش نیست. لذا نباید به این صورت منتشر می‌شد 
اسید عبدالّه شرف الدین از این حرف خیلی اوقاتش تلخ شده بود و پاسخ داده بود که خود 
ایشان نوشته است که اصل مناظرات از بین رفته و قریب به این مضامین است. بنابراین 
ایشان مدعی نقل عین لفظ نیست و خودش تصریح کرده که قریب به این مضامین بوده و 
خواسته‌ايم مباحث مطرح شده به کلی از بين نرود. (۱۳۸۷/۳/۲۳ ش). 


نقدی بر المراجعات 
من مراجعات را مطالعه نکرده بودم, اما تصادفاً نگاهی کردم و اشکالی به نظرم آمده بود. 
استیت یداه که آن را بزای پذوتن کفته بودیرمی گفت نزو قیلی اععای: و سین و قرف 


کر ده بود. بعد دیدم که برخی جاهای دیگر مراحعات اشحالن دارد که فرصت نشده بود 


طریقیات ۲ علامه سید عبدالحسین شرف الدین 0 ۵۷۵ 


ایشان در انجا نوشته بود که خیلی از سّی‌ها با اينکه به تشیّع شخص تصریح کرده‌اند. 
به حدیئش احتجاج کرده و حدیثش را معتبر دانسته و از وی اخذ کرده‌اند. و برای نمونه 
صد نفر را ذکر کرده بود؛ از جمله صاحب بن عبّاد. که اقای شرف الدین گفته بود علمای 
اهل سنت به تشیّعش تصریح کرده‌اند و نسایی هم از او اخذ حدیث کرده است. 

من اشکال کردم که: نسایی در سال ۳۰۳ وفات کرده است و تاریخ ولادت صاحب بن 
عبّاد مورد اتفاق است و حتی در المرجعات نوشته که در سال ۲۲۰۱ یعنی ۲۳ سال بعد از 
وفات نسایی متولد شده است. چطور نسایی به حدیث او احتجاج کرده است؟! اين اشکال 
را تصادفاً دیدم و به آسید عبداله گفتم. ایشان آن را به پدرش گفته بود. می‌گفت پدرم خیلی 
اعجاب و تمجید کرد و فرمود: من تقصیر ندارم. من از میزان الاعتدال نقل کرده‌ام و 
در آنجا این جور نوشته بود و مدرك را هم در آنجا نوشته‌ام, منتها اگر ایشان توجه 
می‌داشت. اين را در زمره آن صد مورد ذکر نمی‌کرد و به حرف باطلی که انها گفته‌اند. 
احتجاج نمی‌کرد. 

اشتباه دیگر درباره شخصی به نام «معروف» است. دو تا «معروف» هست: یکی معروف 
بن خرّبوذ مکی که از فقها و جزء اصحاب اجماع است. و دیگری معروف بن فیروز کرخی 
که صوفی است و همان معروفی کرخی مشهور است. ایشان معروف بن خربوذ را جزء 
آنهایی نوشته که ستی‌ها از وی اخذ حدیث کرده‌اند. ولی با معروف کرخی مخلوط کرده و 
وفات معروف مکی را سال ۲۰۰ هجری نوشته است؛ در حالی که سال ۲۰۰ تاریخ وفات 
معروف کرخی است. اما تاریخ وفات معروف مکی در دست نیست. احتمال دارد که در 
زمان حیات حضرت صادق 92 یعنی قبل از سال ۱۶۸ که سال شهادت حضرت 
صادق م9 است از دنیا رفته باشد. وی ازقدمای اصحاب حضرت صادق 32 و از طبقه 
اول انها و در ردیف زراره و محمد بن مسلم است. احتمال اينکه در زمان حیات حضرت 
صادق ی وفات کرده باشد. وجود دارد. اگر چه تاریخ وفاتش در دست نیست. ولی 
ما سا شا نوات نس مروت ری اضر خر وا است: 


حون ۲۰۳ حضرت رضا لیا شهید شده است. 


0۳۹ 1 جرعه‌ای از در یا ۱ فصل سوم: 


از مواردی که اشتباه المراجحعات است و آسیدعبدالّه" می‌گفت که این را پدرم 
نمی‌دانست. این است که شیعه و تشیّم در اصطلاح قدما و متأخرین متفاوت است. آقای 
شرف الدین شیعه را به اصطلاح فعلی ما به کاربرده است. ولی در اصطلاح قدما شیعه به 
اصطلاح ما نیست. لذا خیلی از کسانی را که گاهی به عنوان شیعه ذکر کرده. شیعه به 

شیعه در اصطلاح قدما در مقابل عثمانی است. اکن کشتین آمیز المو متین ار رازن غتان 
مقدم بدارد. این شیعه است: «التشیّم محبّةَ علی و تقدیمه علي عثمان و |ٍن قدمه علی 
الغنیخین فهو رافضی »و اگر تست و امتال ایتها ضمیمه شود اعد فی الر قطن مي‌شود, لذا 
چون ایشان عرب بود و کتابهای میرحامد حسین نٍّ فارسی است. ان هم فارسی خاصی 
اتمه ی تم انس ازداس کاها سما ده کی ها کرو شم 


مرحوم خودش يك ذکاء و سرعت انتقال و ذوق استثنایی داشت. (۱۳۸۷/۳/۲۳ ش). 


۳۲ 


میرزا محمد علی اردوبادی نت (م ۱۳۸۰) 


میرزا علی آقا شیرازی" با اينکه مرجع بود. تنها از سهم سادات مصرف می‌کرد. یعنی از 
سایق ی ما ی نی 
امام اشکال می‌کرد. لذا مرجعیتش خیلی نگرفته بود. مرجم درجه اول نشد. با اینکه 
محترم ترین مرجع بود. آسید ابوالحسن " و آقای نائینی " هم آنها در برابر او خضوع 
داشتند. نه تنها آنها بلکه مرحوم آخوند -که استاد اینهاست- به حساب میرزای شیرازی ‏ 
او را در مجالس مقدم می‌داشت. با اينکه از نظر طبقه حکم فرزندش را داشت. 


۱. میرزا علی آقا ‏ شیرازی فرزند میرزای بزرگ شیرازی (م ۱۳۵۵). 

۲ ایةالّ سید ابوالحسن اصفهانی (۱۳۵-۱۲۸۶). 

۳ ایةاله میرزا محمد حسین نائینی (۱۲۷۷ - ۱۳۵۵). 

اية الله میرزا محمد حسن شیرازی (م ۱۳۱۲). 

۵ مرحوم میرزا محمد علی اردوبادی آدم عجیبی بود. تقریباً در اين پنجاه سال اخیر در نجف هر کتاب قابل 
توجهی منتشر می‌شد, ایشان در آن دخالت داشت . چون ادیب درجه اول بود به او می‌دادند و او شرط می‌کرد که 
نون من در کار نباشد. از این روء همه با تمام میل می‌پذیرفتند؛ چون کتاب احتیاج به اصلاح دارد و ایشان هم 

ط می‌کرد که در آ ن اسم من نباشد. چرا به او ندهند! همه در اختیارش می‌گذاشتند. آسید عبدالعزیز طباطبایی 
7 در اصل اللیعه که کتاب کوچکی از کاشف الغطاء است. هفت تا غلط ادبی پیدا کردند. با اينکه کاشف 
الغطاء ادیب عرب است. نه عرب تنها. ولی در یازده جلد الخدير يك غلط ادبی وجود ندارد؛ چون صاحب الضدیر 
اینها را برای او خوانده و او اصلاح کرده است. حتی آن موقع که آقای امینی در مرض وفاتش مستلقی بود. برای 


مرحوم اردوبادی می‌خواند و او هم اصلاح می‌کر د. خلاصه این جور آدم مخلصی بود. (ش). 


۸ 21 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


و اسید عبدالهادی 0 که جزء بیت میرزا بودند. ارادت ویژه‌ای داشت. از ایین رو 
هم معاریف و شخصیتهای مهم را به دستگاه آمیرزا علی آقا کشانده بود. همه درجه اوّلها 
به منتزل آو می‌رفتند. خودش هم در درس آسید عبدالهادی شرکت می‌کرد. من دیده بودم. 
خیلی به اینها ارادت داشت. 

مرحوم اردوبادی خانه نداشت. بعضی از افراد از آمیرزا علی آقا استجازه کرده بودند که 
از بابت سهم امام خانه برای او تهیه کنند. اجازه نداده بود! به دیگران مراجعه کرده بودند. 
دیگران خیلی راحت اجازه داده بودند. وقتی میرزا علی آقا اجازه نداد. نه تنها ایشان نبریده 
بولک ببس بل راد یه ام کل آها شوه ال هه بای و پاش کمار 


به چه دلیلی اجازه نداده؟ دینش مانع شتله ای رت بیستم ماه رمضان .)۱۶۲٩‏ 


۱ ایةالّه سید عبد الهادی شیرازی (۱۳۸۲-۱۳۰۵). 


۳ 


آ بة ال حاج آقا حسین بروحردی‌ن (م ۱۳۸۰) 


تقوا و مقبولیت 
آقای بروجردی از همان دوران طلبگی از جهت تقوایی از افراد انگشت شمار و شخصیتی 
مورد قبول و خیلی مورد توجه مرحوم خوندلهٌ بود. اين مسلم است. از نامةٌ آخوند به پدر 
آقای بروجردی پیداست چون با يكگ سوز خاص نوشته است. 

خیلی از کسانی که اهل سلول بودند.ایشان را قبول داشتند؛ مثل آشیخ حسنعلی ۲ که ظاهرا 


فاد اقاع‌ایر و خردش بو د, اقای بهجت " می‌گفت: ظاه فان افای روخن بوده است. 


روزه های متوالی 

از بعضی از افراد شنیدم آقای بروجردی زمانی که در بروجرد بودند. ماههای رجب و 
شعبان را نیز یعنی سه ماه متوالی روزه می‌گر فتند. ایشان در قم در همان سال وفات. تا 
آخر ماه رمضان روزه گرفت. يك وقتی ما شنیدیم که فرمود: من از اول تکلیف تا حالا. لا 
للسفر ولا للمرض روزه‌ام قضا نشد. اين را می‌گفت. منتها حدود دو سال بعد از اين سخن 
در خود ماه رمضان مریض شد که شاه هم به عیادتش آمد و ایشان روزه ان روز را افطار 
کرد. ولی همان سالی که وفات کرد. تمام ماه رمضان را روزه گرفت. 


. شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانین (۱۳۰۱-۱۲۷۹). 
۲. یال محمد تقی بهجت فومنی نی (۱1۳۰-۱۳۳۶). 


۰ [ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


استاد رجال مرحوم بروجردی 
سوّال: زمانی که اية الله بروجردی در اصفهان بودند» استاد رجال مرحوم بروجردی چه کسی بود؟ 
جواب: ایشان شاگرد آمیرزا ابوالمعالی " بود. از آقای صافی نقل کردند که ایشان از آقای 
بروجردی نقل کرده بود: من پیش آمیرزا ابوالمعالی درس می‌خواندم. امیرزا ابوالمعالی 
-پسر حاجی کلباسی "- خیلی مورد قبول عموم بود. 

از حاج آقا یحیی عبادی شنیدم. از پدرش نقل می‌کرد -که پدرش هم گویا شاگرد همین 
آمیرزا ابوالمعالی بوده است "- آقای بروجردی می‌فرموده که پیش او در منزلش درس 
می‌خوانديم. جای درس اتاق بالابود. در زدیم. خودش آمد و برای ما در را باز کرد. پله‌ای که 
باید از آن بروند. پله باریکی بود. گفت: ما ایستادیم که ایشان برود و ما پشت سرش برویم. 
هر چه صبر کردیم. دیدیم نمی‌خواهد بر سیّد مقدم بشود. با اينکه شاگردش بودیم. سرانجام 
مجبور شدیم ما برویم. این را کسی از آقای صافی نقل کرد. (هجدهم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


اقای بروجردی سال ۱۳۶۵ از راه عتبات سفری به حٌ می‌روند. پس از برگشتن با اسید 
ابوالحسن ‏ " و آقای نائینیج" جلسه‌ای مشترك داشتند و آنها در آن جلسه اصیرار 
می‌کردند که ایشان از طرف آن دو حادل پیامی علیه رضاخان برای علمای ایران باشد. ولی 


آقای بروجردی تحاشی و امتناع داشتند. 


۱. میرزا ابوالمعالی محمد بن محمد ابراهیم کلباسی اصفهانی (۱۳۱۵-۱۲۶۷). 

۲ حاج محمد ابراهیم کلباسی اصفهانی (۱۲۱-۱۱۸۰). 

۳. اسید محمد حسن طالقانی می‌گفته که پیش خواص اگر آمیرزا ابوالمعالی مقدم بر پدرش - حاجی کلباسی - نبود. 
کمتر از پدرش نبود. (ش) 

6 یال سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۰۵). 


۵ یال میرزا محمد حسین نائینی (م ۱۳۵۵). 


طریقیات ۶ ایةاله حاج آقا حسین بروجردی [م 2۸ 


حاج اقا مرتضی حاثرین نقل می‌کرد که وقتی آقای بروجردی به قم منتقل شدند. 
همان سال اول چون نذر داشتند که مشهد بروند. ماشینی گرفتند و چند نفر از آقایان در 
خدمتش بودند؛ از جمله آقای داماد و حاج اقا مرتضی. 

اقای حائری می‌فرمود که جون یکی از مستحبات مسافرت تفکه و قضه گویی است. اقای 
بروجردی‌هم براین مطلب تأکید داشت و می‌خواست که در مسافرت خستگی هم نباشد. لذا 
قصه‌های زیادی برای ما نقل می‌کرد؛ از جمله نقل کرد: اقای اسیّد ابوالحسن و آقای نائینی 
به اقای بروجردی می‌گویند که شما حامل پیامی از طرف ما به علمای ایران علیه رضاخان 
باشید و اصرار داشتند که قدمی علیه رضاخان بردارد. ولی آقای بروجردی امتناع می‌کرد. 

آقای آسید ابوالحسن نی نامه‌ای به اقای بروجردی می‌نویسد که حاوی مطالب متعدّدی 
بود؛ از جمله اینکه ما شما را برای آخرین مرحله نگه داشته بودیم. شما اگر امتناع کنید. ما 
مقدسین عراق -یا نجف (تعبیر یادم نیست)- را علیه شما می‌شورانيم که شما برای حفظ 
مقام از چنین کاری امتناع کی اقا ات ان الهه انس ین ایض را یدیهش کل 

آقای بروجردی می‌فرمود: من بندبند آن مطالب را جواب دادم. -آن مطالب چه بود. 
آقای حائری نقل نکرد - می‌گفت: به این مطلب رسیدم. نوشتم: «بله, من برای حفظ مقام 
امتناع دارم. مقام نعمتی از نعم الهی است. همین جور که انسان اگر بخواهد نعمت مال را 
بی حساب به دریابریزد. مشروع نیست. مقام را هم اگر بخواهد همین جور نفله کند. مشروع 
نیست. این نعمتی است که خیلی کارها به وسیله آن انجام می‌شود. اگر انسان بخواهد این 
نعمت را مفت و مجٌان از دست بدهد. مشروع نیست. انسان نباید موقعیتی را که می‌تواند در 
آن به اسلام خدمت کند. همین طور از دست بدهد و در مقابل چیزی عائد اسلام نشود». 

بعد از آن اقای بروجردی را در مرز یا جای دیگر بازداشت می‌کنند و به «ارکان 
حرب» می‌برند و حدود يك شبانه روز نگه می‌دارند و اين نامه را که به اسید ابوالحسن 
نوشته بود. از او به دست می‌آورند و همین نامه منشاً آزادی‌اش می‌شود و رضاخان به 


اقای برجرودی پیغام می‌دهد که می‌خواهم شما را ببینم و جلسه‌ای تشکیل می‌شود. 


۱. أیةاله شیخ مرتضی حاثری یزدی (م ۱۶۰). 


۲ (ح جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


این را آسبد مصطفی خوانساری نیز نقل می‌کرد که تختی گذاشته بودند. رضاخان يك 
طرف آن و آقای بروجردی در طرف دیگر آن می‌نشیند. نماینده بروجرد که از طباطبایی ها 
و از علمای مهم و معنون بود. میزبان آنها بود. ما آقا سید مصطفی می‌گفت که میزبان 
«شر یعتمدار» بود که قطعاً اشتباه است. 
آقا سید مصطفی می‌گفت که وقتی در تهران آقای بروجردی را می‌گیرند. صحبتهایی 
می‌کند که خیلی سبب جلب توجه رضاخان می‌شود. رضاخان به آقای بروجردی می‌گوید 
که از من چیزی بخواهید؟ آقای بروجردی که اهل این حرفها نبود. می‌گوید: من در این ۲۶ 
ساعت که در زندان بودم, دیدم که به این سربازها بد می‌گذرد. وضع غذای اينها خوب 
نیست. اینها سربازان کشور اسلامی هستند و مناسب است که وضع اينها بهتر از اين باشد. 
این برای رضاخان جالب بود که ایشان مسألهٌ مادی مطرح نکردند و درباره سربازان 
سفارش کردند. 
آسید مصطفی می‌گفت: رضاخان خطاب کرد به نقة الاسلام بروجردی ها -که به تعبیر 
وی شریعتمدار پوفتو کت شریعت! قبلا اک اشخاص با ما کاری داشتند یا مراجعه 
می‌کردند. می‌گفتيم که توسط حاج شیخ عبدالکریم" به ما مراجعه کنند. ولی الان می‌گویم 
شاه آها بدا مب هه کتنن: 
آقای برو جردی می‌گفتند که من گفتم: «نظریه اوّل اعلیحضرت کاملاًنظريهٌ مصابی بود. من 
هم اگر درخواستی داشته باشم, به وسیلهٌ ایةالّه آقای حاج شیخ عبدالکریم به عرض می‌رسانم!» 
این را هم که رضاخان دیده بود, باز از اقای بروجردی خوشش امد که جاه‌طلب 
نیست. رضاخان هم گفته بود: «بله, ایةالّه حاج شیخ عبدالکريم مرد تمامی است. شما هم 


مرد عاقلی هستید!» 


احترام به بزرگان 


یال بروجردی له به بزرگان احترام زیادی می‌گذاشت. اقای منتظری نقل می‌کرد: اوایل 


۱. ایةَاله حاج شیخ عبدالکريم حائثری یزدی (م ۱۳۵۵). 


طریقیات ۶ ایةَالّه حاج آقا حسین بروجردی [م 2۸۳ 


ورود مرحوم آقای بروجردینف به قم. با جمعی از علما که آقای خمینی هم در میان آنها 
بود. همراه آقای بروجردیی به طرف منزلش می رفتیم. ایشان وقتی وارد منزل شدند. 
پراش تیا معا تیم بقل زنل اسان وی اقا بان واوه دنر افای رود 
ناراحت شدند و به سید محمد حسن فرمودند: «شما چرا جلوتر وارد شدید؟ شما باید دم 
در بایستید و از آقایان پذیرایی کنید. اينکه اقایان به خاطر پیری من لطف می‌کنند و اجازه 
می‌دهند که من زودتر وارد شوم. نباید باعث شود که ادب را رعایت نکنیم». 


این گونه به بزرگان احترام می‌گذاشتند. (زمستان ۱۳۸۵ ش). 


حاج فقیهی و فرزند آیةالله بروجردی 

تاه حکارانی کاروام ای عیدالهسین یی و تال ی کزوه رن بوک یدز 
وفات مرحوم آقای بروجردی نی به منزل اقای بروجردی رفتم. می‌گفت که موضوعی از 
آقا سید محمد حسن -اقازاده آقای بروجردین - دیدم و تصمیم گرفتم که دیگر منزل 
ایشان نروم. احتمال می‌دهم که مثلا سائلی مراجعه داشته و ایشان برخوردی کرده که حاج 


فقیهی خوشش نیامده است. هیچ‌کس هم از این تصمیم وی باخبر نبود. می‌گفت: با خودم 
گفتم که اين رفتن چه خاصیتی دارد؟ نه نفع دنیایی و مادی در آن است و نه نفع اخروی و 
معنوی! لذا مصمّم شدم که آنجا نروم. بعد از این تصمیم. به تهران مسافرتی کردم. حاج 
فقیهی همشیره زاده‌ای به نام اسید صادق خلخالی داشت که سیّد با صفایی بود. من در 


مشهد او ر دید ه بودم. او به و تبیله خواب. با خیلی از حقایق خارجی ارتباط دا 


۱. حاج فقیهی نماينده أیةاله بروجردی و از رفقای حاج آقای ما بود. در عکسهایی که حاج آقای مابا آقای 
خمینی نّ داشت. معمولاً حاج فقیهی نیز هست. ایشان پسر شیخ شعبان رشتی نو [۱۲۷۵ - ۱۳۶۸] از مراجم 
تقلید -بود. حاج فقیهی آدم ملایی بود و درس خارج می‌گفت. من مقداری از شرح لمعه را نزد ایشان درس گرفتم. 
حافظه‌اش خیلی قوی بود. شاید از اول تا آخر تاریخ طبری (تاریخ الامي و الملوک) را با جزئیات حفظ داشت. 
ایشان بیش از سی سال پیش, چند سال پس از رحلت آقای بروجردی؛ وفات کرد. از خصوصیات ایشان این بود 
که جلسه‌اش بسیار قابل استفاده بود. بزرگ شده نجف بود و اطلاعات نجف را داشت و قضایایی ناب داشت که 


جای دیگر گیر نمی‌امد! (ش). (۱۳۸۷/۱/۷ ش). 


۶ 00 جرعه‌ای اد دی بر ۱ ا" صل‌سوم: 


می‌گفت: انجا مهمان همشیره‌زاده شدیم. به نظرم ناهار مهمان بودم. می‌گفت: هر دو که از 
خواب بیدار شدیم. سید صادق گفت: من آقای بروجردی را خواب دیدم. بیرونی منزل 
آقای بروجردی بودم. گفتند: آقا مهمان دارد. من هم منتظر شدم که تشریف بیاورند. قدری 
کشت ایتان رون ریت ]ورد و من دستش را بوسیدم. فرمود که حاج شیخ 
عبدالحسین حالشان چطور است؟ گفتم: الحمد له دعا گو هستند. گفت: سلام من را برسان 
و بگو: «الجل یحفظ فی ولده»!۲ و از خواب بیدار شدم. اتفاقاً معلوم شد که صبح همان 
روز دختر آقای علوی - نوه آقای بروجردی - وفات کرده است و او مهمان اقای 
بروجردی بود. از آن به بعد حاج فقیهی مقیّد بود که به هر زحمتی شده. به منزل اقای 


بروجردی برود و اقازاده را احترام کند. (۱۳۸۷/۱/۷ ش). 


ایةالله بروجردی و آخوند کاشی 
آخوند کاشی " به فلسفه مسلط بود. در فقه ظاهراً شرح لمعه و امثال اینها می‌گفته است. در 
فلسفه محققاً استاد آقای بروجردی بود. از آقای بروجردی نقل شده که وقتی ایشان در 
اصفهان فوانین می‌گفته. گاهی آخوند کاشی در ایوان می‌نشسته و گوش می‌داده و از آقای 
بروجردی استفاده می‌کرده است. البته اقای بروجردی شاگرد فلسفه‌اش بود. 

شاگردی اقای بروجردی را در نزد آخوند کاشی. از اشید محمد حسین درچه‌ای -پدر 
اسید مهدی درچه‌ای - شنیدم و او هم به نظرم از آسید جمال گلپایگانی " نقل کرد. البته 
يك‌قدری تردید دارم. 

احتمال می‌دهم که اين را هم از اسید جمال نقل کرد که یکی از شاگردهای آخوند 
کاشی دیوانه می‌شود و ایشان بعد از جنون او درس فلسفه را تعطیل می‌کند. بعد اشخاص 


می‌روند و اصرار زیادی می‌کنند تا درس را شروع کنت: انشا ن می‌گوید: من باید خودم 


۱ عبارت حدیث «المرء یحفظ فی ولده» است. (ش)». 
۲ آخوند مولی محمد کاشانی (۱۳۳۳-۱۲۶۹). 


۳ ایةاله سید جمال الدین گلپایگانی (۱۳۷۷-۱۲۹۵). 


طریقیات 6 ایةاله حاج آقا حسین بروجردی 2 ۵۸۵ 


شاگرد انتخاب کنم. همین جوری نه! آن وقت آقای بروجردی را خود او انتخاب می‌کند که 


به درس او بياید. 


وزانت آقای بروجردی 
آسید جمال می‌گفت: اقای بروجردی در همان اصفهان هم که بود. در میان طلبه‌ها آدم 
خیلی وزینی بود و وزانت خاصی داشت. من از اسید جمال شنیدم که گفت؛ «اقای 
بروجردی بر همه ما مقذم است». 
آقای اسید مصطفی خوانساری هم از اسید جمال نقل کرد که اسید جمال گفت: «اگر قرار 
بود تقلید کنم, از آقای بروجردی تقلید می‌کردم». با اينکه اسید جمال خودش اهل سلوك و 
ابش و شته ها وه و شا کوق استه انعم کرتار ی توف آمای هدیا کامار فبولداشیت: 
اقا نهخت ان اسید مود علوی نقل ام کرد کهایشان ,ای رنه افتای .شون 
می‌گفته: «آقای اشیخ حسنعلی با ان مقامی که داشت. مرید یکی از شماها بود». بعد خود 
اقای نخودکی پرسیدم. گفت: خیلی اوقات وجوه و و ای هر ام | ها اه وتهیو ی 
تور فترت فیهز ات که کتتاهار سا بکسته یگ مب رفظ مهد قاه قعو تنف تست 
(شانزدهم ماه رمضان ۹ ۱۶). 


فقه و اصول 
مرحوم آقای بروجردی نی فقه و اصولش خیلی مفصّل نبود. جمع و جور بود. ولی هر چه 
فده دای و وه ۱ ها ۱۱۱ ۱۳۸۱۱۱ : 


۱. شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی(4۱۳۱۱-۱۳۷۹. 
انغان شاگرد مورد عنایت میرزا بود. (ش). 


1 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


اعتنا به آراء شیخ طوسی 
اقای بروجردی فوق العاده به شیخ طوسی " معتنی بود. گاهی در درس عبارتهای عده را و 
می‌خواند و معنا می‌کرد. عبارتها را خیلی هم پخته معنا می‌کرد گاهی يك مطلب اصولی از 
غیارتنعده را که مق یه ان تیرداشته یود شیلی با دمص معا می گرد 
ایشان راجم به «مهر» در باب نکاح رساله‌ای نوشته ناقص, ولی خیلی پخته! ما مثلا 
کلام شیخ طوسی را مطالعه می‌کنيم. ولی صوری رد می‌شویم؛ ولی ایشان خیلی خوب 
مطلب شیخ را بیان می‌کند که شیخ طبق این نظر چنین بیان کرده و محقق روی این نظر این 
اشکال را وارد کرده است. آن مقدار از مباحث را که من دیدم, خیلی پخته, هم نظر آنها را 
نقل کرده و هم خودش محاکمه خیلی پخته‌ای کرده. منتها ناقص است. همان قسمت ناقص 


می‌توانید مثل شرایع " بنویسید؟ 
والد مرحوم آقای ختازی می‌گفت: من به آقای بروجردی عرض کردم: شما می‌توانید مثل 
شرایح بنویسید؟ 


فرمود: من يكك صفحه‌اش را هم نمی‌توانم! (شب چهارم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


چاپ مختصر نافع در مصر 

اقای بروجردی برای تقریب بین مذاهب اسلامی پيشنهاد کرده بود که کتاب الم‌ختصر 
النافع " در مصر چاپ ویک انتخاتب اب کنات انم شسیت نوی هس وش تفن ان نیت 
تا مشکل ایجاد کند. خیلی کتاب پخته‌ای است. 


2 شرانع الاسلام فی مسانل الیو اتمه تا لیف تج این تجقفی بن عسن ین بهیی این سفیه معروف یه محقق 
حلّی (1۷۱-7۰۲). 
۳. المختصر النافع. از محقق حلی (0۷7-۰۲). 


ظ ییات ۶ ایةاله حاج آقا حسین بروجردی 2 ۵۸۷ 


بنا می‌شود که مختصر نافع زیر نظر لجنه‌ای چاپ شود که دو نفرشان شیعه و بقیه سنّی 
تانق مه امن تارب وه آشیخ محمد تقی قمی و آقا ضیاء املی (پسر اقای شیخ 
محمد تقی آقلی : 

شرت لته من ند الم ما مروت اعایوه مه ایس را از افا ضا: 
نقل می‌کنم. ایشان می‌گفت: در آنجا به عبارتی رسیدیم که کلمهٌ «طفل» را دربارة حیوان به 
کار برده بود. نه انسان. بعضی افراد جلسه خندیدند و خواستند محقّق را تحقیر کنند. محمد 
محمد المدنی که رئیس جلسه بود. گفته بود: این شیخ تاکنون نقطه ضعفی نداشته. کتاب 
لغت بياوريم. ببینم. الان نباید داوری کنیم. شاید ما از لغت دور شده‌ایم. کتاب لغت اوردند. 
دیدند که نوشته: «الطفل ولد الحیوان الوحشي». 

حاج شیخ محمد تقی از آن جلسه استفاده کرد و گفت: شما اخلاص این بزرگوار را 
ببینید. ما و شما با اختلاف مسلکی که داریم. آمده‌ايم در این کشور کتاب او را چاپ کنیم. 
او روی خلوص چنین کتابی نوشته است. 

ایشان فضای لجنه را مساعد دیده و تعریف کرده بود. آنها هم از این حرف بدشان نیامد. 
آقا ضیاء می‌گفت: بعد گفتم: من هم قصه‌ای دارم. 

گفتم: يك سال ما و رفقای ما در سال ۱۳۵۵ برای زیارت قبر محقّق به حله رفتیم. آنجا 
بارگاهی دارد. ناهار یا شام را در آنجا خوردیم و قرار شد در ایوان انجا بخواییم. همین که 
خواستیم بخوابیم. ککها به بدن ما ريختند. الان من نردید دارم کك گفت یا ساس. من برای 
مرخوم حاج شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی نقل کردم, گفت: حله مرکز کك یا ساس است. 
آقاضیاء گفت که: ککها ریختند به بدن ما و دیگر هیچ کس نتوانست بخوابد! 


اية الله شیخ محمد تقی آملی (۱۳۹۱-۱۳۰۶). 

۲. ما با آقای صدر اختلاف داشتیم. در منزل آقای صدر همین آقا ضیاء برای ما نقل می‌کرد. آقای صدر می‌گفت: 
رئیس لجنه شلتوت بود. من گفتم: نه. ایشان محمد محمد المدنی را گفته. من مطمئن بودم که او بود. بعد از آقای 
واعظ زاده پرسیدم؛ چون با اینها مربوط بود. گفت: در ابتدای کتاب در مقدّمه نام محمد محمدالمدنی نوشته شده 
است. بعد من مراجعه کردم, دیدم: اتفاقاً اسم افراد لجنه هست و نام شلتوت نیست. نام محمد محمد المدنی است. 


شاب اور تیش آن:هیا کا ابود: (شن ): 


۸ ([۲ جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 
شیس ج ‏ ی ۲ 


می‌گفت: من رفتم جلو قبر محقق و گفتم: «شیخ! ما مهمان تو هستیم. این درست است 
که از مهمان این جوری با کك پذیرایی بکنید؟» اين را گفتم و امدم. دیگر يك نفر از ماها را 
کك نزد و راحت خوابیدیم! 

این را از آقا ضیاء شنیدم. اینجا منزل آقای صدر قصه را نقل می‌کرد. او اين قصه را در 
همان لجنه مطرح کرده و جوری بوده که می‌توانسته است در انجا مطرح کند. می‌گفت: 
خلاصه گرفت! (شب چهارم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


متنوی 

من از آقای حاج میرزا حسن نوری شنیدم او از مرحوم حاج احمد و ایشان هم از اقای 
بروجردی تن نقل کرد و بعد در جایی دیدم که مطابق همین نقل. آقای صافی " هم از اقای 
بروجردی شنیده است. جای دیگر دیدم که آقای فاضل " بر خلاف این نقل, نقل کرده است. 
ولی نقل آقای صافی با نقل آقای میرزا حسن یکی بود. نقل کردند که: آقای بروجردی 
گفته‌اند: خیلی با مثنوی سر و کار داشتم. مشغول مطالعه بودم که ناگهان صدایی شنیدم که: 
«اين مرد راه را گم کرده است» و دنبال کردم صدا از کجاست؟ کوچه را نگاه کردم در 
سرتاسر کوچه هیچ متکلمی ندیدم. (شب ششم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


اصلاحات حوزه 

سوال: شنیده‌ام مرحوم والد شما و آقای خمینی و آقای شیخ مرتضی حائری از آقای بروجردی 
در خواستی مبنی بر تحوّل در نظام علمی حوزه و... داشتند» ولی از طرف بیت آقای بروجردی 
مخالفتهایی صورت گرفت. این نقل صحّت دارد؟ 

جواب: بله, نظر آقای بروجردی هم از اوّل با اینها مساعد بود. 

سوال: درخواستشان جه بود؟ 


جواب: اینکه حند تن از افرادی که وجاهت دارند و مورد قبول همه طلبه‌ها هستند. در 


۱. مرجع تقلید آیةاله حاج شیخ لطف ان صافی گلپایگانی (دام ظلّه). 


۲. مرجم تقلید یال حاج شیخ محتّد فاضل لنکرانی نت 


طریقیات 6 یاه حاج آقا حسین بروجردی 2 ۵۸٩۹‏ 


حوزه اصلاحاتی انجام دهند و این سه تن جزء همین افرادی بودند که مورد قبول همه 
یودند. هم حاج آقای ماء هم آقای حائری و هم آقای خمینی در حوزه به تقوا شناخته شده 
بودند و حسن نیّت آنها محرز بود. آقای بروجردی هم در نظرش همین بود که همینها اداره 
کنتت نها برخوی سعا بت کردنن: مها که مان نود رای اقا تخرد 
تعورع وانمود گردند که یشان دیعر. آن را صلاح ندانست. می‌گفت: من کتبی می‌نویسم. 
ولی این را هم حاضر نشده بود. سعایت تأثیر دارد. شخصی در دستگاه آقای بروجردی بود 
که هیچ خوش نام نبود. اصلا آقای بروجردی که در قم بزرگ نشده بود لذا او را 
نمی‌شناخت؛ مثلاً آقای بروجردی. حاج میرزا محمد حسین احسن را می‌شناخت؛ چون در 
بروجرد بزرگ شده و انسانی متقی بود. به خوبی او را می‌شناخت. مرحوم حاج احمد هم به 
آقای بروجردی علاقه‌مند بود و بعد از وفاتش هم کاملاً کشف شد. می دانست که اینها به او 
علاقه دارند و نمی‌خواهند او را خراب کنند. ولی بعضی دیگر هم در دستگاه ایشان بودند 
که آقای بروجردی با آنها آشنایی قبلی نداشت؛ چون از بروجرد به قم امده بود. اگر سابقه 
آشنایی می‌داشت. می‌شناخت. معصوم هم نبود که به اقتضای عصمت. آنها را بشناسد. به 
بعضیء حسن ظن پیدا کرده بود که آنها ادم درستی نبودند. ادمهای خوب در دستگاه ایشان 
بودند. ولی بعضیهایشان ناجور بودند و همان بعضی. آن خراب کاریها را می‌کردند. همین 
بعضیها آقای آخوند ملا علی همدانی -عالم موجّه درجه اول همدان- را با آن امتیازش 
بدجوری پیش آقای بروجردی قلمداد کردند. 
سوال: اين اصلاحات چه ضرری به منافع آن عدهً قلیل می‌زد که اين جور کارشکنی می‌کردند؟ 
جواب؛ شاید از موارد اصلاحات این بوده که باید همینها را از دستگاه اقای بروجردی 
بیرون می‌کردند. اگر اصلاحات می‌بود. عذر همینها خواسته می‌شد. بعضی از این افراد متهم 
به جاسوسی در دستگاه اقای بروجردی بودند. 

حاج فقیهی می‌گفت که يك آقایی در دستگاه آقای بروجردی جاسوسی می‌کرد. حاج 
فقیهی اسم برد. اقای حاج اقا رضا صدر می‌گفت: من تا حالا اين را نگفتم. يك وقتی شاه 
از من پرسید که ایشان چه موقفی پیش آقای بروجردی دارد؟ گفتم: «همه کاره. حاج احمد 


است» و موقف او را نفی کردم. خلاصه شاه هم پرسیده بود! 


۰ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


حاج فقیهی می‌گفت: در صحن حرم يك نفر پالتویی دیدم که جلو چراغ ایستاده. جلو 
رفتم, دیدم که همان آقاست. معلوم شد که يك شلوع کاری کرده و از شهر خودش فرار 
کرده است. آقای صدر اقدام کرو ایا تخات داد ای یا تام او داشت: ط ا یه 
دستگاه آقای بروجردی پیوسته بود و برای اينکه برای پیوستنش به بیت آقای زور دی 
مصحُح پیدا کند. می‌گفت: اصحاب آقای بروجردی من را تهدید کردند و به سبب این 
تهدید. من به بیت آقای بروجردی رفتم. حاج فقیهی می‌گفت: احدی از ما او را تهدید 
نکرده بودیم. این قضیه را چند بار از حاج فقیهی شنیدم چون حافظه‌اش را از دست داده 
بود. لذا هرکس می‌آمد. اين را برایش نقل می‌کرد. (بیست و هشتم ماه رمضان ۲۹ ۱۶). 

آقای بروجردی این شخص را که خیلی خراب‌کاری می‌کرد و اخوند ملاعلی را از نظر 
اقاق و خر دش ادخب نس تا ختدن ‌دانست شه. کاره است همه سیر که 
می‌گويم. با سواد. ولی بی‌تقوابود! تنها سواد که کفایت نمی‌کند. آقای بروجردی می‌گفت: 
آدم پاسوادی است. از او هم که بدی ندیده بود. با او که سابقه هم نداشت و قهراً مورد توجه 
ایشان قرار می‌گرفت. به خصوص که اقای بروجردی افراد باسواد را هم تشویق و ترویج 
می‌کرد و برایشان اهمیت قائل بود. او با سواد بود و ایشان هم از او بدی ندیده بود و از 
کارهای دیگرش هم اطلاع نداشت و پیش آقای بروجردی هم که از این چیزها نمی‌گفت. 

سوال: اگر اصلاحات رخ می‌داد. در نظام حوزه چه تغییری رخ می‌داد؟ 
جواب: اینها را من نمی‌دانم. امّا از چیزهایی که قبل از مسأله آقای بروجردی مطرح بود -و 
ربطی به این مطلب ندارد - این است که آقای حاثری دیده بود مدرّس قابل اعتنا برای 
سطوح عالیه مثل رسائل. مکاسب و کفابه نیست. از تعدادی از ایین غا ان مبرّز 
درخواست کرده بود که اين درسها را بگویند؛ چون اینها این درسها را نمی‌گفتند. یکی از 
آنها آقای داماد بود که ایشان مکاسب و دسائل را شروع می‌کند. آقای خمینی دسائل 

می‌گفت و خود من در درس رساثئل آقای خمینی شرکت می‌کردم. 
امّا تفصیل اینکه چگونه باشد. اينها در کار نبود. علی القاعده موضوع اصلاحات زمان 


اية الله بروجردی این بوده که مدژسین حسابی پرای تدریش جه کسانی شاشن ‏ درس 


طریقیات ۶ آیةاله حاج آقا حسین بروجردی 2 ۵٩۹۱‏ 


اخلاق ر چه کسانی یحو نش ؟ 8 لا بد در اصلاحات این جیز ها جر ء برنامه بوده تخت 


تفصیلش ذکر نشده بود. (۱۳۷۸/۳/۲۱ ش). 


نقدی بر کتاب طبقات 
آقای بروجردیط هر طبقه را چهل سال قرار داده است. اشکال می‌شود که کسی که در سال 
دنو دهاست شم است که‌سال را نی کل راندهدو نه ۲۱ رسیدهباشد, شتیر 
شخصی باید در کدام طبقه ذکر شود؟ ایشان حدسی و استخاره‌ای در يك طبقه قرار داده است! 
اشکال دیگر اینکه فرض کنید تاریخ وفات دقیقاً مشخص باشد؛ مثلاً کسی در سال ۸۰ 
وفات کرده است و دیگری در سال ۸۱. اولی می‌تواند از طبقه اول نقل روایت کند. چون از 
طبقه دوم است. ولی دومی نمی‌تواند از طبقه اول نقل کند؛ چون از طبقة سوم است! این 
درست نیست. (شب سوم ماه رمضان ۱۶۲۸ ۶ ۱۳۸۱/۲/۲۳ ش). 


سال ولادت و وفات 
اقا ورد ور هساو همین سشال عم خن وفات کر الته ۸٩:‏ تکمیل نعنته بود: 
ایشان در صفر ۱۲۹۲ متولد. و در دهم فروردین ۰ ش مطابق با دوازدهم یا سیزدهم 


(دوازدهم نجومی و تقویمی و سیزدهم ولایتی و حکم حاکم) شوّال ۱۳۸۰ قمری مرحوم شد. 


علت وفات 

سوّال: سبب وفات آقای بروجردی چه بود؟ آیا روزه بود؟ 

جواب: بله, علاوه بر روزه. در مسجد اعظم پای منبر آقای فلسفی می‌نشست و نماز هم 
می‌امد. هوای مسجد بسیار هوای خفه و مسجد از جمعیت پر بود. قلب اشخاص عادی از 
کار می‌افتاد. ایشان در آن سال کامل روزه گرفت. نماز ایشان هم خیلی طول می‌کشید. 
بعدش هم يك ساعت پای منبر آقای فلسفی می‌نشست. قلب دیگر تحمّل نمی‌کرد. يك بار 
دسته عزاداری آمده بود. به میان جمع رفتم. دیدم قلبم نزديك است بگیرد؛ چون سقف 
مسجد خیلی بلند نیست و با کثرت جمعیت. تنقس خیلی مشکل می‌شود. 


۳۵ 


بة‌الله سید محمد بهبهانی سر (م ۱۳۸۲) 


موضع مرحوم بهبهانی در برابر شاه 
مرحوم قوام الشریعه می‌گفت: مرحوم سید محمد بهبهانی در نهضت اقایان, پشتیبان علما و 
اقایان بود. قبلا هم هميشه همین جور بود. قهرا با دربار به هم زد. 

معروف است که شاه به او گفته بود: «سید. دستور می‌دهم خشك خشك ریشهایت را 
بتراشند!» ایشان گفته بود: «آن موقعی که فرار کردی و ما برای برگشتن تو اقدام کردیم. 
اقا اقیز آ ده رای هر ها ان خن که خی تم رد و ویک ماکان 
تراشیدن خشك خشك فراهم نیست». 

چون دستگاه مصدّق, شاه را فراری دادند و ایشان هم دید که خیلی شدید خطر 
کمونیستها مطرح است. از ترس اينکه مملکت به دست آنها بیفتد. اقدام کرد و دوباره 
مقّمات ارجاع شاه فراهم شد. 

بعد که نهضت روحانیون شروع شد. از دستگاه شاه فاصله گرفت و رفت و آمد به منزل 
ایشان به کی مقطوع شد و هیچ‌کس حقّ رفت و آمد نداشت. حتّی تلفن منزل ایشان را قطع 
کردند که تماس تلفنی نگیرد. 

ایشان به سلمانی احتیاج داشت. به مأمور اين کار پیغام داده بود که به شما دستور دادند 
که رفت و آمد اشخاص را قطع کنید. آیا سلمانی هم نباید بیاید؟ 

کفته بود: خی ای تن ماب نامه تیست: 


لفات ۵ ایةالله سید محمد بهبهانی 0 ۵٩۹۳‏ 


قوام الشریعه نقل کرد: همان مأمور به سلمانی گفته بود که وقتی شما انجا رفتی تا او را 
اصلاح کنی. شاهرگ او را بزن! 

سلمانی گفته بود: «از آن وقتی که من یادم می‌آید. مرد اجنبی به منزل ما نیامده است». 
می‌خواست بگوید من طیب مولد دارم و ولدالزنا نیستم و باید ولدالزنا چنین کاری بکند. 
می‌خواسته تعریض بزند که شما ولدالزنا هستید! (ذی قعده ۲٩‏ ۱۶). 

وقتی آقای سید محمّد بهبهانی آمد. عوام چندان به او اعتنا نکردند؛ ولی علما همه برای 
او خیلی خضوع و احترام می‌کردند. او رئیس روحانیت تهران و مورد احترام علما بود. 
عوام چون مصدقی بودند. اعتنا نمی‌کردند؛ ولی پیش خواص و همه مراجع خیلی محترم 
بود. پشت و پناه برای تمام روحانیون و مرد بزرگی بود. (رضوان الله علیه). 

او دو جلسه آمد. يك جلسه خصوصی امد و با حاج میرزا عبد الله چهل ستونی عقد 
خواندند. حاج میرزا عبداله از بنی اعمام حاج میرزا عبدالعلی بود. آقای بهبهانی 
نمی‌توانست برای اشخاص بلند بشود و باید بلندش می‌کردند؛ چون پایش نازك بود و 
بدنش سنگین, سنّش هم بالا. هرکسی وارد می‌شد. يك «یا الله» می‌گفت و کسی هم توقع 
نداشت. انجا یادم است که حاج میرزا عبدالله که خیلی معنون و محترم بود. وارد شد. 
دست گذاشت روی شانه اقای بهیهانی و گفت: «سرجدت با نشو!» 

روز بعدش هم جلسه عمومی آمد. در جلسه عمومی عقد را با القاب می‌خواند: «من 
دختر حضرت مستطاب حجه الاسلام آقای حاج میرزا عبدالعلی را برای پسر حضرت 
حجهة الاسلام و المسلمین آقای...». می‌دانست که چه کسی را چه جور تعبیر بکند. برای 
اشخاص «أیةَاله» نمی‌نوشت. حتی برای رسای قم مثل آقای صدر «ایةَاله» نمی‌نوشت. به 
من هم خیلی اظهار لطف می‌کرد. 

حاج آقای ما نامه‌ای نوشته بود برای استخلاص عمه زاده ما که زندانی شده بود و جزء 
فدائیان اسلام بود. من نامه را بردم. یکی از اقایان گفت: شما با اقای بهبهانی صحبت علمی 
بکنید. از آن به بعد خیلی اظهار لطف می‌کرد؛ چون معلوم شد اهل علم هستم. از طلبه خیلی 


خوشش شین ام (هفدهم ماه رمضان ۲۹ ۱۶). 


۳۹ 


سیّد محمد سلطان الواعظین شیرازی تَ (م )۱۳٩۱‏ 


نوکر سیدالشهداء ی 

دکتر شهاب " می‌گفت: پسر سطان الواعظین نٌ شاگرد يك تاجر بهودی بود که در تهران از 
ثروتمندان درجه اول بود. پسر سلطان الواعظین به سبب درست عمل کردن و امانت‌داری و 
جهات دیگر خیلی مورد توجه و علاقه آن یهودی بود. سلطان الواعظین ی کسالت قلب 
پیدا کرد و بعداً با همین کسالت نیز وفات کرد. بهودی چك سفیدی امضا می‌کند و به پسر 
سلطان الواعظین می‌دهد که هر مقدار سلطان الواعظین پول می‌خواهد. بنویسد که ایشان را 
برای معالجه به خارج بفرستند. پسر سلطان الواعظین چك سفید را به سلطان الواعظین تي 
می‌دهد. سلطان الواعظین می‌گوید: «من نوکر سیدالشهداء . بخواهم از یهودی پول 


بکیوما زمر گسرای رشن اسان از این انشت 0 وها ش کی مود که ان پول را بگیرور 


ار رفقای ما بود و الان بعضی از کتابهایی که در دفتر ما هست. از ایشان است. در زمان حیات می‌خواست 
اینها را به من بدهد. ولی قبول نکردم. بعد وصیت کرده بود که به من تحویل بدهند. ما گفتیم که بیاورند و در دفتر 
بگذارند که استفاده شود. (ش). 


۳۷ 


آ بةالله سید احمد زنجانی نت * (م ۱۳۹۳) 


اسللام مجسم 

کسانی که با مرحوم والد آشنایی نداشتند. وقتی تهِجٌد و عبادت و ذکر ایشان را می‌دیدند. فکر 

می‌کردند که ایشان از مقدسهای درجه اوّل هستند. ولی خود ایشان از مقدٌس بودن خوشش 

نمی‌امد. ایشان اسلام مجشم و عملی و در عين حال سر تا پا ذوق بود. (۱۳۸۷/۱/۶ ش). 
حاج آقای والد ما خیلی خوش بود و جهات غصّهزا نیز در ایشان نبود؛ مثلا این جور 

نبود که از کسی دلخور شود. علّتش این بود که می‌گفت من الآن را جزء مقدّمه نمی‌دانم تا 

غصَه ذی المقدمه را بخورم بلکه جزء ذی المقدّمه می‌دانم. لذا سعی می‌کرد که از الاآن خود 


ره 2۱۱۱۱۱۱ ]۱ 


اسعار 

حاج آقای ما پراکنده شعر می‌سرود؛ مثلاً يك نصاب الصبیان فارسی و عربی و ترکی دارند 
که صد خط است در ده وزن عروضی و وزنهای مختلف: فعول فعول فعول. فاعلات 
فاعلات... . در صد صفحه هر کدامش ده شعر ترکی فارسی عربی. خیلی هم دقیق ترجمه 
کردند. مثلاً می‌گوید: «قمر: ماه. آی. شمس: خورشید. گون, جبل: کوه, داق. صیحه: آواز: 


اون» صد لغت ر دقیق ترجمه کرده‌اند. 


#. والد بزرگوار حضرت آية الله حاج آقا موسی شبیری زنجانی (دام ظلْه). 


7 ([م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


اه مان فان آیاف ای متار وغی اعال دار ات وکین گدا یشان 
می‌گفتند: غنی بی نیاز است. نه مال‌دار, و می‌گفتند: رضاخان با آن حرصی که داشت. غنی 
و یا ردو با آنتعهماللان بو خرضی اور خا مین یکره کین هي گذا تست, آن 
که دریوزگی کند. گداست. سائل به کف, گداست, والا کسی که هیچ چیز ندارد ولی خیلی 
عفیف است. این مسکین است. نه گدا. (شب نهم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


ثبت حوادث مهم 

حاج آقای ما خیلی خوش سلیقه بود. حوادث مهم را خیلی مواقع یادداشت می‌کرد؛ مثلا 
وقتی کتاب المصباح المنیر را خریدیم» ایشان پشتش نوشتند: این را فلان تاریخ برای فلان 
کس خریدم. در موقعی که نفت قم فوران می‌کرد! چون اینجا چاه نفت بیرون زده و مشکل 
عجیبی شده بود. روی حوضهای خانه‌ها را نفت گرفته بود و نیروهای حکومت هم 
نمی توانستند آن نفت را کنترل کنند. سرانجام از خارج افرادی را آوردند و مهار کردند. 
(شب پانزدهم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


به جمع ما بیایید 
آقای حاج فقیهی نقل می‌کرد که آقای خمینی به من گفت که شما با اقای زنجانی رفیق 
هستید. بگویید ایشان هم به جمع ما بيایند. خود آقای خمینی می‌خواسته‌اند. می‌گفت: من 
رفتم و گفتم: حاج آقا چرا به جمع ما نمی‌ایی؟ گفته بود: فقط بحث بيایم یا درس هم بیایم؟ 
گفتم: مر اشکال دارد؟ گفت: اگر درس بيايم. درس را بنویسم یا ننویسم. گفتم: مختارید. 

گفت: اگر من بخواهم ننویسم. این بازی است. من خوشم نمی‌آید. اگر بخواهم بنویسم. 
الان پیر شده‌ام و حوصلهٌ نوشتن را ندارم. 

گفتم: وضع ما هم همین جوری است. 

کت هنشت سا است که با آقای حجّت هستم. من از او چیزی که قادح باشد. 
ندیدم و این جور نیست که من به کسی که یا علی گفتم. یا عمر بگویم. 


(شب بیست و هشتم ماه رمضان ۶۹ 


طریقیات ۷ ایةاله سید احمد زنجانی ‏ ۵۹۷ 


آشنایی با پدر آية الله فاضل لنکرانی 
پدر مرحوم آقای فاضل. يك خصوصیتی با حاج آقای ما داشتند. حاج آقای ما می‌فرمود: 
من که به قم آمدم. فقط يك رفیق اینجا داشتم که ایشان بود؛ چون سابقه زنجان داشتند. 
ایشان می‌گفتند که در قم با دیگر اشخاص آشنا نبودند. 

آقای فاضل " در یکی - دو سال اواخر که والد ما مریض بود. به جای خیلی بد آب و 
هوایی - در بندر لنگه تبعید شده بود. حال والد ما خیلی بد بود. گاهی ایشان بیهوش می‌شد. 
وقتی به هوش می‌آمد. می‌پرسید که آیا ایشان آزاد شده یا نه؟ و مکّر از حال ایشان سوال 
می‌کرد. (شب بیست و هشتم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


رابطة صمیمانه با امام خمینی نر 

اقای خمینی نامه‌ای به حاج اقای ما نوشته بود. بخشی از آن که فی الجمله عبارتش در 

ذهنم است. این است: 
حضرت ]یال زنجانی! اشتغال و گرفتاری به دنیاء دوستان را مانند قحط سالی دمشق از یاد 
یکدگر برده. اکنون که شنیدم کسالت جناب‌عالی شدّت پیدا کرده. خواستم چند خطی با تا 
اندازه‌ای -انجام وظیفه کرده باشم. 
این جانب نیز با حوادث دوران پیری دست به گریبانم و نفسهای آخر عمر را با گرفتاری 
داخل و خارج می‌کشم. از جناب‌عالی در خواست دعا برای حسن عاقبت دارم. 

ایشان به من نوشته بود: 
هیچ میل نداشتم که اوّل مکتوب من به جناب‌عالی دربارة این مصیبت بزرگ باشد. از مرحوم 
مپرور معظم له خاطرات زیادی دارم که فراموش شدنی نیست و ایّامی که با ایشان گذرانیدم. 
از بهترین سنین عمرم بود. اکنون ایشان به ثواب ال شتافتند و لا ن شاءاله به لاحقون. 


بعد هم مقداری به من اظهار لطف کرده بودند. 


۱. مرجع تقلید ایةاله شیخ محمد فاضل لنکرانی ی 


۸ (م جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


نامه اولی را حدود سال ۱۳۹۳ -یعنی همان سالی که حاج اقا ها خن ها ررض ان 
وفات کرد - نوشته بود. 
حاج آفاش سا در سالگی ب۵سال و تیمب نو دنن که آز دب رفتد: 
فاصلة سی ایشان با اقای خمینی دوازده سال بود. اقای خمینی در هجدهم جمادی 
الاخرءٌ ۱۳۲۰ متولد شده بودند و ایشان در چهارم صفر ۱۳۰۸؛ یعنی دوازه سال و چند ماه 
فاصله سنی داشتند. و هر دو به هم عشق می‌ورزیدند. آقای خمینی به ایشان خیلی عشق 
می‌ورزید. در نامه‌اش که می‌گوید: «قحط سالی دمشق». اشاره به این شعر است: 
جنان قحط سالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق 
حاج آقای ما هم به ایشان علاقه‌مند بود. یادم است در نامه‌ای که گویا آن را نفرستاده 
بودند -اينکه آن را فرستاده بودند یا نه, نمی‌دانم - چون نامه‌ای که در منزل بود خطاب به 
اقا مت وان و دنک 
اخیراً شعری را شنیده‌ام. می‌خواهم آن را به خرح شما بگذارم: 
در سینه دلم گم شد و تهمت به که گویم غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد 
(شب نهم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


رفقای مرحوم والد نر 

سوال: مرحوم والد شما سفارش به درس اخلاق شخص خاصی نمی‌فرمود؟ 

جواب: نه. حاج اقای ما آقای خمینی را قبول داشت. نمی‌گفت که جلسه اخلاقش شرکت 
کنید. ولی دائماً باهم بودند و به ايشان معتقد بود. آقای خمینی هم خیلی به ایشان عشق 
می‌ورزید. در جلسات در جمع رفقایشان که بودند. امام جماعتشان حاج آقای مابود. 
گاهی که نبودند. آقای خمینی هم امامت می‌کرد. 

سوّال: جمع رفقایشان چه کسانی بودند؟ 

جواب: اقای سید محمد صادق لواسانی, اشیخ عبدالحسین فقیهی و آقای ولایی (دایی ما) 
بودنده کاهی هم اسیه‌علی قن تهراتین» استتاخهد لراسانی زر او گس مد ای 
لواسانی). اقای حاج میرزا محمد علی ادیب تهرانی و آقای آشیخ عباس تهرانی بود. (شب 
۷ رمضان ۱۶۲۹). 


طریقیات ۷ ایةاله سید احمد زنجانی 2 ۵۹٩‏ 


مزاحی از مرحوم امام خمینی 

از مرحوم والد شنیدم: با اقای خمینی در مدرسه فیضیه نشسته بودیم و رأجع به اینکه 
عرف چه جوری است. صحبت می‌کرديم. آقا سید ضیاء -پدر آقا مصطفی کاشفی 
خوانساری- با یکی از مریدهایش امد از مقابل ما رد بشود. آقای خمینی گفت: «آقا 


تشریف آوردند. عرف! عرف! ذهن صاف! از ایشان بپرس». (شب نهم ماه رمضان ۱۶۲۹). 


شوخ طبعی و نشاط 
به مرحوم آقای نوقانی رسیدم, گفت که: بالاخره فرق بین نکره و مکروه حل شد یا نه؟! 
حاج آقای ما می‌فرمود: شخصی بود که خیلی ادعای ادبیات می‌کرد ولی هیچ مایدٌ علمی 
نداشت و از مطلبش هم معلوم می‌شود. ایشان می‌فرمودند: من پرسیدم: فرق نکره و مکروه 
چیست؟ گفت: فرق فقهی‌اش را می‌پرسید يا فرق نحوی‌اش را؟ گفتم: چون تخصّص شما 
در نحو بیشتر است. فرق نحوی‌اش را بفرمایید. يك فرقی گذاشت. من گفتم: با لا :| کر. کنضرم 
بگوید: «فعل زیدٌ مکروها», «مکروهاً» هم نکره است و هم مکروه. حالا فرقش چجی 
می‌شود؟ خیلی به فکر فرو رفت و نتوانست پاسخی بدهد. چند روز بعد مرا دید. گفت: 
فلان کس! هیچ مسأله‌ای مثل اين مسألةٌ شما مرا نگ نکرد! 

این را مرحوم حاج آقای ما برای مرحوم نوقانی نقل کرده بودند. ان وقت مذتها فروق 
ما بین نکره و مکروه را ذکر می‌کردند!! خیلی شیرین بودند و خیلی ذوق داشتند. 

ایشان می‌فرمود: در آن وقت اصلا تصوّر نمی‌کردیم غصّه چیست و این را که چه جور 
می‌ شود غصه خورد. درك نمی‌کردیم! عفن این بود که دوره. دوره‌ای بود که همه کار 
واقعی علما بودند. دادگستری» عقد نکاح و غیر نکاح و همه چیز به دست اینها بود. دولتیها 
به عنوان ظلمه شناخته می‌شدند. 

حاج آقای ما از لحاظ روحی, نه از تزقی کسی ناراحت می‌شد و نه حسد کسی را 
داشت. چیزهایی که شخص را اذیت کند و آدم خودش را به سبب آن جهات می‌خورد. 


ایشان این جهات را نداشت. جوّ عمومی هم جوّ خیلی مساعدی بود و سن او هم سن 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


رفت ۳۹ ۰۰ لیا نمی شد. 


سوال: در قم؟ 
جواب: نه. در زنجان. قم که می‌آید. نشاطشان سقوط می‌کند. گفتند: نشاط ما خیلی پایین 


تا پنجاه سالگی نشاط فوق العاده‌ای داشت. پنجاه که گذشت. افت کرد و من هم الاآن همین 
سوّال: آقای خمینی در چه سنی اين را فرمودند؟ 

جواب: نمی‌دانم در آن موقع چند ساله بود. قبل از انقلاب بود که می‌گفتند: پنجاه سالگی در 
ایشان اثری گذاشته و در من هم همین اثر را گذاشته است! در عین حال در آخر که افت 
کرده بود, نشاطش از همه ما بیشتر بود. آقای طباطبایی " هم خیلی اعجاب می‌کرد. هرشب 
پیش ایشان می‌آمد. منزلشان نزديك هم بود. (۱۳۸۷/۳/۲۵ ش). 


حکایت شیرین 
۱. آقای حاج اقا رضا زنجانی می‌گفت: صحبت سید حسین کوچه حرمی بود. وی از 
علمای مقدس و موجه قم بود. قبل از اقای مرعشی در حرم نماز می‌خواند. آقای مر عشی 
هم با او نسبت دارد. ایشان به حاج آقای ما پيشنهاد داده بود موقعی که نماز نمی‌آید. ايشان 
نیابت کند. مرحوم حاج آقا می‌فرمود: من گاهی به نمازش می‌رفتم. ولی لازمه نیابت این 
بود که من مرب به نمازش بروم. به همین سبب قبول نکردم. بعد به آقای مرعشی واگذار 
کرده بود. سید حسین کوچه حرمی, آدم مقدس محترمی بود. 

حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: حاج آقای شما با حاج سید جواد امام -که از منبریهای 
قم بود - بحثش این بود که حاج سید حسین, مجتهد است يا نه. حاج آقای ما می‌گفت: نه. 
او مردی است متقی؛ ولی شرط اجتهاد چیز دیگر است. ولی حاج آقا جواد می‌گفت: ایشان 
مجتهد است؛ چون من شرح لمعه پیش ایشان خوانده‌ام! حاج آقا می‌گفت: اين مژید ماست! 


۱. علامه سیّد محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان. 
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۲ ایشان می‌فرمود در سابق نفت که نبود. نانواییها با بوته تنور را روشن می‌کردند و 
تهیه کردن بوته برای منزل مشکل بود. شتر بی‌مانع هم کم پیدا می‌شد تا شخص بوته تهیه 
کند و به منزل ببرد. هرگاه که ادم می‌خواست بوته تهیه کند» می‌دید که بچه‌ای افسار شتری 
| 

می‌فرمود: در ایّامی که من در فکر تهیه بوته برای منزل بودم. در تهران با رفقا می‌رفتیم. 
يك دفعه شتری را دیدیم و پیدا بود که بی‌مانم است و بچه‌ای هم افسارش را نگرفته است. 
فرمود: به رفقا گفتم: شما بروید. من ع 2 قرار بود جایی بروند. از اين طرف خیابان به 
آن طرف خیابان رفتم. ناگهان فهمیدم اینجا تهران است. قم که نیست. اصل قضیه این است. 
يك آقایی از رفقای ایشان که آدم شیرینی بود. به نام اقای حاج میرزا حسن تیلی - که در 
مقبره مرحوم آقای شریعتمداری مدفون است - خیلی با اب و تاب از خود ایشان نقل 
می‌کرد که ما خلاصه بوته را خریدیم و هر چه رفتیم. خانه را پیدا نکردیم و از اینجا و انجا 
پرسیدیم. با این آب و تاب نقل می‌کرد. گفتم: نه اقاء قضیه این جور نیست. 

کت خیش ۱ فتی را بقان کروم 

گفت: اگر اینقدر هست. باید اینقدر هم روی آن گذاشت. من خیال می‌کردم اصلش 
دروغ است! 

از آن به بعد رفقا می‌گفتند: روی مبنای آقای تیلی, فلان مطلب چنین است! بعد به 
حودش هم گفتم که رفقا این جوری می‌گویند. خودش هم می‌گفت: روی مبنای من فلان 


مطلب چنین است. خدا رحمتش کند! خیلی ادم خدوم و شیرینی بود. (زمستان ۱۳۸۸ش). 


مشهدی ولی 

مرحوم والد#ٍ ما خادمی داشت به نام «مشهدی ولی». آدم خیلی با تقوا و بی‌ازاری بود. در 
تمام سال -به غیر از تاسوعا و عاشورا و عیدهای فطر و قربان - روزه بود. روزهای جمعه 
در منزل خود روضه داشت و یکی دو تا منبری نیز منبر می‌رفتند. او مختصر پولی را هم 
که می‌گرفت. صرف روضه می‌کرد. 


مرحوم والدیيمٌ می‌فرمود: در روایات امده است که انسان اگر بخواهد سعادت دنیا و 


۷۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


آخرت را داشته باشد. باید در امور معنوی به بالاتر از خودش و در امور دنیوی به پایین‌تر 
از خودش نگاه کند. چون که اگر در امور دنیوی به پایین‌تر از خود نگاه کند. سختی وضع 
خودش را از یاد می‌برد اک دز اوه آخروی یه بالات از بخود تعاه کتتدم عختب او را 


تس کر و من «مشهدی ولی» را برای هر دو جهت نگاه داشتم. (۱۳۸۷/۲/۳۱ ش). 


تآثر در فقدان دو بزرگ 

من از فقدان دو نفر خیلی متأتر شدم: یکی مرحوم والد و دیگری مرحوم حاج میرزا عبداله 
مجتهدی له . این دو در تواضع و بی هوایی و حسن ظن به مردم. کم‌نظیر بودند. (ششم ماه 
اه ۱۳۸۱۹۹۲۷۱۵۱۸۲۸ 


نوشتن قرآن بر کفن 
مرحوم والد ما بعد از اقامة نماز وقتی به منزل می‌امدند. تا صبحانه و چای فراهم شود. 
حدود ده دقيقه طول می‌کشید و چون در این مدت کوتاه نمی‌توانست کار علمی جذی انجام 
دهد. لذا تصمیم گرفت که در این فاصله, قرآن کریم راروی کفنی که برای خود آماده کرده بود. 
بنویسد و توانست در مدت يك سال, تمام قرآن را بر کفن خود بنویسد. البته قرانی که ایشان 
نوشته بود. بدون نقطه بود. ایشان گاهی اخوی‌مان -مرحوم سید ابراهیم را صدا می‌زدند و 
می‌گفتند که بیا ببینیم چند تا «ابراهیم» دز فان هنت 1 و کاف: هم به من می‌گفتند که بیا 
ببینیم چند تا «موسی» در قران هست؟ وبا این روش دوبار قرآن نوشته شده را مقابله کردیم! 
ایشان علاوه بر قران. دعای جوشن کبیر و برخی از اشعار مثل «وفدت علی الکریم 
بغیر زاد...» را نیز روی کفن نوشت. (شب یکشنبه ۱۳۸۷/۳/۵ ش). 


مرقد مرحوم والد 
گوشهٌ صحن بزرگ حضرت معصومه (سلام الله علیها) متتصل به مقبره آقای داماد مقبرء 


۱. حاج میر زا عبداله مجتهدی در ۱۸ جمادی الاخرة ۱۳۹۲ وفات کرد. (ش). 
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مرحوم والد است. از در ساعت که وارد صحن می‌شوید. دست راست بقعه دوم بقعه آقای داماد 
است. متصل به آن, در گوشه بقعه‌ای است که حاج آقای ما دفن است. کسی در آنجا دفن 
نشده بود. اوّل ایشان در انجا دفن شد. مرحوم آقای حاج آقا رضا صدر و حاج اقا ابراهیم 
-اخوی ما و والده ما و یکی از دخترهای مرحوم حاج شیخ در انجا دفن شده‌اند. قبر 


تأثیر همسر در سرنوشت انسان 

مر ان تفت تفا اي یاس و تا والزه ها کرت و نیت حاج اقای ما 
خیلی موثر بود. همسر من در سرنوشت من خیلی موثر بوده است. همسر مرحوم اقای 
طباطبایی هم همین جور بود. ایشان با والده ما مربوط بود. رفیق بودند. خیال می‌کنم با 
خانواده ما هم مربوط بودند. همسر اگر موافق باشد. خیلی موّثر است. 

همسر اول حاج آقای ماء دختر دایی‌اش بود. از او هم يك فرزند داشت که شش سالگی 
در حمام غرق شد. حاج اقای ما بعد از او با والده ما ازدواج کرد. البته همسر اول را طلاق 
داده بود. حاج آقای ما مایل به طلاق نبود. ولی همسرش طلبه را نمی‌خواست. ایشان هم 
گفته بود: وقتی که او مایل نیست. او هم يك انسان است. چرا او را حبس کنم؟ البته بعداً او 
خیلی پشیمان شده بود. اما حاج اقای ما پشیمان نبود؛ چون والده ما از همه جهات بر او 
ترجیح داشت: سیّد بود آباً و نا چند پشت ایشان همگی سیّد بودند. پدر همسر دوم. خیلی 
شخصیت معتبری بود و پدر همسر اوّل در آن مراحل نبود. همسر دوم از جهات روحی و 
اخلاقی با همسر اول فاصله زیادی داشت و در خیلی جهات دیگر ترجیح داشت. 

و جالب اینکه همسر اوّل با والده مربوط بود و به والده بی‌علاقه نبود و به وسیله والده 
از حاج آقای ما هم استحلال کرده بود. مرحوم حاج اقای ما می‌گفت: بعد از ازدواج یا 
عقد. زنی از آن محله که با محلَةٌ والده ما فاصله داشت و هیچ انتسابی هم نداشتند. پیش 
جّه ما می‌آید و خلاصه می‌گوید: وضع زندگی شما با آنها تطبیق نمی‌کند. اینها نخود آب 


گوشت را با شماره می‌ریزند. ولی وضع شما بهتر است. 


۶ (ح جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


جده ما یعنی والده والده زن بسیار متين و مورد احترامی بود. در همه جمعها هر جا بود. 
اگر برنامهٌ و ی که هیا ای قرتی توف انشا زار اوامی نید 
نها غیب: ذیگری هم دارند ؟ او غی‌کو یدنه ندارنن. مي کوید: این خسن اهاست. تاجر که 
نیست. او روحانی است. معلوم می‌شود که حساب دارد. این عیب روحانی نیست؛ این 
۷ 

حاج آقای ما از جدّه ما تعریف می‌کرد و می‌گفت: خیلی خانم جا افتاده و وزینی بود. 
جدّه ماء عمّه مرحوم آقای فاضلی بود. من بچّه بودم که از دنیا رفت و مثل خواب در ذهنم 


است. (دهه دوم ذی حجه ۱۶۲۹ < دهه سوم آذر ۱۳۸۷ ش). 


کرامتی از جد امی 
اقای شیخ محمّد حسین مجتهدی که الآن هم زنده است- دو بار برای من نقل کرد 
-همچنین برای آقای کاظمی از علمای تهران نقل کرد و او هم برایم نقل کرد- از پدرش که 
آمز ما وه کی ها وس نما فهوت کر تسیا تفت که الا اسستشق 
ها تاه مرا این سسا با 

آمیر علی نقی -جدّ ما گفت: من می‌ایم به شرط اینکه پذیرایی از محصول خانه 
خودتان باشد. نه از خارج. گفت: انجا لبنیات: ماست خوب. کره. پنیر خوب و قیماق داریم 
و قرار شد که با همانها پذیرایی بشود. آمدیم. می‌گفت: پدرم برایش چلوکباب تهیه کرد. 

ایشان گفت: خلاف قرار مابود! گفت: نه. من قرار بود همان را انجام بدهم. ولی این گاو 
شیر نمی‌دهد. از بچه‌اش قهر کرده و بچه‌اش را طرد کرده و حاضر به شیر دادن نیست. بچه 
هم از او فاصله گرفته بود. 

گفت: مرحوم آمیرعلی نقی جد ام ما به پدرم گفت: برو به گاو بگو که میر علی نقی 
می‌گوید: بچه‌ات را شیر بده. قهر نکن! پدرم گفت: شما يك چیز بنویسید که من به بازویش 
ببندم. گفت: نه, همین را برو بگوء کافی است. گفت: پدرم رفت و گفت که: گاو! امیر علی 
نقی می‌فرماید که بجّه‌ات را شیر بده و به او محبت کن. تا این را گفت. گاو صدا کرد و بحه 
امد و شیر داد. (۱۳۸۷/۳/۹ ش). 
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ماده تاریخ جالب 
ماده تاریخ وفات مرحوم علامه مجلسیعِْ خیلی عجیب است؛ زیرا هم سال وفات. هم ماه 
تشو رز آورذر یسک کما نید هیه یک 
ماه رمضان چو بیست و هفتش کم شد تاریخ وفات باقر اعسلم شد 
ماده تاریخ ولادت بنده هم خیلی جالب است که هم روز هم ماه, هم سال و هم زمان 
دقیق آن در يك بیت ذکر شده است و سروده حاج آقای ماع است: 
سال تاریخ ولادت عجب الهامم شداز «مبارك رمضان» هشت کم هنگام سحور! 
(غروب بیست و هفتم ماه شعبان ۱۶۲۸ < ۱۳۸۱/۹/۱۹ ش). 


ورود به حوزه علمیه 

برای ورود به حوزه, مرحوم والد به من هیچ تحمیل نکرد که چه کار کنم. خود من تمایل 
پیدا کردم. با اينکه آن وقتها اشخاص برای ورود به حوزه تمایل پیدا نمی‌کردند. چون دوره 
رضاخان بود و هیچ جاذبه‌ای نبود. ولی خداوند توفیق داد و حسن نیت حاج آقای ما بود 
که ما طلبه شدیم. (شب بیست و هشتم ماه رمضان ۱۶۲۸). 


حکایت شفاگرفتن من 
چند سفر که مشهد رفتم. مریض شدم. تصمیم گرفتم که مشهد مشرّف نشوم؛ چون بر اثر 
مریضی برای حرم رفتن حال پیدا نمی‌کردم. يك وقت همشیرءٌ ما می‌خواستند با اتوبوس به 
مشهد بروند. هفده- هجده تا جا گرفته بودند که احتیاطاً یکی -دو تا برای ما بود. 

خانواده تصمیم گرفت با انها برود. منتها رفتن بدون من برایش خیلی سخت بود. اصرار 
کرد که می هم بيايم. من هم امتناغ کردم. خیلی اصرار کرد. سرائجام برای راه انداخشتن 
خانواده رفتم تهران که از انجا قرار بود مشهد بروند. باز هم در شبی که فردایش قرار بود 


۱ «مبارك رمضان» - ۱۳۵۶ و اگر عدد ۸ از آن کم شود. ۱۳۶۹ تاریخ ولادت معظم له است. 


7 (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


روگ شا اوه اصران کری کهامن هم بیایم. کقع من امریفن می‌شوم: بالا خره عضالجه هد 
که استخاره کنیم و اصرار کرد که پس استخاره کن. استخاره کردم. رفتن با نها خوب آمد. 
باز من گفتم: این کفایت نمی‌کند. قرار شد بر ترك آن هم استخاره کنم. اگر استخاره بد امد. 
بروم. و الا اگر خوب آمد. من نمی‌روم. استخاره کردم که ترك کنم و با آنها نروم. بد آمد. 
وقتی دیدیم استخاره این جور شد. رفتیم. 

وارد مشهد که شدیم و می‌خواستیم منزلی پیدا کنیم. به حاج شیخ محمد حسین 
روز دی ح سین حاج میرزا مهدی - برخورد کردم. گفتم که وضعم این جوری انیت کف 
من نبات تبرك شده که چند ماه بالای ضریح بوده, دارم و به شما می‌دهم. به ما داد. حال ما 
آن سال خوب شد. سال بعد هم رفتیم. از آن نبات داد. دو -سه سال از آن نبات گرفتیم, بعد 
هم دیگر احتیاج پیدا نکردیم. بعد از آن سال, سفرهای مشهد از بهترین سفرهای ما بود. 
هیچ سفری مثل سفر مشهد نداشتیم که تا اخر حالم خوب باشد. (۱۳۸۷/۳/۲۲ ش). 


تدریس در مدرسه حقانی 
من دو مرتبه در مدرسٌ حقأنی تدریس داشتم. يك مرتبه تدریس مختصری بود. موقعی که 
از طرف دستگاه بعضی از مدرسین یا طلبه‌های آنجا را دستگیر کرده بودند و اساتید نبودند. 
قرار شده بود برای اينکه مدرسه مختل نشود. درسی گفته بشود؛ ولو درسهای پایین. کسی 
امد و شرح لمعه خواست. مدت کوتاهی من شرح لمعه گفتم. يك وقت درایه هم می‌گفتم. 
البته درایه مدتی طول کشید. 

يك وقت هم در همان‌جا در حجره اصول می‌گفتم. الان مدّتهاست که اصول نمی‌گويم. 
(محرم ۱۶۳۰). 


اساتید درس خارج 
اولین درس خارج که رفتم. درس 0 صدرالدین صد رش بود. جند ماه بعد اقای 
بروجردی ن قم تشریف آوردند و به درس ایشان رفتم. 


درس آقای حجّت هم رفتم. ولی بیشتر استفادءٌ من از آقای داماد بود. 
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اما از هیچ يك از آقایان قم: آقای گلپایگانی. آقای اراکی و آقای خمینی برای درس 
خارج استفاده نکردم. در اوایل امر استاد ما در قم اسید صدرالدین صدر بود. بعد از آن 
درس اقای بروجردی رفتم. از همان اوّلی که ایشان قم تشریف آورد. درسش رفتم. 
همچنین در درس اقای حجت و عمده. در درس اقای داماد شرکت می‌کردم. يك روز هم 


به درس آقای سید محمد تقی خوانساری رفتم که يك نصفه درسی بود. (شب چهارم ماه 


چند نفر بودند که فقدان آنها برای ما خیلی خسارت بود: 
یکی پدر ما بود. از جهات عدیده: جنبه‌های علمی, جنبه‌های ذوقی. جنبه‌های فقهی و 
معلومات. در این جهات آقای مجتهدی" شريك بود. منتها ازنظر معلومات زبان, اقای 
مجتهدی تقدم داشت. از نظر فقاهت هم که پدر ما بر ایشان ترجیح داشت. ادم خیلی 
می‌توانست از آنها استفاده کند. البتّه بعضی از ظرافتهایی که حاج اقای ما داشت. اقای 
مجتهدی آنها را ادراك می‌کرد. ولی مبدعش نبود. 

حاج آقای ما خودش مبدع خیلی از چیزها بود. هر دو خیلی ممتازبودند. در درجة بعد 
از اینها که برای ما خیلی ارزشمند بود. آقای آخوند ملاعلی همدانی" و آقای حاج آقا 
مرتضی حائری " بودند. اینها هم افراد خیلی ممتازی بودند. آقای حاج آقا مرتضی به 
ملاحظه اینکه با پدرش آقای حاج شیخ بود و چیزهایی از ایشان داشت و خودش هم اهل 
ذوق و شعر بود. روحیات خیلی ممتازی داشت. دم بی‌هوایی بود. از دست دادن اینها 
خیلی برای ما خسارت بود. 

در رتبه بعد در رفقای ما هم يك عده رفقای خیلی خوبی بودند که از دنیا رفتند: 


اقای حاج آقا رضا صدر آقای حاج سید مهدی روحانی. آقای بهشتی و آقای اقا 


۱ متوفای ۱۳۹۱ 
۲ متوفای ۱۳۹۸ 


۳ متوفای ۱۰۱ 


۸ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


موسی صدر, که امیدواریم در قید ختانت با ستنه افاق بهشتی از جهاتی از نظر ذکای علمی 
و امثال اینها برتری داشت. ولی ظرافتهای خاصّی که اینها داشتند. او نداشت. ولی او خیلی 
خوب بود. از نظر فهم و فکر بر همه اینها ترجیح داشت. 

آقای مطهری از کسانی بود که از دست دادن او خسارت بود. البته چون اقای مطهری 
تهران رفته بود. حشر ما با ایشان کم شده بود. ولی او هم از آن افراد بود. منتها اطلاعات 
عمومی آقای مطهری خیلی زیاد نبود. بیشتر متفگر بود. (رضوان ال علیهم اجمعین). 

جلسات حاج آقا رضا زنجانی و برادرش حاج آقا ابوالفضل, به خصوص حاج آقا 
ابوالفضل که دقیق‌تر بود. نیز خیلی قابل استفاده بود. (محرم ۱۶۳۰). 


حکایت پیام تسلیت به نسهید مطیهری 

اوایل نزد مرحوم مطهری درس خواندم. فکر می‌کنم حاشیه ملاعبدالّه را نزد ایشان درس 
گرفتم. یادم هست وقتی والد شهید مطهری از دنیا رفت. قرار شد که من به ایشان نامه 
تسلیت بنویسم. اما به اغوای شخصی که گفته بود مرحوم مطهری در مسأله ولایت خیلی 
محکم نیست. من در نامه تسلیت. عنوان «حجهّالا سلام» را بدون «و المسلمین» نوشتم. 
بعداً فهمیدم که این شخص ما را اغوا کرده بود و مرحوم مطهری از ولایتی‌های درجه اعلی 
هستند. ولی ایشان در پاسخ نامه ما برای بنده تعبیر «حجة الاسلام و المسلمین» نوشتند. با 
اینکه من مذتی پیش ایشان شاگردی کرده بودم. من از کار ایشان خیلی خجالت کشیدم. 


(اذر ۵ بعد از نماز صبح). 


دربارة حاج آقا حسین فاطمی و شیخ عباس تیهرانی یر 

سوّال: از اقای حاج آقا حسین فاطمی داستانی در خاطر دارید؟ 

جواب: چیزی در خاطر ندارم. ما با علمای اخلاق ارتباط نداشتیم. ون گاهی خدمت 
اشیخ عباس تهرانی -که از رفقای حاج اقای ما و همسایه بود و به ما هم لطف داشت- 
می‌رسيدیم. امّا خدمت حاج اقا حسین فاطمی نرسیدم. فقط يك دفعه منبرش را دیدم. 


اشیخ غباش تهرانی مقی بود. مترلش دز بالای شهر قرار داهنت.حای خوب شهر: 
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کشف حجاب که شد. پایین شهر رفت. با زن و بچه‌اش از بالای شهر خارج شد و رفت؛ 
ون انح امستالیه ای مت وم ی همان هو اب تن ند 
سوال: ساکن قم بود؟ 
خواب: یله از انجا وفت‌ و دزی محله قدیی لین دوردست سا کن شن بعد که رضا خان 
ف وت دسا نها شور امتای کر خر اعییا عایه که مشانه اش اند 
است. من ظهرها در مدرسه حقانی نماز می‌خواندم و ایشان شبها. چند ماهی مریض شد و 
من شبها هم انجا نماز می‌خواندم. 

مرحوم حاج آقای ما نقل می‌کرد: بعد از وفات اشیخ عباس تهرانی خواب دیدم - به 
نظرم ایشان فرمود:- چیزی شبیه دیوار است که نوشته‌ای روی آن به این مضمون بود: ورد 
حاج شیخ عباس تهرانی علی...؛ مثلا ورد بر معصوم یا پیغمبر. و از خواب بیدار شدم! والد 
ما بعد از وفات آشیخ عباس تهرانی این خواب را دید و علامت این بود که جای مناسب در 


انجا داشت. (ذی حجه ۱۶۲۹). 


محدث ارموی 
محدّث ارموی با ما نسبت دوری دارد. ارتباط خاصی با او داشتیم. شاید با دو - سه سال 
فاصله ایشان را می‌دیدم.يك وقت در زدم. منزل قدیمی داشت. قدری طول کشید تا در را 
باز کند. در را باز کرد. رفتم در اتاقی. تا من را دید. شروع کرد به گریه کردن. داشت يك 
چیزی می‌نوشت. معلوم شد پسرش را در دوره شاه گرفته‌اند و زندانی شده و ایشان 
عریضه‌ای به حضرت ولی عصر (سلام الله علیه) نوشته بود و نامه‌ای هم به من نوشته بود و 
آخر نامه بود که «سلام به آقای... برسان». آخر نامه را که می‌خواست امضا کند. من آمدم. 
در آخر نامه نوشته بود که: «من این عریضه را نوشته ام یا توی آب جاری بیندازید که 
دست عموم مردم به آن نرسد یا چاهی که در فلان جا هست...». 

همان وقت که نامه می‌نوشت. من رسیدم. گفت: من یقین پیدا کردم که مشکل من حل 


می‌شود و حضصرت پدیر فته است و گریه عجیبی کرد؛ برای اینکه این جور 7 


ی هگ سح تیب 2 


هم رفتیم و آن را در رودخانه‌ای که از چند فرسخی قم رد می‌شود و در دسترس عموم 


ِ ت. انداختيم و پسرش هم نجات پیدا کرد. (شب سوم ماه رمضان ۶۲۹+ 


سوّال: تعقیبات حضرت عالی پس از نمازها چیست؟ 
جواب: تعقیباتی که من به آن مقیّدم. یکی به اين ترتیب است: ایةالکرسی تا «و هو العلی 
العظیم». تسبیحات حضرت فاطمه زهراعهلا. سه مرتبه سور توحید. بعد سه مرتبه صلوات 
و سه مر نبه: و من یتق الله یعجل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکّل علی الله 
فهو حسبه ان الله بالغ آمره قد جعل ال لکل شیء قدرا» . 

دیگر, سی مرتبه تسبیحات اربعه؛ چون تسبیحات اربعه بعد از هر نماز واجب -به 
خصوص برای مسافر که نمازش قصر است - مستحب است. 

یکی هم در سجده, چهار ده مرتبه «یا واسم يا وهاب» يك نفس خوانده شود اگر نفس 
کفایت نکند. چهارده مرتبه «یا وهاب» بگوید. 

زوانت این زا شمی‌دانتمن ولی کنسی که اهل دغا و دکر وموره قبرل اهل عل بود آین را 
ام لت ماد سا ایتها سقا رش دوه 

آقای حاج آقا رضا صدر می‌گفت: من مشکلات مادّی زیادی داشتم که برطرف نشده 
بود. این دستور را اقای آسید ابوالحسن مرتضوی" -که از علمای تهران و مورد ارادت و 
قبول اهل علم بود -به من داد. من از حاج آقا رضا شنیدم که او به این دستور عمل کرده و 
گشایشی در کارش شده بود. حاج آقا رضا اجازٌ آن را به من هم داد. (شب جمعه 


۳ ش). 


۱. سوره طلاق (1۵): ۲ ۳ 
محمد کاظم مرتضوی کووّنی اصفهانی (م ۳۲۹ )و مدفون در مقبرة روبروی پل آهنچی در قم ر.ک: جمع پریشان, 


ح ۱ ص‌ ۳۷۰ 


۳۸ 


آ بة ال میر زا عبد ال محتهد ی ی (م ۱۳۹۲) 


رفاقت عجیب با مرحوم مسجد شاهی 
پدر آقای مجتهدی -آقای حاج میرزا مصطفی " - از نوادر بود. او با مرحوم اشیخ محمد 
رضا مسجد شاهی " خیلی رفیق بود. رفیق عجیب و غریب! دیوان اشیخ محمد رضا چاپ 
شده. خیلی از شعرها در انجا در مدح همین حاج میرزا مصطفی است؛ من جمله وقتی. 
اشیخ محمد رضا برای حاج میرزا مصطفی نعلینی هدیه می‌کند. این شعر را هم به ملاحظه 
نعلین ضمیمه می‌کند و می‌فرستد: 

ولو بعئثٌ حسقیراً مسثل مرسله . رجوت فی العفو عن ارساله کرمك 

من الهدایا لك اخترث النعال لکي ینوب عّي في تقبیلها قدمک! 

او هم جواب می‌دهد که خلاصه نعلینی گیر من آمده که چقدر مهم است و می‌گوید: شما 
چیزی برای من فرستاده‌اید که انقدر مرتفع است که من نشسته, دستم به ریا می‌رسد. از 
بس که اين نعلین رفیع و مهم است و اگر بخواهم يك دهم حقش را ادا کنم. باید به جای 
عمامه روی سرم بگذارم: 


فيالك في نعل |ٍذا ما لبسها اخذث الثریّا قاعداً غیر قائم 
وله ای ات معشاز حها لاخللتّها مَتي محل العمائم! 


۱. ایةاله حاج میرزا مصطفی مجتهدی (م ۱۳۳۷ یا ۱۳۳۸). 


۲. یال شیخ محمد رضا مسجد شاهی (۱۳۹۱۲-۱۲۸۷). 


۲ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۱ که اسر 


مرحوم آقای میر زا عبدالله مجتهدی يك وقت نعلین از تبریز برای ما آورده بود. فرمودند: 

يك شعری هم دز آن نوشته‌ام. دیدم همین بیت مرحوم اشیخ محمد رضا را نوشته‌اند: 
مایا با تفت التغال: لکور اف مر ق یازا فتا مگ 

سوال: شما هم با بیت دیگر پاسخ دادید؟ 
جواب: نه, من بلد نبودم. جلالت قدر او اهمٌ از این بود که من بتوانم جوابی بدهم. او هم طبقه 
مرحوم حاج آقای ما بود. ایشان هم طبقه ما که نبود. منتها ما را با لطفش قبول کرده بود. 
ایشان خیلی استثنایی و مجشمه عطوفت بود. غیر از آن جهاتِ کمالات علمی, از نظر 
عاطفی فوق العاده بود. 

همچنین خیلی آدم معنوی سطح بالایی بود. از تظاهر و ریا کاملاً به دور. و نادره‌ای 
بود! پس از وفات او دیگر رغبت هم نداریم که تبریز برویم. برادرش دکتر مهدی. کتاب 
رجال ۲ دربایجان در عصر مشروطیت و من جمله شرح حال ایشان را نوشته که خیلی 
و ی ی ات است: که انا تفای ری اس )6و هن عون اس 

برادردیگرش حاج میرزاابوالقاسم بعد از وفاتش چیزی نوشته که آن هم بد نیست. يك مطلبی 
هم دیدم آقای سبحانی " -یا دیگری -نوشته است می‌گوید: عذه‌ای از ارباب اطْلاعات ادبی 
دی اقا ارفا هنن ستتن دز عباط یک خوندی نیدا هد فدری تا رااخت :مس شونز 
که ما جلسه‌ادبی داریم و الان این اخوند آن را مجلس روضه خواهد کرد. او را نمی‌شناختند. 
در آن جلسه یکی از حضار راجع به روزنامه و تاریخچه روزنامه اظهار اطْلاعات می‌کند که 
فا زونه کی باس هون نا او ایشان شوال مس کت نان صاشن ان انخاه 
با اینکه معمولا تظاهر نمی‌کرد. شروع می‌کند تاریخچه و اقسام مختلف روزنامه را می‌گوید که 
در دنیا چه جور بود. اولش به چه شکل بود. بعد ماهیانه شد. بعد سالیانه شد. اولین شخص چه 
کسی بود بعد چه کسی... . يك تاریخچه مفصلّی می‌گوید و اینهابُهتشان می‌زند که اين چیزها 
رااز کجا می‌داند. حافظه ایشان هم خیلی قوی بود وبسیار مطالعه کر ده بود. ۱۳۸۷/۱۱/۸۱ ش). 


۱ نشریه کتابخانه تبریزه ش ۱۵ سال ۱۳۵۵ ص 1. عبارت دکتر مهدی مجتهدی این است: «در هر حال آقا میرزا 
عبدالّه آقا رونق و صفای تبریز است. اگر او را از تبریز برداریم» تبریز شهری بی‌صفا و بی‌خصوصیت می‌شود». 


آ. ایةاله شیخ جعفر سبحانی (دام عزه). 


۳۹ 


آخو ند مله علی معصومی همدانی ّ (م ۱۳۹۸) 


احتیاط در مصرف سهم امام 
این قضیه را مکزّر درباره مرحوم میرزا جواد اقا ملکی و نقل کرده‌ام که ناقلش 
اقای آخوند ملا علی همدانی است. آخوند ملا علی جلسه مفید و اطلاعات خوب و 
معتبری داشت. ایشان می‌فرمود: يك سال زمستان خیلی سرد بود". 

آقای آخوند می‌فرمود که فقرای همدان, به شهر سرازیر شده بودند. هم گرسنه بودند و 
هم وسیلة گرم کننده در آن سرمای شدید نداشتند. می‌فرمود: من متحیّر بودم که سهم امام 
را دربارءٌ اینها مصرف کنم یانه؟ از مرحوم امیرزا جواد آقای ملکی نی شنیده بودم که 
فرمود: اک کشوم روز را روزه بگیرد و شب موقع خواب صد بار «قل هوالّه» یا صد بار انا 
انزلتاه6.بخواند.- تردید از من است: اقای اغونده یکی ازاین دور گفته نوده و اکر کستن 
می‌خواهد به جا بیاورد. احتیاطاً هر دو را انجام دهد - خلاصه اگر کسی این را بجا بیاورد. 


هر معصومی راکه بخواهد در خواپ ببیند. خواهد دید. اقای آمیرزا جواد اقا می‌گفت: 


۰۱ فی حجة ۱۳۶۳. 
۲. من یادم می‌اید همان سالی که ایشان تعریف می‌کرد. دو سال پشت سر هم سرما خیلی شدید شد. من می‌خواستم 
درس اقای محقق داماد را بنویسم. اوایل امر درس ایشان را می‌نوشتم, لکن بر اثر سرما قدرت نوشتن از دست 
من گرفته شد و ننوشتم و تا آخر هم ترك شد؛ ولی حاج آقای ما از من قوی‌تر بود. يك سطر می‌نوشت و دستش را 
زير کرسی گرم می‌کرد و دوباره می‌نوشت. و الا امکان اینکه دو سطر را پشت سر هم بنویسید نبود. خلاصه هوا 


خیلی سرد بود. خضرضا ها اه کز در منطقه سردسیر است. (ش) 


۶ 7 جرعه‌ای از دریا /ج ۱ فصل سوم: 


رساله‌ای نوشته بودم. بعد از تمام ۵ رساله. متوجه شدم که فیض نت راجع به این 
موضوع کتابی نوشته و چاپ هم شده است. من تردید داشتم که کتاب من بهتر است یا 
فیض ؟ ایشان می‌فر مود که این عمل را انجام دادم تا حضرت صادق 3 را زیارت کنم. 
شب خوابیدم. حضرت را زیارت کردم. از حضرت پرسیدم: کتاب من بهتر است يا کتاب 
فیض؟ حضرت سکوت فرمود. عرض کردم: «أمتلك يخیّب السائل؟» حضرت فرمود: 
«کتاب فیض بهتر است». من نیز کتابم را شستم ! این عین تعبیری است که آخوند ی از 
ایشان نقل می‌کرد. 
آخوند می‌گفت: این را من از اقای حاج میرزا جواد اقای ملکی تبریزی تلٍّ شنیده بودم. 
روز نیمه شعبان بود. دندانم را کشیده بودم و نمی‌توانستم روزه بگیرم. ولی شب همان 
دستور صد قل هو الک یا صد «اناانزلناه» رابه جا اوردم و دعائی هم اضافه کردم که 
حضرت ولی عصر مثْ را زیارت کنم و از حضرت راجع به تکلیف سهم امام طح بپررسم. 
شب خواب دیدم که منزل سابقمان هستم ". دیدم با اينکه منزل ما دریچه‌ای به کوچه 
نداشت. ولی من کوچه را می‌دیدم. دیدم فقرا در کوچه نشسته‌اند و کوچه پر شده است. در 
این اثنا صدای «یا کریم» بلند شد. تکیه کلام استاد ما مرحوم ما حاج شیخ عبدالکريم " «یا 
کریم» بود. تا صدا بلند شد. رفتم به طرف در اتاق. آقای حاج شیح عبدالکریم از پله‌ها بالا 
آمدند. در کنار در اتاق به ایشان رسیدم و دستش را بوسیدم و گفتم: آقا! از دست این 
فقرایی که کوچه را احاطه کرده‌اند. چطور نجات پیدا کردید؟! فرمود: آمده‌ام سفارش اینها 
را بکنم. اخوند ی می‌فرمود: من عرض کردم من که چیزی ندارم. فرمود: نه, من از 
اشخاص, زیاد طلب دارم. همین جا شما بگیرید و مصرف کنید. مگر باید اینها از گرسنگی 


۱. در قدیم که با مرکب می‌نوشتند برای محو نوشته» اگر آن را می‌شستند کاغد آن دوباره قابل استفاده بود. و شاید 
تعبیر «کتاب را شستم» کنایه. و مقصود از بین بردن کتاب باشد. 

۲. منزل قبلی ایشان را دیده بودم. در خیابان باباطاهر در مقایل کوچه منزل فعلی ایشان سابقاً کوچه‌ای بود که منزل 
سابق وی در آن کوچه قرار داشت. اتاق فوقانی آن منزل دریچه‌ای به کوچه نداشت. ولی منزل جدیدشان به کوچه 
دریچه داشت. من هر دو منزل را دیده بودم. (ش) 


9 حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (م ۱۷ ذی قعده ۱۳۵۵). 


طریقیات 4 آخوند ملا علی معصومی همدانی 2 ۵ 1۱ 


یآ فاد دوتهران توا وال کووی ان رای نیمود فتطی وال دیون ام 
دی یر من نت دوه ای ترسان از آنو اعد اها جواد مقصود گرفتم و به فقرا دادم. حدود 
بیست روز بعد. تقریبا روز پنجم ماه رمضان منبر رفته بودم. از منبر پایین آمدم و رفتم زیر 
کرسی خوابیدم. دیدم که در زدند. یکی گفت: منزل اخوند ملا علی اینجاست؟ از صدایش 
فهمیدم که کرد است. ترسیدم که اهل خانه بگویند خواییده و او را رد کنند و او ریب 
است. لذا از همان جا داد زدم که بفرمایید بالا. آن شخص همراه يك خادم آمد. کیفی همراه 
دشن کنفه را نار کر عضتت نامه‌ای در آن یود ار تصتی از اهالی «باوعلی ایشا ن 
قرف مود که با وغی 0 هی ات ین هتان و کرمانفاه که آهالی ان کرو هستنده از سار 
اضشهای. ان تقضی این نود کف هو هر ان تومان کر -هندان بدا خوتق غلا علی سر داریتل: 
تاریخ را نگاه کردم دیدم تاریخ همان وقتی است که آقای حاج شیخ ی حواله داده بود. 
آخوند تعبیر می‌کرد که چون عمل ناقص -چون روزه نگرفته بودم -و عامل هم ناقص بود. 
خود حضرت لیا تشریف نیاوردند و یکی از نوکرهایشان را فرستادند! (۱۳۸۷/۱/۱۰ ش). 


استخاره آخوند ملاعلی معصومی نی 
استخاره اخوند ملاعلی معصومی نت چنین بود که ابتدا این دعا را می‌خواند:«الهي بحق 
فاطمة و آبیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها سالك أَنْ تصلّي علی محمد و آل محد. 
للم صلْ علی محتّد وآل محمّد». سپس مصحف رامی گشودند و اژّلين ای سمت راست 
را مبنا قرار می‌دادند. 

ایشان این استخاره را از آقا احمد قمی -پدر میرزا محمد تقی قمی مدیر دارالتقریب- 
نقل می‌کرد و می‌فرمود: جلالت قدر اقا احمد مانع شد که مدرك آن را بپرسم. (سوم اه 
رمضان ۱۶۲۸ ۶ ۱۳۸۰/۱/۲۶ ش). 


۰ 
آیةالله سید ابوالقاسم خویی ن (م ۱۶۱۳) 


استعداد مرحوم خویی در سیر و سلوک 
زمانی که مرحوم آقای خویی بامرحوم آقای قاضی " ارتباط داشته و مشغول سلوك بوده و 
دستورها و کارهایی انجام می‌داده, از آقای خویی نقل شده است که من آن وقت تسبیح 
موجودات را حس کردم. حتی گربه‌ای از يك طرف دیوار به آن طرف دیوار پرید. پرش 
گربه هم تسبیح می‌کرد. پرش که خودش يك چیزی است. خود آن پرش هم تسبیح می‌کرد! 
و می‌گفته که تمام دوره عمر ما را هم سیر داده بودند. حتی بعد از وفاتش را هم د یه بو 2 

خلاصه, در این عوالم بود. سیدعلی خلخالی می‌گفت که من آقای خویی را از این مسیر 
برگرداندم. گفت: چون دیدم برای فقاهت خیلی مستعد است. به پدرش نامه نوشتم و گفتم: 
شما به گونه‌ای که نداند از جایی تحريك شده است. ادامه این جور کارها را تحریم کنید. 
می‌گفت که پدرش هم نامه نوشت: غیر از فقه و اصول. وارد شدن در اشتغالهای دیگر را بر 
شما حرام می‌کنم. ایشان هم شبهه شرعی کرد و دیگر سلوك را تعقیب نکرد. اين را از اقای 
اسیکغلی خلخالی: شنیدم: 

جریان سیر دادن تمام عمر را خیلیها نقل کردند. یکی - دو نفر نبود که من ضبطش کنم. الان 
اگر از اين آقایان نجفیها که آقای خویی را درك کردند يا شاگردش بودند. بپرسید. این را 
می‌دانند و ممکن است مستقیم شنیده باشند. (پنجم جمادی الأّولی ۱۶۲۸ ۱۳۸۱/۳/۱ ش). 


۱. عارف نامی یال سید علی قاضی (۱۳۹۲-۱۲۸۵). 


کصمناه] 20 5 ۲مطاناه عطه عبع دنه ۵۶ اعمصد تطاهیم هد عمعم۷ طوته مصنعاجی ۲۷۵ جمناعع؟ 
عنظ 00 ۷۲۵6 ۱۵ نصع۲عهه وتال‌۵ه و نصهزمه7-زردحامدای طقلاماو۸ و 14 .ق۱۲۵۲ تعطان مقوت 
۰ ع0)216«ه2 ما ممناصهاص زمزعم جح ابامطاتها معصنلعع۲ وز عظ عوناهع۲ ۵۲ موه پرحح جوم کاصع‌صمی 
عط دز عا0اه)صعوع۳م ۵6 ما ۱۷۵ »)هکره 2 دج عجمتاه)مصصه عنط 4عوصدهرتج فقط عاناتافها عط) رزع۷ع۲۱0۱۲ 
5002۲۰ طقلاماد ۸ وه معلع) ع۵ )مصصق علقزتءاههه 0عاه)مصصمهت رده ما ععع(0عع .همناععلم) )2۳6962 


دعاطز00 6ظ) ط)ذا )جهصهء ۲و2 و نمهزع.7 


دمک طهلام‌اور۸ جمعط فقط )1 .عهمناهء۲ن از عجرم فز )موه 6ظ) ۵۲ جمناع6: )125 16" 
۴6 1۲0۲۳۴۱ ۱۷۵ 6) ربا دنله اب۲۵ ج ۲عط)ءط۷ عاصنامعع2 ابگاطوتعمز عصصمی عفعاه: م) )رطق ونصوزصع7 
۶ هه ۷۳۱6 رعصمزعوعز امتوعلام صا ۵۲ رصم ورتهتا مگ 520۲60 و طقصتی ق-له طفصتاه۴ عطا 4۵ 
عط وه۲اوص2 6ظ راحاصنط عاشیتم ,عممتامعنای عفنع۲ هه عهنل‌بتای فتامنهزاه! عتصصعاع ۵۶ فالتا تعوهنا۵ 
عنط) ح 64اص6ومزن ۲۸۷۳۵۵۷۵۲ ,مروفناءعل )0۲و ه هن ای پزقص عظ مهصتاه‌ممو ۵۲ رعو۵ه فممتاوهتان 
,006 وع ٩0/۱6‏ عزط م) قطان وه ع۵ م) عتق )عمصانا طاذ۱ رعصمتاعءتنل حهغیای ام مناهءلای ۵ قذ همناعع5 
هم ۲عتنباوجه 6ظ) )»۲6 ما 101 2 عقظ رصمتاعع عنط) ۵۶ وصتصصنععءط عظ) هرذ »هام رمزانالمتاه اعمطی 6[ 


,عاصعاوی عط) ۵۶ ممتادنم200۳6 966۲ 


۵6۲26 1۳696 .عصصنا )عنم عط) جمه 4مدوناهانام هیچ ولوزهاهه مط) ۵۶ عصمی )قط) و پر ۲0۲۵۲ع]۷ 
6 1 .(ا۲6ناج نز ما جمناععز )126 عط هه رجمناهع 5660۵0 عطا گ۵ عمج رکعن۵7 »زک )۵۳5 6ظ) 1006 
اک عطا ده عامصامم] ج رز 01۱62160ص1 م27 عانعاعل آمه‌نطمدتومتاهطنه لبط ماز رلعء ۲6۵۲۵0 قوذ امز۱۵)6۲ زره 


عاصقد هه ۵۶ 2226 


عانط )2 عمنبودعلام هه و6۲د۲0هعوع۲ عط (له ۵۱۲2۲0 06اتاهتع برد فوعزمه م) زاعصهن) و )1 
6 1۳6 ,06۵۷0۲جه عنطا ۵۶ حمناهعنلهاعرت ۲۵۲ عاتمه 60منوز مطا مفتطاتاعه له‌نطم‌هتومناطازظ-0زظ 
00 ۷۲۵1( جهطرم) رن‌مفصطم مهه)زم)۱۷ رتمادله اناعف؟ فذررهه رنقنمجطع۱۷ صنمم۴-هصهطن)۷ر 
,۷0۱۵( جهوه۲۱ رزوع۱۷۵۵۵00 ز۱۷۵ متصو‌:م) نطع رتم5۵0 مععطم۱۷ رتل‌مهصتمجءت صهعه‌ولبطام۸ 
ونط 0۲ 06باناهتع موز وع56۳۷ع0 ۱۷۵۲۵0-نجعه عطق 21724[ -20صصهفطن)۷ ۱۷۲ .توتظ ۱۱2۵6۲ 4هه 


۰ 2556۱6 6ظ) ءطز80ه۱2 ما عات0آاع 


0ص عاحعصصی امعم تتعطا زا نا م0زمتم مه 0عاععناوع۲ 26 وت0[2د0و 2 رمع 6ظ) 12 


,عاطتاعج1 عط) ۵۶ زرم تعطان قح [[۱۵ و2 ۱۷۵۲ )ج6ع۳6 1۳6 مصن ۲6۵2۲ عهمتا»»رزل 


11۳6۲01۲ ,۷01271( ۲۵2۵ 
,6ااناعم! آهءنطام‌دعمناطازظ-مزظ عننطه 
۰ (010) 
٩3/ 1429 ۸/ 8‏ 1387 


2 0۲ ۱:96 6ظ۳) 1 
۳ 


0 21-۳271 اه عط ۵۶ ۲عامده عگهو معط صز ععباگع۲ »6۵1و مه یال و له0هارتعبه وز 6 مرقل10 
مج بجع م۲ فقط م۵ ,عفم‌0271 ۲۵20و ۱۵۵ 086ظ) ۵۶ فممتاجعن)و1 عطا م 0عنهوع۲ 1660 
له عطا که ع‌صمل‌نناع 0ععوعاه عظ) ۶ه )طونا عط) صز ععصهعتصوی صتهااه هه 1۸0۷/16026 661و ۵) 
اجعدن صز 96 ۵) ام فنا اطهننه؟ مطاما ععمطع ععنیل۲0اضة ما زتقوععع۸6 فذ 6ذ ت20 م1 ,۲ (دظ اه 
,۱۷0۲1 تن6ط) صذ 101606 )21-82 (طه معط ۶ ۱0مطهصموه عط) 4توبه) دبا تتعط) عصنك‌صط 0۶ 
طبای م۱۷ )عط۳۵ظ عط ۵۶ عمط عط) مطم اطون1 ۵۶ وهلتومی 4عدنهاداه ما عفمط) 
ما 0صه )طونا که نامز 6 ما رد۱۷ عفن مه لتق لیام متتناوجه و۱۵ رنه اقط) 


۲۱۵۳ )۲5نط) ونط طعصعتای 


۵۵ ۱6یا زاوطا (منجمرهتومناطازظ-10ظ عاننطه راصتمح صه 4عه10)صهص-ع7هاه عظ) ع۷عنط2 10 
صح هصننهم»0۳ (1 :7۵-۶۵۱0 صهع‌ها مق هرمزععنصه ۲66 ,2005 /ظ5۳ 1385 /۵۲۲ 1427 مر 0عحوناداهاوع 
صز هن عط) ۶ جح ]عم هصته‌با0۳00هص1 (2 240 مصهتورعظ ها فم منطو ۵۶ منءمهمبمجه 
سبا0عاصز 0عآنعاع هه ع17عصعدهم‌جمی و رلع00ظ و1 16 ره فنظط) ص ,ععصصنت(م۷ 100 صقط 1۳20۵۲6 
۷ ۵۱4و ۵ ط)ز دعوم رل2)6ملنام۳۵ 6 صق مهبم 20 مصصمات عاتنطه ۵۶ جمز) 
-16) صع )صهنع ۸۵ ۳696) 6۵ صمذ)ن20 1 مطقنطه عطع ۵۶ مصتمتیهه اهنت که 
تعداه مصنطعناطادم 0صه رعصتاعلای رعصتانل» عه‌طوناطانم عاباتاعصا عطه رعاه‌ز۳0 مطتصصتاعدم 
۶6 ,۰1۳6۲6۲0۲6 ,۲6ا)ناعص1 6ظ) ۵۶ صمزععندد )صی‌منصونی عط) دعنارمعه نا عماعما (بگعنا 
هام۸2 0۲ وع)۵ه هه ما۲۵ ۲هعوع۳ عظ) ۵۲ )۵2۲ وتنام م) 060طع1(ع0 تربع وز ناه[ 
عط حصا اوه اص‌صنصم ه وز مطمد عتعل نگ هصنلعع1 2 رنصه‌زمصم2 راطق عفب 8زبررد6 


۰ ما زنط 0۶ معنطهتومذاطازه-مزه هه رم‌صهع0 وناز رو ۵۶ فصصلعع 


۶ 60ز۷۵۲ ۱۷۱۵6 ۵ ها ۱۷۵۲ ۵۲ 101 2 بان ۳۵00660 عقط تصوزصح27-زردطامطی طداآمادچم۸ 
۵0 علاط همتطعناهانام صذ )تاه تع۷ وز عظ ریه۲۱۵6۷ .وعنه‌بی قمع وه‌صنامرن ون ءنصصعهاع] 
0ص ,60164 4ص 4عا»علام ۱۲۵۲۵ ۷۷۵6 عنط رحصعط) مصنط‌ناهاام و۶ راومه عبنانووم ون علعو 
هدنطفناطایم طاذه 0ععتهع رت‌صت( عط ررلع‌تمصتت :۵( .عصتصونعع0 عهدم تتعطا هم 0عصتمعصز وه۷ 6 


322۳0۰ 


ع هز عجرم 2۳6 فصمناععو ۰1۳686 ,عهمناععو ۳۲66 فقط ۷۷۵۲ 6۴و۲6 16" 
,۷۷۵1۵ ۳6۲61۵۲ 14 وصتو‌ری ممناه56 اوق 16 ,عصرمزعتز(۱ هه رقزع۱۲۵ »21 رک۱۸۵۲1 
6۲ (هءنع0ا0متج 3 110۷76۷65 .0۸65 ۲6۵62۲60 ۵ 16۳۷16۵ صرح وع[)نا2۳ م۲ هصنم(۲2 
۶ ۲مطاننج 16" طاذ 60حتععصمی و رم اف ون ععصمظ رععاعم عععط صز 4عنآم‌مه صعهه عوط 
/۰ 9 0 1338 1 و 2 ,مه عتفه 50 )بجع 0عطوناهادام )عتق ,همم -له طهیتوطاه]" 
1931۰ 


9 


نا 2010 5۳ 1389 ءباااوه۱ اف۵۱0-81۵۱1۱00۳۲۵۵۳۲ ۲6زا 6 
۱۳۱۲۵۵۵۱۲۲ :6۳۱۵۱۱ | ۵۲۳۵۲۰۱۲-]۷۷۷۷۷۷۰۵ 


۱۱۱۶ 0۲ ۵۵۲۲ ۸0 ۲۵5۵۲۷۵۵۰ ۲۱۵9۳۶ ۸۵۸۱۱ 
,۲6۵۵۳5 3۳۷ 0۷ 0۲ ۴۵۲۲۲۱ ۵۳۱۷ ظا ر6 نا ۲6۵۲۵۵0 ۵ 
۰ ۱۱ ۱6۲وزامانام 8 ۵۲ طمافوا۵6۲۵ ۵۲۱۵۲ 686 انا6۵)] ۷۱۷ 


۳۴ ۲ ۱ ۸۷۸ ۲ ] ۷0 | ۷ ۵ 0 ۷ , | ۲ ۸۵۸ ۷ 


1 ولاف 


06 41 


از 


5۱۵۵6۷۲-2۵۳۵ ۸/5۵ 52۱۷۱۵ ۱اهاا0)ه۸۱ 


:4 86 1۳01 1۲۵0 خر 
65 3۳0 ۳۵06۵۲5 0۲ 60۱۱۵6100 ۸۵۸ 
0۳ 


000۵0۳65 ۲۳۴6۱۲ 0 وع۳6۵۲5۵۳۵۱/]1 ع)۳۱1 


۱۷۵0. 1 
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یاک ۱0-810۱۱00۲۵۵۳۲۵۱ ع۲او 
۸۱ ۳0/2010 1389 


